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 گرامی،  یخواننده 
 

  مختص خوانندگان داخل ایران است. ناشر  «چهارم لد  ج  –سیز  یول» کتاب این نسخه الکترونیکی رایگان  
از حقوق خود چشم  مترجمو   اختیار   اندپوشی کرده از بخشی  بدون سانسور در  رایگان و  این کتاب  تا 

  خوانندگان داخل ایران قرار بگیرد.
 

ما مراجعه کنید یا اگر مایلید   وبسایتلطفا برای خرید نسخه چاپی کتاب به    ،یدکنخارج از ایران زندگی می اگر  
حمایت  »  یگزینه و    وبسایتاز طریق    پوند  ۱۵  مبلغحداقل  لطفا  را مطالعه کنید،    کتابنسخه الکترونیکی  

کنید  «مکنمی واریز  نشر  حساب  انتشار .  به  و  ما  بقای  برای  سانسور  بدون  و  آزاد  نشر  از  شما  حمایت 
ایران حیاتی استکتاب برای  و .  های رایگان بیشتر  باشید که استفاده رایگان از این کتاب  لطفا توجه داشته 

و باعث نابودی این نشر بدون سانسور    است  و غیراخلاقی  هرگونه چاپ و توزیع آن در خارج از ایران غیرقانونی
  خواهد شد.

 
اید، لطفا توجه داشته باشید که تمامی حقوق کتاب نزد ناشر  کرده  رایگان دانلودو کتاب را    اگر در ایران هستید

و   است  محفوظ  ناشر،  )نوگام(  از  رسمی  مجوز  بدون  کتاب  این  از  درآمد  کسب  و  هرگونه  غیراخلاقی 
. همچنین، داشتن نسخه رایگان کتاب، اجازه جرح و تعدیل، تغییر یا اقتباس از این ترجمه را به  استغیرقانونی 

، در هر رسانه و به هر شکلی متعلق اثر گرفته از این    نشأت دهد. کلیه حقوق معنوی و دیگر حقوق  خواننده نمی
  اثر است. مترجم/به نوگام و نویسنده

به منظور   و  ، توزیع آسانمبارزه با سانسورنوگام  به زبان فارسی در سراسر دنیا و حمایت از نویسندگان  آثار  تر 
های موثر برای گسترش دانش و فرهنگ زبان ایجاد شده است. دسترسی آسان به کتاب یکی از راه فارسی مترجمان  

کتاب برای  را  امکان  این  الکترونیک  نشر  و  است  جامعه  مهیا میدر  ارتباط  دوستان  برای  را  بستری  نوگام  کند. 
آورد و با تشویق همگانی به حمایت از نویسندگان و مترجمان  تر نویسندگان با خوانندگان به وجود می نزدیک 

  ، ویژه سانسور حکومتیبه،  کند که به دلایل مختلفای را فراهم میمعاصر، امکان ظهور آثار ادبی و فرهنگی
 اند. امکان انتشار در داخل ایران را نداشته

   contact@nogaam.com ما ایمیل . وبسایتدر  اطلاعات بیشتر در مورد نشر و نحوه حمایت از نوگام
 با مهر و احترام

یرمجموعه  نشر نوگام  خانه نیکان(  نشر)ز
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  کم ی   یهاشامل فصل   کمی . جلد  شودی اثر در شش جلد منتشر م   ن یا  ،ی گرام   یخواننده 
هفتم تا   یهامنتشر شد. جلد دوم شامل فصل   ۱۳۹۸  بهشت یکتاب در ارد   نیتا ششم ا

  ۱۴۰۱  بهشت یدهم تا دوازدهم در ارد   یهاو جلد سوم شامل فصل   ۱۳۹۹نهم در مهر  
سیزده  فصل    آمد، دودر پیشی  که پیش روی شماست، دربرگیرنده  مچهارجلد    منتشر شد.

ها و  ی نامها و منابع است. نمایه ی نامهای هر فصل و نمایه نوشت ی به همراه پ و چهارده
 آید.منابع هر اثر جداگانه در پایان هر جلد می 

 

 چهارمفهرست جلد 
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 نامهسپاس
 
 

جلد   ینامه سپاسدر    شاننام و    پذیر کردندقدردانی فراوان از کسانی که این ترجمه را امکان  در کنار
و   به    شانامنیت  حفظ  برایکه    هاییآن اول ذکر شده است  اعضای از  ،  شان معذورم ماس از اشاره 

جویس جامعه   مشتاق دکتر  ،  شناسانی  فرنر،  روث  دکتر  سن،  فریتز  زلردکتر    پروفسور   و   اورسولا 
  سپاسگزارم.   یولسیزهای  پیچیدگیکشف  در  شان  سخاوتمندانه های  راهنمایی  لدلیبهاسلُت    وئلسَم
را  ی فصل چهارده  ترجمه  برایکه فرصت تحقیق و مطالعه    اعضای بنیاد جیمز جویسپشتیبانی  از  

گذاشتند اختیارم  خانه   چنینهم   و  در  کارکنان  حمایت  جیمز    لورن  یترجمه   یاز  بنیاد  دوستان  و 
اقامت طول  در  زوریخ  مکان   مجویس  آن  عل  ن یچنهم   .ممنونمصمیمانه    در  زحمات    رضایاز 

 غشی دریب  یهاو کمک   یبمان  یقدر، مرتض دلسوز و گران  راستارانی و  زاده،خیش   هیسمو    ینی الدفیس 
قدردانم. در    تینهایاثر و آزاده پارساپور، ناشر توانمند آن، ب  نیا  ک یالکترون  یهانسخه   یهیدر ته 

بن  انیپا ا  رلندیا  اتیادب   ادیاز  راستا  ن یکه  در  را  برگزسالانه   یهاتیحما  یترجمه   ،نددی شان 
 سپاسگزارم. 

 
 نیا اکرم پدرام

 ۲۰۲۴تورنتو، آوریل 
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۱۳ 

 

 

 درآمدی بر جلد چهارمپیش

اند در  چرا باید آن را خواند، بسیارانی تلاش کردهگذرد و  میو چگونه    هچیست، در آن چ  یولسیزکه  این
بیانش کنند. کسانی مانند سلمان قالب کتاب، مقاله، جستار، تحشیه و تئوری و  های فلسفی بررسی 

  عنوان مثال، بهاند،  آن را در یک یا دو جمله وصف کرده  ،شناس ایرلندیرشدی یا دکلان کایبرد، جویس
چیزی در این اثر سبب شده که تو آن را مهم بدانی و خواندنش را واجب،  پرسند، چه وقتی از کایبرد می

طور که قیام عید پاک پاسخ به  گوید، »یولسیز پاسخ به پرسشی است که هنوز کسی نکرده، همان می
نپرسیده است.«  که کسی درست  اند از شگرد و  کوشیدهمانند ژان پل سارتر  نیز افرادی    1چیزی است 

پرده بردارن   تکنیک روایت   دانای کل  تاکنون »تصور می  د:جویس  از راوی  برای دست کشیدن  کردیم 
دوم   نوع  دنبال  که  آموختیم  جویس  از  اما  کنیم،  تمرکز  مشاهده  قابل  و  بیرونی  واقعیات  بر  مجبوریم 

و بر تجارب ذهنی و درونی متمرکز   2گرایی، بدون میانجی یا فاصله، باشیم« رئالیسم، رئالیسم خام ذهن 
 3شود و آن تمرکز بر بعد زمان است« می  نشویم و این نوع رئالیسم »ما را به بیان رئالیسم سوم رهنمو

گوید، نوع سوم رئالیسم تأثیر زمان بر  سخن دیگر، سارتر میعنوان عنصر اساسی تجارب انسان. به به 
اند چه گفتهدانند و معترفند که آنها میی آنکند. اما همه، حافظه و هویت شخصیت را روشن میادراک

 د. کرها این اثر را مطالعه ی آنتوان از زاویه شمار مناظری است که میفقط یک منظر از بی
عنوان داستان کوتاه  کامل و مجزایی که زندگی، سرگردانی و افکار درونی  توان به هر فصل آن را می

کند، خواند و از آن لذت برد یا  روز وصف می ساعت از یک شبانه   ۱۸سه شخصیت اصلی را در طول  
بنابه خواسته و انتظار خود روی موضوع، تصویر، معنا یا تکنیکی تأمل کرد و در آن عمیق شد. از سوی  

های کننده در رویدادها و پدیدهدیگر، چون تقریباً هر حادثه، جمله، کلمه و حتا اصوات نقشی تعیین
توان آن را با  ی تارهایش را در سراسر رمان تنیده، میکه گویی عنکبوتی شبکهفصول آینده دارند، چنان

 
1 . CBC Ideas, Feb. 2024   
2. “What Is Literature?” and Other Essay ۳۴۶، ص 
 همان. . 3
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شده در رمان را دریافت و به سطحی دیگر هایی حساس خواند و ارتباطات مرئی و نامرئی تنیدهشاخک 
 از لذت رسید. 

نقطه می  آن  به  نقطه  این  از  بلوم در طول داستان  و  برقرار میاستیون  ارتباط  با مردم  کنند،  روند، 
وپنجه ی نامعلوم دستآورند، با اضطراب ناشی از آیندههای خوش و ناخوش گذشته را به یاد میخاطره 
ها با ترکیب ی اینبرند. همهکنند و خواننده را به دنیای خلوت و خصوصی ذهن و زندگی خود مینرم می

شود و شیوه و سبک روایت هر فصل با فصول دیگر تفاوت  های خلاقانه روایت میگوناگونی از تکنیک 
زنیم و به فصل  ی فصل دوازده )سایکلوپس( را ورق می عنوان نمونه، وقتی آخرین صفحه اساسی دارد. به 

می )ناسیکا(  شیوه سیزده  لحن،  در  شگرف  تغییری  با  رورسیم  روبه ی  محتوا  و  میایت  شویم.  رو 
پذیرد. خروج بلوم از صحنه با  بار »شهروند« پایان می سایکلوپس با فرار بلوم از رفتار و گفتار اهانت 

ها او را نظاره کردند، شود: »و آنهای زبانی آن فصل است، توصیف میآمیز که از ویژگیکلماتی اغراق
وپنج درجه روی دونوهو در  ی چهلحتا او، بن بلوم الیاس، که در میان ابرهایی از فرشتگان در زاویه

اما وقتی به فصل   4کرد، مثل تیری از بیل.« سوی شکوه و جلال روشنایی صعود میخیابان لیتل گرین به 
می  سانتیناسیکا  زبان  با  آغاز  همان  از  تصاویر  و  شده  عوض  کاملًا  زبان  و  لحن  مانتالیسم  رسیم، 

 5شود: »شب تابستانی آغاز شده بود تا دنیا را در آغوش رمزآمیزش بپیچد.«رمانتیک وصف می   هایرمان

شوربای مربایی ای برای فرنک باجن نوشته است که ناسیکا »به سبک احساساتیِ شلمجویس در نامه 
ی رنگ نقاشان،  های خوراکی، جعبهکبابِ صدفای با مضامین خشم، پرستش مریم، استمناء، طاس ژله

   6های دیگر.« وراجی، اطناب و غیره و غیره نوشته شده است، البته نه به بلندی فصل
چهارده فصل  در  خورشید(    اما  به )گاوهای  )ظاهراً( واسطه روایت  از  هجوآمیز  »تقلیدهای  ی 

است.    7« شده  تا عصر حاضر افاده   ––در اشکال لاتینی و ساکسونی    ––شناسی نثر انگلیسی، از آغاز  نسب 
رو، خواننده را با  شود و ازاینتاسیتوسی شروع می  ––ی( سالوستی  ی )تخمک بارورنشدهفصل با مقدمه 

روبه  داستان  دریافت  و  درک  برای  میمشکلی  نوشتاری رو  زبان  از  است  تقلیدی  متن  آغاز  کند. 
میلادی(    ۱۱۰۰تا    ۴۰۰ها )رفته به زبان انگلوساکسون نویسان رومی پیش از میلاد مسیح. رفتهتاریخ

شد کاری مشابه انجام  ها میی این فصل، برای انتخاب نثری متناسب با این دوره رسد. هنگام ترجمهمی

 
 ۲۷۵، ص یولسیز . ۴
 ۱۵  ، صیولسیز . ۵
 ۱۳۵، ص ۱ها، جلد نامه. ۶

7 .Annotations to James Joyce's Ulysses ۷۲۸، ص 
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توانستم از پارسی باستان به پارسی میانه یا پهلوی و بعد پارسی نو بهره گیرم، اما بیان دیگر، میداد، به 
می  نشان  را  امروز،  تا  آغاز  از  فارسی،  زبان  تکامل  تقریباً  صورت  آن  زبان  در  تکامل  و  رشد  نه  دادم، 

ویژه فریتز سن، برآن شدم قدمت نثر، نامفهوم بودن و  شناس، به انگلیسی را. به پیشنهاد اساتید جویس 
ی گذشتگان اقتباس هایی که از متون ترجمهجاای متن را در  پیچیدگی آن را حفظ کنم و حالت ترجمه 

کرده است، منتقل نمایم. نیز برای هر واژه از زبان کهن )انگلیسی باستان یا میانه( و انگلیسی بعد از این  
ای کهنه و منسوخ برگزینم. جا که ممکن است واژه م تا آنادوران، که امروزه منسوخ است، تلاش کرده

توان انکار  شود، اما این را نمیی آغاز و انجام آن میویژه چند صفحهها، همه سبب پیچیدگی متن، به این
کرد که موضوع مورد بحثِ فصل چهارده ساده، صمیمی و برگرفته از درون زندگیِ مردم عادی جامعه  

 است که در قالبی پیچیده، طنزآمیز و بیشتر هجوگونه بیان شده است. 
خوان و یا شاید برخی معتقد باشند که مخصوص اثری است سخت  یولسیزشود که  همواره گفته می 

ی آپارتمانش در پاریس  ای دیگر است. روزی جویس از پنجره گونهجامعه است، اما واقعیت به  نخبگان
کند و گذرد، به پسر سرایدار ساختمان رو می جا میبیند که از آن کند و جوانکی را می به بیرون نگاه می 

آینده خوانندهمی آن جوانک در  آن  یولسیزی  گوید،  از  و پس  بیچ  خواهد شد  در   یولسیزکه سیلویا  را 
دهد که غذایش را ای از آن را به گارسون رستورانی می کند، جویس نسخه شکسپیر و شرکا منتشر می

ان دیگر، او کتابش را به مردم معمولی ی بلیط اپرا. به بیای هم به زن فروشندهکرده است و نسخه آماده می
که مردم عادی  گر زنان و مردان عادی جامعه است و اینتجلیل  یولسیزداده، زیرا معتقد بوده که رمان  می

بهو زندگی آثار هنری است.  بوده که مردم  شان قلمرو مناسب برای خلق  باور  بر این  عبارتی، جویس 
 . دهند یآزمون قرار م مورد ها معنای تولیدشده را کنند و خود آنمعمولی معنا تولید می

های نو  نیز حائز اهمیت است که دشواری آن در محتوای اثر نیست، بلکه تکنیک   نکته   اشاره به این
گویی درونی،  ها اشاره شده، مانند تک های فصول مختلف به بسیاری از آننوشتو متنوع روایی که در پی 

کند. ناگفته را از سایر آثار جدا می  یولسیزشمار روابط بینامتنی با متون دیگر،  تغییر ناگهانی راوی و بی
ی باختین، »نیمی از واژه در زبان از آنِ دیگری  گفتهآشکار است که فرم رمان نیز میراث جویس است. به

ی خود در آن ساکن شود، زمانی  اش با مقصود و لهجه شود که گوینده است. فقط زمانی از آنِ خود می 
ی تصرف، در هماهنگ سازد. کلمه پیش از لحظه   که آن را تصرف کند و با هدف معنایی و بیانی خود

زبانِ خنثی و غیرشخصی وجود ندارد... بلکه در دهان دیگران وجود دارد، در کلام دیگران و در خدمت  
آنگستره  مفهومی  آنی  از  و  را گرفت.« هاست  کلمه  باید  که  کلمهبه   8جاست  ایدهعبارتی،  و  از ها  ها 

 
8 .The Dialogic Imagination: Four Essays ۲۹۴، ص   
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به گوینده گوینده به متن دیگر و فرهنگ و زبانی به فرهنگ و زبان دیگر در معرض ای  ی دیگر، متنی 
ی که دامنه دهد با آنترین سطح رخ میدر عمیق   یولسیزاند. این همان اتفاقی است که در  تکامل دائمی 

ها عرضه  نهایت احتمال را برای بازنمود مردم و فرهنگ آنها بسیار گسترده است و همین بیگیریوام 
 کند.  می

شود که هر خواننده برای خواندن و درک متن متدی نو خلق کند. اما برای  نکات مذکور سبب می
  هملت یا    اودیسه داشتن اسباب مقدماتی کافی است، مثلًا آشنایی با پلات    یولسیزرسیدن به درک اولیه از  

ها رفته که با آن کم انتظار میاند یا دستبه آن مجهز بوده   ۱۹۲۲شکسپیر؛ چیزی که مردم ایرلندِ سال  
مک  انیو  که  است  معروف  باشند.  داشته  کافی  طول (۱۹۶۲––۱۸۹۱)مستر  آشنایی  در  تئاتر،  بازیگر   ،

بازیگری دوره  انگلیسیی  کشورهای  مختلف  شهرهای  به  میاش  سفر  ایرلند،  جمله  از  و زبان،  کرد 
کلو )ایرلند(، کشاورزی نزد  در وی   شاه لیربرد. پس از اجرای  های شکسپیر را روی صحنه مینمایشنامه 

مستر با اعضای ای دیگر، مک ی پرصلابتی!« در دوره گوید، »خدای من، چه نمایشنامه آید و می او می 
که در لیمریک است نه شهری جا برای اطمینان از این رود و در آن گروه تئاترش به لیمریک )ایرلند( می

جا لیمریک پرسد، اینگذرد، میجا میآورد و از باربری که از آنی ماشینش را پایین میدیگر، پنجره 
 شب دوازدهمجا ایلیراست.« در  گوید، »چی، قربان؟ اینآورد و می جا می ی او را به است؟ باربر قیافه 

شود به خشکی  نشیند و ویولا با کمک ملوانی موفق میشکسپیر، کشتی ویولا در ساحل ایلیرا به گل می 
با این مثال  یولسیزی فرهنگی و اجتماعی برای خواندن  یابیم که در کشور ایرلند زمینهرمیها دبرود. 
 فراهم بوده است. 

ی چیزهایی  تجسم همه  یولسیزی ایرلندی معتقد است: »رمان شدهی شناختهادنا اُبراین، نویسنده
زمان جدی و  شده، همحرمتانگاشته و هتک است که جویس دیده، شنیده و به گوشش خورده، مقدس

نتیجه  از  مملو  بازیگوشانه،  و  سحرآمیز  ازهم شوخی،  و  منطقی  بی ی  و  صداها،  گیسختگی  منطقی، 
جا که  رسد تا آنها در فصل چهارده به اوج خود میی اینکه همه   9ها و بسیاری چیزهای دیگر«سکوت

شود. البته این ، نزدیک میفینگنز ویک به تأیید بسیاری از اهل فن به سبک نگارش رمان بعدی جویس،  
هاست، اما ناگفته شود و ماجراهای زندگی همانترین مردم جامعه روایت میفصل نیز از زبان عادی 

به تلاشی مضاعف    ،به دلیلی که بیان شد  ،های آغازین آنویژه برگآشکار است که برای خواندن و درکِ به 
شویم، رو میهای پایانی فصل با نثر و زبانی پیچیده روبه چنین، باری دیگر، در صفحهنیاز داریم و هم 

پوستان آمریکایی، انگلیسی آمیخته با ساختار  های اسکاتلندی، ایرلندی، سیاهای است از لهجهزیرا آمیزه 

 
9 .James Joyce: A Life ۲۹، ص 
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گسار که منفذ درک اتفاقات جاری را تنگ  می  ی مشتی شخصیتدستوری زبان چینی، و کلام مستانه 
،  یولسیزویژه در  های روایی متنوع شاید از این جهت است که از نظر جویس، به کند. انتخاب تکنیک می

ناپذیر با یکدیگرند و در فصل چهارده، میان این دو عنصر ادبی  سبک نگارش و محتوا در پیوندی تفکیک 
 شود. بهترین رابطه برقرار می

بخش برای درک  که  نماند  پیچیدهناگفته  شیوه های  کامل  رعایت  این فصل، ضمن  نگارش  ی  ی 
بهره  با  پینویسنده در ترجمه،  بر هزاروچهارصد  بالغ  از متون متعدد در  گشایی شده  نوشت گره گیری 

است. مسلم است خواندن فصل چهارده به شکیبایی بیشتر نیاز دارد، اما به همان نسبت بازدهی بالاتر  
 آورد. و لذت بیشتر هم به همراه می 

 
 ۲۰۲۴ نیا / بهار اکرم پدرام                                                                                        
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غرب خورشید غروب  م  دوردست  در  شب تابستانی آغاز شده بود تا دنیا را در آغوش رمزآمیزش بپیچد.  
ی پرشکوه زد بر دریا و ساحل، بر دماغه و آخرین روشنایی روز  بسی زودگذر عاشقانه پرسه می  1کردمی

های پوشیده با علف کرد، و بر صخره های خلیج حفاظت می که مثل همیشه از آب 2، هوث  عزیز دیرین
فراز  بر ،تر، کلیسای خاموشی که گهگاه از آناهمیتو آخر، اما نه کم  3مونت، هرز امتداد  ساحل سندی

شعاع  که در درخشش  نابش  ی دریا،  مریم، ستاره  ،صدای نیایش به درگاه آن زنشد  جاری می   این آرامش
 4ی انسان.زدهنوری ابدی است بر قلب توفان

 چندان ی غروب و هوا که تازه بود، ولی نه ها نشسته بودند و از منظره دختر روی صخره سه دوست   
ای در کالسکه و  با بچه   7و ادی بُردمن   6سیسی کَفری   5بردند. اغلب و در دفعات بسیار، سرد، لذت می

اچ ام هایی متناسب با آن، که نام  فرفری، با لباس ملوانی و کلاه ی کلهتامی و جکی کَفری، دو پسربچه
بلایل  هردو    8اس  این  چاپروی  به  عادت  برحسب  بود،  گوشه   به  جا،شده  محبوباین  دنج  شان ی 

تامی   و اما  وگو کنند.ی مسائل زنانه گفتگپی دوستانه بزنند و درباره   9آمدند تا در کنار امواج درخشان می
ها،  ی اینبا همه زحمت چهارساله و دوقلوهای خیلی شلوغ و گاهی لوس، اما  و جکی دوقلو بودند، به 

صورت  با  خواستنی  دوست کوچولوهایی  رفتارهای  و  بشاش  و  شاد  آنهای  بیلچه داشتنی.  با  و  ها  ها 
شان ساختند، یا با توپ بزرگ رنگی ها دژ میی بچهزدند، مثل همهها شتک میماسهروی  هایشان  سطل

جنباند ی تپل توی کالسکه را به جلو و عقب میکردند و شاد و شنگول بودند. و ادی بُردمن بچه بازی می
خندید. فقط یازده ماه و نُه روزه بود، و گرچه هنوز نوپای  و آن آقا کوچولو حسابی از خوشی هرهر می
اش. گانه ی بچه هازبانی حرف زدن و ادا کردن اولین کلمهکوچولویی بود، تازه شروع کرده بود به نوک 

 ی ملوسش آرام سُک بزند. کوچولوی تپل و چال چانه  10هایسیسی کَفری روی او خم شد تا به لپ 
 گفت: بعد به او 

 خواهم.  من یک کم آب میبگو  بگو.  گنده گندهکوچولو، ببینم،  ––
 کنان گفت:وغون سر او غانت و بچه پش

 اجو اجو آجا. ––
علاقه داشت، بسیار صبور برای   خیلیخیلیها  سیسی کَفری آقا کوچولو را بغل کرد، چون به بچه 

که روغن کرچکش را بخورد، مگر این  رد وادار ک   شدو تامی کَفری را هرگز نمی  11کوچولوهای رنجور
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ای با شربت  یا نان قهوه   12زدهداشت و به او قول نان ساندویچی سروته سیسی کَفری دماغش را نگه می
بود،    مثل جواهرنی  نی  ای داشت! اما راستشکنندهچه قدرت مجابآن دختر  داد.  روی آن را می  13طلایی 

  نوع شده، از  تباه  انیزیباشیکش. سیسی کَفری یکی از آن    یبند نوکوچولو با آن پیش   14گل ناز یک دسته
مک  خنده  15فلمزی،فلورا  با  همیشه  ندیده،  خود  به  هرگز  دنیا  که  وفاداری  دختر  چشمان  نبود.  در  ای 

داشتنی. و ادی  نهایت دوستدختری بی 16اش، گیلاسیای شوخ بر لبان سرخِ رسیده وارش و کلمهکولی
 ی برادر کوچولو خندید.بُردمن نیز به زبان عجیب و بامزه 

رخ داد. پسرها همیشه پسرند    یمختصرنزاع  اما درست همان موقع میان ارباب تامی و ارباب جکی  
 ایِ ی ماسهها نوعی قلعه آن  18مستثنی نبودند. تخم نفاقِ   17ی طلایی و این دو دوقلوی ما هم از این قاعده 

به بود  آن  بر  تامی  ارباب  و  بود  ساخته  جکی  ارباب  که  بود  شده، ر  ه  خاص  در    19قیمتی  ساختن  با 
شق بود، ارباب  اما اگر ارباب تامی کله  20اصلاحش کند.   ،از نظر معماری  ،ای مثل درِ برج مارتلوورودی

روی    21ی اوست، ی هر ایرلندی کوچکی قلعهگوید خانه المثلی که میجکی هم لجباز بود و طبق ضرب 
ی تهاجم به خاک سیاه نشست و )با کمال تأسف  در آستانه  ای که فردِ رقیب منفورش افتاد و با چنان اراده 

خورده توجه این  ی آمال. نیاز به گفتن نیست که فریادهای ارباب تامیِ شکستباید گفت( نیز آن قلعه 
 دوستان دختر را جلب کرد. 

 خواهرش آمرانه صدا زد:
این   –– توی بیا  کردی  پرت  را  تامی  طفلکی  که  بکش  خجالت  جکی،  تو،  و  فوری!  تامی.  جا، 

 های کثیف. وای به حالت اگر گیرت بیاورم با این کاری که کردی. ماسه
های نریخته خیس بود، به دستور خواهرش آمد پیش او، زیرا هایش از اشک ارباب تامی که چشم 

اش در وضع اسفناکی داشت. و او هم بعد از بدبیاری  را  حرف خواهر بزرگ برای دوقلوها حکم قانون
پر از ماسه بود، اما سیسی در هنر برطرف کردنِ مشکلات   23و لباس زیرش   22بود. لباس ناوی کوچک 

  24شد.حتا یک ذره از ماسه روی لباس کوچک شیک او دیده نمی  زودبود و خیلی    مدیرزندگی    کوچکِ 
با بوسه آزردگی زد که سیسی های داغی که نزدیک بود جاری شود برق می های آبی از اشک هنوز چشم 

طور از او  اگر نزدیک او بود این  که  دور کرد و دستش را برای ارباب جکی خطاکار تکان داد و گفت  را
 رقصیدند. داد زد:ی اخطار میدور نبود، چشمانش به نشانه 

 25جکی بدجنس پررو!  ––
 :گفتزبانی چرب با طرز گیرایی دستش را دور دریانورد کوچک حلقه کرد و به 

 26اسمت چیه؟ قند و عسل؟  ––        

 ادی بُردمن گفت: 
 27به من بگو ببینیم عشقت کیه؟ سیسی عشق توست؟  ––

  آلود گفت:تامی اشک 
 نع. ––
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 سیسی پرسید: 
 ادی بُردمن عشق توست؟  ––
 نع. ––

 بینش گفت: آمیز در چشمان نزدیک رویی و نگاهی شیطنتچندان خوش ادی بُردمن با نه 
 است. دانم عشق تامی کی است. گرتی عشق تامی دانم. من می من می ––

 تامی در شُرف گریه گفت: 
 نع. ––

او   که سیسی حدس زد کجای کار خراب است و زیر گوش ادی بُردمن گفت  یمادرزادتیز  ذکاوت  
 اش را خیس نکند.های نو برنزه را ببرد پشت کالسکه تا آن آقا نبیند و مواظب باشد کفش

 اما گرتی کی بود؟
مک  در   28داولگرتی  دور  خیلی  جایی  به  خیره  فکر،  در  غرق  بود،  نشسته  رفقایش  نزدیک  که 

به  نمونه دوردست،  خوش راستی  دختران  آن  زیبای  را  ی  دیدارشان  آرزوی  آدم  که  بود  ایرلندی  سیمای 
گفتند، بیشتر  طور که رفقا اغلب میکرد، گرچه آنشناخت، زیبا قلمدادش میهرکس او را می  29دارد.

های هیکلش باریک و باوقار بود، حتا متمایل به شکنندگی، اما آن قرص   30ل.وداپ بود تا مک یک گیلترَ 
 32تر بود های ویدو ولچ مخصوص زنان بر او اثربخشخورد یک دنیا از قرص را که اخیراً می  31ایآهن ژله

از که    و  خستگی آن  و  داشت    مرتبترشحاتی  بود  اشاحساس  بهتر  موم رنگ   33. خیلی   وارپریدگی 
ی سرخ دهانش کمان غنچه   کهاین  گو  ،تقریباً ملکوتی بود  34،مانندشعاج  لحاظ یکدستیِ به   ،صورتش

یونانیْ عالی  35کوپیدِ اصل به سبک  با رگ   36.بود  و  به دستانش مرمری  انگشتان  و  تدریج های ظریف 
سفیدیباریک  به  و  ملکه شونده  و  آبلیمو  که  کِرمِ ای  چیزی می  37های  چنین  اما  کنند،  ایجاد  توانستند 

 38دهد. پوشد یا پاهایش را هم حمام شیر میها را می واقعیت نداشت که گرتی در بستر دستکش بچه 
به ادی بُردمن گفته بود، زمانی که با گرتی مثل کارد و پنیر    39بار برتا ساپل  یک این را، این دروغ عمدی را  

مختصر بگومگوهایی ی  ی موجودات فانی، گاه )طبیعتاً دخترهای رفیق، مثل بقیه   40قهرهم  و با    ندبود
کند، ادی نباید جایی بروز دهد که او این حرف میکار  دارند( و به او گفته بود مهم نیست که خود او چه 

اش زده، وگرنه دیگر هرگز با ادی حرف نخواهد زد. نه. جواب احترام احترام است. در گرتی یک  را به 
بلند    وچرا در دستان ظریف و کمانِ چونرمق که بی بی   41ایِ ملکه  اتُورِ ، یک  وجود داشتپیراستگی ذاتی  

اش و  زد که مطابق با شایستگیمهربان برای او طوری رقم می  روی پایش نمایان بود. اما اگر سرنوشتِ 
بردن از تحصیلات    ی بالا به دنیا بیاید و اگر فقط امکان بهره زاده در مرتبهبدون اتکا به دیگران، زنی نجیب

آسانی موقعیت خود را در کنار هر بانویی در این سرزمین  توانست به داول میخوب داشت، گرتی مک 
پیشانی و    رویحفظ کند و خود را در جایگاهی ببیند ملبس به لباسی بسیار عالی با طلا و جواهراتی  

کنند. یحتمل ای که بر پایش افتاده و برای ادای احترام به او، با یکدیگر رقابت میزادهخواستگاران اشراف
می باید  که  عشقی  بود،  صورتِ   42بود، همین  آن  به  به   که  عصبی  گهگاه  تصویری  معنای  رئوف 
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تر کسی ، جذابیتی که کم بود  های زیبا منتقل کردهبار عجیبی به چشم شدگی داده، و میل حسرت سرکوب
بیاورد. چرا زنان چنین چشم می تاب  برابرش  آبیتواند در  مال گرتی  دارند؟  افسونگری  آبی های  ترین 

بخشیدند. زمانی بود  ی خاص میابه آن جلوه   ش های براق و ابروهای سیاه نمایانبود که مژه   43ایرلندی 
نُوِلِت،   زی زن زیبای پرنسسکه این ابروها چنین لطیف و فریبنده نبودند. و مادام ورا وریتی، مدیر صفحه 

بود  کرده  توصیه  او  به  بار  چشم که    44نخستین  به  همین  و  کند  امتحان  را  ابرو  حالت  مداد  آن  هایش 
بود، و او هرگز از این کار پشیمان نشد. سپس   46ی پیشگامان مد که برازندهچنان   45نشدنی را داد،فراموش 

توانی قدبلند شوی و به طول قامتت  که چطور میو این 47شد ای که به سبک علمی درمان میروییسرخ
چون دماغ    50بود،این مناسب خانم دیگنم می  49و یا تو صورت زیبایی داری، ولی دماغت؟   48بیفزایی، 

شُ دکمه  برترین  بود، قهوه ی موی بیکوه گرتی گنجینهای دارد. اما  با موجی طبیعی.  نظیرش  او ای تیره 
را دور سر زیبایش های پرپشت  انبوه دسته  51،بود  مناسبت ماه نو کوتاه کردهدرست صبح همان روز به 

به   52هایش را هم چیده بود، پنجشنبه برای وفور ثروت. ریخته و ناخن  خاطر حرف ادی و همین الان 
سخن از  ناشی  کمسرخی  ملایمتِ  به  غنچهرنگ چینی،  گونهترین  پوست  زیر  رز،  با  ی  و  خزید  اش 
 یقین زیبای ایرلندِ خدا مثالش را نداشت.اش چنان زیبا شد که سرزمینِ به خجالت ملیح دخترانه 

های بیشتر غمگینِ رو به پایین. نزدیک بود با تندی جواب بدهد، ای ساکت بود با چشم برای لحظه 
پروا حرفش را بزند: های نوک زبانش را گرفت. میلی وادارش کرد که رک و بی ولی چیزی جلوی کلمه

های زیبا برای مدتی ورچیده بودند اما بعد، او به بالا نگاه کرد و زد زیر  شأن به او گفت سکوت کند. لب
مسرت خنده کوتاه  داشت.ی  خود  در  را  مه  ماه  جوان  صبح  طراوت  تمام  که  خوب    53بخشی  خیلی 

دلیل سرد شدن آن دانست، بهتر از هرکس، که چه چیزی ادیِ لوچ را وادار کرده بود آن را بگوید، به می
توجه  و  علاقه  در  درحالیاپسر  یکی  ش،  دماغ  معمول  طبق  بود.  عشاق  میان  بگومگوی  یک  فقط  که 

ی گرتی  ی پل لندن و جلوی پنجره ای داشت و همیشه روی جاده خاطر پسری سوخته بود که دوچرخه به 
داشت تا سخت درس بخواند و  ها در خانه نگه می گشت. فقط حالا پدرش او را شب رفت و برمیمی

رفت که ایِ پیش رو را بگیرد و بعد از اتمام دبیرستان به ترینیتی کالج میمرحلهبورس تحصیلی میان 
دانشگاه ترینیتی    سواریمثل برادرش دبلیو ای وایلی، که در مسابقات دوچرخه  ؛درس دکتری بخواند

به احساس دختر، آن خلأ دردناک گنگی که گاهی تا اعماق شاید پسر نسبت  54کرد. کالج شرکت می
گرفت که عاشقش  با گذر زمان یاد می  احتمالاً توجه بود. ولی جوان بود و  شکافت، کمی بیقلبش را می

مریم باکره و   ،دانست چه کسی اول آمد و پس از خدااش پروتستان بودند و البته گرتی می شود. خانواده 
نظر  عیب، و همانی بود که به قیافه بود با بینی بی طرزی انکارناپذیر خوش اما او به   55بعد سینت جوزف. 

که گرتی در هر جایی   ،زاده، نیز شکل سرش از پشت بدون کلاهی بر آنآمد، هر اینچ او یک نجیبمی
هایی زد با دستبرق را دور می اش چراغ طوری که با دوچرخه چیزی دور از معمول و آن  ،شناختشمی
اندازه هردو هم   ،هاو نیز عطر خوش آن سیگارهای خوب و علاوه بر این  داشتبرمی فرمان    از رویکه  
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بودند، پسر و دختر، و به همین دلیل بُردمن فکر می   ،هم  باهوش استکرد که گرتی فوق ادی   ، العاده 
 پایین و بالا شود. اش با دوچرخه ها رفت جلوی تکه حیاط آنچون آن پسر نمی 

با سلیقه ی غریزیِ طرفداری جدی از مُد دیْم، زیرا احساس  گرتی لباس ساده پوشیده بود، ولی 
که  می دارد  وجود  احتمال  این  فقط  که  براقِ احتمالًا  کرد  آبی  تروتمیز  بلوز  باشد.  بیرون  پسر  آن 

در  خودرنگ  )زیرا  دالی  رنگ  با  می   پیکتوریال  لیْدیزکرده  آبیِ انتظار  رنگ  که  بپوشند(  رفت  با    56براق 
به    آغشتهی  ی جداسازی و جیب دستمال )که او همیشه در آن یک تکه پنبهدقیق تا نقطه   هفت بازِ یقه

آراستگیزیرا دستمال  ،گذاشتمیرا  اش  عطرِ مورد علاقه  به   57اشجیبی  و دامن سه هم میرا  ربع زد( 
شکافی  سورمه با  که  راحت    برایای  برداشتن  نمایش    ملیح  اندامگام  به  وجه  بهترین  به  را  رعنایش 

در    و با آذینی  ی پهن حصیریبا لبه به رنگ سیاه  پوشید  می  59دلبندی  دلربایکلاه کوچک    58گذاشت. می
رنگ.  مایه همان    درای  پروانه ابریشمی  مرغی، و در پهلو پاپیون  از نخ پرزدارِ آبی تخم  ایزیرلبه   و  تقابل
سههمه  عصر  تا  شنبه  ی  پارچه گشت  آن  با  متناسب  پرزدار  چیزی  که  دبیابی  را  سرانجام چیزی  اما   ،
گرفته، اما  را    فروشگاه  پیدا کرد، خود خودش بود، کمی خاکِ   60خواست در حراج تابستانی کلری می

  موقعی که اش را خودش سرهم کرد و  دو و یک پنی. همه   61شدی، هفت انگشت،اش نمی هرگز متوجه
را روی سر گذاشت کند    آن  امتحانش  لذتی  تا  بعد  داشتبرایش  چه  او  ،  به  آینه  که  زیبایی  به تصویر 

دانست این کلاه بعضی آن را روی تنگ آب گذاشت تا شکلش حفظ شود، می  وقتیبرگرداند لبخند زد! و  
بود )ادی   افزارهاچیز در پای هایش جدیدترین  شناسد از جلوه خواهد انداخت. کفشهایی را که میاز آن

به خود می  پایی مثل گرتی مک بُردمن  ی داول نداشت، شماره بالید که خیلی ریزنقش است اما هرگز 
نما روی و فقط یک سگک خوش   ورنیی  ( با سرپنجه63هم نخواهد داشتو به عمرش  و هرگز    62پنج، 

گذاشت و را به نمایش می  ونقص اوعیببی زیر دامن تناسب    از  شتراش اش. مچ پای خوش پای کمانی 
اندام  از نه بیشترْ قدر کافی و به  ،جورابپهن  و بالای آن بندِ  64تری بلند کلفتریزبافت با پاشنه  یجوراب
لباس برای گرتی بالاترین اهمیت را داشت و  تراشش را در برگرفته بود. در مورد زیرجامه، این تکه خوش 

شناسد )اگرچه گرتی دیگر هرگز  سالگی شیرین را میوتاب هفدهامیدهای پرتبها و  ترس که    کسیآن  
و ناز زیرجامه  از آن  آید که گرتی را سرزنش کند؟  هفده را نخواهد دید( دلش می نقلی   65چهاردست 

از شکافی    که   با ربانیدست  دوزی بسیار زیبا، سه جامه و لباس خواب اضافی، و هر  داشت با کار سوزن
ای، و وقتی رنگ، ارغوانی روشن و سبز مغزپستهمتفاوت، صورتی رُزی، آبی کم  هایبه رنگ رد شده و  
آجری داشت کرد و پارهزد و اتو میداد و لاجورد می ها را هوا می خودش آن  ،گشتوشو برمیاز شست

چیزها را    دیده بودکه  ، به این دلیل  شوی اعتماد نداشتکه اتو را روی آن بگذارد، زیرا به آن زنان رخت
ی امیدوار بود، رنگ مورد علاقه   هنوز  میدیون   اوجدر    66پوشید،یمنی آبی میسوزانند. برای خوش می

است  خوش هم    انبرای عروس   چنینهم   که  ،خودش از    در آبی    ایذره  اگریمن  داشته    انخودش جایی 
پدر آن    چون  67آورد،   وغصهغم د، چون رنگ سبزی که هفته پیش در چنین روزی پوشیده بود برایش  نباش 

کرد  ای تحصیلی درس بخواند و چون فکر می مرحلهی میانپسر او را در خانه نگه داشت تا برای بورسیه 
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است   می او  ممکن  لباس  صبح  آن  وقتی  چون  باشد،  کهنهبیرون  زیر  لباس  بود  نزدیک  را  پوشید  اش 
بپوشد و این شانس می پشت ورو پوشیده شود عشاق همدیگر را  آورد، چون اگر این چیزها پشت ورو 

 نباشد.  68جمعه در روز  کند به شرطی که شان باز شود یعنی او به تو فکر می بینند و اگر گره می
صورتش! همیشه یک اندوه جانکاه در آن است. جان و روانش    و هنوز! آن حالت نگرانِ   ––و هنوز  

باشد، جایی که    ش ی دنیا را بدهد که در خلوت اتاق آشنای خوددر چشمانش است و حاضر است همه 
، اما نه زیاده  سازد گریه کند و احساسات فروخورده را آزاد    شکمی سیرهایش بتواند  با جاری کردن اشک 

آینه گفت، خیلی    ییزیبابه دانست چطور جلوی آینه  از حد، زیرا می  نور    69، گرتی. قشنگیگریه کند. 
.  دارد داول حسرتی بیهوده  افتد. گرتی مک نهایت غمگین و پرتمنا می ای بیرمق غروب روی چهره بی

های عروسی  ی ترتیب یک ازدواج و به صدا درآمدن زنگ دانست که رؤیایش درباره بله، از همان آغاز می 
شود( و تر ازدواج کند خانم وایلی می)زیرا آن یکی که با برادر بزرگ   70برای خانم رگی وایلی تی سی دی

وبرق خاکستری  که در ستون امور اجتماعی روزنامه بنویسند خانم گرترود وایلی لباس فاخر پرزرق این
تر از این بود که بفهمد.  پسر جوانآن    71نیافتنی است. پوشیده، تحققآبی    پوست روباهِ مزین به  بهایِ  گران

ی  در خانه   ،ها پیشمدت  ،. در آن شب جشنداشته باشد، اعتقاد  به عشق، حق مسلم یک زنتواند  نمی او  
دند و او دستش را دزدکی دور کمر گرتی بوتنها با هم وقتی  73پوشید()او هنوز شلوار کوتاه می 72استوئر 

خواند و    ی من کوچولوعجیب دورگه  شد. او را با صدای  دیوار    مثل گچِ دختر    هایلب حتا  حلقه کرد،  
د با  دوی باعجله از اتاق بیرون  بعد و    ،نوک دماغش ازای هم از او قاپ زد )اولین!( اما فقط  بوسه یک نیم 

ی قوت رگی  هرگز نقطه  قوی  ! شخصیتعجول  یپسره ها.  ها و نوشیدنیی خوراکیدربارهای  گفتن نکته
داول خواستگاری کند و به او دست یابد باید مردی وایلی نبوده است و آن کسی که بخواهد از گرتی مک 

میان مردان.  بودایننتظر  منتظر، همیشه  ماما    74باشد در  کبیسه هم  این سال  و  بخواهند  او  از  و    75که 
می به  تمام  ایدهزودی  خاطرخواه  پریانی  شاه  پسر  هیچ  نیستشد.  او  کسیآل  عشقی    ،  پایش  در  که 

آلش که هنوز فرد ایده  موقر، کسیی قوی  با چهره   مثل مردها  یبلکه مرد   76بریزد،   سحرآمیزاستثنایی و  
را نیافته، و شاید موهایش با تارهای سفید کمی جوگندمی شده، و کسی که درک داشته باشد، او را در  

  اش بفشارد و با بوس طولانیِ آغوش امنش بگیرد، با تمام قدرتِ ناشی از طبیعت پرشور عمیقش به سینه
یکی  بود. در این شب تابستانی دلپذیر در حسرت  میطولانی به او آرامش ببخشد. همین مثل بهشت  

در فقر، چه  در ثروت  چه    ،چنین است. از صمیم دل آرزو دارد که فقط مال او باشد، عروسی وفاداراین
  77که مرگ ما را از هم جدا کند، از امروز تا همیشه. سلامتی، تا این موقعو بیماری  موقع

کرد هرگز آن روز  گرتی داشت فکر می  ،که ادی بُردمن با تامی کوچولو پشت کالسکه بودو درحالی 
قدر آن گرتیی توانستند دربارهها میوقت آن ی او بخواند. آنرسد که بتواند خودش را زن عزیز آیندهمی

مزاج کوچولو، چون این نوامبر  هایشان کبود شود، برتا ساپل هم، و ادی، آتشیحرف بزنند تا صورت 
تدبیر زنانه داشت و  گرتی  هم، زیرا    غتفرا  اسبابکرد با  شد. گرتی از او مراقبت میودو ساله می بیست 

  ایمایه تهد که  کراین حس راحتی را دوست دارد. پنکیکش را طوری درست می   ساده  یدانست که مرد می
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ای خوشمزه آرای او با طعم خامه   78نِ ای ملکه اَ ی خامه گرفت و حریره ای به خود می قهوه   ––از طلایی  
آرد  طور برای درست کردن آتش،  همین  ،زیرا دستِ سبکی داشت   79،طلایی همگانی را جلب کرده بود

زد، سپس شیر و شکر را به صورت  د و همیشه در یک جهت به هم می پاشیمیروی آن خوب مخمردار 
را دوست نداشت   آن  بخش خوردن  خودش  اگرچه  ،زد ها را خوب می مرغی تخمآورد و سفیدهدرمی  خامه 

شد چیزهای شاعرانه خورد  داد و همیشه در عجب بود که چرا نمی جا بود که خجالتش میوقتی یکی آن
و عکسی از   هاکاریکندهها و با عکس داشتندمیپذیرایی  مخصوص  یها و رُزها و اتاق زیبایمثل بنفشه

دوست  ،اُونگری گیلترَ سگ  بابابزرگ  می  تقریباً که    80پداشتنی  آنحرف  و  زد  بود  آدمیزاد  مثل  قدر 
ای در حراج تابستانی اجناس خنزرپنزری  ها و آن جای نان تُست نقره های چیتی برای صندلیروکش
پهن )گرتی همیشه    هایشانه با    داشتمیدر خانه دارند. قد بلندی  ثروتمندان  مثل همانی که    81کلری 

بلندقد را برای ازدواج می با دندانمردان  شده و  اصلاحبادقت   بلندِ های سفید براق زیر سبیل  پسندید( 
عسل ماه  می  شانبرای  قاره  هفته  82رفتند به  خانه نظیربیی  )سه  در  وقتی  بعد،  و  قشنگ ی  !(  کوچک 

به  ساده اما    83بونه،هردو برای خودشان، صُ   ،شدند، هر صبحجاگیر میشان  پیرایه بیو دنج و    ونرم گرم 
کوچولوی خانوم   ،که او برای کاسبی از خانه بیرون برودخوردند و پیش از آنمیشکل عالی سروشده  

 شد. هایش خیره میچشمعمق  ای به گرفت و برای لحظه در آغوش میو صمیمانه عزیزش را خوب 
کَفری پرسید که   بُردمن از تامی  بلهآیا  ادی  نیم مه ک پس د  ،کارش تمام شد و او گفت  شلواری  ی 

ی خوبی باشد و کوچولوی او را برایش بست و به او گفت بدود و با جکی بازی کند و دیگر بچه   84گشاد
نکند. اما تامی گفت که توپ را می نه چون نیدعوا  به او گفت که  بازی  خواهد و ادی  با آن  نی دارد 

خواهد و با  اما تامی گفت که توپ اوست و او توپش را می   85، شودمی   شر به پا کند و اگر او بردارد  می
وورجه کردن. عجب خلقی! آه، از همین حالا مرد بود تامی    جا به ورجهی شما شروع کرد هماناجازه 

دور  جا  همین حالا از آنخواست  پوشید. ادی به او گفت نه، نه و  بند نمی کَفری کوچولو چون دیگر پیش
 و به سیسی کَفری هم گفت که تسلیم او نشود.  شود

 تخس گفت:  تامیِ 
 تو خواهر من نیستی. توپ من است. ––

و توپ را    ،و انگشتش  ی بالاردمن گفت که به آن بالا نگاه کند، به بالانی بُ اما سیسی کَفری به نی
 ها پرت کرد و تامی، که پیروز میدان شد، با سرعت تمام دنبالش دوید.تند قاپید و روی ماسه 

 سیس خندید و گفت: 
 86هر کاری برای یک زندگی آرام. ––

نی کوچولو را قلقلک داد تا یادش برود و شروع کرد به بازی کردنِ این جناب ی نی گونه هردو    و
،  شودکه وارد می  ، این هم خودشهاش ی شیرینی زنجبیلی، این هم چهارچرخههدو اسبش  ، اینهشهردار

چین چین  چین.چین چاپر،  چاپر،  بود  87چاپر  زهرمار  برج  مثل  ادی  اینبه   ،اما  تامی  خاطر  همیشه  که 
 کردند. برد و همه لوسش می طوری حرف خودش را پیش می این
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 ادی گفت: 
 گویم. دهم، کجا؟ نمی دوست دارم به او چیزی بدهم، بله می ––

 سیسی گفت: 
 88گاه.به نیوشیومن  ––

 و با خوشحالی خندید. 
ای  غیرخانمانه طور بلند چیز  که سیسی اینداول سرش را خم کرد و زرشکی شد از اینگرتی مک 

، و ادی بُردمن گفت مطمئن است  سیر سرخ شودرُز قرمزِ   مثلمیرد،  بخجالت  گفتنش از    باید باگفت که  
 .ی یک سر سوزن هم اهمیت نداداندازهرو حرف او را شنیده. اما سیس به آن آقای روبه 

 دماغش گفت:   یوری کردن بامزه یک ی سر و با تکان گستاخانه 
  89. که ببینمشمحض اینبه جایش و دهم به همانبشنود! به او هم می بگذار  ––

خل تو سیسی  از  وقتی  مثلًا  بخندی.  او  به  باید  فقط  گاهی  کاکاسیاه.  عروسک  فرهای  با  وچل 
تُربای ممشک می و  باز هم چای چینی  که  ناخن   طورهمین   خوری ومی  90پرسد  با  وقتی روی  هایش 

خواهد جایی برود  کند و وقتی میبر میکشد و تو را از خنده روده جوهر قرمز تُنگ و صورت مردها را می
می تو  می که  و  کجا  میدانی  به  بدود  خواهد  گوید  سری  سیسیَک   91وایت  دوشیزه و  دقیقاً   92بزند. 

وشلوار و کلاه پدرش را پوشید با سبیلی  که کت  ببریاز یاد  آن شبی را  توانی  طوری بود. آه، اصلًا می همین 
کس در تفریح و سرگرمی هیچ 93ویل قدم زد و سیگاری کشید.ی سوخته و در خیابان تریتنپنبهاز چوب 

هایی که ترین دلترین و پاک رسید. اما خالص و مخلص خودش بود، یکی از آن شجاع به گرد او نمی
 94باشند.ن قلابیکه از آن ترشیرینخدا تا الان آفریده، نه مثل یکی از آن دوروها، 

مراسم اعتکاف مردان برای    95ارگی پیچید.  موسیقی باشکوه ها و  و بعد در فضا صدای آوازخوان 
دعای مریم مقدس،   97،پدر جان هیوز اس جی، بود   96خواری به رهبری مبلغ مذهبی، اجتناب از می

ی اجتماعی بدون تمایز طبقهها  آن   98ربانی با نان و شراب.  مقدس  مراسم عشایموعظه و دعای اختتام  
کنار   99ریایمناظر بود برای تماشا( در آن معبد بی  ترینبخشالهامدور هم جمع شده بودند )و یکی از  

نیایش مریم مقدس   100ی مقدس،آور، زانوزده بر پای مریم باکره های این دنیای ملالامواج، پس از توفان
وب  101، ندرد ک را قرائت می   از لورِتو  های کلمه،  ها را شفاعت کندند که آنستخواتضرع از او می  ا لابه 

انگیز است! اگر  نوا غم ها. چقدر به گوش گرتی بیباکره   مقدسِ ی  باکره آشنای قدیمی، مریم مقدس،  
کرد با یاد کردن سوگندی که دیگر لب به مشروب  مرده دوری میپدرش فقط از چنگال مشروب صاحب

الان گرتی سوار  بسا چه   102کرد، نز ویکلی که اعتیاد به الکل را درمان می یرسِ پزند یا با آن پودرها در نمی 
در   غرقآتش    خاموشیِ   به  های روزبانه با    زمانی که  ،همتا. بارها و بارهاچرخید، بیاش میلسکه ابر ک 

وقتی یا اغلب    103رفتمیفکر فرو تو در بحر  بدون لامپ، چون از دو نور متنفر بود،  ،  شدمی   اندیشه
، این را به  خورد زده میکه به سطل زنگ شد  خیره میاز پنجره به بارانی  اندیشناک    بافانه وی خیالساعت

اش را بر سایه  ،بسیاری را نابود کرد   هایخانه و کاشانه که    افتضاحیی  . اما آن جوشاندهخود گفته بود
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آمیز ناشی از افراط ، او حتا در محیط خانه شاهد رفتارهای خشونتبلروزهای کودکی او انداخته بود.  
ش، قربانی غلیان مستی، عنان اختیار را کامل از دست خود  که پدربود  دیده  به چشم  اری بود و  گسدر می

 که  مردی: این بود ،دانستخیلی خوب می ی چیزها از میان همه  را گرتی یک چیز چون اگر ،است داده
ترین پستی به او  جز برای نازونوازش، سزاوار آن است که انگ پستکند به دستش را رو به زنی بلند می 

  104بخورد.
هنوز   استغاثه    صداهاو  باکره، درگاه  به  خواندند،  میبه  مریم  مقتدرترین،  باکره،  مریم 

و شنید می نصدایشان را   ودید مینرفقایش را  دیگر تقریباً ، اندیشهدر  ورغوطهو گرتی،  105ترین. رحمان 
که هنگام    106مونت گرینطرف سندییا آن آقای آن   شانگانه بچه وخیزهای  یا دوقلوها را در حال جست 

بود.    شروی کوتاه و عبورش از کنار ساحل، سیسی کَفری او را مردی نامید که خیلی شبیه خودپیاده 
پدر دوست    جایبه گرتی او را    ،همهبا این   ،باشد اما هنوز و  107دیدی مستهرگز در هیچ وضعی نمی 

پیر و این  ،نداشت به زیرا خیلی  بود یا  یا دماغ یاقوت    108ی آشکار دکتر فِل( خاطر صورتش )نمونه ها 
ای مایل به زرد و کمی سفید زیر دماغش. پدر بیچاره! با  های روی آن و سبیل قهوه سرخی او با جوش 

بهِمنِبگو،ِمری،ِچطورِازِتوِخواستگاریِوقتی آواز    109گرتی هنوز عاشق او بود   ،شاتی تقصیرهمه 
لآهنگ  یا    110کنمِ ماهی کباب صدفطاسشام    شبی کهخواند،  را می  111عشقِمنِوِویلایِنزدیکِروش 

را خواند با    113ردهچراغشِراِدرِآسمانِبالاِبماهِِو وقتی آهنگ  خورده بودند    112بی س لیْزنبا کاهو و سُ 
آن روز   114مغزی. ی  باره مُرد و دفن شد، خدا رحمتش کند، از یک سکتهآقای دیگنم که یک همراهی  

و پتسی و    دیگنم  آمده بود و تام و آقای دیگنم و خانم به خانه  تولد مادرش بود و چارلی برای تعطیلات  
دیگنم همه  فردی  نمیهیچ  115انداختند.  جمعیدستهبا هم عکس    و  را هم  فکرش  پایان  کس  که  کرد 

این    که  قدر نزدیک باشد. حالا در آرامگاه ابدی به خاک سپرده شده بود. و مادرش به پدرش گفتاین
بقیه برای  باشد  او  برای  و  باید درس عبرتی  به   پدرش ی عمرش  تشییع جنازه  برود  نتوانست  خاطر  حتا 

و   نامه خود  نقرس  و  برود شهر  بیاورد و نمونه او مجبور شد  از دفترش  را  لینولئومِ چوب ها  ای پنبههای 
باز  ل های استاندارد، مناسب قصر، با دوام عالی و همیشه خانه را روشن و دهنرمندانه، طرح   116کتسبی را،

 کرد. می
  117ی رحمت گرتی دختری بود مثل یک تکه جواهر خوب، درست مثل مادر دوم در خانه، و فرشته 

ارزید. و وقتی مادرش آن سردردهای شدید کشنده را دادی میکوچک که اگر به وزنش طلا می  یبا قلب
جز گرتی گرچه دوست نداشت مالید کسی نبود به اش میرا به پیشانی   118که مخروط منتولآن  ،گرفت می

ی سرانگشت انفیه بکشد و این تنها چیزی بود که تا آن روز بر سرش بگومگو کرده اندازه که مادرش به 
به  انفیه. همه  کشیدن  به  رفتاریخاطر خوش بودند،  دیدهاش  به  و  داشتند  نگاهش  او علاقه  تحسین  ی 

بار ک  جایی که دو هفته یو  گرتی به دیوار آن  119بست. هر شب گرتی شیر اصلی گاز را میکردند می
  ، کرد را با پونز نصب می   121تقویم کریسمس آقای تونیِ بقال   120، کرد فراموش نمیهرگز  را    شکلرات آهک

به  خوش  ایام  نجیب   122یادماندنیعکس  جوانِ  آن  در  که  کلاه  زادهرا  و  زمان  آن  مرسوم  لباس  با  ای 
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را  دسته  اشگوشهسه جوانمردی  گلی  کهن  آیین  پنجره با  معشوقهاز  مشبک  می ی  هدیه  او  به  داد. اش 
زیبا طراحی شده بودند. دختر لباس    رجو  ها یک توانستی بفهمی که داستانی پشت آن است. رنگ می

شکلاتی لباس  با  آقا  و  سنجیده  رفتاری  با  بود  پوشیده  سفید  چسبان  بهزادهاشرافکه    نرم  معنا تمامای 
به می به آن   یمنظورنمود. وقتی گرتی  کرد و نگاه می دو    پردازانه به آناغلب خیال  ،رفتجا میخاص 

ها  برگشته و به آن زمان  هایدید با آستیندرست مثل مال او می   123بازوان خودش را که سفید و نرم بودند 
یادماندنی  معنای ایام خوش به   ،ی تلفظِ واکر که مال بابابزرگ گیلترَپ بودنامه زیرا در فرهنگ   ،کرد فکر می

 124را پیدا کرده بود.

که سرانجام ارباب جکی که واقعاً  کردند تا اینترین رفتار برادرانه بازی می حالا دوقلوها با پسندیده
های جلبکی سمت صخره و به  ی ممکن را زد ترین ضربهعمداً به توپ محکم   ،گستاخ بودوچرا  چونبی   و

اش کوتاه نیامد، اما خوشبختانه آقای  پرتاب کرد. نیازی به گفتن نیست که تامی بیچاره در اظهار نگرانی 
ی راه متوقف  به کمک آمد و توپ را در میانه   با ادب و نزاکت تمامنشسته بود  تنها  جا  پوشی که آنسیاه

را طلب کردند و سیسی کَفری برای پیشگیری از  شانبازیکرد. دو قهرمان ما با فریادهای پرتوان اسباب
سوی هدف نشانه  پرتاب کند. آن آقا یکی دو بار توپ را به طرف او  دردسر از آن آقا خواست که لطفاً به 

اما روی شیب قِل خورد و درست زیر    ،سمت سیسی کَفری پرتاب کردبه از بالای ساحل شنی  گرفت و  
حوضچه نزدیک  گرتی  به دامن  دادوفریاد  برایش  دوباره  دوقلوها  ایستاد.  صخره  کنار  و  ی  انداختند  راه 

پس گرتی پایش  ،ها بر سرش دعوا کنند پرتابش کند و بگذارد آن  لگد به دورسیسی به گرتی گفت که با 
ای زد اما به توپ  سمت او قِل نخورده بود و ضربه شان به کرد که توپ مسخره را عقب برد ولی آرزو می 

  125نخورد و ادی و سیسی خندیدند.
 ادی بُردمن گفت: 

 126اگر موفق نشدی، دوباره امتحان کن. ––

گونهموافقت  بهگرتی   پوست  زیر  خوشایندی  رنگ صورتی  گاز گرفت.  را  لبش  و  زد  ی لبخندی 
دامنش را کمی بالا زد اما درست  همان موقع  بنابراین    ،ها نشان دهدخزید اما مصمم بود که به آن  زیبایش

دور شد و دوقلوها    توپ رفت و رفت وای زد که  ی لازم و خوب هدف گرفت و به توپ لگد جانانه اندازهبه 
برای جلب توجه به این    ،البته حسودی محض بود و دیگر هیچ  127سمت ساحل ریگی. به دنبالش به 

ی خطر همیشگی  نشانه  آنانداختگی گرمی، کرد. احساس کرد که گلرویی نگاه می که آقای روبه  دلیل
هایی از نگاه هایش. تا آن لحظه فقط نیم کشد به زیر گونه آورد و زبانه می داول، هجوم میدر گرتی مک 

و صورتش نگاهی    مرد اش خطر کرد و به  ی کلاه تازه اما اکنون از زیر لبهبه هم کرده بودند  ترین نوع  عادی
با نگاه او تلاقی کرد، رنگ جا در آن گرگکرد که آن به ومیش  بهپریده و    او نظرِ  طرزی عجیب افسرده، 

 128دیده بود. در عمرش ترین صورتی آمد که غمگین
ای  که بدون لکه های معطر او  همراه آن نامرسید و به عود معطر به مشام میبوی  ی باز کلیسا  از پنجره 

ی ی معنویت، برای ما دعا کن، ای گنجانه ای گنجانه رسید،  به گوش می  129،ه بوداز گناه اولیه باردار شد
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گنجانه ای  کن،  دعا  ما  برای  بی پرافتخار،  غیبی.ی  رُز  ای  کن،  دعا  ما  برای  ایثار،  آن و    130نظیر  جا  در 
بودنددل برای  زحمت   ،های محزون   131ند،اهدش   آوارهو    هشان و بسیاری که خطا کرد روزانه   نانکشان 

گفته بود    ایشان پدر هیوز به  پدرْ    همه روشن از امید زیرا کشیشِ هایشان خیس از ندامت اما با اینچشم 
معروفش  آن   دعای  در  بزرگ  برنارد  سینت  که  را  درگاهچیزی  شفاعت  به  قدرت  گفت،   بخشیِ مریم 

باکره پرهیزکار باشد اگر کسانی را  که  که در هیچ عصری ثبت نشده  این   و  ترین  به حال خود رها کرده 
 132. ندباش  ردهحمایت قدرتمند او را ملتمسانه طلب ک 

می بازی  شادمانه  کاملًا  دوباره  حالا  باران   ،کردنددوقلوها  مثل  بچگی  مشکلات  تند زیرا  های 
وغون راه  نی با خوشحالی غاننی  کهبازی کرد  قدر  آننی بُردمن  تابستانی گذراست. سیسی کَفری با نی

به هم زد. سیسی از پشت روکش کالسکه دالی  گانه بچه   انانداخت و دست و ادی   گفتاش را در هوا 
کوچولو   ی پرسید سیسی کجا رفت و بعد سیسی سرش را جلو آورد و داد زد یوهو! و خدای من، پسره 

 کیف نکرد از این کار! و بعد به او گفت بگو پاپا. 
 بگو پاپا، کوچولو. بگو پا پا پا پا پا پا پا. ––

 گی ماهیازده  درزیرا بسیار باهوش بود    ،نی در حد خودش بیشترین سعی را کرد که آن را بگویدو نی 
گفتند  ، و می محض  عشق   از  اش، یک دسته کوچولوگفتند و درشت برای سنش و تصویر سلامتیهمه می 

 شود. مطمئناً یک چیز مهمی می
 اجا جا جا اجا.  ––

دهان پاک کرد و خواست که او خوب و صاف  آب  مخصوص   بندسیسی دهان کوچکش را با پیش 
بچه خیس خیس    133بنشیند و بگوید پا پا پا اما وقتی کمربندش را باز کرد داد زد، یا سینت دنیس مقدس،

 نی در چنین نوع تشریفاتِ و پتو را دولا کرد و از طرف دیگر زیر او گذاشت. البته اعلیحضرت نی  134است 
 دستشویی پرهیاهوترین بود و این را به همه حالی کرد: مربوط به 

 هابا بااااهابااا باااا. ––
نه، عزیزم، هایش به پایین شتافتند. گفتنِ نه، نه ی بسیار زیبای بسیار بزرگ اشک از گونهو دو قطره 

از   یا  و  این  پیچیکونه  و  پاف برایش حرف زدن  با چرب که  تا  کند هیچ  زبانی راضی پاف کجاست  اش 
ی شیر را در دهانش گذاشت و  شیشه سر پستانک ولی سیس، مثل همیشه تیزهوش،  135سودی نداشت، 

 وحشی کوچولو سریع آرام شد. 
به خانه ببرند تا اعصابش را خرد   136شان را فوریودادی نیِ جیغنیها  آنگرتی از خدا خواست که  

هایی سمت دریای دور نگاه کرد. مثل نقاشیساعت بیرون بودن نبود، و آن دوقلوهای نُنر. به دیگر  نکند،  
ند تا  جا رها کرد ها را آن آنکشید و چقدر هم حیف که های رنگی روی آسفالت میبود که آن مرد با گچ

در هوث و شنیدن آن موسیقی و عطر آن    137آیند و چراغ دریایی بیْلی همه پاک شوند، غروب و ابرها می 
تاپ قلبش تاپ ،طور که چشم دوخته بودسوزاندند مثل نوعی رایحه. و همین عودهایی که در کلیسا می

میمی نگاهش  مرد  آن  که  بود  گرتی  بله،  چشم کرد.  بود.  معنایی  نگاهش  در  و  او  کرد،  درون  هایش 
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های . چشم ندخواند، اعماق وجودش را میندکرد گویی سرتاپا و پاتاسر او را بررسی می  ند وسوختمی
ها اعتماد کرد؟ مردم خیلی عجیب بودند. توان به آن، اما می پراحساسالعاده  انگیزی بودند، فوق شگفت

ی روشنفکر او فهمید که خارجی است، کپیِ عکسی  پریدهی رنگ و چهره  های تیره گرتی فوری از چشم 
هاروی مارتین  از  هنرپیشه   138که  به داشت،  زنان،  محبوب  که  ی  سبیل  می  گرتیجز  زیرا  ترجیح  داد، 

لباس  برای یک نمایش  خواست آن دو همیشه  که می   139نبود مثل وینی رپینگهم   بازیگران  یمردهکشته
توانست ببیند که دماغ عقابی دارد یا  نمی   او   جایی که مرد نشسته بود  درصورت    هر  در  140یکسان بپوشند

نشدنی که روی فراموش   یتوانست بفهمد، و داستان غمعمیقاً عزادار بود، این را می  141. رتروسِکمی  
، بسیار ثابت نگاه  مشتاقانهصورتش نوشته شده بود. حاضر بود دنیا را بدهد و بداند چیست. مرد بسیار 

های رو به  هایش را تاب بدهد با پنجه کفش  فکورانهطور  کرد، و دید که گرتی به توپ پا زد و اگر اینمی
ها را ببیند. خوشحال بود که چیزی به او گفته بود که آن  پایین شاید او بتواند فلز براق سگک روی آن

بلند پانما را بپوشد با این فکر که ممکن است رگی وایلی بیرون باشد اما این یکی خیلی  های ساقجوراب 
بود. این همان چیزی بود که اغلب آرزویش را داشت. او بود که برایش مهم بود و در صورتش   بعید 

کس نیست. کرد که او مثل هیچطور غریزی احساس میچون به   ،خواستچون او را می  ،ای بودشادی
کرده بود، شوهر رؤیاهایش، زیرا درجا فهمیده بود که این همان است.   پیش او گیر  عمیقاً   دختردل زن

یا حتا، حتا، اگر او   142اگر او مجازات شده بود، بیشتر بر او گناه روا داشته شده بود تا گناه کرده باشد، 
داد. حتا اگر یک پروتستان یا متدیست بود  نمی شرور، گرتی اهمیت  آدم  خودش یک گناهکار بود، یک  

هایی بود که به مرهم دل  توانست مذهب او را تغییر دهد اگر او واقعا عاشق گرتی بود. زخمراحت می 
نه مثل دیگر دخترهای دمدمیِ بدون صفات زنانه که آن    ،های زنانهنیاز داشت. گرتی زنی بود با ویژگی

کرد که همه  دادند که نداشتند و گرتی آرزو میسوارهایی که به چیزی پز میشناخت، آن دوچرخهپسر می
بتواند او را عاشق خود کند، کاری کند که او خاطره   143را بداند، ی گذشته را  همه را ببخشد فقط اگر 

را آرام در آغوش بگیرد، مثل مرد واقعی، بدن نرم او را در بغلش  گرتیگاه ممکن بود آن 144فراموش کند. 
 له کند، و به او عشق بورزد، دخترکِ خود خودش، تنها برای خود دختر. 

مؤمنانه  درستی گفته شده که هرکس  به   145.ارُاِپروِنوبیسدیدگان.  بخش رنج پناه گناهکاران. تسلی
ی امن طرز شایسته پناهگاهشود: و نیز او به گشته و به حال خود رها نمی و پابرجا نزد او دعا کند هرگز گم

توانست  گرتی می  146. ه استخاطر هفت اندوهی که قلب خود او را سوراخ کرد دیدگان است بهرنج  برای
های  ها و بیرق ها، گلهای نورتابانده، شمعی رنگی پنجره در کلیسا مجسم کند، شیشهرا  ن صحنه  آتمام  

و    147داد ی مقدس و پدر کُنروی را که در کنار محراب به کنِن اُهنلن یاری میی باکره آبی انجمن خیریه 
کرد. تقریباً مثل یک قدیس بود و اعترافگاهش با نگاه فروافکنده چیزهایی را به داخل و بیرون حمل می

ای دومینیک و دستانش درست مثل موم سفید و اگر زمانی گرتی راهبه  ،بسیار ساکت و تمیز و تاریک 
آمد. به کلیسای راهبان می   149ی سینت دومینیکروزه شاید او برای نیایش نُه   148ی سفید شد با آن جامه می

  ی ریشه بود و تا  برایش حرف زده  ی آن  درباره اتاق اعتراف    در  او این را به گرتی گفته بود آن زمان که گرتی
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زیرا این فقط    ،که او ممکن بود ببیند، کشیش گفته بود نگران نباشدموهایش سرخ شده بود از ترس این 
 تطبیع از  زیرا    ،هکه آن گناه نبودتابع قانون طبیعتیم و ایندر این زندگی  ی ما  ندای طبیعت است و همه

ی مقرب جبرئیل  که بانوی مقدس ما خودش به فرشتهو خدا مقرر کرده، او گفت، و این استآمده  زنانه 
کشیش خیلی مهربان بود و مقدس و گرتی اغلب و  150در من اتفاق بیفتد به خواست تو. باشد که ،گفته

درست   شدهدوزیدار با طرح گل سوزنتواند روقوریِ نوارتوری کرد که میکرد و فکر میاغلب فکر می
بخاری سفید و طلایی ساعت اما متوجه شده بود که روی پیش  رومیزی،  به او هدیه بدهد یا ساعتکند و  

کرد این روزی بود که رفته  آمد و ساعت را اعلام میی کوچکش بیرون میای که از لانهدارند با قناری 
ای بدهی چون سخت بود که بفهمی چه نوع هدیه   151ساعتهمنظور عبادتِ چهلها به جا برای گل بود آن 

  152.دیگر جاییا یک  ی دابلنشدهیا شاید آلبوم مناظر تذهیب
سمت دریا و کننده دوباره شروع کردند به دعوا و جکی توپ را پرتاب کرد بهدیوانه   دوقلوهای نُنرِ 

شان یک کتک جانانه  ها را ببرد و به . یکی باید آن آورکوچولوی کسالتهای  دو دنبالش دویدند. میمون هر
آن سر  بر  ادی  و  سیسی  و  را.  هردویشان  بنشاند،  جایشان  سر  تا  برگردندبزند  که  زدند  داد  زیرا    ،ها 

 شان و غرق شوند.بیاید روی 153ترسیدند که خیزابمی
 جکی! تامی! ––

سیسی گفت این واقعاً آخرین بار است   به همین دلیلانگار نه انگار! عجب تصمیم مهمی داشتند!  
مرد جلوی آن  آورد بیرون. از جایش پرید و صدایشان کرد و از سرازیری پایین دوید و از  که آن دو را می 

داشت اش بیشتر بود رنگ خیلی خوبی می کرد که اگر اندازه  ابد، موهایش را به پشت سرش پرت رد ش 
زیرا   ،کمک کندرشدش  توانست به  مالید نمی که همیشه به آن می   154موادیی فلان و بهمان  اما با همه 

  اما   دوید و های بلند غازمانند میبا قدم   155خیالش شود.توانست برود و بی پس فقط می  ،طبیعی نبود
زیرا سیسی کَفری خیلی نروک    ،که به تنش خیلی تنگ بودعجیب بود که دامنش را از بغل پاره نکرد با این

د و فقط به  ش میی  حیایبی  156خوب برای خودنمایی است دخترِ   یکرد که فرصت بود و هروقت فکر می 
ی زیردامنی در حال دو او را  دوید که مرد بتواند سرتاسر لبهی خوبی بود طوری میاین دلیل که دونده 

 157ایوکوله ی بلند فرانسوی کجکه ممکن بود. اگر با آن پاشنه   بالا  ببیند و نیز ساق پای لاغرش را تا آن
قد تا  بود  پوشیده  نشان دهکه  بلند  را  سر    ،دش  و روی چیزی سکندری می  عمدبه اما    اتفاقاز  خورد 

 یصحنه آن پاها    تماشای برهنه شدنِ برای آقایی مثل او    158تابلوِ!زد واقعاً حقش بود.  می  یمعلق خوبکله
 شد. بسیار جذابی می

کنندگان دعا نیایشی قدیسان،  ی همه ی پیامبران، ملکه ی سراُسقفان، ملکهی فرشتگان، ملکهملکه
و سپس پدر کُنروی حامل بخورسوز را به کشیش اُهنلن   159ترین ذکر تسبیحی مقدسملکهخواندند،  می
و سیسی کَفری دوقلوها را    161مقدس را بخور داد و شراب  و او هم عود را در آن گذاشت و نان    160داد

اما این شان زنگ بزند  که گوش را بنوازد  شان  صورت  ایسیلیچنان  خواست با  دلش می  بدجورگرفت و  
اش اشتباهی به این بزرگی  کند اما در تمام زندگیکرد شاید مرد تماشایش می کار را نکرد چون فکر می 
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بود نشده  آن  ،مرتکب  بدون  گرتی  میزیرا  کند  نگاه  او که  خود  از  چشم  هرگز  مرد  که  ببیند  توانست 
  و شراب   که به بالا و ناندارد و سپس کشیش اُهنلن عودسوز را به پدر کُنروی برگرداند و درحالیبرنمی 

زمان و متناسب  و گرتی هم  162تنتومِارگوِسرایان شروع کردند به خواندن  و همزانو زد  کرد  مقدس نگاه می
پایش را به جلو و عقب تاب    163تنتومرِگوساِکرامنِتومِ  شده باتنظیم   بالا و پایین رفتن موسیقیِ   لحظاتبا  

روز   164ی اسپرو در خیابان جُرج سه و یازده پرداخته بود،بلند به فروشندههای ساقداد. برای آن جوراب 
و این همان چیزی بود که مرد    166شان نبودو یک خال هم به   165ی قبل از عید پاک شنبه، نه، دوشنبهسه

رو را  که نه ریخت داشتند نه قواره )  سیسی  اهمیتِ های بینما، و نه به آن یکیکرد، بدنبه آن نگاه می 
 اش چشم داشت که خودش تفاوت را ببیند.!( زیرا مرد توی کلهبروم 

 167بدجوری   آن دویدن  ازبعد  امتداد ساحل جلو آمد با کلاهی که    درشان  سیسی با دوقلوها و توپ 
با آن    آمدبه نظر می   168کشید شلخته و نامرتبور شده بود و دوقلوها را که با خود می روی سرش یک 

بود مثل   پیزُری که فقط دو هفته پیش خریده  اش ای از زیردامنیکهنه روی تنش و گوشهای  تکه بلوز 
آویزان بود مثل کاریکاتور. گرتی یک لحظه کلاهش را برداشت تا موهایش را مرتب کند و سری زیباتر 

یک تصویر   ––های دختری دیده نشده بود  های گیسوان فندقی که هرگز روی شانهتر با طره و خوشگل 
ها سفر کنی تا سری با  مایلها و  مایلکننده. باید  تقریباً دیوانه چنان دلنشین که  راستی،  ، به تابناک کوچک 

همین های مرد دید و  آمیز را در چشم تحسینی  و جرقه   فوری  مویی بیابی. گرتی تقریباً واکنش  چنین
ی آن درآورد. کلاهش را روی سرش گذاشت تا بتواند از زیر لبه و سوزش    گزگزتک اعصابش را به  تک 

نگاهش را گرفت نفسش گرفت.    حالتقدر که وقتی  آن  ،اش را تندتر تاب دادبستهببیند و کفش سگک 
گفت که اش به او می ی زنانگیمثل ماری که به شکارش چشم دوخته به گرتی چشم دوخته بود. غریزه 

که  اش را روبید تا اینو با این فکر سرخی سوزانی از گلو تا پیشانی 169شیطان را در مرد بیدار کرده است 
 .به خود گرفتشکوهمند  170رنگ زیبای صورتش رنگ رُز

زد، با عینکش  لبخند میکرد و نیم زیرا زیرچشمی به گرتی نگاه می   ،ادی بُردمن هم متوجه آن شد
بود    تندخویی  چولویکو  دماغ ی  موکند. او  نی مراقبت میکرد که از نیمثل خدمتکاری پیر، وانمود می

هایش در کارهایی که مربوط توانست با این فضولیکس نمیو همیشه خواهد بود و به همین دلیل هیچ
 کنار بیاید. با او به او نبود 

 به گرتی گفت: 
 تو چه فکری هستی؟ بگو ببینم  ––

 بخشید جواب داد: ها به آن نیرو می دندان ترینگرتی با لبخندی که سفید
 شود. چی؟ فقط تو این فکر بودم که دارد دیر می ––

می  از خدا  آن چون  که  نی خواست  و  پررو  دوقلوهای  را  نیها  شر  و  خانه  ببرند  و  بردارند  را  شان 
شود. و وقتی سیسی آمد ادی از او ساعت کرد که دارد دیر می  به همین علت با ملایمت اشاره   171بکنند
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تا دلت   و دوشیزه سیسی،  پرسید  زبان برا  نیم  ،بازخواهد  بوسیدن، وقت گفت  وقت  از  ساعت گذشته 
 ها گفته بودند که زود بروند خانه.  چون به آن  ،خواست بدانداما ادی می 172دوباره بوسیدن.

 سیسی گفت: 
 دهد. چه ساعتی را نشان می 173زیمبوش پرسم زلمجا از عمو پیترم میروم آن صبر کن، به دُو می  ––

می که  دید  را  او  مرد  وقتی  و  رفت  سمت  آن  به  همآید  بنابراین  جیبش    او  از  را  دستش  مرد  دید 
و به بالا و کلیسا نگاه کردن. کردن    کند با زنجیر ساعتش بازیشروع می  شود ومی  آورد، عصبیدرمی

داشت پراحساسی  طبیعت  بی  ،گرچه  او  فهمید  لحظهگرتی  است.  سوار  خود  بر  آننهایت  در   جاای 
لحظه زیبایی  یشدهافسون و  بود،  کرده  خیره  را  نگاهش  که  بعدای  با    بود  ساکتمتشخص    آقای  ،ی 

 ی متینش نمایان بود. در هر خطی از قیافه داری خویشتن قر که وصورت م
سیسی خواست که معذرتش را بپذیرد و اگر ممکن است لطف کند و بفرماید ساعت دقیقاً چند  

اش کند و سینهدهد و به بالا نگاه می گوش می  کارکرد آنآورد، به  دید که ساعتش را درمیاست و گرتی می
کند که باید از هشت کند و او گفت که خیلی متاسف است ساعتش خوابیده اما فکر میرا صاف می 
صدایش طنین فضل و کمال در خود داشت و گرچه    174زیرا خورشید غروب کرده است.   ،گذشته باشد

. سیسی گفت مرسی و با زبان  بودآهنگش  در طنین خوش   ای ارتعاشذره  ،زد حرف می لحنی فرهیخته  با  
 از کار افتاده.  175پیشابدانش درآورده برگشت و گفت عمو گفت 

و  را خواندند و کنِن اُهنلن دوباره برخاست و نان    176ارگو  تنتومِی  کنندگان دومین آیهنیایشسپس  
ها را آتش  ها گلیکی از شمع  که  مقدس را بخور داد و زانو زد و به پدر کُنروی گفت چیزی نماندهشراب  

ساعتش را   ی متشخصدید که آن آقاو گرتی می کرد  وریسهمه را راست بزند و پدر کُنروی برخاست و
پاهایش را بیشتر و با ریتم درست به جلو    او همد و  ده می  گوش   افتادنش  کارصدای به   کند و بهکوک می

توانست ببیند و در تمام مدتی که ساعتش را کوک می  اوشد ولی  تر میداد. هوا تاریک و عقب تاب می
  به داخل کرد و بعد آن را به جایش برگرداند و دستانش را  کرد نگاه می کرد یا هر کاری که با آن میمی

و با حسی که   تا پایش هجوم آورد   به سرحالت خاص  . گرتی احساس کرد نوعی  برگرداندهایش  جیب 
فهمید که آن چیز در شرف آمدن داشت می  177کرست فنردارش  پشتدر پوست سرش و آن سوزش  

  مرد  سیاه  هایخاطر ماه کوتاه کرده بود. چشم ی قبل هم زمانی بود که موهایش را به زیرا دفعه  ،است
 178.یدپرستمینوشید و به معنای واقعی کلمه حرم او را  او می  نمایدوباره خود را روی او ثابت کرد، از هر  

در صورت آن  آشکارا  اکنون    که  همانی بود وتاب مردی دیده بود  در نگاه پرتب  علنی  یاگر هرگز ستایش
 دانی.می این را داول و خودت د. این برای توست، گرتی مک شمی دیدهمرد 

رسیده بود و گرتی دریافت که آن تذکر   شرفتن و حالا دیگر وقتادی شروع کرد به آمادگی برای  
 ، جایی نقطه زیرا راه درازی بود در امتداد ساحل تا آن    ،اشته استگذ  ش راکوچکی که داد تأثیر مطلوب

های دوقلوها را برداشت و موهایشان را مرتب کرد داد و سیسی کلاه هل میرو به بالا کالسکه را که باید 
و پدر    179ده بود آم  بالانن اُهنلن ایستاد با ردایی که از گردنش  کَ تا مسلماً خودش را جذاب جلوه دهد و  
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مِدیِکویلوِپراستیتیستیِِبخواند و او با صدای بلند خواند    از رویش  کُنروی کارت را به دستش داد تا پن 
زدند و از گرتی پرسیدند اما گرتی با  ی وقت حرف میدرباره   در تمام این وقتو ادی و سیسی    180ایاس

پسرش که او ها معامله به مثل کرد و وقتی ادی پرسید که آیا او دلش شکسته از دست بهترین دوستآن
کرده نزاکتی    ،را طرد  با  به   خشنفقط  داد. گرتی  در   یکهشدت  جواب  سرد گذرایی  برق  خورد. چنان 

آه بله، زخم    ––  ش دادحدواندازه داشت. خیلی آزاربی  ها سرزنشکتابچشمانش درخشید که حکایت از  
دانست که  گونه داشت و میهای اینزیرا ادی روش ملایم خودش را در گفتن حرف   ،عمیقی ایجاد کرد 

درنگ از هم جدا شدند تا آن  های گرتی بیبود. لب  نکبتیی کوچک  کند و او مثل گربهدار میجریحه
هق جلوی  اما  بدهند  شکل  را  چناکلمه  گرفت،  آمد  بالا  گلویش  تا  که  را  خود  ترکههق  چنان ن  ای، 

ای آرزویش را داشته باشد. گرتی  آمد هر هنرپیشهنظر می   گیری شده بود که بهنقص، چنان زیبا قالب بی
آن از  بیشتر  بود  پسر  آن  بیعاشق  فریبکار  بداند.  او  خود  دم که  و  مثل همهدمیخیال  آدممزاج  های ی 

های آبی داشت و برای یک آن در آن چشم  جایگاهیکرد که او برای گرتی چه  جنسش هرگز درک نمیهم
که با تلاشی کردند اما همینرحمی کندوکاو میها او را با بی های آنحلقه زد. چشم  اناشکی سریع و سوز

  ، تند مثل برق  . بعددرخشید  موافقتها هم ببینند با  اش طوری نگاه انداخت که آن شجاعانه به فتح تازه 
 خندان، سرِ سرافرازش را بالا گرفت و جواب داد: 

می  –– کنمآ،  پرتاب  دارم  دوست  که  هرکسی  برای  را  کلاهم  کبیسه   181توانم  سال  امسال  چون 
 182است. 

اما مثل یخ سکوت   183بغوی فاخته، هایش شفاف به گوش رسید، بیشتر موسیقایی بود تا بغحرف 
قیدی هایی نیست که بتوان با بی گفت او از آن دست آدم را شکست. در صدای جوانش چیزی بود که می 

بازیچه  با آن فیس  اش گرفت. و دربه  آقای رگی  توانست اش و آن یک ذره پولش گرتی میوافاده مورد 
هم    تجدید نظری یک  اندازهکه گویی کثافتی بیش نبوده و هرگز دوباره به طوری   ،راحت دورش بیندازد 

 ه کند. و از آن به بعد اگر زمانی رگی جسارتپاراش را صد  های مسخره پستالروی او تأمل نکند و کارت 
درجا  بیندازد که    یی تحقیرآمیزشدهتوانست به او چنان نگاه حساب گرتی می  به خود اجازه دهد  کند و

ی او  نحیف بدجوری وارفت و گرتی از روی قیافه   سر جایش خشک شود. سیمای دوشیزه ادیِ فسقلیِ 
سی به  می که  بود  تندر  بیاهی  خشم  دستخوش  واقعاً  که  می  184امانفهمید  پنهانش  گرچه  کرد،  است 

اش، خورده بود و هردوی گانه زیرا آن تیر درست به هدف، به حسودی بچه   185باز، زیرکاه حقهجوانک آب
که او یکی از خودشان نیست و  ای دیگر است و ایندانستند که او موجودی دور، جدا، در سیارهها میآن

توانستند دندان روی جگر دید پس میدانست و میهرگز نخواهد بود و یکی دیگر هم بود که این را می
  186بگذارند و قورتش بدهند.

 نی بردمن را صاف کرد تا برای رفتن آماده شوند و سیسی توپ و بیل و سطل را جمع کرد و ادی نی
تر در راه بود. و سیسی به او هم  برای ارباب بردمن کوچک   187زیرا پری خواب  ،موقعش بود  حالا دیگر

خوابه  که  نی  188گفت  و  است  راه  میتوی  عکسنی  و  لالا  برای  نیرفت  با  العمل  بود،  ناز  خیلی  نی 
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زد و شوخی به شکم تپل کوچولویش ضربه می طور به خندید و سیسی همین های خوشحالش می چشم 
 بند نو مخصوص آب دهنش بالا آورد.ی شما تبریکاتش را به تمام خلق عالم روی پیش نی با اجازه نی

 سیسی به اعتراض گفت: 
 بندش را خراب کرد. پیش 189واخ!واخ آخ! واخآخآخ ––

ِ تم   190زدن مشکل کوچک را رفع کرد.همبه طلبید اما سیسی در یک چشم را می او  جزئی توجه کنتر 
ای عصبی کرد و ادی پرسید چی و او نزدیک بود  شده را گرفت و سرفهخفه  فریادیگرتی جلوی  

دعای اختتام    کهاین  گفتنبنابراین با    ،کردرفتار می اما گرتی همیشه خانمانه    191بگوید بگیرش تا نپریده
  ، زیرا همان موقع صدای زنگ از برج کلیسا در ساحل آرام پیچید  ، عیار برگزارش کرد تدبیری تمام است با  

  بر محراب رفته بود تا با ظرف نان   192هایش انداختنن اُهنلن با پوششی که پدر کنروی روی شانهزیرا کَ 
 مقدس در دست دعای اختتام را اجرا کند. و شراب

صدای   193ارین،   بر  یی تأثرانگیز بود، آخرین نگاه گذرااگردهم  روشنِ چقدر این صحنه در آن تاریک 
زمان، خفاشی که از برج ناقوس پوشیده با پاپیتال در دل تاریکی  و هم   194های غروبتأثرآور آن زنگ 

توانست نورهای دوردست  و گرتی می  195. سو پریدسو و آنبه این ، با تولید صدای کوچک محوزد بیرون  
ببیندچراغ  با جعبه چنان تماشایی که دلش پر می   ،های دریایی را  نقاشیکشید  زیرا   ،اش کندای رنگ 
های کلیسای محوطه  یچی در مسیرش از جلوپایید چراغ تر از کشیدن یک آدم بود و دیری نمیآسان

تریتن  196پرزبیتاری  خیابان  امتداد  در  سایهو  زوج   197دارویلِ  قدم میکه  و چراغ  زدند عبور میها  کرد 
کرد مثل  د، روشن می بزنخلاص دور  دندهعادت داشت  را، جایی که رگی وایلی  گرتی    ینزدیک پنجره 

  198های دیگر خوانده بود. و قصه  میبلِوانی  ی دوشیزه کامِنز، نویسندهنوشته  چیچراغکه در کتاب  آن
ها خبر نداشت. عاشق خواندن شعر بود و وقتی از برتا کس از آنچون گرتی رؤیاهایی داشت که هیچ

با جلد صورتی مرجانی را به یادگار گرفت تا افکارش را در آن بنویسد    199ی زیبانامه ساپل آن آلبوم اعتراف
گونه تمیز  طرزی وسواس نبود، بهشیکی    چندان در جانبکه اگرچه  گذاشت    یآن را توی کشوی میز توالت
همان در  بود.  مرتب  دخترانه گنجینههم  جا  و  میی  را  شانهاش  لاکی،  گذاشت،   ی بچهپلاک  های 

رُ   200مریم،  سفید، عطر  ابرو،  201ز  سوراخ  202مداد  مرمریقوطی  ربان  203اش دار  برای و  یدکی  های 
های زیبایی نوشته شده  شان با جوهر بنفش ایدهآمد و رویشویی میلباسهایی که چیزهایش از  زمان

تواند  کرد که خود او هم میچون احساس می   204ها را از فروشگاه هیلی در خیابان دیْم خریده بودبود و آن 
مثل آن شعری که برایش جذاب بود و چنان   ،توانست مقصود خود را بیان کندشعر بگوید اگر فقط می

آیاِِ. آن جمله  ندبود بسته سبزیجات معطردور  یکه شب  یادداشت کرد ای عمیق که آن را از روی روزنامه 
ومیش،ِآیاِِگرگی از لویی جی والش، مَهرآفِلت، و بعد از آن چیزی دربارهِبودآلِمن؟ای،ِایدهتوِواقعیِ
هرگز؟ شعر،  و    205توِ آنات زیبایی  چشم   206،اغلب  گذرایش  زیبایی  در  اندوهگین  با  را    او  هایبسیار 

خاموش  اشک  بودهایی  کرده  می  ،خیس  احساس  او  که  علت  این  سالبه  او کرد  از  عمرش  های 
از رقابت بترسد   نیست تادانست نیازی  خاطر آن نقص نبود میگریزند، یکی پس از دیگری، اما اگر به می
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کرد پنهانش کند. اما فکر کرد و همیشه سعی می  207ی دالکیو آن یک حادثه بود موقع پایین آمدن از تپه
 دیگر دلیلی برای کتماندید گر را در چشمان مرد میباید خاتمه یابد. و اگر گرتی آن اغواکنندگی افسون

شد که با  تمام تلاشش این می  209کرد. می   بزرگفداکاریِ    208زند. سازها قهقهه می . عشق به قفل آن نبود
 اما داد. را با شادی جلا می   او شد و روزهایی دنیا عزیزتر میافکار او همراه شود. گرتی برای او از همه 

مردی که بیوه که بفهمد آن مرد متأهل است یا  برای این  مرد داشت میبسیار مهم بود و گرتی    یپرسش
که زنش را   210با اسم خارجی از سرزمین آواز  زادهیا یک نوع تراژدی مثل آن نجیب زنش را از دست داده 

  تفاوت بعد چی؟    ––اما حتا اگر    211.ترین توصیف برای اوستمنصفانهرحم  رد، بیسپ ای  خانه به دیوانه 
در خود نزاکتی  ترین حد بی از هر چیزی که کم  گرتیخواهد کرد؟ سرشت مؤدب  ایجاد  بزرگی    خیلی

به  غریزی  داشت  آدممی  گیریکنارهطور  نمونه  آن  از  سقوط کرد.  زن  آن  بود،  بیزار   یمحلهی  کردهها 
رفت که هیچ احترامی برای عزت و شرف ادبی میکه با آن سربازان و مردان بی  212روسپیان در کنار دادِر 

شوند. نه، نه، این یکی ی پلیس بُرده میکنند و به اداره ی جنسی را تحقیر میدختران قائل نبودند، رابطه 
ی آن چیزهای دیگر  ها با هم فقط دوستان خوبی خواهند بود مثل برادر بزرگ و خواهر بدون همه نه. آن 

ای قدیمی بود از روزهای ورای یاد  شاید هم عزادار معشوقه  213با حروف برجسته.  جامعهبرخلاف رسوم  
او را درک کند خواهد  کند. سعی  فکر کرد درک می  214آوردن. زیرا مردان خیلی متفاوتند. عشق   ،کرد 
با دستان کوچک سفیدِ گشوده، با چشمان آبی پرتمنا. قلب من! گرتی دنبال    215در انتظار بود،  قدیمی

گفت این مرد سراسر مال اوست، تنها مرد را، فرمان قلبش را که به او می  216خواهد کرد، رؤیای عشقش 
چیز دیگر اهمیت نداشت. مهم نبود چه پیش ماهر بود. هیچ  نمایعشق راه  زیرا  ،در تمام دنیا برای او

 ، آزاد. فارغ شد، آمد او سرکش میمی
لانداتهِِعشای ربانی بازگرداند و زانو زد و همسرایان نان مقدس را به ظرف و شراب کنن اُهنلن نان 
زیرا دعای اختتام   ،عشای ربانی را قفل کرد نان  ظرف    را خواندند و بعد او درِ   217دومینومِامُنسِجنتسِ

 آیدنمیی بدعنق پرسید که او  تمام شده بود و پدر کُنروی کلاهش را به دستش داد که بپوشد و ادی گربه
 اما جکی کفری داد زد:

 آه، نگاه کن، سیسی! ––
آن را بالای درختان کنار کلیسا دید، آبی و بعد  هم  ای بود اما تامی  و همه نگاه کردند و آن نورپهنه

 سبز و بنفش. 
 سیسی کفری گفت: 

 بازی است. آتش ––
نی بردمن  ، ادی با کالسکه که نیشتابانها و کلیسا ببینند، و از کنار ساحل دویدند تا از بالای خانه

 را گرفته بود تا موقع دویدن نیفتند.  یتوی آن بود و سیسی دست تامی و جک 
 سیسی بلند گفت: 

 218بازی بازار است.زود باش، گرتی. آتش ––
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توانستند مثل ها میها باشد. اگر آنآن   گوش به فرمان بود. هیچ تمایلی نداشت که    مُصراما گرتی  
ببیند.    یی که هستجاتواند از همانبنابراین گفت می  ،توانست بنشیندبدوند، او می  219سر های سبک زن

سوزن شود. یک آن به او نگاه کرد، نگاهش با  که به او دوخته شده بود سبب شد نبضش سوزن  چشمانی
مثل گورستان    خاموش هیجانی آتشین در آن چهره بود، هیجان    220نگاه او تلاقی کرد، و نوری بر او تابید. 

ها را تنها گذاشتند بدون دیگرانی که فضولی و اظهار کرد. سرانجام آنو همین گرتی را مال آن مرد می
و گرتی می کنند  پای  نظر  تا  که مرد  ثابتقابل   مرگدانست  با  اعتماد است،  قدم، مردی اصیل، مردی 

کار می   تا  از سرشرافت راسخ   و صورتش  تا  پا. دستانش  فرا گرفت.  را  و لرزشی سراپای گرتی  کردند 
 هنگام بازی از کجاست و زانویش را در دستانش گرفت تا ببیند آتش کهبه عقب خم شد رو  توانست می

ترکیب زیبایش را آشکار کرد،  ی خوش قواره طور پاهای خوش نیفتد و وقتی آن پشتبه بالا به نگاه کردن 
تپش  گرتی    ظاهراً جز آن مرد و خودش و  کس در تیررس دید نبود به ، هیچظریفتراش  خوش و    لطیف  نرمِ 

مردانی مثل این یکی خبر داشت،    اشتیاقهایش را، زیرا او هم از  ی نفسشنید، صدای دورگهقلب او را می 
پرحرارت، زیرا یک بار برتا ساپل خیلی محرمانه به او گفته بود و وادارش کرده بود قسم بخورد که هرگز  

از اعضای هیئت مدیره درباره  آقای مستأجری که  نواحی پرجمعیتی آن  ها ی آنبود و در خانه   221ی 
رتا گفته  بها بریده بود و  که از روزنامه   222های دامن و لگداندازها داشتهایی از رقصندهماند و عکس می

. اما این یکی  خوابکنی گاهی توی تخت  تجسمتوانی  کرد که خیلی خوب نبود و میبود او کاری می
توانست احساس  زیرا گرتی تقریباً می  ،کل متفاوت بودبه زیرا    ،با چیزی مثل آن یکیکاملًا فرق داشت  

صورت   او  که  به گرتی  کند  لبشانک میخود    صورت  سمترا  سریع  و  داغ  تماس  اولین  نیز  و  های  د 
ایش در کار  مادام که آن چیز دیگر را پیش از ازدواج انجام نداده باشی بخش  ،ترکیبش را. درضمنخوش 
شان بگویی درک کنند و سیسی کفری هم گاهی آن  که به و باید زنان کشیشی باشند که بدون آن 223است 

 ی بدجور دیوانه   رؤیایی را در چشمانش داشت بله او هم، عزیزم، و وینی رپینگهم  حالت   رؤیاییِ   نوعِ 
 224. راه بوددر  آن چیز دیگر بود کهآمدن  خاطرِ به  ،درضمنهای بازیگران و عکس

و جکی کفری داد زد که نگاه کنند، یکی دیگر بود و گرتی به عقب خم شد و بند جورابش آبی بود  
جاست و  نمایی متناسب باشد و همه آن را دیدند و همه فریاد زدند که نگاه کن، نگاه کن، آنتا با آن بدن 

کرد، چیزی نرم، عقب عجیب در هوا پرواز می  یبازی را ببیند و چیزگرتی بیشتر به عقب خم شد تا آتش
، بالا، بالا، و در سکوتی پرتنش،  رفتبالا می درختان دید که از روی ی بلندی و جلو، تیره. و او فشفشه 

شان حبس بود و گرتی مجبور شد بیش  رفت، همه از هیجان نفس در سینه طور که بالا و بالاتر می همان
ند، بالا، بالا، تقریبا خارج از دیدرس، و صورت  دنبال ک  ش آن را و بیشتر رو به عقب خم شود تا با نگاه 

توانست  و او می   گی تن به عقبکشید از    ی چهره کنندهخیره   یگرتی غرق در حالتی روحانی بود، سرخ 
بهتر   226کند، ای که پوست را نوازش می پارچه   225سوک،ی نایین چیز دیگرش را هم ببیند، شورت زنانه 

سفید بود و گرتی به او اجازه داد    این دلیل که  چهار و یازده، به، سبز،  227دیگر   عریض  هایاز زیردامنی
تک اعضای بدن  ای از دیدرس خارج شد و تک قدر بالا رفت که لحظهو دید که او دید و بعد آنببیند  
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کامل داشت خیلی بالاتر از    قدر به عقب خم شده بود که مرد دیدِ که آنخاطر این گرتی به لرزه درآمد به 
  آن هم از    اوکشید و  کس هرگز حتا روی تاب یا استخر و هیچ خجالت نمی جایی که هیچ   ،زانوهایش

نمی شرمانه  بی  طرزِ  خجالت  کردن  نمی  ،کشیدنگاه  منظر زیرا  آن  برابر  در  کند  مقاومت  توانست 
کنند شرمانه رفتار می های دامنی که چنان بیمثل آن رقصنده  ،کرده  کشپیشآشکارسازی شگرف نیمه 

و با صدای    مشتاقانه کرد. و گرتی  کرد و نگاه می چنان نگاه می و او هم  ،کنندجلوی آقایانی که نگاه می 
هایش را که روی پیشانی  لبتا  کرد،  ز می اش را برای آمدنش باکرد، بازوهای لاغر برفیخفه او را صدا می 

بیرون  با فشار  از او    ،ایخفهکوچک  ، فریاد عشق دختری جوان، فریاد  ، احساس کندگذاشت سفیدش می
می میکشیده  طنین  سال  سالیان  دل  در  فریاد  آن  فشفشهشد،  سپس  و  سفیدی انداخت.  و  جهید  ای 

ای شلیک شد و آ! سپس فشفشه منفجر شد و مثل آهی از آ بود! و همه فریاد زدند آ! آ! غرق در  کورکننده
همه    های طلایی مو به بیرون فوران کرد و همه ریختند و آه!شور و شادی و از آن جریانی از باران رشته

، مطلوبآ بسیار زیبا، آ، ملایم،    228ها،ریختند با طلایی گون بودند که پایین میستارگان سبزفام شبنم
 ملایم!

آه! همینوار  شبنمسپس همه در آسمان خاکستری   بود.  سکوت  با محو شدند: سراسر   که گرتی 
، از سرزنشی باررقتاز اعتراضی    باراسف  نگاهینگاهی انداخت، نیم سمت جلو خم شد به او  سرعت به 

ی پشتش تکیه داده بود. لیوپولد بلوم  رنگ شد. به صخره بهمثل دختران رنگ   خاطرش به او  که    نهخجولا 
ریا. چه حیوانی  ، با سری خم در برابر آن چشمان جوان بی مانَدبرجا میسکوت  در  ن اوست(  هما)که  

و، او که موجودی رذل    229نشده او را فراخوانده بود بوده است! دوباره مشغول شد؟ یک روح پاک و آلوده 
ی مردان! اما در آن چشمانْ  همه میان سروپایی محض بوده است! او از بود، چگونه جواب داده بود؟ بی 

بود، ذخیره  نامحدود از ترحم  و    کهبا آنبرای او هم یک کلمه از بخشش    230ای  خطا کرده، گناه کرده 
ها بود، فقط مال خودشان، آیا یک دختر باید بگوید؟ نه، هزار بار نه. این راز آن   231شده بود.  سرگردان

جز آن خفاش کوچک که بگوید بهبه کسی یا  ببیند و بداندکس نبود که ومیش پنهان وَ هیچتنها در گرگ
 232گویند. های کوچک به کسی نمی کرد و خفاش سو پرواز میسو و آنطور نرم در دل غروب به این آن

سیسی کفری با تقلید از پسرها در زمین فوتبال سوت زد تا نشان دهد که چه آدم بزرگی است: و 
 سپس فریاد زد: 

 ببینیم.  دورتوانیم از رویم. بیا. میگرتی! گرتی! ما داریم می 
کلک  آن  از  یکی  رسید،  ذهنش  به  فکری  در  گرتی  را  دستش  عشق.  کوچولوی  جیب های 

مرد و    گذارد که بمسلماً بدون این  ،اش فرو کرد و آن لایی را درآورد و در پاسخ تکان دادجیبیدستمال
او دورتر از آن بود که. گرتی از جایش برخاست. وداع بود؟   یعنی 233سپس یواشکی به جایش برگرداند. 

ش  رؤیای گرتی تا آن روز، فردا، رؤیای  جا، و  کردند، آنرفت اما دوباره همدیگر را ملاقات می نه. باید می 
پروراند  را  دیغروب    از بالا کشید. روح  234. در سر خواهد  قد خود  بلندترین  تا  را  شان در هایبدنش 

و چشمانی که به قلب گرتی رسید، سرشار از درخششی بیگانه،    ندهم تلاقی کرد   ادار بآخرین نگاه کش
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 شیریننوری به او زد، لبخند  لبخند بیمانند و ملیح گرتی باوجد گیر کرد. گرتی نیم روی صورت گل 
 د، و سپس از هم جدا شدند.بواشکش  در مرز سرازیر کردنبخشنده، لبخندی که 

سمت ادی،  سمت سیسی، به به رفت  آهسته، بدون نگاهی به عقب، گرتی از ساحل شنی ناهموار  
تر بود و روی ساحل شنی و  بردمن کوچولو. حالا تاریک   نی سمت نیسمت جکی و تامی کفری، بهبه 

شخصیتش بود   درکه    کاملًا موقر  یبود. گرتی با شأن  ریخته  های چوبسنگ و قطعههای لغزنده تکهخزه 
 داول...زیرا گرتی مک  ––زیرا  ،رفت اما بامراقبت و خیلی آهستهمیه را

 ؟ نه. شَل است! آ! بود تنگ  شهایکفش
و  سر ماند  پشتدختر بیچاره! برای همین  235شد تماشا کرد. میلنگید و دور آقای بلوم او را که می 

برابر بدتر شده. یک نقص در زن ده ول زیبایی    237از ظاهرش حس کردم مشکلی دارد.  236دو رفتند. بقیه به 
 کند. خوشحالم که وقتی به نمایش گذاشته بود از این خبر نداشتم. شیطانها را مؤدب میاست. اما آن

پرحرارت درست عین بقیه. از نظر من اشکالی ندارد. عجیب مثل یک راهبه یا یک دختری   کوچولوی
شان قلقلکیزنم  حدس میاش،  ظریف است. نزدیک عادت ماهانه   هلوچ یکی  پوست یا عینکی. آن  سیاه
دارم.  238کند. می بدی  سردرد  چه  آره،    239امروز  گذاشتم؟  کجا  را  نامه  جایشآن  انواع   سر  است. 

دوست داشت    240ی ترنکوییلا وار. لیسیدن پنی. آن راهبه به من گفت که دختر صومعه های دیوانه هوس 
اند؟  چند زن در دابلن امروز شده  242شوند. خواهر؟ ها عاقبت دیوانه می نظرم باکره به   241نفت خام بو کند. 

زمان  ها همی زنپس چرا همه منظورم این است که  . چیزی در هوا. آن چیز ماه است. اما  ین یکیمارتا، ا
به دنیا آمده شوند؟ خیال مینمی   پریودبا همان ماه   به زمانی که  اند بستگی دارد. یا همه از صفر  کنم 

ها مالی و مِلی با هم. در هر حال، من شوند. بعضی وقتکنند و سپس از آن نواخت خارج میشروع می
کنم ی لوسِ تنبیهت میخوشحالم که امروز صبح در حمام سر آن نامه  بدجوربهترین بهره را از آن بردم.  

ام وپوچ نگه آن مکوی شیاد سر هیچ  244ی تراموا را جبران کردم. امروز صبح آن راننده   243این کار را نکردم.
های کوچک. ارزان شاکر موهبت  245ی زنش در چمدان کشور، صدایش مثل کلنگ. . و مشغلهداشت

ها هر  آن  خیلشان.  طبیعیاشتیاق  خواهند.  هم هست. کافی است لب تر کنی. چون خودشان هم می 
خواهی که پیشت پرت کنند. زنده شکارشان . نمیاست  ریزند. احتیاط بهترها بیرون میغروب از اداره

کجا بود؟ آهان، آره.    247بلند پُر.ساق توانند ببینند. رؤیای جوراب  حیف که خودشان را نمی   246کن، آ.
کلاه ویلی و کاری که دخترها    249نگر.برای مردان فقط. تام هرزه  248تصاویر شهر فرنگ در خیابان کیپل:

کند.  این کار را می   لباسِزیراش جعلی است؟  گیرند یا همه از آن دخترها عکس میآیا    250با آن کردند. 
ها. آورد وقتی آنها را هم به هیجان میآن  251گشت. می  اشسردستیلباسِِدنبال انحناهای انبوه او زیر  

بیا    سراپامن   برای  و  پاکم  دارند  و دوست  به  کثیفم کن.  بپوشانند.  گاهقربانرفتن  به هم  ملی   252لباس 
همین  به  خوشحال شد. در ابتدا. همه را بپوش تا همه را در بیاوری. مالی.  خیلی  خاطر بلوز نو مالی  به 

بنفش خریدم.دلیل   بند جوراب  بود، جوراب   253برایش  های قشنگش و ما هم: کراواتی که او پوشیده 
زد پیراهن قشنگش برق می   255اولین شب دیدارمان یک جفت پاتابه پوشیده بود.   254اش. های بالازده پاچه 
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دهد. آورد جذابیتش را از دست میکن یک زن با هر سنجاقی که درمی  فکر؟ کهربایی سیاه.  اشزیر چی
مُد    257.بود  تیپ زدهبرای یکی    256اند. آه، مری سنجاق چیزش را گم کرد. با سنجاق به هم وصل شده 

 259جز شرق: مری، مارتا: به   258شود اگر در پیِ این راز باشی.شان. واقعاً عوض میبخشی از جذابیت 
ای هم نداشت. همیشه به یک مرد  دختر عجله  260شود. مثل آن زمان. هیچ پیشنهاد معقولی رد نمی  حالا

اعتقاد    شانس به    261. کنندمی  بختکی این کار رااللهکنند. شاید ها. هرگز یک قرار را فراموش نمیوقتی آن
در مدرسه،    هادختردوست  262ها هم مایل بودند به او متلک بگویند.زیرا مثل خودشان. و آن یکی  ،دارند

ی بوسند و در حیاط صومعه رازهایی درباره دستان دور گردن همدیگر یا با ده انگشت قفل، همدیگر را می
شان بالا  حهای خنک و تسبیکلاه های سفید گچی،  ها با صورت کنند. راهبهپچ میهیچ زیر گوش هم پچ 

یادت باشد   263توانند به دست آورند. سیم خاردار. چه نمی توز برای آنکینه  چنینروند، و هم و پایین می 
بنویسی.   نامه  تو میبرایم  نمی و من هم برای  پاول.نویسم. حالا  مالی و جوسی  آقای    264نویسی؟  تا 

را  و  آه، ت  265تابلو!کنند.  بار همدیگر را ملاقات می  هر از قرنی یک بعد از آن دیگر  ،  از راه برسدشایسته  
خوشحال  خیلی  کار کردی؟ بوس و  حالت چطور است؟ با خودت چه   جاست! کلِ اینخدا نگاه کن کی  

. یار غار. دندان  ای شده  عالی  چقدرند.  کنمی   توجهظاهر همدیگر    به ایرادهایشدم و بوس و از دیدنت.  
تا برایت مانده؟  دهند.  به هم نشان می  به  نمک هم  ذره  یک  ی  اندازهبه چند  خودشان را برای همدیگر 

 ند. اندازنمی دردسر
 آه!

به من میظاهر تیره   266شوند. آید شیطان میمیآن  وقتی   گفت احساس  ی شیطانی. مالی اغلب 
وزن.می تُن  یک  چیزها  آن   267کند  به  آخ  بخاران.  را  پایم  هم کف  خودم  است!  عالی  این  آخ،  طرف! 

دانم آیا بد است اگر در این دوره با  گاهی استراحت کنی. نمیهرازکنم. خوب است که  احساسش می
شود. چیزی  ن پاره می وسیم ویول   269شود، از یک جهت امنیت دارد. به شیر تبدیل می  268ها بروی.آن

گویند اگر گلی که به خودش زده پژمرده درضمن می   270دن گیاهان باغچه.ش ی پژمرده  خواندم درباره 
چین حسی  توانم بگویم حس کرد که من. وقتی هم همه هستند. به جرئت می  271د، طرف لوند است. وش 

اش به   است کهاز من خوشش آمد یا چی؟ لباس    272خوری.کنی برمیداری اغلب به چیزی که حس می 
کند: یقه و سرآستین. خب خروس و فهمند وقتی یک مرد اظهار عشق میهمیشه می  273کنند. نگاه می 

کراوات باز باشد  گره  زمان هم ممکن است ترجیح بدهند  کنند و گوزن نر. همشیر هم همین کار را می
شلوار؟یا هم کنم  چین چیزی.  نه.  من  وقتی    فکر  . دهیب  شانجامتوانی  میبا ملایمت  فقط  داشتم؟ 

  در عجبم چیزی در من دید.    274را دوست ندارند. در تاریکی ببوس و هرگز نگو.   و آشفتگی  خشونت
زده و صاف و  روغن ی  مو  با  د از آن شاعرهان کنطور که هستم زودتر انتخاب می. من را همین زیچیچه 

باید به ظاهرم برسم   276برای کمک کردن به آقایی در امور ادبی.  275ای روی چشم راست.طره ،  خوابیده
داند. دختران زیبا و مردان زشت  رخ ببیند. هنوز هم، کسی چه میدر این سن. نگذاشتم من را از نیم 

دلبر.ازدواج می و  دیو  این   باشم   قدرن آ  نباید  علاوه، منبه   277کنند.  به  توجه  را    278مالی.   کهبا  کلاهش 
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پهن. خریده تا صورتش را قایم کند وقتی یکی را ببیند که احتمالًا  برداشت تا موهایش را نشان دهد. لبه 
قوی. ده   مستی شهوت. مو در  بویدتا ب  کندحمل میگلی با خود  شود یا دستهشناسد، خم میاو را می

؟  را نه چ  279بودیم.  در خیابان هالس به مشکل برخوردهی مالی وقتی  شیلینگ گرفتم برای موهای دمِ شانه 
تعصب. مالی ارزش ده، پانزده، بیشتر، یک پوند  جوریک اش ؟ همه را نهبه مالی پول داده. چاو   گمانم به 

آیا    281ین.خانم مری   :خط جسورانهاش برای هیچ. دستکنم. همه طور فکر می چی؟ من این  280دارد.
پستالی که برای فلین فرستادم؟ و روزی که رفتم پیش  یادم رفت نشانی روی آن نامه را بنویسم مثل کارت 

. ریچی گلدینگ: او یکی آمدجروبحث با مالی حواسم را پرت کرد. نه، یادم    282دریمی بدون کراوات.
کرده. مشغول  خود  به  را  ذهنش  است.  ساعتم    283دیگر  که  است  ایستاد.   رأسمسخره  چهارونیم 

توانم این کار را بکنم.  خودم می  285کنند. از روغن جگر کوسه استفاده میبرای تمیز کردن  284گردوغبار. 
 286؟ او  و که او استدرست همان زمانی آیا جویی. صرفه

 287آه، او کرد. توی او. مالی کرد. تمام.

 آه!
کم کمآقای بلوم پیراهن خیسش را دوباره با دقت مرتب کرد. آه خدا، آن شیطان کوچولوی شَل.  

کنم. اثرات بعدش خوشایند نیست. ولی مجبوری یک جوری از  دارم سردی و چسبناکی را حس می
روند و  کنند. به خانه می دهند. شاید تعریف از خود حساب میها اهمیت نمیشرش خلاص شوی. آن
طور نیستند؟ او را  خوانند. خب، اینشان را میخورند و با بروبچ دعای شبانه نان خوشمزه و شیر می

باید صحنه آماده باشد، رُژ لب، لباس، موقعیت،   288کند. چیز را خراب میبینم که همه طوری میاین
هم.    289موسیقی.  بریسهنرپیشه  مورِ ا ِاسم  خانم  گوین،  نل  برنسها.  ماد  بالا.    290کومب. گِردل،  پرده 

من    ،عزیز کوچولوی من بیا و من را ببوس. هنوز  291ی محزون یافتند. ای. دوشیزه را با سینهتابش ماه نقره 
اش جا پشت آن دیوار خالیدهد. این راز آن است. چه خوب که آن کنم. قدرتی که به مرد میاحساس می 
توانستم داشته باشم. کاری وگرنه نمی 292سایدر بود.خاطر ی دیگنم. بهآمدن از خانه بیرون کردم بعد از 

که  می میکند  بخوانی.خواهد  دلت  آواز  تاراتاراِِبعدش  اسنتِ حرف   293. لاکوسِ باهاش  کن  فرض 
 294وگو را تمام کنی.اگر ندانی چطور یک گفتی بدی است  ی چی؟ در هر صورت نقشهزدم. درباره می

کُشی کردن. کنند. فکر خوبی است که گیر کنی. وقتاز تو یک سؤال دیگر می  ،ازشان یک سؤال کنی
که مایل است:    ببینیخیر، و  البته که عالی است اگر بگویی: عصر به  295افتی. می  هچلاما بعدش تو  

ی اَپیِن نزدیک بود به خانم کلینچ چیزی بگویم اُ، فکر  آن غروب تاریک در جاده ––خیر. اُ، اماعصر به
از.او  کردم   که همه   297! آن شب دختره در خیابان میث.اَه  296یکی  را  کاریش کردم  ی چیزهای زشت 

گفت، ماتحت من. خیلی سخت است پیدا کردنِ یکی که. هی! وقتی اش میگفت. البته همه ناپسند. به 
و    298ند. وکلفت ش پوست  که تا این شان وحشتناک باشد دهی باید برای کنند و جواب نمی درخواست می

کند.  مه را فشار بده و پرنده جیرجیر می ک ها. داش دو شیلینگ اضافه دادم، دستم را بوسید. طوطیوقتی به 
است   . آه، دهانش در آن تاریکی! و تو مرد متأهلی با دختری مجرد! همینکرد آقاکاش صدایم نمیای
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برای من  اش را.  د. مردی را از چنگ زنی دیگر درآورند. یا حتا شنیدن درباره آیمی  شانخوش   که ازش 
امروز  299متفاوت. خوشحالم که از دست زن یکی دیگر در بروم. خوردن از بشقاب غذای سرد آن مرد. 

هنوز    301فرنچ لتر   300کرد. اش جویده بود توی بشقابش تف میهایی را که با لثهآن یارو در برتُن غضروف 
کتابچه  جیبیتوی  از  ی  نیمی  علت  گمان  هاناخوشی ام.  بیفتد،  اتفاق  است  ممکن  وقت  یک  اما   .

وقتی چیزی    303بافی کردم. چی؟ از همه بدتر اولش است. چیز آماده است. خیالبیا تو، همه   302کنم. نمی 
د قارچ دوست داری چون ن پرس کنند. از تو میعوض می  گاه راوعده  چنانها دوست دارند  نباشد که آن

خواست چه چیزی بگوید ولی نظرش را عوض د آن یارو مینپرس که. یا می  اندشناختهزمانی آقایی را می
چین چیزی. خواهم، یک هم: من میگفتممی   و  مرفتمیحال اگر تا آخر خط    با این  304کرد و ساکت شد. 

 ی را بدجوری کنم که چیزکنم. وانمود می. بعد جبران میخورد اش برمیبه خواستم. او هم.  چون می
در تمام این مدت آن دختر   305کند. شان میخاطر او منصرف شدم. خوشحالمحض  خواستم، بعد  می

؟ باید از وقتی که به عقل آمده، او، او و او. اولین شتکرده. چه ضرری داباید به یک آدم دیگر فکر می
هایشان  ترکد. خمیرمانند، از چشم ها بامب میی مناسب. چیزی درون آن شود. لحظهمی   کارساز بوس  

ستوان مالوی او را   که  ماند. مالیشان یادشان میفهمی، پنهانی. اولین فکرها بهترینند. تا روز مرگمی
هایش رشد کرده ام گفت. اما پستانپانزده ساله، مالی به   306ها بوسیده بود.کنار باغ  ،زیر دیوار موریش

 308سمت خانه راندیم. کوه فدِربد. آن موقعی بود که به   307کریبودند. بعد خوابش برد. بعد از شام گلن
 309ی مغزی. کرد. جناب شهردار هم چشم به او داشت. وَل دیلن. سکتهقروچه می در خواب دندان

ها، و بچه   310. پایین  ، مثل چوببالا بازی من. مثل راکتبازی. آتشجاست با بقیه برای آتش او آن
باید دوقلو باشند، منتظرند اتفاقی بیفتد. دوست دارند بزرگ بشوند. لباس مادرشان را به تن کنند. وقت 

دانستم  ها. میپوست شور و دهان سیاهای مثل زمینرو با کلهفهمند. و آن تیره می را    311ورسم دنیا کافی، راه
بالا در  شده است. مثل مالی. چرا آن روسپی سطحتواند سوت بزند. دهانش برای این کار درست  می

به من ساعت دقیق را    اش را فقط تا روی دماغش کشیده بود. ممکن است لطفاً روبنده  312رستوران ژمه 
، درمان  آلوو    هلوگویم. هر صبح چهل بار بگو  ات میتاریکه ساعت دقیق را به بگویی؟ من در کوچه 

ها البته که آن  314بینند. د. تماشاچیان بازی را بیشتر میرک را هم ناز می  کوچولو  بچه  313های چاق.لب
 . هاآن تبارکنند. همها را درک مینی ها، حیوانات و نیپرنده

طرف بیندازد. آن احساس رضایت را  رفت، برنگشت نگاهی به این ساحل پیش میکنار  وقتی از  
های قشنگی داشت، شفاف. این  چشم   315دهد. آن دختران، آن دختران، آن دختران زیبای کنار دریا.نمی 

ای که . فهمید من چه؟ البته. مثل گربهقدرآننه  مردمک    ،کند سفیدی چشم است که آن را برجسته می
که در دبیرستان تصویری از ونوس    ،ویلکینزآن  ها هرگز با یکی مثل  نشیند. زندورتر از پرش سگ می

متعلقاتهمه   باکشید  می معرض ش  خود  ی  نمی  دید،  در  می  316. کنند ملاقات  را  گذاری  اسمش 
بینی که روی نیمکتی بنشینند ها را نمی کند. هرگز زنجان میباید یکسر  ؟ احمق بیچاره! زنش  معصومیت

جا نیست نگاه  جایشان چشم دارد. زیر تخت را برای چیزی که آندارد. همه رنگیِنشویدِِِِعلامتکه  
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تیزند. وقتی به مالی گفتم تندو . مثل سوزن  خیلی دوست دارند طوری بترسند که از ترس بمیرندکنند.  می
اش قیافه است، فکر کردم شاید دوست داشته باشد، فوری دوزاریخوش   317آن یارو سر نبش خیابان کاف 

های نویس از پله گیرند؟ ماشینافتاد که طرف یک دست مصنوعی دارد. داشت، واقعاً. از کجا آن را می 
، منظورم  رسدمی  از پدر  319را نشان دهد.  ایستادنگاهشرود دو پله دو پله تا  بالا می   318دفتر راجر گرین 

هایش را روی آینه جیبیلی دستمال. مثلًا مِ شودها زاده میبا آن  320رسد. این است که از مادر به دختر می
جویی کند. بهترین جا برای یک آگهی تا نگاه زنی را جلب کند روی کند تا در اتوکشی صرفهخشک می

 321ای مالی به رنگرزی پرسکات فرستادم، راستی آن آگهی را باید، جقهآینه است. وقتی او را برای شال بته 
توی جورابپول خرده را  به بلندساقها  باهوش. هرگز  دِردوی  آورد! دخترک  به خانه  و  اش ش گذاشت 

. دستش مثل آنکند چیز کوچکی  کند. مردان را جلب می منظم حمل می   به روشیها را هم  نگفتم. بسته 
کس.  . این را از کی یاد گرفتی؟ هیچوقتی سرخ شده بود  تا خون برگردد  ،را بالا نگه داشت، تکانش داد

به پرستار  که  آ، آنچیزی  داد.  یاد  نمیام  کهدانند! سه سالها  بود  مالی می  ه  توالت  ایستاد، جلوی میز 
آن از  قبل  برویم. درست  غربی  لامبرد  خیابان  از  دا  322که  خوشگلیِ تِ تور  مولینگار.ملمنِ کی   323. 

 326نه مثل آن یکی دیگر.  ،صاف روی پاهایش در هر حال  325دانشجوی جوان.   324ورسم دنیا.داند؟ راه می
نما، تا مرز پاره شدن  بود. ای خدا، خیسم. شیطانی تو. برآمدگی ساق پایش. جوراب بدن  پایه همه  اینبا  

امروزی.  اُمل  آن زن  نه مثل  بود.  در     328بلند چروک.ایْ ای. جوراب ساق   327کشیده شده  آن یکی  یا 
 330سفید. وای! زنان پروار. 329فتن. خیابان گرَ 

یژ. و سیسی  غیژ،  غیژ،  غیژ و  غکرد.  تیر سروصدا می مثل ویژویژ    331یک راکت ماری منفجر شد،
.  هاصخره  انحنایطرف ها با کالسکه و بعد گرتی آنسر آن و تامی و جکی دویدند تا ببینند و ادی پشت

عزیزم، من   332؟ نگاه کن! نگاه کن! ببین! به دوروبر نگاه کرد. بوی پیاز به دماغش خورد. آن دخترآیا  
 دیدم، تو را. من دیدم همه را.

 خدا!
  333یرنن، دیگنم. برای این خلاصی بسیار ممنون. بد بعد از کی  حال برای من هم خوب کار کرد.  

دردی در ته زبانم    ،چیز ترکیب شد. هیجان. وقتی رو به عقب خم شداست این. خدا! همه  هملتدر  
گوید. به هر حال ممکن بود که از خودم یک درست می   334چرخد. آسانی میاحساس کردم. سرت به 

ات خواهم گفت. هنوز هم یک ی هیچ. بعد همه را به جای حرف زدن درباره معنا بسازم. به تمام احمق به 
 جعلی. به هر حال ممکن است اسم  کردندباشد؟ نه، گرتی صدایش    ستتواننوع زبان بود میان ما. نمی

 335باشد مثل اسم خودم و نشانی انبار دلفین یک ادعای کاذب. 

ِاشِبودِجمیناِبراونِاسمِدختری
 336وناتزیستِدرِآیریشوِباِمادرشِمیِ
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هایشان پاک  ها را با جوراب مکان وادارم کرد به آن فکر کنم. همه سروته یک کرباسند. قلمگمانم  به 
البته   337فهمید. هر چیزی حکمتی دارد و اثری. انگار آن توپ می  ، سمتش قل خورد کنند. ولی توپ به می

  ، ومعوج مثل شاخ قوچ. در هر حالچیز را صاف پرت کنم. کجوقت نتوانستم توی مدرسه هیچمن هیچ 
و شلوار شوند  می  338های خانه کاریخرده  مشغولکه  آورد تا اینانگیز چون فقط چند سال دوام میغم

اه کند. اه  گیرد تا  برای نوزاد وقتی سرپایش می  340گل سرشور و    339شود ی ویلی می پاپا خیلی زود اندازه 
شویند. مرده  کند. طبیعت. بچه میمی  شاندور  صدمهدهد. از مسیر  شان مینیست. نجات   راحتیکار  
ها، حتا اولش هنوز  های نارگیلی، میمونها. جمجمه ها همیشه دور آن دیگنم. دستان بچه  341شویند. می

ی خالی را  . نباید به آن بچه نوک شیشه گندیدههای  شان و دلمه شیر ترشیده توی قنداق  342بسته نشده،
تا بمکد. از هوا پر می  پیورفوی.بدهند  بوفوی،  دانم هنوز نمی   344باید بروم بیمارستان.  343شود. خانم 

زد. آن دکتر ها سر میکالان بعضی شب  346وقتی مالی در کافه پالاس بود،  345جاست.کالان پرستار آن
مثل او،    زمانیزد. و خانم برین و خانم دیگنم هم یک  متوجه شدم کالان کتش را برس می  347جوان اُهیْر 
بخت. همه    348دم  از  به  موقعبدتر  آرمز  سیتی  در  داگن  خانم  گفت. شب  سیاه  349ام  و مست  شوهر 

این را توی در تاریکی  آید.  فروشی می، مثل راسوی وحشی ازش بوی گند مشروب آیدتلوتلوخوران می
پرسد: دیشب مست بودم؟ در هر حال سیاست بدی  مانده. بعد صبح می  دماغت داری، بوی بد مشروبِ 

. مثل سریش کنار هم خوری ی خودت را میچوب کارهای گذشته  350است که از شوهر ایراد بگیری.
همه سر است. این خون   ازمانند. شاید تقصیر زن هم باشد. این جایی است که مالی یک سروگردن  می

مثلًا مقایسه کن آن یکی دیگرها را.   351چنین شکل، قیافه. دستان دنبال انبوه. جنوبی است. مغربی. هم
زن در خانه زندانی شده، اسکلتی در کمد. اجازه بده معرفی کنم. بعد یک چیزهای غیرقابل توضیح  

بینند.  ضعف یک مرد را در زنش می . همیشه نقطه کنند  ی معرفیرا چ  زن  نددان، نمیکنند برایت بلغور می
شان رازهای خودشان را دارند. مردهایی هستند . بین شدنسرنوشت در آن نقش دارد، عاشق  ،همهبا این

ها، قدشان به بلندی  دختریک الف  رد. بعد آن  ینگ  را  شانزن دستیک  شود اگر  می   روزگارشان سیاهکه  
هم جور    اتخته را ب  و  با شوی کوچولویشان. خدا خودش در  352سازند، هایی که یک شیلینگ را میپنی
شود یک. یا آیند. دوبرابر صفر میهایشان خیلی هم خوب از آب درمیها بچه بعضی وقت   353کند. می

پیر ثروتمند هفتادساله و عروس خجالتی. ازدواج در ماه مه و توبه در دسامبر.  این خیسی    354یاروی 
 بهتر است جدا کنم.  355خیلی ناخوشایند است. چسبیده. خب پوست آلت برنگشته. 

 آخ!
زن کوچولو.   ،مرد گنده  356فوتی با زنی تا جیب ساعتش. بلندکلام کوتاه. یک شش  ،از سوی دیگر

ساعت ساعتم.  داستان  عجیب  دارند.خیلی  مشکل  همیشه  مچی  آیا  357های  که    ی تأثیر  درعجبم 
آره، فکر کنم، یکباره. شیر که نیست، روباه   358. اومغناطیسی بین شخص چون این درست زمانی بود که  

که در کوچه جولان می  یادم است  پیل نگاه کردم. دهد.  آن هم الان مغناطیس است. پشت هر   359ی 
شود. و زمان، شود. این باعث حرکت میکشد و کشیده می چیزی مغناطیس است. مثلًا زمین این را می
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ذره  ذره   360ی فکسنیی خانه همه  ،برد. بعد اگر یک چیز از کار بیفتدزمان است که حرکت میخب این 
ها گوید که در خورشید و ستاره ی مغناطیسی به تو می اند. عقربهافتد. چون همه تنظیم شدهاز کار می

می  اتفاقی  می   361افتد. چه  جلو  را  چنگال  وقتی  آهن.  کوچک  قطعه  مییک  میآوری.  کج  آید.  آید. 
کند کند و اشاره میپوشد و نگاه میزن و مرد همین است. چنگال و آهن. مالی، او. لباس می  362شود. می
و    گذارد می و   ببینی  بیشتر  ببینیتو یک  اگر  کشد  به چالشت می ببینی و  باشی که آن را  مثل یک   ،مرد 

شوی. مجبوری . خم می داشته باشیای جرئت در خودت  و اگر تو ذره   ببین ،  ببینآید، پاها،  عطسه می 
 بگذاری بیرون بریزد. 

جلوی شخص سوم به  همه  که    ی شرمنده استدانم او چه احساسی دارد در آن ناحیه. قیافه نمی 
می  ساق خود  جوراب  روی  سوراخ  برای  می گیرند.  ناراحت  بیشتر  پایینیبلندش  فک  مالی،  اش شود. 

و وقتی    363سواری و مهمیز در نمایش اسب. ی اسبافتد، سر عقب، برای آن کشاورز با چکمه بیرون می 
 365که جولیانی شروع کرد. آن آقا صدای خوبی داشت. طوری  364نقاشان در خیابان لامبرد غربی بودند.

چیز  آمد. از همهبنفشه. شاید از تربانتینِ توی رنگ می هایبویی که حس کردم. مثل گل. واقعاً بود. گل
ها  اش را روی کف کشید تا آن کرد دمپاییبرند. همان موقع که این کار را می ی خودشان را می استفاده

ها آن چیز را  نظرم. برای ساعتبه   366.توانند به شاهین ترازو لگد بزنندنمی ها  د. اما خیلی از آنن نشنو
 367تا وسط کمرم.  میک جور فراگیر گرداگرد برای من دهند. ادامه می

 368گذارمجا می این را برایت به  .صبر کن. هوم. هوم. بله. این عطر اوست. چرا دستش را تکان داد
طیب؟ نه. سنبل؟ هوم. گل رز، چیه؟ سنبل  369تا به من فکر کنی وقتی در دوردست روی بالش هستم. 

خیلی زود ترش. چرا مالی    :و ارزان  پذیرفکر کنم. باید بوهایی از این دست را دوست داشته باشد. دل 
 371با کمی یاسمن. نت بالا و نت پایین مالی.ترکیب شده  مناسب اوست،    370را دوست دارد؟   اُپاپنَکس

بیرون کشید. پیراهن سیاهش آن بو را گرما    372ها.کرد، رقص ساعت  ملاقاتاو    ، مالی با در شب رقص
نور    373طور نیست؟ یا بد؟ ی قبل را داشت. رسانای خوب، این بوی عطر دفعه و پیراهن  را پوشیده بود  

  درست هم. چرا    چیز اسرارآمیزهم. فکر کنم ارتباطی باشد. مثلًا اگر تو به سردابی بروی که تاریک است.  
می طول  کردم.  احساس  را  بویش  کُ حالا  خودش،  مثل  بیاید  همیشه  کشد  کنم  فکر  مطمئن.  ولی  ند 

ها جات، سیلانی شوند. آره، همین است. چون آن جزایر ادویهجا میها ذرات کوچک با باد جابه میلیون
. مثل نقاب نازک  ستگویم این چیات میالان به   374کنی. ها بویشان را حس میامروز صبح، از فرسنگ 

شبکه  نازک یا  ازاست  همه تار    ای  بر  پوست که  مثلجای  نازک  دارند،  می به   ،شان  چه  تار   ،گوینداش 
 ،کمانهای رنگین، مثل رنگ ترین چیزهابه نازکی نازک تنند،  عنکبوت، و همیشه از خودشان به بیرون می

بلندش.  های ساق ی جورابچسبد. رویهآورد میکه خودشان بدانند. به هر چیزی که مالی درمیبدون آن 
مان هم  ی بعد. گربهبای تا دفعهآورد. بایاش: با یک لگد کوچک، درش میکفش گرم. کرست. تُنُکه

شناسد. آب وان می  اناش روی تخت. بویش را در میان هزارجاییدوست دارد بویش کند موقع جابه 
ها یا زیر گردن.  جا یا زیر بغلآن  دانم واقعاً کجاست.اندازد. نمیفرنگی و خامه می هم. من را یاد توت
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و   چین چیزی ساخته شده  اش. عطر سنبل از روغن اتر یا همگیریمی   وکنارگوشه چون از هر سوراخ 
ها به  ریزد. سگ ها بو بیرون میبرای سال  یک جو  یاندازهشان.  ای زیر دمکیسه  376موش آبی.   375است. 

هوم. خیلی خوب، ممنونم. حیوانات  اوهوم.  او؟  چطور است  یتخیر. بوخیر. بههمدیگر. عصر به  کفل
ل، اطوریم. بعضی از زنان، مثاش نگاه کن. ما هم همین طوری به کنند. آره خب، اینآن عمل می  براساس

بیا نزدیک. بعد بوی بدی احساس میهستند هشدارت می  پریودوقتی   کنی که تا ته دماغت را  دهند. 
 . بیرون چمن بایست! لطفاً فپیفماهی گندیده یا. سوزاند. مثل چی؟ کنسرو شاهمی

؟ آن روز دستکش سیگاری بویی  کنند. با این حساب چه ها از ما بوی مرد استشمام میشاید آن
به آن می  377جان   لانگ  بود. نفس؟ هرچه بخوری و بنوشی  نه. منظورم که روی میزش گذاشته  دهد. 

هایی که قرار است باشند فرق دارند. زنان دور آن  زیرا کشیش ،مردبو است. باید به آن ربطی داشته باشد
رسند. درخت می هر قیمتی شده به آن    هب  ،از محرابجداشده  ها دور ملاس.  کنند مثل مگسوزوز می 

. خودش را در سرتاسر بدن که؟ بگذار من اولین نفر باشم  دهیاجازه می آه، پدر،    378کشیش ممنوعه.
 نهایت فضول است. سُس کرفس. به من اجازه بده. کند. منبع زندگی. و آن بو بی کند، نفوذ میپخش می

به فرو کرد. هوم.  را  بلوم دماغش  لیموست. ی جلیقهیقههوم.  درونِ.  آقای  بوی  نه.  یا.  بادام  اش. 
 آهان، نه، بوی صابون است. 

برنگشتم و پول صابون هم    دیگر.  است   در پسِ ذهنمدانستم یک چیزی  اُ راستی آن کرم آرایشی. می
توانست آن  هاینز می  380دوست نداشتم بطری حمل کنم مثل آن عجوزه امروز صبح.  379پرداخته نشد.

هم اگر   بازرا مطرح کنم تا یادش بیاورم.  382ی میگر توانستم میخانه می 381سه شیلینگ را به من بپردازد. 
زنم. چقدر  فردا سر می 385.بد خواهد شد  من بهنسبتنظرش  384دو و نُه. 383روی آن پاراگراف کار کند.

طوری ی بعد قرضی ندهد. اینبه شما بدهکارم؟ سه و نه؟ دو و نه، آقا. آه. ممکن است باعث شوم دفعه 
از دست میمشتری را  را می فروشیدهی. مشروبهایت  کار  این  آدمها  را  هایی که حساب کنند.  شان 

 دیگر.  یسمت جایشوند بهکشند و بعد یواشکی از خیابان پشتی جیم می خط می روی چوب 
نجیب  آن  آورده.این هم  از خلیج  باد  قبلًا رد شد.  که  را رفت و برگشت.   386زاده  فقط یک مسیر 

برد. ده. حالا از طبیعت لذت میلمبان تا توانستهآید: داغون میو نظر درب همیشه موقع شام در خانه. به 
پیاده  مایل  از شام یک  بعد  از غذا.  بعد  دارد،  روی. مسلماً یک شکرگزاری  بانکی کوچکی  جا حساب 

فروش با من  کنم مثل آن پسرهای روزنامه سرش بروم معذبش می حالا اگر پشت 387موقعیتی در دولت. 
مییک  هم    باز  388امروز.  یاد  آنچیزی  را  خودمان  دیگران  گیری.  که  ببینیم  را  طور  تا    389بینند. میما 

. از خودت بپرسی  خود را بشناسیجایی که زنان مسخره نکنند چه اهمیتی دارد؟ این راهی است که  آن
ِِکیست.  دیگر  او   ساحلاسرارمرد درِ جایزه آمیزِ داستان  تت،  نوشته ی  بلوم.   آقای  یبت   390لیوپولد 

پینه روی    391ای. اینتاش قهوه پرداخت به نرخ یک گینی برای هر ستون. و آن یارو امروز سر خاک با مک 
باید مقداری جایی    394آورد.سوت باران میگویند  می  393ی.کند همهسالم شاید جذب می  392کِسمت.

  395عذاب است.رنج و کند. مفاصل بتی پیر در باشد. نمک در رطوبت اُرموند. بدن هوا را احساس می
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نه. علائم باران   396کنند. زدن پرواز میهم  به هایی که در یک چشمی کشتیپیشگویی مادر شیپتن درباره 
 شوند. نظر نزدیک میهای دور به و تپه  397گیر سلطنتی. . فالاین  است

باید عوض شود یا ممکن است با فانوس  ببین. دو، چهار، شش، هشت، نه.  398هوث. چراغ بیْلی.
غرق بگیرند.  عوضی  کشتی. کنندهدریایی  دارلینگ.   399های  می   400گریس  تاریکی  از  ترسند. مردم 

الماس جواهرات بهتر   401ها.سواران: ساعت روشن کردن چراغ تاب، دوچرخههای شبطور کرم همین 
اذیتت کنم. مسلماً الان بهتر از خیلی  خواهم  نمیبخش است.  . نور یک جور اطمینانهازنند. زنمی برق  

شان آورند. هنوز دو نوع هستند که به هایت را برای هیچ درمی شهری. رودههای بیرونها. جاده وقت پیش 
  موقع پاشی گیاهان هم  . بهترین زمان برای آبکنمخواهش می   !ببخشیدخوری. اخمو یا خندان.  برمی

  س قنزسانب ون 403های قرمز بلندترین هستند. هنوز مقداری نور. اشعه 402سایه بعد از غروب خورشید.
توانم  هنوز نمی   405بینم. زهره؟یک ستاره می  404به ما یاد داد: قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی، بنفش. 

سه   وقتی  دو.  است.دیگر  بفهمم.  آن   406شب  قبلًا  شبانه  ابرهای  آن  کشتی آیا  یک  مثل  بودند؟  جا 
آفتاب این.ها  آن نه. صبر کن.    407خیالی. نه؟ یک خطای چشم. سراب. سرزمین غروب   408درختند، 

 410خیر.به  سرزمین مادری من، شب 409کند. خورشید خودمختاری در جنوب شرقی غروب می

 411شود. نشیند. بد برای تو، عزیزم، که روی آن سنگ بنشینی. باعث ترشحات سفید میشبنم می
. به دنیا بیایدبجنگد و  بتواند تا پایان که باشد مگر بزرگ و قوی  شدنخواهی   دارهرگز بچه  ،به این ترتیب

خال روی شود مثل سرماخوردگی تابستانی، تبماندگار هم می  412خودم هم ممکن است بواسیر بگیرم. 
باشم که او رویش    ایصخره خواهد آن  بریدگی با علف یا کاغذ. سایشِ محل. دلم می  بدتر از همه   دهن.

وسال ها در این سن از آندارد  کم  دانی چقدر ناز بودی. کمداشتنی، نمی نشست. آه کوچولوی دوست
آید. فکر کنم این تنها باری است که های نارس. قاپ بزن هر چیزی را که پیش میآید. سیبخوشم می 

های . صندلیآموختهان دانشطور کتابخانه امروز: آن دخترهمین 413اندازیم موقع نشستن.پا روی پا می 
شان را  وقتشوند،  کنند. مثل گل باز می حساسش می ا  ها همه ها. اما تأثیر غروب است. آنشاد زیر آن

ها زیر  ها، خیابان های رقص، چلچراغدر سالن   414های کنگر اورشلیم، های آفتابگردان، گلدانند، گلمی
قدی از او نقاشی تمام   کاش از آن موقعِ   415اش را بوسیدم.ی مت دِلن که شانه بوی باغچه ها. شبچراغ 

گردد. تاریخ خودش  آن موقع هم ماه ژوئن بود که خواستگاری کردم. آن سال برمی  416رنگ روغن داشتم. 
می تکرار  هستم. را  تو  با  دیگر  باری  فرازها  و  نشیب  کوچک    417کند.  دنیای  دور  سفر  عشق،  زندگی، 

به ترحم بیش از حد  ولی باید مراقب خودت باشی و    شخاطر لنگ بودنخودت. و حالا؟ البته غمگین به 
 کنند. . سوءاستفاده میراه ندهی

من یک احمقم   418های ازالیه.د. کجا ما. گلنرس نظر می  ها دور بهالان کاملًا ساکت در هوث. تپه
ی را آن تپه   چیزشوم. همه از جایی که وارد می   419ی آلو. رسد و به من هسته احتمالًا. به آن مرد آلو می

 به.شوند: فقط همین. عشاق: به قدیمی دیده است. اسامی عوض می
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اُ صبر کن. همهکنم الان. میاحساس خستگی می  بلند شوم؟  بیرون  ی مردانگی را از من  توانم 
آید. یا مال او. فردا ام. فقط یک بار میاو من را بوسید. هرگز دیگر. نوجوانی   420کشیده، مفلوک بیچاره.

خواهم. از یک خانه. نو می  تها بار دوم دیدارهمان نیست. مثل بچه دیگر  جا. نه. برگشت  با قطار بروم آن 
آیا شاد نیستی توی؟ عزیز    422لفینز بارن.ااز طرف صندوق پستی د   421چیز زیر این آسمان نو نیست.هیچ

ی دخترانش: مت دِلن و گله  424ی لوک دویل.لفینز بارن در خانه ابازی در دلال  هاینمایش  423بدجنس.
که ما. و سرگرد  مالی هم. هشتادوهفت بود. سال قبل از این  425می، لویی، هتی.تینی، اتی، فلویی، می  

مشروب.   اشدلبستگیپیر،   برمی  426به  بنابراین  فرزند.  تنها  من  فرزند،  تنها  مالی  فکر عجیب  گردد. 
پ   نی بلندتر  427دوی. سمت خودت می به   لیکنی وکنی داری فرار میمی ترین راه به سر کوتاه   دارچیراه 

چرخد. بازی رپ ون وینکل کردیم.  اسب سیرک دور پیست می   429و درست وقتی او و او.   428منزل است. 
ون: ون حمل نان. وینکل: صدف خوراکی و گل یروان ش. بعد من    430رپ: پارگی پالتوی هنی دویل.

های مغربی. بیست کرد. چشمروی بوفه خم شده تماشا می  او  431گردد را اجرا کردم. رپ ون وینکل برمی
فراموش شده.همه   432سال خوابیدن در اسلیپی هالو. پیرند. هفتجوان   433چیز عوض شده.  تیرش ها 

 434زده از شبنم. زنگ 

که کند من درختم، بس کند؟ پرستو؟ شاید خفاش. فکر میپه. آن چی است که دوروبر پرواز می 
پرنده متمکور.  ندارند؟  بویایی  حس  تبدیل   435سایکوزیس. ها  درخت  به  سوگ  با  که  بودند  معتقد 

کند. برج ناقوس  کجا زندگی می  امماندهکوچولوی بامزه.    موجودهاش.  ابید گریان. په. این  436شوی. می
، فکر  که بیرون زد   زنگ او را ترساند  437بوی تقدس. آن  در    آویزان از پاهاآن بالا. خیلی احتمالش هست.  

 439بشنوم. برای ما دعا کن.   آن کار   توانستم همه را در حال انجام می   438کنم. عشای ربانی تمام شد انگار.
از    440ها. مورد آگهی   طور دری خوبی است این تکرار. همین و برای ما دعا کن. و برای ما دعا کن. ایده

توی خانه  نوری  آره،  ما بخر.  از  و  بخر.  اشتباه درشانمقتصدانه  ی کشیش است. غذایما  آن  مورد   . 
وهشت است. دو تا خانه دارند. برادر گبریِل بیست   441آید وقتی در مرکز تام بودم.گذاری یادم میقیمت 

ها نژاد  آیند. اینها بیرون می ها شبچرا مثل موش   امماندهپه. دوباره.    442کُنروی دستیار کشیش است. 
پرنده موشِ   مخلوطند.  چههست  پرنده  مثل  میند.  است  چیزی  بهتر  سروصدا؟  یا  نور  ترساندشان، 

ریزه به داخل لیوان از آن  حرکت بنشینم. همه غریزی مثل آن پرنده هنگام خشکسالی با پرتاب سنگ بی
و دست   443.خورد آب   عباست  با  کوچک  مردی  کوچ مثل  موچول.  استخوان  444.ولوهای  کوچول  های 

 445بینی.دارند که میها به نوری بستگی  جور سفید مایل به آبی. رنگ   د، یک ندرخشبینم میتقریباً می
وپیس مایل به زرد  کنی یک شمای لک بعد به کفشی نگاه می   ،شوی مثل عقابمثلًا به خورشید خیره می

چیز مهر بزند. مثال، آن گربه امروز صبح روی اش را روی همه خواهد علامت تجاری می  446بینی. می
پلنگی ی نیمه. آن گربهغلط استشان.  بینیگویند هرگز با سه رنگ نمی ای. میقهوه   چمنِ   پله. رنگِ راه

اش. بدن پنجاه رنگ مختلف. هوث مدتی قبل با حرف ام روی پیشانی   447در سیتی آرمز  باقالیگل  سفیدِ 
بعد خلنگ آتش   448بین. طوری آن مرد عاقل اسمش چی بود با ذره . برق شیشه. همین بنفش آمِتیست
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هم ساییده و  ها خشک شده توی باد به تواند کبریت گردشگران باشد. چی؟ شاید چوب گیرد. نمیمی
می بطریروشن  یا  شکسته  شوند.  گیاه  های  ذرهروی  نقش  فرنگی  بازی اولکس  را  آفتاب  زیر  بین 

 بد نیست.هم ام خیلی حافظه  450ارشمیدس. یافتم! 449کنند. می
ی پیش آمد کنند. حشرات؟ آن زنبور هفتهپرواز می یکسره  ها برای چه چیزی  داند که این په. کی می

ها . پرنده دبرگشت ببین  451کرد. شاید همان بود که نیشم زد،اش روی سقف بازی میتوی اتاق با سایه 
  یکی   وگوهای کوتاه خودمان. و اینگویند. مثل گفتچه میکه  اینآوریم. یا  وقت سر در نمی هم. هیچ

گردند. کنند و برمیمیگوید. چه شجاعتی دارند که تا آن سمت اقیانوس پرواز  می یکی  گوید و آن  می
باید  خیلی کشته  از  ها  سیمبشوندتوفان  دارند. ،  دریانوردان  هم  وحشتناکی  زندگی  تلگراف.  های 
کنند، مثل گاوهای دریایی  زحمت حرکت می   پیما توی تاریکی با های بخارِ اقیانوس کشتیان  جانورگنده

بالاخِ!کشند.  ماغ می  ِ اِ ،  بادبان  جیبیای از دستمالها در کشتی، تکهبر تو! بقیه   خدا  ول کن، لعنت  452فاخ
مُرده شبِ  در  انفیه  این   453پاسیمثل  آن به  و  میطرف  پرتاب  توفانطرف  وقتی  سهمگین شوند  های 

ها دور از خانه جایی در انتهاهای زمین. واقعاً انتهایی نیست چون  متأهل هم. گاهی سال  454وزد.می
اگر سرش به کار خودش باشد کند  ای میپسندیده   کارگویند در هر بندری زنی. زن  زمین گرد است. می
بیاید خانه. تا جانی دوباره قدم  بیاید. بوی گند  455رو  . کند تنفس میبندرها را    عقب  انتهای  اگر اصلًا 

می اینچطور  با  باشند؟  داشته  دوست  را  دریا  می توانند  کشیده  لنگر  دارند.  دوست  با    456شود. همه 
اش خب. و تِفیلیم نه چی است که به  457رود.آویز یا مدالی برای شانس بر خود به سفر دریایی میکتف

آن ما را از سرزمین مصر   458ش داشت برای دست مالیدن. اخانه   پاپای بیچاره روی در  گویند پدرِ می
روی هیچ خبر جور خرافات چون وقتی از خانه بیرون می  شان یک در همه   459ی بندگی. آورد به خانه 

، فرساتوانی تیر سقف برای زندگی  دو لنگه سوار بر  چسبد به الواری یا  نداری چه خطراتی. محکم می 
را می او، آب شور  نجات دور  والایکمربند  این آخرین حضرت  و  تا کوسه  اشیبلعد،  را  است  او  ای 

 شوند؟ها دریازده میوقت ماهی هیچ 460بگیرد.
ابری، دریای آرام، ملایم، خدمه و بار خرد خاکشیر، پاره هیچ  بعد یک آرامش زیبایی داری بدون  

دریا،  پلید  روح  با  دریا  می   461قعر  نگاه  پایین  به  بسیار  ماه  مردک  آمیزصلحکند  نیست،  من  تقصیر   .
 462ی غره. بیچاره 

فشفشه  مایرس آخرین  بازار  بالای  آسمان  در  تنها  رنگیِ  جست   463ی  برای    بودجه جوی  ودر 
ای از ستارگان بنفش اما یکی سفید پخش خم شد و خوشه به پایین بیمارستان مرسر چرخید، شکست، 

 464: ساعت میعاد. به آغل بردنکرد. ستارگان شناور شدند، افتادند: محو شدند. ساعت شبان: ساعت  
تابی  چراغ کرم شب  465خوشایندش خانه به خانه رفت،همیشه   البابِ با دو دق شب  ه  ساعت نُ رسانِ  نامه 

  ، و در میان پنج درخت جوان  466درخشید.بو می های برگ جا، در میان پرچینجا و آن روی کمربندش، این
های های روشن، کنار باغچه کنار توری پنجره   467چوب دراز افروخته چراغ تراس لیهی را روشن کرد.

بلند شدگوش فریاد    همانند، نتیجه:  و داد زد   خراشی  یِمسابقاتِجامِِایوینیگِتلگراف،ِچاپِویژه!ِ
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پرید،   طرف به این  کنانپسری بیرون دوید و صدا زد. خفاش جیرجیر  469ی دیگنم، و از در خانه   468طلاییِ
 غنودنخاکستری. هوث برای    470خزید،آیان  ساحلیِ    ها موجروی ماسه  تردستدور  درپرید.    طرف به آن 

خاست و  )او پیر بود( و نسیم شب را که برمی   471به های به آرام گرفت، خسته از روزهای بلند، از ازالیه
خواب  کرد. دراز کشید اما یک چشم قرمز بیخوشحالی احساس می  آشفت، باهایش را میخز سرخس

اما هشیار. و در دوردست روی سکوی دریایی   غنودهکشید،  را باز گذاشت، عمیق و آهسته نفس می
 زد. به آقای بلوم چشمک می  472زد، دارِ لنگرانداخته سوسو میکیش، شناورِ چراغ 

ی فانوس دریایی  یک نقطه. هیئت مدیره   در  گیرافتادهای داشته باشند،  جا باید زندگیها آنآن آدم
  475ی نجات و قایق نجات. موشک و بویه   474شان. گاردهای ساحلی هم.خاطر گناهان تنبیه به   473ایرلند. 

در   دریایی  گردش  برای  رفتیم  که  کینگِروزی  آن گونی  476، ارینزِ به  را  کهنه  کاغذهای  پرت  های  ها 
. توی دریا شوکه کنند جا تا کبدهایشان را  ها آن. مستمزخرف ها در باغ وحش. سفری  کردند. خرس می

هیچ هایشان. مِلی، بی ها، ترس از خدا در صورتها را سیر کنند. تهوع. و زن ماهیآوردند تا شاه بالا می 
 هایشان دانند مرگ یعنی چه. و بعد شکم خندید. در آن سن نمی اش رها، میشال آبی  477. باک ای از  نشانه 

می  هم که  گم  اما  میتمیز.  کراملن. شوند  در  شدیم  قایم  درخت  پشت  ما  وقتی  من   478ترسند. 
بچه نمی  ماما!  ماما!  جنگل.خواستم.  توی  ماسک   479ها  آن با  هم  میهایشان  را  هوا  ها  توی  ترسانند. 
بازی  نبرد  یی کههاست؟ یا بچه اشم. آیا فقط نصف سرگرمی کُ . تو را میشانگیرندتا بکنند شان میپرت

ها شلیک تیر هدف بگیرند. بعضی وقتتوانند همدیگر را با هفت کنند. کاملًا جدی. چطور مردم می می
را برای این   481ی مزاجِ کالوملکنندهپاک   480ها باد سرخ و کهیر. های بیچاره! تنها ناخوشیشوند. بچهمی

دندان همان  دقیقاً  برد.  خوابش  مالی  کنار  شد  بهتر  که  بعد  گرفتم.  آن مشکلش  دارد.  را  عاشق  ها  ها 
احتمالًا طوریچی کرد.  او  دنبال  با چتر  که  آن صبح  اما  نرسد. اند؟ خود دیگرشان؟  او  به  آسیبی  که 

دست   چهی آنهمه  482کوچک بود: حالا بزرگ. پاپایی عزیزم.  یزد. دست نبضش را احساس کردم. می
بود. اولین کرستش را یادم میهای جلیقه مهک کنی. عاشق شمردن دگوید وقتی لمس میمی با ام  آید. 

تر است، فکر کنم. مال من هم. ام گرفت. در ابتدا نوک پستان کوچک. طرف چپ حساس دیدنش خنده
در شب، صدا زدن، بیدار   ملی   کنند. دردهای رشدتر به قلب؟ اگر چاقی مد باشد با لایی پر مینزدیک 

لحظه  بیچاره!  کرد. طفلک  وحشت  شد،  بار عادت  اولین  وقتی  من.  هم.  اکردن  مادر  برای  ی عجیب 
مرغان دریایی    484برج اُهارا.  483کند. الطارق. از بوینا ویستا نگاه میآورد. جبلاش را یادش می دختری

که شلیک برای اینغروب آفتاب،    485ش را لمباند.اواده ی خانپیر که همه   کشند. میمون مککِ جیغ می
ام گفت. غروبی مثل این، اما صاف، بدون ابر. به   اونگاه کردن به دریا،    486مردان از خطوط عبور کنند. 

ی ثروتمندی که با قایق بادبانی  زادهیا نجیب کنم  ازدواج می   زادهاشرافکردم با یک  من همیشه فکر می
چرا با من؟ چون تو خیلی    487وریتا.ِالِامبرهِاماِایاِموچاچاِارموساِ.یبوینسِنُچس،ِسینآید.  می  شخصی

 488خارجی بودی از آن دیگران.
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کند. طبق این هوا آدم را کسل می  489جا نچسبم مثل صدف چسبنده. ی شب به اینبهتر است همه
ِکیلارنی.لی490ِِِ. لیهنور روز باید به نُه نزدیک باشد. بروم خانه. خیلی دیر است برای   لی 

نه. ممکن    491
بیدار باشد.   ببینم. امیدوارم که پشت سری  است او هنوز  باشد.به بیمارستان بزنم  روز    492سر گذاشته 

ها، آواز ددلس. بعد آن  موزه با آن الهه  493درازی داشتم. مارتا، حمام، مراسم خاکسپاری، سرای کیز، 
ی های مست. چیزی که درباره گیرمعرکهجا.  انتقامم را گرفتم آن  494یِرنن.هتاک در رستوران بارنی کی

دادن. یا؟ نه. بایست بروند خانه    کسی را جوابی  ضربه  اشتباهه  495خدایش گفتم باعث شد یکه بخورد.
ترسند تنها باشند  سر هم بالا بیندازند. می  خواهند با دوستان پشتو به خودشان بخندند. همیشه می

بد نبود.   هم  خیلی  پساش نگاه کن.  طرف بهزد. از آنی دوساله. فکر کن اگر به من ضربه میمثل بچه 
رساندنشاید قصد   سه سه  496نداشت.   آسیب  اسرائیل.  برای  هورا  او  بار  که  خواهرزنش  برای  هورا  بار 

العاده خوب برای  زیبایی. گروه فوق   سبک از. همان  خواهرزن  زد، سه دندان نیش در دهانبرایش جار می 
در یک صبح زود و  تصورش کن    497رنئو تازه وارد شهر شده. یک فنجان چای. خواهرِ زنِ مرد جنگلیِ بُ 

  نمک بر زخم ی دیگنم  اما خانه   498وقتی گاو را بوسید.  ،قول موریسبه  ، اشاز نزدیک. هرکس به سلیقه
زنش آن پول   ،در هر حال  500دانی.کننده است چون هرگز نمیهای عزاداری خیلی افسردهخانه   499. پاشید

اسم عجیب. بدیهی فرض    501طور که قول دادم باید یک سر به اسکاتیش ویدوز بزنم.. همان خواهدمی   را
که به  آن  503آن بیوه که روز دوشنبه جلوی دفتر کریْمر بود  502فلنگ را ببندیم.ما  کرده که قرار است اول  

  504اش.رود. سهم ناچیز بیوگی من نگاه کرد. شوهر بیچاره را دفن کرد اما با حق بیمه خوب پیش می
با چرب خوب؟ انتظار داری چه  باید  بیوه  کار کند؟  . بدجور متنفرم   از دیدنشرا  زبانی پیش ببرد. مرد 

 506فاضلاب.   505جا از صدف سیاه مسموم شدند. بچه این   تاپنج  وزن  اُکانر    بیچارهزده است. مرد  غم
سفید خوب با کلاه سیلندری کوتاه برایش مادری کند. او را بکسل کند، صورت . یک زن گیسناامید

پیش   507بشقابی  یک  شیلینگ،  و  سه  هرکدام  زنانه،  خاکستری  نرم  نخی  شورت  بزرگ.   یمعاملهبند 
و دوستی. میی استثنا نمیداشتنی، همیشه دوست گویند ساده  که داشتنی. زشت: هیچ زنی فکر  کند 

خوش  و  بگو  دروغ  بورز،  است. عشق  فردا میزشت  چون  باش  می   508میریم.تیپ  دور  گاهی  بینمش 
سرنوشت است این. او، نه من.   509بفهمد چه کسی حقه سوار کرد. آ. خ.: آخ.   کهصدد اینچرخد درمی
  510کند. دیشب خواب دیدم؟ مثل سایه دنبال می   انگارام. بدبختی  اغلب متوجه شده  مغازه  طورین هم

ربعی پوشیده  شلوار سه 511. ای ه های قرمز پوشیده بود. ترکی. مالی دمپاییکردمقاطی  را  صبر کن. چیزی  
؟ لعنتی جوابش سخت است. ننَتی رفته. کشتی  دارم پوشد؟ توی پیژامه دوستش  کنی میفکر می  512بود.

روی هاینز و کرافورد کار   514باید میخ آن آگهی کیز را بکوبم.  513هِد است.نامه. حالا دیگر نزدیک هولی
 مالی چیزی دارد که توی آن بگذارد. چی؟ احتمالًا پول.  516زیردامنی برای مالی.  515کنم. 

و با    آورد چشمانش  نزدیک  ورو کرد. آن را  آقای بلوم خم شد و تکه کاغذی را روی ساحل پشت
ی . صفحه کنم  حرکتآنم که  از  تر  خسته .  ه بروم. بهتر  ه توانم بخوانم. بهتردقت نگاهش کرد. نامه؟ نه. نمی 

دانی چه چیزی  تواند بشمردشان؟ هرگز نمی ها. کی میها و ماسه ی آن سوراخ یک دفتر مشق کهنه. همه
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های پستی. ای با داستان یک گنج داخلش، پرت شده از یک کشتی شکسته. بسته کنی. بطریپیدا می
این   517انداختن.   آبخواهند چیزها را توی دریا پرت کنند. اعتقاد؟ نیکی کردن و در  ها همیشه می بچه 

 ای چوب.چیه؟ تکه 
آن را.  من  درآورده  پا  از  زن  آن  میآه!  هم  فردا  دیگر.  حالا  نیستم  جوان  اینطور  یک آید  جا  جا؟ 

 519من هم؟  518گردند. منتظرش بمانم برای همیشه. باید برگردم. قاتلان هم برمی 

ممکن است    520آشفت. پیامی برایش بنویسم.آرام  های جلوی پایش را  آقای بلوم با چوبش ماسه 
 بماند. چی؟ 

 521من.

رود. موج به  شود و میفایده. شسته میرود. بی های سنگین رویش راه میپا با قدمصبح یک تخت
ی تیره،  بینم، آینهشوم، صورتم را در آن میای دیدم. خم میآید. نزدیک پای آن دختر حوضچهجا میاین

نفس بکش،   این صخره د. همه ن زمی   شهمبه  رویش  با خطوط و نشانهی  آن   522ها.ها و حرف ها  آه، 
اسمت را گذاشتم پسر بدجنس   524دانند. معنی آن دنیای دیگر چیست. ها نمی درضمن آن  523ها!شفاف

 525چون دوست ندارم. 

 526هستم. ا. 
 . ولش کن.یسجا ن

کند. چیز در آن رشد نمیفایده ماسه. هیچش پاک کرد. چیز بیملایمآقای بلوم حروف را با کفش 
های گینس.  جز بلم به   527های بزرگ که به این طرف بیایند.هیچ ترسی از کشتیبیشود.  چیز پاک می همه 

 529عمد نصف شده. به  528دور کیش در هشتاد روز. 

حالا اگر یک   530گرفته افتاد، گیر کرد. ولایی گلاش را دور انداخت. چوب در ماسه قلم چوبی 
عالی توانستی. احتمال. ما دیگر هرگز همدیگر را نخواهیم دید. اما  کردی نمیوقفه سعی میهفته بی

 بود. خداحافظ، عزیز. ممنون. باعث شد که احساس کنم خیلی جوانم.
اگر می که  یک چرت کوچک الان  خیلی وقت است  لیورپول  کشتی  باشد.  نُه  نزدیک  باید  زدم. 

روم. با  من نمی   533و بلفاست.  532.هم  کرد و  بکند.    ی رادیگر  آنتواند  نه حتا دودش. و او می  531رفته.
با عجله برگردم انیس. عجله بروم آن  ولیبندم.  هایم را میفقط یک لحظه چشم   535بگذار او.  534جا، 

 فقط یک چند.  537.ضرری نیست  در او آید. خفاش دوباره.  طور نمیرؤیا. هرگز هماننیمه   536خوابم. نمی 
دخترانه همه  ،عزیزم آه   سفید  دیدم ی چیزهای  من  بالا  که    539هرزه   گِردلبریْس  538ات  شد  باعث 

ساعت بعد تختخواب مت هم  مالی او نیم   540بازی کنم چسبناک ما دو بدجنس گریس دارلینگعشق
هوزس  بالاوپایین   توردارها  541پایک  سیاه  موهای  زنت  پرفیوم  دِ  رائول    542گوشتِ زیر  رونده  برای 

  مالیْ  546های قرمزدمپایی 545مرکزهای گوشتالو من ونِ نان وینکل  544چشمان جوان مالوی   543وریتاِیسین
نشانم    عزیز  رفتگیازحال  549اگنداث   548ی عقب انتهاهای رؤیا بازگشت  زنی سالخواب پرسه   547زده زنگ 

  550اش. اش در بعدیدر تُنُکه بازگشت بعدی در بعدیاو داد چیزش را سال بعد 
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ناقوسی به صدا درآمد. آقای بلوم    ،دوردست در خاکستریجا.  این جا.  جا. آنخفاشی پرید. این
 کشید. فقط برای چندشده، نفس میبا شن پوشانده شده، خم وری یک دهان باز، کفش چپش با 

 کوکو
 کوکو

 551کوکو،      

 
کُنروی و پدر  بخاری در خانه ساعت روی پیش ی کشیش کوکو کرد جایی که کنن اُهنلن و پدر 

ی گوسفند با کچاپ  شدههای سرخ شیرین و کره و دندهروحانی جان هیوز اس جی چای و نان جوش 
 ی زدند درباره خوردند و حرف میمی

 کوکو
 کوکو
 کوکو، 

 
آمد تا وقت را اعلام کند ی کوچولویش بیرون میقناری کوچولو بود که از خانه پرنده چون این یک 

به چیزهایی از تیز بود نسبتتندوجا بوده چون گرتی مثل چی  وقتی شد که آن  داول متوجهِ که گرتی مک 
بود، و او درجا پی برد که آن آقای خارجی که روی صخره  این دست، گرتی مک  نگاه  نشسته و  داول 

  بودد نک می
 کوکو
 کوکو

 552کوکو.      

 
 
 
 

  

e-book



 یولسیز  | 50
 
 
 
 

 نوشت فصل سیزده  پی

 )ناسیکا( 

کند و پوسایدون میی کلیپسو را ترک  ، اودیسیوس جزیره اودیسه  ۵ی  ی گیفرد، »در سرودهگفتهبه 
( و  کلیپسو را بخوانیدفصل    هاینوشتپی  ینآغازی  باره پاره در ایندهد )وآزار قرار میاو را مورد اذیت

ای  . اودیسیوس در بیشهگیرد می های دریانورد کرانه  ای در سرزمین فایاکی ی رودخانه سرانجام در دهانه 
  سروصدایبا  (  ۶ی  )در سرودهسرانجام    و  رفع کندخستگی مفرطش را  چرتی بزند و  شود تا  پنهان می

های ساکنان قصر را  اند تا لباسکه به رودخانه آمدهاش  سینهبه دست  هایشاهزاده خانم ناسیکا و ندیمه 
می  بیدار  می بشویند،  بیدار  را  اودیسیوس  که  خاصی  اتفاق  بازی شود.  در  که  است  توپی  گم کند  ای 

گیرد برای تصمیم می  ، امادهدخود را به ناسیکا نشان می آید و  از بیشه بیرون میشود. اودیسیوس  می
ستاید، او را به  اش را میزیبایی  ؛های پرمهر به او بگویددامان او نشود، بلکه حرف به جویی دستچاره 
درد   های او بهگوید. دل ناسیکا با شنیدن داستانهایش میکند و سپس برایش از سختیها تشبیه میالهه

پوشاند و به دربار پدرش  بر او لباس می  تنش  وشویکند. پس از شستبه او کمک می   کوشدمیآید و  یم
 ( ۳۸۴: ۱۹۸۹کنند.« )اش را فراهم می برد. بعداً پدر ناسیکا سفر ایمن او به ایتاکا و خانه می

مونت، کنار شب و هنگام غروب آفتاب است و محل آن ساحل سندی  ۹تا    ۸ساعت این فصل  »
 کند. عضو بدن اش توقف میرویِ صبحگاهیتراس لیهی، جایی که استیون در فصل سه هنگام پیاده 

بینی است و هنر فصل نقاشی، نماد آن باکره، رنگش آبی و تکنیک آن بادکردگی و   مربوط به این فصل
از فصل سه )پروتیوس( را   ۲۰ی نوشت شماره ی »تراس لیهی« پیدرباره  جا(« )همانخوابیدگی است.

 بخوانید. 
تَون  ای به آیریش»بعد از اتفاقات فصل دوازده )سایکوپس(، بلوم، کانینگهم و دیگران با کالسکه 

اش رسیدگی کنند. اما بلوم با  نامه روند تا به ماترک و مشکلات بیمه ی دیگنم میکنند، به خانه سفر می
زند. بیشتر حوادث فصل در همین محل که در سیصدوپنجاه  گردد و تا ساحل قدم میها به شهر برنمی آن

مانتال رمان بسیار  گرفته از لحن سانتی ی اول فصل وام دهد. لحن نیمه ی دیگنم است، رخ میمتری خانه 
به The Lamplighter،  ۱۸۵۴)  چیچراغ  معروف  مریا  (  آمریکایی،  )نویسندهکامنز  سوزانا  قلم  ی 
 ( ۶۷۸: ۲۰۲۲لُت،  گرتی نام دارد.« )اس  آن رمان است که پروتاگونیست (۱۸۶۶––۱۸۲۷

 از همین فصل را بخوانید. ۱۹۸ی نوشت شماره پی
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ای  لحاظ جغرافیایی در نقطه و دابلن به  نزدیک به آغاز تابستان است ژوئن ۱۶ی هانت، »گفته. به 1

.  استساعت    ۱۷حدود  آن  خورشید  و از طلوع تا غروب  بلند    بسیار  اشقرار دارد که روزهای تابستانی
 ( ۲۰۱۵کند.« )در این فصل غروب می یولسیزروز داستان 

  ۳:۳۳ژوئن، خورشید ساعت    ۱۶نویسد: در روز  میی بلندی روز در این شهر  »هیو کنر درباره 
توان هایی، هنوز میغروب. دو تا سه ساعت پس از غروب آفتاب، در چنین شب ۸:۲۷کند و طلوع می

ای از زمانِ میان غروب خورشید تا  ها را با استفاده از نور آسمان خواند و در هیچ لحظه عنوان روزنامه 
 جا( طلوع آن آسمان شمالی واقعاً تاریک نیست.« )همان

  ها( را بخوانید.از فصل هشت )لستریگون ۵۵۹ی  نوشت شماره پی «هوث»ی . درباره 2
حوادث این فصل رخ در آن  . »در شروع فصل سه )پروتیوس( استیون نزدیک جایی است که  3

 (۶۷۹: ۲۰۲۲رود.« )اسلُت، تَون میسمت شمال و آیریشسپس به .دهدمی
با تراس لیهی مونت ی سندیجادهنزدیک محل تقاطع  ،ی دریا. »کلیسای کاتولیکِ مری، ستاره۴
 جا( ی دریاست.« )همان»یکی از القاب مری ستاره (۶۷۹: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  بنا شده
:  ۲۰۲۲ی ویلیام شکسپیر است.« )اسلُت،  نوشته   تاجر ونیزیی  عبارت مذکور از »نمایشنامه   .۵

۶۷۹) 
گوید: ”سینیور آنتونیو، اغلب  کند و میی تاجر ونیزی، شایلاک به آنتونیو گلایه مینمایشنامه »در  

:  ۱۹۸۹ام.“« »گیفرد،  ها و رباخواریی پول درباره   ای/در ریالتو به من بدرفتاری کرده  و در دفعات بسیار/ 
۳۸۴)  

نام خانوادگی کفری، همسایه .  ۶ شان، را برای شخصیت سیسی انتخاب کرده ی سابق»جویس 
ی جویس یک خیابان  خیابان ریچموند و در همان زمان، خانواده   ۶ی ی کفری در شمارهاست. خانواده 

 (۶۷۹: ۲۰۲۲اند.« )اسلُت، ریچموند شمالی ساکن بوده  ۱۳ی تر، در شمارهطرف آن
شان برای ادی انتخاب از روی نام یکی از همسایگان سابقنیز  »جویس نام خانوادگی بردمن را  .  7

ی ی شمارهخیابان ریچموند شمالی و جویس در خانه   ۱ی  ی شماره ی بردمن در خانه کرده است. خانواده
نام جان، مادر با نام مری، و شش  ی بردمن شامل پدر با  کردند. اعضای خانواده آن خیابان زندگی می  ۱۳

 ( ۶۷۹: ۲۰۲۲های مری، کترین، الیزابت، ادوارد، النور و فرنسیس بودند.« )اسلُت، فرزند با نام 
نیروی دریایی رویال  .8 نوع کشتی    ،»در  بلایل متفاوت  سه  ام اس  اچ  نام    ، بلایل . کشتی  بود  با 

گارد درخدمت  ،    نگزتَونیک مدت چهارده سال در  به   ۱۸۷۸از سال    کههاست  سومین آن  ،قویاحتمالبه 
به تجهیزات جنگی مجهز کردند. اما در سال  ۱۹۰۰. در سال  بوده استساحلی   زمان    ۱۹۰۳، آن را 

 ( ۶۷۹: ۲۰۲۲به آلمان فروخته شد.« )اسلُت،   پارهصورت آهن به انجام آزمایش، آسیبی جدی دید و 
دهد و  ظهر رخ می ۱۲:۴۲صبح و    ۱۲:۱۸ژوئن، در دابلن، دو خیزاب بلند در ساعت    ۱۶. »در  9

شود.« ی زیادی گسترده میای تا فاصله کند و درنتیجه بخش ماسه ی غروب آفتاب فروکش میدر لحظه 
 از فصل یک )تلماکس( را بخوانید.  ۱۸۹ی نوشت شماره( پی۶۷۹: ۲۰۲۲)اسلُت، 
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این10 »در  هایبرنو  .  اصطلاح  از  است.«  به   pluckانگلیسی    –جا  کرده  استفاده  ”لُپ“  معنای 
 ساختار جمله با متن اصلی تطابق دارد.  (۶۸۰: ۲۰۲۲)اسلُت، 
11( رنجور  »کوچولوهای   .little sufferer  اصطلاحی بچهاست  (  برای  مشکل  رایج  که  هایی 

 ( ۶۸۰: ۲۰۲۲کنند.« )اسلُت، جسمی یا روحی دارند. حتا در تبلیغات داروها هم از آن استفاده می
(  ۳۸۴:  ۱۹۹۸ی گیفرد، یعنی »خردکرده« )گفتهاستفاده کرده که به   scattyی  جا از واژه . در این 12

تحقیقات  اما   به  نیست.  بنا  روشن  »معنایش  ”تکه  to scatاسلُت،  کردن“؛  یعنی  شاید    scattyتکه 
وضوح از همین کلمه استفاده کرده، شاید )به پیشنهاد هرالد شده“ باشد. گرچه جویس به معنای ”کندهبه 

 ( ۶۸۰: ۲۰۲۲شده“ باشد.« )زده و کوتاه معنای ”سروتهبه  stumpyیا  scuttyبک( منظورش 
ی شکر است و برای . »شربت طلایی« از »محصولات فرعی جوشاندن نیشکر هنگام تصفیه13

 (۶۸۰: ۲۰۲۲شود.« )اسلُت، ی حریره و پودینگ استفاده میرویه  ،کیک  ،بیسکویت
این۱۴ در  )سایرن.  یازده  فصل  در  هم  بار  یک  و  اصطلاح  جا  »از    dote  انگلیسیِ   – هایبرنو  ها( 

(doaty استفاده کرده است که واژه ) ( ۵۱۲: ۲۰۲۲عزیز داشتن.« )اسلُت،  رایآمیز بمحبتاست ای 
ی ویلیام الن ( سروده۱۸۵۷)  Nothing to Wearفلمزی« قهرمان »شعری با نام  . »فلورا مک ۱۵

فلمزی کمدی پر از لباس دارد،  دوشیزه مک در آن شعر،  است.    ،آمریکایی  ، شاعر(۱۹۰۲  -۱۸۲۵باتلر )
 (۶۸۰: ۲۰۲۲چیز برای پوشیدن ندارد.« )اسلُت، کند که هیچولی باز هم شکوه می 

 Forth Book ofکتاب    گوناگون آمده است، ازجمله در آثار  ای که  . »تصویر آشنای شاعرانه۱۶
Airs  ی یای شب نیمه ؤری  نمایشنامه  و(  ۱۶۲۰-۱۵۶۷سرای انگلیسی  تامس کمپیون )ترانهی  سروده

های لب   ای در معرض نمایش/”آه، چه رسیده   :گویددمیتریوس به هلن می  که در آن،  )شکسپیر(  تابستان 
 (۶۸۰: ۲۰۲۲ی دوم(« )اسلُت، ی سوم، صحنهگر.“ )پردههای بوسه، وسوسه تو، آن گیلاس 

خواهی دیگری برای تو  می   را  رچهی عیسی بالای کوه است: ”هی طلایی« از »موعظه . »قاعده17
 (۳۸۵: ۱۹۹۸(« )گیفرد، ۷:۱۲انجام بده.“ )متی:  او همان را برایهم انجام دهد، تو 

است »اشاره به    در این متن  اللفظی »سیب اختلاف«ی تحت. »تخم نفاق« که معادل ترجمه 18
ی اختلاف، هنگام ازدواج تتیس با پلئوس به این دلیل که به ی معروف یونانی است. اریس، الههافسانه 

ها دعوت نشده بود، سیبی را پایین انداخت و گفت، آن را برای زیباترین ]زن[ انداخته است. مراسم آن
ی پاریس، شاهزادهها تعلق دارد.  مدعی شدند که سیب زرین به آن   جداگانه  آفرودیت، هرا و آتنا، هرکدام

تروا نقش داور را بازی کرد و آن را به آفرودیت داد و آفرودیت در ازایش، هلن، زن منلائوس، پادشاه  
پاریس   به  را  از آنهدیه  اسپارتی،  گاممنون، داد. پس  آ و برادرش،  را دزدید، منلائوس  پاریس هلن  که 

ساله درگرفت. از این رو، هلن را مقصر جنگ تروا لشکری برای حمله به تروا مهیا کردند و جنگی ده 
 از فصل سه )پروتئوس( را بخوانید. ۳۶۰ی نوشت شماره ( پی۵۲: ۲۰۲۲دانند.« )اسلُت، می

معنای ”جدی و استفاده کرده به right go wrongانگلیسی  –جا »از اصطلاح هایبرنو . در این19
 قیمتی شده« گذاشتم. )م(  هر »به که برابرنهاد آن را اصطلاح   (۶۱۱: ۲۰۲۲مصرانه“« )اسلُت، 
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دهد.«  که حوادث آغاز رمان در آن رخ می یکومونت واقع است، نه سندی. این برج در سندی20
 (  ۶۸۱: ۲۰۲۲)اسلُت، 

 از فصل یک )تلماکس( را بخوانید.  ۱۴۳و  ۶ی نوشت شماره ی تاریخ »برج مارتلو« پی درباره 
ضرب21 از  »برگرفته  می.  که  است  انگلیسی  خانه المثل  قلعهگوید،  یا  کاخ  انگلیسی  یک  ی  ی 

 دیز( را بخوانید. از فصل شش )هی   ۳۳۲ی نوشت شماره ( پی۶۸۱: ۲۰۲۲اوست.« )اسلُت، 
ای از لباس استفاده کرده که »منصوب است به تکه   man-o’-war topجا از اصطلاح  . در این22

 (۶۸۱: ۲۰۲۲ها.« )اسلُت، ملوانی بچه 
داشت، ولی اسلُت آن را »شلوار«   «زیر  لباس»در قدیم معنای    unmentionablesی  کلمه.  23

 ( ۶۸۱: ۲۰۲۲) معنا کرده است.
بیستم صفت  ۲۴ قرن  اوایل  »در  آگهی  “ شیک ” .  به در  زنانه  لباس  برای  بیشتر  رفت.« کار میها 

وُرد، )    (۱۰۰: ۲۰۱۹هی 
معنای ”ناقلا“ و ”بدجنس“ است.« )اسلُت،  به   boldانگلیسیِ    –ی »هایبرنو  جا کلمهدر این  .۲۵

۲۰۲۲ :۶۸۱ ) 
مادر یا خواهر و برادری برای سرگرم   ،»دو خط از شعر کهن ایرلندی است که معمولًا پدر  .۲۶

 ( ۶۸۱: ۲۰۲۲خواند.« )اسلُت، ی کوچک خانواده می کردن بچه
جویس است که    ۳۸ی  ( شماره epiphanyناگهانی )  تجلی معنویوگو برگرفته از  »این گفت.  27

 ( ۶۸۱: ۲۰۲۲شود.« )اسلُت، ای با دو دختر جوان ردوبدل میمیان پسربچه 
 از فصل سه )پروتیوس( را بخوانید. ۱۰۵ی نوشت شماره ی »تجلی معنوی ناگهانی« پی درباره 

حضور نیز  های سرگردان(  داول شخصیتی داستانی است که در فصل ده )صخره . »گرتی مک 28
 ( ۶۸۱: ۲۰۲۲ی دیگنم است.« )اسلُت، دوست خانواده  گرتی مادر رد.دا

:  ۲۰۲۲ای رایج بود که در اولین ماجراجویی شرلوک هلمز هم آمده است.« )اسلُت،  . »کلیشه29
۶۸۱) 

:  ۲۰۲۲اون( است.« )اسلُت،  ی گیلترپِ پیر، مالک سگ شکاری ایرلندی )گری. »گرتی نوه 30
دیگر،به(  ۶۸۱ خانواده خانوادهبه    گرتی  عبارت  گیلترپ،  مادریی  دارد   ،اشی  بیشتری  به    شباهت  تا 

 )م(  .داولی مک خانواده 
از فصل دوازده )سایکلوپس( را  ۵۲ی نوشت شماره جی  گیلترپ« پیاون« و »جی  ی »گریدرباره 

 بخوانید.
می  مکیدنی  یهای. »قرص 31 تولید  لندن  در  و  داشتند  آهن  مقداری  که  )اسلُت، بودند  شدند.« 

۲۰۲۲ :۶۸۱ ) 
به ثبت رسیده   32 و  به   ،۱۷۶۷ای که در سال  . »داروی  مصرف آن  مدت دو قرن در لندن تولید 

د.« )اسلُت، کردناشاره میطور غیرمستقیم  مذکور به دارو به تأثیر    در تبلیغاتشد.  میسقط جنین  باعث  
۲۰۲۲ :۶۸۲) 
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فریمن  در    Hood’s Sarsaparilla  داروی  برای   ۱۸۹۵. »شعاری تبلیغاتی بود که ابتدا در سال  33
 آنلاین(  جیاستفاده شد.« )هرالد بک، جیژورنال 

ای ، بلکه جمله رفتمی ن  کاربه با این ترکیب    Widow Welchهای  برای قرص مذکور هرگز  »شعار  
از دارو و کارایی شد.« )اسلُت،  استفاده می  های عادت ماهانهرفع عارضه  دراش  شبیه آن در تعریف 

۲۰۲۲ :۶۸۲) 
 (۶۸۲: ۲۰۲۲های مریم باکره ”برج عاج“ است.« )اسلُت، . »یکی از لقب۳۴
”ونوس و ادونیس“   روایی  برگرفته از شعرلب بالاست و  شکل کمانی    ”کمان کوپید“   منظور از. »۳۵

 (۶۸۲:  ۲۰۲۲شکسپیر.« )اسلُت، ی سروده
ی مریا کامنز  نوشته  (The Lamplighter)  چیچراغ   رمان  ۲۹. »شاید برگرفته از بیتی در فصل  ۳۶

 ( ۶۸۲: ۲۰۲۲باشد.« )اسلُت، 
37« کرِم ملکه.  یا  پمادها  میی  چندین  ها  باشد.  مختلفی  پوستی  محصولات  به  اشاره  تواند 

ب  را  ایرلندی  و  بریتانیایی  نام محصول  کرم   ا  یا  پمادها  کرِ   کردند.ها معرفی میشاه  به  اشاره  م شاید هم 
 (۶۸۳:  ۲۰۲۲« )اسلُت،  باشد.   “ های کرِم ملکه”معنای  به   das Crèmes  la Rheineمعروف فرانسویِ  

ی ، صفحه۱۸۹۷  چاپ سال  ،Girl’s Own Annual  (۱۹۴۰-۱۸۸۰)ی تصویری  مجله».  38
هایت را بگیر و مرتب ناخن ”کند:  گونه سفارش میبرای حفاظت از دستان به زنان و دختران این  ،۷۶۸

مالی کن. موقع خواب  شوی خوب، هر شب روغنوو کوتاه نگه دار ]...[ دستانت را بعد از یک شست
 ( ۶۸۳: ۲۰۲۲« )اسلُت، “ یک جفت دستکش سفید بچگانه بپوش.

( ثبت شده ۱۸۷۹مشخصات زنی به نام برتا ساپل )م    ۱۹۰۱. »در دفتر مرکز سرشماری سال  39
 (۶۸۳: ۲۰۲۲خیابان سرکولار جنوبی بوده است.« )اسلُت،   ۷۴ی ی شمارهکه ساکن خانه 

 ( ۶۸۳: ۲۰۲۲»مثل کارد و پنیر بودن.« )اسلُت،  یعنی at dagger drawn. اصطلاح  ۴۰
شود.«  استفاده می  black outکنند از اصطلاح  ها با هم دعوا و درنتیجه قهر می»وقتی دختربچه

 جا(  )همان
  چی چراغ   رمان   از  ۳۰نیز عنوان فصل   و   یعنی ”نخوت در رفتار و منش“   hauteur. »اتور« یا » ۴۱

(The Lamplighter ) ،( ۶۸۳: ۲۰۲۲است.« )اسلُت 
، حضرت مریم بارها با عنوان ”ملکه“ مورد  ی مقدسمریم باکره ی  نامه »قرن شانزدهم، در نیایش

 را بخوانید.از همین فصل  ۱۳۰و  ۱۰۵ی نوشت شماره جا( پیگیرد.« )همانخطاب قرار می
لیف جان گرینشاعر آمریکایی،  ی  سروده (  Maud Muller) . »شاید بیت معروف ”ماد مولر“  ۴۲

همه   (۱۸۹۲-۱۸۰۷)  ویتیِر میان  از  ”زیرا  حزناست:  کلمات  قلم/ی  و  زبان  این  غم   انگیز  انگیزترین 
 (۶۸۳: ۲۰۲۲بود.“« )اسلُت، است: باید می

لیود  قلم نورمن مک به  Billy Buttons. »این اصطلاح مقدم است بر جویس و در اثری با نام  ۴۳
 (۶۸۳:  ۲۰۲۲کرد.“« )اسلُت،  های آبی ایرلندی زیبایش با مهربانی نگاه میآمده است: ”از طریق چشم 
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پرنسس  گونه که در متن این اثر آمده، »یا آن (  Princess’s Novelettes)  «پرنسسز نولتز. »۴۴

به    ۱۹۰۴شد و از سال  منتشر می  ۱۹۰۴و    ۱۸۸۶های  ی هفتگی لندن بود که در سالمجله »  «نولت
Princess’s novels   مجله این  در  بود.  کامل  داستان  یک  حداقل  شامل  شماره  هر  داد.  نام  تغییر 

نسخه هم وجود داشت. ستون ”زن زیبا“ ابداع خود جویس است، اما  ی داروهای بیهایی دربارهآگهی
ی درجه  کنندگان هم داشت. ورا وریتی اسم هنرپیشههایی برای مکاتبه ی توصیهی ویژه این مجله صفحه

- ۶۸۳:  ۲۰۲۲.« )اسلُت،  کرد که نقش دزدی دغل را بازی می   بود   Admired by Allداستان    در  دو
۴) 

( تولید  .Jean Binet & Coزمان »نوعی مداد ابرو بود که شرکت جین بینت و شرکا ). در آن  ۴۵
د. خط ابرو به  ن کنمد استفاده می  انخوانیم: ”این مداد ابرو را پیشگامگونه میای اینکردند. در آگهیمی

 ( ۶۸۴: ۲۰۲۲ی بانوان است.“« )اسلُت، دهد که برازندهچهره جذابیتی می
کلیشه ۴۶ مد“  ”پیشگامان  »عبارت  دست.  که  است  برمیای  نوزدهم  قرن  آغاز  به  در  کم  گردد. 

با عنوان ”پیشگام  ۱۸۷۳ی  ژوئیه   ۲۱  فریمن ژورنالی  روزنامه  ای در آگهیمد“ که    انیادداشتی داریم 
کند: ”بانویی که  آمیز به این عبارت اشاره می با لحنی کنایه ای آمریکایی،  مانند از روزنامه ظاهر مقاله به 

 ( ۶۸۴: ۲۰۲۲در پنج سال گذشته پیشگام مد نیویورک بوده است، اظهار کرده...“« )اسلُت، 
آور و شرم   حالتکه    شدند کهو مدعی میکردند  ی را تبلیغ میتهای این دوره محصولا . »مجله۴۷

 ( ۶۸۴: ۲۰۲۲.« )اسلُت، دن کنرا درمان میشدن  ی سرخآزارنده
( شهر راچستر، نیویورک، در  Cartilage Company)  »کی  لیو مینگس در کارتیلیج کمپانیِ   .۴۸

توانی قدبلند شوی“ یا ”دو تا پنج اینچ به  کرد: ”چطور میاستفاده می  ییهاجمله چنین  هایش از  آگهی
 (۶۸۴: ۲۰۲۲قامتت بیفزا.“« )اسلُت، 

. آن را ام تریلیتی،  شداستفاده می  برای شکل دادن به بینی  شیئی فلزیتبلیغ    در. »این جمله نیز  ۴۹
می تولید  نیویورک  در  صورت،  اعضای  سال  متخصص  از  و  بعد،    ۱۹۱۵کرد  را  به  از آن  بسیاری  در 

 ( ۶۸۴: ۲۰۲۲د.« )اسلُت، کردنهای آمریکایی تبلیغ میروزنامه 
است که واقع متری همین ساحلی  ۶۰۰ی دیگنم در ی پدی دیگنم است. خانه . »منظور، بیوه ۵۰

 ( ۶۸۴: ۲۰۲۲اکنون گرتی در آن نشسته است.« )اسلُت، 
 های کاربردی درمان ایرلندها و شیوه های کهن، افسوندرمان. »در اثری از لیدی وایلد با نام  ۵۱

یمن است؛ اما هرگز نباید روز جمعه  نویسد: ”کوتاه کردن مو به هنگام ماه نو و زیر نور خود ماه خوش می
ی سیزدهم  سال است.“ در ژوئن آن سال، ماه نو روز دوشنبه  از روزهایترین روز  کوتاه کرد، چون بدیمن

 (۶۸۵: ۲۰۲۲پدیدار شده بود.« )اسلُت، 
چیدن   ی اهمیت کوتاه کردن مو و چیدن ناخن در روزهای خاص،. »بنا به شعری قدیمی درباره ۵۲

پنجشنبه رسیدن یک جفت کفش نو.« )اسلُت،  در روز  شود و  شنبه باعث وفور ثروت میسه  ها در روزآن
۲۰۲۲ :۶۸۵) 
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ی بیاتریس هرادن ( نوشته۱۹۱۶)  The Guiding Thread. »جویس عبارت مذکور را از رمان  ۵۳
 ( ۶۸۵: ۲۰۲۲)اسلُت،  .«گرفته است  (۱۸۶۴-۱۹۳۶)

۵۴.  ( وایلی  اولن  از دوچرخه ۱۹۶۴-۱۸۸۱»ویلیام  یکی  مسابقه (  نیم سواران  مایلی دوچرخه  ی 
از    وکالت  یرشته   تحصیللافارغ   ،بود. وایلی متولد دابلن  [فصل ده  ۲۴۵ی  نوشت شماره پی]معلولان  

بود برادر کوچک دهد که  نشان می   ۱۹۰۱آمار سرشماری    نتایجاما    [... ]  ترینیتی کالج  شته تری ندااو 
 ( ۶۸۵: ۲۰۲۲.« )اسلُت، است

ی کالج متعلق به  نام دانشگاه کالج ترینیتی نداریم. ترینیتی کالج تنها مؤسسه ای به »هیچ مؤسسه 
 جا( دانشگاه دابلن است.« )همان

در ایرلند،   کاتولیک با غیرکاتولیک مخالف بود وفرد  با ازدواج    طورکلی،، به. »کلیسای کاتولیک۵۵
، پاپ فرمان داد که فرزندان  ۱۹۰۸انگیخت. در سال  برمی  ی بیشترحساسیت  ازدواج کاتولیک و پروتستان

مذهبی باید کاتولیک شوند. پدرِ وایلی، رابرت بیتی وایلی، کشیش پرزبیتاریان بود و  های برون ازدواج
 (۶۸۵: ۲۰۲۲مذهبی مخالف بودند.« )اسلُت، ها بیش از سایرین با ازدواج برون پرزبیتاریان

هایی  نام تجاری است برای رنگ   ینوع  “ رنگ عروسکی ”معنای  ( به dolly dyes. »رنگ دالی )۵۶
 (۶۸۶:  ۲۰۲۲کردند.« )اسلُت،  منظور مصارف خانگی تولید می که شرکت تجاری ویلیام اچ و پسران به 

 قلم مترجم کدبه   «کارناوالی باختینی و ایده  یولسیز»تبلیغات در    یای دربارهی مقالهمطالعه برای  
 مقابل را اسکن کنید.

 
کسفورد نامهفرهنگ )  OED»در دومین ویراست    ۱۷۰۹ی هفتاد قرن بیستم،  ( مربوط به دههی آ

مورد برای اولین بار توسط جویس استفاده   ۵۴۸مرتبه به آثار جیمز جویس استناد شده که از این شمار،  
مورد را در متون قبلی بیابند.« )جیمز   ۵۴۸مورد از    ۸۴اند  شده است. اما در ویراست سوم موفق شده

 جویس آنلاین نت(  
«Self-tinted   یا”خودرنگ   معنای)به نمونه ”رنگ   کرده“  از  یکی  فرد“(  خود  توسط  های شده 

 جا( وجود ندارد.« )همان OED قول از آثار جیمز جویس بوده که در ویراست نهایینقل
«The Lady Pictorial  در لندن منتشر    ها، پنجشنبه۱۹۲۱تا    ۱۸۸۱ای بود که از سال  نامه هفته

 (۶۸۶: ۲۰۲۲ی متوسط.« )اسلُت، بانوان طبقه  توجه شد با تبلیغاتی برای جلبمی
ای لباس بر تن فرد.« )اسلُت،  قطعه   »آراستگی و خوب نشستنِ   یعنی  sitجا اصطلاح  . »در این۵۷

۲۰۲۲ :۶۸۶) 
 است   حالتیباشد،    دامنعرض    منظورو اگر  دامن  ربع اشاره دارد به طول یا عرض  . »دامن سه۵۸

ربع یک دایره را اشغال کند. در آن زمان این اصطلاح در هر دو دامن روی زمین پهن شود سهوقتی  که  
گرتی مچ پا   ،صورت  در این  .شد استفاده می  دامن  رفت، ولی در ایرلند بیشتر برای طولکار میمعنا به
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با   strideجا پایش را. در این بیشترِ  ،و اگر منظور عرض باشددر معرض دید گذاشته است  را شبه پایین
اصطلاحی مربوط به   “ و گام برداشتن  جا شدنجابه راحت  سه یا چهار اینچ جای اضافه برای  ”  معنای
 (۶۸۶: ۲۰۲۲« )اسلُت، هاست.خیاط 

ی »دلبند« در این عبارت »اصطلاحی است رایج در بیان دوست داشتن یا تحبیب کلاه. . کلمه۵۹
جیمز ) هنری  نام  ۱۹۱۶-۱۸۴۳مثلًا  با  اثری  در  می آن (  میْزی  ”کلاه ( می۱۸۹۷)دانست  چه  نویسد: 

 (۶۸۶: ۲۰۲۲در چمدانم ]...[ زیباترین آبی است.“« )اسلُت،  –کوچک دلبند 
 خواران( را بخوانید. از فصل پنج )لوتس ۸۱ی نوشت شماره ی فروشگاه کِلِری پی. درباره ۶۰
اندازه ۶۱ »واحد  نوعی  انگشت«  »هفت  یازده.  معادل  است  خیاطی  در  سانتیمتر.«  گیری  ونیم 
 ( ۶۸۷: ۲۰۲۲)اسلُت، 
ها در اروپا و  بندی کفشوشش در شمارهسی  –وپنج  ی سیی پنج معادل شماره. کفش شماره۶۲

 ایران است. )م( 
۶۳« .ash, oak or elm  ۲۰۲۲« )اسلُت،  مورد چیزی  در  قطعیت  ابراز« اصطلاحی است »برای  :

 )م(  که به »هرگز و به عمرش هم نخواهد داشت« ترجمه شد. (۶۸۷
بافتند و این کلفتی تا پشت پا ادامه تر میی جوراب را دوبرابر کلفتبافی پاشنه . »در جوراب۶۴

 ( ۶۸۷: ۲۰۲۲داشت.« )اسلُت، 
 ( ۶۸۷: ۲۰۲۲یعنی »نقلی و ناز.« )اسلُت،  dinkyی . واژه ۶۵
و   ها([)سایرن  از فصل یازده  ۹۱ی  نوشت شمارهپی]. »رنگ آبی به مریم باکره منتسب است  ۶۶

یمن بودن رنگ آبی در شعری آموزنده برای عروس آمده است: ”یک چیز کهنه، یک چیز تصور خوش 
 ( ۶۸۸: ۲۰۲۲ای در کفشش.“« )اسلُت، پنسی نقره نو،/ یک چیز قرضی، یک چیز آبی،/ و یک شش

 ( ۶۸۸: ۲۰۲۲. »رنگ سبز بدیمن است.« )اسلُت، ۶۷
ورو بپوشیم،  حسب تصادف پشت »از باوری خرافی است با این مضمون که اگر لباسی را به   .۶۸

روز به صلیب  شد، زیرا آورد. در میان بیشتر ملل مسیحی، روز جمعه بدیمن تلقی میشانسی می خوش 
آورند، در  شانسی میکشیدن عیسی بود. به این دلیل، بیشتر چیزهایی که در روزهای دیگر هفته خوش 

  (۶۸۸: ۲۰۲۲اند.« )اسلُت، این روز بدیمن 
 ی طولانی مطابق متن اصلی پنج بار تکرار شده است. )م(  در این جمله  «چون»ی کلمه

هایبرنو زبان  اضافه   انگلیسی  –  »در  به   of  یحرف  می  onجای  مکرراً  )اسلُت،  استفاده  شود.« 
 )م( استفاده شده است.  of Fridayاز   on Fridayجای جا هم به ( در این۲۱۰: ۲۰۲۲

 دیز( را بخوانید.از فصل شش )هی   ۳۵۷ی نوشت شماره پی
ی برادران گریم است: ”تو،  ی پریان ”سفیدبرفی“ نوشتهی جادویی در قصه. »برداشتی از آینه۶۹

 ( ۶۸۸: ۲۰۲۲ترینِ این سرزمینی.“« )اسلُت، قشنگ ای شهبانو، 
 (۶۸۸: ۲۰۲۲ترینیتی کالج دابلن است.« )اسلُت،   های سرواژه ( .T.C.D. »تی سی دی )70
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. »از قواعد تشریفات بود که در ستونی در روزنامه شرح ازدواج پسر ارشد را متمایز از دیگر  71
 (۶۸۸:  ۲۰۲۲شد.« )اسلُت،  شاهزادگان اجرا می نوشتند، اما این قاعده فقط برای اشراف و  فرزندان می

 جا(اش را به این اخبار اختصاص داده بود.« )همان ستونی از روزنامه  فریمن ژورنال»
های سرگردان( را از فصل ده )صخره   ۴۳۲ی  نوشت شماره ی »استوئر« پیی خانواده . درباره 72
 بخوانید.
ی طبقات که تفاوت طبقاتی مشخصی در میان جامعه وجود داشت، از پسرهای همه. »درحالی73

رفت که تا حدود دوازده یا سیزده سالگی فقط شلوارک بپوشند و پس از آن دیگر باید  جامعه انتظار می 
 (۶۸۸:  ۲۰۲۲پوشیدند.« )اسلُت، شلوار می
سروده۷۴ لینکلن“  ”آبراهام  شعر  از  اصل  »در  است:  .  آمریکایی  شاعر  کُل،  ولنتاین  سموئل  ی 

میان مردان زمان که در  اکنون    ش مثل یک مرد زیست،/اه ”کسی  ولی  دارد.“  تعلق  به روزگار امروز  و 
 (۶۸۸: ۲۰۲۲المثل شده است.« )اسلُت، ضرب

”انتظار“ است.« )اسلُت،  . »واگویه ۷۵ آهنگ  از  از   ۳۱۳ی  نوشت شماره ( پی۶۸۹:  ۲۰۲۲ای 
 ها( را بخوانید.فصل یازده )سایرن

شان خواستگاری  توانند از مردان مورد علاقه »این مثَلی دیرینه است که در سال کبیسه، زنان می 
ی قرن بیستم بود.«  اولین سال کبیسه  ۱۹۰۴کنند و اگر پذیرفته نشود، تقاضای لباس ابریشمی کنند.  

 جا()همان
بابای اهریمنش ی ”سفیدبرفی“ پسر شاه پریان سفیدبرفی را از سحر و جادوی زن. »در قصه۷۶

 ( ۶۸۹: ۲۰۲۲کند.« )اسلُت، میآزاد 
از امروز به بعد، در خوشی، ” است:    عقد ازدواجی  قول نسبتاً غلطی از بخشی از خطبه. »نقل77

« )اسلُت، “ که مرگ ما را از هم جدا کند. در سختی، در ثروت، در فقر، در بیماری، در سلامتی، تا این
۲۰۲۲ :۶۸۹) 

دانه،  های سیب، شکر، کشمش بیشده، برش ی ملکه ان ترکیبی است از نان آسیاب. »حریره 78
 ( ۶۸۹: ۲۰۲۲مرغ، جوز هندی، پوست لیمو و لیمو و پرتقال شکرپوش.« )اسلُت، کره، تخم
به  79 ی ی اول، صحنهام.“ پردهاست: ”من آرای طلایی همگانی را جلب کرده  مکبث. »اشاره 

 ( ۶۸۹: ۲۰۲۲هفتم.« )اسلُت، 
از فصل دوازده )سایکلوپس(    ۵۲ی  نوشت شماره اُوِن(« پی)گریی »گیلترپ و سگش  . درباره 80

 را بخوانید. 
 خواران( را بخوانید.  از فصل پنج )لوتس ۸۱ی نوشت شماره ی »فروشگاه کلری« پی. درباره 81
 جز بریتانیا و ایرلند. )م( . »قاره« شامل کشورهای اروپایی است، به 82
83« .Brekky« مخفف »breakfast»    ،که به  معنای »صبحانه« است  ( به۶۸۹:  ۲۰۲۲)اسلُت

 )م( .ترجمه شد «صبونه»
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۸۴«  .Knickerbockers سه »شلوارک  نوعی  پسربچه «  که  است  گشاد  ورزشکاران  ربع  و  ها 

 (۶۸۹:  ۲۰۲۲کردند.« )اسلُت، استفاده می
۸۵« .Wigs on the greenاست.  معنای ”دعوا کردن“ به   که   انگلیسی  –  « اصطلاحی »هایبرنو »
 ( ۶۸۹: ۲۰۲۲)اسلُت، 
مذکور  جمله.  ۸۶ نمایشنامهی  )»عنوان  کمدی  نوشته۱۶۵۷ای  است  میدلتُن  (  تامس  ی 

 (۶۹۰: ۲۰۲۲(.« )اسلُت، ۱۶۲۷-۱۵۷۰نویس و شاعر انگلیسی، ح )نمایشنامه 
»نسخه 87 )اسلُت،  .  است.«  کودکانه  شعر  و  بازی  از  شعر ۶۹۰:  ۲۰۲۲ای  و  بازی  مشابه   )

 حوضک« در زبان فارسی است. )م( لی»لی
گاه«  معنای »نشیمن به   bottomی  است که با کلمه  beeoteetomگاه« برابرنهاد  »نیوشیومن   .88

 است. )م( بازی کرده 
89«  .As quick as look at him/you به است  اصطلاحی  »بلافاصله«  به معنای  محض ، 

 ( ۶۹۰: ۲۰۲۲.« )اسلُت، کهاین
که با عبارت معادل آن در متن اصلی   ی »مربای تمشک« استتغییریافتهتربای ممشک«  ».  90

 )م( .تطابق دارد 
:  ۲۰۲۲معنای »پیشابدان.« )اسلُت،  اصطلاحی است به (  Miss White)وایت«    دوشیزه . »91

۶۹۰) 
ترجمه92 سیسیَک  دوستبه   Cissycumsی  .  »سیسی  »معنای  است.  پسوند    cumsداشتنی« 

شد، مثل  و به سیسی افزوزده  ( از این رو به کاف تحبیب ترجمه  ۶۹۰:  ۲۰۲۲تحبیب است.« )اسلُت،  
 دخترک. )م( 

با دوستش،    کرد،زندگی میزمانی که در گالوِی    ،نوجوانیی  دوره. »نورا، همسر جویس، در  93
های گالوِی و در خیابان   ندکرد می ، موها را زیر کلاه مردانه جمع  ندپوشیدمیمری اُهولران، لباس مردانه  

 (۶۹۰: ۲۰۲۲.« )اسلُت، پرداختندمیوگذار به گشت 
های خیابانی و خنیاگری  نمایششان در  در آن دوران »از زغال سوخته بیشتر برای سیاه کردن صورت

 جا(کردند.« )هماناستفاده می
:  ۲۰۲۲)اسلُت،  .«  است  تَونمونت تا آیریشجنوبی از سندی  –  شمالی  ویل خیابان اصلیِ »تریتن

۶۹۰) 
 های سرگردان( را بخوانید.از فصل ده )صخره  ۳۱۴ی نوشت شماره پی «تونآیریش»ی درباره 

اندازه موجه و معقول حرف بزند،    –نو  . »اصطلاحی هایبر۹۴ انگلیسی است. فردی که بیش از 
 (  ۶۹۰: ۲۰۲۲باشد.« )اسلُت، قلابی ناز آن است که  ترشیرین

توانند خوب و سالم باشند، مگر ها در همه حال نمیمنظور از این اصطلاح این است که انسان
 (ی دروغین از خود بسازند. )مچهره 
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عبارت  گفتهبه   .۹۵ از  »منظور  کامینگز،  جی  مایکل  شکوهی باموسیقی    pealing anthemی 
 (۵: ۲۰۰۳نوازند.« )است که با ارگ می 

، از موسیقایی و علمی گرفته تا مفهوم  بارها و در معانی متفاوت organی کلمه ،یولسیز»در رمان 
]سازدهنی[    mouthorganاست مانند    “ ابزار موسیقایی”معنای  : در بیشتر موارد به آمده استجنسی،  

خصوص ارگ کلیسایی که بلوم چندین بار به آن اشاره  ]ارگ خیابانی[ و یا در این مورد به   streetorganیا  
  از معانی دیگر  یکی    زند؟ گلِن پیر.“ جا کی ارگ می ام این”مانده   :گویدکه می کند، مثلًا در فصل پنج  می
خورد. معنای ای که در فصل چهار می است، مانند قلوه   حیوانات  اعضای داخل شکم   ی مذکور،واژه 

در    روزنامهارگان  دیگر   مثلًا  به    :فصل هفتاست.  بزرگ روزنامه  ارگان    آید.“« وجود می ”چطور یک 
 جا()همان

ی کشور خود مشغول  ( »در کاربرد امروزی، فردی است که در محدودهmissioner. »مبلغ« )۹۶
 ( ۶۹۱:  ۲۰۲۲نشین است.« )اسلُت،  تبلیغ دین و انسانیت است؛ کسی که مسئول هیئت مبلغان کشیش

گاردینر شمالی زندگی  . »پدر هیوز در کلیسای پرزبیتاریِ سینت فرانسیس اکسیْویر در خیابان 97
 ( ۶۹۱: ۲۰۲۲)اسلُت،  جا بود.«کرد.  پدر جان کانمی راهب اعظم آنمی

عصر یا غروب است و شامل مخصوص  . »دعای اختتام مراسم عشای ربانی معمولًا نیایش  98
که روی   است  نان و شراب مقدسی  عرضهخواندن سرود نیایش یا دعا و یا آوازهای مذهبی پیش از  

گیرد و کشیش ظرف نان و شراب را در دست می دعا، شود. در پایانها گذاشته میمحراب و میان چراغ 
می  زانوزدگان صلیب  نامبردهبر  دعاهای  و  آیین  این  ترتیب  فعالیتکشد.  از  متن  در  معمول    یهاشده 

 ( ۶۹۱: ۲۰۲۲)اسلُت، .« شوداجرا نمی گونه ینبدکلیساهای ایرلند است، اما در کشورهای دیگر 
99« .Fane  ۲۰۲۲ریا“ ترکیبی مصطلح است.« )اسلُت،  همان معبد است و عبارت ”معبد بی :

۶۹۱) 
100« .Immaculate  (۶۹۱: ۲۰۲۲ی مقدس است.« )اسلُت، همان مریم باکره 
ترین قرن شانزدهم یکی از معروف   ازی لورتو  نامه ی مقدس یا نیایشی مریم باکره نامه . »نیایش101

مقدس    یویژه   دعاهای مریم  به  خوانده    استتوسل  ربانی  عشای  دعای  از  بعد  بلافاصله  معمولًا  و 
 ( ۶۹۱: ۲۰۲۲شود.« )اسلُت، می

  شد ای معروف بود که در لندن منتشر میمجله (  Pearson’s Weekly)   رسنزِویکلیپیِ . »102
و    [... ] انحصاری  داروهای  تبلیغات  )اسلُت،    هاعطاری  سازدستبا  الکل.«  به  اعتیاد  درمان  برای 

۲۰۲۲ :۲-۶۹۱) 
103 .In a brown study   (۶۹۲-۶۹۱: ۲۰۲۲)اسلُت،  رفتن.«تفکر فرویعنی »در بحر 
ی جان  »نمایشنامه جز برای نازونوازش« از  به   کند»مردی که دستش را رو به زنی بلند می.  ۱۰۴

 ( ۶۹۲: ۲۰۲۲( برداشت شده است.« )اسلُت، ۱۸۰۴) ماهِعسلبا نام  ( ۱۸۰۴-۱۷۷۰) توبین
»رحمان ۱۰۵ و  »مقتدرترین«  نیایش.  از  است  باکره  مریم  لقب  »دو  باکره نامه ترین«  مریم  ی ی 

 (۶۹۲-۶۹۱: ۲۰۲۲)اسلُت،  ی لورتو.«نامه مقدس یا نیایش 

e-book



 61  | زدهی فصل س نوشتیپ
 

1۳ 

 
مونت، در حدود کوچک است در انتهای جنوبی خیابان سندی  یمونت گرین پارک . »سندی۱۰۶

 ( ۶۹۲: ۲۰۲۲هفتصد متر دور از جای کنونی گرتی.« )اسلُت، 
107 .Screwed  ،(۶۹۲: ۲۰۲۲یعنی »مست.« )اسلُت 
« )اسلُت،  دوست نداشتن یکی بدون دانستن علت آن.»  « یعنیی دکتر فِل»نمونه عبارت  .  108

۲۰۲۲ :۶۹۲)  
کسفورد و بعدها اسقف    دانشگاه رئیس کرایست چرچ کالج  ابتدا  (  ۱۶۸۶-۱۶۲۵دکتر جان فل )» آ

کسفورد     جا(« )هماند.ش آ
و  »درواقع،   کنایه  این  فل  اساس  دکتر  )  طبعیشوخبه  شهرت  براون  ، ۱۷۰۴  -۱۶۶۳تامس 

کسفورد شاگرد تامس براون در زمان دانشجویی . گردد برمی( ی انگلیسینویسنده  دکتر اش در دانشگاه آ
تعیین کرده انجام    برایش، مگر تکالیفی را که  کند می تهدید به اخراج    بود. روزی دکتر فل براون را   فل

اما    توانم بگویم/دلیلش را نمی   : ”من تو را دوست ندارم، دکتر فل/گویدمیاو    به  براون در پاسخ  دهد.
 (جاهمانکه تو را دوست ندارم، دکتر فل.“« ) دانم/دانم، خیلی خوب میاین را می

پس 109 »کلمات  ترانه شدهوپیش.  عنوان  همه ی  ”با  عاشقی  هنوز  من  تقصیراتش  “  اویم  ی 
 (۲۲۷: ۱۹۷۴.« )بوئن، است  لدفِ زنی مونرو اچ رُ سروده

ای  »عنوان ترانه ی بوئن،  گفتهی »به من بگو، مری، چطور از تو خواستگاری کنم« بهجمله .  110
 (۲۲۷: ۱۹۷۴.« )است  معروف از جی ای  هادسن

بند ترجیع در تک 111 ( اثر مایکل  ۱۸۳۵)  The Siege of Rochelleی دوم  خوانی پرده. »از 
بالف فیتزبال  و (  ۱۸۷۰-۱۸۰۸)  ویلیام  ادوارد  از  اپرا(  )متن  )بوئن،  است(  ۱۸۷۳-۱۷۹۲)  لیبرتو   ».

۱۹۷۴ :۲۲۷ ) 
زنبی و پسر    محصول شرکت  ت و سالاد اس ی  آمادهازپیش   . »نوعی سسِ 112  F. Lazenby)اف لی 

& Son) ،( ۶۹۲: ۲۰۲۲.« )اسلُت 
برده. »113 بالا  را در آسمان  ماه چراغش   The Moon Hath Raised Her Lamp« )وقتی 
Above )   ترانه کتاب»عنوان  از  کیلارنی لی  ای  استThe Lily of Killarney  ،۱۸۶۲)  لی    ) ».  
براساس  ۱۸۶۰)  لی  کیلارنیلی»  (۶۹۳:  ۲۰۲۲)اسلُت،   که  اپرایی ملودارم است   )The Colleen 

Bawn   بوسیکالت  نوشته دیون  است  (۱۸۹۰-۱۸۲۲)ی  شده  نام    .ساخته  با  اثری  در  بایرن  اف  جی 
« .اندرفته، او و جویس به تماشای اپرای مذکور  ۱۹۰۲در حدود سال    کند کهاشاره میهای سکوت،  سال

 ( ۱۸۰-۱۷۹: ۲۰۲۲)اسلُت، 
دیز(  از فصل شش )هی   ۸۱ی نوشت شماره پی « مذکوری ملودرام و موزیکالِ نمایشنامه»ی درباره 
 را بخوانید. 
)ایتاکا(  .  ۱۱۴ هفده  فصل  در  بعد  و  خورشید(  )گاوهای  چهارده  فصل  در  دیگنم  مرگ  »علت 

apoplexy   ِبعد از سقوط اعلام شده است. از قرون وسطا تا قرن بیستم این واژه را برای هر مرگ ناگهانی  
اما  بردندکار میبه   هوشیاری به  در.  داخلی،  به خونریزی  بیستم  قرن  اوایل  و  نوزدهم  قرن  ویژه اواخر 
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ی مغزی  گرتی علت مرگ او را سکته   ،شد. در این فصلاطلاق می   ،ی مغزی همراه با خونریزیسکته
مرگمی علت  را  قلب  شدن  بزرگ  دیگنم  خود  )سرسی(  پانزده  فصل  در  مصرف ند.  دامیش  خواند. 
به بزرگ شدن قلب می  یلی مشروبات الکرویه بی به سکتههم  به انجامد هم  و  قول اسلُت،  ی مغزی 

 (۲۰۱۷« )هانت، است. ی قلب“ ی مغزی، ”بزرگ شدن ماهیچه علت اصلی سکته
 دیگنمپدی  اند. پتسی و فردی دیگنم هم فرزندان آقای  . »چارلی و تام احتمالًا برادران گرتی۱۱۵

 ( ۶۹۳: ۲۰۲۲ند.« )اسلُت، هست
ده )صخره   ۴۶۷ی  نوشت شماره پی  «لینولئومِ کتسبی»ی  . درباره ۱۱۶ را از فصل  های سرگردان( 
 بخوانید.

ی رحمت کند: ”خواهرم فرشتهگونه وصف می، لائرتز اُفلیا را اینهملتی  . »در نمایشنامه 117
پانزدهمِ نیز    ی رحمت“ ”فرشتهاست.“   فصل  ( The Lamplighter  ،۱۸۵۴)  چیچراغ   رمان  عنوان 

 (۶۹۳: ۲۰۲۲.« )اسلُت، ست ای مریا کامنز  نوشته 
شکل بود حاوی منتول و  ی مخروطیاقطعه  ،شدبرای سردرد استفاده میکه  . »مخروط منتول  118

 ( ۶۹۳: ۲۰۲۲مالیدند.« )اسلُت، ی دردناک میبه نقطه موم کافوری که 
برای پیشگیری از خطر و نشت  شیر اصلی آن را  شد،  که کار فرد با گاز تمام می. »پس از آن119

 (۶۹۳: ۲۰۲۲بستند.« )اسلُت، گاز می
120« .” مایع شوینده و ضدعفونی  “ کلرات آهک محلول  بود  نوعی  و  شستبرای  که  کننده  وشو 

 ( ۳۸۹: ۱۹۹۸)گیفرد، .« کردنداستفاده می های صحرایینظافت دستشویی
ها و  ای بود شامل تقویم ماه و روز، داده . »تقویم کریسمس تقویمی سالانه یا بیشتر سالنامه121

فال و  هواشناسی  وضعیت  مثل  دیگر  اطلاعات  و  نجومی مذهبی  )اسلُت،  محاسبات  :  ۲۰۲۲بینی.« 
۶۹۳) 

 های سرگردان( را بخوانید.از فصل ده )صخره  ۴۳۴ی نوشت شماره ی ویلیام جی تونی پی درباره 
به 122 خوش  »ایام   .( زمانHalcyon daysیادماندنی  برای  است  اصطلاحی  و  (  خوشی  های 

 ( ۶۹۳: ۲۰۲۲آرامش.« )اسلُت، 
 (۶۹۳: ۲۰۲۲شود.« )اسلُت، ، ناسیکا زنی با ”بازوان سفید“ وصف میاودیسه. »در 123
ای منتشر  نامه، فرهنگ ۱۷۹۱( در سال  ۱۸۰۷-۱۷۳۲نویس انگلیسی،  . »جان واکر )فرهنگ ۱۲۴

نام   با   A Critical Pronouncing Dictionary and Expositor of the Englishکرد 
Language   ۱۷۹۱از    ی واکرنامهفرهنگ   .ی قواعدی معین برای تلفظ واژگان انگلیسیهعرض هدف  و به  

 (۷۹: ۱۹۹۹بیش از صد بار تجدید چاپ شده بود.« )جوئن بیل،  ۱۹۰۴تا 
:  hăl -ce-ǒnگونه ضبط شده است: عبارت مذکور این ی واکرنامه در فرهنگ قول فریتز سن، به »

های نزدیک دریا ای روی صخره تر زمستان در لانهشود در هوای ملایم ای که گفته میمرغ یا پرنده( شه۱
( لقبی که ۲کند.  هایش هوای ملایم را حفظ میمدت نشستن روی تخم طول  کند و در  گذاری میتخم
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 . هوا واقعاً ملایم بود  اگرشد  به هفت روز پیش و هفت روز پس از انقلابین زمستان اطلاق می   ،در آغاز

 ( ۶۹۴: ۲۰۲۲« )اسلُت، “ دردسر و خوش.آرام، ملایم، ساکت، بی”عبارتی یعنی: به 
البروج است. زمانی که  ة ی انقلاب زمستانی و تابستانی بر روی دایر»انقلابین در نجوم، دو نقطه 

 ای از استوای آسمان است.« )دهخدا( ی زاویه خورشید در بیشترین فاصله 
هایش هنگام بازی با توپ  است. در این صحنه ناسیکا و ندیمه   اودیسهای از  . »بازنمود صحنه ۱۲۵

هایش پرتاب کرد/ و سمت یکی از ندیمه شوند: ”شاهزاده خانم توپ را به متوجه حضور اودیسیوس می
زاده بیدار شد/ و نشست و در قلب و  یب جتوپ به داخل گرداب افتاد/ و همه فریاد زدند و اودیسیوس ن

 (۶۹۴: ۲۰۲۲روحش به فکر فرو رفت.“« )اسلُت،  
»نقل۱۲۶ آموز.  شعر  از  )  یندهقولی  هیکسن  ای  انگلیسینویسنده  ،(۱۸۷۰-۱۸۰۳ویلیام    ،ی 

 (۶۹۴: ۲۰۲۲است: ”اگر اولین بار موفق نشدی/ دوباره امتحان کن، دوباره.“« )اسلُت، 
های ای که با ریگ معنای »ساحل یا گستره استفاده کرده به   shingleجا از اصطلاح  . در این127

 ( ۶۹۴: ۲۰۲۲گرد روان پوشیده شده است.« )اسلُت، 
در  128 که  صورتش...  »و  بود.  دیده  واگویه عمرش  رمان  «  »از    The Guiding Threadای 

طرزی عجیب افسرده و خسته (: ”دید که صورتش به ۱۹۳۶-۱۸۶۴ی بیاتریس هرادن ) ( نوشته۱۹۱۶)
 (۲۱آنلاین، ص جیاست.“« )هرالد بک، جی

از فصل نه )اسکلا    ۵۹۰ی  نوشت شماره ای از گناه اولیه باردار شد،« پیی »بدون لکه . درباره129
 و کریبدس( را بخوانید. 

”مقتدرترین“130 جمله،  از  است،  شده  داده  نسبت  باکره  مریم  به  متعددی  »القاب   .، 
و    ۴۱ی  نوشت شماره ( پی ۶۹۴:  ۲۰۲۲ها.« )اسلُت،  ی معنویت“ و دیگر نام ”گنجانه   ،ترین“ ”رحمان 

 از همین فصل را بخوانید. ۱۰۵
درضمن،   “ را به ما ارزانی دار.  ن. »این عبارت از نیایش حضرت عیسی است: ”نان امروزما131

دانید که خیلی چیزها در شد: ”همه میعنوان نامی برای مردمان فقیر استفاده میاین عبارت همواره به 
شان درک روزانه   نانکشان برای  ی زحمتاندازه تواند آن را به کس نمی ی انسانی وارونه است. هیچجامعه 

 ( ۶۹۴: ۲۰۲۲کند.“« )اسلُت، 
داریم، اما را  ند[  اهسرگردان شد  ه و]خطا کرد “  erred and strayed”  عبارت  »در دعای اصلی

 جا(ده است.« )هماندا  غییرند[ تاه و آواره شد ه]خطا کرد “ wandered erred andبه ”آن را جویس 
  کلود برنارد   ،درواقع  که   ( نسبت داده شده۱۱۵۳-۱۰۹۰اشتباه به سینت برنارد ). »این دعا به 132

آن را معروف کرده است. خود دعا در پایان قرن پانزدهم نوشته شده است.« )اسلُت،    (۱۶۴۱-۱۵۸۸)
۲۰۲۲ :۶۹۵-۶۹۴) 

133« استگرچه  .  فرانسه  قدیسان  از  دنیس  عبارت  سینت  ادای  هم  ایرلند  در  دنیس  ”،  سینت 
 برای ابراز شگفتی رایج بود.« )هرالد بک، جیمز جویس آنلاین نت(  “ مقدس
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است.« )اسلُت،  معنای ”خیسِ خیس“ به  soaking wetبرابرنهاد  possing wet. »عبارت ۱۳۴
۲۰۲۲ :۶۹۵) 

: ۲۰۲۲ای کودکانه است.« )اسلُت، ( »یعنی ”اسب“ و در اصل کلمه geegee) »پیچیکو«  .۱۳۵
۶۹۵) 

ویژه در زبان کودکانه.«  صدای مکرر موتور بخار لوکوموتیو است، به »(  puffpuff)  «پافپاف »
 جا()همان

« آمده است.  “ زبانی کسی را راضی کردن با چرب ”معنای  به  cajoleمعادل    sootheringی  »واژه 
 جا()همان

معنای  به » ی پی دبلیو جویس گفته« استفاده کرده که به out of thatجا از اصطلاح » . در این۱۳۶
 (۳۱۰: ۲۰۱۲“ است.« )شتن“ یا ”دست برداردن”ول ک 

آن را به ”فوری“ معنا کرده است. اما هر   The English Dialect Dictionaryاز سوی دیگر، »
این فرهنگ  این عبارت میدو مثال موجود در  که  آن است  و  نامه گویای  باشد  کیدی  تأ قید  تواند یک 

بارها در  ضرورتاً معنای ”فوری“ نمی به سیاق    یولسیزدهد. عبارت مذکور    متن آمده است و معنایش 
می ”فوری“  یا  بردار“  معنای ”دست  گاهی  دارد.  قید بستگی  گاهی  و  است  کیدی  تأ قید  گاهی  دهد، 

کیدی است به   ( ۹۲: ۲۰۲۲همراه ابراز تمسخر یا دروغ پنداشتن.« )اسلُت، تأ
لی137 بی  :  ۲۰۲۲ی هوث واقع است.« )اسلُت،  تپه  یقله بخش جنوبی  »در    «. »چراغ دریایی 

۶۹۵) 
 جا( نوشته است.« )همان  Baileyی اشتباه را با دیکته Baily»جویس مثل بسیاری دیگر 

ی و تولیدکنندهمعروف و موفق انگلیسی  بازیگر    ،(۱۹۴۴-۱۸۶۳)  ،. »سر جان مارتین هاروی138
در سال  هاروی  بود.  اش به شهرت رسیده  خوب و کارگردانی مدبرانه  تیپی، بازیگریِ خوش دلیل  به   ،تئاتر

جا مورد احترام بود که برای سخنرانی به  کرد و تا آن اغلب در دابلن بازی می او  لقب سر گرفت.    ۱۹۲۱
 ( ۶۹۵: ۲۰۲۲شد.« )اسلُت، ترینیتی کالج دعوت می

سال  139 آمار  مرکز  فهرست  در  موجود  رپینگهم  »تنها  شهر   ۱۹۰۱.  در  رپینگهم  الن  و  جوزف 
بودند.   سال  گالوی  الن۱۸۹۹در  و  جوزف  ابی   ،  خیابان  فاصله در  در    از   متری  ۱۵۰ی  گیت جنوبی، 

   (۶۹۵: ۲۰۲۲کردند.« )اسلُت، ی نورا بارنکل زندگی میخانه 
دهد، زیرا سبیل دارد و از این جهت به او شباهت ندارد. علت گرتی بلوم را بر آن بازیگر ترجیح می 

 ی بازیگران نیست. )م( ی یا شیفتهمردهاش این است که گرتی، برخلاف وینی رپینگهم، کشتهاصلی
رُز . »تورنتن معتقد است که این حکایت از کمدی رمانتیک  ۱۴۰ ( اثر جیمز آلبری ۱۸۷۰)  دو 

انگلیسی،  )درام نمایشنامه  ۱۸۹۹-۱۸۳۸نویس  این  خواهر  شخصیت  دو  است.  شده  برداشت   )
 ( ۶۹۶: ۲۰۲۲پوشیدند.« )اسلُت، های یکسان میلباس
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ی دلالت نوع  ای درباره معنای ”دماغ سربالا“ست. در مقالهبه   retrousséی فرانسوی . »واژه ۱۴۱

فرد،   شخصیت  بر  بذله نویسنده  بینی  بدجنس،  شخصیت  نشان  را  سربالا  نمایشی  دماغ  و  معرفی  گو 
 (۶۹۶: ۲۰۲۲و دماغ عقابی را نشان شخصیت باشهامت و اهل کاسبی.« )اسلُت،  کندمی

اثر شکسپیر: ”من مردی هستم/ که    کینگ لیری  ای است از کینگ لیر در نمایشنامه . »واگویه ۱۴۲
 (۶۹۶:  ۲۰۲۲ی دوم(« )اسلُت،  ی سوم، صحنهبیشتر بر او گناه روا داشته شده تا گناه کرده باشد.“ )پرده

 ( ۶۹۶: ۲۰۲۲آور بود.« )اسلُت، شرم عملی سواری زنان هنوز دوچرخه  ۱۹۰۴. »در سال ۱۴۳
۱۴۴  .” گذشتهخاطره »عبارت  می  مصرعی  “ ی  گل  که  هست  ”گیاهی  آهنگ  اپرای  از  از  دهد“ 

-۱۸۱۳( با موسیقی ویلیام وینسنت والاس )۱۸۷۳-۱۷۹۲ی ادوارد فیتزبال )نوشته  (۱۸۴۵)  مریتانا
 (۶۹۶: ۲۰۲۲.« )اسلُت، ( است ۱۸۶۵

 خواران( را بخوانید. از فصل پنج )لوتس  ۲۷۶ی نوشت شماره ی این اپرا پیدرباره 
نیایش  .۱۴۵ باکره نامه »از  مریم  نیایشی  یا  مقدس  گناهکاران/  نامه ی  ”پناه  لورتوست:  ی 

معنای  به  است( لاتین  ’Ora pro nobis.“ این عبارت آخر )ارُا پرو نوبیس    دیدگان/ .../بخش رنجتسلی
 The)  چیچراغ رمان  دیدگان“ عنوان فصل سوم از  بخش رنج عبارت ”تسلی  و   ”شفاعت ما را بطلب“ 

Lamplighter)  (۶۹۶: ۲۰۲۲ی مریا کامنز است.« )اسلُت، نوشته  
 را بخوانید.از همین فصل  ۱۹۸ی نوشت شماره و پی نگاشتقسمت پیش ی رمان مذکور درباره 
اشاره۱۴۶ »احتمالًا  به  .  است  دعای  ای  کتاب  در  با  )مجموعه   The Raccoltaدعایی  که  ای 

که در آن هفت اندوه مریم باکره “ ذکر هفت اندوه ”شده است( با نام و منتشر ی واتیکان گردآوری اجازه 
گیرد. هفت اندوه مریم عبارتند از: پیشگویی شمعون؛ پرواز به مصر؛ از دست دادن  مورد مداقه قرار می 

اورشلیم؛   با کودک مقدس در  به   دیدار  پایین  عیسی در راهش  پای صلیب؛  ایستادن در  سوی جلجتا؛ 
 (۶۹۶: ۲۰۲۲« )اسلُت، مراسم دفن عیسی. شرکت درآوردن عیسی از صلیب؛ 

 خواران( را بخوانید.از فصل پنج )لوتس ۱۵۵ی شماره نوشت ی »انجمن خیریه« پی. درباره ۱۴۷
بنا گذاشته شده است.« )اسلُت،    ۱۵۶۳ی مقدسی باشد که در سال  ی باکره »باید انجمن خیریه

۲۰۲۲ :۶۹۶) 
دسامبر   خیریه ۱۸۹۵»در  انجمن  باکره ،  بلوِدری  کالج  در  مقدس  سیزده  ،ی  به  جویسِ  را  ساله 

: ۱۹۸۳شود.« )المن،  عضو نمونه و سرگروه انجمن می  او  پذیرد. در سپتامبر سال بعد،عضویت می
۴۷) 

« پیدرباره   های سرگردان( را بخوانید.از فصل ده )صخره  ۴۴۸ی نوشت شمارهی »پدر کُنروی 
( اُهنلن  کنِن  روحانی جان  ستاره  ،(۱۹۰۵-۱۸۲۱»پدر  سینت مری،  کاتولیک  کلیسای  ی  رئیس 

بود و در شماره در سندی  ،دریا نویسندهتراس لیهی زندگی می  ۳ی  مونت  اُهنلن  نهکرد.   جلدیِ ی اثر 
The Lives of the Irish Saints    منتشر    ،پس از سی سال کار مستمر  ،۱۸۷۵در سال  آن را  بود که

 ( ۶۹۷: ۲۰۲۲کرد.« )اسلُت، 
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چرمی    دیدار سیاه و کمربنی سفید، ردای کلاه تنه های دومینیک شامل نیم ی راهبه. »جامه ۱۴۸
 ( ۶۹۷: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، 

روزه برای سینت دومینیک، کسی که خود را به مریم مقدس و ذکر تسبیح او وقف  . »نیایش نه ۱۴۹
 ( ۶۹۷:  ۲۰۲۲شود.« )اسلُت،  که به عید او در چهارم اوت ختم می   ینه روز نیایشعبارت است از  کرد،  

ی خدا: گوید، ”بنگر به خادمه پذیرد و می. »مری هنگام بشارت دادن دستور جبرئیل را می ۱۵۰
 (۶۹۷: ۲۰۲۲(« )اسلُت، ۱:۳۸خواست تو.“ )لوقا،  باشد که در من اتفاق بیفتد بنابه

کند، اما یادش  ساعت رومیزی فکر می  یک   ای ببرد و به ی قصد دارد برای کشیش هدیه ت گر  .۱۵۱
برنامه وقتی به آید که  می به خانه چهل های مراسم عبادت  ی گلریزی درباره منظور  اش رفته، در  ساعته 
دیده  تساعیک    ا،جآن چهل  .است  رومیزی  عبادت  به»در  مقدس  شراب  و  نان  چهل  ساعته،  مدت 

خوانند. این کنندگان دعا میگیرد و در تمام این مدت نیایش ساعت در ظرف آن در معرض دید قرار می
ماند.« )اسلُت،  مدت زمان تقریباً برابر است با ساعاتی که عیسی بعد از به صلیب کشیده شدن در قبر می

۲۰۲۲ :۶۹۷) 
ین  ی های براق و غیره تزهای شفاف و رنگیزه شده: تصاویر مناظری که با رنگ . »مناظر تذهیب۱۵۲

 ( ۶۹۷: ۲۰۲۲شده است.« )اسلُت، 
 ۱:۰۶ساعت    باری دیگر،و    آیدروز میآن    ۷حدود ساعت  خیزاب یا مَد مذکور یک بار  . »۱۵۳

 ( ۶۹۷:  ۲۰۲۲شب.« )اسلُت، ی نیمه دقیقه
 از همین فصل را بخوانید. ۹ی نوشت شماره پی

این154 از اصطلاح  . در  به  thingamerryجا  را  استفاده کرده است  که اسمش  معنای »چیزی 
 (۶۹۷: ۲۰۲۲آوریم.« )اسلُت، یاد نمی به 

این۱۵۵ در  به را    throw her hat at itجا اصطلاح  .  است  بی آورده  »ابراز  و ول  معنای  خیالی 
 ( ۶۹۷: ۲۰۲۲کردن.« )اسلُت، 

۱۵۶« .piece   به خود  ه  تحقیرکنند  یمعنایبار  بعدها    بود، اما  ”زن“ یا ”دختر“ معنای  در گذشته به
 ( ۶۹۷: ۲۰۲۲ی جنسی تلقی شد.« )اسلُت، و ابژه  گرفت

هفدهم، لویی شانزدهم  ای کلوش که در قرن  ی پهن با انحنایی وارونه و پایه . »نوعی پاشنه۱۵۷
 ( ۱۰۰۲: ۲۰۲۲پوشید تا قدش را بلند کند.« )اسلُت، سانتیمتر قد داشت، می ۱۶۰فرانسوی که فقط 

۱۵۸« فرانسوی  واژه »(  Tableau)  «تابلو.  صحنه”معنای  به   وای  نقاشی،  در است.    “ تصویر، 
  (۶۹۸: ۲۰۲۲معنای ”جلب توجه به صحنه یا موقعیتی دراماتیک“ است.« )اسلُت، انگلیسی به 

 ین معنا کاربرد دارد.همدر زبان فارسی هم تقریباً با  »تابلو«
:  ۲۰۲۲ی لورتوست.« )اسلُت، نامه ی مقدس یا نیایشی مریم باکره نامه . »این دعا از نیایش۱۵۹

۶۹۸) 
 از همین فصل را بخوانید.  ۱۰۱ی نوشت شماره پی
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درباره۱۶۰ پی.  بخورسوز«  »حامل  شماره ی  را   ۶۶۸ی  نوشت  )سایکلوپس(  دوازده  فصل  از 

 بخوانید.
دادنِ ۱۶۱ دعای اختتام است.«  )به و شراب مقدس  نان    . »بخور  از مراسم  تبرک( بخشی  منظور 
 ( ۶۹۸: ۲۰۲۲)اسلُت، 

۱۶۲« .Tantum ergo   سرودی مذهبی است از دعای اختتام که پس از در معرض دید گذاشتن
 ( ۶۹۸: ۲۰۲۲شود.« )اسلُت، مقدس خوانده می و شراب نان  

۱۶۳«  .tantumer gosa cramen tum   اول  ریختهدرهم خط  است:   Tantum ergoی 
Tantum ergo Sacramentum )...( ۶۹۸: ۲۰۲۲« )اسلُت، .)بدین ترتیب عشای ربانی عالی 

تبلیغاتی فروشگاه کلِت    .۱۶۴ ت    ۲۱-۱۹های  واقع در شماره (  Kellett)»در آگهی  خیابان گری 
مشکی به بهای سه شیلینگ و یازده پنی   یارنگ بدن    بلند ابریشمیِ جُرج جنوبی یک جفت جوراب ساق 

 (  ۶۹۸: ۲۰۲۲گذاری شده است.« )اسلُت، فقط دو شیلینگ قیمت
و شرکا   لباس اسپرو  بود.«    ۱۶ی  در شماره (  Sparrow & Co)»فروشگاه  جُرج  ت  خیابان گری 

 جا()همان
 (۶۹۸: ۲۰۲۲، عید پاک روز سوم آوریل بود.« )اسلُت، ۱۹۰۴. »در سال ۱۶۵
 (۶۹۸: ۲۰۲۲یعنی »نقصی در پارچه.« )اسلُت،  brackی واژه ا جدر این .۱۶۶
 (۶۹۸: ۲۰۲۲توجهی.« )اسلُت، بی بدجوری؛ یعنی » anyhowی جا واژه . در این۱۶۷
به   –»هایبرنو    streel  ی. در این جمله واژه ۱۶۸ و  انگلیسی است  نامرتب“  معنای ”آدم شلخته و 

 ( ۶۹۸: ۲۰۲۲شود.« )اسلُت، اطلاق می  ی با این ویژگیمعمولًا به زن 
به۱۶۹ در  گفته.  بک  هرالد  آنلاین ی  جویس  واگویهنتجیمز  جمله  »این  رمان  ،  از   Theای 

Guiding Thread (۱۹۱۶نوشته )( ۵۸، ۲۰۱۲( است.« )۱۹۳۶-۱۸۶۴ی بیاتریس هرادن ) 
ی مریم نامه “ از القاب او در نیایش Mystical Rose. »گل رُز نمادی از مریم باکره است و ”۱۷۰

 (  ۶۹۹: ۲۰۲۲ست.« )اسلُت، ی لورتونامه یا نیایش ی مقدس باکره 
 از همین فصل را بخوانید.  ۱۰۱ی نوشت شماره پی

 ( ۶۹۹: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، شر ای برای واژه »نیک  mischiefجا . در این171
  )م( « استفاده کرده که به »کندن« ترجمه شد.out of thatباری دیگر از عبارت »

 از همین فصل را بخوانید.  ۱۳۶ی نوشت شماره پی
کلامی است  بوسیدن« اصطلاح یا »تکیه . »نیم ساعت گذشته از وقت بوسیدن و وقت دوباره 172

پرسد. در اصل از آهنگی معروف از جی انتونی است.« )اسلُت،  مبتذل در پاسخ به زنی که ساعت می
۲۰۲۲ :۶۹۹) 

: ۲۰۲۲آورد.« )اسلُت،  خاطر نمی  »چیزی است که یکی اسمش را به  conundrumی  . واژه 173
۶۹۹) 
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آفتاب    ،۱۹۰۴ژوئن    ۱۶»در روز    .۱۷۴ بوده است.« )گیفرد،    ۸:۲۷ساعت  غروب  بعد از ظهر 
۱۹۹۸ :۳۹۲ ) 

 های همین فصل را بخوانید. نوشت پی نگاشتپیشی زمان کنونی داستان درباره 
ای عامیانه است برای دستگاه دفع ادرار.« )اسلُت،  واژه »نیک  (waterworks) »پیشابدان« .۱۷۵

۲۰۲۲ :۶۹۹) 
 از همین فصل را بخوانید. ۱۶۳ی نوشت شماره . پی۱۷۶
177 .Stays   هایی از استخوان وال )و گاهی چوب  نوعی »کرست بنددار بود که با قرار دادن قطعه

شان پوشیدند تا به ساختمان بدن ها را زنان )و گاهی مردان( میشد. این کرستیا فلز( سفت و محکم می 
 ( ۹۹: ۲۰۲۲شکل بدهد و حائل آن باشد.« )اسلُت، 

”به   .178 از  )»استفاده  کلمه“  واقعی  به literallyمعنای  به   – تأکید    منظور(  میکه  تواند  عبارتی 
تر تدریج متداولو در قرن نوزدهم به آغاز  ی قرن هجدهم  از میانه   –اش باشد  درست مخالف معنای واقعی

 ( ۶۹۹: ۲۰۲۲شد.« )اسلُت، 
گرد  ای نیمه ای از ابریشم یا جنسی دیگر، شبیه ردایی بلند که از پارچه ( »جبه cope. »ردا« )179

و   است  شده  مراسم  هاکشیشدوخته  برنامه  در  و  شامگاهی  عبادات  دیگر  مذهبی،  پوشند.« میهای 
 ( ۶۹۹: ۲۰۲۲)اسلُت، 

180« .Panem de coelo praestitisti eis    از دعای اختتام است که درست پس از سرود نیایش
ارگو از:  شودخوانده می   تنتوم  آن عبارت است  آن   و معنای  به  بهشت  از  نان دادی.“« )اسلُت،  ”تو  ها 

۲۰۲۲ :۶۹۹) 
ویژه وقتی به   ست،جلب نظر اوقصدش    کندمی  پرتابطرف مردی  کلاهش را به   یزن   وقتی».  181

 ( ۳۹۱: ۱۹۹۸که توجه مرد مورد نظرش را جلب کند.« )گیفرد،   اشدگونه نبو دیگر چیزها آن زن ظاهر
برای مردی   زناناز این رو،    .تواند هر مردی را بخواهد تسخیر کنداین است که می  گرتی  »منظورِ و  

 ( ۶۹۹: ۲۰۲۲گذارند.« )اسلُت، شان را بر سر میترین کلاه که دوستش دارند، زیباترین و پرجلوه 
 از همین فصل را بخوانید. ۷۵ی نوشت شماره ی »سال کبیسه« پی. درباره 182
مثل ی بزرگ سفیدی است که  . نوعی »کبوتر جنگلی است. بر هر طرف گردن این پرنده لکه183

 ( ۷۰۰: ۲۰۲۲آید.« )اسلُت، ی ناکامل به نظر مینوعی حلقه 
ی نوشته   Bar-20 Days( »از رمان  towering rageامان« )عبارت »دستخوش خشم بی   ۱۸۴

( برداشت شده است: ”کاپیتان دستخوش  ۱۹۵۶-۱۸۸۳ی آمریکایی،  کلارنس ای مالفورد )نویسنده
 (۳۷آنلاین: جیلد بک، جیاامان فریاد زد: آهای، مردان!“« )هرخشم بی

۱۸۵ .Kinnat  اسلُت،  است.انگلیسی  –هایبرنو ای واژه باز“ زیرکاه حقهمعنای ”جوانک آب»به( »
۲۰۲۲ :۷۰۰) 
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چه گفته شد یا « یعنی »بپذیر یا با آن put that in your pipe and smoke it. اصطلاح » ۱۸۶

که به »دندان روی جگر بگذارند   (۷۰۰:  ۲۰۲۲انجام شد، کنار بیا، حتا اگر ناخوشایند است« )اسلُت،  
 )م( « ترجمه شد.ندو قورتش بده

استفاده کرده که »در زبان کودکانه مظهر (  sandman)»پری خواب«  جا از اصطلاح  . در این187
 (۷۰۰: ۲۰۲۲خواب است.« )اسلُت، 

188    .Billy winks    ،(۷۰۰:  ۲۰۲۲»یعنی ”خواب“ و شاید از شعری کودکانه باشد.« )اسلُت 
 )م( یا به زبان کودکانه »خوابه.«

ی متفاوتی دارد که در ایرلند »از شعری کودکانه است و نمونه   puddeny pieجا  . در این189
 (۷۰۰: ۲۰۲۲مرسوم است.« )اسلُت، 

فرانسوی ای واژه  موقع“ یا ”رخداد بی “ اتفاق نابهنگاممعنای ”»به  (contretems»کنترتم« ). 190
طلبید که سیسی می   رود که قی کردن بچه کار میوقتی به رفته،  همو روی   (۷۰۰:  ۲۰۲۲)اسلُت،  «  است.

 کند. )م(  ش و رفع و رجوع نشان دهد به آن توجه 
کوتاهیعنی  «  in two twos»اصطلاح   بسیار  مدتی  چشم   ،مقدمهبی   ،»در  یک  .« زدنهمبه در 

 ( ۷۰۰: ۲۰۲۲)اسلُت، 
به catch it while it was flying»ی  گزاره.  191 » گفته«  سیمسون،  جان    تبلیغاتی   شعاریی 

  جلب توجه مردم به کوتاه   و منظور از آن، شد  بعد استفاده می  های پایان قرن نوزدهم به است که در آگهی
 )جیمز جویس آنلاین نت( .« بود اجناس  ی حراجدوره  بودن

که پیرامونش  گوید، این است که ادی در فهم اینبه ادی بردمن می گرتی  ی مذکور که  »مفهوم گزاره
 جا( گذرد، خیلی کند و گیج است: زمان رد شده و آن لحظه رفته است.« )همانچه می 

های کشیش است: ردایی چهارگوش از جنس ابریشم که . »پوششی مخصوص پوشاندن شانه 192
دارد دستانی را که ظرف نان مقدس را نگه می   . پوشش مذکوراندازندها می در مراسم مختلف روی شانه 

 مستقیم   تماساش در دعای اختتام بوده است تا دستان کشیش را بپوشاند و از  پوشاند. کاربرد اولیهمی
 ( ۷۰۰: ۲۰۲۲اسلُت، با ظرف نان عشای ربانی جلوگیری کند.« )  هاآن

ی تامس  افکنم“ سرودهی ”اما آخرین نگاه گذرا بر ارین را با اندوه می. »این عبارت از ترانه 193
 ( ۷۰۰: ۲۰۲۲مور است.« )اسلُت، 

دیز(  از فصل شش )هی   ۳۶۶ی نوشت شمارهایرلند است. )م( پی انگلیسیِ  –اسم هایبرنو  «ارین»
 را بخوانید. 
 ( ۷۰۱: ۲۰۲۲های غروب« از »شعری از تامس مور است.« )اسلُت، . »آن زنگ ۱۹۴
 )پروتیوس( را بخوانید. هاز فصل س  ۲۹۸ی نوشت شماره ی »خفاش« پی. درباره ۱۹۵
مونت واقع است، در چند قدمیِ کلیسای  ویل و سندی»کلیسای پرزبیتاری در تقاطع تریتن  .۱۹۶

های زد و چراغ ل دور می ع چی با مش در گذشته، چراغ   (۷۰۱:  ۲۰۲۲ی دریا.« )اسلُت،  کاتولیک ستاره
 کرد. )م( ها را روشن می خیابان 
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 ( ۷۰۱: ۲۰۲۲ساحل.« )اسلُت، با فاصله از کوچک است  یویل خیابان. »خیابان تریتن197
کامنز مانتال، ملودرام و بسیار معروف مریا  ( رمان سانتیThe Lamplighter)  چیچراغ . »198

مذکور،  نام گرتی فلینت است. در رمان  به   داستان دختری  قهرمان زن  .منتشر شد  ۱۸۵۴است که در سال  
بر خفت نوجوانی    اوستخیر  چه  پوشی از آنچشم کند و از طریق  اش را مهار میگرتی سرکشی نوجوانی 

( رمان دیگر کامنز بود.«  ۱۸۵۷)میبل وان  یابد.  اش را می عشق واقعیسرانجام  د و  شومی   مایه چیره بی
 ( ۷۰۱: ۲۰۲۲)اسلُت، 

ی چیزهای مورد هایی دربارهنامه کتابی بود حاوی پرسشنامه یا کتاب اعتراف. »آلبوم اعتراف199
ی کنندگان باید شعر مورد علاقه؛ نیز کتابی بود که بازدیددادمی  پاسخکه باید    شخصعلاقه یا نفرت  

گذاشتند، تنها امضایشان را می، افراد نهاشویکتوریایی  ینوع ویژه کردند. در  خود را در آن یادداشت می 
دادند.« )اسلُت،  ها، علایق و عقاید فردی خود پاسخ میی ویژگیها درباره ای از پرسشبلکه به مجموعه 

۲۰۲۲ :۷۰۱ ) 
ی های خیریه به اعضای انجمن  منسوبی اسلُت، »اسمی است  گفتههای مریم« به . »بچه 200
ای با تصویر مریم که روی  ها طرح نشان اعجاز است شامل بیضیی مقدس. روی این پلاک مریم باکره 

 ( ۷۰۱: ۲۰۲۲شود.« )ای ایستاده و از دستانش نورهایی ساطع می کره 
ترین عطرهاست و  ها وصف شده است. عطر این گل از معروف ی گل. »گل رُز اغلب ملکه201

 ( ۷۰۱: ۲۰۲۲ی بانوان بوده است.« )اسلُت، بوی معروف گل رُز سفید همیشه مورد علاقه 
 از همین فصل را بخوانید.  ۴۵ی نوشت شمارهی »مداد ابرو« پی. درباره 202
شده   تعبیه  یهایسوراخ های عطر که روی در آنداری شیشهمخصوص نگه. »قوطی کوچکی  203

 ( ۷۰۱: ۲۰۲۲.« )اسلُت، بود
شده در  های مطرح ی هانت، »رنگ بنفش و همگون آن، ارغوانی، در پوشش و جامهگفتهبه. ۲۰۴

رنگ »بنفش« یا »ارغوانی« ی  تاریخچه   علت آن و  یدرباره  (۲۰۲۱)  کنند.«نقش بزرگی بازی می   یولسیز
 از فصل دوازده )سایکلوپس( را بخوانید. ۴۸۹ی نوشت شماره پی

نوشتدرباره  پیی  هیلی«  »فروشگاه  یا  شماره افزار  )هی    ۲۸۶ی  نوشت  شش  فصل  را از  دیز( 
 بخوانید.

دانشگاهی بود و در  ( با جویس هم ۱۹۴۲-۱۸۸۰. »لویی والش )نویسنده و قاضی منطقه،  ۲۰۵
آیا هرگز پیش من خواهی    آل من/ای، ایدهدید. ”آیا تو واقعیمی  ی توانمندحریف ، خود را های ادبیحلقه
استفاده   استیون قهرمانومیش لطیف و ملایم“ شعری از او بود که جویس اولین بند آن را در  در گرگ  آمد/

 ( ۱۷۰: ۱۹۸۵لاس جویس، سخواند.« )استنیها را سطرهایی مبتذل میکرده است و استیون آن
کار سرسختی که »والش بعد از استقلال ایرلند قاضی منطقه دانگال شد و ناسیونالیست محافظه 

دنیا آمد. مَهِرآفلت نیز شهرکی است  در شهر مَهِرآ )شمال ایرلند( بهاو کرد. از سانسور ادبی حمایت می 
 (۷۰۲: ۲۰۲۲در همان ناحیه.« )اسلُت، 
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ی )دانشگاه ییل( درباره   Modernism Labهایش در  کارتی در سلسله بحثی سیمون مک گفتهبه 
ی دیگری هم داریم مایه موتیف یا بن  ،، »در کنار ادغام دو موتیف سکس و مذهب در این فصلیولسیز

رود. در  پیش می  اودیسهی هشتم  آل است که به موازات تنش مشابه در سرودهو آن تنش میان رئال و ایده
بیرون میآن ناسیکا ظاهر میجا، وقتی اودیسیوس از رودخانه  برابر  به شوهری آید و در  ناسیکا  شود، 

 (۲۰۱۰)آنلاین نت، داند که حتا ظهور اودیسیوس رئال است یا توهم.« کند، اما او نمیآل فکر میایده
ها« استفاده کرده که  معنای »بیشتر وقتبه   oftimesی  ی شاعرانه جا، نویسنده از واژه . در این۲۰۶

 )م(  به »اغلب آنات« ترجمه شد.
: ۲۰۱۲ی دالکی در کنار ساحل و مشرف بر دریای ایرلند است.« )پی دبلیو جویس،  . »تپه207

 از فصل دو )نستور( را بخوانید. ۱۴ی نوشت شماره ( پی۹۴
قفل208 به  »عشق  می  هاساز.  یا  قهقهه  »عنوان    Love Lughs at Locksmithsزند« 
المثل تبدیل و از آن زمان به ضرب   ۱۸۰۳( از سال  ۱۸۳۶-۱۷۶۲ای است از جُرج کلمن )نمایشنامه 

ها راهی برای های سخت زندگی، زوجبا این مفهوم که حتا در دوره   (۷۰۲:  ۲۰۲۲شده است.« )اسلُت،  
 کنند. )م( شان پیدا میحفظ رابطه 
آل( پس از ازدواج.« ای است برای از خودگذشتگی کامل یک زن )در وضعیت ایده. »کلیشه209

 ( ۳۹۳: ۱۹۸۹)گیفرد، 
اشاره210 »شاید  راچ .  مری  به  باشد  راچ ای  رابرت  کلنل  دوم  زن  را    ،فورتفورت،  او  رابرت  که 

از فصل ده    ۷۰ی  نوشت شماره ( پی۷۰۲:  ۲۰۲۲سال در ملک خود زندانی کرد.« )اسلُت،    ۱۷مدت  به 
 های سرگردان( را بخوانید.)صخره 

کلیشه  آواز«  نوزدهما»سرزمین  قرن  پایان  از  اما  ایتالیا،  برای  است  رایج  به    ،ی  لز  وی  سرزمین 
 »سرزمین آواز« معروف شد. )م( 

المثل تبدیل شده است.« )اسلُت، بعد به ضرب   است و از آن زمان به  هملتی  . »از نمایشنامه 211
۲۰۲۲ :۷۰۲ ) 

کنم.  گوید، »برای کشتن این مرد اظهار پشیمانی نمی هملت پس از کشتن پولونیوس به مادرش می
ی تنبیه قرار دهد ]...[ تنها راهی که برای  وسیله تنبیه کند و وسیله ی خداوند این بوده که من را بدین اراده

 ی چهارم( ی سوم، صحنهرحم شدن است.« )پردهمهربانی دارم بی 
تَون، نزدیک  ی دادِر در آیریشگردشگاه روسپیان بوده است. شاید مسیر کنار رودخانه دادِر . »212

 (۷۰۲: ۲۰۲۲باشد.« )اسلُت،   (Beggar’s Bush) پادگان نظامی بگرز بوش 
 Society with a bigآمیز »با لحنی طعنه افراد بخش بالای جامعه را  جا جویس  . در این213

essدلیل کند و منظور حرف اول این کلمه است که اسِ بزرگ است. به « )جامعه با اس بزرگ( معرفی می
 با حروف برجسته« ترجمه شد. )م( جامعهمحدودیت زبان فارسی به »

  شدند، روابط جنسی نامشروع رایج شان جدا می ان بالا که از همسر یطبقه مردان متأهل در میان »
 ( ۳۹۴: ۱۹۸۹.« )گیفرد، تر جامعهبود، البته از دیدگاه طبقات متوسط و پایین
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« )اسلُت،  است.  ی ”شیرین آهنگ دیرین عشق“ . »از روزهای ورای یاد آوردن« بیتی »از ترانه ۲۱۴
۲۰۲۲ :۷۰۲ ) 

از فصل چهار )کلیپسو( را   ۱۲۰  و  ۳۳  ینوشت شماره پیی »شیرین آهنگ دیرین عشق«  درباره 
 بخوانید.

 (  ۷۰۲: ۲۰۲۲ای به آهنگ ”انتظار“ است.« )اسلُت، . »اشاره۲۱۵
 ها( را بخوانید. از فصل یازده )سایرن ۳۱۳ی نوشت شماره پیی »آهنگ ”انتظار“« درباره 
 (۷۰۲:  ۲۰۲۲ی تامس مور.« )اسلُت،  یای جوان عشق“ سروده ؤای باشد به ”ر. »شاید اشاره۲۱۶
217« .Laudate Dominum omnes gentes  معنای ”خداوند را ستایش کنید، ای مردمان“به  

 ( ۷۰۲: ۲۰۲۲شود.« )اسلُت، این سرود مذهبی در پایان دعای اختتام خوانده می  لاتین است.
 از همین فصل را بخوانید.  ۹۸ی نوشت شماره پی

 ( ۷۰۳: ۲۰۲۲« )اسلُت، .استبرپ بازی »در بازار مایرس آتش منظور این است که. 218
برپا  شدهتأسیسآوری اعانه برای بیمارستان تازه هدف »جمع به  بازار مایرس جشنی  ی مرسر« در 

 ها( را بخوانید.از فصل هشت )لستریگون ۶۶۸ی نوشت شماره پیاند. کرده
واژه 219 به  –»هایبرنو    rossieی  .  است  ”زنی  انگلیسی  از  سرسبک معنای  که  مستقل“  و  رک   ،

« )اسلُت،  است.  جلف“   و یا   دوش به معنای ”زن ولگرد، وراج اهل غیبت، خانه به   rásaíی ایرلندی  کلمه
۲۰۲۲ :۷۰۳) 

ی آمریکایی، ی کلارنس ای مالفورد )نویسندهنوشته   Bar-20 Daysمان  ر. »این عبارت از  220
تابید و او نمی ”آناست:  (  ۱۸۸۳-۱۹۵۶ بر او  نوری  نوبتش میگاه  نپتون ادای  دانست کی  به  تا  شود 

 ( ۷۰۳: ۲۰۲۲احترام کند.“« )اسلُت، 
221« .The Congested Districts Board  آرتر بالفور ، ۱۸۹۰در سال انجمنی دولتی بود که 

مناطق دورافتاده  (۱۹۳۰-۱۸۴۳) فقر در  ایرلند  برای رفع  انجمن  ی جنوب  این  احداث  کرد.  تأسیس 
کمی  شان ایجاد  ”نابودی نرم خودگردانی ایرلند“ بود و هدف  درکار  بخشی از سیاست حزب محافظه 

تا از این طریق حمایت از خودگردانی را تضعیف کنند. انجمن مذکور    ،وضعیت اجتماعیدر    اصلاح 
رفته، موفقیتش  همکوتاه پس از استقلال ایرلند، به فعالیت خود ادامه داد، اما روی  ی، مدت۱۹۲۳تا سال 

 ( ۷۰۳: ۲۰۲۲ی واقعی.« )اسلُت، محدود بود و فعالیتش بیشتر متوجه مالکیت زمین بود تا توسعه 
های چرخنده هماهنگ ها با حرکت دامن. »رقص دامن نوعی رقص باله است که در آن گام222

تی در  دامن د. رقصن شومی  (۷۰۳: ۲۰۲۲.« )اسلُت، شدمی برگزارمرکز تئاتر گی 
از »لگداندازی«   پرتاب  کهاست  »لگدی  منظور  بالاپا    هنگام  در یک ها  د. رقصندهآیمی   خیلی 

 جا(اندازند و بعد پای دیگر را.« )همانزمان و مکرر یکی از پاها را بالا می هم رقصند و ردیف می
پیش از ازدواج فاقد شرایط عفو    ی جنسیِ کند، گناهان اخلاقی مثل رابطه . »گرتی اشتباه می223

خطاهای  ی کاتولیک،  نامهبنابه فرهنگ اند.  و بخشش نیستند و از طریق اعتراف و دیه قابل بخشودگی
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ی دیگر عفو  ”با دعا و نیایش، اظهار ندامت، اجرای قلبی عشای ربانی و کارهای پارسایانه   بخشودنی

 ( ۷۰۳: ۲۰۲۲« )اسلُت، .به اعتراف نیاز ندارندشوند“ و می
اش را دلیل دیگری برای  »گرتی شروع عادت ماهانه   ،جامکنز، در اینییِن جی س ی ایگفتهبه .  ۲۲۴

آمدن آن چیز دیگر بود که در راه  خاطر  درضمن به ”  گوید:و می   داند برانگیختگی میل جنسی خود می
اش، حدس نزدیک عادت ماهانه ” :کندمی  تکراررا او تر، بلوم نظر تر از صد سطر پایین سپس، کم “ .بود
 (۳۳: ۲۰۱۶) «“ کند.شان میزنم قلقلکیمی

در   ماهانه  »عادت  نام  با  جستاری  در  مولن  مییولسیزکاترین  سال  «  »تا  ،  ۱۹۰۴نویسد، 
ناپذیری جنسی زنان های پزشکی و نیز دکترهای قلابی به ارتباط میان عادت ماهانه و سیریارتودکس

 ( ۵۰۲: ۲۰۰۹اعتقاد داشتند.« )
۲۲۵« .Nainsook   ۱۹۰۶ی  ژانویه   ۲۴در    .“ نوازچشممعنای ”ی کتان هندی است به نوعی پارچه  

سوک را تبلیغ کرده است.« )سیمسون،  ی نایینای لباس زیر زنانه آگهیدر    آیریش ایندیپندنتی  روزنامه 
 (نتن آنلایمز جویس  جی

شروع قرن بیستم برای    ازبرای تبلیغ صابون و    ابتدا. »شعاری تبلیغاتی از قرن نوزدهم بود، اما  ۲۲۶
 (۷۰۳: ۲۰۲۲« )اسلُت، .رفتکار میلباس به 

 است  petticoat widthی  شدهاستفاده کرده »که کوتاه  pettiwidthی  جا از واژه . در این227
این عبارت اصطلاحی استاندارد در تبلیغات بود.« )سیمسون، .  های زیردامنی“ٔ ”عرض پارچه معنای  به 

 (نتآنلاین مز جویس  جی
میان شبنم  پیش از آن هم،    درواقع، جویس کند.  مالی مایع منی استیون را به شبنم تشبیه می . »228

بر نمایش  برانگیختگی جنسی بلوم و گرتی را  جا که  در همین   بار  یک برقرار کرده است.  ای  رابطه و منی  
بلوم تشبیه  ، در  کند منطبق میمونت  ساحل سندی  بازیِ آتش :  سازد را می  الذکرفوق اوج لذت جنسی 

ای فیزیکی از  پدیده عبارتی،  به   “ .هاریختند با طلایی گون بودند که پایین می ستارگان سبزفام شبنم  همه”
هوا  بیرون،  ”:  در فصل چهارده )گاوهای خورشید( است  دیگرمورد    ریزد.بیرون می  سیلندر آلت تناسلی

در  ”گوید:  می   دهد وطور ادامه میهمینو    “ از رطوبت شبنمِ باران باردار بود، جوهر ملکوتی زندگی...
ای نهاده شده است که تو با اندک تلاشِ کار مردانه بارور  ساختهآن زن توانایی خداساز خدادادیِ ازپیش

 از همان فصل را بخوانید.   ۱۱۰۲تا  ۱۰۹۳ی نوشت شماره متن و پی  (۲۰۲۱هانت، )« “ . ایکرده
 از همین فصل را بخوانید.  ۲۳۱ی نوشت شماره . پی229
بک،  گفتهبه »  .230 هرالد  نوشته   است   عبارتیی  در  از  تکراری  یکی  در  مثلًا  مسیحیت.  های 

 (۷۰۴:  ۲۰۲۲« )اسلُت،  “ای نامحدود از ترحم.جاست چنین ذخیره این” های جیمز آشر آمده:  موعظه 
از همین فصل را    ۱۳۱ی  نوشت شماره پیی قوم یهود.  ای از انجیل است درباره اشاره به آیه .  231
 بخوانید. 
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خارجی  اما  ید.  آمیبه نظر  خانمان  شکسته و بیکشتی  ،مونتبلوم هنگام پرسه زدن در ساحل سندی
شود و  جا به نفعش تمام میبار شد، اینی خشونت یرنن باعث رفتارهای متعصبانهبودنش، که در بار کی

 کند. )م( داول جوان بازی می اش برای گرتی مک نقشی اساسی در گیرایی
المثلی هست مشابه  . در پاسخ به این پرسش که »از کجا فهمیدی؟« در زبان انگلیسی ضرب 232
به  نام حیوان  « که در اینA little bird told meام گفت« و آن عبارت است از: »»کلاغه  جا »هم 

 ( ۷۰۴: ۲۰۲۲المثل وارونه.« )اسلُت، عوض شده و هم ضرب 
مکارتیگفتهبه   .233 سیمون  بحث   ی  سلسله  در  در  ییل(    Modernism Labهایش  )دانشگاه 

کید بر عطر در متنِ یولسیز ی  درباره  در این قسمت از فصل اهمیت   ۱۲۹  و  ۱۲۸  نوشتمربوط به پی  ، »تأ
دهد تا عطرش به مشام  اش را در هوا تکان میجیبیاش از بلوم دستمالی جدایییابد. گرتی لحظهمی

شود، رسد و مری ”رُز غیبی“ خوانده میهای معطر“ مری از کلیسا به مشام می جا ”نام بلوم برسد. در آن
عنوان ا  دهد. توصیف مریم بجیبی گرتی را به آن نسبت میاسم گلی که بلوم دقایقی بعد بوی دستمال

”گنجانه“ یادآور زهدان است، و درست مثل گرتی و بلوم که با هم آمیزشی نداشتند، گرچه انزالی رخ  
کنندگان حاضر در  آورد. بعد بلوم مانند نیایشدهد، زهدان مریم هم بدون آمیزش عیسی را به دنیا می می

کردند.“ موتیف گرتی هایش به معنای واقعی کلمه حرم او را پرستش میشود: ”چشمآن کلیسا وصف می 
نشده گوید: ”یک روح پاک و آلودهجا که میشود، آنتر میعنوان ناجی بلوم بعد از ارگاسم بلوم واضح به 

 (۲۰۱۰)آنلاین نت،  او را فراخوانده بود...“«
 )م( است. yester eveمعنای »غروب دیروز« برابرنهاد  . »غروب دی« به ۲۳۴
مکارتی  ۲۳۵ سیمون  بحث.  سلسله  در  در  ییل(    Modernism Labهایش  ی  درباره )دانشگاه 

هایی به آن شده است که بلوم به شل بودن او پی ببرد، در متن اشارهنویسد: »پیش از آنلنگیدن گرتی می
کم به همکاری ذهن او با ذهن بلوم. مثلًا  یا دستتر است نزدیک دهد روایت به ذهن گرتی که نشان می 

 ( ۲۰۱۰)آنلاین نت،  دهد.«  ای را که منجر به شَل شدن گرتی شده شرح میوقتی جزئیات خاص حادثه 
 از همین فصل را بخوانید. ۷۲۰ی نوشت شماره متن مربوط به پی

نام مارته فلیشمان. مارته  ی زنی شده بود به کرد دلباخته»زمانی که جویس در زوریخ زندگی می
 (۷۰۴: ۲۰۲۲لنگید.« )اسلُت، کمی می

. شاید به این  گیرد را میجای صدای قبلی  درنگ  بی. »در این قسمت از فصل، صدای بلوم  ۲۳۶
نِ پارودی  لح  و  دیگر آن زبانو نیز زبان متن  شود  می   بافی تمامخیال  وآشکار    گرتیل بودن  علت که شَ 

شود، و نیز با  جا که داستان هرگز اول شخص و از زبان گرتی روایت نمی از آن  .نیستزنانه    هایمجله
توانیم تصور کنیم که فصل با افکار گرتی هدایت  شود، میرفتن گرتی، ناگهان صدای بلوم جایگزین می

« کند، شاید برای تحریک جنسی خود.آل را به ذهن او معطوف می ی ایدهشود، بلکه بلوم افکار زنانه نمی 
 ( ۲۰۱۰)مکارتی، آنلاین نت، 
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237. The cut of her jib  شخص را   معنایبه است  انملوانو مربوط به  ایمحاوره »اصطلاحی

از روی آرایش    طورتوان شناخت، همانمی  “ لباس پوشیدنش  سبک ظاهر یا  ”  از که اسلوب کشتی را 
 ( ۳۹۴: ۱۹۹۸هایش.« )گیفرد، بادبان

 از همین فصل را بخوانید. ۲۲۴ی نوشت شماره . پی238
ی بعدی اش نوشته است. در جمله ای است که مارتا کلیفرد در نامه جمله  بلوم همان  . منظور239

 کند. )م( هم به خود نامه اشاره می 
ها( را  از فصل هشت )لستریگون  ۹۸ی  نوشت شماره ی ترنکوییلا« پیی »صومعه. درباره ۲۴۰

 بخوانید.
اش به خوردن نفت خام یا »پترولیوم  ها( نیز بلوم به ملی و علاقه . در فصل هشت )لستریگون۲۴۱

 )م(  کند.و آرد« فکر می 
کند و اسمش از او یاد میهم  ها(  د که در فصل هشت )لستریگوناندیشای می. »بلوم به راهبه ۲۴۲

ی نوشت شماره ی ترنکوییلا« )پی ( متن پس از »صومعه۷۰۴:  ۲۰۲۲آورد.« )اسلُت،  خاطر نمی  را به
 ( از همان فصل را بخوانید. ۹۸

که  را  ی او  این جمله از نامه   نیز  آورد ویاد میکند و مارتا را به فکر می  اشخودارضایی . بلوم به  ۲۴۳
 خاطر آن تنبیهت کنم.« )م(  توانستم به کاش می»ای نوشته،

 را بخوانید. خواران( فصل پنج )لوتس  از ۱۱۱ی نوشت شماره متن مربوط به پی
خواران( موقع دید زدن آورد که در فصل پنج )لوتس می  خاطری تراموایی را به  . بلوم راننده ۲۴۴

 شود. )م( گذرد و مانع دید زدن او می ها میزنی شیک سوار بر درشکه از جلوی آن
 از همان فصل را بخوانید. ۶۱نوشت متن مربوط به پی

ی »چمدان«  از فصل چهار )کلیپسو( و درباره   ۱۶۳ی  نوشت شماره ی »مکوی« پی. درباره ۲۴۵
 را بخوانید. خواران(پنج )لوتس  فصل و متن مربوط به آن از ۷۵ی نوشت شماره پی

خوانی است که به  او هم )مثل زن بلوم( آوازه  خواران( مکوی مدعی است زنِ در فصل پنج )لوتس 
  خواهد دوباره چمدان دیگری را از او قرض بگیرد کند میرود و بلوم احساس میتور آواز دور کشور می

 دار. )م( های کلنگ است و احتمالًا زنگ بلوم معتقد است صدای زن مکوی مثل ضربه .و پس ندهد
 از همان فصل را بخوانید.  ۷۸ی نوشت شماره پی

تکیه ۲۴۶ عبارت  »این  دهه .  به  مربوط  است  آن   ۸۰تا    ۵۰های  کلامی  از  قبل  نوزدهم.    ، قرن 
در زبان لاتی    البتهردند. هدف خنداندن بود و تقریباً هیچ معنایی نداشت.  بمی  کارآن را به ماهیگیران  

 ( ۷۰۵: ۲۰۲۲معنای ”اندام تناسلی زنانه“ است.« )اسلُت، به 
ی ی مالی مالونه، نکته »گیفرد با ارجاع خواننده به آهنگ سنتی معروف درباره   ،هرالد بک ی  گفتهبه 

شان برای مردان به این جمله را از دست داده است. درواقع، بلوم کارمندان اداری زن را با میل طبیعی
چسبند. ”زنده شکارش کن، آ“ اصطلاحی است ی چسبناک میکند که به طعمه هایی تشبیه میمگس
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کش فریاد  این جمله را برای فروش کاغذهای مگس گرد همهای دوره کش. فروشندهبرای کاغذ مگس
 نت(آنلاین )جیمز جویس   زدند.«می

ساق ۲۴۷ »جوراب  به پُ   بلندِ .  به گفتهر«  »اصطلاحی  اسلُت،  جذاب”معنای  ی  است پای   “ ».
(۲۰۲۲ :۷۰۵ ) 

آمریکایی،  ۲۴۸ )مخترع  کسلر  هرمن  را  فرنگ  »شهر  سال ۱۸۶۷-۱۹۳۹.  در  و  کرد  اختراع   )
ای برای چرخاندن و  آن را به ثبت رساند. شهر فرنگ دستگاهی بود با سوراخی روی آن و دسته  ،۱۸۹۴

تماشای تصاویر متحرک داخل دستگاه. شهر فرنگ خیلی زود بدنام شد، زیرا در آن تصاویر زنانی را  
ها را در سالنی در خیابان  دادند که در مراحل مختلف لخت شدن بودند. یکی از این دستگاهنشان می

می  که  بودند  کرده  نصب  سکه   توانستیپارلمان  انداختن  کنی  ای  با  فیلم روشنش  آن  در  کوتاه  و  های 
 (۷۰۵: ۲۰۲۲شهوانی ببینی.« )اسلُت، 

 ها( را بخوانید. از فصل هشت )لستریگون  ۲۷۶ی  نوشت شماره نگر« پی ی »تام هرزه . درباره ۲۴۹
کردند، بلکه از حدود  تنها توصیفی برای مردانی است که شهر فرنگ را تماشا می نگر نه »تام هرزه 

داد. این فیلم را شهر فرنگ عنوان فیلمی از شهر فرنگ بود که زنان را در حال لباس کندن نشان می  ۱۹۰۱
 ( ۷۰۵: ۲۰۲۲تولید کرده بود.« )اسلُت،  (Biograph Company) آمریکا و کمپانی بیوگراف 

شهر  ی اسلُت، »عنوان یکی دیگر از تولیدات  گفته. »کاری که دخترها با کلاه ویلی کردند« به ۲۵۰
کردند و درنتیجه لباس پوش کلاهی را با پا شوت میبود. در این فیلم زنان دامن   ۱۸۹۷سال  در    فرنگ 

، وزرای سلامت جامعه در پارلمان انگلستان هردو ۱۹۰۱گذاشتند. در سال  زیرشان را در معرض دید می
 (۷۰۵: ۲۰۲۲محکوم کردند.« )ها را شمار آوردند و آن به هایی از سستی اخلاقی فیلم را نمونه 

درباره۲۵۱ سردستی.  »لباس  »ی  یا  پی deshabilleاش«  شماره «  ده    ۲۴۰ی  نوشت  فصل  از 
 های سرگردان( را بخوانید.)صخره 

اندیشد که زنان همدیگر را  بینانه به این میخوش   دیدگاهی »بلوم با  ی الیزابت هارپر،  گفتهبه.  ۲۵۲
 )آنلاین نت( کنند.« برای آیین تولید مثل جنسی آماده می 

نوشت ی مکرر جویس از رنگ »بنفش« یا »ارغوانی« برای پوشاک پی ی علت استفاده. درباره۲۵۳
 از فصل دوازده )سایکلوپس( را بخوانید.  ۴۸۹از همین فصل و  ۲۰۴ی شماره 

مد   شلواربرای جلوگیری از کثیف و گلی شدن    پاچه   های بریتانیا بالا زدن دمدر خیابان . »۲۵۴
به  میبود.  ”گفته  جکسون،  لی  که  قول  خارجی،  شود  کشورهای  می  هاانگلیسیدر  روی توان  را  از 

 ( ۹۳: ۲۰۲۲ها شده است.“« )اسلُت، عمل از عادات آن  . اینتشخیص داد شانهای بالازده پاچه 
نوشت  آید. متن مربوط به پی های بالازده« یک بار هم در فصل سه )پروتیوس( میعبارت »پاچه 

 از همان فصل را بخوانید. ۲۷۵-۲۷۴ی شماره 
لی )  نزی تامس هی  یَن سروده»از چهار بیت اول آهنگ معروف ویکتور  .۲۵۵ (  ۱۸۳۹-۱۷۹۷بی 

 ( ۷۰۵: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، 
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از فصل پنج   ۱۱۹ی  نوشت شمارهپی  ی »مری سنجاق چیزش را گم کرد«ی جمله . درباره۲۵۶

 خواران( را بخوانید.)لوتس
۲۵۷«  .( بود«  زده  تیپ  یکی  و  گفتهبه   (Dressed to the ninesبرای  »عالی  یعنی  اسلُت  ی 

 (۷۰۵: ۲۰۲۲برانگیز لباس پوشیده بود.« )تحسین 
 (  ۷۰۶: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  در پی  خورشید. »یادآور عنوان کتاب ۲۵۸

 از فصل چهار )کلیپسو( را بخوانید.  ۳۴ی نوشت شماره پی « در پی خورشیدی »درباره 
درباره ۲۵۹ پی.  ایلعارز(  )خواهران  مارتا«  و  »مری  شماره ی  پنج   ۱۲۴ی  نوشت  فصل  از 

 خواران( را بخوانید.)لوتس
در شرف که    یشد و معمولًا برای فروشگاههای تبلیغاتی استفاده می. »عبارتی که در آگهی۲۶۰

بودبسته   ایندیپندنتدر    مثلاً .  شدن  آمده: ”آخرین هفته۱۹۱۲ژانویه    ۶)  آیریش  ی های حراج. همه( 
هفته تا  باید  محل  این  نمیاجناس  رد  معقولی  پیشنهاد  هیچ  شود.  فروخته  ژانویه  سوم  شود...“«  ی 

 ( و البته منظور بلوم ارتباط میان خودش و گرتی است. )م( ۷۰۶: ۲۰۲۲)اسلُت، 
۲۶۱ .on spec  ( ۷۰۶: ۲۰۲۲دنبال فرصتی برای کسب برتری بر دیگری.« )اسلُت، یعنی »به 
های سطحی رسد که دوستیبندی میی گرتی و دوستانش به این جمع . »بلوم با بررسی رابطه ۲۶۲

 (۱۱۳: ۱۹۹۷زنان خالی از رشک و حسادت نیست.« )بلامایرز، 
چنان معتقد است که مخترع سیم خاردار یک راهبه کند و هم . »بلوم اشتباهش را تکرار می۲۶۳

 ها( را بخوانید. از فصل هشت )لستریگون ۱۰۴ی نوشت شماره بوده است.« پی
ی دوستان حلقه  عضو  اشنوجوانیی  دوره . »جوسی برین )با نام دختری جوسی پاول( در  ۲۶۴

 ( ۶۱۴: ۲۰۱۷اند.« )اسلُت، های داشترابطه هایی او و بلوم با هم . زماناست مالی و بلوم بوده 
 ها( را بخوانید. از فصل هشت )لستریگون ۱۳۵ی نوشت شماره پی

 . از همین فصل را بخوانید ۱۵۸ی نوشت شمارهپی « تابلو!ی ». درباره ۲۶۵
  )م(  پریود دختران است. ،. منظور۲۶۶

 از همین فصل( را بخوانید.  ۲۶۷ی نوشت بعدی )شماره پی
شان تأثیری که از نظر او و جامعه بر جسم و روح و کند ی زنان فکر میبلوم به عادت ماهانه  .۲۶۷

آورد. یاد میی شیطانی« و بعد احساس مالی را در این دوره به شوند. ظاهر تیره گذارد: »شیطان میمی
است. گویی خود کرده  درگیر  را  ذهن بلوم  های علمی مذکور در سراسر روز  ایدهی هانت، »گفته)م( به 

بودننسب شیوه   ی  در  پدیدارشناختیوزن  در    های  احساس  او  به  عمدتاً  و  است  سهیم  اندیشیدن 
ی پدی دیگنم را بلند توضیح راوی از مردانی که جنازه دیز )فصل شش(  شدگی ربط دارد. در هی  سرکوب

گذاشتم،  همه وزن مُرده. از آن حمام که پایم را بیرون می : ”ایندهدتصورات ذهنی بلوم راه میکنند به  می
ها )فصل هشت( از همان فصل[ و در لستریگون  ۲۲۰نوشت  کردم“ ]پیتر احساس می خودم را سنگین

آیند بعد  نظر تخت می   : ”ناگهان چقدر بهداندتا حدی روانی می از دست دادن وزن زن بعد از زایمان را 
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جا  و در این  از همان فصل[   ۲۳۳نوشت  شود.“ ]پیشان برداشته میهای آرام. بار از ذهن از آن. چشم 
 ( ۲۰۲۲« )دهد.شان ربط می ها را به عادت ماهانه احساس سنگینی زن

قاعده ممنوع    تنها آمیزش جنسی، بلکه هرگونه ارتباط فیزیکی با زنِ . »در احکام دین یهود نه۲۶۸
مدت هفت روز جدا باشد و هرکس که در این مدت به او دست است: در زمان عادت ماهانه، زن باید به

 ( ۷۰۶: ۲۰۲۲بزند، تا غروب آفتاب ناپاک است.« )اسلُت، 
خون  ۲۶۹ جنسی  آمیزش  که  است  عامیانه  »باوری  می  پریود.  تبدیل  شیر  به  )کایبرد، را  کند.« 

۲۰۱۱ :۱۰۹۵ ) 
زنان است: اگر زنی در این    یهای مربوط به عادت ماهانه . »بازخوانی خاصی از برخی خرافه 270

  ثمر بیشود، بذرهایی که دست او به آن بخورد  نیامده دست بزند، شراب ترش میدوره به شراب عمل 
پیوندی میمی گیاه  تفتیده میشوند،  باغ  گیاهان  میوه خشکد،  بنشیند،  درختی  زیر  اگر  و  هایش شوند 
کند میمی را  و چاقو  کدر  را  آینه  حتا  نگاهش  بین می ریزند.  از  را  عاج  جلای  و  )اسلُت، کند  رود.« 

 شود.« ن پاره میوحتا »سیم ویول  (۷۰۶: ۲۰۲۲
»به 271 نام  گفته.  با  اثری  در  شوبرل  فردریک  رُز  The Language of Flowers  (۱۸۳۴ی   )

 ( ۷۰۶: ۲۰۲۲ی ”زیبایی ناپایدار“ است.« )اسلُت، پژمرده نشانه 
   از همین فصل را بخوانید. ۴۲۷ی نوشت شماره پی دستی باورهایی از این . درباره 272
مکارتیگفتهبه   .273 سیمون  بحث   ی  سلسله  در  در  ییل(    Modernism Labهایش  )دانشگاه 

را آورده است: ازدواج، مناسب    اودیسهی  ، »جویس در این فصل چندین موتیف برجسته یولسیزی  درباره 
 ( ۲۰۱۰)آنلاین نت،    عنوان بخشی از آیین ابراز عشق، رؤیابافی دخترانه و رضایت مردانه.«بودن لباس به 

»پرده۲۷۴ از  بگو«  و  »ببوس  صحنه.  دوم،  نمایشنامه ی  دهم  عشقی  ی  برای  (  ۱۶۹۵)  عشق 
 ( ۷۰۶: ۲۰۲۲شده است.« )اسلُت،  تبدیل مثَل به بعد، بهاز آن  ، اماستا وی ویلیام کانگری  نوشته 

نوزدهم،  ۲۷۵ قرن  »در   .bear’s grease    از خیلی  گرچه  بود،  مو  روغن  ترکیبات    از ها  نآاز 
 ( ۷۰۶: ۲۰۲۲.« )اسلُت، شدنددرست نمی قیمت گران هایروغن

نویس آگهی بلوم برای استخدام زنی ماشینمتوجه شدیم که  ها(  . در فصل هشت )لستریگون۲۷۶
 نویسِ زنِ باهوش برای کمک به آقایی در کارهای ادبی.« )م( داده است: »متقاضی ماشین

های پریان به خود آرامش  ای کهن از قصهپندارد، با یادآوری قصه . »بلوم که خود را زشت می 277
بهدهد. در آن  می به شاهزاده دست می   قصه، دیوی مهربان دل دختر جوان زیبایی را  ای تبدیل  آورد و 
 ( ۱۰۹۵: ۲۰۱۱شود.« )کایبرد، می

پرسد، ”چرا با من؟“ و  و یک بار از مالی می   کنددر رازآمیزی گیرایی جنسی غور می»بلوم  .  278
 ( ۹۶: ۱۹۹۷)رالیه،  دهد، ”چون تو خیلی خارجی بودی از آن دیگران.“«مالی پاسخ می

 از همین فصل را بخوانید. ۴۸۸ی نوشت شماره متن مربوط به پی
مرد    این باور را که   نیز  و ده  داالعمر  نفسی مادام اعتمادبه او    ، بهکه مالی عاشق بلوم شده است»این

 ( ۹۶: ۱۹۹۷)رالیه، زشتی نیست.« 
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279 .On the rock «اشاره به زمانی است که  دچار مشکل شدن دلیل نداشتن پول”به  با معنای “

 (۵۲۰: ۲۰۲۲کردند و بلوم بیکار بود.« )اسلُت، زندگی می السبلوم و زنش در خیابان ه
 ها( را بخوانید. از فصل یازده )سایرن ۲۰۴و  ۲۰۲های نوشتپی

تواند برای آمیزش جنسی مالی با بویلن از او پول بگیرد.« . »بلوم در این فکر است که آیا می280
 ( ۱۰۹۵: ۲۰۱۱)کایبرد، 

هیستینگزگفتهبه  پتریک  راهنمای    ی  وبسایت  و  یولسیزدر  است  کاسب  »بلوم  راه  ،  این  هیچ  در 
  اقتصادی سود  کسب  عنوان کالایی برای  ی جنسی زنش بهحتا از جاذبه   ؛دهدفرصتی را از دست نمی

بر قیمتاستفاده می باشد برای آن شراکتی که در کند. ]...[ تمرکز  گذاری روی مالی شاید توضیحی 
ای. ی شراکتی است، متوجه به آن اشاره کرد: ”خب، مثل یک جور برنامه   ها()لستریگون  فصل هشت 

شراکت،   این  در  دانگی.“  سود  و  دانگی  روی  سهام  سود  گذاری  سرمایه مالی  بلوم  درنتیجه  و  جنسی 
  کند.«می

 از همان فصل را بخوانید. ۵۰۰ی نوشت شماره متن مربوط به پی
بلوم درباره ین« اشارهخانم مری  :خط جسورانه. عبارت »دست281 نظر  به    نشانی ی »ای است 

 (  ۷۰۷: ۲۰۲۲ی بویلن به مالی.« )اسلُت، نامه روی پاکت  
 از فصل چهار )کلیپسو( را بخوانید.  ۱۰۳ی نوشت شماره پی

خیابان    ۴۱ی حقوقی بود در شماره  ی»دفاترنام   (David Drimmie & Sons) »دریمی« .282
کار کرده است، گرچه    جاآن در    ۱۸۹۷-۱۸۹۶های  بلوم در سالکه  ویل جنوبی )اُکانل کنونی(  سک 

 ( ۷۰۷: ۲۰۲۲تاریخ دقیق زمان استخدامش روشن نیست.« )اسلُت، 
نشانی    ،نوشتن نامه زماناش نوشته، روی نامه را آورد نشانی مارتا یاد میکه بلوم به . بعد از آن283

. سپس »به این آورد به خاطر می را نیزکنجکاوی ریچی گلدینگ سر میز رستوران  ی برانگیختنلحظه و 
کند باید درست همان  چهارونیم ایستاد“ و احساس می  رأس  ماندیشد که چه ”مسخره است که ساعتمی

پا  ه و »گردوغبار« ب  (۱۱۴:  ۱۹۹۷اند: ”آه، او کرد...“« )بلامایرز،  وقتی باشد که بویلن و مالی زنا کرده
 اند. کرده

 از همین فصل را بخوانید. ۲۸۰( و ۲۸۳ی قبلی )شمارهنوشت . پی۲۸۴
 .شد می  استفادهکاری  روغن برای  بنیاد، پیهِ انواع حیوانات  . »پیش از پیدایش محصولات نفت۲۸۵

پارچه   مثلاً  و  دباغی  صنایع  در  کوسه  جگر  نرم به بافی  روغن  بهعنوان  میکننده  برای  رفتکار  نه  اما   ،
ماشینروغن و  ساعت  برای  ساعت.  استفاده کاری  دریایی  خوک  و  دلفین  بدن  روغن  از  مشابه  آلاتِ 

 ( ۷۰۷: ۲۰۲۲کردند.« )اسلُت، می
رابطه . »درحالی۲۸۶ برای  تعیین میکه  قیمت  جنسی همسرش  بهی  شرم کند، عملی  آور،  یقین 

کند. وقتی به ساعتش نگاه کرد و دریافت که رأس چهارونیم  وفایی مالی را هم محاسبه میبهای بی   گویی
پایان   به  را  رابطه  او“  و  که او  بود  ”آیا درست همان زمانی  این سؤال مطرح شد،  برایش  افتاده،  کار  از 

 (۱۸۰: ۲۰۲۲اند؟« )هیستینگز، رسانده 
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 از همین فصل را بخوانید. ۲۸۳ی نوشت شماره . پی287
 از همین فصل( را بخوانید.  ۲۸۹ی نوشت بعدی )شماره . پی288
)دانشگاه    Modernism Labهایش در  در سلسله بحث   ی بحث. سیمون مکارتی در ادامه 289

رسد که گرتی آل و رئال زمانی به اوج خود مینویسد: »کشمکش میان ایدهمی  یولسیزی  ییل( درباره
، ولی خوشحال است که  لنگدمی یابد که او رود و بلوم )و نیز خواننده( درمیجا می شود و از آن بلند می

بعد  کمی  است.  نبوده  گاه  آ نمایش گذاشته،  به  را  خود  که گرتی  موقعی  و  این  از  قبل  واقعیت  این  از 
موجود در    آلِ ایده-کند...“ کشمکش رئالمی چیز را خراب  بینم که همه طوری میگوید: ”او را اینمی

کند. هر زنی که با او رابطه دارد، یک بازی می  ای در مشکل بزرگ بلوم با عشقاین صحنه نقش عمده
د و کنبرقرار میرابطه فقط از طریق حس بینایی  هم با گرتی ،ندارد ی حسی جزء کم دارد. با مارتا رابطه 

آلش که زن ایدهشود. درحالیمنجر نمی  بازیعشق دیگر به  نیز سرابی بیش نیست و  با مالی  اش  رابطه 
این سراب این است که مالی با یکی دیگر رابطه    مالی است و هنوز شریک زندگی همدیگرند، واقعیتِ 

توانند  هایی هستند که میها صرفاً سرابی جسمانی ندارد و گرتی موقتی است؛ آندارد. مارتا با او رابطه 
  (۲۰۱۰)آنلاین نت،  شوند.« زایلآسانی به 

 از همین فصل را بخوانید. ۲۰۵ی نوشت شماره پی
مرد که    اندیشدبه این میچیز را خراب کند، »تواند همه که وضعیت گرتی میاین  تصوربلوم بعد از  

موسیقی مناسب و ظاهراً پاکدامنی.« )بلامایرز،   ،نور  ،آرایش  ،آل نیاز دارد با لباس آراسته به زنی ایده
۱۹۹۷ :۱۱۴ ) 

»اَ 290 هنرپیشه.  )مورِ  »رابطه Amours of actressesها«  یعنی  عاشقانه(  هنرپیشهی  ها.« ی 
 ( ۷۰۷: ۲۰۲۲)اسلُت، 

 از فصل نه )اسکلا و کریبدس( را بخوانید.   ۵۰۲ی نوشت شماره ی نل گوین پی درباره 
س های کمدی  ی سرشناس انگلیسی، بازیگر نمایشنامه ( هنرپیشه ۱۷۸۴-۱۶۶۳گِردل )ح »ان بری 

اش کنندگانش میراثی به او رسید، فروتنی تحسین طرف  ( بود. گرچه از  ۱۷۲۹-۱۶۷۰ویلیام کانگریو )
  ی اش پاداش معتقد بود که رفتار پرهیزکارانه   ،کنندگانتحسین   همان  را حفظ کرد. انتونی آستن، یکی از

 (۷۰۷: ۲۰۲۲مالی به همراه داشت.« )اسلُت، 
اوج  ی  دوره در  .  داشت  ت( به زیبایی شهر۱۹۱۰- ۱۸۷۵  اشهای شکوفاییسالکومب )»ماد برنس 

)دههبازیگری  یآوازه  همه  جهان  عکاسان  (۱۸۷۰ی  اش  از  گرفتند.  بیش  عکس  او  از  دنیا  زنان  ی 
ی ن دهه بازنشسته شد تا بقیه او در پایان هم  رفت در دابلن روی صحنه    ۱۸۸۰ی  در دهه کومب  برنس

از   خانگی دلیل خشونت فیزیکی، به ۱۸۹۵عمرش را با همسرش، الکساندر گان، بگذراند، اما در سال 
 جا(را به خیانت متهم نکرد.« )همانهمسرش انتقام نگرفت و او  ازگان  ناگفته نماند کهاو جدا شد. 

 ( ۷۰۷: ۲۰۲۲)اسلُت، »بخشی از سخنرانی دن داسن است.« . 291
 و متن مربوط به آن از فصل هفت )ایولس( را بخوانید.  ۹۹، نیز ۹۸ی نوشت شماره پی
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نوشد خورد، سایدر میها( میکه در فصل یازده )سایرن  ناهاریهمراه  یاد داریم که »بلوم به . به292

 ( ۷۰۸: ۲۰۲۲دهد.« )اسلُت، جا باد شکمش را به آن ربط می و در آن 
 از همان فصل را بخوانید.  ۵۴۶ی نوشت شماره و پی  ۳۳۴ی نوشت شماره پاراگراف مربوط به پی 

( یعنی ۷۰۸:  ۲۰۲۲خواند.« )اسلُت،  را می   La causa è santa, tara taraی  . »بلوم قطعه293
 )م( »آرمان مقدس است! تارا تارا.«
جا  ها( بخوانید. در ایناز فصل هشت )لستریگون  ۴۰۷ی  نوشت شمارهشرح مفصل آن را در پی

و    ۱۶۲ی  نوشت شماره )پی  تنتوم ارگومورد    که گرتی در  ایزداییتقدس آن  بلوم هم از حق تحریف و  
شکم   بادِ کند و با ربط دادن آرمان ملی ایرلند به  برداری میاز همین فصل( برای خود قائل شد، بهره   ۱۶۳

 اندازد. )م( سایدر سیب، آن را از تقدس میناشی از 
، اگر سر حرف را با او چه ساعتی است   بپرسد  کند وقتی سیسی آمد. بلوم »با خود فکر می۲۹۴

 ( ۱۱۴: ۱۹۹۷افتاد.« )بلامایرز، کرد چه اتفاقی میباز می 
۲۹۵  .In a cart  (  ۷۰۸: ۲۰۲۲.« )اسلُت، یا هچل یعنی »توی مخمصه 
کند.« )اسلُت، ی جنوبی رَنِلا را به خیابان لیسن شمالی وصل میی اصلی که حاشیه ا. »جاده ۲۹۶

درباره۷۰۸:  ۲۰۲۲ پی(  کلینچ«  »خانم  )شمارهی  بعدی  و  ۲۹۷ی  نوشت  را    ۳۰۵(  فصل  همین  از 
 بخوانید.

( را استفاده کرده است. مری ۱۹۶۲-۱۸۶۵جا نام مری کلینچ ). »احتمالًا جویس در این 297
سرگرد توییدی، پدر مالی، را ساخته است. او   دختر مالاچی پاول بود که از روی او شخصیت داستانیِ 

. را از روی او ساخته استایگنیشس گلاهر    که شخصیت داستانی  بود  چنین خواهرزن فِرد گلاهرهم
دو  در  ماینز، در غرب و  ی لینستر در راتجاده   ۴۷ی  ، مری در شماره ۱۹۰۱براساس منابع آماریِ سال  

جاده آپِ کیلومتریِ  میی  زندگی  )اسلُت،  ین  درباره۷۰۸:  ۲۰۲۲کرد.«  گلاهر  (  ایگنیشس  و  فِرد  ی 
 دیز( را بخوانید.از فصل شش )هی   ۲۹ی نوشت شماره پی

»ب298 زنهمه   رخلاف.  نظرهای  نسبت ستیزانه ی  بلوم  بالا،  آسیبی  و  محروم  زنان  پذیر  به 
 ( ۱۰۹۵: ۲۰۱۱دهد.« )کایبرد، هم نشان می حساسیتی 
 ( ۱۰۹۵: ۲۰۱۱. »اشاره به ملاقات بویلن با مالی است.« )کایبرد، 299
درباره300 غضروف .  که  »مردی  میی  تف  بشقابش  توی  را  جویده  به های  مربوط  متن  کرد« 

شماره پی درباره   ۴۲۷ی  نوشت  برتن  و  هتل  رستوران  شماره پیی  هشت   ۲۲۰ی  نوشت  فصل  از 
 ها( را بخوانید. )لستریگون
301( لترز  فرنچ   .French letters “کاندوم” »یعنی  سال    .(  انگلستانِ  ضد    ۱۹۰۴در  وسایل 

های دابلن این کرد. برخی از مغازهبارداری فراوان بود، اما ایرلند کاتولیک محدودیت شدیدی اعمال می
به آن دیگرِ   راه فروختند.  وسایل را مخفیانه می بود.« )اسلُت،    دخری ها   دسترسی  :  ۲۰۲۲از انگلستان 

۴۲۸ ) 
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از    ۷۴۲ی  نوشت شماره پی  .اولین بار در فصل نه )اسکلا و کریبدس( آمده است   مذکور  عبارت
 همان فصل را بخوانید.

کند.«  ی آیرونی قبل از خود را نقض میی اسلُت، »جملهگفتهکنم« به ی »گمان نمی . جمله 302
(۲۰۲۲ :۷۰۸ ) 

 خواران( بخوانید.از فصل پنج )لوتس  ۳۹ی نوشت شماره شرح بیشتر را در پی 
ها )زنان خیابانی( یعنی از دست دادن مهاری که در حرف نزدن جا که حرف زدن با آن »از آن  .303

باتدبیرتر بوده  آن یارو از بلوم   “ از همه بدتر اولش است...” ها پُرخطرترینند: اولین کلمه  این وجود دارد،
پرسد آن یارو  خواسته پاسخش را بشنود خودداری کرده است: ”میاست، زیرا از گفتن چیزی که نمی 

ای که ولی نظرش را عوض کرد و ساکت شد.“ شاید درست در لحظه   ،خواست چه چیزی بگویدمی
این فکر از سرش    شان در ذهن داشته به زبان آورد،ی جنسیآن حرفی را که برای وقفه  می کندشروع  

اش شود. مرد با قطع کردن حرف خود از  که اگر زن رد کند چه، یا ممکن است باعث دلخوری  گذرد می
اجتناب کرده است. اما بلوم با شروع یک مکالمه    ،توانست با پول حلش کنداحتمالی که شاید نمی   نزاعی

 (۷۳:  ۱۹۹۱مایکل،  وادار شده که هم برای خودش جوابگو باشد و هم برای مشتری قبلی آن زن.« )مک 
 را بخوانید. (از همین فصل ۳۰۳ی نوشت قبلی )شماره. پی۳۰۴
. بلوم پس از یادآوری این موضوع که »نزدیک بوده خانم کلینچ را با یکی از زنان خیابانی  ۳۰۵

دانسته بلوم متأهل است: که او میکند که در خیابان میث دیده و این« به دختری فکر می،اشتباه بگیرد 
اما خود بلوم ”خوشحال است که از   ،که مردی را از چنگ زنش دربیاورند“ برند از اینها لذت می»”آن

ند که با زنی وارد رابطه شده است بیرا میهمه، در عالم خیال خود دست زن یکی دیگر دربرود.“ با این
 (۱۱۴: ۱۹۹۷کند.« )بلامایرز، و شگردهای اغواگری زنان و مردان را بررسی می

پادگانی در جبل   ،. »هری مالوی۳۰۶ که در همان    استپسر مالی  اولین دوست الطارق،  ستوان 
پسر دوست  ،(۱۹۵۲-۱۸۸۱ند. جویس این اسم را از روی اسم ویلیام مالوا )ابا هم آشنا شده  کشور

است.    ثبت کردهآن را ویلی مالوی  هایش  نوشته در دستبرداشته و    ،اش در گالویدر زمان زندگی  ،نورا
 ( ۷۰۸: ۲۰۲۲مالوی شکل شایع نام خانوادگی مالوا بود.« )اسلُت، 

باغ  و  موریش  تاریخی »دیوار  بنای  دو  آلامِدا  جبلهای  در  و  اند  کودکی  مالی  که  جایی  الطارق، 
کیلومتر از هم فاصله دارند. دیوار در    ۵/۱نوجوانی را گذرانده است. این دو بنا پهلوی هم نیستند، بلکه  

   (جاهمانها در مرکز آن.« )جزیره است و باغ ی شمالی شبهپایانه 
ی هشتم میلادی از شمال آفریقا به اسپانیا مسلمانانی که در سده  :، مورها(Moorish)  «موریش»
جا   بناهای تاریخی بسیار به  . مورهاسکنی گزیدندهای مختلف  مکانالطارق حمله کردند و در  و جبل

 هاست. )م( اند که »دیوار موریش« یکی از آنگذاشته
 ها( را بخوانید. از فصل هشت )لستریگون  ۱۱۳ی  نوشت شماره کری« پیی »شام گلن. درباره307
 های سرگردان( را بخوانید. از فصل ده )صخره  ۲۲۲ی نوشت شماره ی »فدِربد« پی. درباره 308
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ی ها( و درباره از فصل هشت )لستریگون  ۱۱۲ی  نوشت شماره لن« پیی ی »ولنتاین د. درباره309

به   ۱۹۴نوشت  خواستگاران یا خواستاران مالی پی ی هانت،  گفتهاز فصل چهار )کلیپسو( را بخوانید. 
های لن، شهردار دابلن در سالی »یکی از کسانی که بلوم معتقد است به مالی نظر داشته، ولنتاین بلیک د

 (۲۰۱۴بوده است.« ) ۱۸۹۵-۱۸۹۴
 ( ۲۸۶: ۲۰۲۲از دنیا رفت.« )اسلُت،  ۱۹۰۴دان و مشاور پارنل بود و در مارس لن حقوقی »د

انگیزتر ی بعدی هیجان ی اولش از مرحله جسورانه که مرحله  ی. »اصطلاحی است برای کار310
 ( ۱۰۹۵: ۲۰۱۱است.« )کایبرد، 

ن )ای است که بعد از حمله این جمله »کلیشه    به و  ر   وهیجان( به شور۱۸۰۹-۱۷۳۷ی تامس پی 
افتاد.“«  پایین  چوب  مثل  و  رفت  بالا  راکت  ”مثل  شد:  رایج  آمریکا  انقلاب  برای  برک  ادموند  زوال 

 ( ۷۰۹: ۲۰۲۲)اسلُت، 
 قلم بهای کمدی  ( عنوان نمایشنامه ۱۷۰۰)  The Way of the Worldورسم دنیا« یا »راه. »311

 (۷۰۹: ۲۰۲۲ست.« )اسلُت، ا وویلیام کانگری  
خیابان سینت اندرو، به رستوران ژمه    ۲۷-۲۶های  رستوران برلینگتن، واقع در شماره . »هتل312

، برادران ژمه، میشل و فرانسوا، آن را خریدند. در آن دوره این تنها رستوران  ۱۹۰۰نیز معروف بود. در سال  
 (۷۰۹: ۲۰۲۲فرانسوی دابلن بود.« )اسلُت، 

از  313 »برداشتی  کوچک .  نوشته(۱۸۵۵)  دوریت  دیکنز،  چارلز  است:    (۱۸۷۰-۱۸۱۲)  ی 
کلمه”به  لبعلاوه،  به  پاپا  میی  خوشگلی  فرم  ]...[  ها  پاپا،  آلودهد.  و  کلمههلو  همه  خیلی ،  های 

به اند برای لبخوبی  آمده    Prismو    Prunesدر متن  (  ۷۰۹:  ۲۰۲۲.“« )اسلُت،  آلوو    هلوویژه  ها، 
 معنای »منشور« است. )م(  ( به Prismمعنای »آلو« و پریزم )( به Prunesپرونز )است. 

بینند.« می ن بازی را بیش از بازیگران  چیاتماشا  :گویدکه می  است  ی اصطلاح بخشی از  . »۳۱۴
 ( ۷۰۹: ۲۰۲۲)اسلُت، 

 (۸۵: ۱۹۷۴.« )بوئن، ۱۸۹۹نوریس در سال ای است از هری بی . »ترانه ۳۱۵
 از فصل چهار )کلیپسو( بخوانید. ۱۰۹ی نوشت شماره شرح بیشتر را در پی 

نام  ی پسری بهدابلن درباره شده در  مطرحیکی از شایعات  ی مذکور  گمان اساس جمله»بی.  ۳۱۶
 گونه را این   یولسیزی حضورش در رمان  ماجرا  اشای به برادرزاده . ویلکینز در نامهاست  موریس ویلکینز
های با چراغ گازی و پرده  در اتاق خوابم  هاپایان شب  ، ۱۹۰۳یا    ۱۹۰۲های  ”حدود سال   :شرح داده است

باز   را انجام میهای ورزشی  تمرین نسبتاً  و همین من  ا  دادم  زنان  نداختبه دردسر  از  از یکی  مادرم   .
هایی در کار بوده است و از  سرگوییرویی یادداشتی مؤدبانه دریافت کرد. مسلماً پشتهای روبهخانه 

قل وتابی نُ چه داستان پرآبی من  دربارهتوانی تصور کنی که  جا که در مدرسه هم لقبم بیلی بود، میآن
ای که بلوم در  و مدیر مدرسه  ، شاعربودپدر ویلکینز  درواقع، بیلی یا ویلیام نام  .“  ه است ها شدمجلس

پدر را با پسر اشتباه گرفته  ی دبیرستان[  ]درباره. محتمل است که جویس )یا بلوم(  است  آن درس خوانده
 (  ۷۰۹: ۲۰۲۲باشد.« )اسلُت، 
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به 317 گرین  استیونز  سینت  غربی  جنوب  ضلع  از  کاف  »خیابان  دارد.« .  امتداد  غرب  سمت 
 ( ۷۰۹: ۲۰۲۲)اسلُت، 

پی درباره   .318 گرین«  »راجر  وکالت  دفتر  شماره ی  )صخره   ۴۶۷ی  نوشت  ده  فصل  های  از 
 سرگردان( را بخوانید. 

این319 در  واژه .  )اسلُت،    understandingsی  جا  »پاها.«  به    (۷۱۰:  ۲۰۲۲یعنی  که 
 )م( ایستادنگاه« ترجمه شد.»

 (۱۰۹۶:  ۲۰۱۱کند.« )کایبرد، . »این اولین بار نیست که بلوم جنسیت را قاطی می 320
درباره 321 پی.  پرسکات«  »رنگرزی  شماره ی  )لوتس   ۲۳۰ی  نوشت  پنج  فصل  و  از  خواران( 

پیدرباره  پرسکات  رنگرزی  آگهی  تجدید  برای  بلوم  قصد  شمارهی  هشت   ۶۱۸ی  نوشت  فصل  از 
 ها( را بخوانید. )لستریگون
درباره322 »ی  .  در  بلوم  که  زمانی  به  لامبرد اشاره  می  غربی  «خیابان  نوشت  پی  کردندزندگی 

 دیز( را بخوانید.از فصل شش )هی   ۳۳۵و متن مربوط به  ۳۷ی شماره 
 از فصل چهار )کلیپسو( را بخوانید.  ۱۰۶ی نوشت شماره ی »مولینگار« پی. درباره 323
 از همین فصل را بخوانید. ۳۱۱ی نوشت شماره ورسم دنیا« پی ی »راه. درباره ۳۲۴
 از فصل چهار )کلیپسو( را بخوانید.  ۱۰۸ی نوشت شماره ی »دانشجوی جوان« پی . درباره ۳۲۵
ها یعنی ”پاهایش“ و ”صاف روی پاهایش“ اصطلاحی است که برای سگ   pinsی ». کلمه۳۲۶

 (۷۱۰: ۲۰۲۲رود.« )اسلُت، کار میبه 
با گرتی )آن یکی دیگر( »پاهایش صاف است و شَل نیست.« )گیفرد،   :  ۱۹۹۸ملی در مقایسه 

۳۹۶) 
. »منظور از »آن زن اُمل« »لیزی تویگ، شاعر دابلنی و مرید ای  ای )جُرج راسل( است.« 327

 (  ۶۱۴: ۲۰۱۷)اسلُت، 
 ها( را بخوانید.از فصل هشت )لستریگون ۱۷۷ی نوشت شمارهی »لیزی تویگ« پیدرباره 
از   ۳۵۳ی نوشت شماره « لیزی تویگ متن مربوط به پیبلند چروکِ ی »جوراب ساق. درباره328

 ها( را بخوانید.فصل هشت )لستریگون
 ها( را بخوانید.و متن مربوط به آن از فصل هشت )لستریگون ۴۰۳ی نوشت شماره پی .329
 )م( ی ملی به بلوم. . عبارتی است از نامه330

 از فصل چهار )کلیپسو( را بخوانید. ۱۴۰ی نوشت شماره باره پی در این
« استفاده کرده است. »این monkey puzzleجا برای وصف راکت از اصطلاح ». در این331

ها را برای بالا  ای دارد که حتا میمون پیچیدههای درهماند، زیرا این کاج شاخه اسم را به کاج شیلی داده 
برد، چون ”با خطوط کار میبازی به های آتشکند. اما بلوم آن عبارت را برای فشفشه رفتن از آن گیج می 

 (۷۱۰: ۲۰۲۲« )اسلُت، .کند“ ی جهات سوراخ میآسمان را در همه  آتش تندروِ 
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اما   ،”گرتی نزدیک است بزند زیر گریه“   یعنیدنت  ی  عقیدهبه مفهومش »واضح نیست.    .332

 ( ۷۱۰: ۲۰۲۲د.« )اسلُت، رمعنای ضمنی جنسی هم دا احتمالاً 
:  ۲۰۱۱ی کایبرد یعنی گرتی »کاری ممنوعه، اما از نظر جنسی جذاب انجام داده است.« )گفتهبه 
۱۰۹۶) 

»وقتی  333 نمایشنامه.  می   هملتی  در  فرانسیسکو  به  و  برناردو  است  دوازده  ساعت  که  گوید 
گوید: ”برای این خلاصی توانی نگهبانی را ترک کنی و به استراحت بروی، فرانسیسکو در پاسخ می می

از عبارت مذکور  ی اول(  ی اول، صحنهبسیار ممنونم. سرما سوزان است و دلم سخت گرفته.“ )پرده
 ( ۷۱۰: ۲۰۲۲شد.« )اسلُت، کلام استفاده میتکیه  صورتقرن نوزدهم به 

  ۱۸۹۹ی هری بی نوریس در سال  سروده  ی ”آن دختران زیبای کنار دریا“ . »خطی از ترانه ۳۳۴
 (  ۷۱۰: ۲۰۲۲.« )اسلُت، است

در   را  بیشتر  شماره پی شرح  آن    ۱۵۷و    ۱۵۶ی  نوشت  به  مربوط  متن  )کلیپسو( و  چهار  از فصل 
 بخوانید.

هایش به  در نامه طور که  ناهماست.    “ ادعایی کاذب ”   معنایبه »جا  در این «  blindی ». کلمه۳۳۵
اامارتا   نامه کنداستفاده می  هنری فلاورکاذبِ  سم  ز  نشانی  )اسلُت،    اش،  کاذب است.«  ادعایی  هم 

۲۰۲۲ :۶۴۸) 
 از فصل دوازده )سایکلوپس( را بخوانید. ۶۲۲ی نوشت شماره پی

آهنگی  ۳۳۶ از  براون  جمینا  »اسم  است.«  به.  شده  برداشت  کلیفتن  هری  اثر  براون  جمینا  نام 
 ( ۷۱۱: ۲۰۲۲)اسلُت، 

دهد و هیچ عملی  چیز اتفاقی رخ نمی یعنی »هیچ  Every bullet has its billet. اصطلاح  337
 )م(  که به »هر چیزی حکمتی دارد و اثری« ترجمه شد. (۷۱۱: ۲۰۲۲بدون اثر نیست.« )اسلُت، 

338 .Potwalloping  ( ۷۱۱: ۲۰۲۲های خانه.« )اسلُت، کارییعنی »انجام خرده 
 «اقتباس شده است.  آمریکایی با نام ”از سوراخ گره ]در چوب[ دیدن“   سخیفی  . »از ترانه339

 ( ۷۱۱: ۲۰۲۲)اسلُت، 
خوانیم: ”برای حفاظت از پوست در  زدا می. »در تبلیغی از نوعی گل سرشور یا خاک چربی۳۴۰

 جا(مانند است.“« )همانبرابر باد سرد، سرخی و زبر شدن بی
 دیز( را بخوانید. از فصل شش )هی   ۱۰ی نوشت شماره . پی۳۴۱
تا سال دوم عمرشان کامل بسته نمی . منظور »ملاج یا نرمه ۳۴۲ نوزادان است که  شود.« ی سر 

 ( ۷۱۱: ۲۰۲۲)اسلُت، 
از فصل چهار )کلیپسو( را بخوانید.   ۱۸۶و    ۱۸۳،  ۱۸۱ی  نوشت شماره ی »بوفوی« پی. درباره۳۴۳

از فصل    ۱۵۴ی  نوشت شماره پی   گوید، »خانم بوفوی«اشتباه میکه بلوم به   ی »خانم پیورفوی«درباره 
 ها( را بخوانید. هشت )لستریگون

 ها( را بخوانید.از فصل هشت )لستریگون ۲۶۲ی نوشت شماره ی »بیمارستان« پی. درباره ۳۴۴
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مل  ۳۴۵ زایشگاه  در  پرستاری  »کالان  خیابان  .  در  همسایه   هالسی  این و  است.  بلوم  سابق  ی 
 ( ۷۱۱: ۲۰۲۲شخصیت صرفاً داستانی است.« )اسلُت، 

 ها( را بخوانید. از فصل یازده )سایرن  ۲۰۱و    ۲۰۰ی  نوشت شماره پی   «کافه پالاس »ی  . درباره ۳۴۶
ر )۳۴۷ بود.   ،هالسی در خیابان  دستیار پزشک در زایشگاه مل    ،(۱۹۰۷-۱۸۷۷. »دکتر جان اُهی 

ر   هماُهی  از  که  کلاسییکی  بوده  جویس  سال  های  فارغ   ۱۹۰۲در  دانشگاه  است.« از  شده  التحصیل 
 ( ۷۱۱: ۲۰۲۲)اسلُت، 

ها  آورد که دختران دم بخت مثل او به خانم برینیاد میکند و »به . بلوم به کالان پرستار فکر می۳۴۸
دیگنم خانم  می و  بدل  عرقها  با  و  این شوند  و  میخوری  زنچیزها  شاید  اندازه سازند.  تا  هم  ای ها 

زوال  در شُرف  مقصرند. اما مالی نه. بلوم زیبایی مغربی او و ”انحناهای انبوهش“ را با دیگر زنان دابلنیِ  
 ( ۱۱۴: ۱۹۹۷کند.« )بلامایرز، مقایسه می
 های سرگردان( را بخوانید.از فصل ده )صخره  ۲۴۰ی نوشت شماره پیی »انحناهای انبوه« درباره 
کتابچه۳۴۹ »در  شماره تامراهنمای  .  در  داگن  جوزف  آقای  نشانی  و  نام  پراشا  ۳۵ی  ،    ، خیابان 

 هتل مذکوردر  ۱۸۹۴-۱۸۹۳های در سالاش . بلوم و خانواده ثبت شده استنزدیک هتل سیتی آرمز، 
:  ۲۰۲۲کرده است.« )اسلُت،  زندگی می  ،انا مریا  ،کردند. آقای داگن مجرد بوده و با خواهرش میزندگی  

۷۱۲ ) 
 ها( را بخوانید.از فصل هشت )لستریگون ۴۵۷ی نوشت شماره پی «هتل سیتی آرمز»ی درباره 
کیدی خود بلوم گفت که قبلًا  . »این را باید درباره۳۵۰ تواند  ای نمیه است هیچ غریبهگفت  با تأ

 ( ۱۰۹۶: ۲۰۱۱ی زندگی زناشویی دیگری قضاوت کند.« )کایبرد، درباره 
 (۷۱۲: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  گناه یذلذا کتاب»»دستان دنبال انبوه« از  .۳۵۱
که بلند   چیده استهم    روی  ی دوازده پنیِ اندازهقدشان به »است که    هاییکوتوله منظورش    .۳۵۲

  (۷۱۲: ۲۰۲۲سازد.« )اسلُت، می را یک شیلینگ ده پنی ز. دوانیست
شود.“«  ها بسته می ای از این مثَل است که ”عقد دختران و پسران در آسمان. »احتمالًا نمونه ۳۵۳

 ( ۷۱۲: ۲۰۲۲)اسلُت، 
پشیمان می»ضرب  .۳۵۴ کنی،  ازدواج  ماه ”مه  کلیشهرا    شوی“ المثلِ در  ی ای ”رابطه با عبارت 

« )اسلُت، است.ترکیب کرده    ”ازدواج زن جوان با مردی بسیار پیرتر“   معنایبه دسامبر“    ی مه/ عاشقانه
۲۰۲۲ :۷۱۲)  

 های اولیه سال است و دسامبر ماه آخر سال. )م(مه از ماه 
یهود ختنه نشده   دیناحکام    مطابق باد که بلوم  سازمی  آشکاری مذکور »این واقعیت را  . جمله ۳۵۵

 ( ۷۱۲: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، 
را    ی کلام«یا »خلاصه   معنای »جان کلام«به   The long and the short of it. اصطلاح  ۳۵۶

 )م( کار برده است. به همین دلیل به »بلندکلام کوتاه« ترجمه شد.قد به برای مرد بلندقامت و زن کوتاه 
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سال  ۳۵۷ در  مچی  »ساعت  اما    ۱۸۶۸.  شد،  زنان  ازفقط  ابتدا  اختراع  شمار به   جواهرآلات 

بعد    خود ساعت مچی رایج نبود و استفاده از    ۱۹۱۰. در انگلستان، عبارت ساعت مچی تا سال  رفتمی
 ( ۷۱۲: ۲۰۲۲از جنگ جهانی اول رایج شد.« )اسلُت، 

بستری ی همای مغناطیسی در کار است که درست لحظه پرسد آیا رابطه. بلوم از خودش می۳۵۸
 )م(  بویلن با زنش ساعتش از کار افتاده است.

 «.نگاه کردمی پیل  در کوچه»آورد آخرین بار کی به ساعتش نگاه کرده؛  خاطر می   . بلوم به۳۵۹
 )م( 

 از فصل دوازده )سایکلوپس( را بخوانید.  ۱۵۶ی نوشت شماره پی  پیل ی کوچه یا کویدرباره 
انطباق لحظه گفتهبه  به  پتریک هیستینگز، »او دوباره  آمیزش ی  با زمان  افتادن ساعتش  کار  از  ی 

بویلن فکر می  با  مالی  آبکی درباره احتمالی  برخی حدسیات علمی  و ذهنش درگیر  ی مغناطیس کند 
 ( ۱۸۱: ۲۰۲۲شود.« )می

۳۶۰  .Ghesabo   « یا وداغون فکسنیی درب خانه ”معنای  به   و انگلیسی    –هایبرنو    gazeboیا   “  
: ۲۰۲۲موجود است.« )اسلُت،    یولسیزفقط در    ظاهراً جا آمده  املایی که در این  است.  “ هر شیء بلند”

۷۱۲) 
 در توانند  های خورشیدی میلکه   کهنویسد  می  اهداستانی از آسمان  کتابِ   دررابرت بال  . »۳۶۱
 ( ۷۱۲: ۲۰۲۲نوسانات بنیادین ایجاد کنند.« )اسلُت، زمین مغناطیس 
ی کوچک آهن است که مغناطیسی شده است. این درواقع قطعه   ،ی روی مغناطیس. »عقربه۳۶۲

 ( ۷۱۲: ۲۰۲۲کشد.« )اسلُت، سمت خود می را به ،قطعه هر شیء فلزی، مثلًا چنگال
های مهمیز همان تأثیر قوی جنسی را بر مالی دارد که لباسکند چکمه و  »آیا بلوم فکر می  .۳۶۳

 (۲۰۱۴کند.« )هانت، زیر گرتی بر خود او؟ اگر چنین است مالی این فرضیه را تأیید یا رد نمی 
 از فصل هفت )ایولس( را بخوانید.  ۷۶ی نوشت شماره ی »نمایش اسب« پیدرباره  

در جنوب   واقع  نشین معروف به اورشلیم کوچک ای یهودی. »خیابان لامبرد در قلب منطقه۳۶۴
 ( ۲۰۷: ۲۰۲۲نزدیک گرند کانال است.« )اسلُت، و   دابلن

اند. البته تاریخ دقیق اقامت  در این خیابان زندگی کرده  ۱۸۹۳-۱۸۹۲های  ی بلوم در سال »خانواده 
 ( ۱۹۰: ۲۰۱۵ها در آن خیابان روشن نیست.« )کرسپی، آن

بود که در دابلن خیلی    ،ی تنور معروف ایتالیایی خواننده   ،(۱۸۶۵-۱۸۲۷. »انتونیو جولیانی )۳۶۵
دلیل ابتلا به جنون پایان یافت. برخلاف آن چیزی که از فکر اش به ، حرفه۱۸۶۴شهرت داشت. در سال  

ی خوانندگی را برحسب  ها شروع نکرد، اما حرفهشود، جولیانی کارش را با نقاشی خانه بلوم برداشت می
. خیلی  کرد شرکت میهای سرودخوانی کلیسا  خواند و در گروه اتفاق پیش گرفت. ابتدا درس کشیشی می

یک شب   و  اش در خوانندگی مورد توجه قرار گرفت. بعد به گروه ارکستر تئاتر فرمو پیوستزود برتری
  . همین اتفاق آغازگر ی تنور ارکستر که مریض شده بود، آواز خواند و بسیار تشویق شدجای خوانندهبه 

 ( ۷۱۳: ۲۰۲۲.« )اسلُت، شداش های بزرگ بعدیموفقیت
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ها  بسیاری از زن»یعنی  توانند به شاهین ترازو لگد بزنند«  ها نمیی »اما خیلی از آنجمله.  ۳۶۶
برسند.  نمی  ارگاسم  به  زدن”توانند  لگد  ترازو  شاهین  مجازی  در    “ به  بودنسبک ”معنای  در    “ وزن  و 

 ( ۳۹۸: ۱۹۹۸« )گیفرد، است. “ به احساسی ناگهانی یا ارگاسم رسیدن”معنای به   اصطلاح
 است.  ن“ داشتتر  اهمیت کم  و یابودن  وزن  سبک ”  معنایبه »  kick the beamاصطلاح    ،جادر این

شود که به شاهین  پرد و گفته میسمت بالا می تر از دیگری است، به های ترازو سبک وقتی یکی از کفه 
جا کند. در اینای دیگر استفاده میگونه]ترازو[ لگد زد. اما در این متن، ظاهراً بلوم از این اصطلاح به 

ضمنیِ  )اسلُت،    معنای  است.«  غیرمتعارف  و  شخصی  کاربرد  یک  که  دارد،  را  جنسی  آمیزش  اوج 
۲۰۲۲ :۷۱۳ ) 
 (  ۱۰۹۶: ۲۰۱۱یعنی »رسیدن به سبُکی ارگاسم.« )کایبرد، عبارت دیگر، به 

kick the beam  دارد« فارسی  معادل    با چشمه  و  گفتهبه   »ترازو  زیادتی  از  »کنایه  دهخدا،  ی 
 ی دیگر.« )م( ی ترازوست از پلهسنگینی یک پله

ی به ارگاسم رسیدن خودش را وصف  ی برخی از زنان، نحوه . بلوم پس از اظهار نظر درباره ۳۶۷
 )م(  کند.می

ای از کلام عیسی در شام  ی کایبرد، »واگویهگفتهگذارم« به جا می   ی »این را برایت به. جمله ۳۶۸
 (۱۰۹۶: ۲۰۱۱آخر به حواریون است.« )

بالش«  ۳۶۹ روی  دوردست  »در    The Burial of Sir Moore after Corunna»شعر    از. 
  . در یکی از ابیات آن ( است۱۸۲۳-۱۷۹۱،  ی چارلز وولف )شاعر و کشیش ایرلندی( سروده۱۸۱۷)

  . است  ، کوهابه“ موج”معنای  به   که  billow  بعدی  در بیتآمده است و  )بالش(    pillow  یواژه   ،شعر 
  (۷۱۳: ۲۰۲۲اسلُت، « ) شد.شعر مذکور در مدارس انگلستان و ایرلند تدریس می

در بیت بعدی لغزش زبانی   billowجای  به   pillowاستفاده از  ی هرالد بک، »شاید علت  گفتهبه 
اند.« )جیمز جویس برای خندیدن تکرار کردهآن را  های دیگر  ای بوده است که بچه ای مدرسهپسربچه

 که »در دوردست روی موج« به »در دوردست روی بالش« تبدیل شده است. )م(  نت(آنلاین 
  Basamodendron Katafگیاه  صمغِ  از  که  ( »نوعی عطر است  opoponax)  «کسپنَ اپاُ ».  370

 ( ۷۱۳: ۲۰۲۲.« )اسلُت، گیرندمی
پنج )لوتس   به  مارتا در فصل  که  داریم  بلوم درباره خاطر  از  نوع عطر زنش میخواران(  پرسد. ی 

جا پاسخی  دهد و در اینی هانت، »بلوم کمی جلوتر )در همان فصل( به پرسش او یک پاسخ میگفتهبه 
جالب  بسیار  پرسش  اما  بی دیگر،  بداند؟  را  رقیبش  نوع عطر  باید  مارتا  که چرا  این است  این  تر  شک 

زنیِ مکاتباتی و ورود  ای است از میل او به خروج از قلمرو لاس پرسش خیلی خصوصی است... و نشانه
کند: وقتی  ی جنسی فکر میهای برقراری رابطه به قلمرو نزدیکی فیزیکی. محتمل است که او به تاکتیک 

او استشمام می به خانه می  ]بلوم[  هنری از  و بوی عطر زنش  به  آید  برای شک کردن زن  شود، روزنی 
 (۲۰۱۹گذارد.« )خیانت شوهرش بازنمی 
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با  371 کارد  دایک  ون  »جیمز  آوازخوانی.  توان  می  بررسی  نتیجه  این  به  مالی  مالی  که  رسد 

شمار  بلند مشکل دارد. ضعف مالی ضرورتاً نقص به   Aسوپرانویی است که در بالا بردن صدایش ورای  
 (۱۲۵۹: ۲۰۲۲رود، زیرا در آغاز قرن بیستم تغییر پرده در آوازخوانی رایج بود.« )اسلُت، نمی 

درباره 372  .« اپرای  ساعتی  پیهارقص  شماره «  را   ۱۹۳ی  نوشت  )کلیپسو(  چهار  فصل  از 
 بخوانید.

رسانا    یدرباره جا هم بلوم  از فصل چهار )کلیپسو( را بخوانید. در آن  ۲۹ی  نوشت شماره . پی373
 کند. )م( می  فکربودن رنگ سیاه 

 ( ۷۱۳: ۲۰۲۲ترین قوم از اقوام سیلان هستند.« )اسلُت، ها »بزرگ. این۳۷۴
 و متن مربوط به آن را بخوانید.( خوارانلوتس)از فصل پنج  ۱۶ی نوشت شماره پی

ترکیب اتر و استر از مواد ی قرن نوزدهم ساخته شدند.  . »عطرهای ترکیبی اولین بار در میانه ۳۷۵
 ( ۷۱۴: ۲۰۲۲دهند.« )اسلُت، ها بود. مثلًا اترهای متیل و اتیل بوی بهارنارنج می ی بیشتر آناولیه 

ریشه ۳۷۶  . ( آبی«  »موش  اسم  کلمه muskeratی  »از   )( مشک  عطری  muskی  است،   )
رو، این اسم به دیگر حیوانات یا  ای در بدن آهوی ختن. از اینای با بوی قوی از غدهتولیدشده از ماده

 ( ۷۱۴: ۲۰۲۲شود.« )اسلُت، اطلاق می دارندگیاهانی که بوی مشابه 
 )ایولس( را بخوانید.  ۷از فصل  ۳۵ی نوشت شمارهپی  «جان لانگ »ی درباره  .377
 ( ۷۱۴: ۲۰۲۲)اسلُت،  ی ممنوعه است.«. »برداشتی از درخت میوه 378

.« )کایبرد،  شودمی خاطررنجیده  هازنی دلبرش با کشیشلاس ، استیون از ...چهره »در پایان رمان 
۲۰۱۱ :۱۰۹۷ ) 

 از همین فصل را بخوانید. ۳۸۱ی نوشت شماره . پی379
به پی. درباره380 از فصل چهار   ۹۵تا    ۹۳های  نوشت ی »عجوزه و حمل بطری« متن مربوط 

 )کلیپسو( را بخوانید.
  استشمام در جیبش است،  که بوی صابونی را  ،د براش فرومیی جلیقه. »بلوم سرش را در یقه381

به    است   سفارش داده و فراموش کردهبرای مالی  افتد که امروز صبح  می  اییاد کرم آرایشیکند و به می
آورد یاد میرا به . بعد سه شیلینگ طلبش از هاینز پول صابون را هم بپردازد و  ، کرم را بردارد دگرد برجا آن
 ( ۱۱۵: ۱۹۹۷.« )بلامایرز، کندفکر می خورها عاقبت کار نسیه به و 

 از فصل هفت )ایولس( را بخوانید.  ۵۵ی نوشت شماره ی »بدهی هاینز به بلوم« پی درباره 
بلوم    از فصل هفت )ایولس( را بخوانید.  ۵۴ی  نوشت شماره ی میگر« پیی »میخانه . درباره382

 گوید، »در میگر سه شیلینگ به او قرض دادم.« جا می در آن
خواهد که سردبیر روزنامه را راضی کند تا . »بلوم در فصل دوازده )سایکلوپس( از هاینز می383

 (۷۱۴:  ۲۰۲۲کوتاه بنویسد.« )اسلُت،    یاش، الکساندر کیز، پاراگرافمشتری  فروشیِ برای تبلیغ مشروب
 فصل را بخوانید. همان از ۴۴۴ی نوشت شماره بعد از پی  باره متنِ در این
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خواران( بهای کرم آرایشی سفارشی بلوم دو شیلینگ و ده پنس است . »در فصل پنج )لوتس۳۸۴
صورت نسیه خرید  ها را به . بلوم آنشودمی   چهار پنس بهای صابون سه شیلینگ و یک پنس  یاضافهه که ب 

به داروخانه  تا پول و هنوز  بپردازد.« )اسلُت،  ی سویینی برنگشته  کند و فکر می  (۷۱۴:  ۲۰۲۲شان را 
 «بد خواهد شد. من به نظرش نسبت »دار داروخانه 

 از همین فصل( را بخوانید. ۳۸۴ی نوشت قبلی )شماره. پی۳۸۵
آورده« پی. درباره ۳۸۶ از خلیج  را از فصل هشت )لستریگون  ۱۶۵ی  نوشت شماره ی »باد  ها( 

 بخوانید.
 از همین فصل را بخوانید. ۳۹۱ ینوشت شماره پی مذکور ی مرد درباره . 387
کردند و ادایش  فروش بلوم را تعقیب می. در فصل هفت )ایولس( دیدیم که پسرهای روزنامه 388

ها شده است. )م( برای یادآوری متن مربوط به  بینیم که بلوم متوجه کار آنجا می آوردند. در این را درمی
 بخوانید. از همان فصل را  ۱۶۵نوشت پی

ها( را از فصل هشت )لستریگون  ۴۲۶از فصل یک )تلماکس( و    ۴۶ی  نوشت شماره . پی389
 بخوانید.

درباره 390 تت.  »داستان  پی زبتی  شماره «  را   ۱۸۰و    ۱۶۸ی  نوشت  )کلیپسو(  چهار  فصل  از 
 بخوانید.

شود که او کیست و گذرد و برای بلوم این سؤال مطرح می»مردی در ساحل از کنار بلوم می. 391
فکر می  درباره بعد  داستانی  برای  کند  و  بنویسد  اسرارآمیز  مرد  این  داستانجایزه ی  بفرستد.  تت  ی  بتز 

بارانی  اینتاشمک   بایاد مرد اسرارآمیز دیگر  همین او را به  :  ۲۰۲۲اندازد.« )هیستینگز،  ای میقهوه   یا 
۱۸۱ ) 

  ۵۸۵  و  دیز(از فصل شش )هی    ۳۲۵ی  نوشت شماره ای« پیاینتاش قهوه ی »آن یارو با مک درباره 
قلم « بهیولسیزپوش اسرارآمیز در  ی »بارانی ی مقاله. نیز برای مطالعهها( را بخوانیداز فصل یازده )سایرن

 مترجم کد مقابل را اسکن کنید. 

 
در   fateکه »معادل    «قسمت»یا    «سرنوشت»( در زبان ترکی یعنی  kısmet)  «کسمت».  392

است.   انگلیسی  لهجه   fateزبان  کلمهبه  با  تقریباً  ایرلندی  در هم   “ هاپا”معنای  به   feetی  ی  آواست. 
( شهر Weekly Standard)  ویکلی استاندارد  دار  های خندهدر بخش داستان  ۱۸۹۵در سال  ای که  نامه 

ی پینه”گوید:  نالد و می می  یدارشنود که زن ایرلندی خانه یکی میآمده است:  ،  هبرن منتشر شدبلک 
مند های دردناک پاهایش گلهآنلاین( زن از پینهجی  « )ایمن فین، جی  “ خیلی بدی روی کسمتم دارم.
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اش، کسمت، برگردانده  معنای ترکیی آن حکایت آن را به تلفظ کرده و نویسنده  fateرا    feetبوده، ولی  

 )م(  .است
از    ۵۷۰ی  نوشت شماره کند. پیها( به این کلمه فکر مییک بار هم در فصل یازده )سایرنبلوم  

 همان فصل را بخوانید.
دهد.« کند و رشدشان را کاهش میها را جذب می کند که بدنی سالم میخچه . »بلوم فکر می 393

 (   ۳۹۸، ۱۹۹۸)گیفرد، 
باران    تواند باد و می  ویژه در دریا(صدای سوت )به که    از باورهای خرافی استبرداشتی  ».  ۳۹۴

 ( ۳۹۸، ۱۹۹۸ورد.« )گیفرد، بیا
ی ادوارد جنر )پزشک و دانشمند انگلیسی،  سروده   Sings of Rain. »سطر دوازده از شعر  ۳۹۵

 ( ۷۱۵: ۲۰۲۲)اسلُت،  ( است.«۷۴۹۱-۸۲۳۱
های شود در طول قرنگوی نسبتاً معروفی است که تصور می. »مادر )اورسولا( شیپتن غیب۳۹۶

در سال    های مادر شیپتنپیشگویی ی  پانزده و شانزدهم میلادی در انگلستان زندگی کرده است. رساله 
ای جا، پیشگوییبسیاری است که به او منتسب شده است. در این  آثارمنتشر شد و اولین نمونه از    ۱۶۴۱

زدنی در سراسر همبه اوست: افکار در یک چشم  ۱۸۸۱ی چاپ سال کند از رسالهکه بلوم به آن فکر می 
، صدها سال ۱۸۳۷بینی کرده است که در سال  پیش   را  نظر صنعت تلگرافدنیا پرواز خواهند کرد. به

بینی شود او زنده بوده، اختراع شده است، اما در کمال تعجب، این پیشهایی که تصور میپس از سال
: ۲۰۲۲وجود دارد که پنجاه سال از اختراع تلگراف گذشته است.« )اسلُت،    ۱۸۸۱ی  له افقط در رس 

۷۱۵) 
اعضای این خانواده را پیشگویی    ی سلطنتی بود و سرنوشت گیر خانواده . »مادر شیپتن فال 397

 ( ۷۱۵: ۲۰۲۲کرد.« )اسلُت، می
لی« پیی »تپه. درباره398 بی  از همین فصل را    ۱۳۷ی  نوشت شماره ی هوث« و »چراغ دریایی 

 بخوانید.
»این399 کشتی.  که  بودند  کسانی  گمراه ها  علائم  با  را  میها  گیج  باعث  کننده  و  کردند 

 ( ۱۰۹۷: ۲۰۱۱دزدیدند.« )کایبرد، شکسته غنایم میاز کشتی سپسشدند و شکستگی میکشتی
۴۰۰( دارلینگ  »گریس  در    ،(۱۸۱۵-۱۸۴۲.  دریایی  فانوس  نگهبان  دارلینگ،  ویلیام  دختر 

بود. در   فانوس دریایی ۱۸۳۸سپتامبر    ۷لانگستن  نزدیک  را که  بخاری  و پدرش مسافران کشتی  او   ،
در شعری با  (  ۱۸۵۰-۱۷۷۰)پدرش در حال غرق شدن بود، نجات دادند و معروف شدند. وودزورث  

 ( ۷۱۶: ۲۰۲۲عنوان ”گریس دارلینگ“ که برای مرگش نوشت، یاد او را گرامی داشت.« )اسلُت، 
ها را روشن  های خیابان بعد از ظهر لامپ  ۹:۲۷ها ساعت  چی، چراغ ۱۹۰۴ژوئن    ۱۶. »در  ۴۰۱

 ( ۷۱۶: ۲۰۲۲کردند.« )اسلُت، می
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شد که گیاهان را زیر آفتاب  ی باغبانی توصیه می در ستون ویژه  Belfast Newsletter. »در  ۴۰۲
باعث    زیراآب ندهند،   ببینند  خود گیاهان  و  ریشه    شودمی ”خورشید  و اگر موقع شکوفه  جوان آسیب 

 ( ۷۱۶: ۲۰۲۲« )اسلُت، ریزند.و می شوند“ سرعت پژمرده میها به شان باشد، گلدادن
:  ۲۰۲۲ی قرمز بلندترین طول موج را داراست.« )اسلُت،  های نمایان اشعه. »در طیف رنگ ۴۰۳

۷۱۶) 
های طیف ساخته شده است  ( از حروف اول رنگ یا رویژبیو Roygbiv»قنزسانب )ی واژه . ۴۰۴

 ( ۷۱۶: ۲۰۲۲.« )اسلُت، را آسان به خاطر آورد  های طیفترتیب رنگ  تا بتوان 
بیو نام مستعار شخصیت داستانیِ ونس، معلم دبیرستان اِرَزمس اسمیت در این رمان است. »رویژ

 (۸۵: ۱۹۸۹ها ساخته شده است.« )گیفرد، نام مستعار او نیز از حروف اول طیف رنگ 
رنگ درباره  طیف  پی  های  »ونس«  داستانی  شخصیت  شماره و  پنج    ۲۱ی  نوشت  فصل  از 

 خواران( را بخوانید.)لوتس
: ۲۰۲۲زهره یا ناهید نبود، بلکه کیوان بود.« )اسلُت،  ۱۹۰۴ژوئن  ۱۶ی غروب در . »ستاره۴۰۵

۷۱۶) 
شود که سه ستاره در آسمان نمایان باشد. اگر  . »یهودیان معتقدند که شب زمانی شروع می۴۰۶

 ( ۷۱۶: ۲۰۲۲ومیش.« )اسلُت، فقط یک ستاره دیده شود، هنوز روز است و اگر دو ستاره باشد، گرگ
نویس، ( اثری از فردریک مریِت )افسر نیروی دریایی انگلیس و رمان ۱۸۳۹)  کشتی خیالی . »۴۰۷

ای که همه کشتیاست: شبح  Flying Dutchmanی  افسانه مشابه    ( است. این داستان۱۷۹۲-۱۸۴۸
 ( ۷۱۶: ۲۰۲۲کند.« )اسلُت، می متلاطم زده و ی گود هُپ را شبحهای دور جزیره معتقد بودند آب

 “ توانیم فرض کنیم که زمانی ایرلند سرزمین غروب آفتابفقط میی مایکل اُبراین، ”گفتهبه . »۴۰۸
:  ۲۰۱۱برابر ژاپن که سرزمین طلوع آفتاب است.« )کایبرد،    ( »در۷۱۶:  ۲۰۲۲« )اسلُت،  .بوده است

۱۰۹۷) 
از   ۳۷ی نوشت شماره کند« پیی »خورشید خودمختاری در جنوب شرقی طلوع می. درباره۴۰۹

 فصل چهار )کلیپسو( را بخوانید. 
در  ۴۱۰ غزلی  از  »برگرفته  پاره.  کتاب  در  اول  Childe Harold’s Pilgrimage  (۱۸۲۳ )ی 

بدرود   کنیم/ما او را به گاه پرواز دنبال می   کند/خورشید که بر دریا غروب میی لرد بایرن است: ”سروده
 (۷۱۶:  ۲۰۲۲خیر!“« )اسلُت، سرزمین مادری من، شب به  برای مدتی به او و تو/

۴۱۱« ماده خوانیم:  می   Aristotle’s Masterpiece  در.  ترشحات  ”اگر  باشد، واژن  ی  سفید 
و    ی منیمایهتواند علتش  ها ]...[ یا میمشکل یا در شکم است یا در کلیه  دلیل به تواند  نیز می باشد 

پروری، افراط در خواب و یبوست.“« )اسلُت،  رطوبت هوا، خوردن گوشت فاسد، خشم، سوگ، تن
۲۰۲۲ :۷۱۷ ) 

رساند.“ »باوری خرافی است: ”زنی که روی سنگ مرطوب بنشیند، به سلامت جنینش آسیب می
 (۱۰۹۷:  ۲۰۱۱کند.« )کایبرد، شاید بلوم هنوز به علت مرگ رودی، پسرش، فکر می
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های سخت، آمیزش جنسی ، ”نشستن روی صندلی۱۸۷۱»براساس منبعی پزشکی از سال    .۴۱۲

 (۷۱۷: ۲۰۲۲« )اسلُت، است. زیاده از حد یا خودآزاری از علل ایجاد بواسیر“ 
منتشر کرد، مدعی شد    ۱۸۹۷اش که در سال  ی خودانگیزی جنسی. »هولاک الیس در رساله ۴۱۳

تواند به  کند و مینواحی تناسلی را فعال می  ها بر هم ی رانمالش خودخواستهپا روی پا انداختن و    که
به  (  ۱۳۱-۹۲:  ۲۰۰۳)استیکر،    .«منجر شودارگاسم زنان   با هم  بلوم این است که او و گرتی  منظور 

 رسند. )م( ارگاسم می
مصارف    منظوربه . »کنگر اورشلیم نوعی گل آفتابگردان است و بومی آمریکای شمالی که  ۴۱۴

 ( ۷۱۷: ۲۰۲۲شود.« )اسلُت، خوراکی در حدی گسترده کشت می
بوست، اما در  هایی است که در طول روز بیی گلاز خانواده »(  nightstock)  «بو. »شب۴۱۵

 ( ۷۱۷: ۲۰۲۲شب عطری قوی دارد.« )اسلُت، 
 دیز( را بخوانید.از فصل شش )هی   ۲۸۵ی نوشت شماره ی مت دِلن« پیی خانه ی »باغچه درباره 
شود که خودش هم  کند که زنش سن گرفته است و متوجه می ای اعتراف می. »بلوم لحظه ۴۱۶

 ( ۱۰۹۷: ۲۰۱۱آید.« )کایبرد، کم از سیب سبز یا نارس خوشش میکم
پرده۴۱۷ اول، صحنه. »از  نمایشنامه ی  تل  ی  ی دوم  نوشته William Tell  ،۱۸۲۵)ویلیام  ی  ( 

 ( ۷۱۷: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  ،ای متولد ایرلندنویسنده   ،(۱۸۶۲-۱۷۸۴جیمز شریدن ناولز )
 ها( را بخوانید. از فصل هشت )لستریگون  ۵۶۲ی  نوشت شمارههای ازالیه« پیگل»ی  . درباره۴۱۸
به »(  plum)  «»آلو.  ۴۱۹ مبلغ   کلانمعنای ”مبلغ  اصطلاحی قدیمی است  این  یا ”مالک  پول“ 

 ( ۷۱۷: ۲۰۲۲”بهترین بخش هر چیز.“« )اسلُت،  :شودامروزه معنای مجازی آن میو شدن“ 
 ( ۱۰۹۷: ۲۰۱۱کند که مالی او را از مردی انداخته است.« )کایبرد، . »بلوم فکر می ۴۲۰
شاه  ای است »از انجیلی که با تأیید  چیز زیر این آسمان )یا خورشید( نو نیست« جمله . »هیچ۴۲۱

 ( ۷۱۷: ۲۰۲۲المثل تبدیل شده است.« )اسلُت، به ضرب در طول زمان  و جیمز اول نوشته 
 ها( را بخوانید. از فصل یازده )سایرن ۳۹۵ی نوشت شماره ی صندوق پستی پی. درباره ۴۲۲
 (  ۷۱۷: ۲۰۲۲ی مارتا.« )اسلُت، ی است از نامهعبارت. »۴۲۳

خواران( را بخوانید. در نامه آمده: »توی از فصل پنج )لوتس  ۱۱۱ی نوشت شماره متن مربوط به پی 
ی مارتا  جا بلوم »عزیز بدجنس« را از پایان نامه ی بدجنس؟« اما اینات شاد نیستی تو پسرک بیچاره خانه 

 گذارد. )م( جای »بیچاره« میآورد و به جا می به این 
به ۴۲۴ »بلوم  می.  خانهیاد  در  که  دآورد  در  دویل  لوک  لال ای  یا  پانتومیم  بازی  بارن  بازی لفینز 

 (  ۷۱۷: ۲۰۲۲اند.« )اسلُت، کرده
ها( را از فصل هشت )لستریگون  ۱۵۳  متن مربوط به   از فصل چهار )کلیپسو( و  ۱۲۶نوشت  پی

 بخوانید. 
ی لوک دویل در  »بلوم در دو فصل چهار و هشت به ما گفته که اولین بار دیدارش با مالی در خانه 

نوشت قبلی رجوع  های ارجاعی پینوشتاند. )به پی بازی کردهجا لال لفینز بارن بوده است و در آن اد
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گوید که اولین  دیز( بلوم به ما می در فصل شش )هی    .ی بلوم استکنید.( مت دِلن دوست دیگر خانواده 
از همان فصل را بخوانید.[ تفاوت    ۲۸۵ی  نوشت شمارهی او بوده است. ]پیدیدارش با مالی در خانه 

دهد و به این موضوع نشان می در مکانِ اولین دیدار مالی و بلوم و اشخاص عدم دقت جویس را نسبت 
 (۱۴۷-۱۴۰: ۲۰۱۵این ناهماهنگی همیشه در رمان خواهد بود.« )کرسپی، 

ی ی خانواده بازی بوده است. هنگام انجام این نمایش، بازی مورد علاقه »جویس هوادار جدی لال 
کرد. وقتی از او خواستند غروب خورشید را نشان دهد، روی شیهی، جویس همیشه کاری خلاقانه می

 ( ۵۳: ۱۹۸۳شد.« )المن، که فقط نوک سرش بالای مبل دیده میمبلی گرد نشست، طوری 
ای نوشت و خواست اطلاعاتش  اش، جوزفین، نامه ، جویس برای خاله ۱۹۲۱اکتبر    ۱۴. »در  ۴۲۵

دِلن و گلهرا درباره  و میی مت  نانی  اتی، سارا،  فلوئی،  تینا،  به ی دخترانش،  که  می،  خصوص آخری 
می اسپانیاییسیگار  و  بدهد.  کشد  او  به  است،  بیاتریس درواقع،  طور  تینا،  داشت:  دختر  هشت  دِلن 

: ۲۰۲۲می، لویی، هتی، سارا و نانی، و یک پسر، آرتر متیو.« )اسلُت،  ورانس )فلوئی(، میل)اتی(، ف
۷۱۸) 

ها( او را رهبر . »سرگرد پیر« همان »براین توییدی، پدر مالی است. در فصل یازده )سایرن۴۲۶
:  ۲۰۲۲تر از سرگرد است.« )اسلُت،  مراتب پایین ی موزیک معرفی کرده است که مقامی به پیر دسته

۷۱۸ ) 
 از فصل یازده را بخوانید.  ۲۰۸ی نوشت شماره پی

”اغلب به   :خواندیم ، از فکر و زبان بلوم (۲۷۲ی نوشت شماره )پی در همین فصل ، تر. پیش۴۲۷
گوید: ”اگر سقراط  خوری.“ استیون هم در فصل نه )اسکلا و کریبدس( میکنی برمیچیزی که حس می 

 ( ۱۰۹۸:  ۲۰۱۱یابد.“« )کایبرد،  اش میدرِ خانه   اش را ترک کند، مرد فرزانه را نشسته بر پلکانِ امروز خانه 
  از همان فصل را بخوانید. ۷۱۴ی نوشت شماره پی

. مثلی است با این معنا که پیمودن راه طولانی و شتاب نکردن شخص را زودتر به منزل مقصود ۴۲۸
 رساند. )م(می

   . منظور از »او و او« مالی و بویلن است. )م(۴۲۹
 از همین فصل را بخوانید. ۲۸۶ی نوشت شماره پی

 ( ۷۱۸: ۲۰۲۲دویل است.« )اسلُت،  ین . »هنی دویل احتمالًا از خویشان لوک و کرول۴۳۰
(، رپ بیست  ۱۸۵۹-۱۷۸۳ی واشینگتن اروینگ )نوشته   Rip Van Winkle. »در داستان  ۴۳۱

است.«    تبدیل شده  ایویرانه به  اش  زنش مرده و خانه   یابدشود درمیمیبیدار    ی کهخوابد و موقع سال می
 ( ۷۱۸: ۲۰۲۲)اسلُت، 

ی اوج لذت جنسی  ( »اشاره به پارگی پالتوست و پارگی کت استیون را بعد از نقطهrip)  «رپ»
میان بلوم، عیسی و    “ ون حمل نان”  کهی دیگر ایننکته  کند.بینی میی روسپیان پیشاستیون در محله

برقرارزندگی    نانِ  بن کن می   پیوند  پیشگوییِ  وینکل  ون  رپ  اجرای  در  بلوم  نمایشی  بازی  ی مایه د. 
 ( ۱۱۶-۱۱۵: ۱۹۹۶دهد.« )بلامایرز، است که در فصل شانزده مکرر رخ می “ بازگشت فرد سرگردان ”
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(  The legend of Sleepy Hollowی اسلیپی هالو“ ). »بلوم رپ ون وینکل را با ”افسانه ۴۳۲

سر است. اسلیپی  ی سواری بی اروینگ، قاطی کرده است. این داستان درباره داستان دیگر واشینگتن  
های کتسکیل و ستینگ ”رپ ون وینکل“ در نزدیکی کوه است  نیویورک    هالو اسم روستایی در وستچسترِ 

 ( ۷۱۸: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، 
گردد،  اش برمیشود و به دهکدهساله بیدار می که رپ ون وینکل از خواب بیست . »بعد از آن۴۳۳

چیز عوض شده، من هم عوض یابد که سگش او را فراموش کرده و دهکده عوض شده است، ”همهدرمی
 ( ۷۱۸: ۲۰۲۲ام.“« )اسلُت، شده

»همین۴۳۴ می.  بیدار  وینکل  ون  رپ  جستکه  ”در  هفتوشود،  نگاه  جوی  اطراف  به  تیرش 
کند زنی قدیمی کنارش پیدا میآتش ،شدهمالیایِ تمیز و خوب روغن جای تفنگ ساچمه کند، اما به می

 ( ۷۱۸:  ۲۰۲۲« )اسلُت،  . “ خوردهکرم   چوبی  ی تفنگ، ضامن افتاده و قنداقای از زنگ روی لولهبا لایه 
 از فصل چهار )کلیپسو( را بخوانید.  ۱۲۵ی نوشت شماره سایکوزیس« پیی »متم. درباره ۴۳۵
کنند،  وقتی خواهران فایتون در سوگ برادر گریه می »(  Phaëthon)  «ی فایتون. »در افسانه ۴۳۶

]خروج روح از یک کالبد و ورودش به  یابند نمی ها تناسخ شوند. درواقع آنبه درخت سپیدار تبدیل می
با هجرت روح ارتباطی ندارد، بلکه  شناسی که  ]روندی در زیستیابند می[ بلکه دگردیسی  ، کالبد دیگر

( توضیح داخل  ۷۱۸:  ۲۰۲۲[« )اسلُت،  . شودبه شکل دیگر تبدیل می   یطی آن موجود زنده از شکل
 ها از مترجم است. قلاب

رفت که  کار میبخشی به ، عبارت ”بوی تقدس“ برای بوی خوش و لذتا. »در قرون وسط۴۳۷
 ( ۷۱۸: ۲۰۲۲شد.« )اسلُت، متصاعد می شاناز بدنپس از مرگ قدیسان 

نیایش۴۳۸ بلکه  نیست،  ربانی  باکره نامه . »این مراسم عشای  نیایشی مریم  یا  ی نامه ی مقدس 
 (  ۷۱۹: ۲۰۲۲لورتوست که عموماً مناسک دعای اختتام است.« )اسلُت، 

 از همین فصل را بخوانید.  ۱۰۱ی نوشت شماره پی
 ( ۶۹۴: ۲۰۲۲ای »از دعای مریم مقدس است.« )اسلُت، . جمله ۴۳۹
در ماه مارس    آیریش ویکلی، این عقیده دیگر قدیمی شده بود؛ در بخش آگهی  ۱۹۰۴. »سال  ۴۴۰

دلیل آشناست، بهبینی که در دنیای تجارت برای عموم مردم نام نوشته شده بود: ”اگر کسی را می  ۱۸۹۳
 ( ۷۱۹: ۲۰۲۲تکرار نامش و قدرت تبلیغات اوست.“« )اسلُت، 

مجاور کلیسای   ،ی کشیشافتد که هنگام ارزیابی یکی از دو خانه یاد اشتباهی می. »بلوم به ۴۴۱
کرده رخ داده است. در آن زمان بلوم در شرکت الکساندر تام و شرکا کار می  ،ی دریاسینت مری، ستاره
پوند بوده است، معادل ارزش   ۲۸ی هر خانه ، ارزش اجاره۱۹۰۴در همان سال تام است. در راهنمای 

در   سال   ۱۸۸۶  تام آن  بنابراینو  سال.  دو  این  میان  به    ،های  را  خطایی  می   تامجویس  که نسبت  دهد 
 ( ۷۱۹: ۲۰۲۲واقعیت ندارد.« )اسلُت، 

 از فصل چهار )کلیپسو( را بخوانید.  ۹۹ی نوشت شماره بها« پی ی »اجارهدرباره 
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به دو خانه ۴۴۲ که در اختیار کلیسای سینت. »اشاره  تا کشیشای است  بوده  هایش در آن  مری 
نام کنستانتین که  خوانیم که گبریِل کُنروی برادری دارد به ( میهادابلنیزندگی کنند. در داستان مردگان )

 ( ۷۱۹: ۲۰۲۲”کشیش ارشد در شهر بالبریگن“ است.« )اسلُت، 
پیدرباره  کُنروی«  »گبریل  شماره ی  درباره   ۱۲۰ی  نوشت  و  )ایولس(  هفت  فصل  محل  از  ی 

 های سرگردان( را بخوانید. از فصل ده )صخره  ۴۴۸ی نوشت شماره سکونتش پی
ریزه  ای سنگ وپ است: ”کلاغی تشنه به داخل کوزهزی انوشته  “ کلاغ و کوزه”ی  . »از افسانه ۴۴۳

 ( ۷۱۹: ۲۰۲۲آورد که بتواند بنوشد.“« )اسلُت، عمق آن را تا جایی بالا می اندازد و سطح آب کممی
«drouth  ( ۱۰۷: ۲۰۲۲« )اسلُت، است. “ خشکسالی و تشنگی”معنای به و  انگلیسی  –هایبرنو 

مربوط  کند. متن  ها اشاره میمرغدر فصل چهار )کلیپسو( هم بلوم به خشکسالی و بد شدن تخم
 از همان فصل را بخوانید. ۱۱ی نوشت شماره پی به 

 همان خفاش است. )م( ،. منظور۴۴۴
تعیین می۴۴۵ نور  موج  طول  را  رنگ  است:  اساساً درست  تئوری  »این  موج.  طول  و  های کند 

 (۷۱۹: ۲۰۲۲دهد.« )اسلُت، های متفاوت رنگ را تغییر میمتفاوت در موقعیت
توانند مستقیم به خورشید نگاه کنند. ویلیام ها می. »اشاره به باوری قدیمی است که عقاب۴۴۶

بلوم   “ . کند: ”عقابی که به خورشید نگاه می این جمله را آورده است  شاه ادوارد سوم بلیک در شعری در  
کند: قرنیه پس از رو گرداندن از شیئی پرنور تصویر  قاطی می   تصویر بعد از نگاه کردن به نور این ایده را با  

 ( ۷۱۹: ۲۰۲۲کند.« )اسلُت، شکلی از آن را حفظ میبی
 ها( را بخوانید.از فصل هشت )لستریگون ۵۴۷ی نوشت شماره ی »سیتی آرمز« پی. درباره ۴۴۷
. »بلوم داستانی از ارشمیدس، ریاضیدان و مخترع یونانی، را در ذهن دارد. ارشمیدس با میزان  ۴۴۸
آینه بدنه کردن  در  احتراق  ایجاد  و  خورشید  نور  با  کشتیها  دست ی  از  را  سیراکوز  شهر  رومی  های 

 (۷۲۰: ۲۰۲۲مهاجمان رومی نجات داد.« )اسلُت،  
کند.« سوزی میرا مستعد آتش  ن حوالیآ  ،هوثی  تپه . »خلنگ و اولکس فرنگی روییده بر  ۴۴۹

 ( ۷۲۰: ۲۰۲۲)اسلُت، 
 ( ۷۲۰: ۲۰۲۲( بلوم است.« )اسلُت، Eureka)یافتمِ ی . »لحظه ۴۵۰

از فصل نه )اسکلا    ۷۱۸خواران( و  از فصل پنج )لوتس  ۲۳از همین فصل،    ۴۴۸ی  نوشت شماره پی
 و کریبدس( را بخوانید. 

از فصل چهار )کلیپسو(    ۱۷۰ی  نوشت شماره پی  «نیش زده است  را  زنبوری که بلوم »ی  . درباره۴۵۱
 دیز( را بخوانید. از فصل شش )هی   ۱۶۷و 

۴۵۲« .Faugh a ballagh   ی شدهانگلیسیمعنای ”راه را باز کن“ بهFág a bealacj   )ایرلندی(
ای است از چارلز  زدند، نیز عنوان ترانه داران ارتش سلطنتی ایرلند فریاد میاین عبارت را تفنگ است.  

ایرلندی   دافی  می (۱۸۱۶-۱۹۰۳)گون  فکر  بلوم  هایبرنو  ...  اصطلاح  که  کن“   –کند  ”ول  انگلیسی 
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معنای ”دست بردار“ از همان عبارت مذکور ایرلندی است و این فرض او محتمل است، گرچه هیچ  به 

 ( ۷۲۰: ۲۰۲۲وجود ندارد.« )اسلُت،  در تأیید آنسندی 
کند که ”مثل انفیه در شب  زده فکر می دیز(، بلوم به آن بدبخت فلک . »در فصل شش )هی  ۴۵۳

)ترجمه مرده زدند“  لگدش  تحتپاسی  دادند“ ی  پاسش  توپ  ”مثل  یا  این    .اللفظی(  از  او  اصطلاح 
می سرچشمه  ایرلندیواقعیت  که  مردهگیرد  شبِ  در  که  ها  ]شبی  صبح  پاسی  بتا  مرده  بالین  یدار  بر 

این نداشتکردند و این ماده ارزش چندانی  [ مقدار فراوانی انفیه مصرف میمانندمی کاربرد آن در   .
جا در اینپاسی“  اصطلاح ”مثل انفیه در شب مردهکند ]...[  اش کمک میفصل به فهم معانی تلویحی 

دهد و ردی از میدر آن کشتی  تواند معنای ”فراوانی“ بدهد، بلکه بیشتر معنای ”آشفتگی شدید“  نمی 
رود: کار میپاسی بهنظر برای انفیه در شب مردهرانشی وجود دارد که به این معنا در افعال پرانرژیِ پیش

 (  ۲۰۲۳لگد زدن، پرتاب کردن، پاس دادن، انداختن و غیره.« )هانت، 
 از همان فصل را بخوانید. ۱۰۶ی نوشت شماره متن مربوط به پی

م که    نویسدی»گیفرد  است  مرده  بدن  بد  بوی  رفع  برای  انفیه  رسم  می   نشانمصرف  از  دهد 
مردهایرلندی شبِ  در  بیها  نوزدهم،  است.  بوده  خبر  پاسی  قرن  فقیر  در  کشاورزی  مرگ  شب  از در 

، یک لیتر ویسکی شدههشت تا نه پوند ماهی خشک هشتاد پیپ،    –ونیم پوند تنباکو، هفتاد  عزاداران با یک 
 و مقدار نامعلومی انفیه پذیرایی شده است.« )هرالد بک، جیمز جویس آنلاین نت( 

مانند و دعا  پاسی« شب قبل از خاکسپاری مرده است که نزدیکانش بر بالین او بیدار می »شبِ مرده
 ی عبارتریشه  یمرده. )م( برای مطالعه   داشتِ س گویند و گاهی پامی   wakeخوانند. گاهی به آن  می

مرده »مقالهدر  پاسی«  »شبِ  فینگانزندهشبی  فینگان داری  بیداری  فینگان ها،  احیای  یا  ها،  ها؟ 
 قلم مترجم، کد مقابل را اسکن کنید. به « کدام؟هیچ

 
مذکورجمله   ۴۵۴ دریایی“   ی  ”پری  نام  با  پاروزنان  آوازهای  از  یکی  »از  قرن    در  سطری  اوایل 

 ( ۲۳۶: ۱۹۷۴نوزدهم است.« )بوئن، 
۴۵۵« .When Johnny Comes Marching Home Again  است  “ روقدم”« »عنوان آهنگ ،  

)سروده گیلمور  سارزفیِلد  پتریک  در  (۱۸۹۲-۱۸۲۹ی  جنگ   که  در  زمان  داخلی  ایالات  های  ارتش 
 (۲۳۸-۲۳۷: ۱۹۷۴.« )بوئن، معروف بودی آمریکا متحده

نام ”آن  »آهنگ   با  “ ساخته  Johnny, I hardly Knew Yeبراساس آهنگ ضدجنگ ایرلندی 
 ( ۷۲۰: ۲۰۲۲شده است.« )اسلُت، 

»عنوان آهنگی مربوط به   (The anchor’s weighedشود« )»لنگر کشیده یا برداشته می  .۴۵۶
  ( سروده و آهنگش را اس جی  آرنولد ۱۸۵۶-۱۷۷۴اش را جان براهام )( است که ترانه ۱۸۱۰دریانوردی )
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درباره   (۱۷۵۲-۱۷۷۴) ترانه  این  است.  لحظه ساخته  که  است  ملوانی  قول  ی  زنش  به  خانه  ترک  ی 

 (۲۳۹-۲۳۸: ۱۹۷۴دهد.« )بوئن، وفاداری می 
 از فصل چهار )کلیپسو( را بخوانید.   ۶۷ی نوشت شماره آویز« پیی »کتف. درباره ۴۵۷

اغلب  »ملوان کاتولیک  خود  های  قدیس   آویختندمیآویز  کتفبه  حضور  برای  باشد  نمادی  تا 
معجزه  مدال  احتمالًا  هم  مدال  ستارهمحافظ.  که  است  مربوط  مقدس  مریم  به  زیرا  است،  ی گر 

 (۷۲۱-۷۲۰: ۲۰۲۲دریاست.« )اسلُت، 
 از همین فصل را بخوانید.  ۴ی نوشت شماره پی ی دریا« ی »مری، ستارهدرباره 
سعی می. »کلمه۴۵۸ بلوم  که  به ای  آورد  کند  قطعه  mezuzahیاد  بر یک  است:  که  پوست  ای 

منظور  به  و  محصور در قوطی  Shaddaiطرفش اسفار خمسه نوشته شده و بر طرف دیگرش نام الوهی  
ی چرمی ( جعبه Tephilimشود. تفیلیم )ی یهودیان نصب میدر خانه  تحقق احکام دین به چارچوبِ 

نگه  برای  از  کوچکی است  بعضی  که یهودیان همه آیه داری  زبان عبری  به  تورات  به های  یوم روزه،  جز 
آویزند تا یادآور تعهد به حفظ احکام دین باشد.« )اسلُت، سبت، هنگام دعای صبحگاهی به خود می

۲۰۲۲ :۷۲۱ ) 
 از فصل هفت )ایولس( را بخوانید. ۸۳ی نوشت شماره پی ۴۵۹
کند و عاقبتِ  شکستگی فکر میها به احتمال توفان و کشتیبلوم هنگام بررسی زندگی ملوان .  ۴۶۰
آورد که اودیسیوس موفق شد از هجوم امواج می  خاطر»بهشوند. بعد  ی کوسه میها که طعمه برخی از آن

شود خود دهد. سپس موفق می( به او میInoپوسایدون نجات یابد و این را مدیون نقابی است که اینو )
 (۷۲۱: ۲۰۲۲خانم ناسیکا در آن است.« )اسلُت، ای برساند که شاهزادهرا به جزیره 
کسفورد   ینامه فرهنگ « طبق  Davy Jones’s locker. اصطلاح »۴۶۱ معنای »گوری عمیق به  آ

 ( ۷۲۱: ۲۰۲۲« )اسلُت، ست.”روح پلید دریا“  معنایبه   Davy Jonesو پرآب« و »
۴۶۲ .Cockalorum  ( ۷۲۱: ۲۰۲۲مطمئن.« )اسلُت، مرد کوچک بسیار غره و از خود »یعنی 

 ( ۱۰۹۹: ۲۰۱۱»این کلمه ورد مخصوص جادوگران است.« )کایبرد، 
را  .  ۴۶۳ مایرس  برایکمک گردآوری    منظوربه »بازار  مالی  راه   های  مرسر  اندازی بیمارستان 

 ( ۱۸۷: ۱۹۸۹اند.« )گیفرد، کرده
 ها( بخوانید. )لستریگوناز فصل هشت  ۶۶۶ی نوشت شماره پی شرح بیشتر را در 

که به   اصطلاحی است (L’heure du berger)  عبارت ”ساعت شبان“  . »در زبان فرانسوی۴۶۴
 ( ۷۲۱: ۲۰۲۲زمان فرخنده برای یک دیدار اشاره دارد.« )اسلُت، 

  ۱۲صبح،    ۷های تحویل نامه،  شب ساعت تحویل نامه نبود. ساعت   ۹. »در دابلن، ساعت  ۴۶۵
بود و روزهای یکشنبه    ۸و    ۶:۱۰،  ۲:۲۰ظهر،   از ظهر  نامه می  ۷بعد  :  ۲۰۲۲آمد.« )اسلُت،  صبح 

۷۲۱) 
از فصل نه )اسکلا و    ۳۸۷ی  نوشت شماره درخشد« پیتاب میشبی »چراغ کرم . درباره۴۶۶

 کریبدس( را بخوانید.
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نگه داشتن کبریت   جهتطول سه فوت )یک متر( که سری چنگالی دارد  . »این چوبی است به۴۶۷

  (۷۲۲: ۲۰۲۲ها.« )اسلُت،  روشن کردن چراغ  برای
 از همین فصل بخوانید. ۴۰۱نوشت شرح بیشتر را در پی 

فوریه   ماه  کار می ۱۹۲۰»در  فصل  این  جویس روی  وقتی  نامه ،  خاله کرد،  به    ، جوزفین   اش،ای 
گیاه   ،خواهم، در بخش رو به دریایشی دریا میی کلیسای ستارهدرباره یتامن اطلاع”نوشت و گفت: 

جا  پاپیتال یا عشقه دارد، آیا در تراس لیهی یا نزدیک آن درخت هم داریم، اگر بله، چه نوع و آیا از آن 
 ( ۲۴۸: ۲۰۰۳« )المن، “ سمت ساحل پلکانی است؟به 

 از فصل سه )پروتیوس( را بخوانید. ۲۰ی نوشت شمارهی »تراس لیهی« پیدرباره 
مخصوص اخباری که پس از شروع   روزنامه و یا ستونی ویژه بود»  « معمولاً »چاپ ویژه   .۴۶۸

 ( ۷۲۲: ۲۰۲۲« )اسلُت، رسید.چاپ روزنامه می 
ی »مسابقات از فصل هفت )ایولس( و درباره   ۱۰ی  نوشت شماره« پیایوینینگ تلگرافی »درباره 

 ها( را بخوانید. هشت )لستریگون از فصل ۵۱۲ی نوشت شماره جام طلایی« پی
مونت است و از جای کنونی بلوم خیابان نیوبریج در سندی  ۹ی  ی دیگنم در شماره»خانه   .۴۶۹

 ( ۷۲۲:  ۲۰۲۲شود. آن پسر احتمالًا پتسی، پسر دیگنم است.« )اسلُت، دیده نمی
شود.« ی دیگنم حدود پانصد یارد از ساحل فاصله دارد و از جایی که بلوم ایستاده دیده نمی»خانه 

 ( ۴۰۲: ۱۹۸۸)گیفرد، 
« است. این the coming surfمعادل »   یا موج ساحلی در حال آمدن  آیان« ساحلی  . »موج  ۴۷۰
 آورد. )م( آید و خرابی به بار می سمت ساحل می نوع موج به 
ی  اها را بالا و پایین شیب تند درهآن ”نویسد:  های هوث میی ازالیه . »دی ای  چارت درباره ۴۷۱

رسیدند، ناگهان زدند و به آن نقطه می وقتی دیدارکنندگان دور می که  کاشته بودند  طوری  تنگ کوچک  
از شکوفه انبوهی  نمایان می های بیجلوی رویشان   ( و۳۳۰:  ۲۰۲۲« )اسلُت،  “ شدشمار رنگارنگ 

 گوید. )م( به« می های به ها »ازالیه بلوم به آن رواز این  داشت.به« گفتن وامی را به »به  هااحتمالًا آن
 ها( را بخوانید.از فصل هشت )لستریگون ۵۶۲ی نوشت شماره متن مربوط به پی

از فصل    ۲۰۴ی  نوشت شماره تل کیش« پی دار کیش« و »آب ی قایقِ »شناور چراغ . درباره ۴۷۲
 سه )پروتیوس( را بخوانید. 

منظور۴۷۳ کمیته   ،.  فانوس »اعضای  کتابچهی  طبق  که  است  ایرلند  دریایی  ،  تامراهنمای  های 
های دریایی  فانوس  حفاظت ازها دفاترشان در ساختمان کارلایل، در خیابان دُلیِر دابلن بود. وظایف آن

 (۷۲۲: ۲۰۲۲در سراسر کشور بود.« )اسلُت، 
مبارزه با قاچاق،    جهتایرلند گاردهای ساحلی را  نیز  . »در طول قرن نوزدهم، بریتانیای کبیر و  ۴۷۴

هدف از  در آغاز  کردند.  میذخیره برای نیروی دریایی تربیت    سپاهشکستگان و  یاری رساندن به کشتی
بعد از    مبارزه با گارد ساحلی    تربیت تحت فرماندهی نیروی  گارد ساحلی ایرلند  ،  ۱۸۵۷قاچاق بود. 

 ( ۷۲۲: ۲۰۲۲.« )اسلُت، خود درآورد   به خدمتاعضایش را نیروی دریایی دریایی بریتانیا درآمد و 
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های در خطر روشی نو اتخاذ کرد: . »در قرن نوزدهم، گارد ساحلی بریتانیا برای نجات کشتی۴۷۵
انداختند. از  کشتی در خطر می  سویاز کشتی نجات بهچنگکی را    ،های کوچکبا استفاده از موشک 

 (۷۲۲: ۲۰۲۲شد.« )اسلُت، این سیستم تا زمان جنگ جهانی دوم استفاده می
ی متحرکی  ای است متصل به شلوار برزنت و این حلقه را که خود به قرقره ی نجات حلقه »بویه 

وصل می کلفتی  طناب  به  است،  کشتیمتصل  افراد  آن  با  و  منتقل کنند  امن  جای  به  را  شکسته  های 
 جا(کنند.« )همانمی

ی نجات  ، موشک، بویه مورد   به این سه   ،اخبار مربوط به عملیات نجات دریانوردان در آن دورهدر  »
 جا(.« )همانه استدش و قایق نجات اشاره 

با کشتی ارینز کینگ« ). درباره ۴۷۶ از فصل    ۱۵۵ی  نوشت شماره ( پی Erin’s Kingی »سفر 
 چهار )کلیپسو( را بخوانید.

از فصل چهار )کلیپسو( را    ۱۵۵ی  نوشت شماره باکی ملی« متن مربوط به پی ی »بی. درباره ۴۷۷
 کند. جا تعریف میبلوم این داستان را یک بار هم در همان  بخوانید.

سال  ۴۷۸ »در  دهکده۱۹۰۴.  کراملن  در ،  بود  مرکزی،    ۸/۵  ای  دابلن  غربی  جنوب  کیلومتری 
 ( ۷۲۳: ۲۰۲۲گرند کانال در بلوبل.« )اسلُت،  سددرست در جنوب 

»بچه ۴۷۹ به .  جنگل«  توی  »گفتهها  اسلُت،  خوش   برای  است  اصطلاحیی  باور  اشخاص 
های کوچکش را بکشد. در سال  کشد برادرزادهلوح و برداشتی از داستان عموی خبیثی که نقشه می ساده

های جنگل“ معروف بودند.«  به ”بچه گرد هم آمده بودند،  ، شورشیانی که در جنگل کیلاگریم  ۱۷۹۸
(۲۰۲۲ :۷۲۳ ) 

گوید: ملی، دخترش، ”فقط دیز( می، »بلوم در فصل شش )هی  هی جان هنری رالیگفته. به ۴۸۰
از همان    ۵۲نوشت  کند ]پیدرمان آن مطرح می جهت  ی تخم بزرک“ را  سرخک“ گرفته و ”جوشانده 

 ( ۱۶۰: ۱۹۷۷( و کهیر.“« )erysipilasهایش باد سرخ )گوید: ”تنها ناخوشیجا میفصل[ و در این 
۴۸۱  .( »Calomel»کالومل«  است  (  جیوه  به  وکلرید  آن  میاز  استفاده  مسهل  شد.«  عنوان 
 ( ۷۲۲: ۲۰۲۲)اسلُت، 

از   ۱۴۰ی  نوشت شماره متن مربوط به پی  را در  ی ملی به بلوم ی »پاپایی عزیزم« نامه . درباره ۴۸۲
 فصل چهار )کلیپسو( بخوانید. 

الطارق واقع است. برج اُهارا  ی جبلجزیره ی بوینا ویستا در ساحل جنوب شرقی شبه. »قله۴۸۳
مقابل آن و در جنوب  متری از بوینا ویستا، در نقطه  ۸۰۰ی  ی شوگر لوف اشراف دارد و در فاصلهبر تپه 

 ( ۷۲۳: ۲۰۲۲الطارق واقع است.« )اسلُت، غربی جبل
 ( را بخوانید. از همین فصل ۴۸۳ی نوشت قبلی )شمارهی »برج اُهارا« پی . درباره ۴۸۴
الطارق است. میمون مکک ی جبلدم از حیوانات الجزیره، مراکش و صخره . »این میمون بی ۴۸۵

به قهوه  به ای و زیر  که رنگ روی تنش زرد مایل  به سفید است، در خشکی و  صورت تنش زرد مایل 
 (۷۲۳: ۲۰۲۲کند.« )اسلُت، ای زندگی میگله
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جا، احتمالًا بلوم یکی از  خویی بر گروه میمون مکک حاکم است. در این»میمون نر و پیر درنده 

 (۴۰۳: ۱۹۹۸آورد.« )گیفرد، یاد میالطارق به ی جبلهای مالی را درباره داستان
جبل ۴۸۶ »در  همه الطارق  .  بر  نظامی  زندگی  قوانین  به  گلوله  شلیک  با  و  بود  حاکم  نظم  چیز 

 ( ۷۲۳: ۲۰۲۲کردند.« )اسلُت، های روز را با شلیک گلوله اعلام میند. حتا ساعت بخشیدمی
۴۸۷« .Buenas noches, señorita. El hombre ama la muchcha hermosa اسپانیایی »

 ( ۷۲۳: ۲۰۲۲خانم. مرد عاشق زن جوان زیباست.« )اسلُت، دوشیزه خیر، معنای »شب بهاست به
 از همین فصل را بخوانید.  ۲۷۸ی نوشت شماره پیی »چرا با من؟...« درباره . ۴۸۸
جا و بهتر است برود خانه.« چون  کند نباید مثل »صدف چسبنده بچسبد به اینبلوم فکر می.  ۴۸۹

نمایش   تماشای  به  رفتن  بهشروع می  ۸که ساعت    لیهبرای  است.  دیر  دیگر  سن،  گفتهشود،  فریتز  ی 
نرود،  به خانه پس بهتر است    .رودبلوم به مالی گفته است که امشب به تماشای این نمایش می  ظاهراً »

چون ممکن است مالی هنوز بیدار باشد. آیرونی ماجرا در این است که اودیسیوس )شخصیتی که برای 
- ۴۹۵:  ۲۰۱۵ای ندارد.« )جا برای برگشتن به خانه هیچ عجله کند( در اینبرگشت به خانه تلاش می 

۴۹۹) 
درباره۴۹۰  .« پیلیهی  شماره«  )لوتس  ۸۳ی  نوشت  پنج  فصل  پی  خواران(از  قبلی و  نوشت 

فصل(  ۴۸۹ی  )شماره همین  درباره   از  »و  کیلارنیلیی  پی لی   شماره «  شش    ۸۱ی  نوشت  فصل  از 
شد.« )اسلُت،  ( شروع می۱۹۰۴ژوئن    ۱۶دیز( را بخوانید. هر دو اجرا از ساعت هشت همان شب ))هی  

۲۰۲۲ :۷۲۴) 
 از همین فصل( را بخوانید.  ۴۹۰نوشت قبلی )پی .۴۹۱
اش را با موفقیت به دنیا آورده باشد.« )اسلُت،  . »بلوم امیدوار است که خانم پیورفوی بچه ۴۹۲

۲۰۲۲ :۷۲۴ ) 
 ها( را بخوانید. از فصل هشت )لستریگون  ۲۶۲و  ۲۱۴، ۱۵۴ی نوشت شماره پی

 از فصل هفت )ایولس( را بخوانید.  ۵۷ی نوشت شماره ی میخانه یا »سرای کیز« پی. درباره ۴۹۳
شهروند است که در فصل دوازده )سایکلوپس( به شخصیت داستانی  . منظور از »آن هتاک«  ۴۹۴

 کند.  بلوم اهانت و هتاکی می 
 از همان فصل و متن مربوط به آن را بخوانید. ۶۹۴نوشت پی

این  .۴۹۵ را   ۶۹۹ی  نوشت شماره باره پی در  از فصل دوازده )سایکلوپس(  آن  به  و متن مربوط 
 بخوانید.

آورد و جوابی که به او  یاد مییرنن به خودش را به بار کیبلوم اهانت شهروند در رستوران».  ۴۹۶
گیرد که منظورش آزردن گوید از زاویه دید او به موضوع نگاه کن و نتیجه میداده است. بعد با خود می

 ( ۱۰۹۹: ۲۰۱۱بخشد.« )کایبرد، بلوم نبوده است، پس »او را می 
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نام  یا»از ترانهبرداشتی است  .  ۴۹۷ به شهر آمده“ )ح    با  بُرنئو  تازه از   که (  ۱۸۹۰”مرد جنگلی 
  ی اصلی در ترانه شود، اما  شروع می  “ رنئوبُ   ی زن مرد جنگلیِ سوم آن با ”بچه   بند.  دارد   روندهروایتی پیش

 (۲۴۰: ۱۹۷۴.« )بوئن، ای نشده استاشاره “ خواهر”  به
جاناتان  Polite Conversation  (۱۷۳۸کتاب  در  المثلی  ضرباز  » ای  واگویه .  ۴۹۸ اثر   )

خوب گفت   طور که زنِ طور که دوست دارد؛ همانچرا، هرکس آن”:  است   (۱۷۴۵-۱۶۶۷)  سویفت
 (۷۲۴: ۲۰۲۲« )اسلُت، “ وقتی گاوش را بوسید.

روزی را که    ،اوی عمر  ی بیمه اش درباره ی دیگنم و صحبت کردن با بیوه . یعنی »رفتن به خانه ۴۹۹
 ( ۷۲۴: ۲۰۲۲.« )اسلُت، ]نمک بر زخم پاشید[ د کربدترش از پیش بد بود،  

 ها( را بخوانید. از فصل یازده )سایرن  ۴۰۵ی  نوشت شماره های عزاداری« پیی »خانه . درباره ۵۰۰
شود و  ی لازم توضیح داده نمیاندازههای عزاداران به کنندگی خانه ی هیو کنر، »این افسردهگفتهبه 

نمی  میان  به  دوباره  انگار  آید.  بعد هم هرگز  که  است  این  احساس میواقعیت  آن  کند  بلوم   دیدگاهبا 
خوار است.  شده است. هدف کلاه گذاشتن سر یک نزول  برداریی یهودیان از او بهره ای دربارهکلیشه

اش استفاده کرده و اسکاتیش ویدوز را هرگز از این کار مطلع نکرده است. حالا مارتین  دیگنم از بیمه 
اش را علیه شایلاک استفاده کند و از آن شرکت  شدههای شناختهخواهد که مهارتکانینگهم از بلوم می

کننده است که حتا با وجود  کند این خیلی افسردهی عمر برای آن بیوه پول بگیرد. بلوم احساس می بیمه 
 ( ۱۱۸: ۱۹۷۸گذارند، فرار کنی.« ) ات میتوانی از نقشی که دیگران بر عهدهنیت خیر نمی 

ای  نبری اش در اد ( که دفتر اصلیScottish Widowsی عمر اسکاتیش ویدوز ). »مرکز بیمه۵۰۱
 ( ۷۲۴: ۲۰۲۲اعتماد است.« )اسلُت، نقص و قابل اسکاتلند است، هنوز بی

کلمه۵۰۲ که  دلیل  این  به  یعنی  .  ویدوز«  »اسکاتیش  اسم  در  ویدوز  به و    ان«زن بیوه »ی  آن    در 
 . )م( شوداشاره نمی ان«مرد بیوه »

۵۰۳( شرکا  و  وود  مر،  »کری   .Cramer, Wood, & Co.  وسایل و  پیانو  فروشگاه  و  گالری   )
 (۷۲۴: ۲۰۲۲مورلند واقع بود.« )اسلُت، یابان وستخ ۵ – ۴ی موسیقی در شماره 

گوید: ”دو سهم  میچنین  تهیدستیی ای سخاوت نسبی بیوه . »در عهد جدید، عیسی درباره ۵۰۴
 ( ۷۲۴: ۲۰۲۲بخشید.“« )اسلُت،  معبدی ناچیز به خزانه 

( وارد خانه  ۱۹۱۰-۱۸۳۶نگار ایرلندی، ، جیمز اُکانر )روزنامه۱۸۹۰. »در غروب ماه ژوئن ۵۰۵
و میمی و خانواده خوردن صدف سیاه مسموم شده   ازاش  بیند اعضای خانواده شود  اُکانر  اش در اند. 

از  یکیلومتر ۶دابلن و  از کیلومتری ۹ یفاصله  کردند، درون زندگی میاتپوینت در مانکس خیابان سی 
ساله، تقریباً درجا   ۵، و ۷، ۱۱، ۱۳مونت. زن اُکانر و چهار دخترش، جای کنونی بلوم در ساحل سندی

برند. مراسم ساله، و دختر خدمتکارشان از مسمومیت جان سالم به در می  ۹میرند. اما دختر پنجم،  می
را مسحور می همه ها  آن خاکسپاری   نام  ژوئیه   ۱  فریمن ژورنالکند؛ در  ی شهر  از  فهرستی  آن سال  ی 

 ( ۷۲۴: ۲۰۲۲کنندگان چاپ شده است که در آن اسم پدر جویس نیز هست.« )اسلُت، شرکت
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»نتیجه ۵۰۶ خانواده .  بررسی علت مرگ  به ی  فاضلاب  آب  که  داد  نشان  اُکانر  برکه   ی  ای داخل 

( در آن  ۷۲۴: ۲۰۲۲آن صدف سیاه جمع کرده بودند.« )اسلُت،  ازریخته شده که اعضای این خانواده 
 ی فاضلاب دابلن طراحی نشده بود.  زمان هنوز شبکه

 از فصل سه )پروتیوس( را بخوانید.  ۱۱۳ی نوشت شماره پی
۵۰۷( بشقابی  »صورت   .platter face  ،اسلُت( است.«  تخت  و  گرد  پهن،  صورتی   )۲۰۲۲  :

۷۲۵) 
 ها( را بخوانید.از فصل هشت )لستریگون ۴۸۷ی نوشت شماره . پی۵۰۸
 ها( را بخوانید.از فصل هشت )لستریگون ۱۴۶ی نوشت شماره آ. خ.: آخ« پی»ی . درباره ۵۰۹
 از همین فصل( را بخوانید. ۵۱۱ی نوشت بعدی )شماره. پی۵۱۰
»دمپایی قرمز« و »تُنُکه« پوشیده   ایه افتد که در آن، مالی مثل زنان ترکییاد خوابی می . بلوم به ۵۱۱
ی تقاطع دارد.« )کایبرد،  نظر خوابِ بلوم با خواب استیون در پایان فصل سه )پروتیوس( نقطهاست. »به

۲۰۱۱ :۱۰۹۹ ) 
 از همان فصل را بخوانید. ۲۷۲ی نوشت شماره پی

دار تا روی ران و گاه تا بالای  های پاچه شورتربعی یا  شلوارک سهپوشیدن  هدف زنان از  . »۵۱۲
 (   ۷۲۵: ۲۰۲۲زانو )تُنُکه( غصب اقتدار شوهر بود.« )اسلُت، 

ننتی  ۵۱۳ نماینده  )ایولس([  از فصل هفت   ۳۰ی  نوشت شمارهپی]. »جوزف  فیلد،  ویلیام  ی و 
به    با پارلمان،   نامه  حمل  میهِ هولیشهر  کشتی  نهایی  و   روند د  استمقصد  لندن  نوشت پی]  .شان 

دومین و آخرین کشتی [ کشتی مذکور  )سایکلوپس(  و متن مربوط به آن از فصل دوازده  ۳۵۶ی  شماره 
هِد به شهر هولی بعد سه تا چهار ساعت فت وربه انگلستان میدر آن روز که  بودمخصوص حمل نامه 

 (۷۲۵: ۲۰۲۲.« )اسلُت، فتندرالسیر به لندن میقطاری سریعبا   ،جااز آن رسید.می
ی نوشت شماره ی »آن آگهی کیز« پیدرباره   و  ۹ی  نوشت شمارهی »الکساندر کیز« پی. درباره۵۱۴

 از فصل هفت )ایولس( را بخوانید.  ۵۷و  ۱۴
سردبیر    ،ی »مایلز کرافورد«از همین فصل و درباره   ۳۸۱ی  نوشت شمارهی »هاینز« پی. درباره۵۱۵

بلوم قصد دارد با درآمد حاصل از  از فصل هفت )ایولس( را بخوانید. ۱۲۱ی نوشت شماره پی روزنامه،
 )م( آن آگهی برای مالی زیردامنی بخرد.

 از همین فصل( را بخوانید. ۵۱۵ی نوشت قبلی )شماره. پی۵۱۶
ی شاه جیمز از کتاب مقدس: ”نانت را در دریا بینداز؛ زیرا دوباره  ای است »از نسخه. جمله۵۱۷

گوید: »تو ( معادل همان بیت از سعدی است که می۷۲۵:  ۲۰۲۲یابی.“« )اسلُت،  ها میپس از مدت
 کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز.« )م(می  ینیک

می۵۱۸ که  است  مثَلی  از  »برداشتی  به صحنه .  قاتل  برمیگوید:  خود  جرم  )اسلُت،  ی  گردد.« 
۲۰۲۲ :۷۲۵) 
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در این لحظه خود را    وجا ریخته است  . »شاید به این دلیل که بلوم هم بذرهایش را در این۵۱۹
 )م(  های بالقوه را کشته است.که بذرها یا بچه  (۱۰۹۹: ۲۰۱۱بیند« )کایبرد، قاتلی می

دارد و  کند. سپس تکه چوبی را برمیورو می ها دیده پشت. »بلوم کاغذی را که روی ماسه ۵۲۰
 ( ۱۱۷: ۱۹۹۶داول بنویسد.« )بلامایرز، ها پیامی برای گرتی مک کند روی ماسهفکر می

رود که بنویسد: من. هستم.  جا پیش می گذارد و تا آن ها برای گرتی پیام می. بلوم روی ماسه ۵۲۱
(  ۱جای »یک« از حرف »الف« )مشابه  معنای »من هستم یک« که در این ترجمه به ( به .I. Am. Aا. )

جا سعی شود، برساند. در این استفاده شده تا بتواند تعابیر مختلفی را که به این حرف نسبت داده می 
 کنم تعدادی از این تعابیر را شرح بدهم. )م(  می

شان کنیم.  اندازند که کامل های ناکامل ما را به وسوسه میقول فریتز سن، جمله که به نخست این 
شنبه در بنیاد جیمز جویس زوریخ، که  شنبه و پنج در روزهای سه   یولسیز)در کلاس آموزش    اواز نظر  

خواسته بنویسد: ”من هستم یک پسر  »احتمالًا بلوم می   ،م(اهها را داشتمن مترجم هم اقبال شرکت در آن
ای تلویحی به  ( اشاره۱)هستم    Amaی مارتا( یا ”من هستم تنها“ و از سوی دیگر،  یاد نامه بدجنس“ )به 

ی عشق در بطن  خصوص که ایدهتواند مناسب باشد، به ی ”عشق“ دارد که آن نیز میی لاتین واژه ریشه 
گاه باشد، اما ما خوانندگان این فصل میناسیکا وجود دارد )نه آن  توانیم این دو را به هم  که بلوم از آن آ

 (  ۴۹۹ – ۴۹۵: ۲۰۱۵ربط بدهیم.(« )
می  »بلوم  هیستینگز،  پتریک  نظر  زن از  یهودی؟  یک  هستم  »من  بنویسد:  پدر؟  خواسته  قحبه؟ 

 ( ۱۸۳: ۲۰۲۲کند؟« )زن؟ بلوم خود را چگونه وصف میجلق
کند و چوب را  او، بلوم »نوشته را با پایش پاک میی  عقیدهبه ها فرق دارد.  اما تعبیر بلامایرز با این

می ماسه دور  در  چوب  گلاندازد.  میولایهای  هم  گرفته  را  بلوم  خود  ]که  عجیب  اتفاق  این  ایستد. 
ای  نظر کنایه از لطیفهی دیگر به صلیب عیسی است. بر همین قیاس، به انظر اشارهکند[ بهزده میشگفت

گوید.[  ای که مالی در آن فصل به بلوم می ]جمله   “ مانده.چوب درگل   ۱من هستم  ”است در فصل پانزده:  
نیمه  او می گرفتهشکلافکار  )”و  بلوم  بعدی  بکند.  ی  را  دیگر  کار  آن  بلفاست...“(  هم  کرد   و تواند  و   .

کند. سرانجام  در پیش مالی و فرصتی برای زنا با بویلن آشکار می  به سفرِ را نسبت  اومشغولی قبلی  دل
  (“ در او ضرری نیست.”]بویلن[ ...    “ بگذار او”دهد و حتا بخشش )نگرانی بلوم جایش را به رضایت می

ای تلویحی به عملکرد عیسی  ها اشارهی این ایده است که نوشتن بلوم روی ماسه تأییدکننده  او   بخشش
گویای آن کلام اُلوهی  “  ۱عبارت ”من هستم  وقتی از او خواستند زن زناکاری را محکوم کند. )  ،دارد 

 ( ۱۱۷: ۱۹۹۶)(« “ من هستم و من هستم الف.”است: 
من هستم الف و یا، اول ”گوید: الاطلاق میآید، قادر علیآن خداوند خدا که هست و بود و می »
 (۱:۸ه ف « )مکاش “ .و آخر

ی استیون در آغاز فصل سوم است: ها“ یادآور جمله ها و حرف ”خطوط و نشانه   عبارت. »۵۲۲
نشانه ”این تا  هستم  وجا  بخوانم“  را  چیزها  تمام  شفاف  عبارت  های  ”شفافیت“ ”آن  همان  نظیر  ها“ 

(diaphaneاست که استیون در خط بعدی به آن اشاره می )ی همین کلمه. اما اکنون  کند و نیز ترجمه
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عمد ای نشسته و به ی کمی از بلوم، روی صخره زیر شفاف دختری است که در فاصله   ها لباسآن شفاف

نما را ببیند. بازی را تماشا کند و بلوم آن شفاف یا بدن شود تا جایی که بتواند آتش رو به عقب خم می
)مکارتی، آنلاین نت،   ماتریالیسم تقلید و تحقیر کند.« منظرآلیسم استیون را از بلوم ساخته شده تا ایده

۲۰۱۰) 
نفس جا گذاشتن اثری از خود بر ساحل با اعتمادبه ه  کایبرد معتقد است که »شکست بلوم در ب

 (۱۰۹۹: ۲۰۱۱شود.« )استیون مقایسه می
 از فصل سه )پروتیوس( را بخوانید. ۴و  ۲ی نوشت شماره پی

 از همین فصل( را بخوانید. ۵۲۲ی نوشت قبلی )شماره. پی۵۲۳
خواران( را  از فصل پنج )لوتس ۱۱۰ی نوشت شماره ی مارتاست. پیاز نامه ی مذکور جمله . ۵۲۴

 بخوانید.
خواران( را  از فصل پنج )لوتس  ۱۱۱ی  نوشت شماره ی مارتاست. پیاز نامه ی مذکور  جمله .  ۵۲۵

 بخوانید.
 از همین فصل را بخوانید.  ۵۲۱ی نوشت شماره . پی۵۲۶
و ب. »خلیج دابلن کم ۵۲۷ دهد.« )اسلُت،  ومدی رخ میرجزدر این زمان،  علاوه،  ه عمق است 

۲۰۲۲ :۷۲۵) 
است.«   (۱۹۰۵-۱۸۲۸)  ی ژول ورن( نوشته۱۸۷۲)  هشتاد روز دور دنیا. »از عنوان رمان  ۵۲۸

 ( ۷۲۵: ۲۰۲۲)اسلُت، 
 از فصل سه )پروتیوس( را بخوانید. ۲۰۴ی نوشت شماره ی »کیش« پیدرباره 
  یولسیزعمد نصف شده. بسیار گفته شده که  گوید: »بهکند و می »بلوم به خلیج دابلن فکر می   .۵۲۹

ی تمام عمری که در آن یک روز و شب ی یک روز و یک شب از زندگی یکی است و نیز دربارهدرباره 
جای کتاب طور مساوی میان روز و شب تقسیم شده است. تا اینچنین به فشرده شده است. این اثر هم

گذرد. بلوم در ساحل، جایی نشسته است ی دومش در تاریکی شب می در روشنایی روز گذشته و نیمه 
ی نمای  رسند. او در این لحظه به آخرین نور روز تابستانی توجه دارد و درباره که دریا و ساحل به هم می 

عمد نصف کند که باید نظمی الوهی در کار باشد: ”به دهد و فکر میای خلیج دابلن نظر میدایره نیم 
به خواننده علامت می به جلد دوم اثر، جلد شده.“ این جمله  بلوم،  بعد از یک روز کامل با  دهد که 

 (۵۹-۵۸: ۱۹۹۹شود.« )مکنزی، می اش وارد شبانه
 همین فصل بخوانید.  ۵۲۱ی نوشت شماره پی  را دری مذکور تعبیر بلامایرز ی جملهدرباره . ۵۳۰
رفتند.«  های بخار دو بار در روز، ظهر و ساعت هشت شب، از دابلن به لیورپول می. »کشتی۵۳۱
 ( ۷۲۵: ۲۰۲۲)اسلُت، 

جمله درباره.  ۵۳۲ دو  »ی  میی  او  بکند.  و  را  دیگری  آن  در هم.   کرد   وتواند  بلامایرز  تعبیر   »
 از همین فصل را بخوانید. ۵۲۱ی نوشت شماره پی
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برد.« )اسلُت، ژوئن، بلیزس بویلن مالی را برای اجرای کنسرت به بلفاست می  ۲۵. »در    ۵۳۳
۲۰۲۲ :۷۲۵ ) 

پنج )لوتس  ۶۹  ینوشت شماره پی بخوانید.از فصل  را  پی   خواران(  بلامایرز در  تعبیر  نوشت  نیز 
 از همین فصل را بخوانید.  ۵۲۱ی شماره 

به احترام پدرش، برای ۵۳۴ باید  بلفاست برود، زیرا  به  بویلن  . »بلوم قصد ندارد همراه مالی و 
 (  ۱۰۹۹: ۲۰۱۱ژوئن در انیس باشد.« )کایبرد،  ۲۷سالگرد او در 

 دیز( را بخوانید.از فصل شش )هی   ۲۲۴و  ۲۲۳ی نوشت و متن شماره پی
 از همین فصل را بخوانید. ۵۲۱ی نوشت شماره ی »بگذار او« تعبیر بلامایرز در پی. درباره ۵۳۵
کند، آتنا  شود که ناسیکا در آن است و با او دیدار میای وارد می. »وقتی اودیسیوس به جزیره ۵۳۶

 ( ۷۲۶: ۲۰۲۲دهد که استراحت کند و بخوابد.« )اسلُت، به او اجازه می
 از همین فصل را بخوانید. ۵۲۱ی شماره نوشت پی»او« تعبیر بلامایرز در ی . درباره ۵۳۷
ای از عبارات و حوادث اصلی روزی است که بلوم پشت سر گذاشته . این پاراگراف »خلاصه ۵۳۸

 (  ۱۰۹۹: ۲۰۱۱است.« )کایبرد، 
بیدار، تصاویر خواب نیمه قول فریتز سن، »در حال نیمه کند و به جا خستگی بر بلوم غلبه میدر این

  را  هایی از خاطراتیها، ارجاعات مبهم و بریدهواگویه آشفتگیگیرند. در این وضعیت جای کلام را می 
آیند. باری دیگر، چیزهایی را که در این فصل و فصول  منطقی به سطح می  ی داریم که بدون هیچ نظم

گوید.« بریده به ما می زند، بریدهوزس، رائول، عطری که زنت می ه   ایم، مثل مت هم پایک پیشین خوانده 
های زیر زنانه  ی مالی، گرتی، مارتا، لباس »افکاری درباره نیز  قول بلامایرز،  ( و به ۴۹۹-۴۹۵:  ۲۰۱۵)

: ۱۹۹۶.« )نظایر آناش و  رونده“ ی ”رائول“ و بخش ”گوشتی بالاوپایین درباره  گناه  یذالذو چهار خط از  
۱۱۷ ) 

چند عبارت از این پاراگراف حذف شده که    یولسیزهای  که »در برخی از نسخهی دیگر ایننکته 
 (۴۹۹-۴۹۵: ۲۰۱۵درستی به متن برگردانده است. )فریتز سن، ها را به گبلر آن

س. درباره ۵۳۹  از همین فصل را بخوانید.  ۲۹۰ی نوشت شماره گِردل« پیی »بری 
 از همین فصل را بخوانید. ۴۰۰ی نوشت شماره ی »گریس دارلینگ« پی. درباره ۵۴۰
درباره ۵۴۱ پایک هوزس«  .  هم  واژه ی »مت  از  مالی  اشتباهِ  تلفظ  »متمکه  سایکوزس« است ی 

 ها( را بخوانید. از فصل هشت )لستریگون ۸۳از فصل چهار )کلیپسو( و   ۱۲۵ی نوشت شماره پی
درباره ۵۴۲  .( پرفیوم  »د  زنت«  de perfumeی  یا »عطر  پی نامه  شتِ گانپی («  مارتا،  نوشت  ی 

 از همین فصل را بخوانید. ۳۷۰خواران( و از فصل پنج )لوتس ۱۱۱ی شماره 
های است که بلوم در فصل ده )صخره   گناه  یذالذ رو زیر گوشتِ« »از کتاب  »رائول« و »بالاوپایین 

این۷۲۶:  ۲۰۲۲خواند.« )اسلُت،  سرگردان( می به ( در  جا  ها جابه آلودگی ذهن کلمهدلیل خوابجا 
 اند. )م( ونیمه آمده شده و حتا نصف

 و متن مربوط به آن را در همان فصل بخوانید.  ۲۴۱تا  ۲۳۹ی نوشت شماره پی
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 از همین فصل را بخوانید.  ۴۸۷ی نوشت شماره « پیوریتایسینی ». درباره ۵۴۳
 از همین فصل را بخوانید.  ۳۰۶ی نوشت شماره ی »هری مالوی« پی. درباره ۵۴۴
 از همین فصل را بخوانید.  ۴۳۱ی نوشت شماره ی »ونِ نان وینکل« پی . درباره ۵۴۵
 از همین فصل را بخوانید. ۵۱۱ی نوشت شماره های قرمز« پیی »دمپایی. درباره ۵۴۶
 از همین فصل را بخوانید. ۴۳۴ی نوشت شماره زده« پیی »زنگ . درباره ۵۴۷
از همین فصل    ۴۵۶ی  نوشت شماره متن مربوط به پی خط بالایی  «  ی عقبی »انتها. درباره ۵۴۸
 را بخوانید. 
 از فصل چهار )کلیپسو( را بخوانید.  ۷۳ی نوشت شماره ی »اگنداث« پی. درباره ۵۴۹
ای است از عبارت ”سال بعد در اش« درواقع، »نقیضهدر تُنُکه... در بعدیاو  . »سال بعد  ۵۵۰

عید فصح،   دعای  از  بی اورشلیم“  ترتیب  بالقوه اما  عشاق  می پایان  مجسم  را  مالی  )کایبرد،  ی  کند.« 
ی دیگری به کتاب نیز اشاره  از فصل هفت )ایولس( را بخوانید.  ۸۲ی  نوشت شماره ( پی۱۰۹۹:  ۲۰۱۱

 )م( رفته...« است: »سفیدی چشمانش ازحال  گناه یذالذ
 همان فصل بخوانید.و متن مربوط به آن را در  ۲۴۱تا  ۲۳۹ی نوشت شماره پی

 ( ۷۲۶: ۲۰۲۲« )اسلُت، “ احمق.”و  “ قحبهمرد زن”( »دو معنا دارد: Cuckoo) «. »کوکو۵۵۱
نه )اسکلا و کریبدس( را بخوانید. »ساعت روی پیش   ۷۰۰ی  نوشت شماره پی بخاری  از فصل 

شب است.«   نه ساعت    ینشانه   “ کوکو”بار    نُه د و  گوی می  “ کوکو”بار    ی کشیش برای هر ساعت یک خانه 
 جا()همان

این  ۵۵۲ »در  می   قسمت.  تقسیم  بخش  سه  به  روایت  فصل،  خانه پایانی  گرتی،  بلوم،  ی شود: 
سرنوشت    –قحبگی  ها به زن تاییِ ساعت همراه است )با ارجاع این زنگ ی سهکشیش، که با سه ضربه

نمایشنامه  پایان  یادآور  ”کوکو“  سه  نیز  لحظه.(  این  در  بیهودهی  بلوم  است:   ی عشقدرد  شکسپیر  اثر 
به زبان بخش آغازین    بعدی ترس/ ناخوشایند به گوش متأهل.“ اما چند خط  کوکو، کوکو! آه واژه   ”کوکو!/

خوانیم: ”شب تابستانی شروع شده گردیم که سبکی خودمانی دارد. در آغاز فصل میاین فصل برمی
بندد.« مثل پرانتز( میکمی این آغوش را ) تیبود تا دنیا را در آغوش رمزآمیزش بپیچد“ و شاید روش گر

 ( ۴۹۹-۴۹۵: ۲۰۱۵فریتز سن، )
ای مکانیکی  ی واقعی که بر شاخساری پر از گل نشسته باشد، جویس پرنده جای یک پرنده »اما به 

شنود.  گذارد، گرچه آوازش همان است، و مرد متأهلی نزدیک اوست و صدایش را می در متن خود می 
نیست:   او کند که زنی جنسی مجازی با زن جوانی می]...[ بلوم نیمی از این فصل را صرف یک رابطه 

سال محترم. در هر صورت، آواز پرنده در گوشش ترسناک است و به شکل سنتی خیانت مردان میان
وقتی داول متوجه  ی بلوم توجه نشان دهد: ”چون گرتی مک زدهکند که به وضعیت اندوه راوی تلاش می

داول بود، به چیزهایی از این دست، گرتی مک تیز بود نسبتتندوچون گرتی مثل چی    ،جا بودهآنشد که  
.“ صدای کوکو کوکو کوکو  بودکرد،  و او درجا پی برد آن آقای خارجی که نشسته روی صخره نگاه می

 ( ۲۰۲۰کند.« )هانت، کوکو هوای شب را با مالیخولیا پر می 
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ی )دانشگاه ییل( درباره   Modernism Labهایش در  در سلسله بحث  ی سیمون مکارتیگفتهبه 
کند، انبساط و انقباض یا آماس  طور که گیفرد اشاره میی بیان این فصل همان ، »تکنیک یا شیوه یولسیز

و شل شدن است که در اصطلاح عام یعنی ”شق شدن“ و سپس ”شل شدن“ و معمولًا مرتبط به تحریک  
وتفصیل توضیح داده  جنسی و رهایی پس از آن است. این تکنیک آماسیدگی به زبانی مغلق و با طول 

ص  ی بلامایرز ) گفتهکند. به شده است. راوی آن سوم شخص است که بخش اعظم فصل را روایت می 
های قرار است که برگردان زبان مجله   ای بودنش گری بارز، اغراق و کلیشه (، ”این زبان با احساساتی ۱۳۴

ی این مجلات باشد.“ عباراتی بسیار توصیفی و موجز و جملاتی مملو از  های عاشقانه زنانه و داستان 
کیدی است بر تحریک کلمات غیرضروری به زبان فصل طبیعتی آماسیده می شدگی  بخشد. این آماس تأ

کوتاه پس از انزال بلوم، لحن و زبان فصل تغییر    یاش. مدتبلوم توسط گرتی، استمناء و اوج لذت جنسی
خواب می روایی  لحن  به  و  شل کند  و  تبدیل میآلوده  جشدگی  بریده ه ملشود.  کوتاه،  بدون  ها  و  بریده 
لغزد و سمت اول شخص میشود و گاهی به شوند. روایت به ذهن و افکار بلوم نزدیک میوته میسر

 (۲۰۱۰)آنلاین نت، دهد.« اش را نشان می زبان  خستگی پس از رضایت جنسی
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1۴ 
ایاموس. دی   هالس  دی  دی    1شیل  ایاموس.  هالس  درخشان  شیل  یک  ما  برای  ایاموس.  هالس  شیل 

ی رحم. برای ما یک درخشان بفرست، تابان، هورهورن، بفرست، تابان، هورهورن، جنین جنبنده و میوه 
تابان، هورهورن، جنین جنبنده و میوه و میوه   هجنبندجنین   ی ی رحم. برای ما یک درخشان بفرست، 
 2رحم.

 3هوپسا پسرپسر هوپسا! هوپسا پسرپسر هوپسا! هوپسا پسرپسر هوپسا!

دارد به هر بابی  اندکی مبذول میبسیار تیزبینی  شود فراست فردی کهنمیارج نهاده  4در تمام آفاق 
تفحص چه    منظورموهبت شده به شود با خِردی که  ترین فرض می که از جانب مخلوقات فانی سودمند

الحقیقه به همین سبب مابین  در آموزه و فیترین است  فاضل به آنچ  کسی است که جاهل باشد نسبت 
وقتی با رضایت عام    کنندمی  پافشاریطور پیوسته  تمجید و تکریم به   مستحقِ   5یآنان اذهانِ والای آراسته 

نه  شود  می  بیاننحوی مؤثرتر  بهروزی یک ملت به  دارند که با وجود برابری در دیگر شرایط  اذعان می
  مشغولی در دلباشد  پیشرفت کرده  که تا چه میزان ممکن است  با سنجش این  بلکه براساس جلال ظاهری  

 ، استبختانه حاضر  وقتی نیک   غایب باشد  صفتیشیطان  از رویدر ابتدا  اگر  که    6تداوم تکثیر  آن  برای
کسی که چیزی از    درواقع، آن.  د سازمی   را  7ناپذیر طبیعت سراسر مقتدر از احسان تباهی  مسلمینشان  

سطح رویی  که آن جلال ظاهری ممکن است  این   واقف است برو لذا  مهم را درک کرده است    هایچیز
گاه   چنان  ی هست کس چه ،باشد یا برعکس 8آلودگل ییک گرایش نزولی به واقعیت   احسان که درنیابد ناآ

نمی باشد طبیعت  نزاع  در  فزونی  کرامت  با  این  9تواند  منصف  پس  که  است  شهروند شایسته  ترین 
در گذشته از   هشود و رعشه بر اندامش بیفتد که مباد آنچ  10ی همتایان خود کننده و برحذردارندهترغیب
با تعالیِ   سرآغازی بس عالی داشته است یحتمل  ملتجانب   آینده    چنانچه مشابه به اجرا درنیاید    در 

به چنان    شخصشده از جانب نیاکان را آن  پرافتخار منتقل  رسوم تدریج به بازی گیرد  خوی وقیحی به 
 یک شخص هیچ جرمی برای  بسا  چه جسارت آن را دارد بایستد و اذعان نماید  که  بوده  شدتی گستاخ  

که در    و وعده  امرتوأمان    11بشارت ارسال آن    درد  کنمی  مسامحه که  باشد    غافلیتر از  تواند شنیعنمی 
  تقلیل یافتن   خطریافتن یا با    بیشی  یِ بینبا پیشمکرر    مثلِ   تولید  والایعمل  آن  ی موجودات فانی  همه 

  12؟ مقرر شده استقطعی  زطربه 
اند، در  نگاران نقل کردهکه بهترین تاریخ  گونهزده شویم اگر، هماننیست که شگفت  ی پس این دلیل

طرز والایی ارج نهاده طب به   اند، هنرِ ستودنی نیست نستوده  ا  که ذاترا  چیز  هیچکه  آنانها،  میان سلت
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مریضصرف   13. استشده   از  جذامیان، بیمارستان   14ها،خانهنظر  عرقسراچه  15های   16ریزی، های 

  ثبت های متعدد  مجدانه سبک   19ها اُلی  18ها، اُهِکی   17ها، ترین اطبایشان، اُشیِلآرامگاه طاعونیان، بزرگ 
و   بیماران  ناخوشی هرچه    ،حال  ،یافتند شان را باز ها سلامت عودکردهبیماریحتا  کردند و از آن طریق 

شک در هر کار اجتماعی با هر درجه از بی  21روش آبکی بویکانل. شکم  یا  20رفتنلرزش و تحلیل   ،بود
آنان طرحی اتخاذ   دین ترتیبآن انجام شود و ب سزاوارِ باید با اهمیت  تمهیدات، ارزشی که در خود دارد 

تجربه مشکل است که بگوییم آراء    رشد و بلوغِ   از راه  یای قبلی  بررسی و مطالعه   از طریق  یا)  22نمودند 
تا خود را به نمایش بگذارند( که به استناد   23ندیستن  تطابقدر توافق و  متناقضِ محققان بعدی تا امروز  

که در آن ای  عمدهو بیمار طی آن به هرگونه مراقبت  فاصله داشت    24ی آن زایمان از هر احتمال تصادف
ب   بود  ضروریزن    از زندگی  ترین ساعتسخت به طرز معتنابه  ه نه فقط  بلکه برای او که  ندرت  متمول 

در ازای    ،زیست کند  25توانست با بنیه و صحتندرت میحتا به نه  قدر کفایت پول داشت و اغلب  به 
 شد.  ناچیز در اختیارش گذاشته می یالزحمهحق 

بدان سبب که    26دشوم  آلا  موجب  قادر نبود  به هر طریقآن زمان    و از پسِ از پیش  چیز  برای او هیچ
آن    ندارد   اییروزبه هیچ    ا زای  جز مادرانِ شد که بهی شهروندان احساس می ی اول توسط همه در درجه 

مخلوقات فانی تا  مثل را    تولیدکردند    کسبخدایان  طور که جاودانگی را  و همان   27دن راش ممکن    توانِ 
سوار بر ابزار    30ء زنِ در شُرف لز  29کرد، خود را چنان متورم می  مورد  آن  وقتی    28زن باشند،  نگریستنِ   لایق 

که زن پذیرفته شود در آن   سوداد بدان  کرد یکی دیگری را سوق میمی  لمنتق همه  به  میلی عظیم    انتقال  
حقِ تمجید است که  ستم  ،دنش بلکه حتا در نقل    ،کار مردم دوراندیش نه صرفاً در دیده شدن  ،منزل. آه

از جانب    را که  شمردنشقرارِ محترم  که او ناگهان  به دیدار، و اینمادر را    ،وی راایشان پیشاپیش برفتند  
 31! دنمواحساس  آنان شروع شده بود

. هرچه در آن یک  جا آورده شده بر بچه بندگی ب  دان  بچه   در باطنِ   32ت. یافبچه بدایتِ بزادن بهجت  
در    بخشسلامت  خوراک با    شدهت مراقبها  قابله از جانب    بالینی.  به فراخور  انجام شد  ،شدانجام  مورد  

پارچه  تمیزترین  قنداقآرامش،  زادن  ،های  خردمندانه هم  33گویی  دوراندیشی  با  و  شده  انجام  اینک 
د و تجهیزات  یابمی  ضرورتچه از دواها  وکسری از آن کم  نه   ،موجباتش فراهم آمده: اما علاوه شود بر این

  ی حواس کنندهپرت از تمام مناظر بسیار    نماییبدون از قلم انداختن    اوست  وضعیت مناسبِ    که   جراحی
کره   موجود   نواحی مختلفِ   از ما  در  انسانی  همراهه ب   عرضه شدی خاکی  و  الوهی  که    ،تصاویر  تأملی 
 ی عالیِ د به مشکل او در خانه بخشیا تسکین می   دهدرخ می  35آماسیدن  34جداشدهزنان   درسبب آن  ه ب

زمانِ    36پیش رفته و در شرف تکثیر،تا مراحل نهایی    ،الظاهروقتی علی  ،ساختِ مادرانپرنور زیبای خوش 
 .یافتنخاتمه زمان  37ایلاد، رایب رسیده  فرااو 

که    اسرائیل بود آن مرد   مردماز    38شب.  وقتِ حلولبه آن مرد رهرو در درگاه این خانه ایستاده بود  
به تنهایی هدایت شود به که  وی را  گمارد  بر این  مرد    صرفِ   40ننِ . تح  دیرپایبود    39سرگردان زمین    روی

 آن منزلگه.
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 43مادران بارورِ از    مملوجا  آندر    42هفتاد تختخواب دارد وی    41ای  هورن رئیس است.   گهدر آن منزل
ی خدا به  گونه که فرشته تندرست بزایند همان  44ورند و اولاد آتاب  صبورانه  تا    ندیدراز کش  خوگرفته به

ها  رنج  46.خواببی   روند، خواهران سفید در بخشراه می  بهیاران به جفتجا  آن  45.معروض داشتمری  
این   48ندترین تیماردارانراستین  47صد. : در دوازده ماه سه یک بخشندمی   تسکینرا    ناخوشی،  آرامندرا می
 ند. دارمی  نگهبخش را  ترینمراقب برای هورن  ،جفت

  50برخاست با جیدِ پوشیده با سربند  49بعد ذالک  ،بهیار بخشِ بیدار بشنید آمدنِ آن مرد رئوف را
عرشِ سمت غرب ایرلند    العینیةطرف افروزد در  جهد برمیبرمی   برقگشود. بنگر،  ببرای مرد در را کامل  

گناهان   دلیلی نوع بشر را به همه   52افنا کندبا آب  گیرنده  بهیار سراپا بیمناک شد که خدای انتقام  51را.
دعیسی را کشید بر استخوان سینه 53اش. چلیپای شیطانی  ل  اندرآید به   54اش و کشید به داخل مرد را تا ج 

گاه بود از آهنگ ارزندهزیر بام گالی  55ی هورن.ی زن اندرآمد به خانهپوش او. آن مرد که آ

او با همسر عزیز و    ،ادناه  56ایستاد.   در دستهورن کلاه    هالِ ن در  دش   مصدع   در   میل  جوینده بی 
دراز دور از خانه   ، زن بر خشکی و بر دریا نُه سالِ بعدمن که  57یستزمعان زن می جوار در  دختر نازنین 

خم شدن زن کلاه  از بهرملاقات نموده مرد را و او  59پرستار در بندرگاه شهرای، به دفعه  58سرگردان بود.
که صورتش را   60نیتی استدعا کرد که او تصدیق نماید از سر برنداشته. از زن که ببخشاید مرد را با خوش 

 سرخِ های  درنگ درخشاند، شکوفه بی برق  را    انشنموده آن زمان. چشمدیده، بسیار جوان می شتاب  با  
  61.مرد کلام همراه آورد را به  چهره 

چشم  گونههمان لحظهزن    انکه  آن  کرد جامه سیه   در  رؤیت  را  او  هراسید.    62های  سوگ  از  لذا 
ر دکتر نبامرد  که بر او عارض شده بود. وی را    63خوشحال گشت از پس آن وجایی   ییپرسید که آیا اُهی 

کندهاز ساحل دور و او با آهِ    64ه است فرستاد بر او پاسخ داد که اُهیر دکتر در بهشت است.   65رسه از پُ   آ
چه ی آنهمه   66نن. هایش زائدالوزن بود آن تح  که بر رودهغمگین گشت مرد آنگاه که آن کلمه بشنوُد چنان

برای دوستی بسیار جوان، هماره دردناک، بی   جا به مرد گفت، مرگِ او آن  هف  تل  با  با  به مناقضت  میل 
  و ی نیکی خداوند  واسطهمرگ خوب خوشایندی داشت به   ویگفت که  پرستار    67خداوند.  یسنجنیک 

و تدهین با    69عشای ربانی مقدس    نان  68ن اعترافات او به گناهانش، ه شدشنیدکشیشِ کاتولیکی برای  
ردِ مرده    گاز کدام مر  71گاه با خلوص راستین از راهبه پرسیدمرد آن  70روغن بیمار به اعضای بدنش. م 

روز  گاهِ آمدن  به و    73چنگارر اثر شکم ب 72ی مونا مُرد و راهبه به مرد پاسخ داد و گفت که او مُرد در جزیره 
 یشانخداوند رحمان و رحیم نیایش کرد تا روح عزیز ا درگاه  و بهسه سال از آن بشُده    74طفلان معصوم 

  75. نامتحرک نژندنگاه  و دست در دیهیمِ  با، نیوشیداو را نطق نژند د. مرد فرمایرا در نامیرایی خود حفظ 
 . یبا دیگریکی سوگواری کردند  76جا هردوان مدتی در خیبتپس ایستادند آن

  آدمیگیرد هر نگاه کن که مرگ توست و خاکی که در چنگ می نهاییبه آن غایت  77، آدم رپس، ه
می زاده  زن  از یک  که  آن   78شودرا  از  زیرا  آمده  برون  برهنه  که  رهسپار    پسمادرش    زهدانگونه  برهنه 

  79گونه که آمده است. شود در پایان تا برود همان می
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د بر زنی که در  رویپرستار حرف زد و وی را پرسید چه مسپس با زندرآمد    مردی که به آن خانه 

پرستار به او پاسخ داد و گفت که آن زن اینک سه روز تمام است  آوری دراز کشیده است. زنبستر کودک 
ین   یاست و زایمان  80که در التواء بود نه ه  که اینک در زمان  اما این  آوردن   تاببرای    81سخت خواهد 

نبوده کدام  هیچ   هرگزهای بسیاری در زنان دیده اما  گفت او زایمان   82وانگه کوتاهی اتفاق خواهد افتاد.  
و شناخت  که مرد را می  83روچون ازآننمود    بازاو    نزد چیز را  به سختی زایمان آن زن. سپس همه است  

کرد  می   اسحسامرد کلام او را نیوشید زیرا با شگفتی    84.بوده  که قریب آن خانه زندگی کرد بود  ی  آن زمان
بود با نگاه کردن به    شگفتمادر بودن دارند و او در    باب  ازکه آنان    وضع حملی  مرارت زنان را از آن دردِ 

که چنان برجا مانده بود با این دید اما همصورت زن که صورت زیبایی بود برای هر مردی که آن را می
  86ولدی اوست. بی   نُه دوازده خونروش لائمِ   85گذشت. میکار بودنش  دخترِ خدمتهای متمادی از  سال

 89سوی ایشان سروصدای جزیلیبه   88و قریب شد  87درِ قلعه گشوده شددو    آن  سخن گفتنگاه    و به
جایی که آنان ایستاده بودند کارآموزسلحشور    محاذیِ و از    90.طعامکه نشسته بودند بر    انیاز آن بسیار

که    94بود از آن پس   93و لیوپولد سیاح نزد او شناس  92بود.  نهاده شده نامدیکسن که وی را    91آمد  جوانی
جا که این  آن  97کوردی میزریدر خانه   96تعاملاتی داشته باشندیکی دیگری را    95حادث شده بود ها  بر آن

  زخمی   سخت جا شده بود تا التیام یابد ازیرا که  از برای علتی که سیاح بدان   مستقر بودکارآموزسلحشور  
که وی درست    99ده بود بر آن ز آور  اژدهای وحشتناک و رعب که  ای  سرنیزه   توسط  98اشبر سینه  داشت

 102و روغن زیتون با روغن بلسان  101آمیخته از نمک فرّار  ضمادیاز بهر آن   100کرد و ساخت و پرداخت
و طربناک گردد با  رود  قلعه    آندرون  انرا بگفت که باید با او    ویو ایدون    103قدر که او را بسنده آید.آن

تقیه   اهل  بود  یجایند. و لیوپولد سیاح اعلام نمود که او باید به دیگرجا برود چه او مرد آن کسان که آن
 107گرچه ایقان داشت 106ح کرد کارآموزسلحشور را و قد   105حرد بود با ویبانو نیز هم  104و فردی داهی.

نیوشید و نی  گفتن را میاما کارآموزسلحشور نی لا   108خاطر فطنتش. چه سیاح بگفت به که کذب بود آن
جا و او معروض بداشت که آن  110بود   وی  چه مطمعبه پادگری از هر آن  109داشتطغرای زن او را وامی

وارد شد تا قدری بیاساید از آن جهت که درد اندام    جای محشری است. و لیوپولد سیاح بدان چه قلعه
 112وجوی گایه. های گوناگون و یک هنگام در جست سرزمین   111نِ پیمایی در پیرامُ بداشت پس از بسی راه 

سر پا    با چهار مرد کوتوله از همان کشور  که  113و در قلعه میزی قرار داشت از چوب غان فنلاندی 
آنان بود اما  هره   به دلیل سحرشدگی  نگه داشته شده  و    114ند. نداشت حرکت    یز  بر این میز شمشیرها  و 

ساخته    ندبود   ترسناکیچاقوهای   بزرگی  غار  در  شیاطین    به  شوندمیکه  زیر   115کوشسخت دست 
بوفالو و گوزن نری که در آن در شاخ  گذارندمیکار    ها راکه آنو این  پرتوهای سفید به های   یطرزجا 

کاری و  چکش   116جا ظروفی وجود داشت که با جادوی ماهوندشود. و آنوفور یافت می انگیز بهشگفت
سان که دمد آنکه نفسش را بر آنان می   117نفاثیی  ا میانجهای دریا و هوا بد و از ماسه ن شومی  دارشکل

بود   118ها.بر حباب بر میز  پرمایه  و  زیبا  بسیار  ان یکونیبدان  119و سور  که هیچ  بود   120سان  قادر    نی 
و اندرآن    122شدو خُمی بود سیمین که با حرکتی جادویی گشوده می  121تر تدبیر کند. تر و نی پرمایه زیبنده
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 125که چنین چیزی میسر باشد  124گرچه مردانِ ناباور بر انکارند   123های غریب بیدونِ سر بودند ماهی 
جا از  آورده شده بدان  127ها درازکشیده در آبی روغنیو این ماهی  126که ببینند ایشان مضاد آن را.جز آن

ب و  پرتغال  آنه اقلیم  در  موجود  چربی  به    128موجب  است  نیز شدهفشرده  زیتون  یافشره همانند  و   .
میشگفت که  بود  آمیزه انگیز  جادو  با  چگونه  قلعه  آن  در  میدیدی  گندمای  مغز  از  بارورِ  سازند  های 

گردند میی شگرف متورم اگونه کنند که بهمیبا کمک نوعی اشباح خشمگین با آنان چنان که  129کلدی 
کوه  آن همچون  در  و  عظیم.  به  های  کشیده  بیرون  زمین  از  را  خود  که  دهند  تعلیم  مارها  به  دور  جا 

  132چونان شراب انگبین. 131و از فلس این مارها به عمل آورند معجونی 130ندانهای بلند بپیچچوب 
و مساعدت    134زادهجوانِ اعیان  ای از بهر لیوپولدِ جرعه   133و کارآموزسلحشور گذاشت جاری شود

آن  ی که ی حاضرانهمه   تا آن زمان    135نمود  لیوپولد جوانِ    136ای. نوشند هرکدام جرعه بودند بجا  در  و 
قدری نوشید از روی مودت    139و جهراً   138تا او را محظوظ نماید   137خود را بلند کرد  یاشربهزاده  اعیان
در خفای    درحال و    کناری نهادپس    140وی هرگز ننوشیده بود نه هیچ قسمی از شراب انگبین که  ازیرا  

پس    141گشت از آن کید. ناش نی واقف  د و همسایه نمو  خالیاش  غالب آن را در جام همسایهقدر  کامل  
  142آسودن. شکر گزارد خدای قادر متعال را.لختی  برایدر آن قلعه بنشست با ایشان از 

آن خواهر خوب در آستان در ایستاد و از آن کسان استدعا کرد به کرامت عیسی    143ن اثناء ایدر  
را به کناری نهند چه    145شان گسیختهشادخواری عنان که    144ی اربابان ارباب ما والاترین در میان همه 

از سِر لیوپولد    147رود.شتاب میه زاده، که زمانش ب بانویی نجیب   146یکی در بالا قریب به زادن است،
رین فریادی شنید بلندطبقه چه فریادی بود و آیا از کودک یا زن و گفت،   این که  ماند  و در شگفت    148ی زب 

و دید مالکی   151بود   واقفو او    150انجامد.گوییا زیاده به طول می   149که آیا نیامده سابق بر این.  حیرتمدر  
و از آن جهت که هردو   153تر بود از هر یک از اغیاردر سوی دیگر میز که بزرگ را  152آزاد مسمی به لنهن 

  بگفت سخن    اوازیرا که وی مهتر بود پس با    155و وانگهی  154سلحشورانی بودند شریف در یک سازوبرگ
ملایمت.   کمال  رابه  عن   وی  کرد بگفت،  خواهد  حمل  وضع  کرامت خداوند  به  شادمان    156قریب  و 

باروری  از  او مدتی  خواهد گشت  که  بود    آورحیرتاش  نوشیده  که  آزاد  و مالک  انتظار کشیده است. 
باشد. او  بعدی  است  انتظار  در  لحظه  هر  ن  157گفت،  در  که  را  فنجانی  وظنیز  بود، ایستاد  یرگاه    158ه 

بهر نوشیدن، پس گفت،  از او  و نه به تمنا کردن    درخواستبرداشت زیرا وی هرگز هیچ نیاز نداشت نه به  
سلامتی هردو ه ب  160و لاجرعه سر کشید تا آخرین حدی که توان داشت   159کامل،  التذاذبنوشیم، با    اینک
و سِر لیوپولد هژیرترین مهمانی بود که تا آن    162.بنیگیخوش حیث  به ی نیک  زیرا مردی بود بس  161ایشان

ترین مردی که تاکنون دست شوهرانه  ترین و مهربانراه سربه  نیزپژوهان نشسته بود و  روز در هال دانش 
 165فشانی جان  شریف  یبهر بانوی   که تاکنون  164دنیا   ترین سلحشورراستین   اهمان   و  163زیر مرغ گذاشته 

  166. است اندیشناک  زدهاعجاب امراء . در اندوهِ لنهن سلامتی ه بلند کرد بمؤدبانه ، جامش را کرده است
. توانستندمیکه  اجآنتا  168ی قصد مسته جا بودند ب که آن سخن گوییمآن جمعی   از 167حال بیایید 

یکی که وی را نام بود دیکسنِ    169،سخن  پژوهان بودند، به دیگراز دانش  در هر دو سوی میز گروهی
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دِن،   171لینچ  ،با دیگر یارانش  170سینت مری مرسیابل  از کهتر   پژوهان طب، و مالک آزاد  دانش   172و م 

آلبا   اهل  یکی  و  لنهن  به  کراترز،   173،لونگا مسمی  لقای  174دیگری  که  جوان  استیون  ب ی  و   سانه داشت 
 اشاستادیسبب  ه ب   176لقب داده بودند بر صدر میز بود و کاستلو که مردان وی را پانچ کاستلو    و   175انراهب

پیش   اندکی  از    177دش  تهذاش گ  نمایشبه  که  آنهمه میان  )و  وی    178استثنای ه بها،  ی  جوان،  استیون 
لِکی    . اما بهرراهسربهسِر لیوپولد    نیز( و  179شراب انگبین بیشتر بود  طالببود که هنوز    کس  ترینمست م 

یشان  ا  گونه که بداندیشانِ ن بداو    180سبب که وعده داده بود به مشرّف شدنجوان در انتظار بودند بدان
میثاق بود. خوی   گفتند وی  بشکسته  ازیرا وی دوستیِ   181ش  آن کسان بنشست  لیوپولد در جوار  سِر  و 

در   182اش تسکین یافت ن سبب خستگیدابا سِر سایمن داشت و نیز با فرزندش استیونِ جوان و ب پایدار
طولانی آن از  پس  سرگردانیجا  آن  183هاترین  به  تا  زمان  آن  در  بدادند  سور  را  وی  ایشان  که  جا 

رغبت به  به سرگردانی، بی  رهنمود شد با میلعشق    185تحنن او را رهنما شد،   184ترین سلک. محترمانه 
 . گفتنترک 

 مکابره نقیض یکدیگر  ایشان  نیوشید که    ویبودند. و    طبعشوخ  یپژوهاندانشراستی  ه ب ازیرا آنان  
دنِ   186کنند در سنجش تولد و حقانیت،می سخت است که    187یجوان مدعی بود که در چنین مورد   م 

)  همسر سال  چون بمیرد  به  امری  چنین  داده است  زایشگاه هورن  ماضیه    یروی  اهل  در  زنی  برای  از 
 191اطباء و عطاران   190پیش از مرگش   مجاورِ و خودِ آن شبِ    189که اینک از این دنیا عزیمت نموده   188اِلبانا

بنشستند  همگان   ر  تر گفتند که او باید زنده بماند زیرا در آغاز،  بعد(. و ایشان  در این خصوص به شو 
دن جوان  192ین پندار بودند اایشان گفته بودند، زن باید بزاید به درد و ازیرا آنان که بر  اذعان داشتند که م 

  شماری   اندکو نه    194زن. به مرگ  بود    تن دادهکه    داشت  سبب عذاب وجدانن  دابپس    193گفته بود  درست
با اهریمن جهان  شود  اینک اداره می  195که  داشتند  تردید  کهها بود  یکی از آن لینچ جوان  و  میان  آن  در  

خلاف آن را باور    198معهذا مردم فرودست   197نبوده است  سانکه در گذشته هرگز دگراینکما  196یواقع 
این   200چاره را.راه  خدا خودش عطا کند    199.ندبود  ه درمانی فراهم نیاورد   شتاقانون و نه قضنه  داشتند اما  
بایست زنده بماند و    زنبه مادر مقدس ما،    202نی،  ،بانگ برآوردندای  همه با هلهله  201د اماآمخُرد گفته  

جهت ه سبب مشاجره و هم ب ه هم ب  ،ایشان بر سر آن برافروخته شدند  ایندر پرتو    203کودک تلف شود. 
شادمانی در  که  گونهبدان ،هریک گاه ریختن آبجو برای آنان ه چالاک بود ب اما لنهن مالکِ آزاد   ،نوشیدن

و گفت که چسان او مُرد    205ی قضیه را سپس مدن جوان عیان کرد همه   204ترین قدر به فقدان نرسد.کمینه
شوهر خوبش،    ،ای که اوو برای وعده   206گومذهب مقدس با اندرز زائر و تسبیح  محض رضایو چسان  

آربراکنی،  آلتانِ  سینت  به  بود  ب  207داده  که  را  زن  ب ه مرگ  همه  آن  مانع  ه موجب  گشتند،  محزون  غایت 
علاوه  ه ب  210آقایان، غرولند کردن،   209آید: جوان کلامی گفت که از پی می  در پاسخ به او استیونِ   208نشد.

در میان مردمان عادی اغلب وافر است. اینک نوزاد و والده حمد گویند خالق خویش را، یکی در ظلمات  
آن ارواح خدامقدوری که ما شبانه نامقدور  برای    212اما، رحم بر ما،   211زخ. دواعراف، و دیگری در آتش  

است    213کنیم، می گناهی  باو  دشمنی  ولی   214القدس، روح   در  خدا،  و  خود  چه  بخشحیات نعمت   ،
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ایم برای آن موجودات کوچکِ  است. ما وسیله  کوتاه؟ وی گفت، زیرا، آقایان، شهوت ما  توان گفتمی
ما. سپس دیکسن کهتر به پانچ کاستلو گفت که متنبه   در مقایسه بامان و طبیعت اهداف دیگر دارد  درون

او داشته    یدرباره توانست  غایت نوشیده بود و بهترین کلامی که او میه است وی از آن اهداف. اما او ب
را ملوث می  215باشد که همیشه عفت یک زن  بود  یا    216کرداین  یا خدمتکار  بود همسر  آن زن هرکه 

به آن حد وی را کامیاب می  217جانان  ناگهانی رهایی یابد.  شهوتکه از    218د نمواگر  در این   219شبق 
لِکی جوان را در ستایش آن چهارپا اسب تک خواند سروده  لونگاآلبا  اهل  هنگام کراترز   م  شاخ که ی 

با شاخش آمد،  بار در هزاره  با    221دیگرآن چند    220چگونه یک  هایشان نیش  طعنه در تمام این مدت، 
 224گواهی دادند به آلت سینت فوتینوس   چندتاییهمه و    223رض نمودند، عِ وسیله وی را بیو بدان   222زدند

همه خندیدند   که بدان  225.ه است که وی قادر بود به انجام هر چیزی به هر روشی که به انسان وانهاده شد
هره نداشت   226محظوظ   سخت لیوپولد که هرگز ز  به   227مگر استیون جوان و سِر  خاطر  آشکارا بخندد 

خورد برای زنی که وضع که افسوس می  دان جهتو نیز ب  228کردنمی  علنییکی شوخی غریب که وی  
ی غرور درباره باجوان سخن براند    . سپس استیونِ باشدیا هرجا که ممکن بود    کسکرد هرآنحمل می

حامی    230شیطانه،ی  درباره  229ی قانون کلیسا،اش، دربارهاز سینه  خت انداکلیسای مادر که او را بیرون می
ها دهان  آشامتوانایی جنسی خون   ازیا    231از بادِ بذرهای روشنایی   ایجادشده  آبستنیی  سقط جنین، درباره 

ر زنی با زنی  ایا    234گلهی م  یا از بوی زننده   233گونه که ورجیل بگفت، از تأثیر غربآن  232به دهان یا، 
طبق   خود حماماستیا برحسب اتفاق هنگام  236،فکتو سکوتوای 235بخوابد که مردش تازه با او خوابیده، 

میمون.  ابن  موسی  و  ابن رشد  آدمی حلول    237عقاید  در  روح  دوم  ماه  پایان  در  چسان  که  گفته  او  نیز 
نیایش  تمام ارواح را در بر می  239مجموع مادرِ مقدسِ ما   و چسان در  238یابدمی و  گیرد برای ستایش 

دنیا آورد به سلک حیوانی طبق قانون  جا که مادرِ زمینی چیزی نیست جز مامی که به از آن  ،ترخدای بزرگ 
حتا آن پطرس آمرزیده   241دارد مُهر ماهیگیر را،گونه که او بفرمود، نگه میازیرا همان  240کلیسا باید بمیرد 

از    243ی آن سلحشوران جوانپس همه س   242ی ادوار بنا شد.ی او کلیسای مقدس برای همه که بر صخره 
 ی ه مخاطر  در زمان   244انداختسِر لیوپولد پرسیدند که آیا وی در موردی مشابه جان زن را به خطر می 

، دستی و  دهد که برای همه مناسب باشدمیگونه پاسخ  آن  وی  ذهن محتاطبا آن  .  جانبرای نجات    جان
  246داد، اش اجازه میجا که آگاهیتا آن  245گونه که خوی او بود، ، آنتدلیسبا  گفت  بر چانه گذاشته،  

ق با  وافمنیز  گونه که یک غیرمتخصص ممکن است باشد، و  کسی که همواره عاشق هنر طب بوده آن
اتفاقِ تجربه بوده است که در یک  چه  247نادرالوقوع   اش از چنین  بسا برای آن کلیسای کاتولیک خوب 

ها های آنال ؤاز پاسخ دادن به س   248ی رندانهکسب کند و با چنین شیوه   مداخلینشست از تولد و مرگ  
استیون  باردار. که    یلمه ک و، اگر خطا نکنم، یک    249، پاردی   گریخت. دیکسن گفت، این حقیقت است،

دزدد به خدا قرض  ، او که از بیچارگان میبا ابرام گفتو    250خوشحال شد عجیبمردِ   با شنیدنشجوان  
حال ای نافرمان داشت به گاه مستی و در آنیه آشکار شد که او اینک در چنین  زیرا او روحیه   251دهد می

 252بود. و وضعی
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جهت که او هنوز برای    آن  از  253ش خوی   هایحرف   یبرکامه بود  شده  غایت جدی  ه اما سِر لیوپولد ب

ین را که مری   خود  آورد بانوی خوبمی   یادشکه به  انگیز زنانِ زائو دلسوز بود و اینآن جیغ تیزِ وحشت 
مرده و هیچ مرد از علم و    254و او هم در یازدهمین روز از زیستش   بود  زاییدهبرایش تنها فرزند نرینه را  

برای آن اختر   در وجودش بود    زدهحیرت و زن    255هنر نتوانسته بود نجاتش دهد چنین تیره است طالع.
، مباد که  هاپشم  گُل سرسبد  257از پشم بره،بافت    زیباای  تنهو جهت خاکسپاری او برایش نیم  256شوم 

( و اینک سِر 259زمستان بود   یمیانه حدود  در  گاه  بخوابد )زیرا آن   258نابود شود و در زمهریر  بچه کاملاً 
کر دوستش و در  نظر کرد به فرزند ذ    ،در مقام وارثنداشت    یفرزندنرینهی خویش  لیوپولد که از تیره 

ناکام مانده بود از   کهبود   وار غایت سوگه و وی ب 261اش شدهطیخشنودیِ  سببه ب  260ناق بگرفتخاندوه  
( 263ندآورد شمار می به   راستین)زیرا همه او را فردی با قابلیت    262اصیل  دلیری ن  اچن  با   پسری داشتن فرزند  

بندوباری تر برای استیون جوان به این دلیل که وی در بی چندان کمنیز وی اندوهگین بود به میزانی نه و  
 264کرد. ضایع میزنان جنده اش را با آساها و داراییزیست با آن تن می

و    265هایی را که خالی برجا بودند ی حاضر استیونِ جوان پر کرد تمام پیاله تقریباً در همان لحظه 
که هنوز با جدیت در    را  استیون  نزدیک شدن  شدنمی   مانعتر  اگر فردِ محتاط  266بیش   هیچد نه  مان  می

می  267بود،  حرکت نیایش  که  آن او  از  اعظم،  پاپ  والامرتبه  نیات  برای  میکرد  ند  کن  بلندخواست  ها 
نوشیم ما،  وی گفتا که اینک می  268گونه که او گفت نائبِ برِی  نیز هست. نائب عیسی که آن سلامتی  به 

 270ای از جسمم، نیست تکه  راستیه بکشید شراب انگبین را که و شما لاجرعه سر می 269از این ساتگین
 272خائف مباشید   271زیند. که محض نان میبنهید  تان را برای آنان  . کسر ناناست  بلکه تجسد روحم

جا. شود. بنگرید بدین   بیمبسا این تسکین بخشد بیش از آن دیگری که سبب  هرگز برای هیچ نیازی چه 
های زرگران را به بهای دو پوند نود شیلینگ که های براق خراج و اسکناسها نشان داد سکه و وی به آن

تحسین کردند وقتی همه    273ی خود او، بابت سرودی که به تحریر درآورده بود.، به گفته بود  دریافت کرده
سان بود که در  بعد کلامش بدین پول که پیش از آن بود. من   قحط و غلایتمول مذکور را در چنان    دیدند

  276سازند.های زمان قصرهایی در جاودانگی میویرانه که    275ی شما مردان دانید، همه می  274ذیل آید: 
از خاربنی تا رُزی شود    گردددار را اما سپس میپژمراند درخت تیغاین به چه معناست؟ بادِ هوس می

صانع هر    یاراده شود اما به  ید. کلمه در رحم زن جسم میکن توجهاینک به من    277بالای چلیپای زمان.
 279. منیس کَرو اد تِ ونیِتخلقت است. اُ ااین پس  278گذرد. شود که درنمیای بدل می جسم گذرا به کلمه 

را، شفابخش و ن  ماجیمن تواناست او که در رحم خود گذاشت جسم عزیز    280تردیدی نیست اما نامش
امُنیپوتنشیِم دیْپِری  گوید که او  درستی میو برناردُس به   283،ترینگرامی مادر،  و    282مادر مقتدر ما   281شبان، 

او  زیرا دومین حوّاست و    ،دادخواهیعبارت دیگر، دارای قدرت مطلق برای  به را داراست،    284، سوپلیچم
که ما به او    285ما،  یجدهگاه که دیگری،  گوید، آنبشر را، آگوستین نیز چنین می  منجیبه ما اعطا کرد  

ی ما را، بذر و نژاد و نسل را، به  بفروخت همه   286های بند ناف، میان لوله  پیوندایم از طریق  متصل شده
گویم، و البته بود مخلوق آن دومی را می  288یا زن او را بشناخت،   ،ستین ا اما اینک مسئله ا  287دو گندم. 
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شود در آن یا نه بشناخت او را و سپس مانند می  290،درِ، فیلیا دی تو فیلیومَ ورجین    289مخلوق خود،
 ،دارو با یوسف یوسه   292ای که جک ساختهکند در خانه که زندگی می  291انکار یا نادانی به پیتر سماک 

وِ میز دان  پارسِک م. لیو تکسیل نوز اَ دی کی کی لَ   293های ناشاد،ی ازدواجحامی پایان شادمان همه 
 گوهری اماهم  ادُری گوهر استحاله  انتودر 294پوزیسیون سیته لو سکری پیژون، وانترِ دو دیو! سِت فیشیو 

آنبه   295گوهری. وجه فروهم هیچبه   نه  کلمه  حرف   خاطر  گفتند  بلند  بی همگی  بسیار  او  ای  و  شرمانه. 
 297ی.بزرگتنی بدون نقص، شکمی بدون    296ای بدون لذت، زایمانی بدون درد شدید، گفت، بارداری

 298شویم.ورزیم و منکر میمخالفت می  انهران با ایمان و اشتیاق ستایش کند. ما مصممشهوت  که  بگذار

را بخواند    300استبو استبلای مستهجن  تا قطعه   299متعاقب آن پانچ کاستلو با مشتش بر میز کوبید
درنگ از یک ماجراجوی شنگول که آنگاه بی   301خدمتکار که در آلمان بار گرفته بود   یی دختردرباره 

 حمله کرد:
  302سه ماه اول حالش خوب نبود، استبو، ––

و    305فرمان داد که هیس 304ها غضبناک ی در به آن از آستانه 303وقتی در این لحظه پرستار کویگلی 
  308چیز حفظ انتظام همه وی که مد نظر   307یاد آورد ایشان را  به قتیو 306بجا ناو نه بود  ،شما را شرم بباید

که مباد آشوبی   310طرزی مظنون مترصد بودازیرا وی به   309لرد اندرو درآید شاید  بینی که  پیشاین  با  باشد  
کاست   311هایل را  مراقبتش  بود    آن  312بخشد.  یاعتبار  قیافه   باستانیسرپرستاری  با  ماو جدی  و و ی  قر 

دارش، ی چین و چروک و ناصیه   315دش نژنی داب  برازنده  314رنگی تیره ه خرق با    313مسیحی،  رفتاری
بود  تأثیرش  فاقد  نی   بیغاره دید  316مسئلت وی  پانچ کاستلو از جانب همگان  و ایشان   317زیرا درحال 

  319گرایانه و دیگران با تهدید لاوه   متمدنانهتربیت، برخی با نوعی گستاخی  آن آدم بی   318معترض گشتند بر
متوقف سازد،    321فقط مرگامرگیکه آدم احمق را    320ند، گشتو در همان هنگام همگی به تعییر وی مشغول  

ای،  جلعم، ای چلغوز، ای که نخودی به دنیا آمده   تو  322در سر دارد،  ایاهریمنانهی  چه نقشه که  و این
ناقصکفایت، ای بچه ای بی ب  تو  الخلقه، ای  ننه، ای تخم یاغی، ای  ببندد   323آمده،رغاب عملزیر  تا 

خاطر  خوب که به   شده، سِر لیوپولدِ ی نفرینمثل آن بوزینه   324اش را و دست بردارد دهان مست گلیزی
عنوان زمانی به   آن موقعیتِ که    پند دادبر لب داشت نیز    326،نجیب  مرزنگوش   ،گُل سکوت  325معرفتش 

 فرما باشد. ی هورن آرامش باید حکم . در خانه استترین بودن  ترین و ارزشمندترین برای مقدسمقدس
اکلز،   ،سخنکوته  در  مری  از  آمده  دیکسنِ  ارباب  که  گاهی  به  آمد  پایان  به  بخش  با    327این 

راهبان   سوگندِ به نخوردن    328هنگ کردکه او  ای زیبا، از استیون جوان پرسید کدام دلیل بود علت اینخنده
ی روزهای همه   برداری در زهدان، پارسایی در ستودان اما فقر اجباریِ و او وی را پاسخ داد که فرمان 

ی آن اعمال شنیع و که شنیده است درباره به این  330داد  رجوع بر این سخن ارباب لنهن  و  329اش. زندگی
بازگوید،که، آناین آن  را آلوده است که    332دامنی زنی معتمد چگونه وی گل پاک   331چه شنیده همان 
د و همگی هم در این نمایش به او پیوستند  سازیتباه با علاوه کردن به خوشی و نوشیدن    333نابالغان بو 

ازیرا که او   334هاست خدشه با پندار آندر تضادی بی  که یکپارچهاش. اما او گفت  سلامتی پدرانگیبه 
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و بر وی    335در میان ایشان بیش فزونی گرفتبهجت    ،کلامپسری است جاودانه و تا ابد باکره. بر این  

ها  ه کشیشگونه ک ها، آنی بکارت زوجه را در جامه کندن و ازاله او  ی زناشویی  العادهبازگفتند آیین خارق 
به سفید و زرشکی، ملبس  زن ملبس به سفید و زعفرانی، دامادش    336ی ماداگاسکار اجرا کنند، در جزیره 

اوت و سرود    338خواندند خداوندا ها میکشیش، در آن حین که  باریک و شمع    337با سوزاندن بلسان 
شد.  بر بستر عروس ازاله می  بکارت او  کهآنتا    339را،  نوویْتور سکسوس امُنیس کورپوریس میستریوم 

آن به  او  سرودسپس  تحسین   340نکاحِ   سبُک   ها  نکته  341برانگیزبیش  شاعران  آن  از  کرد  سنج  را عرضه 
و ارباب فرانسیس بومونت که در   به تحریر درآمده برای ی آنی دوشیزه سوگنامهارباب جان فلِچر  ها 

دوستانه بر    ماهنگ برای اجرای ه  343بند آن بود ترجیع  به بستر، به بستر  342سازی عشاق:همچو جفت 
بخشی برای عشاق جوانی که با  ترین اقناعنواز با خلیق ی درخشان گوش یک مبارکبادنامه  344ورجینال.

ارباب دیکسن    346پیوند زناشویی.  ایِ ی چهارپایهبه اریکه   345اندهای معطرِ ساقدوشان بدرقه شدهمشعل
ها را بو مونت  بود که آن آن می! آقای جوان، بهتر  گوش فرادهبودند، اما،  مناسبی    جفتِ غرق سرور گفت،  

لچر می فی  347نامیدند، و  چنین    348الحقیقه، زیرا،  می   امتزاجیاز  بسیار  استیونِ چیزهای  درآید.    تواند 
د آنخاطر می  جا که به تا آن  شک بی   ،جوان گفت و او از    349شان داشتند میان  نگارها واقعاً فقط یک  آور 

و سنت  352زیرا زندگی در آن روزها پرشور بود  351شهوانی تدر لذا تن به رضایت دهندتا  350خانه نشمه 
زنش را برای  مردی  که    کس نداشتهتر از این، هیچسپس گفت، عشقی بزرگ  353کرد. کشور آن را تأیید می 

 356چنین، یا کلماتی با مضمونی مشابه، گفت زرتشت،   355گونه کن.تو برو و همان   354. بخوابانددوستش  
کس   357پروفسور انتصابی سلطنتی سابق، ل،پروفسور فرنچ لترز در دانشگاه آ نزیسته است هرگز   358تی 

، اما شدسخت خواهد    360ای به برج خود بیاور،بیگانه   359مردی که بشر تا بدین اندازه مدیون او باشد.
آنِ تو خواهد گشت.بهین دوم  ی مردم خواهند و همه   362. ارُاته، فراترس، پرو ممتیپسو  361تختخواب از 

نسل ارین،  آور،  خاطر  به  آمین.  را،گفت،  قدیمت  روزگار  و  من    363هایت  کلام  و  من  برای  چطور 
تا جلوی دیدگانم زنا کند و پروار    364های منای را بیاوردی به درگاه اهمیتی قائل نشدی و بیگانه خرده

آن  و ارباب تو مرا  366لذا تو مرتکب شدی گناهی علیه نور من  365گردد و جفتک بزند به مانند جشوروم.
چرا این    368ها. بازآی، بازآی، دودمان میلی: فراموشم مکن، آه مایلی  367ی خادمان باشم.برده که  ساخت  

و مرا انکار کردی    370خاطر تاجر جالاپ طرد نمودی و مرا به  369عمل شنیع را پیش روی من انجام دادی
رومی هندی  ان نزد  نزد  آن مبهم  انو  با  که دخترانت  رو    371خوابیدند؟   گرانههرزه ها  کلامی  پیشِ  به  اینک 

 372های حتن کوه نبو و از فسجه و از قله   و از  بنگرید، مردم من، به سرزمین موعود، حتا از کوه حوریب
با شیر تلخ: ماه من و    ای بپرورانده اما تو مرا    373.جاری است  شیر و پول  که در آن به داخل سرزمینی  

های تاریک ای برای همیشه در جاده ای تا ابد. و تو مرا به حال خود رها کردهه فروکشتخورشید من را تو 
گونه پیش رفت و گفت، این ظلام  و این  374ای. نهاده بی خاکستر که تو بر لبانم  ام: و با بوسه دیخرسننا

به آن اشاره شد، زیرا عیسی که از  چندان  روشن گشت و نه    376نه با درایت توراتِ هفتادگانی  375درونی 
عادت کردن از تأثیر قساوت    377ای که دور بود، دیدار کرد. های جهنم را شکست با تاریکیآن بالا دروازه 
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( و هملت، پدرش بر شاهزاده آشکار 379گوید محبوبش می  گونه که تالی از رواقیونِ )همان  378کاهد می
را. سوختن  از  تاولی  هیچ  ظهرِ   380ننمود  در  شب  زندگی    ناشفافی  در  که  است  مصری  های  طاعونی 

پایان و غایت همه و همان   381هاست. آن   کوامودوو    اوبیترین  درست مرگ  ازایش و پس اپیش ی طور که 
شان، همان هماهنگی چندگانه که رشد را از  هماهنگ است با آغاز و تکوین   طریقی و تا حدی  بهچیزها  
سوی به برنده است  کاهنده و ازمیان  ،کندکامل می گرایانه  از طریق تغییر بنیادی واپس   تولد  دادرخ ی  لحظه 

خواهران سالخورده ما را به    382که با طبیعت سازگار است و نیز با وجودمان واقع در زیر خورشید.  یپایان
  384،کنیمبغل میشویم،  کنیم، سرگرم میکنیم، پرخوری میوزاری میما گریه  383داخل زندگی کشاندند:

می آغوش  میگیریمدر  گسسته  می  385شویم،،  میتحلیل  مردهها  آنمیریم:  رویم،  ما  خم  روی  ها 
نیل کهن نجات یافت، در میان نی نخست، از آب  386شوند. می بوریا، بستری از دیرکهای  های  های 

حفره   387بسته:همبه  مقبره سرانجام  کوهی،  در  سرّی ای  میان    388ای  عقاب گربه  فریاددر  و  وحشی  ی 
که به چه  این و نه از    390ی او گورپشته  خبر ندارد از کجاییِ   چ انسانیگونه که هیو همان  389ماهیخوار. 

گونه مخفی است همه به همان  391ویلکه آیا در توفِت یا در عدناین   نه هایی باید رهنمود شویم وروش 
 ده است. را آورمان کجایی او ی دور چیستیِ کیستیناحیه کدام از کنیم ببینیم می به گذشتهرو  وقتی 

با صدای بلند  او  اما    393،شانسوناتیِن  غرید که ِ  392وخروش جوش   باآن، پانچ کاستلو  در پاسخ به  
  قصری شکوهمند دیرینه،  این گنبد گسترده  394ای بنا کرده، برای خود خانه   خرد،  هانها فرمان داد،  به آن 

  396عالی، یک پنی برای او که نخود را پیدا کند. وترتیبینظم همه در  395بلورِ خالق،
 استادکاردست جک  بنگر به عمارتی که برپاشده به  ––

 آبجوسیاهِ بسیار ی ذخیره شود ببین بازجاری می 
 397جان، آن چالگاه پرافتخار جک  در اردوی صحراییِ 

تُر آذرخش بلند رها دریغا.    ،به بانگ بلند پاسخ داد  398توی خیابان،  فریادیانگیزِ  اینک غرش غم
پرتاب  جانب از  کرد   هراسناک.کنندهچپ:  خشمی  با  چکش  را    399ی  قلبش  که  آمد  توفانی  کنون 

زیاده   400برانگیخت.  و  که مراقب تمسخر کردن  داد  او فرمان  به  لینچ  ارباب  بذله و  های گوییروی در 
مدعی  و او که بدواً    401های کفرآمیز او به خشم آمده است.سرانه باشد که خدا خودش برای وراجی سبک 

باره  یک وی  شدند و    ملتفتهمه    بسا چه که  پریده شد چنانمثل موم رنگ   402ن متهور بودشده بود بر بسی  
و قلبش   404اینک ناگهان کاملًا سقوط کرد  403بود   فخور غایت  ه تر بعقب کشید و حد اعلای او که پیش 

مسخره  و قدری    دست انداختندسپس قدری    405اش لرزید وقتی غرش توفان را چشید.در قفس سینه
ارباب لنهن سوگند یاد کرد چنین خواهد    کهبرگشت    406به آبجویش و سخت  و پانچ کاستلو دوباره    کردند

زن لافنده اما لاف   407. تمسک ترین  کوچک   هب و توفندگی ناگهانی    یغرش   داد   وزبر   گمانبی و    اوپس از  کرد  
دیِ پیر    اگرغریو برآورد که   و او در گامش عقب   السویه استعلی  کمابیشبرایش   شدهمست  سیاه نوبود 

ان بود چون هراسیده قوز کرد در سالن  رنگ کردن درماندگی  منظوربه اما این فقط    408د.افتخواهد  اش 
نفس نوشید تا دل و جرئتش را برای قدری وقار بازیابد زیرا برای مدتی مدید رعد  البته یک   409هورن.
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پهنه تمام  بر  چنان خروشید  آسمان  دِن،  ی  م  ارباب  گاهکه  دنده در  بر  پارسا،  خاصی  کوبید های  او  ی 

به او سخنی آرامآن صوراسرافیل و ارباب بلوم، در جانب آن لاف   دنبالبه  بخش گفت تا وحشت  زن، 
نبوده اعلام کرد که آن هیچ  410عظیمش را بخواباند،   بنگرمگر جاروجنجالی که شنیده،    411چیزِ دیگر 

 413ی طبیعی. دهد، و تمام نظم یک پدیده پرتاب مایعی از سر تندر است که رخ می 412تو،

نه، زیرا او در سینه خاری   414؟ گشت  منهدم  بخشآرامش   با کلامجوان    زنلافسختاما آیا ترسِ  
و پس آیا او نه آرام بود مثل آن یکی و نه    415توانست با کلام از میان برود. که نمی   تلخیداشت به نام  

. اما آیا نکوشیده بود  باشد  خواستنبود به آن اندازه که دلش می   دو  از آن  کدامپارسا مثل دیگری؟ او هیچ 
زیرا فیض    ،شک نهگاه که با آن زیسته بود؟ بیاش، آنگونه که در نوجوانیتا دوباره بیابد جام تقدس را آن 

آیا در آن غرش شنید صدای خدا را که گفت تا جام را بیابد. پس  نبود  کار  چه  یا آن  416، بزا  ،الهی در 
ای نداشت جز شنیدن مگر شنید؟ آخر، او چاره   417ی طبیعی؟ اپدیدهجاروجنجالِ  گفت،    بخشآرامش
کرد )که چنین نکرده بود(. زیرا از طریق آن مجرا متوجه شد که او در سرزمین را مسدود می   درکمجرای  

و آیا او    418، یک نمایش گذرا.بودکه او نیز مثل بقیه  یقین روزی باید بمیرد چون است جایی که به   پدیده 
های نمایش   حتا   نه   و  وجه گرچه او بایدهیچپذیرفت که بمیرد مثل بقیه و به این دار وداع گوید؟ به نمی 

ها فرمان داده که  به آن   پدیدهکنند با همسرانی که  گونه که مردان تولید می ن هما  419کردبیشتر اجرا می 
  – ایمان    –من    – دیگر که به    ملکوت از آن    421واقف نبودهیچ    پس وی  420طبق کتاب قانون چنین کنند. 

که و همیشه خواهد بود، جایی 423است دلپذیرشاههمان سرزمین موعود که متعلق به  422بیاور نام دارد،
  جایی که همه بدان وارد خواهند شد آن  424و نه مادری کردن  اختیار کردننه مرگ هست و نه تولد نه زن  

گاه کرده  او را از آن سرزمین  پارساشماری که به آن اعتقاد دارند؟ بله،    به راه را به او نشان    پرهیزکاربود و    آ
که گفت، نامش    425نواز با ظاهری چشم  ایجنده   هاین بود که در راه برخورد کرد ب  واقعیتاما    ،داده بود

  مانند ای که به او گفت از راه راست گمراهش کرد،  های چاپلوسانه و با حرف   426دست است   –در    –پرنده  
و چنان چاپلوسانه برایش نقشه    427دهم،هی، تو مرد زیبا، برگرد ایدر و من به تو جایی باشکوه نشان می

دو   که  به غارش  برد  را  او  که  می بیشه   –در    – کشید  نامیده  به   428شد زار  شهوت یا،  عالمان،  برخی  قول 
  429جسمانی.

که همه  بود  در  این چیزی  نشسته  رفیقان  آن  کشیشیِ خانه   عمومیِ   اتاقی  بیشترین    430ی  مادران 
  ی درون همه   ازکردند )که  را ملاقات می جنده    دستِ   –در    –ها این پرنده  شهوت را برایش داشتند و اگر آن

دست کردند لیک تا به او  می   را تلاش خود   تا آخرینهای متعفن، هیولاها و ابلیسی خبیث بود(  طاعون
به    یابند نبود مگر خیال   –ایمان    –من    –و او را بشناسند. و درخصوصِ  ها و آن   431بیاور گفتند آن هیچ 
زار جایی بیشه   –در    –که، دو  زیرا نخست این   ،ی آن راای دربارهتوانستند به ذهن راه دهند هیچ اندیشه نمی 

ها ترین غار بود و در آن چهار بالش وجود داشت که بر آن بس زیبنده  432کرد، ها را اغفال میکه زن آن
و    433رو و گونه به چانه، ها، بر پشت و شانه و سروته و شرم چهار برچسب با این عبارت چاپی روی آن

به    کننده حفاظتزیرا    ،دادندعفونی متعفن و هیولاها هیچ اهمیتی نمی   434که، به آن سیفلیسدوم این 

e-book



 جیمز جویس  | 121
 

1۴ 

سپر روده  یآنان  از  بود،نیرومند  داده  گاو  این  435ی  سوم  هیچو  نصیب  آسیبی  هیچ  احتمالًا  کدام  که، 
از  نمی  بودهماکه  اولاد،  شد  شریر  اهریمن  بچه واسطه به   ،ن  که  سپر  همین  می ی  نامیده   436شد.کُش 
  438، پرهیزکارگاهی  و آقای    437گیرخرده  جابی خود بودند، آقای    کوروخیالِ  ترتیب همه در خواب بدین 
ینهآقای   و    جوان  زن  لافسخت،  دیکسن دلرباآقای    440،مالک آزاد قلابیآقای    439، آبجوگسار بوز
آن  441. بخش محتاطآرامش آقای   در  ای هم که  خوردید همگانجا،  مفلوک، گول  آن    ،صحبتان  زیرا 

بود که   بلند می  و  442بود بار  سیار اندوه ب در خشمی  صدای خدا  ها را  کند و روح آن او اینک دستش را 
شان انجام گرفته برخلاف کلام  که از جانب   444هایی هایشان و دور ریختن بدرفتاری  سببه ب  443پراکند می

 بارآوری را فرمان داده است.  445که باسوزوحرارت  او
تِک دیگنم از یک سکته  ،بنابراین و پس از    446ی مغزی در خاک گذاشته شد پنجشنبه شانزده ژوئن پ 

وپنج مایل یا چیزی در همان پنجاه  448رانی با کود گیاهیشکر خدا، بارید، قایق  447خشکسالی شدید،
 رنگیانگیزغمها عطشناک، با دشت  450گوید بذر جوانه نخواهد زد،آید و می از مسیر آب می  449حدود 

نفس کشیدن  سخت و تمام بیدگیاهانِ    452ای نیز. های مزرعهها و خانه ، باتلاق بس زننده و بوی تعفنی    451
کس چنین نبودی را به  مدت مدید که هیچ این  در نبودِ نمی باران برای    454یکدست تلف شده  453جوان 

ها هیچ  اند و بر تپه هایی چسبناک پخش کردهاند و قطره ای شدههای سرخ همه قهوه آورد. شکوفهیاد نمی 
گویند، ی دنیا میی آتش خواهند سوخت. همه که با نخستین جرقه   455هاهیزم نیست مگر علف هرز و  

آن می براساس  فوریه   456دانند،چه  بزرگ  چنان توفان  کرد  ویران  را  سرزمین  این  که  سالی  قبل  سال  ی 
گفتند، امشب بعد از    کهچنان   458، یرکرددبیبروباری ناچیز بود. اما  در سنجش با این بی   457بار، اسف

ی ابرهای آماسیده  460گیرد باد از غرب پا می  459شود،بر شب افزون میطور که  همان غروب خورشید،  
می  رؤیت  بزرگ  پیش نسبتاً  و  آن کنندهبینیگردند  بحر  در  هوا  وضع  ابتدا    461د کن می غور  ها  ی  در  و 

پهنهآذرخش ده،  های  ساعت  از  گذشته  سپس،  و  در  صاعقه یکی  ای  و  طولانی  رعدی  با  بزرگ  ی 
سراسیمه    462العینی ةطرف  دودآلوده ب  دوندمی   هادر  پشتبه  تاخت  به همه  رگبار  برای    463، سبب  مردان 
ی و جماعت زن با شلیته   464کنند، سرپناه درست می  یای کهنه یا دستمالشان با تکه های حصیریکلاه 
زمین چمن  . در کوی ایلای، خیابان بگوت،  آیدمی   بارش که  از آن  بعد  بلافاصله  465گریزند ده میخوربالا

جایی که قبلًا خشک   466شود جاری میآب    سیلی ازیِن گرین تا خیابان هالس  جا در مریدوک، از آن
اما بعد از آن   ،شددر آن حدود دیده نمی  467ای ی کرایهخشک بود و هیچ کجاوه یا کالسکه یا درشکه 

با آقای  قرار است )که  468ی عالیجناب آقای دادستان فیتزگیبن روی درِ خانه اولی دیگر غرشی نبود. روبه
زاده بود که البته ای نجیب زاده ( مل مالگن نجیب 469ند نهای کالج جلسه برگزار ک هیلیِ وکیل برای زمین 

( 470گویند ویلیامی خوبی است دوست بود اما اینک، رفقا میکاتب )کسی که پاپ  از پیش آقای مورِ 
( 472از کندال سبز   یی رقصه جامبا مدل موی مصری که )اکنون با    471آمده بود و برخورده بود به الِک بنِن 

ل میم به زادهوارد شهر شده بود، جایی که عم از مولینگار تازه با دلیجان  مدت یک ماه دیگر اش و برادرِ م 
کند، او عازم خانه  کار میجا چه ندر ای  474شود فهمید پرسد هیچ میو می   473ماندندمیتا سینت سویتن  
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  گونه که او آن  475توقفی برای سرکشیدن جامی شراب،   بابتاست و این یکی عازم زایشگاهِ اندرو هورن  

ی این  و همه   477، بزرگ برای سنش و پروار،گویدمی  476ی لونداگوساله ی مادهدربارهبرایش  گفت، اما  
اهالی جا لیوپ بلوم از  سمت زایشگاه هورن. در آنپس هردو با هم به   478بارید میباران  مدت شرشر  

دیکسن    480فتان،  یحتملمردهای    479گو،های بذله ی از آدمگروهی کرافورد آسوده نشسته بود با  روزنامه 
دِن، ت لنهن، بسیار    481مرسی، بیمارستان  ی بانوی من از  کهتر، بورسیه وین لینچ، اهل اسکاتلند، ویل م 

به  مسابقه غمگین  خیال خاطر  برایش  که  آن ای  بلوم  لیوپ  دال.  استیون  و  بود  کرده  به بافی  بود  دلیل جا 
ی  توهمی عجیب درباره   482، است   خوابی دیده، وی امشب  در حال حاضر  فتوری که داشت ولی بهتر بود

پا و مایوی با دمپایی  483خانم مال   ،بانویش به  این   484هایی که واقفندآن  به تصور ترکی که    یهای قرمز 
تلقی می تغییر  و  نشان یک  که  کدشود  پیورفوی،  آن   یواسطه به بانو  به  شکمش  شده تقاضای  وارد  جا 

طفلک بیچاره، دو روز از وقتش گذشته، و ماماها اندوهناک و سخت با    486و حالا سر خشت،   485بود،
ی نابکار اندرون است کنندهبرنج که خشک   ای سوپِ خاطر کاسه تواند بزاید، و او به درگیرند و نمیآن  
سنگینخورده  همبه دل بسیار  نفسش  از    ،و  لگدهایشو    ،مطلوبحد  بیش  میاز  باید ،  گویند، 

 یزنده یام که این نهمین جوجه اما باشد که خدا زود به او فرزند دهد. شنیده 487پسری باشد، عزیزکرده
و با سه تای    489ماهه بود چیداش را که آن زمان دوازده های آخرین جوجه او ناخن  488اوست، و روز بانو، 

شوی او   490نوشته شده.، به خط زیبا در انجیل شاه  دیگر که همه از پستان مادر شیر خوردند و مُردند
جفت  یک  با    492و در هر یوم سبتِ خوب   491کند اما در عشای ربانی شرکت می  ،واندی و متدیستپنجاه

  494گیرد سنگین ماهی میترمز  ایِ حلقه   با چوب ماهیگیریِ   493لنگرگاه بالاک  یباریکه   از پسرهایش در
که  با یا   سفره   برای  بلمی  پالاک  تعقیبِ  و  کیسه شنیده  495دارد ماهی  که یک  خوب  ام  . کند صید می ی 

خواهد بسیار  به مقدار برداشت    نشاط ا ب  چیزاندازه زیاد باران و همه بی  حجمکه یک  اینمختصر و مفید  
بعد از باد و آب آتش خواهد آمد طبق پیشگویی تقویم نجومی    ،گویندکه واقفند می  نان افزود و تازه آ

لِکی شنیده  496م  راسل  )و  آقای  که  روزنامه ام  کشاورزی برای  هندوستانی  اش  ی  روی  سِحری از 
اما این یک توهم   ،( تا جمع هر سه چیز را داشته باشیم497کرده است کلام    جانهمین    ازگویانه  غیب

یابیم که برآوردشان های پیر و اطفال، گرچه گاهی درمیبرای عجوزه  498صرف است بدون مبنایی منطقی 
 اش. درست است بدون گفتن چگونگی 499شان وغریبیبا عجیب 

چگونه بوده  ی آن شب  تا بگوید که آن نامه در روزنامه   500میز آمد  انتهایسمت  لنهن به   این سخنبا  
تا    501است  کرد  اجرا  ساختگی  نمایشی  او    پیراموندر  و  )چه  کند  پیدایش  یادخود  که ک   سوگند  رد 

وجو دست کشید و فرمان گرفت دنبال ترغیب استیون از جستها بوده است( اما به خاطرش در محنتبه 
بود که    مزاح و سرگرمی  آقاینوعی  به کرد.    چنین  502سرشار از انرژی  د و او با چالاکیِ ینکه کنارش بنش

زمینه  و  کرد عمل می  504یا تُخس محض   503اندرولوده  سبک   به زنان  یدر  به  یا   ،هرچه مربوط  اسبان 
و در بیشتر   505مایه بود بیلحاظ دارایی  . راستش را بخواهید به آگاهی کامل داشتبود،  رسوایی شهوی  

مهتران،  کلاهبرداران،  با  شرط   506موارد  پال، مأموران  مردان   509ها،تختکلاه   508پادوها،   507بندی، 
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ل و اوباشِ این بازی یا با مأمور کمکی مالیات یا پلیس  ذو دیگر ارا  511هاخانه زنان نشمه   510ها،خُشنی
قهوه   512قضایی میخانه خانه حوالی  و  ارزان میها  فراگیر  513پلکید های  روز  تا  شب  در  در   514اغلب  و 
ساک فاصله  معجون  میان  بیشایعه  515هایشمرغشیرتخمو    ی  میهای  جمع  جیره اساس  ی  کرد. 
یا یک   517های خوراک ماندهشد یک سهم از خردهو اگر می  516گرفتارزان می   یاش را از مطعمغذایی

توانست کارش را  همیشه می   518پنس در کیفشریخت با فقط شششیردان به شکمش می دیس سیراب
ها را  یا امثالهم داشت که پسر هر مادری از آن   520ای شهوانی از نشمه   یهایبذله   519با زبانش پیش ببرد، 

وگو پرسید آیا این شعر است یا دیگری، که کاستلو باشد، با شنیدن این گفت 521کرد. بر می از خنده روده 
ی گاوهای کِری است که یکسر اش دربارههمه   ،نک )اسمش همین بود(خدا، نه، فر  گوید، به. می افسانه

شوند   قصابی  چشمکبعد    522طاعون.  دلیلبه باید  اما  می  یبا  نظرگوید،  آن  از  گوشت  من  با  ها 
حال  قدر ماهی خوب در این قوطی است که تا به . همانلعنتیآویز شوند،  توانند حلق شان میکنسروی

و در این اثنا با حسرت  جا بود  آن که  را    524ای ی اروپاییحشینه   شور  و مقداری ماهی  523از آن بیرون آمده 
جایی را    526رو که جوع داشتو از آن  تا بردارند  تعارف کرد خیلی دوستانه    525ها چشم دوخته بود به آن 

برنامه  که درواقع  به زبان فرانسوی    527بود.  مأموریتشی اصلی  پیدا کرد  و ،  گویدمیسپس فرنک  مور 
  انبار شراب که در بندر بردو  ای  برندی   دریاییِ   باربری  شرکت  بود با  یاستخدامدر قرارداد  وی  زیرا    528،وَش 

بود که    529ایکارهزد. این فرنک از بچگی یک هیچفرانسوی حرف می   زاده  مثل یک نجیب   نیزداشت و او  
ها ره توانست او را در مدرسه نگه دارد تا حروف الفبا و استفاده از کُ سختی میبه   530خُرد،   پاسبانیپدرش،  

اسب  زد مثل کره اما فقط ساز خودش را می   ،نام کرد تا مکانیک بخوانددر دانشگاه ثبت   531را یاد بگیرد، 
شد،  هایش. یک روز بازیگر تئاتر میکتاببا  تا    533و بیشتر با قاضی و ژاندارم محل آشنا بود  532تجربهبی

او را از   ست تواننمی  چیزبعد هیچ  535، زن طفره   بندییا مأمور شرط   534فروش اغذیه در ارتشبعد دست
د یا رک می  537، بعد عزم رفتن به اقیانوس دریا کندجنگی دور  و خروس   536جنگی ی خرس میدان مسابقه 

بر کوبیدن  نی، جاده   سم  رُم  جماعت  با  ماه   538ها  نور  وجود  لطف  بلند   539به  یا  اربابی  وارث  ربودن 
  ، او ای یا خفه کردن مرغی پشت پرچینی. به همان تعدادی که گربه جان دارد دوشیزه   541یتُنکه  540کردن 

خرد که   پاسبانسمت پدرش، آن  های لخت برگشته بود به رفته و دوباره به همان اندازه و بیشتر با جیب 
با هر بار دیدن او یک پاینت اشک ریخته است. آقای لیوپولد که ساعی بود تا کل ماجرا را بداند با دستان  

دهم گواهی می من  اما  گوید،  شود، آیا همه را ذبح خواهند کرد؟ سپس میگوید، چه میضربدری می
توانم  زحمت میگوید، من به و می  543رفتند. های لیورپول میها را دیدم به کشتیآن  542صبحِ این روز که  

  ان چهارپایان و گاو  گونهاینی  وترکهمورد تخم   بد باشد. و او صاحب تجربه بود در  قدرآن قبول کنم که  
که چند سال  با توجه به این 546و پشم قوچ اخته،  ی روغنینچیدهپشم  545ی سالهگوسفند یک  544شیرآور، 

فروش لایقی که تجارت چهارپایان و حراج  عمده  547محاسب بوده است برای آقای جوزف کاف، ،پیش
گوید، من  می  549ا.اش ی آقای گوین لو در خیابان پرمزرعه  تدر مجاور   548کردمی  مدیریتمرغزارها را  

آقای    551ی گاوی یا برفک زبان است. بیشتر شبیه سرفهاین    550م. گیربه استفهام میباره شما را  در این
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که او  به او گفت که موضوع این نیست و این 552ای بسیار شایسته برانگیخته، با شیوه استیون، گرچه کمی  
روانه کردن   و آننوازی،  خاطر مهمان که از او تشکر کرده به  553جنبان اعظم امپراتورخبرهایی دارد از دم

شهر مسکو، با یک حب ی گاوها در تمام کلان شدهبود، بهترین شفابخش شناخته  554طاعون رمه دکترِ  
 557گوید، می  وراستر  556آقای وینسنت  555بزرگ یا دو تا از معجون درمانی برای در افتادن با شاخ گاو.

است،  ایرلندی  که  بیفتد  بولی  با  سروکارش  اگر  لحظه.  یک  لحظه،  دوشاخی    558یک  سر  بر  را  خود 
می  559یابد.می استیون  بهآقای  ایرلندی  بهگوید،  ایرلندی  و  اسم  آبجو  560ت، سرش لحاظ  لحاظ    ی و 

  562فروشی انگلیسی.یک گاو نر ایرلندی در چینی و  561کنان جاری کرد، غُلوار و غُلانگلیسی را گرداب
ی ما فرستاده شد از  این همان بولی است که به جزیره   563یابم.گوید، من تو را درمیآقای دیکسن می

کشاورز،  نیکلاس  با حلقهشجاع  564جانب  همه،  میان  از  گاوپرور  دماغش.ترین  بر  زمرد  آقای   565ی 
گوید، و یک گاو  ، و می زدی توی خال  بر آن،  مضافو    566گوید، گُل گفتی، وینسنت از آن طرف میز می

  و نفسِ  567ی طلاپارچه شاخ داشت عدیده، کُتی از او ریند.  تر هرگز روی شبدر نمی تر و باشکوه گوشتی
می بیرون  منخرینش  از  که  معطری  جزیره طوریبه   568آمد دودی  زنان  چونه که  ما،  و  ی  خمیر  های 

آقای دیکسن    569های گل مینا آویختند. ند و بر بول بودنش حلقهاو رفتهایشان را رها کرده، دنبال  وردنه 
ه  را داد  و خودخواجه بود  بیاید  که او کشاورز نیکلاس  دارد، درست پیش از آن   دلیلیگوید، اما آن چه  می
حال   بود که  دکتری  از  پر  کالج  یک  اخته دست  درست  و  نداشتند،  او  خود  از  بهتر  کرد وروزی  ه  اش 
گوید  به تو می  572لرد هری،  571ی آلمانی من،چه عموزاده آنگوید: پس حالا برو، و هربعد می   570ند.بود

آقای    573به ماتحتش زد.   صداداری  یضربهکف دست  با  این،  ، و با  را بپذیرانجام بده و دعای کشاورز  
ای آموخت  ی کف دست و دعا برایش پاداش بود، زیرا برای جبران به او حقه گوید، اما ضربهوینسنت می

که دختر، زن، مادر روحانی و بیوه تا امروز معترفند که ترجیح طوری   574دیگری داشت  به  که ارزشی دو 
در گوش او نجوا کنند یا از زبان بلند مقدسش لیسی   575ای دهند هرزمان از ماه، در تاریکی گاوخانه می

از هر چهار قلمرو سراسر ایرلند   زنانترین جوان تهمتنِ تجاوزگر به که با زیبندهبر قفایشان بگیرند تا این 
ی با شنل و کمربند  دامندار و زیرکند: به او پیراهنی سوراخمی  بیانگونه  دیگری کلامش را این  576بخوابند.

نهنگ   روغنو بر سرتاسر بدنش  گوید،  و او می  578و کاکُلش را چیدند   577و چینی بر سرآستین پوشاندند 
پیچِ   579مالیدند  عنبر بر سر هر  آخوری طلایی پرشده از    هریک   و در  جاده اسطبلی برایش ساختند  و 

 580هایش هل بدهدبا شاخ بخوابد و  ی موجود در بازار تا او بتواند هر چقدر دلش خواست  بهترین علوفه
سختی  نامیدندش( چنان سنگین شد که به ها چنین می )زیرا آن  581و تاپاله بیندازد. تا آن زمان پدر متدین

را در دامن    شکاهجو و  ما    582ی و دوشیزگان فریبنده  بانوان،  آن  علاج   برایتوانست تا چراگاه برود.  می
شد تا به بانوان ارجمند اش بلند میشد با پاهای عقبیکه شکمش پر میآوردند و همین بندشان میپیش

یکی دیگرشان    583کشید و همه بعد از او.کرد و ماغی میرازی را نشان دهد و به زبان بول غرشی می
آورد برای رویاندن در سراسر سرزمین چیز را تاب نمی گوید، اوهوم، و چنان نازپردورده بود که هیچمی

رنگی بود که در ذهن داشت( و تابلویی بود برافراشته روی    یگانه )زیرا این    584مگر چمن سبز برای خود 
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  ی سبزه   585: به فرمان لرد هری، ای بر آن، به این عبارتشدهچاپ  آگهیای کوچک در وسط جزیره با  تپه
بر   آقای دیکسن می  586.شود سبز میزمین  سرسبز است که  ای در  گوید، و اگر زمانی بوی دزد گلهو 

ی یک مشت اندازه خورد یا برزگری در سلایگو به های وحشی کانمارا به دماغش می راسکامن یا جنگل
داد و هر چه را که بر  عنان اختیار از دست می  587کاشت بذر خردل یا یک کیسه تخم شلغم روغنی می

 588آورد و همه به فرمان لرد هری. از ریشه درمی هایش  با شاخ کاشته شده بود    نواحی روستایینیمی از  
را بر های نانیک کهن دنیا  بود و لرد هری تمام نام خصومت  شان  گوید، ابتدا در میان آقای وینسنت می 

نهاد  کشاورز  را  و   589نیکلاسِ  دیرینه  او  روسپیارباب  خانهکه  خواند  هایی  ی  نگه  اش  در  نشمه  هفت 
کنم که آن گوید، کاری میم. او می رس من میو حساب کارهای این یکی را  گوید،  او می 590داشت، می

آقای دیکسن  591گذاشته است. به جا خوبی که پدرم برایم  ینرینهحیوان به جهنم برود به یاری آن آلت 
جای  رانی )برای خودش به ی قایقگوید، اما یک شب، وقتی لرد هری بعد از برنده شدن در مسابقهمی

( پوست 592این بود که دیگران باید با چنگک پارو بزنند   پیست مسابقهپارو بیل داشت اما اولین قانون  
تا برای شام بروداش را تمیز میی شاهانه نشده دباغی نر  در خود شباهت شگفت  ،کرد  به گاو  انگیزی 

کتابچه کردن  بلند  با  و  کرد  کثیفکشف  انگشتان  جای  از  ردی  با  مذهبی  نگه   593ی  انباری  در  که 
ف  ،داشتمی ل   595آن بول حامی معروف رومیان، و    594ی پایین استزنی از مرتبه  مطمئن شد که او خ 

بووم  است    ساختگیلاتین    اصطلاح  که  596، بوس  سیرک.  معنایبهخوبی  وینس  597رئیس  ت  نآقای 
و بیرون    فرو کرد گاو    آب  ی درباریانش سرش را در آخورلرد هری در حضور همه   ،گوید، بعد از آنمی

پیراهنی گشاد ریخت  بعد با آبی که از سرورویش می  598. اعلام کرد جدیدش را    نام ها تمام  آورد و به آن 
را برای مطالعه    599هاو دامنی پوشید که متعلق به مادربزرگش بود و کتاب صرف و نحو زبان بول   و قدیمی

کلمه   ،خرید یک  نتوانست  هرگز  بگیرد اما  یاد  را  شخصیبه   ،اش  اول  ضمیر  درشت    600جز  را  آن  که 
کرد تا روی هر  رفت جیبش را با گچ پر میو اگر زمانی برای قدم زدن بیرون می  ،و از بر کرد   رونویسی

می خوشش  که  صخره   ؛بنویسدآمد  چیزی  پهلوی  چایخانه بر  میز  یا  پنبهای  عدل  یا  یا  ای    شناور ای 
سرعتی که کون و  خیلی زود با هم دوست شدند به   601ی ماهیگیری. باری، او و بول ایرلند اپنبهچوب 

جا بود که مردان جزیره شاهد هیچ کمکی  گوید، درست است، و پایانش آن آقای استیون می 602پیراهن.
خودشان و   604بودند، کلک سبکی ساختند،  همسازهمه  603س ناشناحقبه آن سمت نبودند، وقتی زنان 

آدم   605ها، بر تیرک افقی دکل برپا کردندها را  ی دکل شان را بر کشتی بار زدند، همه ی اموال منقولبسته 
سه   607سکون درآوردند،  وضعکشتی را به    606کشتی را رو به جهت باد قرار دادند،   یدماغهگذاشتند،  

ی سکان کشتی را میان آب و باد نهادند، لنگر را کشیدند، دسته سر 608صفحه بادبان را در باد گستردند، 
ه  برا  موتور بخار    610پرچم دزدان دریایی را برافراشتند، سه بار سه دادند،   609سوی بندر چرخاندند،را به 
  612راه افتادند و رهسپار دریا شدند تا به اصل آمریکا واصل شوند.  611شان، با قایق کوچک ن واداشتندراند

 : را بسرایدشادوشنگول  سرود ملوانیآن تا سرملوانی گوید، که این مناسبتی شد ت مینآقای وینس
 شاشهشب می ه پاپ پیتر ––
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 613آدم اگه آدمه از خوبیاشه  

آقای    615قدر ما آشنای گران  614، کردندشان را تمام میدانشجویان حکایت اخلاقی   که در این لحظه  
ای  زادههمراه دوستی که همین الان به او برخورد کرده، نجیبی در ظاهر شد به ملکی مالگن در آستانه 

بنن، الک  نام  به  با    616جوان،  بود  آمده  شهر  به  تازه  درجه   که  قصداین  که  یا  پرچمپرچمی  داریِ  ی 
سواره گروهان یا  پیاده  جنگ را خریداری    617نظام های  برای  آن کند  نویسیاسم  هاو  مالگن  آقای  قدر . 

برای    ش خود  یبا پروژه آمد  جور درمی   زیرا   ،نشان دهدبیشتر    اشتیاقحتا  به آن  نسبت   که بود    رفتارنیک 
بود.   شده  اشاره  آن  به  که  مرضی  همان  بابتدرمان  آن  از  مقواییدسته  ،که  کارت  دستِ  را    ایای  به 

رنگاره با    618کوینل   آقای  یچاپخانه   در   که همان روزهمراهش داده بود   زیبا   ایتالیک حروف    و  ی زیلزب 
بودکر  چاپآن    بر ملِ :  ندده  انکوباتورآقای  و  بارورساز  مالگن.  لمبیْ جزیره   619.کی  اش، برنامه   620.ی 
 مانند آن فرمِ ،  خارج شودهای بیهوده  ی خوشیاین بود که از دایره   ،داد  و توضیح  شرح  ،گونه که خودآن

ای کند  ترین وظیفهو خود را وقف ناب  ،در شهر   621راجل جساس و سِر    گول طوطیجریان اصلی سِر  
مان جهت آن ساخته شده است. آقای دیکسن گفت، خب، بگو تا بشنویم آن را،  که دستگاه جسمانی

بازی حکایت دارد. بفرمایید و هردو جلوس کنید. نشستن  تردید ندارم که از خانم   622دوست من.خوب 
ارزان است. اندازهبه  ایستادن  آن دعوت  623ی  مالگن  به   624پذیرا شد  را  آقای  به جزئیات  و  ورود  منظور 

کننده، شدگی، چه بازدارنده و چه منعی عنایت به علل عقیم واسطهطرحش به مستمعانش گفت که او به 
مدیون ناملایمات زناشویی است یا مدیون امساک   نیز  هاکه آیا بازداریاینو    625به این فکر رهنمود شده، 

 اکتسابی  تمایلاتیا نشئت گرفته است از نقایص مادرزادی  ممنوعیت   آیا کهاین چنینهمو  626تعادل  از
بیند بستر نکاح از عزیزترین  می وقتیکند آور اندوهگین میستوه  یطرزگفت، این او را به 627. به کار بد

است:  محروم  عشق  حاصلِ  کردن    هنگام  یا  628کودکان  دوستاین   بهفکر  زنان  با    629داشتنی همه 
شان را زیر بوشلی در  هایی که مشعلآن  631ها،آورترین کاهنشرم برای  ی  اطعمه   630بها، گران  ایجهیزیه
می ای  صومعه پنهان  می  632کنند نامطبوع  وقتی  شاخابه یا  کنندتوانند  چندبرابر  را  شادی  گل   633، های 
آغوش  زنانگی در  را  غیرمسئول ها یارو  آنشان  می  634ی  دست  بس از  جواهر    635بهایگراندهند، 

ها  او به آن  ، وکنند وقتی صد مرد جذاب برای نوازش کردن در دسترس بوده استشان را فدا می جنس
بدبختی این  برای مهار  را خون کرده است.  که همین دلش  داد  نتیجه )  636، اطمینان  نشان  او  گیری  که 

با برخی مشاورانِ دارای رتبه و بررسی این موضوع،    پس از شور   (637از سرکوب گرمایی نهفته است  دادمی
طِلقِ  ملک  که  بود  شده  مالاهاید، جزیره   638مصمم  دِ  تالبوت  لرد  سندش،  مالک  از  را  لمبی     639ی 

تأییدِ ی محافظه زادهنجیب  و مورد  بی کارِ سرشناس  ما  یاندازه  و    640حزب استیلای  مالکیت مطلق  به 
باروریِ ملی ایجاد کند جا مزرعهاو قصد داشت که در آن  641ابدی بخرد.  نام    642ی  با    643امُفالوس به 

شناشی عرضه خود را با وظیفه 645و خدمات مؤثرِ  644رسم مصر تقلید از ستونی تراشیده و افراشته به تک 
جا به جانب او  ای از زندگی و این فرد باید در آنمرتبه  647گونه مؤنث در هر  هر فردِ   646کند برای باروریِ 

او گفت، پول هدف نیست و یک پنی هم   648اش. هدایت شود با میلِ به انجام رساندن وظایف طبیعی

e-book



 جیمز جویس  | 127
 

1۴ 

رنج  نمی برای  قبول  پایین هایش  آلامُد  ثروتمند  بانوی  آن  از  آشپزخانه  خدمتکار  زن  فقیرترین  تر کند. 
مرد مورد نظرشان   ویشان گرم و برانگیزاننده باشد، در ها برای درخواستو خلق آن ریختنیست، اگر 

در یافت.  خواهند  که    شرح  قوتشمورد    را  آن چگونه  داد  خوش در  غذایی  رژیم  با  فقط  از جا  طعم 
 ی پر گوشت این آخری، جونده  649محصولات زیرخاکی کوچک و ماهی و خرگوش تغذیه خواهد کرد،

با یک برگ از جوز    کبابشاس ط اش و هم  هم کبابی   650زادوولد برای هدفش بسیار توصیه شده است، 
بسیار    651ای که با ادعای محکمِ ل قرمز هندی. آقای مالگن بعد از این موعظهف بویا و یکی دو غلاف از فل

محافظت کرده کلاه    از آن  کهرا  ای  جیبیکلاهش دستمال از    652گرم ایراد کرد، در یک چشم به هم زدن
ند. بود،   همه   گوییهردو    653ک  با  و  بودند  شده  غافلگیر  باران  به ی  از  بخشیدن   654هایشان گام   بهبود 

و این در لباس کوچک پشمیِ آب بودند،  آقای مالگن که اکنون ابلق شده   کشیده شده  زبر خاکستری 
اش با نظری بس مساعد مورد استقبال مستمعان قرار گرفت و از برنامه   ،شد. درضمنمشاهده می   655بود 

آقای دیکسن از مری ابراز مخالفت از آن میان،  دریافت کرد، گرچه  و صمیمانه  های گرم  همگی مدیحه 
بردن نیز دارد. اما آقای    657سنگ به نیوکسل گیرانه پرسید که آیا او هدف زغال ایرادوهوایی  و با حال   656کرد

ابراز محبت کرد  نقل   658مالگن به دانشمند  اش  قولی درخور از متون کلاسیک که، گویی در حافظه با 
تالیس اک تنتا  بود:    موضوع مورد بحثشای از  قریحهاو گواه منطقی و خوش   یعقیدهبه   659سکنی داشت، 

اوت   کویریتس،  اُ  سکولی،  بوجوس  کوجوسلیبت مترس دپراویتیو  لاشیواس  نوسترای  فمیلیاریوم 
سمیویری لیبیچی تیتیلیشونس تستیبیوس پوندروسیس اتکو اکسلسیس ارکتیونیبوس تنتوریوم رمانوریوم  

  661خورد شان میکه بیشتر به ذائقه تر  طبعی گستاخانه ها با شوخ اش را به آن اما نکته   660، منیوپر آنتپونونت
گوزن نر و گوزن ماده از فضای باز جنگل، اردک نر و اردک    ،با تمثیلی از عالم حیواناتکرد    کامل تفهیم

 ماده از حیاط مزرعه. 
  بود صاحب   مردیراستی  ه ب  جا کهو از آنکرد،  گذاری نمیارزش کم  اش  خودش را از روی آراستگی

برنامه   663، این وراجحالا    662،درخور  امتیاز بود  وقتی آن دوستان در ستایش از  ای که در میان گذاشته 
قدری گرمای    از  665گیریبا خرده   664کرده بود متمرکز  لباسش    بهخود را  توجه  کردند،  دستی میگشاده

دم از  جویات.  ناشی  ناگهانی  شدن  دوستش،   آقایدمی  که    666جوان،  ماجرایی  از  شادوشنگول  بسیار 
. تعریف نکندجوارش  ترین همنزدیک   راینتوانست تاب بیاورد و آن را ب  667ده بود،آور ش وی ر  او   راً برخؤم

دام کس  برای ک   668هاهای نان و ماهیو پرسید که آن قرص   مشاهده کرد آقای مالگن، در این لحظه میز را  
  به نیازمندید  شما  کنم، قربان، آیا  با دیدن آن بیگانه کرنشی متمدنانه کرد و گفت، استدعا میو  ست،  ا

بسیار صمیمانه    669برابر تعارف او   که ما بتوانیم عرضه کنیم؟ وی در  ایمساعدت تخصصی  ای ازگونه
محض جا  به آنآمده است  و پاسخ داد که    670ی درخور خود را از او نگه داشت،تشکر کرد، گرچه فاصله

  ، رنج زنانه  لحاظبه موجود بیچاره،    671،است  بار شیشه  حامل  که  ،ی هورنخانه   بیماری در  بانویی، اینک 
است. آقای    بر او عارض شده  شاشادمانی  تا آن زمان،( تا بفهمد که آیا  672عمیق  جا آهی برآورد )و این

 673ی رشدش، آقای مالگن پرسید که آیا بطینِ در مرحله خود  دیکسن موضوع را عوض کرد، درآمد و از  
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یا    یا  دلالت دارد ی پروستاتی  کیسچه   رد  سلول تخم    بر  674با این سخن با او مزاح کرد، زهدان مردانه 

در پاسخ، آقای مالگن، با شلیکی از   676گرگی در شکم.   بر  675پزشک برجسته، آستین ملدون،  همانند
برانگیز از شجاعانه و محکم به زیر دیافراگمش کوبید و با تقلید مضحک تحسین   677خنده در کوچکش، 

( فریاد زد: شکمی  679بندوبار استاما حیف که بی   ، شخود  ترین مخلوق از جنس)عالی  678مادر گروگن 
  جانِ   شادیاین شوخی چنان شادمانه بود که در توفان    680ای حمل نکرده است. است که هرگز حرمزاده

در اتاق    681اگر زنگ خطرپرتاب کرد.    خوشی  تلاطمات دترین  شدیتازه دمید و تمام اتاق را به درون  
 راند.پیش می ادا درآوردن حالتبا همان  نشاطپر وراجیِ آمد، جلویی به صدا درنمی 

نبود    اینک  بور مثل    682،مزاجدانشجوی اسکاتلندی، آدمی کمی آتشی  جز آنبه مستمع که کسی 
و  ،  قطع کرد ی مهم  را در نقطه   روایت  ،ی جوان تبریک گفتزادهبه نجیب  روش ترین  کنف، به سرزنده

  683شنگولی گذار باشد و صراحی آبد که منتنموی مؤدبانه طلب  اایماواشاره   با از فرد رودررویش  وقتی  
مؤدب به چنین    پرورش نسلِ   تمام  ی سر )یک قرنِ گرانهزمان با حرکت پرسشاو رد کند و هم  سمترا به 

که   بود(  نیافته  توفیق  زیبایی  آنژست  برعکسِ   ،همسانتعادل    ،با  راوی   ،شد  هماهنگ   بطری  اما  از 
تواند او را به یک جام از آن مهمان کند. او پرسید آیا می  ،است  نیامدهدر  صراحتی که تاکنون به کلام  به 

توانی و  می  البتهکه  اینو    684.ای میل کامپلیمانمنش،  ی بزرگ، غریبهمی بیِن سوررویی گفت،  با گشاده 
خواستم جز این جام که بر سر بهجتم تاج بگذارد. اما خدای چیز نمیبسیار مقتضی است. هیچموقع  

کناره کیفم جز  در  اگر  لیوانی  مهربان،  و  بود  نمانده  نانی  از  ی  چاهآبِ پر  را    آن  من،  آن، خدای  ها از 
ها به من بخشیده، بر  ی خوبیای که عطاکنندهخاطر شادمانی کردم که به پذیرفتم و دلم را راضی می می

را   سر  بالای  قادر  و  بزنم  زانو  گویمزمین  لب سپاس  به  را  پیاله  کلام  این  با  قُلپ  .  کرد،  نزدیک  هایش 
کرد، طور که پیراهنش را باز میشنگولی را نوشید، موهایش را صاف کرد و همانبخشی از آبرضایت

آویزان بود، بیرون انداخت، همان عکسی که از وقتی دست دختر   685آویزی را که از ربانی ابریشمی قاب
خیره به جزئیات آن چهره  و نگاهی با دنیایی از مهربانی    686داشت. میعزیز  همواره  ،  بود روی آن نوشته

دهنده  ی تکان ها در آن لحظه گونه که من با این چشم گفت، آه، موسیو، فقط اگر بر او نگریسته بودی آن
طور که خودش  آن،  برای روز عیدش  688)خلعتی   نو او  687یگرانه عشوه با آن شال توری ظریف و کلاه  

بیبه  آن  با  تو،    689نظمی معصومانه، زیبایی گفت(  حتا  سوگند،  وجدانم  به  دلنشین،  مهربانی  از چنان 
وادار می  یواسطه به موسیو،   بخشنده  یا طبیعت  را سراسر در دستان چنان دشمنی رها  شدی که خود 

کنم که هرگز در تمام عمرم چنین تحت تأثیر قرار نگرفته می  تصریحمیدان را برای همیشه ترک کنی.  
تُ  خداوندا،  میبودم.  شکر  منی،  روزهای  خالق  که  موجودرا  چنین  موهبت  از  که  او    ی کنم! 

این   رچندان خشنود خواهد بود. آهِ دلبستگی ببرخوردار باشد، سه  هایشمهرورزی  با  690داشتنی دوست
گرداند، چشمش را خشک کرد و آهی دیگر اش بازمیآویز را به سینه و وقتی قاب  گذاشت  تأثیرکلام  

ترین جباریت تو  داشتنیی آفریدگانت، آن دوستی رحمت به همه دهندهترویجصاحب کرمِ  کشید. ای  
ساده  زنجیر، عاشق  در  و  آزاد  بتواند  که  باشد  باید  و جهانی  آراسته، عاشق چه عظیم  آدم جلف  و  دل 
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شک، آقا، ه دارد. اما بی اتر را در عبودیت نگهای بالغمحابا و شوهر سالشوق بیشوروروزهای خوشِ  
و ناقص است. با تشویش فریاد    آمیخته  ما درهم   691زمینیِ   تمن از موضوع پرت شدم. تا کجا تمام لذا

م! با فقط  برشد که بالاپوشم را با خود بنگری به من یادآور می خدا اگر آیندهشد به چه می  692! گجستهزد، 
مان ای باک مان ذرهکدامبارید، هیچاگر هفت باران تند میاگرچه  گیرد. بعد،  ام میفکر کردن به آن گریه 

فردا روز از نو و   694ر من،س  خاک بر، اما گفت با صدای بلندو  زد اش دستش را بر پیشانی کف  693نبود.
توانم از او  شناسم که می را می   696موسیو پوینتزنامی،  695،مارشان د کاپوتیک    و من   هزار رعدوبرق،

تا امروز نگذاشته  راحت   697لیوْر ازای یک  به  بالاپوشِ مُد فرانسوی را که  خیس شود    ییبانو هیچ  ترین 
موسیو مور،    ،نچ! دوست مننچ، نچزند، نچگذارد و داد میتند قدم به صحنه می  699لِ فکوندِتر   698بگیرم. 

شهر بالا  این های  ترینی بادرایتدر حلقه  700،اوک لویی)همین الان نیمی از بطری را    ،ترین سیاحقابل 
این  در  است  من  مرجع  دماغه انداختیم(  در  هورن،که  بیش  701ی  هر    702، وانتر  از  که  دارند  بارانی 

آنبالاپوشی، حتا ضخیم  کرد.  ترین  و خیس خواهد  میاو  ها، گذشته  من  خیسی  به  آن    باگوید، یک 
به دنیای دیگر فرستاده است. موسیو   السیرسریعبیش از یک بدبخت را    حقیقتاً   703، سان بلگَ دت،  ش 

کوچکی   به   705د. چتری ن ارزبه یک سو هم نمی  704! چیزهای بدساختلیوْر! یک  ای بابازند،  لینچ داد می
جادویی، قارچ  بدلی  706یک  این  برابر  از  ها میده  برخورداری  با  زنی  آن    هرمقدارارزد. هیچ  از  عقل 

استفاده نخواهد کرد. کِتی عزیزم امروز به من گفت که حاضر است وسط سیل برقصد و در پناه چنین  
سرخ شد و    ایصورت بامزه به )  ،یادم آورد به  طور که  چون همان   707کشتی نجات نوحی گشنگی نکشد 

(  هوای شنگولبههای سرجز پروانهجا نبود که حرفش را بقاپد به کس آنپچ کرد، گرچه هیچزیر گوشم پچ
جاری    یبه کلامدر خانواده  هایمان کاشته است و از طریق رحمت الهی، آن را در قلب  708بانو طبیعت،

که در شرایط دیگر   مان،اش معصومیتِ پوششِ اولیه واسطه که به  709ایل یا دو شوزتبدیل شده است،  
مناسبنقض   است،  نزاکت  ،  آداب  نی  است.  یگانهترین،  لحظه    710جامه  این  در  )و  اولین  گفت،  او 

کردم، برای جلب  کمکش می  711اشی دوچرخه طور که در سوار شدن به کالسکه فیلسوف زیبایم، همان 
اما در   –حمام کردن است    ،اولین  ،ی خارجی گوشم را ملایم قلقلک داد(توجه من، با نوک زبان حفره 

گفت و  درآمد  صدا  به  سالن  در  زنگی  لحظه  وعدهاین  شجاعانه  که  را  انبار  وگویی  به  غنابخشی  ی 
  712مان را داده بود، قطع کرد.اطلاعات

زدند که  که همه حدس میجلسه زنگی به صدا درآمد و درحالی رهای همگانیِ در میان شادی 
دوشیزه کالان وارد شد و پس از گفتن چند کلمه با صدای آهسته به آقای    713تواند باشد، علتش چه می

ی مند از همه  زنی بهره ایِ بیرون رفت. حضور حتا لحظه برای انجمن  دیکسن جوان، با کرنشی عظیم  
کم   نجابتهای  ویژگی نه  زیباییو  از  جدی   ،اشتر  و  عیاش  714خشک  گروهی  میان  های لطیفه   ،در 
شهوتخنده جانب  از  حتا  کرد  مهار  را  لودگی. راندار  طغیان  برای  بود  علامتی  خروجش  اما  ترین، 

سوگند   716زیبایی! ی عجب تکه لعنتی . بر من ای وای بود، گفت،   715ای که مخمورکاستلو، آدم فرومایه
  ها این  بلدی چطور با؟  سگتولهگذارد. آقای لینچ گفت، چی،  قرار ملاقات می   توکه با    717کنم یاد می
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لینچ گفت،  بروی آقای  که    یکرانب  718،خدا  لعنت؟  است  بالینی چیزی  رفتار  آسایشگاه  ها  آنهم.  در 

اُغِ   719، کوفتیند.  برکار میبه ناپذیر ماتر  بیماران علاج  به سروگوش جا  آن  720رغرهآیا دکتر  و زیر    دست 
دارم که این هفت ماه روز و شب خدمتکار    امام قسم این را از کِتیمالد. به رستگاری ها نمیراهبه  یچانه 

م خُد   721فریاد زد،  پوش زرد جلیقه   جا بوده است. مرد جوان پرحرارتِ بخش آن  با  و بعد  دکتر،    722، هکنر 
تف    723یکی را دست بیندازی!  خوب دوست داریوتاب جلف بدنش گفت،  لبخند ساختگی زنانه و پیچ 

 کوچولوی عزیز   724بوسِ لرزم. چرا، تو هم به بدی پدر سائلبر آدمیزاد! خدای من، سرتاپا مثل ژله می
ام خفهنیمه   یی چهارن چیزی است که تو هستی! کاستلو فریاد زد، باشد که این پیاله ا، این همهستی

سریع   نظریک    کههمین فهمد که یک خانم بار شیشه دارد  میمن    725باشد.  شکمش بالا نیامدهکند اگر او  
بنهند اما    726. انداخت  اشبه   زیرا  ،جراح جوان برخاست و از همراهان تمنا کرد که خروجش را عذر 

خداوندِ بخشنده مایل شده    مشیتکه در بخش به او نیاز است.    ه بوداطلاع داد  به او   دمی پیشپرستار  
  729درخور ستایش  داریِ بود و با خویشتن   728آنسینت بر رنج بانویی که    727ی پایان بگذارد بود که نقطه 

ی  ان برای آن   730ام در فقدان شکیباییتحمل کرده و پسری سالم و سرحال به دنیا آورده بود. او گفت، من  
  بخشی شرافتی  حرفهاین  به  کنند  می  هتاکی  و  اندبهره بی  دادن  جان بخشیدن یا دانش تعلیمکه از ذکاوت  

کامل زمین است. یقین    روی  برای شادمانی بر   قدرتترین  ، بزرگناشی از ربانیت  تکریمِ   برعلاوه که،  
  732ایهای حرفهابلیت ق   کمال  کنم برای  تهیه  731توانم ابری از گواهی گویم اگر لازم باشد میمی دارم وقتی  

  ی افتخارآفرین برای یا انگیزه بلکه باید  733، تحقیر شدن استسرزنش و ی مایه  سی دور ازبتنها نه که  ،او
ها کنار بیایم. آخر چطور؟ بداندیش چنین کسی بودن، دوشیزه توانم با آنی انسان باشد. من نمیدر سینه

ترین هم در حیاتی  و شگفتی جنس ما؟ و آن  734جنس خود است   افتخارکه  او  داشتنی،  کالان دوست
با فکر    !ود این فکر نابود بادخ  735د؟ یاب  تحققرُس    خاک تواند زندگی کودک نحیفی از  ای که میلحظه 

 ای برشایستهی نسلی که در آن بذر چنین خباثتی افشانده شده و جایی که هیچ حرمت  کردن به آینده
خانه  خدمتکاران  و  نمیمادران  گذارده  هورن  میی  اندامم  به  لرزه  سخنان  شود،  ایراد  از  پس  افتد. 

از تأیید    یآورد. همهمه   در رو  سویبه و    736ادای احترام کرد  مختصراً   برای حاضران  خویش،  آمیزتوبیخ
ای ، نقشه فوت وقتبدون  پایه شدند  مست دون برخاست و برخی خواهان بیرون راندن  جانب همگی  

عملیکه   از    وی  کهآنبی  شدمی  باید  استآنبیش  داشت  محضش    اقحق چه  از  ا  نمایددریافت  را  گر 
سوگند خورد( که فرزند خوبی از   737با قوت تام آمد )اما او  خطایش با تأیید ناسزاهای هولناک کوتاه نمی 

که    738، قطع شود  امعلائم حیاتی اند. او گفت،  جماعت مؤمنان راستینی است که تا امروز نفس کشیده
بود که    همیشه احساسات و عقاید  هااین بهپرورش یافته   بندهفرنک کاستلوی درستکار   جهت  ویژه ام 

که دستانی ورزیده داشت در پختن بهترین رولت مربایی یا پودینگ   739پدرت و مادرت   احترام گذاشتن به
کنده از عشق به گذشته فکر می ی واه که تو در عمرت دید 740یتغلا  741. د کنمن همیشه با قلبی آ

گاه بوده   742ه گستاخان های ورودش، از مسخره کردن  بدو گردیم که از بعدِ می بلوم برآقای  به  ینک ا آ
که هیچ رحمی  شود به اینهای آن سنی بودند که عموماً متهم میمیوه   زیرا  بود،  ها را تحمل کردهاما آن
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به   743شناسد. مردان جوان سوسول،نمی  دارد،  واقعیت  بچهاندازهاین  با رشد بیی  از    744رویه هایی  پر 
  746موِ شد و اغلب خوشایند نبود:  سختی درک میبه   745شان های آشفتهکاری بودند: کلماتِ بحث افراط

: و ندکشیدها کنار میاو خود را از آن   748که قوای ذهنی  چنان بود  شانوقیحانه و    747آمیخته با تندخویی 
به    جسمانیگرچه ذخایر نیرومند سرزندگیِ  ،به آداب اجتماعی واقف نبودند گونهچنان وسواس ها آنآن

لفظ آقای کاستلو برای او از زبان نامطلوبی برخوردار   ،همهاین  با   749گفت. ها سخن مینمایندگی از آن
ست منزجرش میبود و بدین  پ  به او    750کرد، جهت آن آدم  و گوژپشتی   بریدهموجودی گوش   ش نظرکه 
 توافتادگی  و  752دنیا آمده، به  ا زور  و ب  ،از پا  و   با دندان  ،که مثل یک قوزی  فرزند نامشروعی  751ناقص بود،

  فرو برد در او را  کهچنان 753،بود تر کردهآن را پذیرفتنیواقع اش به جراح روی جمجمه  انبردستِ  ناشی از
در آرزویش بود.    754ی زنجیر آفرینش که مرحوم آقای داروینِ خلاق ی مفقودهه لق بحر اندیشیدن به آن ح

سر  که هزار فرازونشیب هستی را پشت و این   755ما بود   به   دادهی عمر تخصیصسوی میانه حالا دیگر او آن 
ی  بینی نادر، به دلش فرمان داد که همه و، با داشتن امتیاز محتاط بودن و خود مردی از آینده  756گذشته بود

ی راه  در میانه  758شانرا سرکوب کند از طریق متوقف کردن 757مزاجیحرکات مربوط به طغیان صفراوی 
مهیا  احتیاطی با  اقدام  می  759ترین  پست مسخره  اذهان  که  رنجی  کمال  آن  پروراندن  سینه  در  کنند،  و 

هایی به آن   760پذیر. یابند، اما فقط تحمل پذیر میشمرند و همه تحمل کنندگان عجول حقیر میقضاوت 
)عادتی ذهنی که او هرگز با آن    761سازند می   شان فهم و درایتطبعی زنانه برای خودنازک   قیمتکه به  

اعطا  سنت آموزش و پرورش صحیح را  نه به ارث بردنحقِ داشتن نام و  نه  ها ( وی به آن762همساز نبود 
توانند از اند و بیش از این نمی داری را سراسر از کف دادهکه چنان کسانی که خویشتن: درحالیکردمی

بدهند،  برّنده   763دست  تجربهپادزهر  گستاخی  764ی  شود  سبب  تا  عقبپابرجاست  به  نشینی شان 
ها که به شوخی و  را درک کند، آن  جرئت که او قادر نبود جوانان پرنه آن  765آور بینجامد.زده و شرم شتاب

ی گونه که تخیل پاک نویسنده همیشه )آن   و  766د یا به غرولند سختگیران، ندهشیطنت ابلهان اهمیت نمی
  وضعیت،اند، اما، نه تا به آن رتبه که در هر  دارد( مایل به خوردن از درخت ممنوعهمقدس آن را بیان می

است. در پایان،   767مشروعبه بانویی که در شرف حوادث  هم نسبت آن  ،کل نادیده بینگارندرا به انسانیت  
باید اذعان داشت که او    768د، ز  حدسرا  ی فوری  زایمان  ،خواهر  کلامکه از  درحالی ای  ذره   نه فقطاما 

شد  بینی میگونه که پیشآنبعد از آن آزمون سختِ زجرآور،    ،که نتیجهتسکین یافت با آگاهی از این
م با 769میمون بود   770تعالی. ری و اکنون باری دیگر گواهی داد به رحم و نیز به کر 

به  جهت بیان نظرش نسبت  ،و گفت  771اش آشکار کردچه در ذهن داشت نزد همسایه بنابراین آن
این بود که یکی باید طبیعتی    773( داشتمی نظری ابراز  او )کسی که قضا را نباید    یعقیده  772آن چیز،

  زیرا   بارآوریِ آن زن،تحقق    775ترین خبرِ داشته باشد که به وجد نیاید از این نوین   774زده سرد و مزاجی یخ
پوش گفت که تقصیر شوهرش است برنای خوش   هیچ تقصیری از آنِ خود. مردِ بی   بود  کشیدهدرد    چنان

آن مگر  باشد  او  تقصیر  باید  حداقل  یا  گذاشته  انتظار  وضعیت  این  در  را  او  از    زن    کهکه  دیگر  یکی 
گاه سازم،  776س باشد. سُ خدمتگزاران شهر افِ  و کف دستش را بر میز   777آقای کراترز گفت، باید شما را آ
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لِلوجورمِ    زد  امروز دوباره در این دوروبر بود،   778افتخار ی  ه مای خوبِ  تا نظر پرطنین مؤکدی را فراخواند، ا 

دسته، سبیل  با  مسن  درخواستِ که    779مردی  تودماغی  صدای   780کردمی اقامه    را   خبریدریافت    با 
نامیدش، زندگی من. به او فرمان دادم که خود را در وضعیت  که او می یا چنان   781ی ویلهلمینا، درباره 
کندآماده حفظ  میفی  زیرا  ، باش  اتفاق  آن  روراست    هب  783خدا،به   782ترکد. الحال  فقط   784. بگویمتو 

ی تواند او را وادارد به پس انداختن یک بچه پیر را بستایم که هنوز می  توانم توان مردانگی آن بزیِ می
اش پابرجا  دیدگاه قبلی  برسبک خود، اما همان مرد برنا  هرکس به   785دیگر. همه به تحسین آن پرداختند، 

شوی از  غیر  یکی  که  است،بود  بوده  معبر  مردِ  پسر   787روحانیت،   بالای  مراتب  ازکشیشی    786اش 
. مهمان با خود  است  مورد نیاز   کالاهایی که در هر خانه گرد  دوره ی  فروشندهیا    788(نیرومنددار )مشعل

وقتی    790العاده مفرطی در تناسخ دارندها چنین توانایی فوق آن  789، شگفتاگفت،    در دلخلوت کرد و  
و   زایمان  برای  سالناتاق  اینتشریح  مدرسه شان  سبک گونه  میی  عنوان  سری  دریافت  صرف  و  شود 

ختی از  ی این هنر در ل  نمونه اطبای  به    سریسبک دانشگاهی بسنده است برای تبدیل این سرسپردگان  
آورند. می شمار    ترین بهها را شریفآن  792، های دیگرجا که بیشتر مردانِ برجسته در زمینهتا آن   791،زمان

ها را تحت ای باشد که همگی آنبسا این برای رهایی از احساسات فروخوردهچنین افزود، اما چهاو هم
جنس با  ام که کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند هم بار مشاهده کرده زیرا من بیش از یک  ،دهدفشار قرار می 

  793جنس خنده.هم
که از    795این اجنبی   794، سؤال شود، وی  اما با کدام صلاحیت، اجازه بدهید از سرور والا، حامی

شاهزاده  موافقت  است،پی  شده  پذیرفته  مدنی  حقوق  داشتن  به  بخشنده  به   796ای  را  لرد خود  عنوان 
آن حق   797مقامِ عالی برگزیده است؟ حالا  ما  توصیه کرده  شناسیسیاست داخلی  باید  وفاداری  که  ای 

یافت، آیا این هایش برتری موقتی میهرگاه که دشمن با نارنجک   798باشد کجاست؟ در طول جنگ اخیر
نشینِ به  انداخت تا تفنگش را علیه امپراتوری که ایشان اجارهمینبه نوع خود به آن لحظه چنگ    خائنِ 

آیا    800لرزید؟که برای تضمین چهار درصدش به خود میدرحالی  799میل و دلخواه او بود، شلیک کند 
دیگران   یدهندهفریب دلیلی امتیازهایی که دریافت کرده، از یاد برده است؟ یا آیا به این را هم مثل همه 

، او برای او دروغ درنیاورده باشدگزارش  اگر  ،طور کههمان ،ی خود شده استخوردهگول عاقبت  ،بودن
د از صداقت تجاوز به خوابگه بانویی محترم، دختر سرگردی   801ی لذت خود است؟ و تنها او مایه  دور بو 

بر پاکدامنی  ترینکم شجاع، یا   )که    د خوان  میفراسو  اش افکندن، اما اگر ایشان توجهات را بدان شبهه 
 ی برای مدتکه  زنی ناخشنود،    گاه بگذار چنین کند.( آن چنان نکندرف وی باشد  غایت به ص  ه راستی به ب

مصرانه  مدید   بسیار  قانونی  و  انکارشدهحق  دیگری  هر  ا ب  ،موجهش  گرفتن   جزبه   احساس  سخره  به 
  سانسورچی د، یک  زن را میحرف  . ایشان این  گوش داده استایشان    802به شماتت تندوتیزاستیصالش  

 هایبه پیونداعتنا نسبتکه ابایی نداشت این انسانِ بی  803اش دینداری  در، خودِ پلیکان  یاخلاقاصول  
ترین قشر با زن خدمتکاری برخاسته از پایین  نامشروع از مبادرت ورزیدن در آمیزش جنسی  804طبیعت 
نبود، فرشته  ی زنِ جلف  نی، اگر برس تمیزکننده  805جامعه! به  بر او همان می  806ی محافظ او  و  رفت 
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اش  خلقیدت کجش چراگاه  های  زمینی  مورد قضیه   در  807همان سختی که بر هاجر، آن مصری، رفت!
  به او جوابی گزنده   809آقای کاف  حضورداری برآشفته در  که مزرعهو همان منجر شد به این  808رسواست 

که ایشان انجیل موعظه    ناصواب باشد  810روستایی معروض دارد. دهقانی و  قدر  پرده و همانکلامی بی با  
نزدیک  آیا  خانه کند.  به  به تر  باشد  آیش  حال  در  که  ندارد  کشتزاری  زمین  تیغه اش  نداشتن  ی خاطر 

اگر او    812ی ننگ. سالی مایه عادتی نکوهیدنی هنگام بلوغ طبیعت ثانوی است و در میان   811گاوآهن؟ 
برای بازگرداندن   شکوکی مطعمبا    814کلمات قصار در دواهای قلابی و    بپیچدرا    813باید مرهم جلعاد

ردرنیاورده، سلامتی به نسل بی  هایی که او را در خود مستغرق کرده  عملکردش با آموزه  دا کهبا   815شرمِ پ 
ها اکراه نزاکت از استناد کردن به آن آداب اش انبار رازهایی است که زناشویی  یسینه 816.باشد  سازترهم

به ایشان دلداری دهد  ران درباره دارد. نظرات شهوت ی زوجه   دربابی زیبایی محوشده ممکن است 
در بهترین وضعیتش   هاشرارتو شفابخش    یاتاخلاق  اما این شارح جدیدِ   ،شده و عیاشموردقصورواقع 

د، رشد کند و شکوفا شود و غنی آباواجدادی  زمینِ درختی غیربومی است که در مشرق اش ریشه دوان 
دهند  را از دست می  817ی ماسبق هایش بنیه، ریشهنشا کندتر  اقلیمی معتدل  درگاه که  شود از مرهم، اما آن

 خاصیت است.رش و بی رونق، تُ بی شود،کنده میو محصولی که از آن 
 818تشریفاتی در سابلایم پورت بود   عرف خانه با احتیاطی که یادآور  دوم مریض  متصدی  خبر را زن

ی خود به هیئت نمایندگان اطلاع داد که وارثی به دنیا آمده  نوبه منتقل کرد و او به   کشیک کهتربه دکتر  
ی جُفتِ جنین در  بود برای یاری رساندن به مراسم مقررهرفته  به اتاق زنان    انگیخته شده واست. وقتی او  

و تصدیق  خستگی  از پی    هیئت نمایندگان  ،سلطنتی  شورای رایزناناعضای  حضور وزیر امور داخلی و  
سکوت  ،یکپارچه ب در  طولانی    آمدهستوه ه ،  بودن از  سنگین  این امید  و  شانداریزندهشب  و  به   که وار 

و ماما    820گیلزمان ابیغیاب هم  ،را کوچک جلوه دهد  819دانیتوجهی به آدابرخدادی خوش بتواند بی 
بی  و  شد  آسودگی  زبانیموجب  نزاع  برای   821درنگ  تلاش  در  بلوم  بازاریاب  آقای  صدای  درگرفت. 

بس مساعد   ایهبدون نتیجه شنیده شد. لحظ  منع کردن،برای    و  ، برای فرونشاندن خشم پافشاری کردن
ی وروده متفاوت بود. دل چنان  های  اتحاد در میان خُلق   یرشته تنها    گویانظمی که  بود برای نمایش آن بی 

مرحل وضعیت    ههر  این  آمتوالیاً  از  از  مدبیرون  پیش  شدید  نفرت  رحمی، ز:  برادران  عمل    822ایمانِ 
آن مورد برادرکشی معروف   824پدرمردگی با احترام به پدر و آن شکل نادرتر، با احترام به مادر،   823سزارین،

به  و  چایلدز  قاتل  شدنش  به  پییادماندنی  بوشِ   از  آقای  پرشور  که  وکیل   دفاع  برائتمدافع  فردِ    حکم 
ت متهماشتباهبه  را  کرد، أشده  نخست   825مین  و    پاداش و    826زادگی حق  دوقلوها  درخصوص  شاه 

سبب  هی بچهرگو بی   828قلب بی  فیتس این فیتوِ سقط جنین و نوزادکشی، ظاهری یا مخفی،    827قلوها،سه
برخی چینی  829احتقان،  کامل فک در  بیغیبت  بیان شد(   830چانه های  مالگن  کاندیدا  آقای  زبان  )از 
ی او(  که )طبق گفتهچنان 831ی زبرین در امتداد خط میانی های آرواره ناقص گره  مجددِ  ی پیونددرنتیجه

می گوش  آنیک  میتواند  دیگری  را  بیچه  داروی  مزایای  بشنود،  نیمه گوید  یا    832بری،هوش هوشی 
پیش   یتخلیه   834دلیل فشار روی ورید،به   833آبستنی ی  ی پیشرفتهمرحلهطولانی شدن دردهای زایمان در  
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، لقاح مصنوعی آیندعفونت رحمِ پیبا خطر    835د(مآبا مثال  اش  مورد واقعی  هاز موعد مایع مشیمی )ک 

مورد زنانی که از پی   ها در گونه  استمرارمشکل  837یائسگی،  زهدان متعاقبِ  توپیچیدگی 836ها، با سرنگ 
 838نامید،   اشتورتزگبورت  آن را   زایمان که برندنبرگرز  دردناک   ینحوه شوند، آن  تجاوز بزهکار باردار می 

ناشی از بارداری    پیکرِ و غول  839طی تحریک اسپرم  تولدهای دواسپرمی  ی چنداسپرمی،شدهموارد ثبت
انسان که    841ی موارد زایشِ همه  ،در یک کلام  –  840خون ی ترشحات دشتان یا از پدر و مادران همدر دوره 

ترین مشکلات  وخیم   843بندی کرده است. سنگی طبقه  با عکس رنگی چاپِ   842ارسطو در شاهکارش 
 ی وضعیت بارداریباورهای عمومی درباره   اکثرِ   شورونشاطِ شدت  همان  ه  قانونی ب   و پزشکیِ   علم مامایی
های نواحی روستایی، مبادا با حرکتش چینگذشتن از سنگ   برای، مانند منع کردن زن آبستن  بررسی شد

  و چه   وتابباتب چه  و فرمانی برای او در صورت میل شدید،    844درونش را خفه کند  موجودِ   بند ناف  
که رسم باستان آن را به جایگاه    846خود   گذاشتن دستش بر آن بخش از بدن  845،پروراندهدر سر    نتیجهبی

دشپل زگیلی    847خرگوشی، خال روی پستان، انگشتان اضافی،ص داده است. ناهنجاری لبیخصتتنبیه  
توت   848سیاه، ماهخال  و  شرابیفرنگی  یکی  849گرفتگی  ادعای  فیشی  ،بنابه  توضیح   850بودند   پریما  و 

کله ی  درباره   851طبیعی   فرضیِ  نشده خوکیآن  فراموش  استیونز  گریزل  مادام  )مورد  نوزادان  852ها  یا   )
دنیا می به  گاهی  که  حافظه فرضیه  853آیند. موسگی  پلاسمایی،ی  جانب طرح   854ی  از  ی  فرستاده   شده 

 ،ساناین بود که در موارد این  856اش بود،سنن متافیزیکی سرزمینی که او نماینده   یشایستهو    855کالدونی
مرحله  در  رویانی  رشد  شدن  است.  ایمتوقف  انسان  بر  این    بیگانه ی  انماینده  857مقدم  هردوی  علیه 

حیوانات،  های  نرینهتئوری جماع زنان با    بود؛  کنندهمجابها ایستاد، با چنان حرارتی که تقریباً  دیدگاه
ذوق  مانند مینوتور که نبوغ شاعر لاتینی خوش ههایی  بود در دفاع از افسانه   او  خود  858ادعای   منبع موثقش

  ، از کلام خود اوشده ساخته یعقیدهاین  859اش برای ما به ارث گذاشته است. های دگردیسیدر صفحه 
ای از آقای کاندیدا  فراموشی سپرده شد که با خطابه   به دستِ   ایاما زودگذر بود. به همان آسانی  ،بلافصل

مزاحی  حالت  آن  با  بود  شده  برانگیخته  او    860مالگن  از  بهتر  کسی  چگونه نمیکه  نمایش    دانست  به 
میان   ،زمانهم  861عنوان والاترین هدف میل جنسی.به   پیرمردی نازنین و تمیز  مسلم فرض کردن  بگذارد،

دِن و آقای کاندیدا لینچ بحثی داغ بالا می  گرفت درخصوص معضل حقوقی و الهیاتی آقای نماینده م 
مشکل به    ،قبل از دیگری که با موافقت طرفینِ بحث  862درصورت وقوع مرگ یکی از دوقلوهای سیامی

به  بازاریاب بلوم ارجاع داده شد  آقای     آندرنگِ ی بی منظور ارائه آقای    خادم کلیسا اسقف و  دستیارِ  به 
ای که بر تن پوشانده بود از طریق شأن خاص جامه  منظور بهتر نشان دادنِ ددلس. تاکنون خاموش، یا به

ای سرسری گونهبرخی، به   گمانِ مختصر و، به  وی    863یا به فرمان صدایی درونی،  ،العادهمتانت خارق 
 864چه خدا به هم پیوند زده، منع کرده است. ابراز داشت که حکم دین  انسان را از جدا کردن آن

ها صحنه را جلوی آن او    865ها را از وحشت سر جای خود میخکوب کرد. ی ملکیاس آن اما قصه 
هینز! کدامیک از   –شد  ی مخفی کنار دودکش سُر خورد و باز شد و از نهانگاه ظاهر  ااحضار کرد. تخته

ای در دیگری شیشهو    866ترک نشد! در یک دست کیفِ کتابیِ پر از آثار ادبی سلتی داشتزهره   از ترس   ما
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ها نگاه کرد، غافلگیری، وحشت،  مانند به آن روح  ،باز  ی. وقتی او با نیشزهرکه روی آن نوشته شده بود، 
پیشبا خنده  867هویدا شد. همگی  بیزاری روی صورت   را  که چنین استقبالی  بینی ای هولناک درآمد 

بهمی که  ظاهراً کردم  است.   ،خاطرش،  مقصر  چایلدز   868تاریخ  سموئل  قاتل  من  است.  درست  بله، 
در آن قرار است که من    وضعیتی ترسی ندارد. این  هیچ  م! دوزخ برای من  اتنبیه  اینک مستحقو    869هستم. 

لب گفت،    توانم به آرامش برسم، با صدای گرفته زیرمی  کدام طریقبه  اصلًا    871،هاو قرن  هارنج  870.دارم 
مانند روح یا  ،و ایشان در تعقیب منگذارم زیر پا می 872هاخود از ترانه سهم و من این مدت دابلن را با 

جرمم آثار  همین است که کوشیدم    874. جهنم من و جهنم ایرلند در این زندگی است   873گون؟گاو شبحنره 
از   سرگرمیرا  ببرم.  اِرس بین  زبان  زاغ،  شکار  خواند(  875ها،  بر  از  تا    ،)قدری  را  تریاک )شیشه  تنتور 

ی من است...  . علف تنها علقهدارد دست از سرم برنمیحش  روعبث!    876ن. چادر زد   ،رد(بهایش بالا  لب
ناپدید شد و صفحه به جای خود لغزید. ناگهان    878ویرانی! پلنگ سیاه!  877آه! بعد  879با فریادی   ،آنی 

آستانهسرش   پدیدار  از  مقابل  طرف  درِ  یازده  گشتی  ساعت  گفت:  خیابان  و  ایستگاه  در  دقیقه  وده 
زد.  880بینمت. لند میوست بیرون  خوشگذران  میزبان  چشمان  از  اشک  رفت.  را    881و  پیشگو دستش 

کینهبه  گفت:  لب  زیر  و  برد  بالا  آسمان  نان! سوی  من  کرد:  882توزی  تکرار  فرزانه  لکس   883شخص 
شده متحمل ضرر که از کار کردهبرد بدون اینمانتالیست کسی است که لذت میسانتی  884. تَلیونیس

ایستاملکیاس، مغلوب احساسات،    885.بزرگ شود پردهباز  راز  از  برادر سوم  د.  بود. هینز  برداری شده 
از    آثار را  دارو را نوشید تا  887اش چایلدز بود. پلنگ سیاه خود او بود روح پدر خودش. نام واقعی  886بود.

هیچ    889سکنه است. ی کنار گورستان بیی دورافتادهخانه   888بین ببرد. برای این خلاصی بسیار ممنون.
رُو از سوراخش  تند. موش شبجا زندگی نخواهد کرد. عنکبوت تارهایش را در تنهایی میآن  در  موجودی

 890زده است. محل قتل. شده است. شبحکند. نفرینبا دقت نگاه می
صفت در تغییر بوقلمون یطور که در هر رویکرد تازه قابلیتهمان  891عمرِ روح انسان چقدر است؟

سنش هم با خلقش تغییر   چنین است که اندوهگین، ،شاد و با افسرده  ،رنگ خود دارد، با آدم سرخوش 
 893کند،می در ذهن نشخوار  خاطرات گذشته را  غرق در اندیشه،  جا نشسته،  طور که آنهمان   892کند. می

مأمور   لیوپولدِ  آن  و    آورکسالت دیگر  از  مالکِ تبلیغات  ناچیز  بهادار    سرمایه   قدری  اوراق  در صندوق 
بیست   894نیست. ترتیب  یک  یک  در  حال،  این  در  است.  جوان  لیوپولد  او  رفت.  و  شد  دود  سالی 

آینه )هی، هی!( آینه  895بازنگرانه، ،  شودزمان دیده میآن    شخص جوانِ   896در خود نگریست.  ،ای در 
سیل به ی قدیمی در خیابان کلن خانه آن  ، که در یک صبح سوزدار از  مانندمرد رس  طرزی پیشبه  سمت  بر 

از قرص   توجهیقابل ی  تکه   شو داخل  898اشمانند روی شانه کیف کتابش حمایل   897رود،دبیرستان می
کم اندکی  یا  سالی  است،  شخص  همان  آیا  یا  مادر.  توجه  گندم،  کلاه نان  اولین  با  بگذشت،  وبیش 

 900خانواده،   شرکتعیار برای  تمام   ی سیارِ )آه، چه روزی بود!( به همین زودی در راه، فروشنده  899سفتش 
جواهرات بدلی    ی جعبه  ،بو )نه فقط برای نمایش(جیبی خوش مجهز به دفتر ثبت سفارشات، دستمال

بردار برای این یا آن زن  فرمان  !( و یک تیردان پر از لبخندِ تعلق دارد )افسوس! چیزی که دیگر به گذشته  
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ی درحال کند یا برای یک باکره ها را با نوک انگشتانش محاسبه می که قیمت  شدهجاب منیمه   دارِ خانه 

آن بوی  901ی او. دیدههای تعلیمبوسیکند )اما دل؟ به من بگو!( از دسترویی تشکر میشکفتن، با کم
کارمزدهای زیادی شب،    هر  ،های سیاه و رفتار چاپلوسانهچشم آن  ها،  خوش، آن لبخند، اما بیش از این 

 903در کنج پدرانه   902جیکاب  با پیپِ   ،مشابه  هایتلاش که بعد از    ،آورد برای رئیس شرکتبه خانه می
های گرد  از پشت شیشه  ،(است   در حال گرم شدندانی که  فرنگی، با اطمینان مینشسته )خوراک رشته 

آینه دمیده می ای اروپایی از یک ماه قبل را میروزنامه  ،شاخی  عینکِ  بر  شود و خواند. اما هی، هی، 
ی ریز در دل  انقطه ی اندازهتا تدریجاً، شود و می جمعد، وش می دور  عقب وی ماجراجوی جوان شوالیه 

ها دوروبر او ممکن است پسرانش باشند. چه  است و این  وارد. اکنون او خودش پدریابمی   کاهشمه  
چ بارانی  کند که  فکر میبه شبی    904داند پسر خودش کیست.داند؟ پدر عاقل میکسی می در خیابان ه 

اولی.کنارِ  بارید،  ریز می بچه   905انبارهای گمرک،  )او  هم  بیبا  بیچاره ی  بچهسرپرست  است،  ای ای 
با هم صدای   ،خوشبختی او(  و پنیِ   ،مال تو و مال من و مال همه برای فقط یک شیلینگ   906ننگ،  حاصل 

نو رد  بارانی ی کلاه شنوند آنگاه که دو سایههای سنگین نگهبان را میگام کنار دانشگاه رویال  پوش از 
! برایدی  کلی! می او هرگز آن نام را فراموش نخواهد کرد، تا ابد آن شب را به یاد خواهد   907شوند. برایدی 

عروسی.  شب  شب،  اولین  عمیق آن  908آورد:  آن  در  هم  ها  به  تاریکی  با  میترین  خواستار  پیچند، 
،  آیا قلب به  909( نور دنیا را غرق خواهد کرد.فیَت!شده، و در یک آن )خواسته  اتفاقِ قلب دیگر تپید؟ نی 
دار! برو عقب! این نباید اتفاق بیفتد! دختر بیچاره  دست نگه  –ی خوب. در یک نفس تمام شد اما  خواننده
آفتاب    زدهوحشت  ندارد که کودک  هره  به دل ظلمت گریخت. او عروس تاریکی است، دختر شب. ز 

ات از  بخشد. آن توهم جوانی از نیرومندیطلاییِ روز را بزاید. نه، لیوپولد. نام و خاطره تُرا تسلی نمی
اکنون چیزی که برای لیوپولد باشد،   911هیچ پسری از کمرت از آن تو نیست.   910ثمر.و بی  –تو گرفته شده  

  912چه لیوپولد برای رودالف بود.وجود ندارد، آن
نهایتِ فضاست: و  سکوتی که بی   913ند: آمیزمی درهم  و  هم سرشته  به صداها در سکوت ابرآلود  

ای که  . ناحیه شودشناور میاند،  هایی که زیسته های نسلدرنگ، روح در سکوت بر نواحی سلسلهبی
افتد،  نمیسبز    گلیِ ی مریمهای گستردهآید، هرگز بر چراگاهآن فرود می   ربهمیشه  ومیش خاکستری  گرگ

های ناشیانه  او مادرش را با گام   914پاشد. هایش را می ستاره   یه کند، شبنمِ جاودانمی  منتشراش را  تاریکی 
در  چناناما هم، نداومیشاشباحِ زمانِ گرگها آن. استمادیانش کره  نمایکند، مادیانی که راهدنبال می

گرفته  ساختاریِ   وقارِ  شکل  کپلپیامبرانه  خوش اند،  تاندونی  های  گردن  لاغر،  ،  پذیرانعطاف تراش 
گاهراه  سربهی  جمجمه  می  915. آ محو  غمگین:  همه  اشباح  استهمه شوند،  شده  تمام  گنداث ا  .  چیز 

نتاییم، آن زرین، دیگر وجود    918. تارچشمو هدهدهای    917جغد جارزنی  خانه   916است،   هرزسرزمینی  
!  کن  گوش هُشش!    920ارپایان. ه نافرمانی، ارواح چغرانِ  آیند، تندر  ها از بزرگراهِ ابرها میو آن  919ندارد.

پشت  922پارالکس   921هُشش! تعقیبسر  از  آن می  آهسته  به  و  میکند  سیخ  های صاعقه   923زند، ها 
عقرب  تیرمانندی ابروهایش  بابل،  924.است  که  و  باشان  نرگاوان  یاک،  و  اِلک  و    925گوزن  ماموت 
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غرق فوج   926ماستودون،  دریای  به  ،  فوج  مُرتیس،شده  کینه  927آیند. می  لکَوس  بدیمن  سپاه  جوی 
ی، ترومپتی با عاجنالند، شاخمیند،  رگذالبروج! از روی ابرها که میةمنطق  دار، دار و صورت فلکی جد 

یال اسد  شاخبرج  غول دار،  پوزه دار  همهپیکر،  ستبرپوست،  و  نشخوارکننده  جونده،  خزنده،  و  ی دار 
 928گرشان، قاتلان خورشید.متحرکِ مویه  مجموع 

به  جلو  به  میرو  پیاده  مردگان  دریای  بنوشند،  سمت  تا  قلپ   و  نشدهرفع  یعطشروند  قلپ با 
سیلاب  نوشیدن وحشتناک،  دیگر    930اسبی  ینشانه و    929. را  آلودخواب  شورکران  بیهای    رشد باری 

ی برج سنبله با وسعتی  بر خانه   شود، نه به عظمت خود عرش، تا می   عظیم در آسمان متروک    ،کند می
ی روز،  دار ستاره طلایه ،  هاوست، عروس جاودان خود    932و بنگر، شگفتی تناسخ،   931نمودار شود.زیاد  

اکنون بشاش.    آن  عزیز،آن  جوان،  آن    934اوست، مارتا، تو ای گمشده، ملیسنت،   933باکره. عروس، همیشه
برمیاو   آرام  ملکهچه  خوشه آید،  میان  در  پروین،ای  ساعت    935ی  های صندل  936دم، سپیده  ماقبلِ در 

شود،  شناور می  938تار عنکبوت. ،گویندچه می  اشکه به  937سر با نقابیکلاه به طلایی روشن بر پا، شب 
ستاره  جسم  می   939اشزادهدور  و  جاری  یاقوتی،  شومی   روان  رهاشود  زمردی،  ارغوانی    ارغوانید،  و 

حف روشن جانب شده  ت ظا،  باد  از  حلقه وتابپیچ   940ای، ستارهمیان سرد    هایجریان  زنان، خوران، 
آسمان به   941چرخان،   چرخان در  مرموزنوشته   ،هاخودپیچان  دگردیس  ،ای  هزاران  از  بعد  نمادین    یتا 

 942گوشه بر پیشانی ثور. ی آلفا، نشانی یاقوتی و سه درخشد، ستارهب
  944بودند.  ایمدرسه ی کانمی هموقتی در دوره   943د، آور  استیون می  یادِ   ها پیش را بهفرانسیس سال 

دانستند. استیون کدام نمیهیچ   حالا کجا هستند؟  947. پرسید  پیسیستراتوس   946السِبادیز،   945گلاکان،  از
ها را از  ؟ اگر من آن هانبه آ   چه دلیلی برای فکر کردن  948ای. گفت، تو از گذشته و اشباحش حرف زده

چه    950د آمد؟ نفوج نخواهبا فراخوان من فوج ارواح بیچاره ،  به زندگی فرابخوانم  949های لتهسوی آبآن
ی خدا و دهنده  953،م رسانیاریگاو سرای نره حماسه   952، استفانومنوس من، بوس    951د؟ دار  باور را  کسی آن  

برگ موهای ژولیده   954ها.حیات آن از  تاجی  با  را  مو  اش  به وینسنت   زمانهم  و  955کرد  ورمحصهای 
به او گفت، آن پاسخ و آن برگ توب  هالبخند زد. وینسنت  د اگر چیزی وبخواهند  تری  برازنده زینت    ر 

از مشتی قصیده بیشتر  بسیار  و  پدر  ی سبُ بیشتر،  بتواند  که  ی آنهمه   956بخواند. فرا را    نبوغتک  هایی 
در سر    را که  آن کاری  خواهد ببینندشان میدلکنند. همه  خواهند این را برایت آرزو می خوبی تو را می 

کنم که من از صمیم دل آرزو می   957کنند استفانفوروس.   تحسینتو را تا  ،  ایرسانده پرورانی، به ثمر  می
به خود   ترس  .ی مجاورش گذاشتو دستی روی شانه ت، نوینس  ،ها را نومید نکنی. لنهن گفت، آه نهآن

برایش  ند که چقدر دریافتصورت مرد جوان تیره شد. همه    958تواند مادرش را یتیم رها کند. . نمیراه نده
داد، از ودردش را تسکین نمیصداها رنج  شلوغیاگر    959.اشفقدان تازه  و  وعدهیادآوری  سخت است  

می  کناره  مهمانی  دن  آن  م  سوارکار به گرفت.  نام  ناگهانی  تغییر  شرط   960دلیل  پنج  و  سپتر  روی  بندی 
شان از مسابقه گفت. پرچم پایین کشیده شد لنهن نیز همان اندازه. او برایاز دست داده بود.    961دراخما 
پیشگام میدان او  آن.    سوار براُ مدن    و  962دوید،   امان و پرانرژیبیمادیان    ،چهارنعلی! حرکت،  و، هی
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داد  شالش را تکان می   964توانست بر خودش مسلط شود.حتا فیلیس نمی   963تپید. ها میی قلببود. همه 

د! اما  زا! سپتر میززد: هوو فریاد می در صفوف  وقتی همه    ،نزدیک خط پایان  در قسمت مستقیم مسیر،بر 
همه از کف  دیگر 965و از او سبقت گرفت.  افتاد جلو د، شانه ش به شانه ی ثرواِوی  ه بودند، اسب تیره فشرد 

  967غمگین بودند. داد زد، جونو، نابود شدم. نعمانی هایش شقایق فیلیس ساکت بود: چشم  966رفته بود.
شکل چیده  های بیضی آورد که داخلش آبنبات  ی آرام کرد و برایش قوطی طلایی براق  او را   اما معشوقش

  بزرگ خوب و    968دارِ پایین ریخت: فقط یکی. لنهن گفت، تازیانه   یشده بود و او میل کرد. قطره اشک
ن است. سوارکار مثل اوست؟ سوار شترش کن یا بوفالوی    کدامدیروز و سه تا امروز.    د برچهار    969دبلیو لی 

اما بیایید آن را   970باز هم پیروزی مال اوست.  ،آهسته ای با چهارنعلِ مهارنشدنی، با سرعت اسب کرایه
طبق   کنیم  باستان.  رسمقبول  آن    رحم  971عهد  بیچاره!  سپتر  گفت،  ملایم  آهی  با  بداقبال!  حال  به 

خدا قسم،  د. به کرنخواهیم  نظاره  او    همچوهرگز، به این دست سوگند، یکی    972مادیانی که بود نیست.کره 
ی توانستی ملکه کاش امروز میایت گفت،  نت؟ وینسنآوری، وینسها. او را به یاد میی آنآقا، ملکه

های زرد و فراکی با کفش  973بود(می   ناچیزمن را ببینی. چه جوان و باطراوت بود )زیبایی للاجی پیش او  
گل:   مملو ازدانم. درختان بلوطی که بر ما سایه انداخته بودند  من اسم درستش را نمی  که  از جنس ململ

های آفتابی، آدم  سنگین و خمیده بود. در تکه  روی ما  های شناورِ گردهاز  شان و  کنندههوا از بوی ترغیب 
کشمش سلطانی کورنتی  های فنجانی با  آن کیک از  ای سنگ، یک تنور  روی قطعه آسانی  به توانست  می

هایش چیزی نداشت جز  فروشد، بپزد. اما او برای دندانی نزدیک پل میدر دکه  974س را که پریپلیپومنُ 
.  فرو کرد آن  در  با شیطنت  ها را  آن ،  فشارش دادمبازوی من که دور او گرفته بودم و وقتی خوب به خود  

پیش مریض   افتادیک هفته  و  به خطر  شد  بود، سرخوش،  اما امروز رها شده  ، چهار روز روی مبل، 
بلایی که اوست، وقتی با  هایش. شیطانگلطور دستهشود. همینتر میخندید. در این حال جذابمی

دوست من، فکرش را هم    975. و درِ گوشی بگویم، ه بوددچیهم دراز کشیدیم، یک عالم برای خودش  
 راه ما را دید. خود کانمی! کنار پرچین    چه کسیتوانی بکنی که وقتی آن محوطه را ترک کردیم،  نمی 
ای بامزه از گلایسرا  و داخلش، شک ندارم، نامه   977دعای روزانه گمانم کتاببه   976خواند. و می   رفتمی

شد و تظاهر کرد به  رنگ بهرنگ داشتنی از دستپاچگی موجود دوست 978یا کلوی برای نشان لای کتاب. 
چون    979به آن چسبیده بود، ای  زیربوته  ای از گیاهِ تکهکند:  نظمیِ لباسش را ملامت میبی  کمیکه  این

ی کوچکی که با خود  ش در آینه انعکاس زیبایستایند. وقتی کانمی رد شد، به همان درختان هم او را می 
. لنهن گفت، با نشان صلیب ما را تبرک داددارد نگاهی انداخت. اما کانمی مهربان بود. موقع رد شدن  

س  حسن  با  بدشانسی آوردم، شاید این جرعه از او    980خدایان هم همیشه مهربانند. اگر من با مادیانِ ب 
د. آمد دستش را روی گیلاس شراب بگذارد: ملِکی دید و جلوی این احتیاجم را برآور  بیشتری    981نیتِ 

، سکوت دروئید را  زیرلب گفتمحتاطانه    982کارش را گرفت، به بیگانه و به برچسب قرمز اشاره کرد. 
ی زاده شدن دردناک  اندازههاست. شاید از یک رؤیا بیدار شدن به روحش در دوردست  983حفظ کن.

به    دسترس یافتن  ای باشد برای وازه هر شیء که عمیقاً مورد توجه قرار گیرد، ممکن است در  984باشد.
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  986قبول نداری، استیون؟ استیون پاسخ داد، تئوسافوس همین را به من گفت،  985ایونِ فسادناپذیرِ خدایان.
آشنایش کردند. تئوسافوس به من    987کسی که کشیشان مصری در زندگانی پیشین به اسرار قانون کارما 

ماه اربابان  سیارهآمده    پر،  قرمزِ نارنجی   کشتی  در  988،گفت،  سلسلهاز  آلفای  قمریی  همتای   989،ی 
نمی   990ی اتر اینرا  بنابراین  و  یاقوتی  یوسیله بهها  پذیرند  دوم  ایگوهای  فلکی  از صورت   تجسدرنگ 

  991اند.یافته
قسمی  است یا    فترت  قسم ازکه او در این  ی اینگمان مهمل درباره   992حال،هراما، درواقعِ امر به 

وجه  هیچترین شخصیت بود، به سبب حدس نادرستِ سطحیهیا افسون شده است که سراسر ب  دیگر،
شروع به بروز    وضعیتاش هنگام رخداد ماجرای بالا در آن  شخصی که اندام بصری  993درست نبود. 

نه هوشیار علائمی از سرزندگی کرده بود بود و هرکس که  زنده  آدم هر    به همان هوشیاریِ تر،  ، اگر  ای 
ی در طول چهار دقیقه   994.یافتمیعوضی    یبازار  دربسیار سریع خود را    ،ده بودکر  گماننقیضش را  

ی یک که مسرز بس و زل زده بود به تعداد معینی از بس شماره   طور جدیبه گذشته یا همان حدود، او  
های دیگر و از قضا در میان تعداد زیادی از بطری  995ترنت در بطری ریخته بودند–کنار–شرکا در برتن

دلیل ظاهر قرمز روشنش  بهیقین محاسبه شده بود تا  ، درست نقطه مقابل جایی که او بود و به گذارده شده
شناخته    کاملاً   خود اوبرای  گونه که بعداً به دلایلی که  . او صرفاً و فقط، آنرا جلب کند  ر آدمیتوجه ه
ی روزهای درباره   پیشینی ملاحظات  د، پس از لحظه بخشیرنگی کاملًا متفاوت  جلسه  به    و  دشده بو

 که   997آورد می خود را به یاد  های  از فعالیتدو سه فعالیت خصوصی    996دوانی، اسب  روزگارنوجوانی و  
هم تلاقی کرد و    انشده بود. سرانجام اما، نگاه هردو بزاده   نوزادِ   دیگر به معصومیتِ تای  دو    از آن میان،

آنبه  آغازید  که  محض  بردن او  پی  را بریزد که دیگری می موضوع  این  به    به  آن چیز  برای خود    ،کوشد 
را که حاوی    گیرندهقامتِ  ی میانشیشه بر همان قرار،    بنابراین بریزد و    شخود برایمصمم شد  ناخواسته  

ته مایه با ریختن مقدار زیادی از آن تقریباً  و  بود، از گردن گرفت  نیز اما  ی مورد طلب  اش را درآورد، 
درجه هم با  دقتزمان،  از  توجهی  قابل  آبجوی   قدریمبادا    تا   ی  کهاز  را  آن   بود   داخلش  ی  دوروبر   به 

 998بریزد. 

نه مکان   999ای از مسیر زندگی بود. اش نمونه چارچوب و پیشروی لحاظ بهای که از پی آمد مناظره 
شان ترینِ آن سرزمین بودند و موضوع مورد بحث باهوش کنندگان  بهره بود و نه انجمن. مناظره از اعتبار بی

گون در ی هورن هرگز اجتماعی چنین نمونه و چنان گونه ترین. سالن بلندسقف خانه ترین و حیاتیمنیع
المعارفی گوش نسپرده بود. ة هرگز به زبانی چنین دایر  نیز  آن مرکزقدیمی  های  شیب خود ندیده بود و تیر

بود، نشسته اش پایین میز ی چشمگیر هایلندیکراترز با جامه  1000ای باشکوه خلق کرد. راستی صحنهبه 
نیز در طرف مقابل او، لینچ بود  و  جا  . آنبرافروخته  1001گالووی  در  مال  صورتش از هواهای شور دریاییِ 
کنار   1002بر خود داشت.  زودرس   عقلو    زودهنگامهای میخ گمراهیِ  که سیمایش به همین زودی داغ 

ر  واجدر  ،  کهیدرحال  داده شده،وغریب، اختصاص  به کاستلو، آن عجیبجایی بود که مرد اسکاتلندی  
رزیدنت در جلوی   صندلی ،شک ده شده بود. بینشاناحساس  عاری از  آسودگیِ در هیکل خپلِ مدن او 
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توئیدی سیاحی و چارُقی از پیکر بنِن با شلوارک پارچه   ،بود، اما در هر دو جناح آنمانده  شومینه خالی  

و رفتار شهری ملِکی رولند سینت جان مالگن در    1004با شیکی زرد کهربایی  1003گاوسود  نمک چرم  
تعلیم و تربیت و    رنج زحماتشاعر جوان بود که از    ،در رأس میز  ،همهاز    آخر  1005تقابل شدید بود. 

سوی راست و   ، اما در دویافته بودسقراطی    ی بحثبزمفضای    پناهگاهی در اش  تحقیقات متافیزیکی
بود یکی  چپش   سرگردان و آن    1007دوانیآمده از میدان اسبتازه   1006سر، پیشگوی سبک   جا داده شده 
اما هیچ دامی یا خطری    1008دار از منجلاب ننگی نازدودنی، ، نشسته بر او غبار سفر و نبرد و لکه هشیار

یبایی شهوانی را که قلم خلاق  زتوانست از قلب مصمم و راسخ او تصویر آن  یا تهدیدی یا انحطاطی نمی
  1009، بزداید. است  رسم کرده سالِ در پیشلافایت برای سالیان 

ای  شدهتحریف  1011ی که حکمت متعالیه   1010جا و اکنون در همین ابتدا گفته شودبهتر است در این
آقای اس ددلس )دیو. شپ.( که بحث  را  خیلی  ظاهراً وابستگی    1012های  او  آن  نسبتشدید    اثبات به 

تکرار    چندان قابلکه    رود. علمشده پیش میهای علمیِ پذیرفتهروش   کند، درست در جهت مخالفِ می
مرد علم مثل مردِ در خیابان مجبور است با حقایق جدی، که   های عینی سروکار دارد.ست، با پدیده نی

. توضیح دهد بهترین صورت ممکن  به ها را  مواجه شود و آن  1013د، نها پلک به هم در برابرشانتوان نمی 
  ها نباشد قادر به پاسخ دادن به آن علم هایی وجود داشته باشد که امکان دارد، این واقعیت است، پرسش

.( مانند اولین مسئله  –در حال حاضر    – ی آمیزش ی تعیین آیندهدرباره   1014ای که آقای ل بلوم )پاب. کنو 
ی بعد از پریود،  دورهدر  جنسی عرضه کرد. آیا باید نظر امپیدوکلس و تریناکریا را که تخمدان راست )

می پای  است، دیگران  پسر  فرزند  تولد  مسئول  آن(  بر  یا   1015فشارند  اسپرماتوزوا  آیا  یا  و  بپذیریم 
گونه  یا آیا، آن   1016اند عامل تمایزدهنده  اند،مدتی بسیار طولانی مورد غفلت واقع شده ی که به هاینماسپرم 
رویان است   بیشتر  کالکه  مانند    1020لاسک،   1019باخ، بلومن   1018اسپالانزانی،  1017پِپر، شناسان، 

ویش،  ای از هردو؟ این باید در حکم  ند، آمیزه بیان آن هستمتمایل به    1023نتیلِ و و    1022لیوپولد  1021هرت 
 در طرف و    طرف یک    در  1024نماسپرم نیسوس فرماتیسوسِ  همکاریِ )یکی از ابزار محبوب طبیعت( میان  

مشکل    1025، از عنصر منفعل باشد. سوکوبیتوس فیلیکسشده،  دیگر، وضعیتِ از حسن اتفاق انتخاب
ومیر نوزادان.  تری نیست: میزان مرگاهمیت کمدارای    یقیناً ،  مطرح شدهمان پرسشگر  از جانب  بعدی که  

آییم، اما  کند، ما همه به یک روش به دنیا میبیان میدرستی  گونه که او به جالب توجه است زیرا، همان 
داک.( های مختلف میبه روش  یوج.  ات  )هایج.  مالگن  م  آقای  بهداشتی  1026میریم.  را وضعیت  ای 

ی در گردوغبار، به لوزه   کردهکمینهای  سیاهِ ما با تنفس باکتری داند که در آن شهروندانِ شُشمقصر می
ی  شوند. وی مدعی شد که این عوامل و مناظر منزجرکنندهی ریوی و مانند آن مبتلا میسوم، عارضه 

ها، سربازان و ملوانان  ی فرقههمه  مذهبیِ   هایمان، پوسترهای تبلیغاتی کریه، کشیشانموجود در خیابان 
تاکسیعضوقطع بیماری اسکوربوتِ در معرض دید، شده،  با  آویزان حیوانات مرده،  لاشه   1027رانان  ی 

نژاد   قابلیتها مسئول همه و هر افتی در  او گفت، این  –  1028بارورنشدهمجردهای پارانویایی و بانوهای  
پیش به بیناست.  که  کرد  کالیپدیای  همه می  اتخاذ نزد عموم    1029زودی  و  زندگی، ی ملاحتشود  های 
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ادبیات   خوب،  حقیقتاً  فلسفهداشتنی دوستموسیقیِ  گچی ،  قالب  تکثیر  آموزنده،  تصاویر  ملایم،  ی 
از  مانند ونوس و آپولو، عکس  1030های کلاسیک مجسمه  این ، همه کامل  نوزادانهای رنگی هنری  ی 

خاصند وضعیتی  در  که  را  بانوانی  کوچک  می  ،توجهات  ماه قادر  تا  طریقی   میانیهای  سازد  به  را 
  مورد زنانِ   ها را در برخی از این فوت  1031بخش پشت سر بگذارند. آقای جی کراترز )دیس. بک.( لذت

کارگاه که در  و در خانه  تابع  ها  کارگری  زناشویی  تابعکارهای سنگین  از آسیبقواعد  ناشی  های  اند، 
بزرگشکمی می بسیار  اکثریت  اما  بی داند،  را حاصل  یا رسمی، میتر  به  توجهی، خصوصی  که  داند 

  منجر ی نوزادکشی  رحمانه ، انجام جرم سقط جنین یا جرم بی دنیاآمدهبه تازه   نوزادان   گذاشتن  حفاظ بی
کند او نقل می موردی که  شک بسیار واقعی است،  توجهی است( بیشود. گرچه اولی )منظور ما بیمی

ی صفاقی نادرتر از آن است که معیار  فراموش کردن پرستاران برای شمارش گازهای موجود در حفره   از
وارسی  دقیق  آدم  وقتی  درواقع،  برایشکنداش می باشد.  با  این    انگیزتعجب  ،  که  نظر گرفتن است   در 

همه ، اینشوند ت مییع مان که اغلب سد راه اهداف طبهای انسانی فضع رغم نقطه ی جوانب و به همه 
  1032ای که آقای وی لینچ )بک. اریت.(. پیشنهاد مبتکرانه روندبارداری و زایمان چنین خوب پیش می

مرگ و  زادوولد  که  بود  این  کرد  مطرح  همهدرجا  کنار  در  پدیدهومیر،  فعالیتی  فرگشت،  های های 
ی چیز، در یک کلام، در کارگاه گستردهها درکل، همهجذرومدی، مراحل قمری، دماهای خون، بیماری 

از   یکی  دادن  شکوفه  تا  دوردست  در  خورشیدی  انقراض  از  پارک  یهایگلشمار  بیطبیعت  های که 
چنان پرسش تابع قانون شمارش است که هنوز معلوم و معین نیست. هم   ،کنند مان را زیبا میعمومی

ظاهر سالم و مورد مراقبت طور طبیعی سالم و خودِ بچه به ای از والدینِ به ساده و صریحی که چرا بچه
  ، ها از همان ازدواجی بچه که بقیه آید )با آنشایسته، بدون دلیل مشخص، در آغاز کودکی به زانو درمی

به نه باید  وادارد. یق (  به گمان  را  ما  شاعر،  کلام  به  می  1033ین،  بابت  طبیعت،  که  باشیم  توانیم مطمئن 
یقین چنین    بهو به احتمال قریب  1034ی خود را دارد کنندهدهد، دلایل خوب و مجاب چه انجام میهرآن
 1035زا های بیماری میکروب زنده که    یموجوداتی آن  واسطه بینانه که به های ناشی از نوعی قانون پیش مرگ

ی پلاسمایی توان گفت ماده اند )علم جدید با قاطعیت ثابت کرده است که میسکنی گزیده  شاندر بدن 
  مولدِ ، ترتیبی، گرچه  شوندمی  ی رشد مستعد ناپدید شدنی اولیه در مرحلهای فزاینده  گونه به نامیراست(  

ما احساسات  از  برخی  برای  مادرانه()به   ستدرد  این  ،ویژه  ما  همهبا  از  برخی  که،  باوریم  این  در    بر 
آقای   سخن  1036هاست. ترینرفته برای این نژاد سودمند و نتیجتاً متضمن بقای سالمهمروی  و  درازمدت

تواند  می که چیزخوارموجود همه که یک  (1038کننده نامیدش؟ یا باید قطع ) 1037اس ددلس )دیو. شپ.( 
از کانال   1040عیاربا خونسردی تمام گون را های گونه چنین خوراک هضم کند و ظاهراً   1039بجود، بخاید،

متخصص، گذشته    جسیمِ وضع حمل، مردان شریف  پی  نزار از    1041مانند زنان قانقاریاییِ   ،رد کند معمول  
ی شاید بتواند از خوراک سبک و سالمِ گوساله  1042های یرقان سبزدار، دار و راهبهمداران یرقاناز سیاست

به شیوه   1043ی تلوتلوخور آمدهدنیا به تازه  به آن اشاره شد  بالا  بیابد، گرایشی را که در  ای  تسکین معدی 
هایی برای تنویر افکار آن   1044.ناخوشایندهم زیر نور بسیار  تواند، آنچیز دیگر نمی کند که هیچ آشکار می
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سابقه آشناییکه  آن  ای ی  ندارند  شهری  کشتارگاه  جزئیات  با  عمیق  این  چنین  که  شناس زیباگونه 

فیلسوف  شوم  و  با همه   رویاناندیش  بیکه  تفرعن    زحمت به   ی چیزهای علمیحدوحصرش درباره ی 
تمیمی قلیا  از  را  اسید  دهدیتواند  می   1045،ز  آن  وجود  گوساله به  که  شود  گفته  باید  شاید  ی  بالد، 
ی پایینِ ما دلالت  طبقه  مشروبات الکلیِ فروشندگان مجاز    آورشرم ی تلوتلوخور در زبان  دنیاآمدهه بتازه 

ی علنی متأخر با آقای در مناظره   1046تازه از مادر افتاده. که  ی  ادارد بر گوشت پختنی و خوردنیِ گوساله
). خیابان هالس،    ۳۱و    ۳۰،  ۲۹ی  رخ داده در سالن عمومی زایشگاه ملی، شماره  1047، ل بلوم )پاب. کنو 

همان  که،  می جایی  همه  که  پی.  طور  سی.  کیو.  کی.  اف.   ،. میدو  این  )لایس.  هورن  ای   دکتر  دانند، 
که زنی بگذارد گربه رئیسی توانا و معروف است، به گزارش شاهدان عینی، او گفته است همین  1048آی.( 

تمام   فرایند از  انگیزترینترین و شگفتای زیباشناسانه احتمالًا به یکی از پیچیده وارد کیسه شود )کنایه
همایش جنسی( باید دوباره اجازه دهد که بیرون بیاید یا به آن جان ببخشد،   کنش  –طبیعت    فرایندهای

به خطر انداختن جان خود،    1049گونه که او در قالب الفاظ ریخت، تا جان خود را نجات دهد.آن با 
ای که در دهسنجیخاطر لحن ملایم و  تر به وگویش بود، با تأثیری نه کمشکن طرف گفتپاسخ دندان

 کار رفت. بیانش به 
برای هردو، بیمار و    1050. با خود آورده بودمیمون    اکوشمانی   مهارت و شکیبایی پزشک    ،درضمن

انجام    توانست انجام شود،که می   تمام مهارت جراحی  1051. ه استبود  بارملالت  بارملالت  یمدتدکتر،  
و    1052جنگیده بود  خوب  جنگ . در این  کرده بود  شده بود و زنِ شجاع مردانه همکاری کرده بود. واقعاً 

وقتی به پایین    ،هایی که دیگر رفته بودندکه فوت شده، آنهم  هایی  حالا خیلی خیلی خوشحال بود. آن
زنند، خوشحالند. به او که با درخشش مادرانگی در  لبخند می  تأثیرگذاری  صحنه این  کنند و بر  نگاه می 

آن  اچشمانش،  کشیده،  دراز  می   1053آمیزحترام جا  حسرتنگاه  ولع  آن  نوزاد    بارکنند،  انگشتان  برای 
اش، در سکوت، دعای شکرگزاری  در اولین شکفتن مادرانگی تازه   ،نگریستن(  جهت  ستای زیبا)صحنه
نوزادش    او   طور که چشمان پرمهرکند. و همین زمزمه می   1054، همگانیکه آن بالاست، شوهر    اورا برای  

می  می فقط  نگرد،  را  آرزو  دیگر  موهبت  اییک  که  دیِ کاش  کند  کنارش  جا  آن را    1055عزیزش   دو  در 
می  داشتمی سهیم  او  با  را  لذت  این  میوه و  خدا،  گِل  از  کوچک  موجود  آن  آغوش شد،  های  ی 

. او اکنون پیرتر است )تو و من ممکن است این را زیر لب بگوییم(  گذاشت شان، را در بغلش میمشروع
شانه  گردش    یشهاو  در  اما  خمیده،  این    1056، هاسالاندکی  برای  جدی  حسابدارِ اعتباری    دومین 
شعبهوظیفه آلستر،  بانک  گرینشناس  کالج  است.ش   جمع   ی  هم   1057ده  دیروز،  دی، عشق  دو  سفر آه 

نیایدباوفای امروز،   رُزخیلی    روزگارآن    1058شاید هرگز دوباره  تکان    1059ها! دورِ  سر   داشتنیدوستبا 
در تخیلش اما  ها زیباست!  آورد. خدا! الان چقدر از دل مهِ سال آن روزها را به خاطر می   1060زیبایش

اند، چارلی، مری آلیس، فردریک آلبرت  گرد آمده  ، تختخواب زن و مرد، هایشان دور تختخواببچه 
می، باجی )ویکتوریا فرانسیس(  ،ماند()اگر زنده می زا، بابزی کوچولوی  یتام، ویولت کانستنس لوی   ،م 

روی   از  )اسمش  معروف ناز  قهرمان  جنوبی،  نام  آفریقای  جنگ  در  و  مان  واترفوردی  بابزِ  لرد 

e-book



 جیمز جویس  | 1۴3
 

1۴ 

پیورفوی، با دماغ  پیوندشان، یک نمونه   شاهدگذاشته شده( و حالا این آخرین    1061قندهاری،  بارز  ی 
بانفوذ در اداره  پیورفوی، مرد  پیورفویی. این نورسِ پرامید از روی اسم پسرعموی سوم آقای  ی واقعی 

و چطور زمان در    1062گذاری خواهد شد. وصول بدهی وزارت دارایی، دابلن کسِل، مورتیمور ادوارد نام 
ات بیرون بیاید، ای نداشته است. نه، نباید آهی از سینهعجله  1063جا پدر کرونیون جنبش است: اما این

پیپت را بتکان، پیپ چوب خلنگ کهنه دی، خاکستر  ای که حتا وقتی زنگ مینای عزیز مهربان. و دو 
ات به صدا درآید، برایت خواستنی است )بادا که آن روز دور باشد!( و چراغی را که با خاموشی  یلحظه 

ترتیب با قلبی آرام  زیرا روغن آن هم کم شده است، و بدین  1064خوانی، بکُش،را می  کتاب مقدسآن  
خود تو هم    1066فرا خواهد خواند.  خود  داند و به وقت مناسببه استراحت. او می  1065به تختخواب برو،

 1068م. آورمی  سویت جلوبهای. آقا، دستم را  وفادارانه بازی کردهرا  ات  و نقش مردانه  1067ای جنگیده   خوب
 1069ی خوب و مؤمن!، تو ای بندهاحسنت

نامدشان، بنامیم( خاطراتی شیطانی که انسان  طور که دنیا مییا )اجازه دهید آن  1070گناهانی هستند 
 بکوشدمانند. شاید  جا اقامت گزیده منتظر میآنها  آنکند، اما  شان میترین نقاط قلبش پنهاندر تاریک 

  نماید اند و خود را کاملًا به آن سمت ترغیب طور که گویی وجود نداشته د، آنکنمحو  را  ها  ی آنخاطره 
نبوده دستکه  یا  گونه اند  به  بودهکم  دیگر  این ای  با  ناگهان  اند.  اتفاقیکلمه همه،    شان احضار  ای 

هایش حس   1072گون، یک رؤیا یا خواب یا وقتی داریه و هارپدر شرایط بسیار گونه ها  و آن  1071کند می
گاه که شب، آنگونِ غروب یا در ضیافت، در نیمه ی آرامشِ خنک نقره را تسکین بخشیده یا در بحبوحه 

 1074آید او می  کردن  خوار  برایرؤیا نه  خیزند تا با او رودررو شوند.  برمی  1073با شراب پر شده است، دیگر  
ها ببُرد، جویی تا او را از زنده انتقام   برای، نه شودتسلیم می   در برابر خشم خود   کسی کهگونه که برای  آن

 بار.گذشته، ساکت، دور، ملامت کسوتانگیزترین در ترحم  پوشیده بلکه 
آن آرامش کاذب را،    یآهستهنشینی  عقبکرد  ملاحظه می اش  روییبیگانه هنوز در صورت روبه 

  چنان   کلامِ   یواسطه به   آموخته،  یحیله آمد، از جانب عادت یا نوعی نظر می  گونه که بهآنشده،  تحمیل 
ای صحنه   1075کند. تر زندگی متهم میبرای چیزهای خشن   قابلیتیاش را به ناخوشی، به  که گوینده   ناگوار 

در   را  خود  می مشاهده  یحافظه که  باز  بابرانگیختهکند،  گرش  ظاهراً،  چنان  اکلمه  شده،  و ی  طبیعی 
جا  واقعاً در آن شان  واسطه های بیبا خوشی آن روزها  کردند(  که برخی فکر می  طور)آنکه گویی    هپیرایبی

بودند. چمن  ای  محوطه   1076حاضر  زمین  در  اصلاح از  بیشه یک  شده  مه،  ماه  ملایم  زار غروب 
ون،  1077یادماندنیِ به خوب  وندت  ر  در  یاس  تماشاچیان    1078گل  سفید،  و    اندامِ باریک   بویخوش بنفش 
زار بر سطح چمن ای کوتاه و محتاط  با ضربه که    1080هاییبه گلوله  1079واقعی ای بساما با علاقه   ،بازی

نزدیک آن   طرف شوند، هر یکی کنار جفتش. و آنخورند و متوقف میدوند یا به هم میآهسته جلو می
آن فکورانه حرکت میگلدان خاکستری،  آبیاری  با  که آب گهگاه  از خواهران  تو  کند،  جا  گروه دیگری 

در آن  با آن چیز جذابِ ژستش    1082ترشانو دوست تیره   1081قدر معطر را دیدی، فلوئی، اتی، تینی همان
با گیلاس که من نمی  ،موقع بانوی ما   1084ها که آویخته به گوش، و جفتی ملیح از آن   1083هادانم چه، 
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ای چهار یا  کند. پسربچهزیبایی برجسته میسوزان به  خنک ی  ی پوستش را در کنار میوه گرمای بیگانه 

بولینگ هاپاید که توپکتانی )فصل شکوفه است، اما دیری نمیبا لباس پشمی   1085سالهپنج جمع    ی 
شود( روی گلدان ایستاده و با  ای برپا می ی بامحبت شادی روند و در کنار شومینهشوند و به لانه می می

مرد جوان در این   طور کههمان ی آن دستان مهربان دخترانه در امان است. کمی اخم کرده درست حلقه
گاه از خطر، اما    ،لحظه سوی جایی به نظری بیندازد    1086ضرورت باید به هرازگاهی  با احتمالًا لذت زیاده آ

از   مادرش  بر    1087،پیاتستاکه  گلمحوطهمشرف  بارقه ها  ی  یا  با  سردی  از  ضعیفی  الَس  )   سرزنشی 
 . مراقب استدر نگاه خشنودش  1088( فرگنگلیشه

آید. به اتاق انتظار زایمان وارد شو، جایی که  پایان ناگهان می  1089دقت کن و به یاد بسپار. نیز  به این  
آمده  مطالعهاهل   هم  صورتگرد  به  و  کن.  اند  توجه  میآنچیز،  هیچ جا  آن هایشان  که  ،  نمایدگونه 

م  آرامش بلکه    1090.ونتخش  یا  پرواییبی درخور  که  است،  قام مراقبت،  خانه  آن  در   مراقبتشان 
اما همچون    1091ی دور.اللحم یهودیه در گذشتهزنگ شبانان و فرشتگان دوروبر آخور در بیت به گوش 

به توفانی  ابرهای  رعدوبرق،  از  توده  نسنگی  1092فشرده، هم پیش  در  رطوبت،  وافر  فزونی  های از 
های  د و بالای چراگاه گیرمیفرا  بیکران  یطرزی متورم باد کرده، زمین و آسمان را در خوابای که بهآماسیده

خواب گاوهای  و  درختچهتشنه  و  آفت  یهاآلود  می  هاسبزه و  زده  سبز  اینآویزان  تا  یک  شود  در  که 
ریزد، چنین و  می کند و با طنین رعد، رگبار سیلابش را فرومی شان را پاره  آذرخشی قلب  زدنهمبه چشم 

 1093بار و آنی، رخ داد.خشونت ،  آن تحول ،کلمه نه غیر از این، با بیانِ 
اره و اوره و    و   ردن صدایش،الا ببا ب  کندبه بیرون شلیک مینعمت من استیون  این را ولی   1094رک!بِ 

شرط جوجه   1095،بعدشان  همگی مأمور  میمون،  طفره خروس،  بدکتر    1096زن، بندی  بلوم  ح   ،
پشت   1097شناس وقت  از  همگبلافاصله  زدن  چنگ  با  به  انسر،  های  چوبدستی  1098سرافزار،ی 
و چیزهای   1100کوهنوردی زرمتی   یعکازهها،  های پانامایی و نیام کلاه   1099گنجشکی، شمشیرها،زبان

پرستار کالان در راهرو یکه خورده    1102جا عالی.از جوانان سرزنده، هر دانشجوی آن   1101دیگر. هزارتویی
ن کار دفع  یافتآید با خبری از پایان  ها پایین می شان دارد و نه حتا جراح متبسم که از پله تواند نگه و نمی

سوی در!  به   1103، کنندوادار به گوش دادن میگرم بالا، نه پایین. او را  جفت، یک پوند کامل، نه یک میلی
باکانه در  همه بی  1105ای،ی یک دقیقهبرای مسابقه   در حرکت  1104،پرهیاهوها! همه بیرونند،    باز است؟

 زنندههای رود و حرف شان میشان. دیکسن دنبالی برک میان دنزل و هالس هدف آتیحال دو، میخانه 
پرستار    کنارپیش. بلوم کمی  گوید، او هم، و به اما با صدای بلند ناسزا هم می   1106دهد، شان میتحویل 

دکتر  و    دکتر خوراک.  بفرستدآمیز  ی آن بالا پیامی محبت ماند تا برای مادر خشنود و نوزاد شیرخواره می
  پریدگیِ ی هورن در آن رنگ بخش مراقبتِ خانه داستان  آید حالا او هم؟  نظر می   متفاوت به   1107.آرامش
  زیر   1109از عقل سلیم،   ایجرقه یاری    هبعد وقتی همه رفتند، بلوم دمِ رفتن ب   1108. شدخوانده می خسته  

 1110رسد؟ لک تو میلک گوید: مادام، کی نوبت آمدن جوجه لب می
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دابلن    فرش بر سنگ   1112، جوهر ملکوتی زندگی،استباردار    1111هوا از رطوبت شبنم باران بیرون،  
فراگیر    زنقه جر. هوای خدا، هوای خدای همه، هوای  ها ستارهاز  درخشان    1113کویلومِ زیر    ،زندبرق می 
  1115پیورفوی، تو عملی شجاعانه و شایسته خدا، تئودور  عمیق به درونت بکش. به با نفسی    1114سازگار.

 بدون استثناء ترین نیایی  العادهخورم، فوق تو، سوگند می  1116!تردید نیست  گونهجای هیچ ای و  ده داانجام  
این   وقایع جورواجور.با محاسبه و    1117وراجی مهملدر  بیشتر  آن زن  شگفت  1118ی  امکان انگیز! در 

ازپیش  یخته خداسا  یبالقوه  کار مردانه    1119نهاده شده است  شدههارادخدادادیِ  با اندک تلاشِ  تو  که 
 1121سخت بکوش، کار کن مانند خود سگ بسته خدمتگزار باش!    1120! خود را وقف او کنای.  بارور کرده

هایی،  ی آنتو بابای همه   1122چاکان  خود را به دار آویزند.ی آن مالتوسینهو همه   وریدانش  باشد کهو  
های قصاب و در  حسابولای صورت در خانه زیر گل   1123ای، تئودور. آیا زیر سنگینی بار خود دولا شده

گندم    هُمرِ   سرت را بالا بگیر! برای هر نوزاده   1124ای؟ ها )نه از آن تو!( دفن شده خانه زیر شمش حساب 
او رشک    آیا به داربی دالمن و جوئنِ   1126ببین، پشم تو خیس خورده است.  1125آوری.ات را گرد میرسیده

خ،  های آنسلالهی خیس همه و یک سگ بداصل چشم  1128جاغی آوازخوان جی 1127ورزی؟می ست. ا 
میتُ  شکمرا  است،  قاطر  او  بدون  گویم!  مرده،  بنیه  شوروشوقپایی   وسیمِ مس  یک ی  اندازهبه   که  و 

دست  گناهان به بیعامِ  ! قتل، نهگویمبنده می  1129ازدیاد نسلبدون    ،آمیزش و وصل  د.ارزنمی   خوردهترک
استیک بده، سرخ، خام،  ثمر! به زن بیفخانگی بی گیاه، هم الواقع،  فی   1130ترین اسم است. درست هرود  

قوز شست پا، تب    1131، اُریون، چرک لوزه،گنده  هایههاست، غداز ناخوشی   قیامتی کهنای! او  خونابه 
زخم  کلیهیونجه،  سر،  کچلی  بستر،  متحرک، های  داربی  1132ی  حمله   1133شری، گردن  های زگیل، 

کیسهصفراو سنگ  آتشی،  واریسی.  وریدهای  سرد،  پاهای  مویه صفرا،  بر  موقت  و  بسی  رثاها  و  ها 
ها پشیمان مباش. مورد تو  بیست سال از آن، بر آن  1134عزاداری! ذاتی  های  ی موسیقیها و همه سوگنامه

بسیاری   مینبود  مانند  میکه  و  میخواهند  منتظر  و  هرگز  طلبند  و  نمی   – مانند  تو    1135دهند. انجام 
 آمریکایی   ات، و متعهد شدی که حمایت کنی مانند گاومیشمأموریت زندگی  1136آمریکایت را دیدی، 

کوه تقوبسال ملکست دو. نُن تقینکست دو دی  داینِ  1138چگونه گفت زرتشت؟ 1137سوی آتلانتیک. آن
تو به   1139. زوسه میلش دس اویترس  بنوش، مرد، یک    1140. شودمیوفور و انفجاری جاری  ببین! برای 

بالای  در حال شکفتنِ    1142نیز شیر ستارگانِ فروزانِ   1141ی، انسان  تبارپستان پر! شیر مادر، پیورفوی، شیر  
کشند، سر می  شانگساردنهایی که آشوبگران در خلوتگه  ، شیر پانچ، مانند آن نمونه باران  رقیق  مهدر  سر  

نوک پستان گاو تو سفت بود، هان؟ بلی، اما شیرش   1144شیرعسل سرزمین کنعان.   1143شیر دیوانگی،
،  زنسلامتی  به   1145دار است. کم نیست، بلکه غلیظ غنی و کره   ش داغ و شیرین و پروارکننده است. مقدار 

 1147!پر دیم پارتولم ات پرتوندم نانک اِست بایبندوم  1146انواده! پستان زن!وب خرئیس خ
برای   رفتند  باده همه  دوره  هم،  1148گساری، یک  بازوی  در  خیابان.    1149بازو  در  فریادکشان 

 هیچ   1153. دیو  با سرعت  1152وداغون. ی دربتیموتیِ پیاله   1151شب قب کُج خوابیدی؟   1150بونافایدها.
تی و گالشی تو خونوا خ کُنه  1154ه؟ ت چ  هورا،   1156دونه. هیشکی ا  من نمی  1155؟ کدوم جهنمند نیشترزن و ر 
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یا خدا،   1159چی آرام.؟ همه تکجاس   چپان  1158شنگولی. پیشخان آب  ویس پیش به   1157دیکس! هاش  ااین

را   مست  کشیش  می  ببیناین  بیرون  زایشگاه  از  آمنی  1160آد!داره  وُس  ات  بندیکت  پَتر  دئوس،  پُتنس 
 1164! زود گورتان را گم کنید، برید به جهنم 1163های کوی دنزیل.بچه پسر 1162پنی، آقا.  نیم 1161. فیلیوس 

زقل، اینا رو از جلو چشم ما تارومار کن، مرده  آیید، آقای محترم؟ شُمام با ما می  1165شور. آهای، مُلای 
تفنگ   1169آن اوان، مِز آنفان!  1168ای جمع عینهو هم.   1167شُم یه پارچه آقایی.  1166عمراً مزاحم نیسی.

پیش رفتند. هنگ سوار   1171جا پنج پرسنگاز آن  1170ی برک!ی برک! میخانه ی یک آتش. میخانهشماره 
 1175نه، نه، مالگن!   1174! مرتدهای  کشیش استیو، اعتقادنامه  1173ف ملعون؟ؤرکجاس آن م  1172اسلتری. 

ما    1178مالیی! چته؟   1177. حواست به ساعت باشد. وقت بیرون انداختن.بران  جلوبه   1176!هعقب  جا درآن
م مریمِر  بریتانیایی!  1179. ا  بوم رتام   1180بهروزی  دیجیدی  برنده   1181.بوم پلتن  در  باید    1182اند. موافقان 

 1184ای سبز شاشی.جلد چرم گوساله   1183.چاپ و صحافی شود  انتشارات دروئیدروم توسط دو زن زرنگ 
با   شتاب   1187سِلنتیوم!   1186آمده ایرلند زمان من. درزیباترین کتاب    1185های هنری. رنگ آخرین کلمه 

به   1188. بردار–اکن.   نزدیک پیش  آن   اردوگاه  یبوفه ترین  سوی  مشروب و  به  فروشیِ جا  پیش!  الحاقی. 
قدم قدم قدم رو،  جلو(  رو،  )سینه  پسرها  عطشرو،  اغذیه  1189.در  گوشتیالکل،  انجیل،  ی  اقتصاد،   ،

آرزم اهلی بولداگ،  اسقف. سگ  و  الواطی  چوبه   1190ناو،  بالای  اگر  دار.حتا  اغذیه  1191ی  ی  الکل، 
ایرلندِلبند. لگدمال کن لگدمالگوشتی برای  وقتی  را لگدمال کن.  انجیل  را.کن،    1193رعدآسا!  1192ها 

ما می های کوبقدم را حفظ کن.  لعنتی  بار اسقف  1194افتیم. ارتشی  ایست! متوقف کن.    1195ها. اتاق 
 1197م! هاپاآخ، کوچولو  1196. های دیگرنه به بازیکن   ،به توپ پا بزنخط.  راگبی. جماعت گیج شلوغ به 

 1198انگیزترین وجه متأسفم!آسیب دیدی؟ به شگفت
تا  نوایی. باخته  اعلام بی   1201مالک مفتخرِ هیچی.  1200شه؟می جا  این   کی مادرخرجِ   1199استفهام. 

ای که رفت. و تو؟  توی جیبم تو این هفته 1204نه حتا یک پول سرخ 1203ی نمکی.راما ن 1202.خود طناب
پدران انگبین  برای  شراب  شماره   1205. اوبرمانشمان  تا  پنج  نوشیدنی    1206یک. ی  ایضاً.  آقا؟  شما، 

یکدفعه   1209تحریک گرما. کوک کردن ساعتش.   1208ها.چی درشکه  داغی  ، نوشابه شورمرده  1207زنجبیل. 
ناگ  یک اگ  1212کارامبا! 1211واسه من افسنتین، حالیت شد؟   1210.یکار نیفتاد وقتی پیرایستاد و دیگر به 

مدیونم بدجوری.   1216. کمده    1215نمایم را گروبردار گرفته.وقت   1214دشمن؟   1213مرغ بخور.تخمیا شراب
وختی خوابش برد    1219واقعیت مسل.  1218، هان، دیکس؟ اشتای دآسیب سینه  1217حرفش را هم نزن.

 1222افتاده.قلاب به  1221ای نزدیک ماتر. سوراخی اجاره   1220خرزنبور نیشش زده بود.  بُستانکشرو تخت  
لباس سردستی    یتو  1225ی در. مث لنگه   1224شناسم. بلی، البت می  1223شناسی؟اش را می علیامخدره

تو،  1227ای. ها چه تیکه لایه بی   1226ش. اببینی نه از آن گاوهای لاغرمردنی  ابداً   اصلاً   1228دلبر دلربا.  .  و 
اگر بیفتی منتظر نمان که    1231جا. فرز باش. یکی هم این   1230دو تا آردیلان.  1229کرکره را بکش، عزیزم.

من را ببر به بستانِ    1233شوخی.یک جفت چشم جمیل دارد، بی  1232بلند شوی. پنج، هفت، نه. عالی! 
ات، تو دلم را  ات و گردن مشمابسته شنیدن کی بود مانند دیدن؟ چشمان گشنه   1234او و گالن جبل او. 
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خوام  اش حرف مف، مذرت میهمه   1236رماتیسم؟   برازمینی  قربان؟ سیب   1235دزدیدی، ای انگماجدان.
این میواسه  چیزهایی  که  عوامگم.  این  1237.واسه  اخمقی.مث  گوله  یه  تو  از    1238که  دُکی؟  خب، 

زوجه تازه سر   1241چطورند؟   ا و بچ  ا زن   1240کند؟ات خوب رشد میی گندهجثه   1239خانه برگشتی؟عورت
مال ما مرگ سفید و    1244مو هم دارد.  1243ی رمز.ها بالا و رد کن بیاد. کلمه دست  1242خشت نشسته؟ 

 1248سرقت ادبی از کار مرِدِث.  1247تلگراف مامر.  1246سلام! تف تو چشم خودت، رئیس!  1245تولد سرخ. 
بده مالگن  استیون بد  1250ده.کنچ نامه می پا  ی من پاه عم  1249متورم، شپشو.بیضه یسوعی  شده،  یسوعی

 برد. خوبه را از راه به در می خوب 
کنرا    چرم هوروو!   خود  جومال  رُ    1251نک. و ،  هم   1252. بگردوناِیِل  این  هایلنتی،  شجا  جاکِ 
مرسی. ی من.  پیاله  1254!دو دیگ شوربات بجوش   دات دود کنتنورههمش  خدا کنه    1253. ماءالشعیر تو

جا، یه  هی تو اون  1257من را لک نکن.   ینو  تنبون  1256؟ خطای پا.چطور است  1255سلامتی خودمان.ه ب
بگیرش. ما.  بده  فلفِ  بادگیره.  1258پاش  زیره  جیغ  1259تخم  سکوت. گرفتید؟  با   1260های  یارویی  هر 

خودش.زادهاشراف  یمادینه پندموس.   1261ی  فم  1262ونوس  پتیت  بی  1263. لِ  بد  شهر دختر  از  حیا 
از حالش استهلام کردم.  بگو من  بهش  نگ  1264مالینگار.  از شکم  را  به جاده در    1265داشتن.  رسارا   ای 

بود.  1266مالاهاید. گذاشته  را  نامش  فقط  کرد  اغوا  را  من  که  او  اگر  نُ   1267من؟  ازای  چی ه در  پنس 
ماکرویسکین.  1268خواهی؟ می تشک.   مالِ   1269ماکری،  جیگ  رقص  با  جرعهو    1270کثیف  ی  یک 

 1272اکس!  1271ِجمعی. دسته
دید هیچ  که میاز این  مبهوتهایت را رویش گرو بگذار.  کفش  1274بس قطعنده.   1273منتظر، اوسّا؟

وبی سه پون  ما همی الانا کم  1277دارد.جرنگی  اد لیبِ  او    1276دوزاری افتاد؟  1275آید.وزری درنمیسیم
ا  خو وت خودت، حالیت شد؟ پای توئه،    1278ه. نش دمایه دسش دیدیم کِ گف  به د  ماها اومدیم فقط 

پاپاسی.  1280را رو کن.   پیسه  1279رفیق. یه  و  ت شدی؟  1281دو شمش  بل  فرانسویای کلاش  اون    1282از 
هیچاین اینجا  نمیجوره  شلمنده. چیزا  خیلی  موچول  بچ  تودل  ناو  1283بره.  ما  طرفای  بروترین این 

س نیسیم.ما م    1285راسّ خدایی، چاولی.  1284.هستشبرزنگی  سیاه ،  ر وار زراو    1286س نیسیم. ما اونقدام م 
 1287موسو. مچکرم. 

م می  1290پایین.پرده  1289گی؟چی می  1288خودشه، مطمئن. بنتام، دو    1291بینمت، دآآش. پاتیل. دآا 
ای دادا، نابودم. سلمانی    1293گا بنداز، برو.ین  هبرو! ی  1292جز کلارت.هیچ دُمی به خمره به . بیبادهروز بی 

اپرا را  1296قدر؟ آهنی. حالا تو چرا اینبا یه بابای راه  1295. بشود تعریف کرد  کهتر از آنرپُ  1294هم رفته او.
 1298کرده.برای یک آدم غش   O2Hرزکِ استیل. پلیس! قدری    1297دوست خواهد داشت؟ رُز کاستیل.

شو    خفهآه،    1300رود که داد بزند. کالین بون. کالین بون من.می  !یا للعجب  1299های بنتام را ببین. گل
که من یک امروز بُرد مال او بود تا این  1302اش را با دست سفت ببند. مردهی صابدرِ اون گاله   1301بابا!

به  را  صددرصد  دادم.شانس  پیشنهاد  کله  1303اش  مردنی شیطان  اسب  این  با  ببرد  را  ند  ه  استیون  ی 
ربه پسر تلگراف  1304ده.دردنخوری که به من میبه  با تلگرافِ برخورد می  ب  گنده از میدان بسِ کله  کند 
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وچالاک  مادیان چست   1306کند. نامه را با بخار باز می و    اندازد میپنی    برایش چهار   1305تمرین به آمادگاه. 

تیزرو. چس  1307داغ  یک  برای  است  1308فیل. گینی  گاف  انحرافی    1309. آن  تلِ  اقدام  مقدس.  واقعیت 
بله.من فکر می   ؟جنایی که  بگیرد گرفتار هلفدونیبی   1310کنم  را  کش  کل  اگر آجان مچ  اش  بروبرگرد. 

شرط   1311کند. می دِن  میم  شرط بندی  چه  دِن  م  رو  مدینی. کند  حرص    1312بندی  توان    آه  و  ما  پناهگاه 
زنگ باش. یکی سرخی صورتم را قایم کند. به گوش   1314وقت ترک اردو. باید بری؟ پیش مامی.   1313ما.

ببیند.  را  من  اگر  ما.  1315نابودم  بنتام  خونه،  ویو.   1316بیا  مانگ  واسه   1317هوریوا،  نره  یادت  پامچالا 
کره   1318منزل.  اون  کی  داد؟ محرمانه.  بِت  رو  راسیات.  1319اسب  رفیق.  به  تامس،    1320رفیق  جان  از 
خوب. چرا  دروغ   1321اش.زوجه  لیوی  می   1322،  راستیقسم  اگر   1323راستی. خورم،  بزند  کمرم  به  خدا 

الخالق، اگه این چیز جهود نیس، جل   1326چرا نه تو بگی من؟   1325جاست. یک کاهن مقدس این  1324من.
 1328ما، آمین. اربابی کیر وسیلهبه  1327شوم.الخالق، پس نابود میجل 

داری میبجنبی  قصد  پسر،  استیو  بری. ؟  تند  که  آیا    1330بیشتر؟  ی دلعن  هاینوشیدنی   1329ری 
ی یک پاینت نهایت تهیدست و تشنه ی بیکنندهغایت معرکه اجازه خواهد داد به دریافت ه مادرخرجِ ب

 1332نفس به ما بده.   فرصت یه  1331قیمتِ آغازیده را به اتمام رساند؟ پرشکوهانه که مشروب گران بزرگ  
ر و ببُ   1334اوهوی، عامو، یه جُرّه کوچیک واسه مزیدن.   1333موجر، موجر، شراب خوب داری؟ استبو؟

بیا.  فندق  1335دوباره  همه.    1336دار. راست.  برای  توکسیکوم، افسنتین  ویریدُم  بیبریموس  امُنس  نوس 
نوستریا. پوستریوریا  کپیت  آقایون.   1337دیابولوس  بستن،  بلوم    1339؟ هان  1338وقت  برای  رُم  میِ 

میمی   1340اعیان. بچه  پیازا؟ شنوم  می  1341گویی  گدایی  آگهی  عکاس،  1342کند. بلو؟  قسم    1343پاپاییِ 
 1346کمپنی. بونسوار لَ  1345یواشکی در رفتن. 1344است. بیار پایین، رفیق.  انگیزشگفتخورم که این می
پا از    1349قال گذاشتند؟   1348صفت؟و پرتکلفِ زنکجاست  باک  این    1347سیفلیس بدذات.   کمندو   با 

جیم  را   1350فنگ؟ بازداشت  باس  تو  بری.  یِ خب،  شاه    1351خودتو  مات.  مسیحی    1352. قلعه  بهکیش 
کنی یه جا پیدا کنه تا بتونه واسه  مهربون به ای جوون که رفیقش کیلید خونه ویلایی رو ورداشته کمک می

تا ابدالآباد روحم بسوزه اگه ای  1354م.پاتیلومست دیگهشگفتا، من  1353شب تاج سرشو بذاره زمین؟  ۲
ترین خوشل  حون حدا و    1356علاوه، ساقی، دو تا کوکی واسه این بچه. به   1355ترین تعطیلی بلند نباشه.بی 

ب   1358نه حتا یه کاز انیر؟  1357چی!دو تا خاکینه، هیچ  او دیگر   همراهه این سیفلیس را به جهنم بینداز و 
اَ سلامتی همه!    1360زنند. وقت، آقایون! که در دنیا پرسه می   1359. نیز  دار راهای پروانه بخشها و روح روح 

 1361لَ وُتر!

نم   1362یا حق،  پوشش  تن  1364پوش. دلقک شندره  1363اینتاشی؟ ایه این یارو جوونِ مک برگشتهچه ج 
گوشت،  ی آبعصاره   1366اون چی داره؟ گوشت جشن سالگرد تاجگذاری.  1365رو نگاه. یا قادر مطل!

می   1367خدا.به  دیدی؟بدجوری  رو  لختش  جورابای  ریچموند؟   1368خوادش.  تو  خنزرپنزی    1369زید 
می  1370البته!  داره.خیال  سرب  رسوب  کیرش  تو  مُرقتی. ادیو  1371کرد  ر  1372نگی  اسمش  گذُشتیم و  ما 
ی کاملًا ثروتمند بود. مرد وقتی عروسی کرد با یه دوشیزه     1374آن، آقا، یک وقتی شهرون   1373زن. قس  نون 
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 1377بینی. رفته میعشق ازدست  حالا  1376فلنگ رو بست، زنه.  1375.پیزریمغموم، کلًا شد خنزرپنزری و  
حواست   1380شده. ریزیبرنامه   وقتِ   1379بدیم بالا و بریم به بستر.  1378ی تنها. دره اینتاش سیار ژرف مک 

باشد.به پاسبان ریفیقِ تو ریق رحمت رو سر   1382خاک دیدیش؟چی گفتید؟ امروز در سپاری  1381ها 
متش  1383کشید؟ کوچول   1384کنه! خُدر  دنی    1385موچولا!بدبخ  پ  واسه  بیچاره.  پولد  من،  به  نگو  اینو 

ی سیاها آق پت خیل  نزدیکت یه مشک اشک پاشیدی وختی تو کیسه سیاه بردنش؟ از میون همه دوس 
کننده است، اما خوب ناراحت  1387، تیِن، تیِن  1386بهترین بود. از وختی دنیا اومدم یکی مث اون ندیدم.

تو هچل  ها محور متحرک راننده با میله  1389آه، برو، شتاب روی شیب یک به نُه.  1388این، به مذهبم، آره.
ی ها؟ آتش از زاویه ژاپنی  1391کند. وحسابی خرد می بندم جنتزی درستدو به یک شرط می  1390افتند. می

بابا!  نه  ویژه غرق  1392بالا،  طرف  از  جنگ. شده  می  1393ی  واسهاو  میگوید،  بدتر  هیچ اش  نه  شه، 
خیر. به پیش، لمبرخورهای منگ! به  1394ای. وقت تمام. یازده تاش را داریم. جمع کنید و برید.روسی

 حفظ بفرماید.  اندازهبی تعالی، امشب و تا ابد روحت را الله، باریبادا که   1395خیر.به 

س نیسیم. تو  توجهقابل   مواظب    1397مرخصه. تُلیسِ لیست.پلیس لیث ما رو می  1396! ما اونقدا هم م 
خیر. مونا، عشق علیل  عُق. به   1399در نواحی گواژی ناخوش. 1398آورد باشید.که بالا می   آن مرده  یاروها

 1400ق.من. عُق. مونا، عشق خود من. قُ 

  1402هاش. گروه آتش!اپفلاپ! پفلاپ! آتش گرفته. این  1401! دهن جارمنجالیت را ببند.استماع کن
 1404سرعت، عجله کن. پفففلاپ!  آی تو؟ بدو، باور! پفلاپ! هی هو. نمی از این 1403راه خیابان مونت.

سمت عشرتکده. ما جا عوض کن به این  1406کوی دنزیل این طرف.   1405من رد من بیا.  لینچ! هان؟ ا  پیِ 
باشه، هروقت بخواهی.   1407جاست. الحال آنگردیم پی سوراخی که مری معلوم گفت، می  زندو تا،  

سویی.  کوبیلیبوس  این  می  1408لیتبونتور  بگو  زیر  1409آی؟داری  لعنتیِ لب  اون  با    ،  یارو  دودزده 
هیس! در حق نور گناه کرده و حتا حالا که روز نزدیک است زمانی که او با   1410وپخت سیاه کیه؟ رخت

. سپس دیکِ  خوانبیک سرودی   1412. اوت امپلِرنتور سکریپتوریپفلاپ!    1411آید. آتش به داوری دنیا می 
ویِ پزشکی.  یه، این واعظ زرد نجاستی کیه توی سالن آیا عیس  1413پزشکی سخن راند برای رفیقش دی 

می  1414ین؟مری شده.   1415آید!الیاس  شسته  بره  خون  موجود  1416با  کن، فشفششراب  اتبجنبید، 
گردنهشهشعرقجلزولزکن،  جین  پاسوخته،  سگ  بجنبید،  ابروپاچه کن!  فک گاوی،  خوکی،  بزی، 

برابری  ی سهی زیادی! بجنبید، عصارهو باروبنه   آژیرهای غلطروباهی،  های چشم زنمغزفندقی، بلوف 
سیاره را به  این این است اسم من، کسی که بیشتر نصف  1418الکساندر جی کرایست دوی، 1417بدنامی! 

به    1419نیس.یه پول سیاه    کارناوال شادیِ   شکوه رساند از ساحل فریسکو تا ولادی وستک. این معبودِ 
ترین هنوز بزرگ او  تجاری خوب معرکه.    پیشنهادکه آدم شرافتمندی است و یک    ض باشم عارخدمتت  

. از شاه عیسی رستگاری را به فریاد بلند بخواه. مجبور خواهی شد صبح  باشدچیز است و این یادت  
پفففلاپ! نه    1420کلاه بگذاری. مطلق  بسیار زود برخیزی، تو ای گناهکار، اگر بخواهی سر خدای قادر  
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اش.  دوست من، در جیب عقبی  1422ای دارد با یک پانچ در آن،او برایت شربت سرفه  1421ونیمه. نصف

 امتحانش کن.تو فقط 
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 نوشت فصل چهارده )گاوهای خورشید( پی

 گفتار*پیش 

پس از کنند،  حرکت می  ی سرسیاز جزیره   با کشتی  ، اودیسیوس و یارانشاودیسهدر سرود دوازدهم  »
و هنگام تاریک شدن هوا   گذرند می  اسکلا و کریبدس  مسیر پرخطر میاناز  ،  هاسایرن  سر گذاشتنپشت

ی هلیوس همان سیسیل امروز جزیره . شوند نزدیک می ،خدایگان خورشیدهلیوس، ی به ساحل جزیره 
ویژه از اند که از این جزیره و به به اودیسیوس هشدار داده گوی نابینا،  تایریسیس، غیب سرسی و  است.  

س از سپری ووریلوک ارهبری آسیب رساندن به گاوهای مقدس هلیوس حذر کند. اما یاران اودیسیوس به 
به گاوهای    کهخواهد سوگند یاد کنند  ها مینند. اودیسیوس از آنک می  سرپیچیکردن شب روی دریا  

ن دست  از  میمقدس  پس  و  بیشانموافقتکسب  زنند  با  می  سمتبه میلی  ،  هوای  جزیره  اما  رود. 
شود. شان تمام میسرانجام آذوقه که  بمانند تا آندر جزیره    شوندمی  و وادارکند  می  شاننامساعد درمانده 

رود. در این به خواب می  جویی قبل از چارهای بیابد، اما  رود تا راه چاره اودیسیوس به میان جزیره می
برای کشند که  قدر گاو می آندرنتیجه،    .کند مجاب می  شانسوگندبه انکار  س خدمه را  ووریلوک ازمان،  

د، اما دیگر کار شومی  از دیدن این وضع سرخورده و نومیدد. اودیسیوس  شش روز ضیافت بسنده باش 
اندازند. اما طور فریبنده خوب شده، کشتی را به آب می از کار گذشته است. روز هفتم، در هوایی که به 

ها را که آن  دهدکند. زئوس قول میو پدر نزد زئوس شکایت میدهد  خبر میبه پدرش    دختر هلیوس 
  ایصاعقه کشتی و خدمه را با    ،کردهد، به قولش عمل  گوی و وقتی کشتی جزیره را ترک می  مجازات کند

باری که  بخشد. اودیسیوس  تحقق می  تایریسیسهای سرسی و  پیشگویی به  گونه  بدینو  کند  نابود می
ی سفرش، دکل و تیر حمال کشتی خردشده را  شود و محکوم به تأخیر بیشتر در ادامه دیگر درمانده می 

  اش، ولی کشتیدهدبه سفرش ادامه میی اسکلا  و صخره کریبدس    گرداباز    با گذشتنو    بنددبه هم می
 ( ۴۰۸: ۱۹۹۸« )گیفرد، نشیند.ی کلیپسو به گل می در جزیره 

خود  گفتهبه » براساس    ،جویسی  فصل  انساناین  به   مراحل رشد جنین  نثر و  تاریخی  ترتیب   موازات 
به  فصل    آغاز  واقعیت این است که  ، امادروپیش می  آننویسندگان    ی نگارش شیوه   با الهام از  و  انگلیسی

نثر به  و  انگلیسی  از  ندارد   یارتباطشده  نوشته   هایزبان  است  تقلیدی  بلکه  زبان   نگارش   سبک ،    و 
ها، تقریباً رفته به زبان انگلوساکسون میلاد مسیح. رفته نویسان رومی پیش از  تاریخ سالوست و تاسیتوس،  

 (۲۰۲۱)هانت،  «رسد.میلادی می ۱۱۰۰تا  ۴۰۰های در قرن
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شود.  تاسیتوسی شروع می  –( سالوستی  یی )تخمک بارورنشده با مقدمه  فصل»طور که اشاره شد،  همان

که جویس برای  اینو   نگار رومی بودند( دو تاریخ ۱۲۰–۵۶ق.م( و تاسیتوس )ح   ۳۵–۸۶سالوست )ح  
خود رازی    ،ی رومی، نه انگلیسی، توجه نشان دادهنشان دادن تکامل نثر زبان انگلیسی به این دو نویسنده 

که بعدها در بریتانیا اسکان گزیدند، بسیار نوشته است    گویشگران ژرمنیی  است. البته تاسیتوس درباره 
 جا()همان و برخی معتقدند که او احتمالًا خود از اقوام سلت بوده است.« 

نویسان ]و صد  طور حاشیه ویژه پیش روی خوانندگان و همین   یاین فصل چالش» ی سم اسلُت،  گفتهبه 
می مترجمان[  روایتالبته  طریق    فصل  گذارد.  از  مجموعهاز  هجوآمیزای  )ظاهراً(   تقلیدهای  از 

انگلیسینسب  نثر  آغاز    ،شناسی  و ساکسونی  –از  .«  شودافاده میعصر حاضر  تا    –  در اشکال لاتینی 
 (  ۷۲۸: ۲۰۲۲)اسلُت، 

ی ( آورده است که ترجمه ۱۹۲۰مارس    ۲۰اش به فرنک باجن )بهترین توصیف را خود جویس در نامه 
 ی بیان فصل ضروری یافتم:شیوه آن را برای درک بهتر فن و 
فصل   خورشید»روی  می طور  به   گاوهای  کار  ایدهجدی  علیه  کنم.  جرم  ارتکاب  فصلْ  ی 

قسمت   ۹ی بیان:  کردن عمل آمیزش است. مکان: زایشگاه. شیوه   ثمربیباروری از طریق  
تاسیتوسی )تخمک بارورنشده(، سپس به سبک    –ی سالوستی  مجزا بدون مرزبندی با مقدمه

آ  اولیه  هجایینثر تک  بدایت  بزادن  ”ساکسون )  –انگلو  نثر  و  ها   واژه غازین  با همگونی  بچه 
بلوم در وضعیت کندذهنی و  .“ جا آورده شده بر بچه بندگی ب دانْ بچه  در باطن   .یافتبهجت 
به سبک   بعد(  “ نگاه نژند نامتحرک  و  دست  ”نطق نژند او را نیوشید، با دیهیم  در  آلودگیخواب 

لقب داده که مردان وی را پانچ کاستلو  آمد  پژوه طب، کاستلو  سپس دانش ”)ر جان مندویل  س  
چالاک بود    اما لنهن مالک  آزادْ ”ی مالوری )نوشته  Le Morte d’Artur  سبک   ( بعدبودند“ 

هریک   به آنان  برای  آبجو  ریختن  کهبدان  ، گاه  کمینه  گونه  در  فقدان شادمانی  به  قدر  ترین 
ی حاضر استیون  جوان پر  تقریباً در همان لحظه ”سپس سبک رویدادشمار الیزابتی )(  “ نرسد

( بعد پاساژی جدی به سبک میلتن، تیْلر، هوکر، “ بودندهایی را که خالی برجا  کرد تمام پیاله 
پشت دنبالش  به  لاتینبریدهبریده  سرگوییکمی  بارتن  ی  سبک  شبیه    –،  بخشی  بعد  براون، 

نواز  ای با ظاهری چشماما واقعیت این بود که در راه برخورد کرد به جنده”ن )سبک جان بانی  
 –(  ۱۷۰۳–۱۶۳۳)( بعد سبک روزنگاری پیپس  “ دست است  –در    –که گفت، نامش پرنده  

( ن  از  ”اول  با  روزنامهاهالی  بلوم  بود  نشسته  آسوده  کرافورد  آدمگروهی  از  بذلهی  گو، های 
فو  ( و همین“ مردهای یحتمل فتان ]...[    – ادیسن    –سویفت و استیل    –طور به سبک دنیل د 

بندور   تا آن  –پیتر    –استرن و  جین  انگلیسی پی  وحشتناک  وبرهم  درهم   به زبان  جا کهنیومن 
و  دست  انگلیسی] کاکنی،   اصطلاحات  هب  آمیختهوپاشکسته  سیاهان،  انگلیسی  چینی[، 

این درضمن،  .  یابدپایان می  منقطع  ایرلندی، اصطلاحات عامیانه بوئری و شعر بند تنبانی
و    شودداده می  پیوندروز    قبلی  هایاپیزود  ی ازنامحسوس با یک  رزیطتوالی در هر بخش به 

کوبش گاهی  هرازطور کلی.  به جانوران  های تکامل  نیز با مراحل طبیعی رشد جنین و دوره
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ی هورن( تا خانه  “رغبت به ترک کردن  بی”شود ) ساکسون تکرار می  –انگلو  موتیفی دوگانه 
اسپرماتوزوئید، بیمارستان رحم،    در این فصل  . بلوم را منتقل کندهای گاوها  سمکوبش    حس

 چطور است؟« نظر تو به. است استیون جنین و پرستار تخمک 
، اما بازبینی و  کردهتنظیم   ۱۹۲۰که در مارس    ایشتهنو»توصیف جویس ارزیابی دقیقی است از دست

بین بردهها را  مرز میان سبک   ،نویسندهتغییرات مکرر   پاراگراف  در این فصل،  .  است  از  هم  حتا یک 
بی اما  باشد،  نوشتاری  منبع  یک  به  محدود  فقط  که  ندارد  پاراگراف وجود  از  بسیاری  شامل شک،  ها 

ای که اندازه ی قدیمی است. بنابراین تقلیدهای سبکی این فصل نه به هایی از نثر چندین نویسندهواگویه 
: ۲۰۲۲)اسلُت،  شده است.«  مرزبندی  دقت به باجن وصف شده، خطی و نه به آن    ی جویسدر نامه 

۷۲۸) 
ای، مشخص شود، اما ها، تا اندازهنویسی این متن مرزهای میان سبک تلاش بر این است که در حاشیه 

نوعی راهنمای کلی از سبک این فصل خواهد بود. هرجا که میسر  گیرد،  چه در اختیار خواننده قرار می آن
ی شود، در کنار مشخص کردن نویسندهی جویس دنبال میبندی موجود در نامه و مربوط باشد، دسته

  )م( های خاص.واژه منتخب و وام 
های خاص  های سبک و نویسندههای جویس برای این فصل در تعیین دورهی اسلُت، »یادداشتگفتهبه 

همان  ضرورتاً از  کننده است، اما کامل و جامع نیست و هرچه در آن پاساژ خاص آمده،  خیلی کمک 
شده است. بلکه عملًا به این معناست که جویس از آن متن برای تدوین واژگانی و قاموسی  نقول  متن نقل

 ( ۷۲۹: ۲۰۲۲آن پاره بهره برده است.« )
درکل  یولسیزکه املای آن دوره را با قواعد کلی املای  کوشیده است جویس  چهارده، »در سراسر فصل

الخط و  ی خاص را نشان دهد تا رسم ی نگرش آن دوره بندی و شیوه همگون کند و طرز بیان، عبارت
»یادداشت دَونینگ،  )گریگوری  را.«  دوره  آن  دربارهاملای  جویس  خورشیدهای  گاوهای    « (ی 

 جا()همان
 یولسیز  رمان  ترین قسمتسخت  توان گفت کهمیو  است  شدت فشرده  »هم شروع و هم پایان فصل به 

 جا()همان است.«
ی روایت:  شب؛ عضو: رحم؛ هنر: پزشکی؛ رنگ: سفید؛ نماد: مادران و شیوه  ۱۱تا  ۱۰ :»ساعت فصل

با جزیره . همانندیاست  رشد جنین زایشگاه  یا  بیمارستان  تریناسی، سرزمین هلیوس، های فصل:  ی 
ها هلیوس که مسئولیت محافظت از گاوها به آن خدای خورشید؛ پرستاران با لامپتی و فائتوسا، دختران 

با   باروری؛ جرم )کشتن گاوها(  با هلیوس، خدای خورشید؛ گاوها با  واگذار شده است؛ دکتر هورن 
  ، دکتر اندرو جیْ هورن و دکتر پتریک جیْ بری رؤسای زایشگاه ۱۹۰۴تقلب )شکستن پیمان(. در سال 

به    دابلن،  ملی بودند.«  ،  National Maternity Hospitalمعروف  س  )اسلُت، واقع در خیابان هال 
۲۰۲۲ :۷۲۹) 

جا رفته  گذرد که بلوم برای دیدار خانم پیورفوی به آن کل حوادث فصل در همان زایشگاهی می تقریباً  »
بلوم موفق    شده استاست، اما او در اتاق زایمانی حفاظت  بانمی و  ب  ،کند  دیداراو    شود    ا در عوض، 

e-book



 | یولسیز  15۴

 
نوش  جشن  از  که  پزشکی  دانشجویان  از  برخی  و  ددلس  میخواری استیون  لذت    رو روبه،  برندشان 

شود و پر  زبان دچار لغزش می رو،ازاین  و  و خمارند  شدت مست. در پایان فصل، دانشجویان به کند می
لهجه  از  ترکیبی  عامیانه،  اصطلاحات  اصطلاحات  از  و  مختلف  واژه بومیهای  پس،  و  های  وپیش 

برد ( جلو می Finnegans Wake)  فینگنز ویک   ی راه تکنیک نگارش هدف. همین خواننده را تا نیمه بی
آن، بستر می  و طی  به  را در شب  انگلیسی  و می زبان  زبان بغرنجبرد  را آشکار  تر خواب خواباند و  ها 

همانکند می نامه .  ]در  جویس  خود  که  می طور  ر[  ویو  هریت  به  تجربه  ”گوید،  ای  از  قلمرو  را  این 
رونده  وچرا و پلات پیش چونخشک و بی  دستورزبان،  یو هوشیار  یتواند با استفاده از زبان بیدارنمی 

دارد این است که آیا  خواننده را به خود مشغول میذهن  پرسشی که    .“ کرد و سرراست تفسیر و ترجمه  
می را  با  مستی  از  توان  و    یشیوه استفاده  به لول  رضایتشنگولی  از    منتقلبخش  طور  بسیاری  کرد. 

کنند.  یابند که تقریباً هیچ و یا واقعاً هیچ از آن استنتاج نمیخوانندگان آخرین قسمت را چنان غامض می
رمان برگس،  انتونی  جویسحتا  و  تا ” شناس،  نویس  بعدی  فصل  به  برویم  مجبوریم  که  داشته  اذعان 

می اتفاقی  چه  یکی  این  در  که  فصل  .“ افتد دریابیم  است:  آشکار  چیز  یک  سبک اما  )به  بعدی  های 
دهد. این فصل بهای والایی می به کیفیت زبان شفاهی  (  درونی  گویینمایشنامه، پرسش و پاسخ و تک 

های این اثر نوشتاری که از اولین فصل   مغلق  ای باشد بر پایان دادن به سنت ادبی  نشانه   گویا قرار است
 ( ۱۱۰۱: ۲۰۱۷شدت مورد تمسخر قرار گرفته است.« )کایبرد، به 

است. در فصل هفده )ایتاکا( واقع    ،یناز میدان مری  کمیی  »زایشگاه ملی در خیابان هالس، در فاصله
ین، نزدیک زایشگاه، پیاده شویم که بلوم با تراموا به شهر برگشته و در ایستگاهی در میدان مریمتوجه می

برک، سر نبش خیابان هالس و خیابان دنزیل،   یمیخانه شده است. پس از ترک زایشگاه، همراهان به  
آن می از  بعد  و  قدم میبسته می  میخانه که  روند  دنزیل  امتداد کوی  : ۲۰۲۲)اسلُت،    زنند.«شود، در 

۷۲۹) 
فصل  همان روایت  شد،  اشاره  که  نسب »  یواسطه به طور  )ظاهراً(  از  هجوآمیز  نثر  تقلیدهای  شناسی 

( و از  ۷۲۸:  ۲۰۲۲)اسلُت،  تا عصر حاضر افاده«    –در اشکال لاتینی و ساکسونی    –انگلیسی، از آغاز  
ها علاوه بر ذکر  شود. در توضیح این اقتباسهای مختلف زبان انگلیسی اقتباس میآثار نویسندگان دوره 

زبان    ملایم تا مخاطب خط سیر رشد و تکامشخصات اثر، هربار سال تولد و وفات نویسنده را نیز آورده 
  انگلیسی را متناسب با متن دنبال کند. )م( 
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ساختاربندی  .1 با  بیشتر  آشنایی  و  فصل  این  مختصات  بهتر  درک  برای  خواندن  شاید  اش، 
 رسان باشد. )م( یاری جاری  فصل هاینوشتگفتار پیپیش این جلد و درآمد پیش

جمله  دو  با  پاراگراف  این  که  است  معتقد  لاتینی  گیفرد  نثر  از  است  »تقلیدی  نامفهوم،  تقریباً  ی 
تبدیل  اللفظی است، بدون  ی تحتامانند ترجمه  نثری کهنویسان رومی، سالوست و تاسیتوس.  تاریخ

 ( ۴۰۹: ۱۹۸۹انگلیسی.« )ها به نحو و ساختار نحو و کاربرد کلمه
ی آغازین هیچ ارتباطی به زبان و نثر مکتوب انگلیسی ندارد. سه پاراگراف  »بدین ترتیب، جمله 

ردگونه با کوبه ا  عبارتی مرکب از کلمات سلتی و لاتین، ب  ،شودشروع می “ شیل هالس ایاموس دیْ ”ای و 
ی آیین باروری دوره   در  شبیه خواندن دعا  که  “ به خیابان هالسراست برویم  سمت  به   بیا”  تقریبیمعنای  

 (۲۰۲۱.« )هانت، است م باستانوپایانی ر 
(، جویس سه پاراگراف  ۱۹۳۰ی استوارت گیلبرت )نوشته   James Joyce’s Ulyssesبراساس  »

مراسم   که  نوشته استی دوازده کشیش رومی  جامعه  (Fratres Arvalesسبک برادران آروال )اول را به  
ی ( نوشته۱۸۸۷) تاریخ روم ند. تورنتن و گیفرد از اهباروری و برداشت را وقف خدایانی مثل لارس کرد 

شد. این دعا  اند که در آن مراسم، دعایی وردگونه خوانده می اند و افزودهتیودور مُمسن، شواهدی آورده 
شود. دعا با ندای سه بار تکرار می  هایشجملهی اول قرن سوم میلادی نوشته شده است و بیشتر  در دهه

 جا( گذاشته است.« )همان “ هوپسا” ،از آنتقلید با یابد که جویس پایان می  “ هورا”پیروزی 
کلمه  »یعنی  سه  اول  هالسبه  برویم  راست  سمت  به بیا  ”ی  )دیْ   .“ خیابان  ( Deshilشیل 

واژه شدهانگلیسی ایرلندی   ی  به   diasilی  عقربهبه”معنای  است  جهت   همان  در  راست  های سمت 
: ۲۰۲۲)اسلُت،  دارند.(«  اش میکه قوم سلت فرخندهاست  )آیینی    .یا در جهت مدار خورشید  “ ساعت

۷۲۹) 
و با سه    اقبالیخوش سمت راست حرکتی آیینی بود برای  ی پی دبلیو جویس، »چرخیدن به گفتهبه 

 (۳۰۱: ۲۰۱۲شد.« )بار تکرار آن تبرک می
عبارت شده است.    اقتباس  ،زایشگاه دابلن  محل خیابان هالس،  نام  ( از  Holles)  “ هالس”ی  کلمه»

است که  ،کلیْر  ارل    ،(۱۶۷۹-۱۵۹۹دنزیل هالس )نیز یادآور نام  (  Deshil Holles)  “شیل هالسدیْ ”
بیا ”معنای ( لاتین است بهEamusایاموس )ی  واژه . اندکرده گذاریاز روی اسم او نام را خیابان هالس

  deas-iulد. مراسم ش خوانده میبرای تولد بچه  آیین مذهب دروئید   درتایی دعا یا ورد سه این  .“ برویم
راحت به    شود. زنان باردار برای زایمان  های هایلندز  اسکاتلند اجرا میهنوز هم در بسیاری از مناسبت

 ( ۷۲۹: ۲۰۲۲)اسلُت، چرخند.« میراست،  سمتبه دور آن،  بار روند و سه می  یی خاصکلیسا
سمت به یا    –م  چرخیای آیینی به راست ب گونه چیزی به این معناست: »بیا به عبارت  کل  خلاصه،  

به   –  گرچه در ساعت ده شب از آسمان رفته است  که  –  خورشید پاراگراف دوم فصل،  بارزی، در  نحو 
 (۲۰۲۱رود.« )هانت، شمار میی باروری به خدای ویژه 
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نظم،  عمد بیانگلیسی است. از نظر واژگان و ساختار جمله، به این سه پاراگراف پیش  نثر  »سبک
قراری  دهد و احتمالًا بیکننده است و آشفتگی پیش از خلقت )از منظر تکامل( را نشان میآشفته و گیج

داند که  گوید: ”هر فرد عاقل و هوشمند میپیش از آمیزش جنسی را. این پاراگراف، به بیانی دیگر، می
زیاد شدن است و به همین دلیل قوم سلت همیشه آموختن علم پزشکی را ارج مثل و    تولیدی ما  وظیفه

طور  اند که هنگام زایمان، از زنان، با هر درجه از توان مالی، به هایی بنا کرده، زایشگاهنهاده و رواج داده 
ی بارداری عملی ستودنی  شایسته مراقبت شود. حرمت گذاشتن به زادوولد و عزیز داشتن مادران در دوره 

 (۱۱۹-۱۱۸: ۱۹۹۶“« )بلامایرز، . است
عنوان ورد و دعایی برای خورشید، هلیوس، تشخص یافته ی دوم را به . »استوارت گیلبرت جمله2

)از   زایشگاه  اندرو هورن، رئیس  ر  س  :  “ جنبنده ”کند.  ی هورن وصف میخانه   یا  (۱۹۰۸تا    ۱۸۹۴در 
ی میوه ”: جنین و نیز اولاد. “میوه ”دهد. ای از بارداری که کودک اولین علامت زندگی را بروز می مرحله

 (  ۷۳۰: ۲۰۲۲)اسلُت، است.«   اینگ کنترکیبات از  اینمونه  “ رحم
جای اسمی مرسوم و  که به است ( ترکیبی فشرده و موجز یا عبارتی مجازی kenningاینگ« )»کن
یا    «ی قوجاده»ژرمنی یا اشعار کهن انگلیسی، مانند عبارت  قدیم  ویژه در زبان  رود، بهکار میمتداول به 

 )م(رود. کار میبه  « دریا»جای به که  «مسیر نهنگ »
 ( ۱۱۰۲: ۲۰۱۷خورشید است.« )کایبرد،  “ تابان”»منظور از 

   ها( را بخوانید.از فصل هشت )لستریگون ۱۵۸ی نوشت شماره ی »هورن« پیدرباره 
آورد و جنسش را اعلام  متولدشده را سردست بالا میکه نوزاد تازه   ستی ماما. »فریاد پیروزمندانه3

 ( ۲۰۱۴هانت، کند.« )می
 از همین فصل را بخوانید. ۱ی نوشت شماره ی »هوپسا« پیدرباره 

داریم: سه جمله    سه  ضربدرسه  جا ساختار  ، »در اینخوانییولسیزوبسایت  در    ی فریتز سنگفتهبه 
 گیرد.« شود که حالت آیینی یا دعا و وردخوانی به خود میسه بار تکرار می  یک که هر

بعدی هم۴ پاراگراف  به  . »سه  انگلیسی  زبان  آمدن  از  قبل  که  زبان لاتین  بر  چنان متمرکز است 
های باستان در  و از نظر مضمون، به سنن ایرلندی  ،بریتانیا و ایرلند، زبان رایج این کشورها بوده است

 (۲۰۲۱پردازد.« )هانت، نهادن بیمارستان می ا طبابت کردن و بن
وردخوانی عجیب از  هیجان  ،»پس  تشکیل میاما  را  فصل  این  که مدخل  دو انگیزی  این  دهد، 

دارد. ی اول باز می بندد و خواننده را از گذر از صفحهی ورودی را می ی ذهن دهانه کنندهی مسدودجمله 
 جا(  اما ایده چندان پیچیده نیست.« )همان 

است   تاسیتوسی  –طور که در بالا اشاره کردیم، »این پاراگراف تقلیدی از نثر لاتینی  سالوستی  همان
:  ۱۹۹۸انگلیسی شود.« )گیفرد،    آن   کاربرد کلمه و نحوکه  بدون آن است  اللفظی  ای تحتنظر ترجمه و به 

۴۰۹ ) 
آفاق”»از   تمام  این فصل    سیتوسیتا  –ی سالوستی  که مقدمه  “ زن احساس کرد ”ی  تا جمله   “ در 
 (۷۳۰: ۲۰۲۲)اسلُت، ی ضعیفی از لاتین باشد.« آید ترجمهنظر می  است، به
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ی هاست که با آوردن کلمه ی مفرط از آرایه. »بخشی از پیچیدگی این پاراگراف ناشی از استفاده۵

دهند و متن را  وبرگ را تشکیل می ها شاخدهد. در سخنوری، آرایهجا به ما علامت می”آراسته“ در این
روند.« )اسلُت،  شمار میپرتکلف و پرطمطراق به   ،گوسبک گزاف  هایکنند، و نیز از ویژگیتزیین می

۲۰۲۲ :۷۳۰) 
ی فرانسوی   و نیز از واژه   proliferی لاتین پساکلاسیک   بخشی“ و از واژه . »تکثیر یعنی ”زندگی۶

proliférant    کسفورد   ینامه فرهنگ است. در  مشتق شده آمده که اولین بار جویس از آن استفاده کرده   آ
 ( ۷۳۰: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، 

توجه به زمان نثر که کلاسیک است، باید از کلماتی   استفاده کرده، با  nationی  جا از واژه در این
نویسنده تطابق  معنای مورد نظر    باکه    استزبان فارسی    در  کردم، اما ملت تنها واژه تر استفاده میقدیمی

 دارد. )م( 
7« .Omnipollent    و  مقتدریعنی ”سراسر “pollent   ی لاتین  از واژهpollere   معنای ”قوی  به

 ( ۷۳۰: ۲۰۲۲بودن“ است.« )اسلُت، 
بالاترین آمار زادوولد را    شود و درواقع، ایرلندسخن »در این پاراگراف فرزندآوری ستوده میکوتاه 

 ( ۱۱۰۲: ۲۰۱۷دارد.« )کایبرد، 
8« .Lutulent ” جا در معنای مجازی ”فساد اخلاقی“ آلود“ و در این“ و ”گلگرفتهولایگلیعنی

 ( ۷۳۰: ۲۰۲۲یا ”ردائت اخلاقی“ آمده است.« )اسلُت، 
 . »برای حفظ فحوای پاراگراف، این عبارت، بدون موضعی انتقادی، بر ”کرامت“ افزایش جمعیت9

]مخالف  جا یادآور سبک تامس رابرت مالتوس  . عجیب است که سیاق نگارش در این گذارد صحه می
An Essay of the Principal of Population  (۱۷۹۸ )  اثری با نام  درسرسخت رشد جمعیت[  

یابد. محصولات غذایی با نسبت حسابی  است: ”جمعیت وقتی مهار نشود، با نسبت هندسی افزایش می
ای یکی از ابزار کنترل رشد جمعیت  های دوره سالیشود که قحط یابد. ]...[“ سپس مدعی میافزایش می

 ( ۷۳۰: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، 
10 .Semblable  (۷۳۰:  ۲۰۲۲.« )اسلُت، یا همتای فرد  شخصی مشابه خود»یعنی 
11  .Evangel  ” ی فرمان و وعده   اهمان ،  جادر این  .“ مژده »یعنی ”آموزه“ یا ”اصل“ و گاهی یعنی

پیدایش،    سفْر“ ).خدا به آدم و حواست: ”زیاد شوید و تکثیر یابید، و زمین را پر کنید و بر آن چیره شوید
 (۷۳۱-۷۳۰: ۲۰۲۲(« )اسلُت، ۱:۲۸

، که جویس  های اشتباهای از نشانی های فشردهشبکه  شده در، پیچیده. »ادعای اصلی پاراگراف12
در )  “ جلال ظاهری”گونه باشد: در هیچ  گویی اینها را به هم بافته است،  آشکارا با تلاشی سخت آن 

بیرونی؟(  جلوه هیچ   ملت”ی  است  بیان“   ترمؤثرنحوی  به  بهروزی یک  به )  نشده  باید  اقتصادی  رفاه 
به بارداری، که خود    “ توجه”افزایش جمعیت بینجامد؟ بهبود در زندگی شهروندان؟( که در نشان دادن  

و   کندمی  “ امرما ”  ه”توأمان“ بکه  خدا    ی“ مژده ”  آن   است.  “ ناپذیر طبیعت سراسر مقتدر احسان تباهی”
ناپذیر“ بر تغییر  طرزمکرر به   مثل  والای تولید  عملآن  دهد که بارور شویم و تکثیر یابیم و ”می  “ وعده”
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به این  آغاز کرد“    ”بسیار عالیما ”فرمان داده“ شده است. در گذشته ملت ما در حدی   سنت احترام 
رود گذاری به زنان باردار؟ با تأسیس زایشگاه؟( و امید می ضرورت را )با تولید فرزندان بسیار؟ با ارج 

  برخی از مردم امروزه،  در آینده تداوم یابد. اما    ن شده از جانب نیاکان“ما”رسوم پرافتخار منتقلکه این  
روشنفکرانه  “ فراستی ” ”این  ای(  )شور  نیست.  ”تیزبینانه“  چندان  که  به ناآگاهاندارند  نداشتن “  دلیل 
آننسبت  “ خرد ” به به  ”  فهمیدهدرستی  چه  مستلزم  و  تکریمشده  و  نمیتمجید  درک  است،  که “  کنند 

ی“ نوع کننده و برحذردارندهی فرهنگی بپیوندند و ”ترغیبپروژه چنین  شهروندان بسیار خوب باید به  
 (۲۰۲۱)هانت، بخش را ادامه دهند.« بشر شوند و وادارشان کنند که این سنن دیرین و سلامتی

دهند با مقدس بهایی نمی  این مسئولیت  هایی که به خواهد که بچه بیاوریم، و به آن»خدا از ما می
شود، جایی که گروهی آتئیست  کند. ربط این پیام به درامی که در این زایشگاه اجرا می مهربانی نگاه نمی 

ای،  که زن بیچاره گیرند، درحالیجنسی را با جاروجنجال جشن می  عمل آمیزش جوان مست و کافر  
گوش  طولانی کنار  زایمان  درد  از  طاقت شدهشان  میی  رنج  پیامبرانه فرسا  لحن  است.  آشکار  ای برد، 

ی دیگر این فصل برد در چند پاره وار پیش میهایش کمدیآمیخته با تنبهی که این راوی برای شخصیت
 جا(شود.« )هماننیز تکرار می 

می  عاقلی  انسان  وظیفه »هر  این  گونه داند  که  ماست  سلتی  کنیم.  تولید  را  خود  همیشه  ی  ها 
مطالعه  و  دانسته خواندن  افتخار  را  طب  علم  مراقبتی  باردار  زنان  برای  و  فراهم اند  ستودنی  های 

 جا()همان اند.«کرده
ی درمان دارد. فان هلموت، پزشک ( از برتری در زمینه اای )تا قرون وسط . »ایرلند تاریخ دیرینه13
در سال  برجسته ایرلند  از  از دیداری  که در هر خانواده   ۱۶۴۰ی هلندی، پس  نجیبنوشت  ی زادهی 

  جا آن و مطالبی که با خود از    آموزش در دانشگاه دلیل میزان  به   طبیبی کههست، ]...[    طبیبایرلندی یک  
به این جایگاه منصوب شده    اش در درمان اختلالات جسمیتوانایی  سبببه ه نشده، بلکه  زیدآورده برگ

های خاص است و از خانوادهبه  اند که متعلق  شان را از کتبی کسب کرده. پزشکان مذکور دانشاست
شان، درمان دارو و  های مختلف با  ها علائم بیماریجا مانده است. در آن کتابها به شان برای آن پیشینیان

ها، که در هر  ها بهتر از ایتالیاییکه محصول کشور خودشان است، وجود دارد. بر این اساس، ایرلندی
 (۷۳۱: ۲۰۲۲کنند.« )اسلُت، ها را کنترل میای پزشکی دارند، بیماریدهکده

۱۴« .Hostel  ی لاتین قرون وسطایی  از کلمهhospitale   “در    و  یعنی ”جایی برای پذیرش مهمان
 ( ۷۳۱: ۲۰۲۲بیمارستان است.« )اسلُت، معنای به جا، این

تا   ندکرد می  دارینگه  خاص  هاییی مردم جدا و در مراکز یا محلهبقیه . »بیماران جذامی را از  ۱۵
بزرگ فرانسه، اسپانیا،   هایدلیل انتشار جذام، در شهر به   ااز شیوع عفونت پیشگیری کنند. در قرون وسط 

بیماری کاهش  در  جذامی داشتند.    مراکزی مخصوص بیمارانآلمان و انگلستان   پانزدهم، شیوع  قرن 
داری از بیماران جذامی، زمانی برای نگهیافت و تا آغاز قرن بیستم، این بیماری از اروپا رخت بربست. 

بزرگ بریتانیای  ایرلند  نودوپنج  در  در  )اسلُت،  بیمارستان مذهبی    چهارده  و  داشت.«  :  ۲۰۲۲وجود 
۷۳۱) 
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۱۶« عرقسراچه”.  آن  “ ریزیهای  از  باستان  ایرلند  در  و  بود  سونا  شبیه  درمان  عملًا  برای  ها 
 ( ۷۳۱: ۲۰۲۲کردند.« )اسلُت، ها استفاده میبیماری 
طول پنج تا هفت فوت  های کوچکی هستند سراسر از سنگ با سقفی به خانه های مذکور  سراچه»

بود و نزدیک آن  مهای  . همیشه از محلهندشدمیدولا    باید  ورود  هنگام   کوتاه که  یو در سکونی دور 
نحوه  داشت.  وجود  آبی  تانک  یا  خانه حوضچه  آن  از  استفاده  بدین ی  از  ها  آتشی  درونش  بود:  گونه 

روبیدند، روی که خُلواره و خاکستر را میکردند تا مثل تنور گرم شود. پس از آنسنگ درست میزغال
کردند. سپس فرد با پتویی که دور خود پیچیده بود، به  ریختند و بخار تولید میهای داغ آب می سنگ 

  تا   ماندجا می شد و فرد یکی دو ساعت آنسر او در بسته مینشست. پشتخزید و می درون خانه می
رفت. سپس او را  آب سرد شیرجه میحوض خزید و به درون  جا بیرون میاز آن بعد،و  کندشدیداً عرق 

آن در چند روز متوالی درمان میکردنگرم می  ودادند  ومال میمشتشدت  به  تکرار  از  شد.«  د. پس 
 (۶۲۶-۶۲۵: ۲۰۱۲)جی. دبلیو. جویس، 

ل17 شان موروثی بود. کتاب طب  ی معروف ایرلندی بودند که طبابت در میان ها خانواده . »اُشی 
داروهای گیاهی بود.« )جی.   بای درمان روشمند  که دربرگیرنده  استنوشته شده    ۱۶۵۷ها در سال  اُشیل

 (۶۰۷: ۲۰۱۲دبلیو. جویس، 
کی18  طبیی ایرلندی از میثاق  اها ترجمه بودند. ”کتاب طب آن  اطبای برجسته از  اها خانواده . »اُه 

بود“ لاتین است. این دست « )جی. دبلیو. جویس،  .نوشته زمانی در میان اطبای ایرلند مورد ستایش 
۲۰۱۲ :۶۰۶ ) 

شان، ”سیستم کامل درمانی“ نام داشت.«  ی معروف بودند و کتاب طبابتاها خانواده . »اُلی19
 (۶۰۷: ۲۰۱۲)جی. دبلیو. جویس، 

باعث تحلیل  و)لرزش دستان( معروف بود ]...[  crith-lámبا نام توصیفی  که فلجنوعی . »20
فرد رفتن همه  بدن  وقتی  می  مبتلا  ی  که  را  شد، طوری  از هم  گذاشتند، استخواندر گور میاو  هایش 

 ( ۶۱۴: ۲۰۱۲د.« )جی. دبلیو. جویس، پاشیمی
معنای ”ریزش“ از  به  buinnechگویند:  می  روش آبکی“()”شکم  . »در زبان ایرلندی به اسهال21

 ( ۶۱۴: ۲۰۱۲« )جی. دبلیو. جویس، .”جاری شدن“یعنی ”موج“ یا  buinneی کلمه
)با معنای   Buide-Connaillی ایرلندی  ی واژه شدهانگلیسی»(  Boy-connell)  « کانل-»بوی

بن زرد“( اسمی که در قرن ششم و هفتم به طاعون داده بودند. در این دو  ریش یا کاهاللفظی ”تهتحت
 (۶۱۰: ۲۰۱۲قرن، بیماری طاعون ایرلند را نابود کرد.« )جی. دبلیو. جویس، 

:  ۲۰۱۷های دابلن است.« )کایبرد،  . »منظور از آن ”طرحی که اتخاذ کردند“ احداث زایشگاه22
۱۱۰۳ ) 

ومیر مادران و نوزادان، اولین زایشگاه دابلن در کوی ، برای مبارزه با نرخ بالای مرگ ۱۷۴۵»در سال  
آن را به روتاندا منتقل کردند. دومین زایشگاه )زایشگاه کومب( در   ۱۷۵۷جُرج بنا نهاده شد. در سال  
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زایشگاه ملی در خیابان هالس در  ۱۸۲۶سال   و  به   ۱۸۹۴  سال  تأسیس شد  کار کرد.« )اسلُت، آغاز 
۲۰۲۲ :۷۳۲ ) 

23. «To congrue  “(۷۳۲: ۲۰۲۲« )اسلُت، .یعنی ”موافقت کردن“ یا ”هماهنگ کردن 
کاربرد    –  ( استفاده شده“تصادفی”معنای  عنوان صفت )به به  accidentی  جا از »واژه . در این۲۴
کسفورد نامهفرهنگ ی  تأییدشده کار رفته است.« عنوان صفت به ندرت به اما بعد از قرن هفدهم به   –  ی آ
 ( ۷۳۲: ۲۰۲۲)اسلُت، 
معنای ”داشتن استفاده شده است به   valeoجا با معنای لاتین فعل  در این   valiantlyی  . »واژه ۲۵

 ( ۷۳۲: ۲۰۲۲« )اسلُت، .صحت فیزیکی، بنیه و یا سلامتی“ 
   (۱۱۰۲: ۲۰۱۱ی نه ماه بارداری است.« )کایبرد، ی فصل نماینده ه پاره ی جویس، نُ گفته»به . ۲۶

 (۱۹۰: ۲۰۲۲.« )هیستینگز، بارداریاولین ماه  آغاز »
قراری پیش از آمیزش  با »بی  ،قول بلامایرزو به جنینی  پیشمراحل  با  جا،  از آغاز تا ایننثر متن  »

پایان فصل،از اینو »مطابقت دارد  جنسی«   تا  با ماهی از  جا  تا ماه  هر قسمت  بارداری، از اول  های 
 (جا همان) «ماهگی، هماهنگ است.نه 

  فرانسیس بیکن   ینوشته هامقالهبرگرفته از  ( »not to can be»توان  ممکن شدن را« )  . عبارت27
« )اسلُت،  ’.the best condition is not to will, the Second not to can‘است:    (۱۶۲۶-۱۵۶۱)

۲۰۲۲ :۷۳۲) 
ترین طبیعی”اش:  جویس در دفترچه یادداشت معمولی و قدیمی   ینوشته از    است  ای. »واگویه 28

 ،درنتیجه  تای دیگر مانند خودشان است  تولید موجودات زنده  ،ای که کامل هستندعمل موجودات زنده 
از    جویسی  ترجمهی مذکور  البته جمله   “ .سهیم شوند  تجا که ممکن است در جاودانگی و قدسیتا آن 

وگویی با  در گفتجویس  ها بعد،  ارسطوست. سال  ی نفسدرباره   کتاب  ی فرانسویپاساژی از ترجمه
ها را  ای را بدون فرزند تصور کنم. بعضی از آدمتوانم خانه نمی ”لویی ژیله )منتقد فرانسوی( گفته است:  

سر خود باقی نگذاری، خودت را برجا    چیزی پشت اند؟ که هیچبینم، پوچ. برای چه زنده با سگ می
 ( ۷۳۳-۷۳۲: ۲۰۲۲« )اسلُت، “ انگیز است!نگذاری، چقدر غم

29 .Hoving  ،( ۷۳۳: ۲۰۲۲یعنی »ورم کردن، متورم شدن.« )اسلُت 
 تغییر یافته است. )م(  havingها به این واژه در برخی از نسخه 

 (۷۳۳:  ۲۰۲۲یعنی »در شرف وضع حمل، نزدیک زایمان.« )اسلُت،    (Parturient)  »لزء«  .30
 معنای »زاییدن مادر بچه را« آمده است. )م( ی دهخدا بهنامه »لزء« در لغت

 از همین فصل( را بخوانید. ۳۱ی نوشت بعدی )شماره پی
پاراگراف31 این  که سبک. »در  نداشته  اگر جویس قصد  کند، )وجود شواهد   یها، حتا  نو خلق 

سوی تاریخی به آید که توجهش را از سبک مبهم باستانی پیش نظر می  کند( بهدرونی خلافش را ثابت می 
 ( ۲۰۲۱تاریخ قرون وسطایی ایرلندی تغییر داده است.« )هانت، 
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طور که بهترین ”همان ها از اصطلاحات تقریباً مدرن هستند، مثلاً »برخی از عبارات این پاراگراف 

شک در هر کار اجتماعی“ و مواردی ها...“ یا ”بیخانه نظر از مریضاند“ یا ”صرف نگاران نقل کرده تاریخ
تر است، مانند ”مشکل است های اول پیچیده لحاظ نحو حتا از پاراگراف دیگر. در جاهای دیگر، زبان به 

تا خود را به نمایش بگذارند“ در توافق و هماهنگ نیستند  که بگوییم آراء متناقض  محققان بعدی تا امروز  
دریافت کردند مخلوقات خدایان  طور که جاودانگی را  و همان   ندارد آن توان  شدن راای  روزبهییا ”هیچ  

ی همین پاراگراف  چنین آخرین جمله مثل را تا درخور نگریستن زن باشند“ و موارد دیگر، هم  فانی تولید 
 جا(شود.« )همان“ ختم مینمودکه به ”احساس  

از زبان لاتین است و واژگان غامض    ایاللفظی ناشیانه ی تحتچنان نثر انگلیسی شبیه ترجمه »هم
جای  “اند، به ی نامفهوم مهم است؛ مادران ”زایندهشکل“ که هنوز به روزبهی: ”لاتینی حضور دارند، مثلاً 

هنگام که  آنجای  روند، به ( به بیمارستان میparturientکه باردار یا حامله باشند؛ ”در شُرف لزء“ )آن
که بیمارستان  بینی و اینجای عوارض قابل پیش؛ یا ”هر احتمال تصادفی“ به به بیمارستان بروند  زایمان

 جا(  جای مزد.« )همانگیرد بهناچیز می  ایالزحمه“ ”حق 
های و حتا واژه شبیه است    لاتین به نثر  جا نثر  ، »تا این خوانییولسیز در وبسایت    سن  ی فریتزگفتهبه 

از    ، اماستایدبارداری و مادران باردار را می  را هم داریم و از نظر محتوا،  (parturientآن زبان )مثل  
 .« شودتبدیل مینثر کهن انگلیسی )با اشتیاقی ذاتی برای استفاده از جناس( به  ،جا به بعداین

  شادکامی و بهجت   به دنیا آمدنشود: نوزاد پیش از  به زبان ساده می  ی بعدو جمله   . این جمله 32
نحو رعایت    ها و بیگانگی  در ترجمه همگونی آوایی واژه   و درون رحم مورد ستایش قرار گرفت.  یافت

 شده است. )م( 
ماماها   حضور  باردار،  ابزار   و»با  زنان  پرستاران   و  درمانی  همگونیهای  آغازین     چاشنی 

 ( ۱۱۹: ۱۹۹۶شود.« )بلامایرز، به نثر این قسمت افزوده می یانگلوساکسون 
انگلوساکسون خیلی   نثر  سبک   در مقایسه بای دوم این پاراگراف  انت معتقد است که »جمله هاما  

به  و  پاراگراف، در جای دیگر همگونی آوایی نداریم. کلمات ژرمنی بلند است  جز در همین سرآغاز 
ها با نزدیک شدن به پایان جمله  دهند و واژه ی مییهای لاتینی چندهجاهجایی جایشان را به مترادف تک 

شوند: ”زنان جداشده“ یا ”در شرف های قبلی غامض و دور از ذهن میی پاراگرافتقریباً به همان اندازه 
  ی نثرآغاز پاراگراف به    انگلوساکسونی  نثر    یدستانهخام  سادگیهایی از آنند و  “ یا ”ایلاد“ نمونه یدنآماس 

کند: ”در شرف تکثیر،  شود که در نهایت در صراحت ژرمنی گیر میوخمی تبدیل می و پرپیچ   آراسته
 (۲۰۲۱“« ).یافتنخاتمه زمان ایلاد، زمان  او فرا رسیده برای 

به کلمه  Forthbringآمده است.    «تختخواب»در معنای    «بالین ».  33 معنای ای منسوخ است 
 . )م(»بیرون آوردن« و »تولید کردن« که به »زادن« ترجمه شد

۳۴ .Sejunct  ( ۷۳۳: ۲۰۲۲.« )اسلُت، ، سواجداشده »یعنی 
۳۵  .Tumescence  « استفاده آتشفشان  برای  بیشتر  که  کردن“  ”ورم  یا  کردن“  ”آماس  یعنی 

 ( ۷۳۳: ۲۰۲۲شود.« )اسلُت، می
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۳۶« .Reproductitive    ی  واژه   از  املای غیرمعمولرا با اینreproductive   ]“در شرف تکثیر”[
 ( ۷۳۳: ۲۰۲۲ظاهراً فقط جویس استفاده کرده است.« )اسلُت، 

37 .To lie in  ،(  ۷۳۳: ۲۰۲۲یعنی »زاییدن یا ایلاد.« )اسلُت 
 از همین فصل را بخوانید.  ۳۲ی نوشت شماره پی

و از ی زاییدن نزدیک شمرد که به مرحله باردار را برمی  یدر این قسمت اسباب آرامش و آسایش زن 
زنان جدا   قرار میدیگر  انسانی« در اختیارش  و  الوهی  از »مناظر  تا  شده است. حتا تصاویری  دهند 

تواند به »آماسیدن« بیشتر او )جلو انداختن زایمانش(  حواسش را از رنج و دردش پرت کنند که این می
 )م( د یا رنجش را »تسکین« بخشد.نجامبی

می دنبال  به  که  پاراگرافی  پنج  راهبی نثر  نثر  و  کهن  انگلیسی  از  تقلیدی  است  »نثری  آید 
 (۲۰۲۱(.« )هانت، ۱۰۱۰-۹۵۵انگلوساکسونی به نام الفریک )ح 

 - ۹۵۵ی الفریک )ح  نوشته  زندگی سینت کاثبرت. »عبارت ”در حلول شب“ از اثری با نام  38
 (۷۳۳: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۰۱۰

بلوم  »نقیضه.  39 ورود  و منظور  سرگردان“  از ”آن  )کایبرد،  اودیسه ای است  :  ۲۰۱۷ای است.« 
۱۱۰۳ ) 

 از فصل دو )نستور( را بخوانید.  ۱۲۷ی نوشت شماره ی »روی زمین سرگردان بودن« پیدرباره 
۴۰« .Ruth   برای دیگری“ غمخواری؛  ی ”معنابه و غمخواری  و  حس دلسوزی  واژه   است  ی از 
hreow  ( ۷۳۳: ۲۰۲۲شده است.« )اسلُت،  مشتقمعنای ”دلسوزی“ یا ”تحنن“ )انگلیسی کهن( به 
 ها( را بخوانید.از فصل هشت )لستریگون ۱۵۸ی نوشت شماره ی »دکتر هورن« پیدرباره . ۴۱
(، هزاروپانصد ماما و بیش از چهارهزار  ۱۹۰۳)  از سال رویدادهای این اثر  . »در طول سال قبل ۴۲

 (۷۳۳: ۲۰۲۲بهیار تربیت شده بود.« )اسلُت، 
  اقتباس شده  (۱۶۸۳-۱۵۹۳ی آیزاک والتن )نوشته  The complete Angler. »از متن کتاب  ۴۳

 (۷۳۴: ۲۰۲۲“« )اسلُت، .است: ”زمین بارور
۴۴« .To thole   ی  یعنی ”با صبوری منتظر ماندن“ یا ”تحمل کردن“ از واژهtholian   انگلیسی(
و   واژه   bairnکهن(  از  ”بچه“  ”آن  bearnی  یعنی  یعنی  کهن(  آمد“ )انگلیسی  دنیا  به  شده   که  مشتق 

 ( ۷۳۴: ۲۰۲۲« )اسلُت، .است
: ”درود بر تو، خدا با توست: تو در میان  «معروض داشتبه مری  »ی مقرب،  . »جبرئیل، فرشته۴۵

“ .نامیآوری؛ و تو او را عیسی میشود، و پسری به دنیا می ای ]...[ بنگر که زهدان تو بارور میزنان ستوده
 ( ۷۳۴: ۲۰۲۲« )اسلُت، ۱:۲۸)لوقا، 

۴۶«  .Tway   واژه از  ”دو“  کهن(    twegenی  یعنی  نام  ازکه  )انگلیسی  با  سینت    اثری  زندگی 
(  ۷۳۴:  ۲۰۲۲“« )اسلُت،  twey seals.: ”اقتباس شده است  (۱۰۱۰  -۹۵۵اثر الفریک )ح    کاثبرت،

  به »اثنین« ترجمه شد. )م( ،روازاین
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پوشند. در  ای خاص که لباس سفید میهستند متعلق به فرقه  یهایمنظور از »خواهران سفید، راهبه

کنند  عنوان کاندیدا وصف میها را بهشوند، آناُوید، وقتی دو دختر خورشید بر گور فائنتن ظاهر می  مسخ  
 (  ۷۳۴: ۲۰۲۲ترجمه کرد.« )اسلُت،  “ سفید براق”توان به که می

 (۲۰۲۱آورند.« )هانت، . یعنی »ماهانه سیصد نوزاد در آن بیمارستان به دنیا می۴۷
۴۸ .Bedthane ( و معنای ۱۱۰۳: ۲۰۱۷شود »اربابان تختخواب« )کایبرد، اش میمعنای لغوی

 ،رو( ازاین۷۳۴:  ۲۰۲۲کنند. )اسلُت،  اش »پرستار یا بهیارانی هستند« که از بیماران مراقبت میمجازی
 )م(  به »تیماردار« ترجمه شد.

۴۹  .Eft   ( که به »بعد  ۷۳۴:  ۲۰۲۲معنای ”سپس“« )اسلُت،  ی است از انگلیسی کهن به ا»واژه
با متن   است  های یکسان آمدهها با سرواژه هایی که در این پاراگرافذالک« ترجمه شد. درضمن، کلمه

داراصلی   ازاین د مطابقت  و مراقب«    »بهیار« در معنای »پرستار« و  ،رو،  »بیدار« در معنای »هوشیار 
 . )م( کار رفته استبه 

۵۰  .Swire    از ]جید[  ”گردن“  و    sweora»یعنی  کهن(  قدیمی    ywimpled)انگلیسی  نیز 
 ( ۷۳۴: ۲۰۲۲« )اسلُت، .است  معنای ”پوشیده با سربند“ به 

بیمارستان۵۱ به  بلوم  ورود  بر خود صلیب  می   صاعقهآسمان    ،. »با  پرستار )کالان(  و خانم  زند 
   (۱۱۰۳: ۲۰۱۷کشد.« )کایبرد، می

Levin    ح[ میانه  به  ۱۵۰۰تا    ۱۱۰۰»انگلیسی  است  ”جرقهمیلادی[  از  معنای   آذرخشای 
 ( ۷۳۴: ۲۰۲۲)اسلُت، « .آسمان“ 

Welkin  ی انگلیسی کهن »یعنی ”آسمان“ مشتق از واژهwolcen جا( که معنای ”ابر“« )همانبه
کند.« زند و سمت غرب ایرلند را روشن می یعنی »آسمان برق می   رفتههم)م( و روی   به سپهر ترجمه شد

 ( ۷۳۴: ۲۰۲۲)اسلُت، 
۵۲  .Fordo   ی انگلیسی کهن  »یعنی ”کشتن“ و مشتق از واژهfordon    ،۲۰۲۲است« )اسلُت  :

 ( که به »افنا کردن« ترجمه شد. )م(۷۳۴
۵۳  .Rood   واژه از  مشتق  و  ”صلیب“  کهن  »یعنی  انگلیسی  )اسلُت،    rodeی  : ۲۰۲۲است« 

 ( که به »چلیپا« ترجمه شد. )م( ۷۳۵
۵۴  .Rathe   ی انگلیسی کهن  سرعت“ و مشتق از واژه »یعنی ”بهhræth    ،۲۰۲۲است« )اسلُت  :

 لد« ترجمه شد. )م( ( که به »جَ ۷۳۵
 ( ۱۱۰۳: ۲۰۱۷»در این جمله تصویر جنسی آشکاری برای پذیرش بلوم داریم.« )کایبرد، 

۵۵  .Infare   واژه از  مشتق  و  شدن“  ”وارد  کهن  »یعنی  انگلیسی  برگرفتهinfaranی  زندگی  از    ، 
( که به »اندرآمد« ترجمه  ۷۳۵:  ۲۰۲۲( است« )اسلُت،  ۱۰۱۰-۹۵۵اثر الفریک )ح    سینت کاثبرت

های جمله  درضمن، همگونی آوایی واژه   معنای »قصد و نیت« آمده است.جا، »آهنگ« به در اینشد.  
 . )م( متناسب با متن اصلی است
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Wot   گاه بودن“ و مشتق از واژه گاه بودن“ به  witanی انگلیسی کهن  »یعنی ”دانستن یا آ معنای ”آ
 ( ۷۳۵: ۲۰۲۲)اسلُت، است.« 

گاه بود، وارد خانه  ی هورن یا همان زایشگاه شد. جناس آوایی این بلوم که از نیت خوب پرستار آ
 ها مطابق با متن اصلی است. )م( کلمه

فصل  »کلمه این  در  تکرار می  ۱۷ی هورن  به بار  دکتر هورن  نام  و  زایمان شود  متخصص  عنوان 
به   پیوند می   اسمبرجسته  که مرکزگونهبه   ،د خورَ بیمارستان  تبدیل   یای  او  قلمرو خصوصی  به  را  ملی 

شود  “ اما معلوم می.ی هورن، هال  هورن، هال هائل هورن و جای هورنخانه منزلگه هورن،  کند: ”می
ی هورن هرگز  که جایگاه رفیعی که دکتر هورن نزد جویس داشته، جویس نزد او نداشته است. در خانه 

 ( ۲۰۱۸نبوده است.« )هانت،  یولسیزای از نسخه 
 از همین فصل را بخوانید. ۳۹ی نوشت شماره . منظور از »جوینده« بلوم است. پی۵۶

 از همین فصل( را بخوانید.  ۵۵ی نوشت قبلی )شمارهی »هال هورن« پیدرباره 
 )م(  معنای »پیش از این« است.به  ereی کهن »ادناه« معادل واژه  .۵۷

Stow  “تلبالد گرنت به اسقف ورستر: ”در مکانی است ای از جمله برگرفته »یعنی ”یک مکان از ا 
می  بالا  انسان  در  .رودکه  متن“  بهاشاره،  این  است  و ماجرا    این  ای  کالان  پرستار  پیش،  سال  نُه  که 

 ( ۷۳۵: ۲۰۲۲کردند.« )اسلُت، ی بلوم در همسایگی هم زندگی میخانواده 
 )م(  معنای »منزل« ترجمه شد.به »معان« به  ،روای کهن است و ازاینواژه 
   )م( .است . منظور، پرستار کالان است که نُه سال دور از خانه بوده ۵۸

»اودیسیوس ده سال از عمرش را در جنگ تروا صرف کرد و ده سال دیگر در سرگردانی و در تلاش  
 (۷۳۵: ۲۰۲۲برای بازگشت به خانه.« )اسلُت، 

۵۹  .Hithe    “ی  از واژه که  »یعنی ”بندرگاه و لنگرگاهhyth   تلبالد  )انگلیسی کهن( و از جمله ای از ا 
 ( ۷۳۵: ۲۰۲۲“« )اسلُت، . است: ”در لنگرگاه شهر لندناقتباس شده گرنت به اسقف ورستر 

۶۰ .Allow (۷۳۵: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،   آمده “ معنای ”تصدیق کردندر جا »در این 
ی ملاقات پرستار کالان و بلوم توجه  . »این فصل از منظر زیباشناسانه غنی است. مثلًا به صحنه۶۱

کند که سریع وارد شود چون هوای بیرون بد  کالان وادارش می رسد و  کنید. بلوم به درگاه بیمارستان می
لحظه بعدی  پاراگراف  میاست.  شرح  را  پاراگراف هایی  این  است.  شده  وارد  راهرو  به  بلوم  که  دهد 

که مزاحم شده  که کلاهش را نگه داشته بود و از اینکننده در زایشگاه ایستاد درحالیگوید: ملاقاتمی
اند،  کرد. زمانی، او و همسر عزیز و دختر نازنینش در همسایگی کالان زندگی کردهبود، عذرخواهی می 

بینند و  بار، در بندرگاه شهر همدیگر را می  رود. یک مدت نُه سال به خارج از کشور میاما بعد کالان به 
تو را  ”دهد:  بعد توضیح میبخشیده شود.  بابت آن  خواهد  دهد و حالا میبلوم سلام او را جواب نمی 

زنند و صورتش  های کالان با شنیدن این جمله برق می چشم  “ .نمودیسن مینشناختم، چون خیلی کم
 ( ۶۳: ۲۰۱۴شود.« )هوگن، سرخ می
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۶۲.  «Weed   ی  ای لباس“ است از واژه معنای ”تکهبهwoede    انگلیسی کهن( و(swart   یعنی

جامه ترجمه شد. ( که به سیه ۷۳۵:  ۲۰۲۲)انگلیسی کهن( است« )اسلُت،    sweartی  ”سیاه“ از واژه 
 )م( 

  است.   ”دیدن“   معنایبه ”متوجه چیزی شدن“ و در این متن    معنایبه»  (ongot»رؤیت کردن« ) 
Ongot    ی از واژه مشتقongitan  معنای ”کسب کردن“ و ”تشخیص دادن“ است.« )انگلیسی کهن( به

 ( ۷۳۵: ۲۰۲۲)اسلُت، 
۶۳.  «Adread   م از اثری با ناو    معنای ”ترسیدن“ ای از انگلیسی میانه است به واژه  The Voiage 

and Travails of Sir John Mandeville    ( ۷۳۵:  ۲۰۲۲« )اسلُت،  اقتباس شده است   (۱۴)ح قرن
ترسد که کسی از معنای »ترس« ترجمه شد. پرستار کالان با دیدن لباس سیاه بلوم میکه به »وجا« به 

 شود. )م( شنود، خوشحال میاش مرده باشد و وقتی واقعیت را میخانواده 
 از فصل سیزده )ناسیکا( را بخوانید.  ۳۴۷ی نوشت شماره ی »دکتر اُهیْر« پی. درباره ۶۴

Tidings   پرسد که آیا دکتر اُهیر معنای »خبر« ترجمه شد. بلوم میای کهنه است که به »نبا« به واژه
 ها داده است. )م( به آن از خود خبری 

۶۵  .Grameful  کندهمعنای ”»به )انگلیسی کهن(   gramaی  از واژه   مشتق  است واز سوگ“    آ
معنای »مملو از سوگ« ( که به »مملو از پُرسه« به ۷۳۶:  ۲۰۲۲معنای ”سوگ و اندوه“ است« )اسلُت،  به 

 )م(  ترجمه شد.
« برای دیگری  غمخواریحس دلسوزی و  »»غمخواری« یا  معنای  ( بهruthنن« )ی »تح  . درباره۶۶

 از همین فصل را بخوانید.  ۴۰ی نوشت شماره پی
۶۷  .Ruing    کسفورد  نامه فرهنگ بنابه که به    »با دریغ و احساس ندامت«معنای  به است  کهنه  ی آ

 معنای »با دریغ و افسوس« ترجمه شد. )م( »با تهلف« به 
«Algate  ی  “ و مشتقی از واژه ، همارهیعنی ”همیشهalle gate  معنای ”به هر )انگلیسی کهن( به

 ( ۷۳۶: ۲۰۲۲« )اسلُت، .است راه“ 
Withsay  است در  منسوخ  کسفورد نامه فرهنگ .  آ و    برابرنهاد  ی  گفتن  دیگری  برخلاف  »سخن 

 که به »مناقضت« ترجمه شد. )م(است مخالفت ورزیدن« 
۶۸ .Shriven   ».(۷۳۶: ۲۰۲۲)اسلُت، یعنی »اعتراف کردن یا بخشیده شدن 
۶۹  .Housel    ویژه نان.« )اسلُت،  تبرک داده شده در مراسم عشای ربانی است، به  چیزهای»از

۲۰۲۲ :۷۱ ) 
شود. این کلمه از حتضر استفاده میم مالی به بدن بیمار  ”روغن بیمار“ برای تدهین و روغن ». 70

 ( ۷۳۶: ۲۰۲۲( اقتباس شده است.« )اسلُت، ۱۴)ح قرن  Sir John Mandevilleاثری با نام 
هم  nunی  »واژه .  71 مذهبی  )راهبه(  نام  است    چنان  مانند  و  پرستار  توصیفاتی    ywimpledبا 

 (۷۳۶: ۲۰۲۲« )اسلُت، آید.می معنای ”پوشیده با سربند“ و ”خواهران سفید“ به 
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جزیره . »جزیره 72 اَنگلسی،  قدیمی  نام  با  مونا  نزدیک هولیی  است  شمال  ای  ولز   مجاور  هد، 
( ۷۳۶:  ۲۰۲۲اش در نیوری و از بیماری تیفوس مرد.« )اسلُت،  جا نمرد، بلکه در خانهغربی. اُهیْر در آن

 از فصل سیزده )ناسیکا( را بخوانید.  ۳۴۷ی نوشت شمارهی »دکتر اُهیْر« پیدرباره 
»سرطان معده است و نوع بدخیمش. بقراط، پدر طب، آن را   (Bellycrab) چنگار«»شکم . 73

karkinos   رگ ”زیرا  است،  بخش  نامیده  اطراف  متورم  دست  های  به  شباهت درگیر  خرچنگ  وپای 
 ( ۷۳۶: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  kenningای از یک نمونه  ی مذکورواژه “ .دارند

 از همین فصل را بخوانید. ۲ی نوشت شماره اینگ« پیی »کندرباره 
۷۴« .Childermas  (  ۲۸روز    )عامی گناهانی که در قتل بی  برای یادبود    آیینی  عیدی استدسامبر

 (  ۷۳۶: ۲۰۲۲.« )اسلُت، نداهبه دستور هرودس کشته شد
آید که پادشاه یهود  به دنیا میای در قلمرو او  وقتی هرودس از منجمان دربارش شنید که پسربچه

 خواهد شد، دستور داد تمام کودکان زیر دو سال  بیت لحم را بکشند. )م( 
بار  های اندوه با این معنا که »مرد حرف ها با متن اصلی هماهنگ است  . همگونی آغازین واژه ۷۵

 )م( «.ثابتبار دست و نگاه اندوه  او را شنید، با کلاه  در
۷۶« .Wanhope  رو، ( ازاین۷۳۶:  ۲۰۲۲معنای ”نومیدی“ از انگلیسی میانه است.« )اسلُت،  به

 معنای »نومیدی« ترجمه شد. )م( به »خیبت« به 
 ( ۷۳۷: ۲۰۲۲شود.« )اسلُت، جا با نثر انگلیسی میانه شروع می. »از این77

ای از انگلیسی میانه با همین نام برداشت شده  سرآغاز نمایشنامه   از »  (Everyman« )آدم»هر  
 ( ۱۱۰۳: ۲۰۱۷است.« )کایبرد، 

کند،  شود، مدتی کوتاه زندگی می”انسان از یک زن زاده می  ،۱۴:۱ای از کتاب ایوب،  . »واگویه 78
به    ای از زن/: ”هیچ زادهمکبثجادوگران در    پیشگویی  اقتباسی از  “ نیز  .مملو است از رنج و بدبختی

 (۷۳۷: ۲۰۲۲ی اول(« )اسلُت، ی چهارم، صحنه “ )پرده.رساندمکبث آسیبی نمی
جا باز خواهم  ، برهنه آمدم من از زهدان مادر، و برهنه به همان۱:۲۱ای از کتاب ایوب،  . »واگویه 79

طور که او برهنه از زهدان مادر زاده  آمده است که همان   (۵:۴  ،گشت. و نیز در کتاب جامعه )سلیمان 
باز خواهد گشت و از دستشد، همان با خود  رگونه برهنه  برد.« )اسلُت،  هیچ  نجش  :  ۲۰۲۲نخواهد 

۷۳۷) 
80  .Throe   و مشتق ”انقباض“  واژه »یعنی  از  میانه است.« )اسلُت،    throwe  یی  انگلیسی  از 

 )م( معنای »انقباض« ترجمه شد.به »التواء« به  ،روازاین( ۷۳۷: ۲۰۲۲
81  .Unneth  به به »نه  ۷۳۷:  ۲۰۲۲معنای ”نه آسان“« )اسلُت،  »از انگلیسی میانه است  ( که 
 )م(  معنای »نه آسان« ترجمه شد.هَین« به 

 )م( علاوه« است. ه »بقدیمی  معنای با  thereto. »وانگه« برابرنهاد 82
 ( ۱۴۷۱-۱۴۱۵ی مالوری )ح  نوشته  Le Morte d’Artur  کتاب»عبارت »چون از آن رو« از  .  83

 (۷۳۷: ۲۰۲۲“« )اسلُت، .رو که به هلاکت رساندم آن سلحشوران را: ”و چون ازآناست
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خانواده . »۸۴ و  زندگی  ن  اش  بلوم  هالس  خیابان  در  دیدار  این  از  پیش  سال  نزدیک  میه  کردند، 

ت،   (۷۳۷: ۲۰۲۲زایشگاه ملی دابلن.« )اسل 
زیسته و اکنون از دیدن او با این صورت  ی پرستار کالان میگ. »بلوم نه سال پیش در همسای۸۵

 ( ۱۱۰۳: ۲۰۱۷زیبا در شگفت است که چطور در این مدت ازدواج نکرده است.« )کایبرد، 
ت،  ۸۶ ه دوازده خونروش« یعنی »نه سال« )اسل  ( که هر سال دوازده بار عادت  ۷۳۷:  ۲۰۲۲. »ن 

  گر  ملامت پرستار کالان را    («خونروش »)  مرتبه عادت شدن  شده است. بلوم نه سال و هر سال دوازده  
 ولدی اوست.« )م(د یا »لائم  بیدانمیولدی«( او اولادی  )»بیبی

 ( ۱۹۱: ۲۰۲۲دومین ماه بارداری.« )هیستینگز، آغاز »
آن    معماریی  در  اتاق مخصوص دانشجویان پزشکی زایشگاه است. مطابق نقشه   ،. »منظور87

  خیابان هالس   ۳۱ی  ی اول ساختمان شماره بیمارستان، اتاق مذکور سالنی بزرگ در بخش پشتی طبقه 
ت،  عمومی  . علاوه بر آن اتاقبود :  ۲۰۲۲، دانشجویان پزشکی جایی برای سکونت هم داشتند.« )اسل 

۷۳۷) 
دانشجویان پزشکی با   هایدورهمی برای  آسایشگاهی بود های مذکور »اتاقی آیدان کالنز، گفتهبه 

محل  آلیور  محوریت نیز  نوش   یگوگرتی.  برای  بود  ارزانخواریمناسب  به    ،های  رفتن  از  پیش 
 نت(ی آن طرف رودخانه در پایان شب.« )جیمز جویس آنلاین خانه روسپی

ی مالوری )ح  نوشته  Le Morte d’Arturاز  برگرفته  »یعنی ”نزدیک شدن“    to nigh  فعل    .88
ت، .ها قریب شود: ”نباید هیچ انسانی به آن است (۱۴۷۱-۱۴۱۵  (۷۳۸: ۲۰۲۲“« )اسل 

89  .Mickle  ” ی  از واژه   و   بزرگ“ زیاد“ یا ”»یعنیmikel    و از زندگی سینت )انگلیسی میانه( 
ت،  جزیلاست: ”فروتنی    اقتباس شده  (۱۰۱۰  -۹۵۵الفریک )ح  قلم  به  کاثبرت (  ۷۳۸:  ۲۰۲۲“« )اسل 

 )م(  « ترجمه شد.زیادمعنای »که به »جزیل« به 
90 .Meat  ،ت  )م( مه شد.ج « ترطعام( که به » ۷۳۸: ۲۰۲۲یعنی »غذا از هر نوع« )اسل 
ت،  91 انترن بخش است یا افسر پزشکی کهتر.« )اسل  :  ۲۰۲۲. »منظور از ”کارآموزسلحشور“ 

۷۳۸) 
92  .Yclept   از    و  معنای ”نامیده شدن“ »از انگلیسی میانه بهcleped    یاclept    در متنSir John 

Mandeville    ت،  اقتباس شده است  (۱۴)ح قرن ( که به »وی را نام نهاده شده ۷۳۸:  ۲۰۲۲« )اسل 
 )م(  بود« ترجمه شد.

 ها( را بخوانید. از فصل هشت )لستریگون ۲۶۲ی نوشت شماره ی دیکسن پیدرباره 
93  .Couth    یعنی ”شناس“ و مشتق از«uncouth   است  “ معنای ”ناشناس)انگلیسی میانه( به.  »
ت،   ( ۷۳۸: ۲۰۲۲)اسل 
۹۴  .Sithen   “از متن    برگرفته  »یعنی ”متعاقباً“ یا ”از آن پسSir John Mandeville   ح قرن(

ت، ۱۴  ( ۷۳۸: ۲۰۲۲(.« )اسل 
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مالوری )ح  نوشته  Le Morte d’Artur  متن  ازبرگرفته  . »۹۵ ”بر من  است   (۱۴۷۱-۱۴۱۵ی   :
 (۷۳۸: ۲۰۲۲“« )اسلُت، .حادث شد

۹۶  .ado with  To have  «” از متن  که  “  تعاملاتی داشتن بایعنیLe Morte d’Artur   ی نوشته
)ح   شده  (۱۴۷۱-۱۴۱۵مالوری  است  اقتباس  داشته  تعاملاتی  شما  از  سلحشوری  با  ”او  “« . است: 

 ( ۷۳۸: ۲۰۲۲)اسلُت، 
 (۷۳۸: ۲۰۲۲کوردیاست.« )اسلُت، کورد بیمارستان ماتر میزریی میزری. »خانه 97

میزریدرباره  ماتر  »بیمارستان  پیی  شماره کوردیا«  )میْ   ۱۶۵ی  نوشت  شش  فصل  را از  دیز( 
 بخوانید. 
از فصل   ۱۶۷ی  نوشت شماره « پیزندنیش می را  ی بلوم  ی که سینهی ماجرای »زنبور. درباره98

 دیز( را بخوانید. شش )هیْ 
است: اقتباس شده  (  ۱۴۷۱-۱۴۱۵ی مالوری )ح  نوشته   Le Morte d’Artur. این جمله »از 99

 و منظور، نیش زنبور است. )م(  (۷۳۹: ۲۰۲۲“« )اسلُت، .بر آن زده بوداو ای که توسط سرنیزه ”
100  .He did do make    از متن«Le Morte d’Artur  مالوری )ح  نوشته ( ۱۴۷۱-۱۴۱۵ی 

 ( ۷۳۹: ۲۰۲۲“« )اسلُت، .است: ”او درست کرد و ساخت و پرداخت
معطر که برای به هوش آوردن شخص   یاست؛ محلول ار« همان »کربنات آمونیوم  . »نمک فر  101

 (۷۳۹: ۲۰۲۲شد.« )اسلُت، کرده استفاده میغش
102  .Chrism   تدهین آیین  برای  کلیسا  در  که  بلسام  و  زیتون  روغن  از  است  »مخلوطی 

 ( ۷۳۹: ۲۰۲۲شد.« )اسلُت، تفاده میس مالی( ا)روغن
است: ”او اقتباس شده  (  ۱۴۷۱-۱۴۱۵ی مالوری )ح  نوشته  Le Morte d’Artur. »از متن  103

 (۷۳۹: ۲۰۲۲“« )اسلُت، .را بسنده آید
۱۰۴  .Cautel   معنای ”احتیاط“ اما معنای ”حقه و تدبیر“ )انگلیسی »از انگلیسی میانه است به

به »تقیه« ترجمه شد، زیرا تقیه یعنی »آوردن به زبان   ،روازاین( ۷۳۹: ۲۰۲۲.« )اسلُت، نیز دارد میانه( 
الاطباء( احتیاطی که مفهوم تدبیر را هم در وقت چیزی را که در دل غیر آن باشد.« )ناظم   از روی صلاح  

 دارد. )م( خود
Subtile    “و از متن  یا ”داهی“  »یعنی ”زیرکSir John Mandeville    اقتباس شده   (۱۴)ح قرن

شود خوانده می  polutropos، اودیسیوس  اودیسه“ در اولین خط  . سرشار بود از تقیه و زیرکی: ”او  است
گونه ترجمه کرده است: ”مردی از طریق بسیار“  اللفظی و اینوبیش تحتکه ریچموند لتیمور آن را کم 

:  ۲۰۲۲« )اسلُت،  .است  باز“ حریف“ یا ”دغلفن باز“ یا ”همه یعنی ”مردی که بسیار سفر کرده“ یا ”حقه
۷۳۹ ) 

۱۰۵  .Avis   معنای ”عقیده“ یا ”قصد“ و از متن  »از انگلیسی میانه بهSir John Mandeville  
 (  ۷۳۹: ۲۰۲۲“« )اسلُت، .من باشد  رد  (: ”اما آن نشاید که به حَ ۱۴)ح قرن 

 معنای »قصد« است. )دهخدا( حرد به 
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۱۰۶  .To repreve   به میانه  انگلیسی  متن  »از  از  و  کردن“  ”سرزنش   Sir Johnمعنای 

Mandeville    قرن قدْ ۱۴)ح  که  باید  ”ایشان  شوند(:  )اسلُت،  . ح  به۷۳۹:  ۲۰۲۲“«  قدح  معنای  ( 
 »سرزنش« است. )عمید( 

107  .To trow   معنای ”باور داشتن“ و از متن  »از انگلیسی میانه بهSir John Mandeville    ح(
“  Parson’s Tale“ بخش دوم جمله از متن ”.(: ”وی ایقان داشت که آنان واقعیت را گفته بودند۱۴قرن  

: ۲۰۲۲( است.« )اسلُت،  ۱۴۰۰-۱۳۴۰ی جفری چاسر )ح  نوشته  Canterbury Talesاز اثری با نام  
۷۳۹) 

108  .Subtility   معنای »زیرکی« که به »فطنت« ترجمه  است به   ی انگلیسی میانهاز اواخر دوره
 شد. )م( 

 ( ۱۱۰۳: ۲۰۱۱ای برای گفتن دروغ در سفرهای گالیور.« )کایبرد، »شیوه 
لا  .109 می»نی  را  نی«گفتن  و  متن    not hear say nay nor do  نیوشید   Sir John»از 

Mandeville  ( ۷۴۰: ۲۰۲۲( است.« )اسلُت، ۱۴)ح قرن 
Mandement   ای از متن  معنای ”فرمان“ و واگویه »از انگلیسی میانه بهSermons  ی جان  نوشته

( ننموده۱۳۸۴-۱۳۲۴وایکلف  سرپیچی  شما  طغرای  از  هرگز  ”بنده  است:  )اسلُت،  .ام(   »“۲۰۲۲  :
 معنای »فرمان« است. )دهخدا( ( »طغرا« به ۷۴۰

110  .List  ( “۷۴۰:  ۲۰۲۲(« )اسلُت،  ی انگلیسی میانهنامهفرهنگ »یعنی ”خواست“ یا ”آرزو  )
   . )م(معنای »آرزو« ترجمه شدکه به »مطمع« به 

واژه  برابرنهاد  ریشه   contrariousی  »پادگری«  با  میانه  انگلیسی  فرانسوی[  ]از  معنای  به ی 
 ( ۲۰۲۱»مخالفت و ضدیت و پادگری.« )هانت، 

“«  .( است: ”پادگری از مطمعش۱۴)ح قرن    Sir John Mandeville»از متن    مذکور  عبارت
 (  ۷۴۰: ۲۰۲۲)اسلُت، 

داد و نه فرمان پرستار دیکسن نه به نه گفتن بلوم گوش می  عبارت است از:رفته  همرویجمله  معنای  
 )م(  .برخیزد اش خواسته  به مخالفت باداشت که می او را وا

« ازعبارت »بسی راه .111 ( است.« ۱۴)ح قرن  Sir John Mandeville»متن  پیمایی در پیرامُن 
 (  ۷۴۰: ۲۰۲۲)اسلُت، 

March  «” و  (۲۰۲۱« )هانت،  “ ی قلمرو دوردستمحدوده”و نیز    “ راه رفتنیعنی  environing  
 جا( یعنی »پیرامون.« )همان

112  .Venery    یاvenerie  ی ونوس، وجوی گایه“ زیر سلطه»یعنی ”در حال شکار“ یا ”در جست
شناختی به یکدیگر ربط ندارند، ولی در این متن، هر دو لحاظ ریشه بهمعنای مذکور  دو    .ی عشقالهه

با هر دو معنا بازی   های کنتربریحکایتی  در مقدمه  Monkقابل تصورند. چاسر در تشریح خود از  
 ( ۷۴۰: ۲۰۲۲کند.« )اسلُت، می

 . )م( بلوم در ساعات قبل است  و منظور، خودارضایی   است «جماع»معنای »گایه« به 
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های ساردین )”در آبی روغنی“ در ”خُمی  خصوص قوطی. »نثری که با آن میز ناهارخوری و به 113
ویژه  قرن چهاردهم دارد، به  نگارش از سبک  نشان  شود،  سیمین“( و آبجو ]”شربت انگبین“[ وصف می

آبجو می بلوم  دانشجویان برای  رفتاری  نثر مندویل.  با  ندارد،  آن  نوشیدن  به  میلی  او گرچه  اما  ریزند، 
 ( ۱۱۹: ۱۹۹۶کند.« )بلامایرز، اش خالی میدستینوشد و بقیه را در گیلاس بغل دوستانه، قدری می

۱۱۴ .Durst (۲۰۲۱داشتن.« )هانت،  زَهره معنای »گذشته است بهدر زمان منسوخ  یفعل 
۱۱۵  .Swink  «  ی واژه است.  “  یکوش سختمعنای ”درگیر تقلای فیزیکی“ یا ”انگلیسی میانه به از

  (۷۴۰: ۲۰۲۲ی چاسر معنای ”نعوظ“ نیز دارد.« )اسلُت،  در ”حکایت والی“ نوشته مذکور 
هایشان از ند و دسته زسامی  کوشیبا سخت  ها را: آناست  روی میز  هایفی از چاقو و چنگال یوص ت

 بوفالو و گوزن نر است. )م(  شاخ
۱۱۶ .Mahound ( ۷۴۰: ۲۰۲۲ی نام محمد.« )اسلُت، شده»تحریف 

عنوان شد که حامیانش او را به خواندند و در آن زمان تصور میمحمد را ماهوند می   ا»در قرون وسط
می میخدا  استفاده  هیولا  یا  بت  کفار،  خدای  برای  و  است  میانه  انگلیسی  از  ماهوند  شد.«  پرستند. 
 ( ۴۱۱: ۱۹۹۸)گیفرد، 

 معنای »نفاث« یا »ساحر.« )م( از انگلیسی کهن است به  warlockی . کلمه117
ی شد. مادهند که در شن و ماسه یافت میختسا. »از دیرباز شیشه را از نوعی سیلیکات می118

 ( ۷۴۰: ۲۰۲۲دهند.« )اسلُت، شکل میبه آن  ،زماندمند و همکنند، بر آن میخام را ذوب می
های مدید سازی، ذوب و دمیدن، از شرق )چین و هند( به غرب رفته است، اما مدت»هنر شیشه

 (۴۱۱: ۱۹۹۸پیش از محمد.« )گیفرد، 
Blase    ی واژه »املای دیگر  blaze   ۲۰۲۲« )اسلُت،  .است   معنای ”فوت کردن“ یا ”دمیدن“ به  :

۷۴۰) 
119 .Full fair  ،( ۲۰۲۱یعنی »بسیار زیبا.« )هانت 
120  .Wight    از  مشتق    “ موجود زنده”»در کل یعنیwiht    از اثری با  برگرفته  و  (  کهن)انگلیسی

( که به »ان یکون« ۷۴۱:  ۲۰۲۲ی آر سی ترنچ است« )اسلُت،  نوشته  On the Study of Words  نام
 )م( معنای »موجود زنده« ترجمه شد.به 

121  .ne   ( که به »نی« ترجمه شد: »نه آتش  ۲۰۲۱معنای »نه« )هانت،  قدیمی و منسوخ است به
 )م( « . )فردوسی(پرستند و نی آفتاب

ر جان مندویل»کل جمله اقتباسی از کتاب   ی بسیار زیبا و مستحکم  ( است: ”قلعه۱۴)ح قرن    س 
تر تدبیر تر و نی مستحکمتوانست مجللسان باشکوه که هیچ بشری نمیدر کوهستان، چنان قوی و بدان

 ( ۷۴۰: ۲۰۲۲“« )اسلُت، .کند 
ر جان مندویلاز کتاب   ، برگرفتههای جادویی و سحرآمیز است »تردستی  craft. منظور از  122  س 

 ( ۷۴۱: ۲۰۲۲“« )اسلُت، .(: ”با حرکتی جادویی۱۴)ح قرن 
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”ماهی123 از  »منظور  بیدون  .  غریب  ساردین  های  داخل  سر“  و  روغن  در  که  هستند  هایی 

از کتاب برگرفته  معنای ”بدون“ و  از انگلیسی میانه به   withoutenشوند.  بندی میهای کنسرو بسته قوطی
ر جان مندویل ی پرمخاطره بیدون مخاطره و بی دون   گونه گذشتیم از دره( است: ”و بدین ۱۴)ح قرن  س 

  (۷۴۱: ۲۰۲۲“« )اسلُت، .ممانعتی
 تفاوت در ثبت »بیدون« مطابق متن اصلی است. )م( 

ر جان مندویل. »مردان ناباور« از »کتاب  ۱۲۴ یعنی   to nieو  اقتباس شده است  (  ۱۴)ح قرن    س 
کسفورد  نامه فرهنگ در    ی مذکورواژه   .”انکار کردن“  معنای ”انکار کردن“ از به   nayنیست، اما فعل  ی آ

nier  ،( ۷۴۱: ۲۰۲۲از فرانسوی میانه گرفته شده است.« )اسلُت 
ر جان مندویل. »چنین چیزی میسر باشد« از »کتاب  ۱۲۵ است.«    اقتباس شده  (۱۴)ح قرن    س 
 ( ۷۴۱: ۲۰۲۲)اسلُت، 

رغم« و »برخلاف« یا »مضاد.«  معنای »علیاز انگلیسی میانه است به   nathlessی  . کلمه۱۲۶
 )م( 

. »عبارت ”آب روغنی“ از ادوارد فیتزجرالد )نویسنده و شاعر انگلیسی قرن نوزدهم( است.«  127
 ( ۷۴۱: ۲۰۲۲)اسلُت، 

از  هب».  128 آن«  در  موجود  چربی  مندویل»کتاب  موجب  جان  ر  قرن    س  شده  (۱۴)ح   اقتباس 
 ( ۷۴۱: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، 

ای است در بخش جنوبی  های بارور کلدی“ نان است. کلده ناحیه . »منظور از ”مغز گندم129
کلدانیان به دو معنا   کلمه   ، اند. در انجیل دانیال نبیاز نژاد سامی   ،کلدانیان  ،النهرین که ساکنان آنبین 

هم به هنر  یعنوان نامی برای جادوگران. در این متن کلدبه ها و نیز عنوان نامی برای بابلیآمده است: به
وهوای جادوگری اشاره دارد.« )اسلُت، حال هم  ی شرق میانه( و  باستانی  به عمل آوردن آبجو )پرورده 

۲۰۲۲ :۷۴۱ ) 
 از فصل سه )پروتیوس( را بخوانید.  ۹۳ی نوشت شماره ی »مغز گندم« پیدرباره 
  پوش یا فلسی  سازند. از مخروط برگها آبجو میهایی است که از آن. »منظور از مارها... رازک130

 ( ۷۴۱: ۲۰۲۲شود.« )اسلُت، گل رازک برای طعم و عطر آبجو استفاده می
131  .Brewage  ( ”آریوپاجیتیکا“  متن  از  نوشتهAreopagitica»برگرفته  میلتن (  جان  ی 

ی  نامه لغت( منظور، هر چیز تخمیرشده است و بنابه  ۷۴۱:  ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  (  ۱۶۷۴-۱۶۰۸)
 )م(  دهخدا »معجون« چیزی است »خمیر و سرشته شده.«

 )م(  «شرابی که از عسل سازند.»معنای از انگلیسی قدیمی است به  meadی . واژه 132
ر جان مندویل( »از کتاب  Let pour)»گذاشت جاری شود«  .  133  اقتباس شده  (۱۴)ح قرن    س 

 ( ۷۴۲: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، 
 (۷۴۲: ۲۰۲۲.« )اسلُت، هزاداعیان  جوان یعنی »مرد  childeی منسوخ . واژه ۱۳۴

e-book



 | یولسیز  172

 
 

ر جان مندویلکتاب  متن  از    “ کمک کرد” معنای  »از انگلیسی میانه به   halpی منسوخ  . واژه ۱۳۵  س 
 ( ۷۴۲: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۴)ح قرن 

: ”و اقتباس شده است (۱۴۷۱-۱۴۱۵ی مالوری )ح نوشته  Le Morte d’Artur. »از کتاب ۱۳۶
 (۷۴۲: ۲۰۲۲“« )اسلُت، . شانهرکدام هریک 

137.  Beaver   ی روح شاه هملت: ”نقاب خود.« و »از توصیف هوراشیو دربارهیعنی »نقاب کلاه
 ( ۷۴۲: ۲۰۲۲« )اسلُت، .“ خودش[ را بالا زد ]کلاه 

 از فصل نه )اسکلا و کریبدس( را بخوانید.   ۳۶۵ی نوشت شماره پی
معنای )منسوخ( از انگلیسی میانه است به   beverای از  گونه  beaverی  »اما در این متن، کلمه

 )م(« ترجمه شد. نبیدکه به »( ۷۴۲: ۲۰۲۲)اسلُت، “« مشروب”
 از همین فصل را بخوانید. ۱۳۴ی نوشت شماره زاده« پیی »اعیاندرباره 
جمله 138 »ترجمه.  از  نماید«  محظوظ  را  او  »تا  )ح  ی  نورث  تامس  از ۱۶۰۱-۱۵۳۵ی   )

Plutarch’s Lives    محظوظ بنمایدتو را  را یاری دهد یا  و  چیز نتواند تاست: ”اینک هیچاقتباس شده. “ »
 ( ۷۴۲: ۲۰۲۲)اسلُت، 

ر جان کتاب  متن  از    کهمعنای ”آشکارا“  »از انگلیسی میانه است به   apertlyی منسوخ  واژه .  139 س 
 ( ۷۴۲: ۲۰۲۲“« )اسلُت، .است: ”ولی جهراً ]آشکارا[ دیده شداقتباس شده ( ۱۴)ح قرن  مندویل

از  .  ۱۴۰ شرابی«  نه  مندویل»کتاب  »ننوشیدن هرگز  جان  ر  قرن    س  شده  (  ۱۴)ح  است: اقتباس 
 (۷۴۲: ۲۰۲۲“« )اسلُت، .ی”ننوش هرگز نه شراب

)از انگلیسی میانه( ساخته    wistو     neیاز ادغام دو واژه   nist not  «nistعبارت منسوخ  .  ۱۴۱
ی منفی است« در نثر انگلیسی میانه دو نفی در جمله تشدیدکننده  .دانست“ معنای ”نمیشده است به

 )م(  گشت« ترجمه شد.ن( که به »نی واقف ۷۴۲: ۲۰۲۲)اسلُت، 
ر جان مندویل»از کتاب  کل جمله    .۱۴۲ : ۲۰۲۲است.« )اسلُت،    اقتباس شده  (۱۴)ح قرن    س 

۷۴۲) 
رز، مور، الیوت، ویکلیف استفاده شده است.«   سطر    ۱۰۹»در   پیش رو، از نثرهای مالوری، برن 

 جا()همان
- ۱۴۱۵ی مالوری )ح  نوشته  Le Morte d’Artur»از کتاب    This meanwhile. عبارت  ۱۴۳

 (۷۴۲: ۲۰۲۲“« )اسلُت، .است: ”این در آن اثناء قاصدی رسید اقتباس شده (۱۴۷۱
۱۴۴  .Alther   “و  »یعنی ”در میان همه  Liege    شودمی  رفتههمروییعنی ”ارباب“ یا ”سرور“ که:  

توصیف  آن را  پیش از اسمی که    altherدر انگلیسی کهن و میانه،    “ .ی اربابانوالاترین در میان همه ”
-۱۴۱۵ی مالوری )ح نوشته Le Morte d’Arturوکاست از کتاب کمآمد. این عبارت بیکرد، میمی

 (۷۴۳: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۴۷۱
۱۴۵  .Wassailing  میانه انگلیسی  برگرفته»از  ی  نوشته  Le Morte d’Arturکتاب  متن  از    ، 

ر را  آرتر    .است  “ گسیختهعنان  ”شادخواریمعنای  ( به ۱۴۷۱-۱۴۱۵مالوری )ح   ر بدو  در اثر مالوری، س 
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دلیل رفتارشان  کند، اما پرستار کالان دانشجویان را به اش نکوهش میمردهدلیل گریستن برای برادر تازه به 

 ( ۷۴۳: ۲۰۲۲کند.« )اسلُت، در طول زایمان مینا پیورفوی سرزنش می
مادر  ۱۴۶ زهدان  در  بچه  که حرکت  است  »زمانی  زادن«  به  »قریب  پایین[  ]به .  احساس  سمت 

فو ( نوشته ۱۷۲۲)  Moll Flandersشود. این جمله از متن کتاب  می ل د  اقتباس   (۱۶۶۰-۱۷۳۱)  ی دنی 
 ( ۷۴۳: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  شده

ی اول، درست بالای اتاق مشترک ی ساختمان زایشگاه هالس، بخش زایمان در طبقه»مطابق نقشه 
 آنلاین( جیجیدانشجویان است.« )آیدان کالینز، 

۱۴۷  .To hie   از کتاب    معنای ”عجله و شتاب کردن“ »یعنی ”تلاش کردن“ و نیز بهLe Morte 
d’Artur (۷۴۳: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۴۷۱- ۱۴۱۵ی مالوری )ح نوشته 

کتاب  ۱۴۸ مالوری )ح  نوشته   Le Morte d’Artur. »از  است: اقتباس شده  (  ۱۴۷۱-۱۴۱۵ی 
 (۷۴۳: ۲۰۲۲“« )اسلُت، . لندای بگالاهاد هنگام رفتن بشنید صدایی به درجه ”سر 

۱۴۹  .Or  ی ”در حیرتم که آیا نیامده سابق بر  جملهکل    .“ یا سابق بر این  جا »یعنی ”قبلاً در این
)ح  نوشته  Le Morte d’Arturکتاب  متن  از    این“  مالوری  شده  (۱۴۷۱-۱۴۱۵ی  است.«    اقتباس 

 ( ۷۴۳: ۲۰۲۲)اسلُت، 
متن  از ”ادامه یافتن“ “ و به طول انجامیدن»یعنی ” to dureزمان حال مصدر  dureth فعل .۱۵۰

ر جان مندویلکتاب   ( ۷۴۳: ۲۰۲۲شده است.« )اسلُت،  اقتباس( ۱۴)ح قرن  س 
۱۵۱ .Ware  گاه، واقف»یعنی  ( ۷۴۳: ۲۰۲۲)اسلُت،  .«آ
۱۵۲  .Franklin   معنای ”شهروند آزاد و مالک  »یعنی مالک مطلق یا آزاد و از انگلیسی میانه به

ی منشانه نوازی بزرگ جا که به مهمان، آنهای کنتربری حکایت ی چاسر بر  بعد از مقدمه  است.  زمین“ 
به فرانکلین اشاره می  کلمه  این  بلندنظر بهشود،  میزبانی  برای  تلویحی  یعنی    Hightرود.  کار می طور 

به یا  ” برگرفته از کتاب  اس ه بمسمی  و این واژه   “ -۱۴۱۵ی مالوری )ح  نوشته  Le Morte d’Arturم 
 (۷۴۴-۷۴۳: ۲۰۲۲( است.« )اسلُت، ۱۴۷۱

۱۵۳  The tother  ر جان مندویل“ و از کتاب  ، اغیار»یعنی ”دیگران شده    اقتباس(  ۱۴)ح قرن    س 
 ( ۷۴۴: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، 

۱۵۴  .Emprise   به میانه  انگلیسی  ”تشکیلات“  »از  یا  ”مؤسسه“  خصوص  بهاست،  معنای 
با  مؤسسه )در    ماهیت ای  کارفرما  یک  برای  لنهن  و  بلوم  ژورنالسلحشوری.  می فریمن  کار  کنند.« ( 

معنای »تشکیلات« و نیز »اسلحه«  جهت به »سازوبرگ« ترجمه شد که به ( ازاین۷۴۴:  ۲۰۲۲)اسلُت،  
 )م(  است.

۱۵۵  .Eke   ۲۰۲۲« )اسلُت،  .است  “ علاوه، از آن گذشتهبه   ،”وانگهی  معنای »از انگلیسی میانه به :
۷۴۴) 

 اقتباس (  ۱۴۷۱-۱۴۱۵ی مالوری )ح  نوشته  Le Morte d’Arturاز کتاب    ی مذکور. »جمله ۱۵۶
 ( ۷۴۴: ۲۰۲۲شده است.« )اسلُت، 
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: ۲۰۲۲کند.« )اسلُت، می  را تکرار  )سایکلوپس( فصل دوازده  ش ازآمیزمزاح سخن . »لنهن ۱۵۷
ای که منتظر است نوبت او شود. و منظورش این است که آن لحظه برای او نزدیک است، لحظه( ۷۴۴
 )م( 

 از همان فصل را بخوانید. ۶۵۵ی نوشت شماره متن بعد از پی
۱۵۸  .Tofore   “ “ یا ”در نگرگاه  ی نوشته   Le Morte d’Arturدو گزیده از متن    .»یعنی ”در برابر 

  ترکیب کرده است: ”سلحشوری که پیش او ایستاد“ و ”در نگرگاه  با هم  ( را  ۱۴۷۱-۱۴۱۵مالوری )ح  
 (۷۴۴: ۲۰۲۲« )اسلُت، .]در برابر[ تجسد خدایمان“ 

 ی »اینک« مطابق با متن اصلی برجسته شده است. )م( کلمه. ۱۵۹
ر جان مندویل»کتاب    از»با التذاذ کامل«    عبارت است.« )اسلُت،  اقتباس شده  (  ۱۴)ح قرن    س 

۲۰۲۲ :۷۴۴) 
جمله  .  ۱۶۰ دوم  کتاب  بخش  )ح  نوشته   Le Morte d’Artur»از  مالوری  (  ۱۴۷۱-۱۴۱۵ی 

 (۷۴۴: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده 
از  »به .  ۱۶۱ ایشان«  هردو  )ح  نوشته   Le Morte d’Artur»کتاب  سلامتی  مالوری  - ۱۴۱۵ی 

 (۷۴۴: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  اقتباس شده (۱۴۷۱
: ”بس خوب  (۱۴۷۱-۱۴۱۵ی مالوری )ح  نوشته  Le Morte d’Arturاز کتاب  برگرفته  . »۱۶۲

 (۷۴۴: ۲۰۲۲« )اسلُت، “ .حیث بدنبود به 
بیان  فحوا و شیوه .  ۱۶۳  (۱۴۷۱-۱۴۱۵ی مالوری )ح  نوشته  Le Morte d’Artur»از کتاب  ی 

 (۷۴۴: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  اقتباس شده
( در رثای لانسلات.«  ۱۴۷۱-۱۴۱۵ی مالوری )ح  نوشته   Le Morte d’Artur. »از کتاب  ۱۶۴
 ( ۷۴۵: ۲۰۲۲)اسلُت، 

۱۶۵  .Minion service   ی  »واژهminion   ابراز علاقه بهدر  به یکی  وافر  طور حشو استفاده ای 
 فشانی“ جان و یا ”  “ معنای ”خدمتی خوب و صادقانهبه   yeoman serviceشود. در این متن شبیه به  می

 (  ۷۴۵: ۲۰۲۲« )اسلُت، .است
 از همین فصل را بخوانید. ۶۴۵ی نوشت شماره پی

در حال    اندوه زن    و ج  و یعنی »برای رن   با متن اصلی هماهنگ است  هاهمگونی آغازین واژه .  ۱۶۶
 )م(  «.است نگران  باحیرت زایمان

ترجمه۱۶۷ متن  »از  )ح  .  برنرز  جولیانا  لرد  نام  ۱۵۳۲-۱۴۶۷ی  با  اثری  از   )Froissart’s 
Chronicles ،(۷۴۵: ۲۰۲۲.« )اسلُت 

۱۶۸« ترجمه برگرفته  .  متن  )ح  از  برنرز  نام  ۱۵۳۲-۱۴۶۷ی  با  اثری  از   )Froissart’s 
Chronicles ،(۷۴۵: ۲۰۲۲.« )اسلُت 

ر   The History of King Richard III»متن کتاب  عبارت »به دیگر سخن« از  .  ۱۶۹ اثر س 
 ( ۷۴۵: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۵۳۵-۱۴۷۸تامس مور )
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 (  ۷۴۵: ۲۰۲۲)اسلُت،  «کوردیاست.بیمارستان ماتر میزری. »منظور، 170

 جا( )همان« .رحم، دلسوزدل»یعنی  «مرسیابل»
 دیز( را بخوانید.از فصل شش )هیْ  ۱۶۵ی نوشت شماره پی

،  او   یواقع یابد و الگوی  حضور می   ...چهره لینچ نخستین بار در رمان  شخصیت داستانی  . »171
ی  مدرسه شان در  ( است، دوست نزدیک جویس از زمان تحصیل۱۹۲۶-۱۸۷۷وینسنت کاسگریْو )

در و   خواند، ولی تحصیلاتش  رود و مدتی درس میی پزشکی میکالج. کاسگریو به دانشکدهبعد در  بلو 
، جسدش را در  ۱۹۲۶رود. در سال  در دابلن به لندن می   زندگی  چند سالاز  پس    و   رساندرا به پایان نمی

 ( ۶۳: ۱۹۸۳خودکشی کرده است.« )المن،  ظاهراً کنند. ی تیْمز پیدا میرودخانه 
اوت   بازگشت  ۱۹۰۹»در  هنگام  چاپ    ،  برای  ناموفقش  تلاش  از  پس  و  دابلن  به  جویس 

، همان زمان که نورا با  ۱۹۰۴دهد که در سال  ، کاسگریو به جویس خبر میهادابلنی داستان  مجموعه 
رابطه  از  جویس  خبر  این  شنیدن  با  جویس  است.  داشته  ری  سروس  نورا  با  هم  او  داشته،  عاشقانه  ی 

ی دهد. عاقبت، با دخالت خونسردانه آید و اعتمادش را به زنش کاملًا از دست میحسودی به خشم می 
بایرن، کرنلی در رمان، جویس متقاعد می نورا بی جی اف  که  گناه است و کاسگریو دروغ گفته  شود 

 (۲۸۱-۲۷۹: ۱۹۸۳است.« )المن، 
ن  شخصیت داستانی  . »172 ن )  نام شخصیتی واقعی به  براساسویلیام مَد  - ۱۸۸۰تامس جی مَد 

اسمش را در دفتر اسامی  . او نخستین شخصی بود که  شده است  ساخته،  جویس  دانشگاهیهم  ،(۱۹۲۷
کارمند آن   ۱۹۰۳سپتامبر    ۵ژوئیه تا    ۱نوشت. مَدن از  میکارمندان بیمارستان خیابان هالس به ایرلندی  

 (۷۴۶: ۲۰۲۲بیمارستان بوده است.« )اسلُت، 
( شهری است باستانی  Alba Longa)  لونگا( »نام ایرلندی اسکاتلند است. آلبا  Alba. آلبا )173

 ( ۷۴۶: ۲۰۲۲کیلومتری جنوب شرقی رُم.« )اسلُت،  ۱۹ترین شهر در لاتیوم، واقع در در ایتالیا، کهن
داستانی  .  ۱۷۴ )شخصیت  »Cratthersکراترز  به (  واقعی  شخصیتی  روی  کراترز   نام  از  رابرت 

اوت   ۲۶از    ،ی اسکاتلندآموختهمتولد و دانش ساخته شده است. دکتر رابرت کراترز،  (  ۱۹۴۰-۱۸۷۹)
 (۷۴۶:  ۲۰۲۲در بیمارستان خیابان هالس به طبابت مشغول بوده است.« )اسلُت،    ۱۹۰۳سپتامبر    ۱۲تا  

۱۷۵«  . Mien و    “ صورت”  معنایبه راهب  بلغمُ ”  معنایبه   Frere)لقا(  )اسلُت، .است  “ و   »
۲۰۲۲ :۷۴۶) 

به فصل    »در کلاهش  به  استیون  هملتیپروتیوس،  ”کلاه  میعنوان  اشاره  اما  ام“  شباهت کند. 
جا هم  شود که برخی از مردم او را ”کشیش“ بنامند. در اینکلاهش به نوعی شاپوی روحانی سبب می

این کشیش  گوید، ”خدا،  کند یا میدارد“ و نزدیک به پایان فصل یکی فکر می ی همانند راهبان  او ”لقای
خوانند و باری دیگر،  استیو“ می  کشیش...“ کمی بعد، او را ”آدمست را ببین داره از زایشگاه بیرون می

 (۲۰۱۱)هانت،  نامند.«“ میکشیشدر آغاز فصل بعد، دو سرباز بریتانیایی با لحنی تمسخرآمیز او را ”
۱۷۶ .Clepe  ( ۷۴۶: ۲۰۲۲« )اسلُت، .لقب دادنیا  نامیدن»یعنی 
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- ۱۸۸۱) ر کاستلو  ی فرانسیس اکسیْو  نام  واقعی به  شخصیتی  براساسکاستلو »شخصیت داستانی  
ر اندرو هورن(۱۹۴۶ در درس  ساخته شده    ،، دکتری دابلنی و داماد س  بلو  است. کاستلو هم در کالج 

:  ۲۰۲۲دوم.« )اسلُت،  شود نهکید گذاشته میأتبخش اول اسم یا کلمه  رویخوانده است. در ایرلند، 
۷۴۶) 

177  .To gest  ” و  “ تعریف کردنرا    حکایتیبا طول و تفصیل  »یعنی  Long of  خاطر“  ”به  معنای
 (۷۴۶: ۲۰۲۲« )اسلُت، دهد.می یا ”از برای“ 

178  .Reserved  استثنای“ و از متن کتاب ه»یعنی ”بGouvernor  ر تامس الیوت )ح نوشته ی س 
 ( ۷۴۶: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  شده ( وام گرفته۱۵۴۶-۱۴۹۰

پیرو  جمله .  179 ترجمه ی  متن  )ح  »از  برنرز  نام  ۱۵۳۲-۱۴۶۷ی  با  اثری  از   )Froissart’s 
Chronicles  ( ۷۴۶: ۲۰۲۲.« )اسلُت، اقتباس شده است 

ف شدن« از  .  180 ( از اثری ۱۵۳۲-۱۴۶۷ی برنرز )ح  »متن ترجمه عبارت »وعده داده بود به مشر 
 (۷۴۶: ۲۰۲۲.« )اسلُت، استاقتباس شده  Froissart’s Chroniclesبا نام 

181  .Avow  «۱۴۶۷ی برنرز )ح  جمله از متن ترجمه   این  و  است  “ میثاق  یا  ”قول دادن  معنایبه -
 ( ۷۴۶: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  اقتباس شده Froissart’s Chronicles( از اثری با نام ۱۵۳۲

 A Report of the Truth of the Fight»از متن کتاب  (Becalmed) »تسکین یافت« .182
about the Isles of Azores   ر والتر رالیه )نوشته است.« )اسلُت،   اقتباس شده  (۱۶۱۸-۱۵۵۲ی س 

۲۰۲۲ :۷۴۷) 
ی آر سی ترنچ نوشته On the Study of Wordsای را »از اثری با نام . این عبارت دو کلمه183

 ( ۷۴۷: ۲۰۲۲( وام گرفته است.« )اسلُت، ۱۸۰۷-۱۸۸۶)
 Plutarch’s Lives( از اثری با نام  ۱۶۰۱-۱۵۳۵ی تامس نورث )ح  . این جمله را »از ترجمه ۱۸۴

 (۷۴۷: ۲۰۲۲وام گرفته است.« )اسلُت، 
۱۸۵  .Red    ،( و »شکلی از فعل  ۴۱۲:  ۱۹۸۹»منسوخ است« )گیفردrede   معنای ”راهنمایی  به

 ( ۷۴۷: ۲۰۲۲« )اسلُت، .است کردن“ یا ”اداره کردن“ 
کلمهدرباره  منسوخ  ی  پی  Ruthی  دلسوزی(  یا  شماره)تحنن  را    ۴۰ی  نوشت  فصل  همین  از 

 بخوانید.
می ۱۸۶ که  است  بلوم  منظور،  »آن.  ”شنود  با  در ها  اظهار  مخالفت  جروبحث    یکدیگر  و  نظر 

مکابره یعنی ”جروبحث  Aresouns“  . کنندمی به  Gen  و  “ ،  است  میانه  انگلیسی  ”علیه“«  از  معنای 
 )م( که به »نقیض« ترجمه شد. (۷۴۷: ۲۰۲۲)اسلُت، 

187« کتاب  برگرفته  .  متن  )نوشته   Anatomy of Melancholyاز  برتن  رابرت  - ۱۵۷۷ی 
 ( ۷۴۷: ۲۰۲۲(.« )اسلُت، ۱۶۴۰

 ( ۷۴۷: ۲۰۲۲)اسلُت،  است. »دابلن« معنایبه . »البانا« 188
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( از اثری با نام  ۱۵۳۲-۱۴۶۷ی برنرز )ح  »یعنی ”مُرده“ و از متن ترجمه »عزیمت نموده«  .  189

Froissart’s Chronicles  ( ۷۴۷: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده 
ر تامس مور    The History of King Richard III»از متن کتاب  کل عبارت  .  190 اقتباس اثر س 

 ( ۷۴۷: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، شده 
191  .Leech    ،(۷۴۷:  ۲۰۲۲یعنی »طبیب.« )اسلُت  «Pothercary    قسمی ازapothercary 

 )م(  اند.هردو منسوخ و قدیمی جا( و )همان «است “ دواساز و دوافروش ”معنای به 
ترجمه192 متن  از  جمله  »ساختار  )ح  .  برنرز  نام  ۱۵۳۲-۱۴۶۷ی  با  اثری  از   )Froissart’s 

Chronicles  .در آغاز خدا آسمان را آفرید  :گویدکه میرا  از کتاب پیدایش  ۱:۱ی آیه جا در ایناست”
”تو باید در اندوه فرزند بیاوری“ ادغام   :گویدو می  کندکه خدا حوا را تنبیه می  ۳:۱۶ی  و زمین را“ با آیه 

 (۷۴۸-۷۴۷: ۲۰۲۲ی برنرز است.« )اسلُت، کند. عبارت ”این پندار“ هم از ترجمه می
ترجمه193 متن  »از  )ح  .  برنرز  نام  ۱۵۳۲-۱۴۶۷ی  با  اثری  از   )Froissart’s Chronicles  

 (۷۴۸: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  اقتباس شده
ی برنرز )ح  از متن ترجمه و    “ ؛ ناراحتی وجدانعذاب وجدان”»یعنی    conscience  یواژه   .۱۹۴

به این  ی آخر  کل جمله   است.  اقتباس شده  Froissart’s Chronicles( از اثری با نام  ۱۴۶۷-۱۵۳۲
 ( ۷۴۸: ۲۰۲۲« )اسلُت، “ .خواست که زن بمیرد دلش نمی” معناست:
۱۹۵  .« از  داشتند  تردید  عبارت  ترجمهکه«  )ح  »متن  برنرز  نام  ۱۵۳۲-۱۴۶۷ی  با  اثری  از   )

Froissart’s Chronicles ( ۷۴۸: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  اقتباس شده 
-۱۴۶۷ی برنرز )ح  »متن ترجمهشود جهان با اهریمن واقعی« از  عبارت »اینک اداره می.  ۱۹۶

 ( ۷۴۸: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  اقتباس شده Froissart’s Chronicles( از اثری با نام ۱۵۳۲
197  .Howbeit  ( از ۱۵۳۲-۱۴۶۷ی برنرز )ح  از متن ترجمهو  همه“ یا ”معهذا“  »یعنی ”با این

 (۷۴۸: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  اقتباس شده Froissart’s Chroniclesاثری با نام 
ترجمه198 متن  »از  )ح  .  برنرز  نام  ۱۵۳۲-۱۴۶۷ی  با  اثری  از   )Froissart’s Chronicles  

 (۷۴۸: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  اقتباس شده
سقط جنین را جرم انگاشتند. این قانون زمانی    ،آن  و طی  . »در انگلستان، قانونی وضع کردند199

داروی    دلیل نبود  اساساً به   ،نداشت  آگاهی  یدرمان  حلعنوان راه هتصویب شد که کسی از سقط جنین ب 
 حلیراه   حتاتابید، هیچ استثنایی را برنمی  مذکور  قانون  های کشنده.عفونتاحتمال ابتلا به  هوشی و  بی
، قانون )حفظ( جان نوزاد در  ۱۹۲۹. در سال ضروری بود که برای حفظ زندگی یا سلامت جان مادررا 

ی شمرد. این قسمت نیز از متن ترجمه حفظ جان مادر را مجاز می   خاص   بسیار  هایموقعیتاز  برخی  
)ح   نام  ۱۵۳۲-۱۴۶۷برنرز  با  اثری  از   )Froissart’s Chronicles  شده )اسلُت،    اقتباس  است.« 

۲۰۲۲ :۷۴۸- ۷۴۹) 
اقتباس (  ۱۵۵۵-۱۴۷۰ی هیو لتیمر )ح  نوشته  Sermons»از متن کتاب    ی مذکورجمله .  200

 ( ۷۴۹: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  شده
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201 .Scant  “( از اثری  ۱۵۳۲-۱۴۶۷ی برنرز )ح از متن ترجمهو »یعنی ”خرد، مختصر، اندک
 (۷۴۹: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  اقتباس شده Froissart’s Chroniclesبا نام 

ترجمه202 متن  »از  )ح  .  برنرز  نام  ۱۵۳۲-۱۴۶۷ی  با  اثری  از   )Froissart’s Chronicles 
 (۷۴۹: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  اقتباس شده
سقط   قانون منع  درواقع،. »از دیرباز، کلیسای کاتولیک با سقط جنین مخالف بوده است.  203

 عمل   نایتا قرن نوزدهم، هیچ سیاست مشروعی برای جلوگیری از    اما  ،هاز قرن چهارم وضع شد  جنین
ای از  مجموعه طی وضع  ،  ۱۹۰۲تا    ۱۸۶۹از سال  ی بررسی عقاید  ارتدادآمیز  اداره]...[    .نشده بود  تدبیر

سقط  ،قوانین بودن    ، را  جنین  منع  خطر  در  در صورت  کردمادر  جانحتا  تصریح  که   .،  نماند    ناگفته 
 ( ۷۴۹: ۲۰۲۲.« )اسلُت، اندهمواره پابرجا بوده ن وانیدر اجرای این ق هم های کلیسای کاتولیک آموزه

ای کاسته کند تا مبادا از میزان شادی حاضران ذره سرعت پر می   های آبجو را با . لنهن لیوان ۲۰۴
 شود. )م( 

کتاب  ۲۰۵ الیوت )ح  نوشته  Gouvernor. »از متن  تامس  ر  س  اقتباس شده (  ۱۵۴۶- ۱۴۹۰ی 
 ( ۷۴۹: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، 

۲۰۶  .Rede   “اندرز و  ”پند  به   Palmer  .»یعنی  ”زائر“  مقدس یعنی  سرزمین  از  که  یکی  ویژه 
سنت بنابه  و  باشد  خرما شاخه   رایج،  بازگشته  برگ  یا  خرما  از  به   [palm]  ای  سفر را  از  نشانی  عنوان 

« .ستگو“معنای ”تسبیحبه  beadsman  املای دیگر  Bedesman  یواژه   اش با خود حمل کند.زیارتی 
 ( ۷۴۹: ۲۰۲۲)اسلُت، 

اش به مستمندان و  خاطر مهربانیبه،  اسقف ایرلندی  ،(۶۵۷. »سینت آلتان  آردبراکنی )ح  207
بود.   به اآردبرمعبد  یتیمان معروف  نوشته است(  کن )که جویس  آربراکن  واقع  ی میث  منطقه   دراشتباه 
 ( ۷۴۹: ۲۰۲۲کن است.« )اسلُت، ی سینت براست و بنیانگذار آن 

ناحیه، »در دوره  آن  از مردم  آن بنابه حکایتی  تا  آلتان  از طاعون،  ناشی  توانست  ی قحطی  که  جا 
های زیادی  ها پستانک ی خود آورد. از نوک پستان گاو ها را به صومعه ی نوزادان یتیم را پیدا کرد و آن همه 

داد. بدین ترتیب اسبابی فراهم آورد ها شیر میکرد و با دست خود به بچه ها را با شیر پر میساخت. آن
 (۵۲۷: ۲۰۱۲تا آن موجودات کوچک را از گرسنگی نجات دهد.« )پی دبلیو جویس، 

208  .Let  این »در  از    ییعن جا  مشتق  کردن“  متوقف  و  شدن  و  letten”مانع  میانه،  انگلیسی   ،
lettan( ۷۴۹: ۲۰۲۲.« )اسلُت، است ، انگلیسی کهن 

ر تامس الیوت )ح  نوشته Gouvernor»متن کتاب آید« از »کلامی گفت که از پی می. 209 ی س 
 ( ۷۵۰: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  اقتباس شده (۱۵۴۶-۱۴۹۰

210  .murmur    ،اسلُت( آهسته«  صدایی  با  نارضایتی  »اظهار  به  ۷۵۰:  ۲۰۲۲یعنی  که   )
 »غرولند« ترجمه شد. )م(  

” متن  نام  Parson’s Tale»از  با  اثری  از   “Canterbury Tales   ح  نوشته( چاسر  جفری  ی 
 (۷۵۰: ۲۰۲۲)اسلُت، ( است.« ۱۴۰۰-۱۳۴۰
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رود، اما مادر احتمالًا به دوزخ.«  که غسل تعمید داده نشده به برزخ می  عبارت دیگر، بچه. »به 211
 ( ۷۵۰: ۲۰۲۲)اسلُت، 

 grant us mercy [God]»مخفف    (gramercy)یا )خدا رحم کند بر ما(  . »رحم بر ما«  212
اثر ای تی مارتین.«    ’Selections from Malory’s ‘Le Morte d’Arthurاز متن    ، برگرفتهاست

 ( ۷۵۰: ۲۰۲۲)اسلُت، 
»منظور،  213 به اند  هاییبچه.  ولی  داشته،  شدن  بچه  احتمال  جلوگیریکه  بارداری  دلیل    از 

هایی که خدا بسته  عبارت دیگر، ارواح بچه به  (۷۵۰:  ۲۰۲۲شان هرگز بسته نشده است.« )اسلُت،  نطفه 
 ایم. )م( کرده « نامقدور»ها را کرده، اما ما آن« مقدور»شان را شدن نطفه
القدس بارداری ارتکاب گناه برضد روح جلوگیری از    . »در قرن نوزدهم، استفاده از وسایل۲۱۴

 (۷۵۰: ۲۰۲۲رفت.« )اسلُت، شمار میبه 
ی برنرز او داشته باشد« از »متن ترجمه  یدرباره توانست  میاو  ی »بهترین کلامی که  . جمله ۲۱۵

:  ۲۰۲۲است.« )اسلُت،    اقتباس شده  Froissart’s Chroniclesاز اثری با نام    (۱۵۳۲-۱۴۶۷)ح  
۷۵۰)  

 )م(  فارسی منتقل شده است.متن  بهی برنرز اللفظی بودن ترجمهتحت
۲۱۶  .To dishonest    جمله از متن    و کل  “ دار کردن عفت و آبروی کسیملوث یا لکه ”»یعنی

Commentary on the Seven Penitential Psalms   (  ۱۵۳۵-۱۴۶۹ی سینت جان فیشر )نوشته
 (۷۵۰: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  اقتباس شده

217  .leman    نستور( آمده است. ( که در فصل دو  ۵۳:  ۲۰۲۲معشوق« )اسلُت،  جانان،  »یعنی(  
 )م( 

د  نوشته  History of Scotlandرا از متن    ی مذکورکلمه  برای این فصل،جویس  » ی رافائل هالینش 
 ( ۷۵۰: ۲۰۲۲( وام گرفته است.« )اسلُت، ۱۵۸۰-۱۵۲۹)

ی میشل دو فونتاین.« نوشته  Essaysی جان فلوریو از اثری با نام  از متن ترجمهبرگرفته  . »218
 ( ۷۵۱: ۲۰۲۲)اسلُت، 

219  .Spleen   “و   »یعنی ”هوس ناگهانی  Lustihead    ،یعنی ”شبق“ ]آرزومندی شدید به مقاربت
د )نوشته   History of Scotlandشهوت[. این جمله از متن   اقتباس   (۱۵۸۰-۱۵۲۹ی رافائل هالینش 

 ( ۷۵۱: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  شده
سروده220 پزشکی“  ”دانشجویان  نام  با  آهنگی  »از  است:  .  گوگرتی  تک ”ی  ظاهر اسب  شاخ 

 ( ۷۵۱: ۲۰۲۲« )اسلُت، “ .دار شودتواند شاخ می یک بار فقط هر هزارسال  شود/می
کی یا باک مالگن شخصیت داستانی  الگوی دانیم که می آلیور گوگرتی، نام   شخصیتی واقعی بهمل 

 است. )م( ، جویسی جوانی  دوست دوره 
221  .The other   قدیمی انگلیسی  میتر  »در  اسماستفاده  احتمالًا  معنای   استجمع    شد.  و 

 که به »آن چند دیگر« ترجمه شد. )م(  (۷۵۱: ۲۰۲۲دهد« )اسلُت، می”دیگران“ یا ”بقیه“ 
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اقتباس   Plutarch’s Lives( از اثری با نام  ۱۶۰۱-۱۵۳۵ی تامس نورث )ح  . »از ترجمه 222
 ( ۷۵۱: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، شده 

223  .To malice   « بی”بی  معنایبه[ کردن“  ترجمه آبرو  از  نمودن[  )ح  عرض  نورث  تامس  ی 
 ( ۷۵۱: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده  Plutarch’s Livesاز اثری با نام ( ۱۶۰۱-۱۵۳۵

۲۲۴  . Engine  و مردانه“  ”آلت  اسقف   شدهتحریف  Saint Foutin»یعنی  نخستین  نام  ی 
  foutreبا دشنام    پوتینوس   ب اسم سینتیرک ت  . ”فوتینوس“ از( است۱۷۷-۸۷)St Pothinus لینوس،  

. پوتینوس در سراسر جنوب فرانسه با این نام معروف  ساخته شده است   (“ گاییدن”معنای  )فرانسوی به 
شرک  عناصر  که  مراسمی  در  را  فوتین  سینت  )پرونس(  پراوانس  در  به بود.  داشت،  خدای آمیز  عنوان 

 ( ۷۵۱: ۲۰۲۲داشتند.« )اسلُت، باروری  فالوسی گرامی می
متن  ۲۲۵ از  جمله  »این   .History of Scotland   نوشته( د  هالینش  رافائل  ( ۱۵۸۰-۱۵۲۹ی 

 (۷۵۱: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده 
۲۲۶ .Jocundly «۱۵۳۵ی تامس نورث )ح ”با خوشحالی، محظوظ“ از متن ترجمه معنایبه -

 ( ۷۵۱: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده  Plutarch’s Lives( از اثری با نام ۱۶۰۱
ترجمه227 متن  »از  )ح  .  برنرز  نام  ۱۵۳۲-۱۴۶۷ی  با  اثری  از   )Froissart’s Chronicles 

 (۷۵۲: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده 
228  .To bewray  «۱۵۳۵ی تامس نورث )ح  کردن“ از متن ترجمهیا علنی  ”آشکار    معنایبه -

 (۷۵۲: ۲۰۲۲ست.« )اسلُت، قتباس شده ا ا Plutarch’s Lives( از اثری با نام ۱۶۰۱
229  .Law of canons  تثبیت شد با احکام شوراها  پاپ و مطابق  به فرمان  کلیسا  قانون  ه »یا 

 ( ۷۵۲: ۲۰۲۲.« )اسلُت، است
230  .Lilith    عامه»عبری فرهنگ  در  یهودیان  و  ماده عجوزه”معنای  بهی  شب؛  یا ی  اهریمن 

متولدشده  ی نوزادان تازه کند همه سعی می  لیلیثاولین زن حضرت آدم.  هااعتقاد آناست و به  “ شیطانه
ی بادی از بابل که نام آن هم لیلیث  های دین یهود، لیلیث با روح جداافتاده را بکشد. در برخی از اسطوره 

 (۷۵۲: ۲۰۲۲است، ادغام شده است.« )اسلُت، 
درباره231 باد»ی  .  از  شدن  باردار  »  «حکایت  روشنایی«   ایجادشده  آبستنییا  بذرهای  باد   از 

 از فصل سه )پروتیوس( را بخوانید.  ۲۰۳ی نوشت شماره پی
( ۷۵۲:  ۲۰۲۲ساخته است.« )اسلُت،    (پروتیوس )  سه  فصل. »از شعری است که استیون در  232

 از همان فصل را بخوانید.  ۲۹۸و  ۲۹۷ی نوشت شماره پی
از فصل سه   ۲۰۳ی نوشت شماره ی ورجیل و »تأثیر غرب« و بارداری از زفیروس پی. درباره 233

 )پروتیوس( را بخوانید.
ی نیلوفران. ای از خانواده ی گاوی است یا گیاه خزنده »یا بابونه  (Moonflower) گل«»مَه  .۲۳۴

آورد تا باردار شود، مثلًا خوردن غذایی  های جادوگری روی میای، زنی به درمانی مکرر عامیانه در قصه 
 (۷۵۲: ۲۰۲۲خاص یا حتا نوعی گل.« )اسلُت، 
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دیگر۲۳۵ باری   .   «An    به منسوخ ”هرگاه“    “ اگر” معنای  است  است یا  )اسلُت،  آمده   »۲۰۲۲ :

 که به »ار« ترجمه شد. )م( (۷۷۲
زند و سپس لیلیث حرف می  و  ی قانون کلیسا در منع کردن سقط جنیناستیون درباره   پاساژ،  در این

 شمرد. )م( اشکال مختلف باردار شدن زن را برمی
۲۳۶  .Effecto secuto   به است  می »لاتین  دنبال  به  ”موفقیت  )اسلُت،  .آید“ معنای   »۲۰۲۲ :

۷۵۲) 
، یک مورد از باردار شدن زنی را در حمام با  کلیاتاش با نام ی پزشکی. »ابن رشد در رساله 237

کرده، مطرح می  آب حمام  در همان  که  مردی  منی  قصهمایع  از  کند.  نوشته  کلیاتی مذکور  های  به 
 ( ۷۵۲: ۲۰۲۲اختصاص داد.« )اسلُت،  خودپزشکان سرزمین غرب راه یافت و چندین فصل را به  

 از فصل دو )نستور( را بخوانید.  ۵۰ی نوشت شماره ی »ابن رشد« و »ابن میمون« پیدرباره 
کتاب»  .238 جانوران  براساس  بالقوه نوشته   تولد  حضور  لقاحش  هنگام  انسان  روح  ارسطو،  ی 

زمانی حلول می  فقط  ولی  را  دارد،  او  نظر  ارسطو  بعدی   خوانندگان  باشد.  گرفته  شکل  جنین  که  یابد 
گونه تفسیر کردند که در جنین نر، روح چهل روز و در جنین ماده، هشتاد روز پس از لقاح به هستی این

ها مورد قبول بود، اما در جسم قرنروح  ی زمان حلول  درباره  و پیروانش  ارسطو  ینظریهشود.  وارد می
انسان شود، زندگی یک   :بود  گونهاینکلیسا همیشه  اعتقاد   قرار است  که  کند  نابود  را  ”هرکس چیزی 

یعنی از بین بردن جنین را از همان بدو بسته    (۷۵۳-۷۵۲:  ۲۰۲۲“« )اسلُت،  . انسان را نابود کرده است
 آورد. )م( شمار میاش قتل نفس به شدن نطفه
باکره معرفی می239 با مریم  که  است  کاتولیک  کلیسای  ما“  ”مادر مقدس  از  شود.« . »منظور 

 ( ۷۵۳: ۲۰۲۲)اسلُت، 
۲۴۰ .Dam )( ۷۵۳: ۲۰۲۲معمولًا با تحقیر.« )اسلُت،  و »یعنی ”مادر“ )انسان 

 ۳۱ی  نوشت شماره ی قانون کلیسای کاتولیک و پیشگیری از بارداری و مرگ مادر یا نوزاد پیدرباره 
 از همین فصل را بخوانید.  ۱۹۹ها( و از فصل هشت )لستریگون

ی سر فیلیپ سیدنی نوشته   The countess of Pembroke’s Arcadia»این جمله از اثری با نام  
شده  (  ۱۵۸۶-۱۵۵۴) واژه اقتباس  معنای    حیوانیی  است.  است.«    طبیعیدر  شده  استفاده  ]عادی[ 

 جا()همان
ی  . حلقهکندای است که پاپ در انگشت میمنظور، »پاپ است و ”مُهر ماهیگیر“ حلقه  .۲۴۱

کرده ای را بر خود دارد که سینت پیتر یا پطرُس در قایقش برای ماهیگیری استفاده میتصویر وسیله   پاپ
ماهیگیر بوده و عیسی به او و برادرش گفته است: ”دنبال من بیایید و من از    – نخستین پاپ    –است. پیتر  
ها را دعوت  ، آندیگر  عبارت( به ۷۵۳:  ۲۰۲۲(« )اسلُت،  ۴:۱۹“ )متی،  .سازم ی انسان می شما گیرنده 

ی پیام  دریا، با اشاعه جای گرفتن ماهی در  کند تا به او ایمان آورند و نخستین حواریون او باشند. بهمی
 ها را رستگار سازند. )م( دست آورند و آن ها را به خدا قلب انسان 
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ی لقب که خود ترجمه است  معنای ”صخره“  ( بهPetrusی یونانی پطرُس )»نام پیتر از کلمه   .۲۴۲
 به همان معنای ”صخره“  Caphaکردند[ های سامی که عیسی و پیروانش به آن تکلم میآرامی  ]از زبان 

 ( ۷۵۳: ۲۰۲۲« )اسلُت، است.
۲۴۳  .They    به ی بدهد. معنای اولیه  theجا معنای  تواند در این»می  )م(  ترجمه شد  «آن»که 
bachelor  به   یشود ”سلحشورمی و  اندازهجوان“ که  بنده ندارد و به سنی نرسیده تا علامت  ی کافی 

باید پرچم دیگری را دنبال کند؛ تازه واردی در ارتش.« )اسلُت،  نشان خود را به نمایش بگذارد. پس 
۲۰۲۲ :۷۵۳) 

۲۴۴  .To jeopard  « کتاب  متن  ”به خطر انداختن“ از    معنایبهLe Morte d’Artur   ی نوشته
 ( ۷۵۳: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۴۷۱-۱۴۱۵مالوری )ح 

است.« )اسلُت،    اقتباس شده  (۱۰۱۰  -۹۵۵اثر الفریک )ح    زندگی سینت کاثبرت،. »از متن  ۲۴۵
۲۰۲۲ :۷۵۳) 

ترجمه۲۴۶ متن  »از  )ح  .  برنرز  نام  ۱۵۳۲-۱۴۶۷ی  با  اثری  از   )Froissart’s Chronicles 
 ( ۷۵۳: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، 

ی میشل دو فونتاین.«  نوشته   Essaysی جان فلوریو از اثری با نام  از متن ترجمه برگرفته  . »۲۴۷
 ( ۷۵۳: ۲۰۲۲)اسلُت، 

۲۴۸  .Deliverly    کتاب متن  از  و  ”رندانه“    The Second Voyage of Frobisher»یعنی 
 (۷۵۴: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۶۱۶-۱۵۵۳ی ریچارد هکلویْت )نوشته 

کتاب  ۲۴۹ متن  »از   .Le Morte d’Artur  ح  نوشته( مالوری  شده (  ۱۴۷۱-۱۴۱۵ی  اقتباس 
 (  ۷۵۳: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، 

جا  این  و در  خدا«مانند »به   ( »نوعی سوگند است«pardy)  ، »پاردی«ی وبسترنامه فرهنگ براساس  
 ( ۱۱۰۵: ۲۰۱۱« )کایبرد، .“ شبیه عیسی”معنای خود »بلوم است؛ پاردمانند به منظور، 

است.«  اقتباس شده  Plutarch’s Lives( از ۱۶۰۱-۱۵۳۵ی تامس نورث )ح . »از ترجمه۲۵۰
 ( ۷۵۴: ۲۰۲۲)اسلُت، 

ی انجیل سلیمان نبی است ی این آیهنویسد: »شکل تغییریافتهی این جمله میگیفرد درباره. ۲۵۱
دهد )و خدا در جایی به او پس  گوید: "آن که به بیچارگان محبت کند، به خدا قرض می( که می۱۹:۱۷)

 (۲۷: ۱۹۸۹خواهد داد."(« )
 از فصل یک )تلماکس( را بخوانید. ۲۰۴ی نوشت شماره باره پی این در

هم گوید که کلیسا  می  در لفافهکند و  وقتی بلوم مرگ مادر و نجات بچه را به نفع کلیسا تفسیر می
ی انجیل شدهی تحریفکند، استیون جملهاز غسل تعمید بچه درآمد کسب می  هم   ودفن مادر واز کفن

 دزدد.« )م( ترتیب، کلیسا »از بیچارگان میگوید، بدین آورد و میسلیمان نبی را به زبان می
۲۵۲  .Eftsoon   “۱۵۳۵ی تامس نورث )ح  کل جمله از ترجمه   و  »یعنی ”بلافاصله“ یا ”در آنیه -

آمده؛  true soon  ، عبارتاست. در متن نورثاقتباس شده  Plutarch’s Lives اثری با نام  ( از۱۶۰۱
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نوشته:  جویس در یادداشت به    right soonهایش  تغییر داده است.« )اسلُت،    eftsoonو بعد آن را 

۲۰۲۲ :۷۵۴) 
۲۵۳  .Passing  ب” یا  ”خیلی“  و  ه »یعنی  شوخ“  Graveغایت“  یا  خندان  نه  ”جدی،   .یعنی 
Maugre   ر جان مندویلکتاب  متن  جمله از    و خود  رغم“علیبرکامه؛  ”  معنایبه اقتباس (  ۱۴)ح قرن    س 

 ( ۷۵۴: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، شده 
۲۵۴  .On live    شکل دیگری از«alive  که به ”زیست“ ترجمه    (۷۵۴:  ۲۰۲۲)اسلُت،  «  است

 )م( شد. 
»متن  ۲۵۵ از  طالع«  است  تیره  »چنین   .Reliquiæ Wottonianæ  واتن نوشته هنری  سر  ی 

»چنین تیره است طالع« ( البته واتن قبل از  ۷۵۴:  ۲۰۲۲است.« )اسلُت،    اقتباس شده(  ۱۶۳۹-۱۵۶۳)
 )م( نقطه گذاشته است. 

ترجمه ۲۵۶ »متن  از  شوم«  »اختر  عبارت  )ح  .  نورث  تامس  کتاب  ۱۶۰۱-۱۵۳۵ی  از   )
Plutarch’s Lives    (  ۷۵۴:  ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  اقتباس شدهHap   معنای  ای منسوخ است به واژه

 )م(  »اقبال« یا »اختر.«
۲۵۷  .Corselet   نیمی از تن را می»جامه که  : ۲۰۲۲پوشاند.« )اسلُت،  ای است بدون آستین 

ی مذکور،  تنههای متعدد به نیم اش، بافته است. »اشارهتنه را مالی برای رودی، پسر مرده( آن نیم ۷۵۴
 (۱۲۰: ۱۹۹۶دهد.« )بلامایرز، رودی را در وضعیت گوسفند قربانی قرار می

۲۵۸ .akeled  ( ۷۵۴: ۲۰۲۲« )اسلُت، است. “ یا ”زمهریر“ مامعنای ”سرمنسوخ »به ای واژه 
د )نوشته  History of Scotlandی داخل پرانتز »از متن  . جمله ۲۵۹ - ۱۵۲۹ی رافائل هالینش 

 (۷۵۴: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۵۸۰
به ۲۶۰ بگرفت«  »خناق  )برابرنهاد  .  گرفت«  »خفقان  نام  shut upمعنای  با  اثری  »از   )The 

countess of Pembroke’s Arcadia   ( است.« )اسلُت،  ۱۵۸۶- ۱۵۵۴ی سر فیلیپ سیدنی )نوشته
۲۰۲۲ :۷۵۵) 

۲۶۱  .Forepassed  شده“ و از کتاب  طیقبلاً معنای ”منسوخ است »بهHistory of the World  
 (۷۵۵: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۶۱۸-۱۵۵۲ی سر والتر رالیه )نوشته 

۲۶۲  .Gentle    فرزند” و  ”اصیل“  متن    دلیرین  اچن  ازری  پس»یعنی  از   The bokeاصیل“ 
Named the Gouvernor  ر تامس الیوت )ح  نوشته است.« )اسلُت، اقتباس شده  (  ۱۵۴۶-۱۴۹۰ی س 

۲۰۲۲ :۷۵۵) 
۲۶۳  .Of real parts    و از  راستین»یعنی ”با ظرفیت یا قابلیت “Life of Philip Sidney    اثر

ر فالک گرویل )  (۷۵۵: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  اقتباس شده (۱۶۲۸-۱۵۵۴س 
ر فالک گرویل   ینوشته  Life of Philip Sidneyند« از »اثری است با نام  آورد می  شماربه » س 

 جا(است.« )همان( ۱۶۲۸-۱۵۵۴)
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بی.  ۲۶۴ به بندوباری می»وی در  کایبرد، »مانند پسر اسراف گفتهزیست«  از  ی  کار در حکایتی 
 ( ۱۱۰۵: ۲۰۱۱.« )۱۵:۱۳لوقاست: 

»داراییجمله  می ی  ضایع  فاحشه  زنان  با  را  نام  اش  با  »اثری  از  جان  نوشته  Sermonsکرد«  ی 
 ( ۷۵۵: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ویکلیف 
به استیون ایجاد  انگیزی نسبتی ترحمبلوم از داشتن فرزند پسر در او محبت پدرانه بهره بودن  بی

:  ۱۹۹۶سازد.« )بلامایرز،  وفجور تباه می اش را با فسق خورد به حال او که زندگیکند و تأسف می می
۱۲۰) 

، نخستین بار و آشکارا  دادن است  قابل نجات  ی که هنوزجا، پیوند میان رودی  مرده با استیون »در این
 (۱۱۰۵: ۲۰۱۱شود.« )کایبرد، مطرح می
 ( ۱۹۲: ۲۰۲۲سومین ماه بارداری.« )هیستینگز ، آغاز ». ۲۶۵

کار برده است.« )اسلُت،  ی الیزابت را به تا چند پاراگراف بعدی سبک رویدادشمار دوره   پاره   »از این
۲۰۲۲ :۷۵۵) 

کند، ی حاضران در آن اتاق را حساب می »این جمله گویای آن است که استیون پول نوشیدنی همه 
در    [از همین فصل را بخوانید.  ۲۷۳  ینوشت شماره پی]طور که تمام روز این کار را کرده است.  همان
و در همه پیش را کشیده  میز  نشستن حاضران دور  انواع احتمالات   این فصل، جویس طرح  ی نویس 
روی استیون خالی است و از پایین  ها، استیون صدر میز نشسته است. در طرح نهایی، صندلی روبه طرح 

ن، دیکسن، گوگرتی )در این  های ساعت، به و در جهت عقربه بَن  ترتیب، مَدن، کاستلو، کراترز، لینچ، 
ی پرستاری که کمی جای مالگن نوشته( و سرانجام لنهن. طبق گفتهدیاگرام، جویس اسم گوگرتی را به 

با گنجایش نشستن پانزده نفر  در آن بیمارستان مشغول کار شده است، اتاق مذکور میزی  ۱۹۰۴بعد از 
 جا(داشته است.« )هماندور آن 

)ح  ۲۶۶ من“  عشق  ”بدرود،  آهنگ   از  »مصرعی  دوره ۱۶۰۰.  از  )اسلُت،  (  است.«  الیزابت  ی 
، آن را »بیش«  روازایننوشته است،    moی  شدهشکل قدیمی و کوتاه را به   moreی  ( کلمه ۳۸۸:  ۲۰۲۲

 از فصل نه )اسکلا و کریبدس( را بخوانید.   ۳۹۶ی نوشت شمارهام. )م( پیترجمه کرده
د نوشته History of Scotlandبود« از »متن  حرکت. »هنوز با جدیت در ۲۶۷ ی رافائل هالینش 

  (۷۵۶: ۲۰۲۲( است.« )اسلُت، ۱۵۸۰-۱۵۲۹)
تر  های افراد دور میز است و اگر آن فردی که از او محتاطدر این پاساژ استیون مشغول پر کردن جام 

 ماند. )م(کرد، هیچ جامی خالی نمی است، مداخله نمی
۲۶۸  .Vicar of Christ  عنوان نائب عیسی روی زمین.  »یکی از القاب پاپ است بهThe Vicar 
of Bray   که به هر کلیسا یا شاهی که در قدرت    صالحی کشیشی ناآهنگی است از قرن هفدهم درباره

می  یاد  وفاداری  سوگند  بهاست،  )ح  کند.  الیْن  سایمن  بریْ  ۱۵۸۸-۱۵۴۰قول  نائب  یا  کشیش   ،)
ای انگلیسی در برکشر( مدعی شده که دو بار کاتولیک و دو بار پروتستان شده است.« )اسلُت،  )دهکده
۲۰۲۲ :۷۵۶) 
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« )اسلُت، .است  معنای ”گفت“ به  quothمشتق از  ،  انگلیسی میانهاز  ( »Quod)  «گفتا».  ۲۶۹

و  ۷۵۶:  ۲۰۲۲  )Mazer    همان یعنی( چوبی«  جام  یا  به »پیاله  »ساتگین«  با  که  »پیاله«  جا(  معنای 
ی مراسم نان و شراب: ”عیسی ای از کلام عیسی در شام آخر است درباره نقیضه »جایگزین شد. )م(  

تکه کرد، به حواریون داد و گفت: بردارید. این جسم من است. سپس  نان را برداشت، آن را متبرک و تکه
)اسلُت،  جام شراب را برداشت، سپاس گفت خدا را و فرمود: از این بنوشید که این خون من است...“«  

۲۰۲۲ :۷۵۶) 
متن  270 »از   .Voyages   نوشته( هکلویْت  ریچارد  شده  (  ۱۶۱۶-۱۵۵۳ی  است.« اقتباس 

 ( ۷۵۶: ۲۰۲۲)اسلُت، 
مراسم عشای های نانی است که در  ( »برش Fraction of bread. منظور از »کسری از نان« )271

انسان نباید محض نان  ”جیمز:  شاه  در    ۴:۴  ،کنند. از انجیل متیکنندگان تقسیم میربانی میان نیایش 
 ( ۷۵۶: ۲۰۲۲« )اسلُت، “ .ای که از دهان عیسی خارج شده استهر کلمه  محضبزیَد، بلکه 

فینگنز  تر است. در  کند تا نتیجه بگیرد که الکل از غذا مهمی انجیل را تحریف می»استیون جمله
فر   Genesis( را به جنسس )Guinessشود و در مواردی گینس )هم این ایده بارها تکرار می ویک   یا س 

می ربط  کلمه پیدایش(  دو  با  را  بازی  همین  لنهن  نیز  )ایولس(  هفت  فصل  در  انجام  دهد.  مذکور  ی 
 خوانیم، خواهان جوی طور که در اولین فصل کتاب گینس میگوید: ”نیاکان قدیمی ما، آندهد و میمی

 (۲۰۱۲“« )هانت، .رونده بودند
272 .Afeared معنای »بیمناک« ترجمه شد. )م( ای منسوخ است که به »خائف« به کلمه 
»حقوقی است که استیون از آقای دیسی دریافت کرده  جا های خراج« در این. منظور از »سکه273

 ی قدردانی از کارش. )م( نشانهبه ( ۷۵۶: ۲۰۲۲است« )اسلُت، 
 (۲۰۱۲شود.« )هانت، ای که برای پرداخت مالیات صرف میهای خراج« یعنی »سکه»سکه

جا که تا  های کاغذی است و از آن( »پولGoldsmiths’ notsهای زرگر« )منظور از »اسکناس
 جا( گفتند.« )همانها را داشتند، به پول کاغذی ”اسکناس زرگران“ میتاجران نقش بانک   ،قرن هجدهم

از فصل    ۱۲۹ی  نوشت شماره گوید ]متن و پی تر هم به لنهن می »استیون این داستان را کمی قبل 
 جا(شعری آن پول را کسب کرده است.« )همانقطعه  [ و مدعی است که با فروش  )اسکلا و کریبدس(  نُه 

ای برابر با سه پوند و دوازده شیلینگ »واقعیت این است که در فصل دو، آقای دیسی حقوق ماهیانه 
  ، اما قبل از آن هم مقدار نامشخصی پول دارد، زیرا در فصل یک [۶۶ی  نوشت شماره پی]پردازد  به او می

(. در  ۲۰۳ی نوشت شماره پردازد )متن پیش از پی دو پنی بابت یک پاینت شیر به مالگن می  )تلماکس(
دیز( )هیْ زند که پس از ترک دفتر روزنامه و رفتن به بار در فصل شش  تخمین می   )تلماکس(  فصل نه

ی . هزینه[۳۹۱ی  نوشت شماره متن بعد از پی ]نگاران خرج کرده است  چند شیلینگ برای جمع روزنامه 
شیلینگ بابت تلگرافی که برای مالگن    ۱قطار از دالکی و    تپنس بابت بلی  ۴مؤید دیگرش عبارتند از  

  ۱۳توان گفت که تا آن لحظه  شیلینگ برایش مانده، می  ۱۹پوند و    ۲فرستاده است. با این حساب، اگر  
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شیلینگ خرج کرده است که بیشتر آن باید برای مشروب خودش و دیگران صرف شده باشد.« )بک و  
 ( ۳: ۲۰۰۶هارت، 

 A Report of the Truth of the Fight about the Isles of Azores. »از اثری با نام  ۲۷۴
ر والتر رالیه )نوشته   (۷۵۷: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۶۱۸-۱۵۵۲ی س 

ی تامس ( نوشته ۱۸۲۲)  Confessions of an English Opium-Eater. »از اثری با نام  ۲۷۵
 ( ۷۵۷: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۸۵۹-۱۷۸۵کوینسی )
ن »بلیک در  گفتهبه .  ۲۷۶ ای که برای ویلیام هیلی فرستاده، نوشته در نامه   ۱۸۰۰ماه مه    ۶ی تورنت 

 (۲۹: ۱۹۶۸سازند."« )های امروز قصرهایی در بهشت جاودان میاست: "ویرانه 
ی نوشت شماره پیرا در  سازند«  های زمان قصرهایی در جاودانگی می»ویرانه   یشرح بیشتر درباره

 از فصل دو )نستور( بخوانید. ۵
اشعار ییتس  »برای رُز بالای چلیپای زمان« درواقع، »عنوان اولین شعر در مجموعه عبارت  .  277

 (۷۵۷: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  The Roseبا نام  
 ۲۴:۳۵ ،نیز از متی  و “ و کلمه جسم را ساخت، و در میان ما ساکن شد”، ۱:۱۴. »از یوحنا، 278
( ۷۵۷:  ۲۰۲۲« )اسلُت،  “.گذرد میرند[ اما کلام من درنمی گذرند ]میآسمان درمیزمین و  ”در جیمز:  

 از فصل سه )پروتیوس( را بخوانید. ۴۴ی نوشت شماره پی
شود است که در زهدان به جسم تبدیل می   «ی کردگارخواست و اراده » جا  منظور از »کلمه« در این 

 گردد. )م( میرد، بلکه به الوهیت بازمی و به همین دلیل، با مرگ  جسم نمی 
 ( ۶۲: ۱۹۸۹سوی اوست.« )گیفرد، . یعنی »بازگشت همه به 279

 از فصل سه )پروتیوس( را بخوانید.  ۲۹۶ی نوشت شماره پی
ن فلتم )ح نوشته  A Brief Character of the Low Countries. »از متن اثری با نام  280 ی او 

 ( ۷۵۷: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۶۷۷-۱۶۰۲
مشتق از   Aventry  .مان، شفابخش و شبان را در رحمش“ نجیم. »یعنی ”گذاشت جسم  281
eventrer   مفرانسوی به   و   یعنی ”موجودی زنده“ یا ”جسد“   Corse  .است   “ گذاشتن  معنای ”درون رح 

herd  “از متن کتاب    ی مذکورجمله.  یعنی ”چوپان“ یا ”شبانLe Morte d’Artur  ی مالوری  نوشته
 ( ۷۵۷: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  اقتباس شده (۱۴۷۱-۱۴۱۵)ح 

از فصل نه )اسکلا و    ۳۷۴ی  نوشت شماره( پیAgenbuyer« )منجییا    بخشی »رهاییدرباره 
 کریبدس( را بخوانید.

 از فصل یک )تلماکس( را بخوانید.  ۳۳ی نوشت شماره ی »مادر مقتدر ما« پی. درباره 282
»مادر283 ”باکره گرامی  ،.  »از  است  شکلی  باکره  گرامی  ،ترین«  مریم  القاب  از  یکی  که  ترین“ 

 ( ۷۵۷: ۲۰۲۲ی لورتو.« )اسلُت،  نامه است از نیایش
 از فصل سیزده )ناسیکا( را بخوانید.  ۱۳۰ی نوشت شماره ی »القاب مریم باکره« پی درباره 
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به مذکور  . عبارت  ۲۸۴ مادر  »لاتین است  این  .“خدا ]عیسی[معنای ”شفاعت قدرتمند  جا،  در 

بعد از عروجش اشاره دارد.   “ مریم  الهیاتی  مفهوم    درواقع،جویس به مفهوم الهیاتی ”قدرت شفاعت 
دقیقاً با چنین    سینت برنارد در آثار  اما  شود،  نسبت داده می کلرو    برنارد  سینت  الایام به  مذکور از قدیم

 (۷۵۷: ۲۰۲۲شود.« )اسلُت، ساختاری یافت نمی 
۲۸۵ .Grandam ( ۷۵۸: ۲۰۲۲)اسلُت،  .«جده» یعنی 

- ۳۵۴نزد بسیاری از پدران کلیسا مانند آگوستین )  –تر  و مقدس  – عنوان دومین حوا  ی مریم به ایده»
ی آگوستین نیست، بلکه  دهد نوشته استیون به آن ارجاع می   ظاهراً ( پذیرفته شده است. متنی که  ۴۳۰

مدعی    اگوستینشد.(  قرن نوزدهم به او نسبت داده می  سرتاسر  در  متن  این  آگوستین است )گرچه  ه  شب
است که مریم از طریق فیض الهی مادر زندگان شد: ”مریم مملو شد از فیض الهی و حوا خالی شد از  

ی  “ واژه .گناه. لعن حوا به بخشایش مریم بدل گشت. ]...[ حوا خالق گناه است. مریم خالق شایستگی
اقتباس   (۱۸۳۴-۱۷۷۵ی چارلز لم )نوشته   Essays of Eliaاثری با نام  متن  ( از  grandam“ )جده”

 جا()هماناست.«  شده
۲۸۶  .Anastomosis  «های متمایز از هر  یا شاخه   ،میان دو لوله، کانال  داخلیارتباط  ”   معنایبه

یادآور تصویری که استیون در فصل سه )پروتیوس( به آن فکر   است و “ ی پیونددهندهتوسط شاخه  ،نوع 
های پیشینیان«  »بند ناف  همه متصل به بند ناف خوانیم  می   جا کهآن(  ۷۵۸:  ۲۰۲۲کند.« )اسلُت،  می

 )م( تا حوا. 
 از همان فصل را بخوانید.  ۳۴ی نوشت شماره پی

به    Pippin.  همه. »در میان مردم ایرلند، ”بذر، نان و نسل“ اصطلاحی است برای اشاره به  287
 که به »دو گندم« ترجمه شد.  (۷۵۸:  ۲۰۲۲شود« )اسلُت،  های بیابانی گفته میشمار انواع سیببی

 )م( استیون »نان« را به »نژاد« تغییر داده است. 
ای از بند ناف به او متصلیم، ما را به یک سیب ]دو گندم[  »حوای نخستین که ما از طریق زنحیره 

 (۱۲۰: ۱۹۹۶بشر را اعطا کرد.« )بلامایرز،  منجیبفروخت. اما بانوی ما، حوای دوم، به ما 
کند، یا »مریم باکره عیسی را به خدایی اش دو حالت را بررسی میی موعظه . استیون در ادامه288

ی ابناء بشر فرزندان عیسی شناخت، که در این حالت، وی دختر پسر خود بود ]در دین کاتولیک همه می
سینت پیتر )پطرس( همراه شده بود؛ زیرا    ا شناخت، پس در انکار او بهستند[ و یا او را به خدایی نمی 

هم  یا  داشت  برابر  ذاتی  و  گوهر  پدرش  با  عیسی  هم حضرت  و  نازل گوهر  ذاتی  و  بود  او  یا  ذات  تر 
 ( ۱۲۰: ۱۹۹۶تر از او نداشت.« )بلامایرز، فرودست

289  .Creature   به ”مخلوق“  »هم  هم  ”خالق“و  )به است.  معنای  عیسی( مریم  فرزند  عنوان 
عنوان در هردو معنا حاکی از آن است که او )به  ’creature‘مخلوق مخلوق خود است، اما استفاده از  

 ( چون فرزند او عیسی ۷۵۸: ۲۰۲۲تواند خالق خلقتش نامیده شود.« )اسلُت، مادر عیسی( تقریباً می
 )م(  یا همان خداست، پس او خالق خلقت خود است.
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290 .Vergine madre figlia di tuo figlio معنای ”مادر باکره، دختر پسر تو“  به  و »ایتالیایی
از زبان سینت برنارد در نیایشش   . عبارت مذکوراست  (XXXIII.۱دانته ) بهشتاز متن کتاب  برگرفته

باکره و مادر، دختر   –ی چارلز اس سینگلتن، تضادها  گفتهشود. اما به برای مریم از جانب دانته جاری می
«  است.  جسدپذیری الوهیت“   وجسم  کلمه به    تبدیلی  معجزه رخداد    عدم امکانی ”همه نشانه   –و مادر  

 ( ۷۵۸: ۲۰۲۲)اسلُت، 
291  .Picastor  معنای ”ماهیگیر“ و منظور پیتر یا پطرس حواری است  )سماک( »لاتین است به

عیسی را به   کهاز این، پیتر سه بار  ۷۵-۶۹:  ۲۶پیش از پیوستن به حضرت عیسی. طبق انجیل متی،  
 (۷۵۸: ۲۰۲۲د.« )اسلُت،  سر بازز بشناسد، خدایی

نه بشناخت...« پیدرباره  از همین فصل را    ۲۸۸ی  نوشت شماره ی »یا زن او را بشناخت ... یا 
 بخوانید.

”خانه . »جمله 292 کودکانه است.« ی  شعری  عنوان  نیز  و  ”زندان“  یعنی  ساخت“  جک  که  ای 
 ( ۷۵۸: ۲۰۲۲)اسلُت، 

 از فصل یک )تلماکس( را بخوانید.   ۱۵۷ی نوشت شماره کار« پیی »یوسف یوسه. درباره 293
به   است  شکی  به  ]یا  »اشاره  است. رابطه آن  و    [یوسفجوزف  داشته  مریم  با  که  نامشروع  ی 

Demise   “کند از خدا برای پذیرفتن قدرت عملًا سرپیچی میجوزف  زیرا    ،یعنی ”تفویض قدرت مطلق
با مریم کسب می  پس ازمطلقی که   بر او ظاهر شد و گفت: فرشته  : ”بنگر که  کردازدواج  در خواب 

شود از ای که در او بسته می که در مری، زنت، ورود کنی، زیرا نطفه جوزف، پسر دیوید، مترس از این
 ( ۷۵۸: ۲۰۲۲« )اسلُت، ۱:۲۰“ متی: است. القدسروح 

۲۹۴ .parceque M. Léo Taxil nous a dit que qui l'avait mise dans cette fichue 
position c'était le sacré pigeon, ventre de Dieu   به لیو  معنای ”زیرا  »فرانسوی است  آقای 

« )اسلُت، .کبوتر لعنتی بود“ ،بار گذاشت او که مریم را در این وضعیت خفت  ،تکسیل به ما گفته است
۲۰۲۲ :۷۵۹) 

از فصل سه )پروتیوس(   ۱۲۵و    ۱۱۹ی  نوشت شماره ی نظر لیو تکسیل را در پیشرح بیشتر درباره 
 بخوانید.

۲۹۵  .Entweder    و واژه   Oder)انتودر(  دو  »آلمانی)اُدر(  به ی  و اند  ”یا“  معنای 
Transsubstantiality    ازtransubstantiation   نان و شراب ”کند:  ای است که قید میهمان آموزه

به جسم و خون عیسی بدل می  نان و شراب را حفظ  شود، گرچه هم مراسم عشای ربانی  چنان ظاهر 
 ( ۷۵۹: ۲۰۲۲« )اسلُت، “ .کند می

»همبه   Consubstantialityی  درباره  )هممعنای  روح گوهری«  و  پسر  و  پدر  القدس(  گوهری 
شماره پی و    ۱۸۱ی  نوشت  )تلماکس(  یک  فصل  بخوانید.  ۴۸از  را  )پروتیوس(  سه  فصل   از 

Subsubstantiality  « هجوکلمه و  ساختگی  استای  آن  آمیز  عیسیبرای  نیست«   چه  آن  یقیناً 
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گوهری و فرودست بودن این کلمه ترکیبی است از همگوهری« ترجمه شد.  جا( که به »فروهم )همان

 گوهر او. )م( 
باور مرسوم هم استحاله»استیون می نان و  گوید که در قلمرو  ی ماهیت و گوهر )باور به تبدیل 

گوهری )باور  ماهیتی و همشراب عشای ربانی به گوشت و خون عیسی( در مذهب کاتولیک و هم هم
در مذهب پروتستان پذیرفته شده است، به وجود گوشت و خون عیسی در نان و شراب عشای ربانی(  

ی فیزیکی  )جسم مریم؛ نان و شراب( موجود در تاریخ مذهب در این  اما این پذیرفته نیست که آن ماده 
آموزه  به  او  کند.  بازی  مهم  نقشی  الهیاتی  می باور  حمله  مریم  پاک  بارداری  و  لقاح  را  ی  آن  و  کند 

گی“  بزرای بدون لذت“ به بدی ”شکمی بدون  داند، ”بارداریتر از جلوگیری از بارداری نمیغیرطبیعی
جا آن بحثی را که در فصل نه )اسکلا و کریبدس( علیه حضرت مریم آغاز کرده بود، بسط  است. در این

 از همان فصل را بخوانید. ۵۹۰ی نوشت شماره باره متن و پی( در این۱۱۰۶: ۲۰۱۱دهد.« )کایبرد، می
. »اشاره به مریم باکره و زاییدن عیسی است. منظور این است که مریم عذرا بدون آلوده شدن  ۲۹۶

 ( ۷۵۹: ۲۰۲۲ی جنسی مرتبط است، باردار شده است.« )اسلُت، به شهوتی که معمولًا به رابطه 
از متن کتاب   “ .با فرزندبزرگ است  ”  :می کندگونه وصف  اینرا    عذرا  . »انجیل لوقا مریم297

Life of Philip Sidney  نوشته( گرویل  شده  (۱۶۲۸-۱۵۵۴ی  )اسلُت،    اقتباس  : ۲۰۲۲است.« 
۷۵۹) 

 از همین فصل را بخوانید. ۲۹۵ی نوشت شماره پی
298 .To withstand  (۷۵۹: ۲۰۲۲« )اسلُت، »مخالفت ورزیدن.یعنی   

To withsay  جا()همانانکار ورزیدن.«  »یعنی 
گونی آغازین است که در ترجمه هم این هم wتک کلمات این جمله با حرف ف آغازین تک وحر

 رعایت شده است. )م( 
299  .Dinged  ( ”آریوپاجیتیکا“  از  »برگرفته  نوشته Areopagitica)کوبید(  میلتن (  جان  ی 

 (۷۵۹: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  (۱۶۷۴-۱۶۰۸)
300  .Staboo, Stabella    لیور آهای  اشعار و نمایشنامه از شعر مستهجن گوگرتی در اثری با نام

موجر، موجر، شراب   است: »موجر، موجر، شراب خوب داری؟/ استبو، استبو!/  سینت جان گوگرتی
-۸۲۸:  ۲۰۰۱موجر، موجر، شراب خوب داری/ درخور  سرباز  آمده از راین.« )  استبو!/  خوب داری؟/

۸۳۰ ) 
ادامه می»در  شعر  که  ی  کهسربازچطور  خوانیم  راین    ی  مهمانخانه آمده  از  باردار دختر  را  دار 

 ( ۷۵۹: ۲۰۲۲کند.« )اسلُت، می
301 .In pod  ( ۷۵۹: ۲۰۲۲»باردار.« )اسلُت، یعنی 

Put in pot »م( ( ترجمه کردم. ۵۵: ۱۳۷۷)دهخدا،  معنای »باردار شدن«به  را به »بار گرفتن( 
: ۱۹۹۸.« )داندمیی الیزابت  عامیانه از دوره   یاشتباه آن را اصطلاح معتقد است که »گیفرد بهدنت  

۱۶۹) 
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Almany ( ۷۵۹: ۲۰۲۲ای فرانسوی برای آلمان است.« )اسلُت، »کلمه 
 ( ۷۵۹: ۲۰۲۲وجود ندارد.« )اسلُت،  استبو، استبلا شعر . »این بیت در302
. »در فهرست کارکنان زایشگاه خیابان هالس، اسم پرستار کویگلی ثبت نشده، اما براساس  303

واقع در  ۱۹۰۱منبع سرشماری سال   دابلن  بیمارستان رویال سیتی   در  نام مری کویگلی  با  پرستاری   ،
ت، که نزدیک زایشگاه هالس است، ثبت شده است« )اسلُت،   (۷۶۰: ۲۰۲۲خیابان بگ 

۳۰۴  .Angerly    معادل«Angrily   نمایشنامه جانی  از  )پردهنوشته   شاه  است.  شکسپیر  ی  ی 
 (۷۶۰: ۲۰۲۲ی اول(« )اسلُت، ششم، صحنه

۳۰۵ .Hist  (۷۶۰: ۲۰۲۲به سکوت.« )اسلُت،  امر»حرف نداست برای جلب توجه و 
ی شکسپیر. نوشته   هنری پنجمی  نمایشنامه از  »   قتباسی استعبارت »و نه بود نامناسب« ا.  ۳۰۶

کرد  ها یادآوری می که به آن عبارت دیگر، اینبه   (۷۶۰:  ۲۰۲۲ی اول(« )اسلُت،  ی چهارم، صحنه)پرده
 نبود.« )م(   بجاجاست »نا قصدش »حفظ نظم« آنکه 

متن  307 »از   .Sermons   داننوشته جان  شده  (  ۱۶۳۱-۱۵۷۳)  ی  )اسلُت، اقتباس  است.« 
۲۰۲۲ :۷۶۰) 

ربری )نوشته  Characters. »از متن  308 است.« )اسلُت،    اقتباس شده  (۱۶۳۱-۱۵۸۱ی تامس اُو 
۲۰۲۲ :۷۶۰) 

309  .Against   است.   منظور از ”لرد اندرو“ همان سر اندرو هورنو  بینی“  »یعنی ”با این پیش 
ر فالک گرویل )  Life of Philip Sidneyاز متن کتاب    ی مذکورجمله  اقتباس (  ۱۶۲۸-۱۵۵۴اثر س 
 ( ۷۶۰: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، شده 

310  .Jealous  طرزی مظنون مترصد“ و از متن کتاب  »یعنی ”بهLife of Philip Sidney    اثر
ر فالک گرویل )  (۷۶۰: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  اقتباس شده (۱۶۲۸-۱۵۵۴س 

311 .Gasteful  ( ۷۶۰: ۲۰۲۲« )اسلُت، . وحشتناک ، »هایلیعنی 
 A Report of the Truth of the»متن اثری با نام »اعتبار مراقبتش را کاستی بخشد« از . 312

Fight about the Isles of Azores   والتر رالیه )نوشته ر  است.« اقتباس شده  (  ۱۶۱۸-۱۵۵۲ی س 
 ( ۷۶۰: ۲۰۲۲)اسلُت، 

313  .Sad  معنای ”جدی“ است. عبارت ”سرپرستاری بود باستانی و جدی“ از متن »به جا،  در این
The boke Named the Gouvernor  ر تامس الیوت )ح  نوشته س    اقتباس شده   (۱۵۴۶-۱۴۹۰ی 

 ( ۷۶۰: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، 
قیافه  ”با  م»عبارت  )وی  ”آریوپاجیتیکا“  متن  از  مسیحی“  رفتن  راه  طرز  و  ( Areopagiticaقر 

 جا(است.« )همان اقتباس شده (۱۶۷۴-۱۶۰۸ی جان میلتن )نوشته 
۳۱۴ .Dun « ( ۷۶۱: ۲۰۲۲« )اسلُت، است.  رنگ“ ”تیره  معنایبه 
۳۱۵  .Megrim    کسفورد نامه فرهنگ طبق آ به   ی  است  )اسلُت،  معنای  منسوخ  افسرده«  »خُلق 

  )م( « ترجمه شد.نژند( که به »داب ۷۶۱: ۲۰۲۲

e-book



فصل چهارده  نوشتیپ | 191  
 

1۴ 

 
مذکور  واژه  در  ی  یادداشتی  ی نوشته  Selections from the Best English Authors»از 

 ( ۷۶۱: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۹۳۴ -۱۸۴۷موریسن )
۳۱۶  .Hortative    تشویق کردن“    “ مسئلت”»یعنی یا  تقاضایی برای ”وادار  اقتباس یا  از متن    با 

 ( ۷۶۱: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  Itsجا در این Itی فرانسیس بیْکن. منظور از نوشته Essaysکتاب 
317  .Incontinently    نام با  اثری  )حنوشته  The Faerie Queene»از  اسپنسر  ادموند    ی 

  درنگ« یا »درحال« است. معنای »بی( و به ۷۶۱:  ۲۰۲۲است.« )اسلُت،    اقتباس شده(  ۱۵۹۹-۱۵۵۲
 )م( 

Embraided    سرزنش” دید“    یا  دش»یعنی  متن بیغاره  از   The boke Named the  کتاب  و 
Gouvernor  ح  نوشته( الیوت  تامس  سِر  شده  (۱۵۴۶-۱۴۹۰ی  : ۲۰۲۲)اسلُت،  است.«    اقتباس 

۷۶۱) 
318 .Reclaim  ،( ۷۶۱: ۲۰۲۲یعنی »اعتراض کردن بر.« )اسلُت 
319« و  هردو  .  متمدنانه“  ”گستاخی  لاوهعبارت  کلمه  گرایانه“ ”تهدید  متضادند.  ترکیبات  ی از 

blandishment  ( از اثری با  ۱۶۲۵-۱۵۵۳ی جان فلوریو )گرایانه یا چاپلوسانه[ از متن ترجمه ]لاوه
 ( ۷۶۱: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۵۹۲-۱۵۳۳ی میشل دو مونتِنیه )نوشته   Essaysنام 

320  .Chod  ی فعل  »زمان گذشتهchide  معنای ”تعییر“ یا ”ملامت کردن“« )اسلُت، است به
 و از انگلیسی قدیمی است.  (۷۶۱: ۲۰۲۲

321  .Murrain    ،نیز مرضی در چارپایان.« )اسلُت و  : ۲۰۲۲»یعنی ”مرگامرگی“ یا ”طاعون“ 
۷۶۱) 

است  .  322 نمایشنامه اقتباسی  اول  شکسپیر.« )اسلُت،  هنری چهارم  ی  »از بخش  : ۲۰۲۲اثر 
۷۶۲) 

 ی به آستانهکند به خواندن شعری مستهجن، اما پرستار کویگلی  جا »پانچ کاستلو شروع میدر این
خواند. نگران است که مبادا اندرو هورن از راه برسد و ببیند داری فرامیها را به خویشتن آید و آندر می

ناسزایی   یک ( و هر۱۲۰:  ۱۹۹۶کنند« )بلامایرز،  آشوبی برپاست. دیگران کاستلو را با مستی ملامت می 
 از همین فصل( آمده است.  ۳۲۳ی  نوشت بعدی )شمارهها در پیگویند که شرح برخی از آنبه او می 

 )م( 
323 .Chuff  م(  که به جلعم ترجمه شد.( ۷۶۲: ۲۰۲۲)اسلُت،  «»آدم پرروی زمختیعنی( 

Thou got in peasestraw  جا()همان .«ایه نخودی به دنیا آمدای که »یعنی   
Losel  جا()همان .«کفایت آدم بی»یعنی 

Chitterling  « ننه“ است.  ”بچه   معنایبه بار  ای اهانتواژهDykedropt   اشاره به کسی است که
عمل زی ” بندآب  یا  برغاب  اهانت رفته،  همروی  و  آمده“ ر  و  قطار  فالستاف  میان  بگومگوی  یادآور  ها 

]چلغوز[ از متن ”آریوپاجیتیکا“   punyی  کلمه  .است  هنری چهارم شاهزاده هال در سراسر بخش اول  
(Areopagitica نوشته )( ».جاهمانی جان میلتن است) 
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۳۲۴. Out of that از سوی دیگر است. معنای ”دست بردار“ انگلیسی به  – »اصطلاحی هایبرنو، 
English Dialect Dictionary    در  هردو مثالی که    ،در هر صورتنهاده است.  ”فوری“    برابرآن را

نمی  دارد تشدیدکننده  نقش  آمده  همان مدخل   ”فوری“  معنای  مانند و ضرورتاً  موارد  برخی  در  دهد. 
است  به   ،جااین بردار“  ”دست  را    دارد تشدیدکننده  نقش  گاهی    کهمعنای  باور  عدم  یا  استهزاء  گاه  و 
 ( ۹۲: ۲۰۲۲رساند.« )اسلُت، می

ر تامس مور است.« )اسلُت،    The History of King Richard III. »از متن کتاب  ۳۲۵ اثر س 
۲۰۲۲ :۷۶۲) 

۳۲۶  .Marjoram    یاMargerin  « است    سبزینوعی  )مرزنگوش(  اهداف  معطر  برای  که 
 To. این عبارت در ”کردندمیعنوان داروی تقویتی مصرف  گوناگون دارویی استفاده و تا قرن نوزدهم به 

masters Margery Wentworthe  “ ح    ینوشته( اسکلتن  است.«  ۱۵۲۹-۱۴۶۳جان  آمده   )
 ( ۷۶۲: ۲۰۲۲)اسلُت، 

نقضیه 327 پاساژ  »این   .( میلتن  جان  متون  از  است  )  ،(۱۶۷۴-۱۶۰۸ای  تیلر  -۱۶۱۳جرمی 
 ( ۱۱۰۶: ۲۰۱۱(.« )کایبرد، ۱۶۸۲-۱۶۰۵( و نیز سر تامس براون )۱۶۶۷

و خود   جای »براون« نام »هوکر« را در کنار دو نام اول آورده استبه  (۷۶۲:  ۲۰۲۲)  اما اسلُت
 )م( . کنداش به فرنک باجن، به اسم او اشاره میجویس هم در نامه 

کوردیا )مادر شفقت( بیمارستانی در  ( »ماتر میزریMary in Ecclesمنظور از »مری در اکلز« )
 (۷۶۲:  ۲۰۲۲خیابان اکلز است.« )اسلُت، 

این رمان ماتر اشاره می  ،»در  به  مالگن در فصل یک )تلماکس( بارها  بار »باک  نخستین  شود. 
مربوط  متن  ]خوانند...“  می  را   بینم که غزل خداحافظی هایی را می گوید که در این بیمارستان، ”آدم می
که کند و اینکوردیا و خیابان اکلز را مطرح میبلوم ماتر میزری  ،و سپس در فصل شش  [۶۷نوشت  پی به  

پیش   [۱۶۵نوشت  پی]جاست“  آن”  در  اشخانه  به  و  فصل،  این  در  بلوم  نخستین  تر  و  دیکسن  دیدار 
 ( ۲۰۱۴شود.« )هانت، در آن بیمارستان اشاره می [۹۷نوشت پی]

 - ۱۶۲۷ی جوزف اَدیسن )نوشته  The Vision of Mirzahدلیل بود“ از    کدام. »عبارت ”328
بیشتر بر علت  (۷۶۲:  ۲۰۲۲است« )اسلُت،  اقتباس شده  (  ۱۷۱۹ کید  جویی، آن را در دو و برای تأ

 کند. )م( قالب تکرار می 
ی الیزابت معمولًا اولین هجای بسیاری از  ”نویسندگان دوره   رد:شرح دابا این  »موریسن پانوشتی  

« )اسلُت، “ . نوشتندمی  cause  را  becauseیا    cide  را  decideانداختند و مثلًا  کلمات را از قلم می
 ترجمه شد. )م( با همان معنا « هنگ »  « بهآهنگ » رو،ازاین (۷۶۳: ۲۰۲۲

می329 یاد  سوگند  چیز  سه  اجرای  سر  بر  مبلغان  و  »راهبان  کلیسا،  فرمان”کردند:  .  از  برداری 
 ( ۷۶۳: ۲۰۲۲« )اسلُت، “ .داوطلبانه در فقر زیستنسوم، دامنی و پاک 

از فصل   ۳۰۱ی  نوشت شماره پی)م(  .  است« آمده  گور و مقبره »در معنای    «ستودان»جا،  در این
 سه )پروتیوس( را بخوانید. 

e-book



فصل چهارده  نوشتیپ | 193  
 

1۴ 

 
ی جوزف  نوشته  Reflections on Drollery and Atheism. این جمله »از اثری با نام  330

 ( ۷۶۳: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۶۸۰-۱۶۳۶ویل )گلن
331  .To count   از    ی مذکور»یعنی ”بازگفتن“ و ”نقل کردن“ و جملهSir John Mandeville  

 ( ۷۶۳: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  اقتباس شده (۱۴)ح ق 
332 .Confiding  ( ۷۶۳: ۲۰۲۲»معتمد.« )اسلُت، یعنی 
333  .To enter-show   “اما  .»یعنی ”به یکدیگر نشان دادن“ یا ”در این نمایش به هم پیوستن  

تأیید نشده است. جمله  املای   - ۱۵۵۳ی جان فلوریو )ی مذکور از متن ترجمهجویس از این کلمه 
نیه نوشته  Essays( از اثری با نام ۱۶۲۵  ( ۷۶۳: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ی میشل دو مونت 

بی۳۳۴ »تضادی  عبارت  »متن  .  از  هوکر نوشته  Ecclesiastical policyخدشه«  ریچارد  ی 
 ( ۷۶۳: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۶۰۰ -۱۵۵۴)

Suppose جا( »پندار.« )همانجا یعنی در این 
جمله ۳۳۵ واگویه .  گرفت«  فرونی  بیش  ایشان  میان  در  )شادمانی(  »بهجت  »ازی   Theای 

Vision of Mirzah  ( ۷۶۳: ۲۰۲۲( است.« )اسلُت، ۱۷۱۹-۱۶۲۷ی جوزف ادیسن )نوشته 
»در برخی از جوامع خاص، در شب اول ازدواج و پیش از عروسی، ابتدا کشیش در گذشته،  .  ۳۳۶

 با عروس آمیزش جنسی داشت. نیز در میان مردمان ساکالاوای ماداگاسکار رایج بود که در شب عروسی  
 (۷۶۳: ۲۰۲۲.« )اسلُت،  عهده داشت را به ها ی بکارت آنازاله یتمسئول  یدختران، کشیش

337  .Nard  می استفاده  مذهبی  مراسم  در  که  معطری  کرم  یا  )اسلُت،  »بلسان  :  ۲۰۲۲شد.« 
۷۶۴) 

338.Kyries  « (۲۴۳: ۲۰۲۲« )اسلُت، است. ”خداوند، رئیس“ معنایبه  
شود، »خداوندا، بر ما  خوانند و با این جمله شروع می سرودی است که در مراسم عشای ربانی می

 از فصل هفت )ایولس( را بخوانید.  ۲۱۴ی نوشت شماره پیرحم کن!« )م( 
339« .Ut novetur sexus omnis corporis mysterium  بنابراین”  :معناا این  لاتین است ب ، 

 ( ۱۱۰۶: ۲۰۱۱« )کایبرد، “ .شودی رفتارهای جنسی آشکار می راز همه 
اقتباس شده  به از سرود مذهبی معروفی    corporis mysterium»عبارت   کویناس  قلم تامس آ

 ( ۷۶۴: ۲۰۲۲.« )اسلُت، است
نکاح۳۴۰ ازدواج است.  ترانه »(  Hymen minim)  « . »سرود    Hymenای مخصوص مراسم 

به  خود  و  است  یونان  خدایان  از  ازدواج  کلمه خدای  به جای  ازدواج  میی  نت    Minimرفت.  کار 
کم از  استموسیقایی  میزان  جزء  این  ،بنابراین  .ترین  یعنی  در  سبُ ”جا  یا  کوچک  ی  واژه   .“ کشعری 

Minim  از متنThe Faerie Queene  است.« )اسلُت،  اقتباس شده (  ۱۵۹۹-۱۵۵۲اثر اسپنسر )ح
۲۰۲۲ :۷۶۴) 

تحسین ۳۴۱ »بیش  عبارت  کتاب  .  »متن  از  لی نوشته  Euphuesبرانگیز«  جان  )ی  -۱۵۵۳لی 
 (۷۶۴: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  اقتباس شده (۱۶۰۶
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ترین نفر از معروف ( دو  ۱۶۲۵-۱۵۷۹)  ( و جان فلچر۱۶۱۶- ۱۵۸۴. »فرانسیس بومونت )ح  ۳۴۲
دیگر  یکها با  ( هستند. آنو دوم   ی جیمز اول دوره مربوط به    Jacobianتئاتر ژاکوبی )ان  نویس نمایشنامه 
را نوشتند.« (  ۱۵۱۰( )ح  The Maid’s Tragedy)  ی دوشیزه سوگنامه، ازجمله  شماربی   هاینمایشنامه 
 (  ۷۶۴: ۲۰۲۲)اسلُت، 

آورد تا  ی شاهی است که معشوقش را به ازدواج دیگری درمیدرباره   ی دوشیزه سوگنامه  داستان»
 جا()همانروابطش را با او کتمان کند.« 

۳۴۳« ترانه برگرفته  .  پردهاز  در  است  صحنه ای  و  اول  دوم ی  دوشیزه سوگنامه  ینمایشنامه   ی   ی 
 (۷۶۴: ۲۰۲۲ی بومونت و فلچر.« )اسلُت، نوشته 

Burden (۷۶۴: ۲۰۲۲.« )اسلُت، سرایی ترانه استیا بخش مخصوص همبند »ترجیع 
۳۴۴ .Accompanable  “و »یعنی ”دوستانه concent  و  هارمونی” معنایبه  ،موریسنی گفتهبه 
 The countess of Pembroke’s Arcadiaی این عبارت از متن  . اولین واژه ست“ صداها  هماهنگی

)نوشته  سیدنی  فیلیپ  سر  متن  ۱۵۸۶- ۱۵۵۴ی  از  واژه  دومین  و   )Euphues   لینوشته جان  لی ی 
 ( ۷۶۴: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  اقتباس شده (۱۶۰۶-۱۵۵۳)

Virginal    است. نواختن ورجینال در قرن    [قدیمی]نوعی پیانو  »نوعی آلت موسیقی شبیه اسپینت
شانزدهم و هفدهم در انگلستان مرسوم بود. اما معنای دیگرش منسوب به ورجین )باکره( است. این 

 جا(است.« )همان اقتباس شده (۱۷۰۳-۱۶۳۳ی پپیز )نوشته  Diaryواژه از متن 
۳۴۵.  Epithalame   ی  شده»انگلیسیمعنای »مبارکبادنامه«  بهepithalamium  ترانه یا شعری ،

 (۷۶۵: ۲۰۲۲ی عقد ازدواج که به افتخار عروس و داماد خوانده شود.« )اسلُت، درباره 
Mollificative  جا(»خلیق، ملایم.« )همان یعنی 

Suadency   زبان  و از    “ بخشیاقناع”معنای  ای است که خود جویس ساخته است به »ظاهراً واژه
 جا(است.« )همان   گرفته شده  “ متقاعد کردن ”معنای  به   suasionemو لاتین     suasionی  ی میانه وفرانس

Odoriferous flambeaus    و  “ های معطر مشعل”یا    “ شمع” »یعنی  Paranymph   یونانی ای  واژه
 جا(« )هماناست.  “ ساقدوش ”معنای به 

۳۴۶  .Quaderupedal proscenium    چهارپایهاریکه”»یعنی که    “ ی  زناشویی  تختخواب  یا 
 ( ۷۶۵: ۲۰۲۲شود.« )اسلُت، ی فلچر و بومونت اجرا می های نمایشنامه پردهاز آن برخی  روی

 Montکند. »با اسامی بومونت و فلچر بازی می Beau Mont and Letcher در عبارت . ۳۴۷
 (  ۷۶۵: ۲۰۲۲« )اسلُت، است. “ آلت زنانه”ای لاتین برای ]مونت[ کلمه

 (  ۴۱۷: ۱۹۹۸« )گیفرد، .Mount of Venus»بو مونت شاعرانه است برای 
۳۴۸  .By my troth  « نمایشنامه به الحقیقه،  فییعنی از شکسپیر    هنری پنجمی  راستی« و »از 

 ( ۷۶۵: ۲۰۲۲ی اول(« )اسلُت، نهحی چهارم، صاست. )پردهاقتباس شده 
۳۴۹ .Doxy ( ۳۶۳: ۲۰۲۲.« )اسلُت، یا نگار یعنی »معشوقه 
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مینوشته   Brief Lives»براساس   زندگی  هم  با  فلچر  و  بومونت  آبری،  جان  نزدیک  ی  کردند، 

نه  و  ”با هم میساحل  تئاتر؛  از مرکز  در خانه داشتند.“  چندان دور  در هر خوابیدند؛ یک زن روسپی 
Bartholomew Fair  (۱۶۱۴ )ای در  ای است از جملهی آبری واگویه فلچر متأهل بود. جمله   صورت،

 ( ۷۶۵: ۲۰۲۲بینم که میان شما دو نفر فقط یک نشمه هست.“« )اسلُت، ی بن جانسن: ”می نوشته 
۳۵۰  .Stew   ای است منسوخ، مشتق از فرانسوی قدیمی  واژهestuver خانه«  »روسپی  معنای، به

 )م(  خانه ترجمه شد.( که به نشمه ۷۶۵: ۲۰۲۲)اسلُت، 
شهوانی«  .۳۵۱ نام    (Delights amorous)  »لذات  با  اثری  تامس نوشته   characters»از  ی 
ربری )  ( ۷۶۵: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۶۱۳-۱۵۸۱او 

 ( ۷۶۶: ۲۰۲۲ی ادوارد داودن است.« )اسلُت، نوشته شکسپیرسطر آغازین  ای ازواگویه . »۳۵۲
 از فصل نه )اسکلا و کریبدس( را بخوانید. ۵۰۹ی نوشت شماره پی

ای است از جان فلچر  نمایشنامه نام  »The Custom of the Country »سنت کشور« یا .  ۳۵۳
( مسینجر  فیلیپ  نمایشنامه ۱۶۴۰-۱۵۸۳و  و  )شاعر  درایدن  جان  هفدهم(  (.  قرن  انگلیسی  نویس 

ی ما کلام  های همه، از سرجمع نمایشنامه سنت کشورهای فلچر با نام  یکی از نمایشنامه ”  :گویدمی
دارد. بیشتر  درباره   “ هرزه  از نمایشنامه  یکی  با  زناشویی  حقوق  خود  برای  که  است  فئودالی  ارباب  ی 

 (۷۶۶: ۲۰۲۲هایش قائل است.« )اسلُت، آدم
این فرمان من است که ”است:  اقتباس شده    ۱۳-۱۲:  ۱۵. »از کلام عیسی در انجیل یوحنا،  ۳۵۴

  ، ندارد هیچ انسانی    ،ترگونه که من به شما عشق ورزیدم. عشقی از این بزرگیکدیگر عشق بورزید، آنبه  
 ( ۷۶۶: ۲۰۲۲« )اسلُت، “ جانش را بر سر دوستانش بگذارد.  مردی که

این فعل  در  با  جویس  می   lay downجا،  معانی بازی  از  یکی  که  را  کند  کسی  یا  »چیزی  اش 
»فدا    معنای دیگری دارد:طور که در انجیل آمده،  خواباندن« است، اما وقتی با »جان« همراه شود، همان

 جان را بر سر کسی گذاشتن.« )م( جان یا  کردن
ری را تعریف میبرای وکیلی  . »عیسی  ۳۵۵ برو و ”  :گویداو می  بهو سپس    کندحکایت آدم خی 

 (۷۶۶: ۲۰۲۲« )اسلُت، “ گونه کن.همان
 خواران( را بخوانید.از فصل پنج )لوتس ۱۵۶ی نوشت شماره نیز پی
از فصل    ۲۰۴و    ۲۰۱ی  نوشت شماره ، نام کتاب نیچه است. پیچنین گفت زرتشت  ،. منظور۳۵۶

 یک )تلماکس( را بخوانید.
دانشگاهی یعنی    regius professorلقب  .  ۳۵۷ استادی  کرسی  برای  انتصابی  »پروفسوری 

 ( ۷۶۶: ۲۰۲۲سلطنتی.« )اسلُت، 
ی نوشت شماره ( در معنای مجازی »کاندوم« پی French lerrers)  «فرنچ لترز»ی  . درباره ۳۵۸

 از فصل نه )اسکلا و کریبدس( را بخوانید.  ۷۴۲
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ها را سخت  وفور در دسترس بود، اما ایرلند کاتولیک آنوسایل ضد بارداری به   ۱۹۰۴»در سال  
فروختند. راه دیگرش های دابلن کاندوم یا وسایل دیگر را مخفیانه می ممنوع کرده بود. بعضی از فروشگاه 

 (  ۴۲۸: ۲۰۲۲ها را از انگلستان تهیه کنند.« )اسلُت، این بود که آن 
کس کسفورد است.« )اسلُت، Oxtailتیل )منظور از آ  (۷۶۶: ۲۰۲۲( »دانشگاه آ

باشد« از »متن اثری با نام    هرگز مردی که بشر تا بدین اندازه مدیون او . جمله »نزیسته است۳۵۹
Table Talk  ( ۷۶۶: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  اقتباس شده (۱۶۵۴-۱۵۸۴جان شلدن ) ینوشته 

. منظور از »بیگانه« همان هینز است که باک مالگن در فصل یک )تلماکس( به برج مارتلو  ۳۶۰
نوشت  پی   ها«ی »بیگانه خواندن انگلیسیدرباره   و  ۱۸ی  نوشت شماره پیی »هینز«  دربارهآورده است.  

 از همان فصل را بخوانید.  ۷۲ی شماره 
جویس  ”نویسد:  می It Isn’t This Time of Year at All. »آلیور گوگرتی در اثری با نام  ۳۶۱

کسفوردی  شدت تحت تأثیر ایتون  ترنچ ]هینز[ و لهجه به  بود. با نزاکتی رسمی، تختخواب خودش  او  ی آ
در ورودی اتاق در برج مارتلو بود، به او بخشید و خودش روی تختخواب زیر    را که در طرف راست  

 (  ۷۶۶: ۲۰۲۲« )اسلُت، “ ی سرتاسری اتاق خوابید.تاقچه 
از فصل نه )اسکلا و کریبدس(   ۴۹۹ی  نوشت شماره تختخواب  شکسپیر« پیبهینی »دوم درباره 
 را بخوانید. 
۳۶۲ .Orate, fratres, pro memetipso  معنای ”اخوان من، برای من  ای »لاتین است به جمله
ی مراسم مذهبی در پایان مراسم تقدس نان و شراب  ای است از دعایی که برگزارکنندهواگویه و  دعا کنید“  

تر به ها شکلی نزدیک خواند: ”دعا کن شاید قربانی من و تو نزد خدای قادر پذیرفته شود.“ نسطوریمی
 ( ۷۶۷: ۲۰۲۲برایم دعا کنید.“« )اسلُت،  ،این دعا را دارند: ”اخوان من

اش به  قول جویس در نامه ]بهای“ ی خاکستری که تو بر لبانم نهاده جا تا پایان  ”بوسه . »از این۳۶۳
 ( ۷۶۷: ۲۰۲۲.« )اسلُت، داریم “ ی لاتیناساس و پراکندهشایعات بیای از  ”پاره فرنک باجن[ 

 درآمد همین فصل بخوانید.پیش مذکور را در ی نامه 
ی تامس مور را با سرودی از موسی در  یاد آورد“ سروده  ی بگذار ”ارین روزگار قدیم را به»ترانه 

یاد آور روزگار قدیم را، به هر نسلی بیندیش“ ترکیب کرده است.« )اسلُت،  ، ”به۳۲:۷کتاب سفر تثنیه، 
۲۰۲۲ :۷۶۷) 

اما در روز هفتم که  ”آمده است:   ۲۰:۱۰ها در کتاب خروج، ای درون درگاه. »تصویر بیگانه ۳۶۴
یوم سبت خدای توست: تو نباید در آن روز کار کنی، نه تو و نه پسرت، نه دخترت، نه نوکرت، نه کلفتت،  

 (۷۶۷: ۲۰۲۲« )اسلُت، “ های توست.ای که درون درگاهنه چارپایانت، نه بیگانه 
 از فصل یک )تلماکس( را بخوانید.  ۱۹ یشماره  نوشتی »بیگانه« نیز پیدرباره 
۳۶۵  .Jeshurun   به است  مردم »عبری  برای  شاعرانه  است  نامی  و  صادق“  ”درستکار،  معنای 

به مانند جشوروم“   جفتک بزندبخش  ”پروار گردد و  .غلط ”جشوروم“ نوشته است( اسرائیل )جویس به 
تثنیه،   دوای    ی شاه جیمز از کتاب مقدس است. جشورون در انجیل  در نسخه   ۳۲:۱۵از کتاب سفر 
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دهد ی مذکور معنای »نافرمانی کردن« می( »جفتک زدن« در آیه ۷۶۷: ۲۰۲۲وجود ندارد.« )اسلُت، 

 و در این متن معنای »خوشی و لذت.« )م(
»واگویه ۳۶۶ ارمیا،  .  مراثی  کتاب  از  است  می   ۸-۷:  ۵ای  ”پدرانکه  مرتکب  گوید:  گناه  مان 

 (  ۷۶۷: ۲۰۲۲اند...“« )اسلُت، شده
ایستد که بلوم در فصل دوازده در برابر شهروند گونه جلوی دیسی می»در فصل دو استیون به همان

دهد:  ی ”گناه اولیه“ پاسخ مینظریه  طبق  گوید یهودیان در حق نور گناه کردند،  ی او که میو به جمله 
درباره  یکی  هم  فصل  این  در  نکرده؟“  کسی  می”چه  پرسش  بلوم  هویت  جواب  ی  دیگر  یکی  و  کند 

داند و  ی مردم ایرلند را مسئول این گناه میجا راوی همه کرده علیه نور.“ اما در این”هیس! گناه :دهدمی
 (۲۰۱۲”تو مرتکب شدی گناهی علیه نور من.“« )هانت،  :گویدبه ارین ]نام قدیمی ایرلند[ می

 از فصل دو )نستور( را بخوانید.  ۱۲۷ی نوشت شماره پی
خادمان بر ما حکومت کردند: ”گوید:  که می   ۸-۷:  ۵ای است از کتاب مراثی ارمیا،  »واگویه .  ۳۶۷

 ( ۷۶۷: ۲۰۲۲« )اسلُت، “ ها نجات دهد.ی نبود تا ما را از دست آن چیزهیچ
 از فصل یک )تلماکس( را بخوانید. ۹۸ی نوشت شماره پی

»واگویه ۳۶۸ غزل.  از  است  سلیمان،  ای  بدین ۶:۱۲های  عروس  ،  آه  بازآی،  ”بازآی،  ترتیب: 
 ( ۷۶۷: ۲۰۲۲سلیمان، بازآی، بازآی که باشد ما تو را بنگریم.“« )اسلُت، 

مایلیدرباره  و  میلی  »دودمان  )میلیشنی  پی ها  شماره ها(«  را    ۵۲۰ی  نوشت  دوازده  فصل  از 
 ( ۷۶۷: ۲۰۲۲بخوانید.« )اسلُت، 

[ در کتاب عهد عتیق بارها تکرار شده است، اما  “ عمل شنیع”]  abominationی  . »کلمه۳۶۹
ها رفیع گشتند، و پیش روی من اعمال شنیع مرتکب شدند: کل این جمله فقط یک بار آمده است: ”و آن 

 ( ۷۶۷: ۲۰۲۲ها را بیرون بردم.“« )اسلُت، گونه که تو دیدی، آنو من، همان
 ( ۷۶۷: ۲۰۲۲. منظور از تاجر جالاپ، »هینز است.« )اسلُت، 370

:  ۲۰۱۱»گزارش شده است که پدر هینز از طریق تجارت جالاپ ثروتمند شده است.« )کایبرد،  
۱۱۰۷ ) 

 از فصل یک )تلماکس( بخوانید. ۵۴ی نوشت شماره شرح بیشتر آن را در پی 
دست روم و هند )درواقع پرشیا یا ایران سابق(. در سال    ای است به فتح اسرائیل به. »اشاره371

دست سردار پامپی تسخیر شد و متعاقباً دول روم بر آن حکومت کردند.   پیش از میلاد، فلسطین به   ۶۳
ایرانی،   پادشاه  فرمانروایی خشایارشاه،  استر  کتاب  ایندر  تا   :کند گونه وصف میرا  از هندوستان  ”او 

فرمانروایی زیر  را  ) اتیوپی  داشت  نقشه ۱:۱اش  با  و  کرد.“« (  موافقت  یهودیان  نابودی  برای  هامان  ی 
 ( ۷۶۸-۷۶۷: ۲۰۲۲)اسلُت، 

Luxuriously  این »به در  ”جا  به عیاشانه،  معنای  )اسلُت،  شهوانی“  است.«  رفته  :  ۲۰۲۲کار 
۷۶۸) 
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های موسی در عهد عتیق است.«  شده در داستان. »حوریب، نبو و فسجه« سه »کوه نامبرده372
 ( ۱۱۰۷: ۲۰۱۱)کایبرد، 

می»واگویه  که  خداست  صدای  یکی  تثنیه.  سفر  کتاب  در  پاساژ  دو  از  است  این ای  ”از  گوید: 
( کوه عباریم برو به کوه نبو، که در سرزمین موآب مجاور اریحاست: و سرزمین کنعان، که من  )مسیر 

( و ۳۲:۴۹اسرائیل تا مالک شوند، و مرگ تو در کوه رخ خواهد داد.“ )تحویل خواهم داد به قوم بنی 
نوشت ( پی۷۶۸:  ۲۰۲۲آمده است. ”حوریب“ همان کوه سیناست.« )اسلُت،    ۳۴:۱ی  بعدی در آیه

 از فصل هفت )ایولس( را بخوانید.  ۴۳۲و  ۳۶۵ی شماره 
( یافت شده است، اما نادر است: کوهی مشهور )با آتشفشان  Hattenی جویس )»حتن« با »دیکته 

کیلومتری غرب دریای جلیل. جنگجویان صلیبی آن را بدون دلیل  موجه، کوه    ۸شده( در حدود  منقرض 
 جا(  ( نامیدند.« )همان The Mount of Beatitudeی عیسی )موعظه 

 ( ۱۱۰۷: ۲۰۱۱نگرد.« )کایبرد، ها به سرزمین موعود می»موسی از این قله
وود  ی بلک مجلهپیش از جویس هم بوده است. مثلا در شده  تحریف. »این عبارت انجیلی  373

( آمده:  ۳۷۷، ص  ۲۴۵ی  ، شماره ۱۸۳۶مارس    Blackwood’s Edinburgh Magazine)  ادینبرو
اند. “ نامیده جاری است  شیر و عسل  ی که در آنلندن!“ سرزمین موعود را ”سرزمین  –”سرزمین شیر و پول  

شناس و مورخ انگلیسی معروف به بید  در شاه جیمز و نیز در عهد عتیق( یزدان  ۳۳:۳)کتاب خروج،  
جاری    شیر و عسل  سرزمینی که در آننوشته است: ”ایرلند    تاریخ روحانیت( در  ۷۳۵-۶۷۲معزز )

 ( ۷۶۸: ۲۰۲۲.“« )اسلُت، است
 ( ۷۶۸: ۲۰۲۲. این پاساژ »تقلیدی از سبک براون است.« )اسلُت، ۳۷۴

 از فصل یک را بخوانید.  ۸۸ی نوشت شماره های خاکستر« متن و پیی »بوسه درباره 
۳۷۵ .Tenebrosity  لاتین ی واژه و از    “ تاریکی یا ظلام”»یعنیTenebrae  است.« مشتق شده

 ( ۷۶۸: ۲۰۲۲)اسلُت، 
ی یونانی موجود از  ی کواینهترین ترجمه»قدیمی  The Septuagint. »تورات هفتادگانی« یا  ۳۷۶

اُرتدوکس شرقی است. مسیحیان عهد عتیق و نسخه  برای کلیساهای کاتولیک و  ی رسمی عهد عتیق 
ی فلسطینیان عبری را  ونه کتاب، از نسخه تر عهد عتیق، سیی کوتاه پروتستان و پروتستان انجیلی نسخه 

 ( ۷۶۸: ۲۰۲۲اند.« )اسلُت، کنند، پذیرفتهکه یهودیان هم استفاده می
انجام  در هفتادودو روز  هفتاد نفر  ]در زمان بطلمیوس[  است که  ی یونانی  تورات هفتادگانی ترجمه»

 (۲۰۲۴« )هانت، اند.داده
377  .Orient  « برگرفته از  ”عیسی“   معنایبه  Oriens   لقبی است،  (  “ رستاخیز”معنای  )لاتین به

از    ۱۸۱ی  نوشت شماره پی]ی حواریون  که در کتاب مقدس به مسیح داده شده است. طبق اعتقادنامه 
که عیسی به صلیب کشیده شد، به جهنم فرود آمد، و روز سوم از میان مردگان  ”پس از آن  [فصل یک 

های آهنی های برنجی شکسته شدند، میله”دروازه  آمده است:  انجیل مجعول  نیکودموس   در  .برخاست“ 
 (۷۶۸-۹: ۲۰۲۲ی مردگانی که در بند بودند، رها شدند.“« )اسلُت، خرد شدند، و همه 
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این عقیده شروع می  با  که متون شرعی درباره »استیون  او چیز خاصی  کند  نظر  ی موضوع مورد 

 (۲۰۲۴اند.« )هانت، نگفته
و    Foraneousی  »واژه  اسلُت  نظر  کسفورد  نامه فرهنگ طبق  آ دادوستد؛ یعنی »ی  مرکز  یا  بازار 

نیست و عملًا  ها مناسب این متن  یک از آن( اما هانت معتقد است که »هیچ۷۶۹:  ۲۰۲۲)دادگاه.«  
این  با  نامعلوم است.  ارائه معنایش  بدون  اما  را ”بسیار دوردست“ معنی کرده است،  آن  ی  همه، گیفرد 

 ( ۲۰۲۴سندی.« )
کتاب    brakeی  »کلمه در  بار  چندین  آمده نوشته  Le Morte d’Artur)شکست(  مالوری  ی 

 ( ۷۶۹: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، 
378  .Assuefaction   “یعنی ”عادت کردن به چیزی«،  Minorates  کاهد“  یعنی ”از تأثیرش می

کل متن    و  از  )نوشته   Christian Moralsعبارت  براون  تامس  سر  شده  (  ۱۶۸۲-۱۶۰۵ی  اقتباس 
 ( ۷۶۹: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، 

از  379 تالیوس سیسرو    tully. منظور  است.    [از فصل هفت  ۱۱۰نوشت شماره  پی]»مارکوس 
آمده   Tusculan Disputationکتاب او با نام    درسیسرو زیر نظر رواقیون متعدد تعلیم دیده است.  

آینده نزدیک شدن اهریمنان را آسان می”این پیش  :است شان از دیرباز هایی که آمدنکند، آنبینی از 
 (۷۶۹: ۲۰۲۲بینی شده بود.“« )اسلُت، پیش

که  380 نیست  مجاز  هملت  پدر  »روح  از  کلمه.  سوزندهای  آتش  هملت  جزئیات  به  برزخ  ی 
شده منع  من  ”اما  خانه بگوید:  رازهای  گفتن  از  )پردهام  خود...“  حبس  صحنهی  اول،  پنجم(« ی  ی 

 ( ۷۶۹: ۲۰۲۲)اسلُت، 
درباره 381  .( ناشفافی  پیadiaphaneی  به  مربوط  متن  شماره (  سه    ۱۸ی  نوشت  فصل  از 

 )پروتیوس( را بخوانید.
“ روح در زمان قبل از  گوید که تاریکی )یا ناشفافی( ”کجایی و چگونگی  می   ظاهراً »این جمله  

در ظهر زندگی چیزی وحشتناک است.« )اسلُت،  این تاریکی یا ناشفافی تولد و بعد از مرگ است، اما 
۲۰۲۲ :۷۶۹) 

Ubi and quomodo  جا(« )همان.معنای ”کجایی و چگونگی“ »لاتین است به 
ارسطوست: ”سازوکار یک پایان در چیزهایی که قرار است    فیزیک . این جمله »از متن کتاب  382

ی سر تامس براون نوشته   Relighio Mediciهاست.“ در  به وجود آیند، حضور دارد و در سرشت آن
دیگری هستند که نخ زندگی را    اندستعلاوه بر دستان طبیعت،    ،بنابراین”آمده است:  (  ۱۶۰۵-۱۶۸۲)

ی آغازمان مبهم مان هم به همان اندازه که پایان بلدر تضادها و صفات سری نادانیم،    تنها. ما نه اندتابانده 
 ( ۷۶۹: ۲۰۲۲« )اسلُت، “ است... 

Minishing  “و »یعنی ”کاهندهAblation (۷۷۰: ۲۰۲۲« )اسلُت،  .برنده“یعنی ”ازمیان 
اشاره دارد به    ،کند، درنتیجهپوشاند یکی میجا »ماما را با زنی که به جنازه لباس می. در این383

ترتیب، تولد و  های یونان و روم، کلوتو و آتروپوس که به ی سرنوشت انسان در اسطوره از سه الهه  الهه دو
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س، که در اینکنند. سومین الههمرگ را هدایت می شود،  جا مستقیم به او اشاره نمی ی سرنوشت، لچس 
 (۷۷۰: ۲۰۲۲بر زندگی نظارت دارد.« )اسلُت، 

سندیگفتهبه  ساحل  کنار  سه  فصل  در  که  را  پیرزنی  دو  »استیون  هانت،  یاد  ی  به  دیده،  مونت 
ای با بند نافی که به دنبال  شده”جنین سقط  :کندها را ماما تصور می آورد. در آن فصل، او یکی از آن می
پنهانمی پشمینهکشد،  در  سرخشده  زنان  ای  سنتی  نقش  به  بلوم  هم  شش  فصل  آغاز  در   در رنگ 

میآماده فکر  خاکسپاری  برای  جنازه  ساحلسازی  کنار  پیرزن  دو  نیز،  فصل  این  در  در    دوباره   کند. 
 ( ۲۰۱۵.« )عهده دارند و مانند ماماها در تولد و مرگ نقشی به  گردندگویی درونی استیون برمیتک 

۳۸۴  .To batten    “استپرخوری معنای ”به  و اغلب»یعنی ”خوردن “  .To sport   یعنی ”خود را
 (  ۷۷۰: ۲۰۲۲« )اسلُت، .یعنی ”بغل کردن“  to clipو سرگرم کردن“ 

از فصل    ۲۸۳ی  نوشت شماره پی متن مربوط به  (  clip)  «یا در آغوش گرفتن  بغل کردن»ی  درباره 
 سه )پروتیوس( را بخوانید. 

یادآور  ۳۸۵ گسستن“  گرفتن،  آغوش  ”در  »عبارت  از  .  پاساژ  است: فصل  این  )پروتیوس(  سه 
اراده و  و گسستند،  آغوش گرفتند  در  را  جفت”یکدیگر  )اسلُت،  ی  کردند.“«  را عملی  : ۲۰۲۲کننده 

۷۷۰ ) 
 از همان فصل را بخوانید. ۴۳ی نوشت شماره متن و پی 

 بر ما ادامه دارد. )م( . تأثیر دو پیرزن حتا بعد از مرگ هم ۳۸۶
درباره 387 نی .  میان  »در  پیی  بوریا«  شماره های  را    ۲۲۳ی  نوشت  )پروتیوس(  سه  فصل  از 

 بخوانید.
To fasciate    ،صورت  که در این پاساژ از متن به   (۷۷۰:  ۲۰۲۲»یعنی ”به هم بستن“« )اسلُت

 صفت مفعولی آمده است. )م( 
ای در سرزمین موآب ]...[ اما تا همین امروز، هیچ در دره”از توصیف دفن موسی:  برگرفته  . »388

ی او خبر ندارد. انسانی از مقبره   ( ۷۷۰: ۲۰۲۲« )اسلُت، “ی سر 
389 .Conclamation  ،( ۷۷۰: ۲۰۲۲یعنی »فریادی به تأیید یا رد.« )اسلُت 

Ossifrage  های شکارش از طریق پرتاب  ای شکارچی که شهرتش به شکستن استخوان»پرنده
 جا( کردن آن از ارتفاعی بسیار بلند است.« )همان

390  .Ubicity  از  و  معنای ”کجایی“ یا ”مکان“  ای ساختگی به»کلمهubi  معنای  لاتین است به
به  صفتعلاوه ”کجا“  پسوند  واژه icityساز  ی  ”پشتهبه  tumulusی  .  قدیمی“ معنای  گور  « است.  ی 
 ( ۷۷۰: ۲۰۲۲)اسلُت، 

391  .Tophet  دره( است که نوم )جهنمی هینهای عهد عتیق برای شیطان  آزاد در دره »از مکان
 ( ۷۷۰: ۲۰۲۲تراز جهنم است.« )اسلُت، بعدها مکانی شد برای یهودیان و مجازات. این مکان هم 

 از فصل سه )پروتیوس( را بخوانید. ۳۴و  ۳۳ی نوشت شماره ویل« پیی »عدندرباره 
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392  .Mainly   از متن کتاب    برگرفته  “ وخروش جوش   »یعنی ”مشتاقانه“ یا ”باTamburlaine 

the Great   نوشته( مارلو  کریستوفر  از  ۱۵۹۳  -۱۵۶۴ی  یا  است  چهارم  ی  نمایشنامه (    اثر هنری 
 (۷۷۱-۷۷۰: ۲۰۲۲شکسپیر.« )اسلُت، 

393 .Étienne chanson  ی موجود نوشته ”استیون آواز.“ در دست گوید:و می»فرانسوی است
فرمانی است   بیانگرو    استتر  واضح از نظر معنایی  در رُزنباخ، این دو کلمه با کاما جدا شده است که  

 ( ۷۷۱: ۲۰۲۲.« )اسلُت، کاما وجود ندارد شده ی تایپبه استیون برای آواز خواندن. اما در نسخه 
ای بنا کرده است، خود را از هفت ستون تراشیده است. )کتاب امثال، برای خود خانه   رد خ  . »۳۹۴

 ( ۷۷۱: ۲۰۲۲(« )اسلُت، ۹:۱
ای  گوید: »خرد برای خود خانه ها را میخواهد آواز بخواند، اما او این جملهکاستلو از استیون می

 بنا کرده است...« )م( 
کنایه   قصر. »۳۹۵ با  خدا،  خلقت  »دنیاست،  لندن.« بلور  خالق« همان  پالاس  کریستال  به  ای 

 ( ۷۷۱: ۲۰۲۲)اسلُت، 
 )سایکلوپس( را بخوانید.   ۱۲فصل  ازو پاراگراف مربوط به آن  ۴۲ی نوشت شماره پی

هایی گویند. نخود یا توپ کوچکی را زیر لیوان بازی میی »شیادانی که موقع دغل. جمله ۳۹۶
لیوان می ترتیب  و  را طوری تغییر میگذارند  ببازد.« )اسلُت،  ها  را  و پولش  کند  اشتباه  بیننده  که  دهند 

۲۰۲۲ :۷۷۱ ) 
ای ی ”خانه ای از شعر کودکانه نقیضه  ،The Domicile Erected by John  (۱۸۵۷ ). »از  397

شماره پیاست. ]که جک ساخت“   بخوانید.  ۲۹۲ی  نوشت  را  یعنی ”ماهر،   dedal  [از همین فصل 
 معنایبه   bivouac  و  یعنی ”فضایی گرد“   critique  ،شود“ یعنی ”بازجاری می  refluent  ،استادکار“ 

 ( ۷۷۱: ۲۰۲۲« )اسلُت، است. ”اردوی صحرایی“ 
درباره 398 پی .  خیابان«  توی  »فریاد  شماره ی  آن    ۱۳۱ی  نوشت  به  مربوط  متن  سه  و  فصل  از 

   )پروتیوس( را بخوانید.
 ها مشابه متن اصلی است. )م( جناس واژه 

های اسکاندیناوی است؛ او چکش سحرآمیزی  ( »همان خدای تندر در اسطورهThor. تُر )399
 ( ۷۷۱: ۲۰۲۲گردد.« )اسلُت، دارد که با هر بار پرتاب به او برمی

اش بود.« گردد. تندر چرخش ارابه »چکش او آذرخش است و با هر بار پرتاب به دستانش باز می 
 ( ۴۲۱: ۱۹۹۸)گیفرد، 

۴۰۰ .Hist (۷۷۱: ۲۰۲۲.« )اسلُت، یا امر کردن یعنی »برانگیختن   
۴۰۱  .witwanton  To  سرانه.« )اسلُت،  های سبک گویی یا شوخیروی کردن در بذلهیعنی »زیاده

۲۰۲۲ :۷۷۱ ) 
Hellprat  جا(یعنی »وراجی.« )همان 
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Paganry  « ” از متن کتاب  و  آمیز“  کفریعنیThe Second Voyage of Frobisher  ینوشته 
 (۷۷۲: ۲۰۲۲.« )اسلُت، اقتباس شده است (۱۶۱۶-۱۵۵۳ریچارد هکلوت )

توهین به مقدسات نابود    دلیلاش را به تندری کشتی  اودیسیوس و خدمه   ی هومر، توفان  اودیسه»در  
 “ های کفرآمیز او به خشم آمده است.خدا خودش برای وراجی ”  :گویدلحظه، لینچ می  کند. در اینمی

 (۲۷۴:  ۲۰۲۲،  « )هیستینگز.کندمی  “ قوز”ترسد و  شود، ولی استیون میجا کسی نابود نمی البته در این
۴۰۲ .Doughty  ( ۷۷۲: ۲۰۲۲باک.« )اسلُت، یعنی »متهور، بی 
۴۰۳  .Pitch    از متن کتاب  و    “ حد اعلا”»یعنیTamburlaine the Great   ی کریستوفر  نوشته

 ( ۷۷۲: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۵۹۳ -۱۵۶۴مارلو )
Haught « جا(یا مغرور.« )همان  فخوریعنی 

اقتباس شده ( ۱۶۰۶-۱۵۵۳لی )ی جان لی نوشته Euphues»متن کتاب  »سقوط کرد« از. ۴۰۴
 ( ۷۷۲: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، 

 (۷۷۲: ۲۰۲۲ترسید.« )اسلُت، طور که جویس می ترسد، همان . »استیون از رعدوبرق می۴۰۵
Rumour « جا()همان  .«غرش، صدای بلند یعنی 

چشید» را  توفان  کتاب  »از    «سرمای  ی  نوشته  The Second Voyage of Frobisherمتن 
 جا(است.« )همان اقتباس شده (۱۶۱۶-۱۵۵۳ریچارد هکلویْت )

۴۰۶  .Yale    از در    ale»شکلی  پانوشتی  از  است.   Selections from the Best]آبجو[ 
English Authors ( ۷۷۲: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  اقتباس شده (۱۹۳۴ -۱۸۴۷ی موریسن )نوشته 

۴۰۷  .A word and a Blow    “ناگهانی مخالفت  یا  خشم  ”ابراز  کتاب و  »یعنی  متن  از 
Pilgrim’s Progress  (۱۶۷۸نوشته ن )(  بانی  است.« )اسلُت،    اقتباس شده  (۱۶۸۸-۱۶۲۸ی جان 

۲۰۲۲ :۷۷۲) 
Colour « جا(، دستاویز.« )همانبهانه، تمسک یعنی 

۴۰۸ .An  ،(۷۷۲: ۲۰۲۲»در معنای منسوخ ”اگر“ یا ”هرگاه“« آمده است. )اسلُت 
عنوان ایزد خشم و آتش جهنم ساخته  ی گیفرد، »نوبودَدی شخصیتی است که ویلیام بلیک به گفتهبه 

 ( ۲۳۷: ۱۹۸۹مخلوق خود )مثل یهوه در عهد عتیق(.« ) تاست، ایزدی حسود بر لذا
از فصل نه )اسکلا و کریبدس( را   ۵۴۵ی  نوشت شماره کاره« پییا »باباهیچ »نوبودَدی«  ی  درباره 

 بخوانید.
Muchwhat    تقریباً ”»یعنی علی”یعنی    Indifferent  و   “ کمابیش،  عبارت .  “ السویهیکسان، 

اقتباس  (  ۱۵۳۵-۱۴۷۸اثر تامس مور )  The History of King Richard IIIاز متن کتاب  مذکور  
 (۷۷۲- ۷۷۳: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، شده 

ی سر هنری نوشته   Reliquiæ Wottonianæاش« از »متن کتاب  . »رنگ کردن درماندگی۴۰۹
 ( ۷۷۳: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  اقتباس شده (۱۶۳۹-۱۵۶۳واتن )
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پرد »در فصل سه )پروتیوس( شاهد دقت استیون در رفتار سگی بودیم که با لگد صاحبش به هوا می 

جا آن حالت رفتاری به خود استیون کند. اینشود یا قوز میبلند شدن از زمین دولا می  یلحظه و در  
 ( ۲۰۲۱کند.« )هانت، د که از ترس رعدهای آسمانی قوز می شواطلاق می 

می  شروع  دوباره  »کاستلو  پاراگراف  این  ادامه  در  از  را  او  رعد  صدای  اما  خواندن،  آواز  به  کند 
دهد که مراقب باشد، زیرا کفرگویی او شنیده شده است ]و آن غرش دارد. لینچ به استیون فرمان میبازمی 

ی کند که با کفرگویی مغرورانهراستی ترسیده است، اما سعی میآسمان پاسخ به آن است.[ استیون به
بیشتر بر ترسش سرپوش بگذارد با این کلام که نوبوددی پیر )خدا( هم مست است. بلوم ترس واقعی 

آرام کند.« )بلامایرز،   تندری  ی پدیدهکوشد او را با توضیح علمی درباره کند و میاستیون را حس می
۲۰۱۱ :۱۲۱ ) 

 )م( خواند.خیابان« می تویفریاد »را  «به یاد داریم که استیون در فصل دو )نستور( »خدا
ر  ی س  نوشته Reliquiæ Wottonianæ. »تا وحشت عظیمش را بخواباند« از »متن کتاب ۴۱۰

 ( ۷۷۳: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  اقتباس شده (۱۶۳۹-۱۵۶۳هنری واتن )
این است که به لیوپولد   کمدی الهیاز  جویستقلید  برای اثبات متعددترین شواهد »یکی از مهم

و نقش  دانتهرژبلوم  هم  یل   این  است.  داده  بهرا  مطرح ارزی  فصل  این  در  ظریف  و  نامحسوس  نحو 
لاف می آن  جانب  در  بلوم،  ”ارباب  آرام شود:  سخنی  او  به  را  زن،  عظیمش  وحشت  تا  گفت  بخش 

به  بخواباند.“   خورشید  گاوهای  از فصل  قسمت  قرن هفدهم  نگارش   سبک این  و    آغاز  دارد  شباهت 
ن و دیگران  برای شخصیت  ،روازاین برد.  کار میبه عنوان ارباب را  هایی مانند دیکسن، لنهن، لینچ، مد 

که و آن این  داده باشدهایش  به شخصیتهم  اما هیچ بعید نیست که جویس این عنوان را به دلیل دیگری  
شرحی در پایان اثرش، در  کند بر ترسش غلبه کند. مری رینولدز  یل  دانته اغلب تلاش می ژرارباب و

: ”اربابم به  ی مستقیم دارد اشاره  برزخ   ۲۰دو خط از بند    دهد که این جمله به، نشان میجویس و دانته
( اگر این واقعاً یک  ۱۳۵-۱۳۴تا من راهنمای توام ترسی به خود راه نده.“ )  ،تر شد و گفتمن نزدیک 

ی استیون  مورد رابطه   ]دریل و دانته  ژراش آشکار نیست، اما تقلید از وضمنیتلمیح و اشاره است، معنای  
 ( ۲۰۲۲« )هانت، .کندهای بعدی رمان را پیشگویی میدر بخش و بلوم[ 

: ۲۰۲۲شکسپیر است.« )اسلُت،  هملت   ی  چیز دیگر نبوده« از »متن نمایشنامه . »آن هیچ۴۱۱
۷۷۳) 

تک عبارت  .  ۴۱۲ »همان  از  تو«  در    گویی»بنگر  پی   هملتموجود  در  که  قبلی  است  نوشت 
 ( ۷۷۳: ۲۰۲۲( به آن اشاره شد.« )اسلُت، از همین فصل ۴۱۱ی شماره)

( قاطعانه خلافش را ثابت  ۱۸۶۷-۱۷۹۱که مایکل فارادی )دانشمند انگلیسی،  . »تا پیش از آن۴۱۳
سال   در  است.  مایع  الکتریسته  که  بودند  معتقد  دانشمندان  از  ۱۸۴۱کند،  ”برخی  نوشت:  فارادی   ،

قوس جرقه  این نویسندگان  را  آسمان  آذرخش  کردهی  وصف  ابرها جدا  گونه  از  الکتریکی  مایع  که  اند 
گردد. این را که من هم طرف ابرها برمیرود و سپس، دوباره بهسمت دریا میطور مایل به شود و بهمی
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لبهگهگاهی دیده پاره شدههای روشنام،  اولیه ی  منبع  این وصفابری است.“ ظاهراً   ،ی جویس برای 
 ( ۷۷۳: ۲۰۲۲ی تامس براون است.« )اسلُت، ( نوشته۱۶۵۸) Pseudodoxia Epidermicaکتاب 

 ( ۱۹۴: ۲۰۲۲چهارمین ماه بارداری.« )هیستینگز، آغاز ». ۴۱۴
ن.« )اسلُت، تا قسمت بعدی نقیضهجا »از این  ( ۷۷۳: ۲۰۲۲ای است از سبک نثر جان بانی 

بزرگ نوشته است. کلمات  حروف  ها با  برخی از کلمات را همانند نام اول   در این پاراگراف، جویس  
 اند. )م( در ترجمه برجسته شدهمذکور 

سخت ترس  آیا  با  لاف »اما  )استیون(  جوان  )بلوم(  آرامش   کلام زن  گشت  بخش  منهدم 
توانست با کلام از میان برود. اکنون نه، زیرا او در سینه خاری داشت به نام تلخی که نمی   (فرونشست؟)

ن دستنگارش   گیرد، ]سبک که کیفیت اخلاقی و معنوی استیون مورد تحلیل قرار می  ی مایه[ جان بانی 
 (۱۲۱: ۱۹۹۶شود.« )بلامایرز، نقیضه می 
به مرگ مادرش است. نسبت  (بایت  اینویت“ ”اگن)عذاب وجدانش    دلیلاستیون به   تلخی  . »۴۱۵

ای تر، هنگام فکر کردن به مادرش، خلیج دابلن را مانند ”کاسه فصل یک( استیون پیش  ۱۳۳نوشت )پی
ی استفراغی که کنار تخت مادرش بود[ و اشک مادرش را  کند ]مانند همان کاسهاز آب تلخ“ تصور می

ای است که وجود او  آورد: ”عشق رازی تلخ است.“ این همان تلخیکه بر این کلام گریسته، به یاد می
، ”زیرا او در سینه خاری داشت به  گشتن  منهدمبخش بلوم  را پر کرده. ترس او از تندر با سخن آرامش

 ( ۲۵۶: ۱۹۷۷« )چارلز پیک، .توانست با کلام از میان برود“ نام تلخی که نمی 
ی »تلخی« را  از همین فصل و شرح بیشتر درباره   ۴۱۸ی  نوشت شمارهی این بحث را در پی ادامه

 از فصل یک )تلماکس( بخوانید. ۲۸ی نوشت شماره در پی
۴۱۶  .Bringforth  در بیچارگی باید  است  »یادآور مجازاتی است که خدا برای حوا منظور کرده” :

 (۷۷۳: ۲۰۲۲وری.“« )اسلُت، بیافرزند 
و رعدوبرق را »جاروجنجال آن    داندمی  «ی طبیعیاپدیده» را    «خدا» بخش یا بلوم  . آرامش۴۱۷

 )م(  «.پدیده
این است که آیا استیون در رعد آسمان صدای خدا ظاهراً،    ،. »نخستین پرسش این پاراگراف۴۱۸

او   چیزی دیگر است:دهد که درواقع، پرسش  ی صرف را شنیده است، اما پاسخ نشان می یا آن پدیده 
سخن  به“  . خیابان است  توی  ”خدا فریاد  :پدیده یکی است   جاروجنجالصدای خدا و    .اصلًا شنیده یا نه

 .هاست و ”روزی باید بمیرد“ کند و یکی از آن های فیزیکی زندگی میپدیدهدر دنیای  او  خود    دیگر،
از  مثل خرسند نیست، زیرا    ی معمول تولیداز شیوه   ستیونااما    ،“ بزاید ”  باید  که  این استفرمان    ،روازاین

 ( ۲۵۶: ۱۹۷۷آورد.« )چارلز پیک، ای به دنیا می و میرای تازه  “ گذرا پدیده یا ”نمایشزاییدن فقط  پی  
۴۱۹  .Shows   ۲۰۱۱ی پیش از تولد بچه است.« )کایبرد،  ای مربوط به زادوولد و مرحله »واژه :

۱۱۰۷ ) 
نمایش »های بیشتر، فرزندآوری است. از نظر استیون، هر فرد  جا منظور از اجرای نمایشدر این

 میرد. )م( آید و میست: به دنیا مییی« بیش نیگذرا
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درباره۴۲۰ تولید.  و  زایش  برای  خدا  »فرمان  پی   ی  شماره مثل«  را    ۱۱ی  نوشت  فصل  همین  از 

 بخوانید.
۴۲۱ .To wot « از همین فصل را بخوانید. ۵۵ی نوشت شماره دانستن.« پیواقف بودن، یعنی 

اش فاقد آن فیض الهی است. تندر به »استیون جام تقدسش را از کف داده است و برای بازیابی 
سرزمینی که )ی نظم طبیعی است و روزی باید بمیرد، اما از ملکوت  آورد که او در محدودهیادش می

دارد  نام  بیاور“  ایمان  من  فصل  ۴۲۲نوشت  پی]  ،(”به  همین  نمی  [از  گرچه  هیچ  زیرا    پارسا داند، 
 یدست –در  –زبانی  پرنده اش با او سخن گفته و پرهیزکار راه آن را به او نشان داده است، او را چربدرباره 

نوشت پی]زار است  بیشه   –در    –فریفته و از راه به در برده و به داخل غارش کشانده است که همان دو  
 ( ۱۲۱: ۱۹۹۶یا شهوت جسمانی.« )بلامایرز،  [از همین فصل ۴۲۶

اش کرده، گونه که عیسی معرفی. سرزمین »به من ایمان بیاور« همان »قلمرو ملکوت است آن۴۲۲
 (۷۷۴: ۲۰۲۲)اسلُت،  «.۱:۱۲مثلًا در انجیل یوحنا، 

کتاب  ی مذکور »جمله » نوشتهPilgrim’s Progress  (۱۶۷۸از متن  ن )(  بانی  - ۱۶۲۸ی جان 
 جا()هماناست.«  اقتباس شده (۱۶۸۸

۴۲۳ .To behove to  ،( ۷۷۴: ۲۰۲۲یعنی »متعلق است به.« )اسلُت 
، طبق  نظر استیون، سرزمین ادبیات است،  دلپذیرشاه»برخلاف اصطلاحات مذهبی، سرزمین  

میرند و هنگام گذر از آن مسیر به این  شوند که نمی هایی بدل می های میرا به کلمه ی جان جایی که همه 
دست“ بازی کند.   –در    –سرزمین است که تغییر مسیر داده تا در غار ”شهوت جسمانی“ آن زن  ”پرنده  

ن. سخن  آرام این زیارتگاهی است که جنین بخش بلوم  هنرمند از آن فاصله گرفته است، البته به سبک بانی 
گاه است از اینکه مطابق با عقل سلیم است به استیون کمکی نمی  که در  کند، زیرا استیون خود کاملًا آ

ای بزاید که نامیرا باشد و این  کلمه  تلخیسرزمین  پدیده است و نیز به این دلیل که قادر نیست از طریق 
زنان قانقاریایی  نزار از  ”  چیزخواری هدایت شده است کهاو علیه خدای همه   تلخیدار را وداع نگوید.  

بلعد؛ علیه کلیسایی که هنگام زایمان سخت به  متولدشده را مشتاقانه می “ یا نوزادان تازه پی وضع حمل
می  فرمان  نوزاد  را  حفظ  او  که  ملتی  علیه  مادر؛  جان  رفتن  دست  از  بهای  به  حتا  تلخ ”دهد،  شیر  با 

: ۱۹۷۷تصویر مادری به آن تلخی شکل داده است.« )چارلز پیک،    ،های ایناست، و در همه   “ پرورانده
۲۵۷-۲۵۶ ) 
نوشت چیزخواری خدا« پی ی »همهو درباره   ۴۲۶ی  نوشت شماره دست« پی  –در    –ی »پرنده  درباره 

 از همین فصل را بخوانید.  ۱۰۴۴ی شماره 
ی »نه مرگ هست و نه تولد...« برداشتی است از »توضیح عیسی مسیح از وضعیت  . جمله ۴۲۴

 (۷۷۴: ۲۰۲۲بعد از رستاخیز.« )اسلُت، 
 معنای »ازدواج کردن با زنی، زن اختیار کردن« از انگلیسی میانه است. )م( به  wivingی واژه 

ی نوشته   The countess of Pembroke’s Arcadiaنواز« از »اثری با نام  . »ظاهر چشم ۴۲۵
 ( ۷۷۴: ۲۰۲۲( است.« )اسلُت، ۱۵۸۶-۱۵۵۴سر فیلیپ سیدنی )
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گوید، یک پرنده در دست به المثلی انگلیسی است که می. »یک پرنده در دست« از »ضرب۴۲۶
ن )زار میدو پرنده در بیشه  بانی  Pilgrim’s Progress  (۱۶۷۸ )( آن را در کتاب  ۱۶۸۸-۱۶۲۸ارزد. 

 ( ۷۷۴: ۲۰۲۲آورده است.« )اسلُت، 
به ضرب  به از حلوای نسیه« بیاین مثَل که  نقد    جا در این  ،شباهت نیستالمثل فارسی  »سیلی 
به غار خود برده  »پرنده در دست« آن کارگر جنسی   مفهوم لذت شهوانی دارد: ای است که استیون را 

 زار« نام دارد. )م(است، غاری که »دو پرنده در بیشه 
ن  ( نوشته۱۶۷۸)  Pilgrim’s Progressجا »دو جمله از کتاب  . در این۴۲۷ - ۱۶۲۸)ی جان بانی 

”او    با(  ۱۳دهم“ )ص  ترکیب کرده است: ”هی، برگرد ایدر و من به تو چیزی نشان میبا هم  را  (  ۱۶۸۸
   (۷۷۴: ۲۰۲۲(« )اسلُت، ۹۶)ص  .زیبایی است“ بسیار نظر مرد به 

 سو.« )م( معنای »به این»ایدر« منسوخ است به
 از همین فصل را بخوانید.  ۴۲۶ی نوشت شماره زار« پیی »دو در بیشه . درباره ۴۲۸
 از همین فصل را بخوانید. ۴۲۱ی نوشت شماره ی »شهوت جسمانی« پی . درباره ۴۲۹
۴۳۰  .Manse   است  معنای »خانه به کشیشی«  کتاب  که  ی  متن   Viewof the State of»از 

Europe during the Middle Ages   نوشته( م  هل  هنری  است   (۱۸۵۹-۱۷۷۷ی  شده  .« اقتباس 
 هالس است. )م( خیابان جا منظور زایشگاه  ( در این۷۷۴: ۲۰۲۲)اسلُت، 

۴۳۱ .Notion و کل عبارت از متن کتاب   “ »یعنی ”خیال، توهمPilgrim’s Progress ی  نوشته
ن )  ( ۷۷۴: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۶۸۸-۱۶۲۸جان بانی 

 (۱۱۰۷: ۲۰۱۱ها معتقد بودند که ملکوت صرفاً یک ایده است.« )کایبرد، »آن
۴۳۲  .Ticed    یعنی ”اغفال کردن“ و از متن کتاب«Micro-Cosmographie  ی یوهان نوشته

 ( ۷۷۴: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  اقتباس شده (۱۶۶۵-۱۶۰۱ارل )ح 
های ها برچسبی که طرز قرارگیری یا وضعیتخانه چهار بالش بود و روی آن. »در آن روسپی۴۳۳

 یا“  سروته”ی فرد دیگر، مانند حیوانات،  “ پشت و شانه”بر  کرد.  مختلف آمیزش جنسی را توصیف می
 (۷۷۴: ۲۰۲۲یا نزدیک هم.« )اسلُت،  “ گونه به چانه”یا شرمگین،  “ روشرم ”

۴۳۴ .Pox  ،( ۷۷۵: ۲۰۲۲یعنی »سیفلیس.« )اسلُت 
های لاستیکی ی قرن نوزدهم و پیش از ظهور کاندوم های محافظ که در میانه . »این روکش۴۳۵

ه درست میاز روده  ،ددر دسترس بو شد. حتا پس از  ی حیوانات گوناگون مانند گاو، بز، گوسفند و بر 
کاندوم  کاندوم تولید  هنوز  لاستیکی،  میهای  ساخته  حیوانات  پوست  از  که  به هایی  قیمت  شد،  دلیل 

 ( ۷۷۵: ۲۰۲۲ترشان مصرف بالایی داشت.« )اسلُت، ارزان
د و همگی برای آن یک پرنده در شتنافراد دور میز به ایمان آوردن اعتقادی ندا  یک از»هیچ.  ۴۳۶

بیشترین   بالش برچسب  ا ها را برا داشتند، کسی که در غارش آن  میزان شهوتدست  دار اغفال چهار 
 ( ۱۲۱: ۱۹۹۶)بلامایرز،  «کرد.می
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 ساخته شده   ی گاو از رودهکردند که  استفاده میهایی  کاندوم   از  سیفلیسبیماری  برای پیشگیری از  »
 جا()همان.« گفتندمی کُشبچه  آن بهبود و 

۴۳۷  .Cavil    “لینچ است.«   جا منظور،که در این»یعنی ”مقصر انگاشتن کسی بدون دلیل مناسب
 ( ۷۷۵: ۲۰۲۲)اسلُت، 

پیش ۴۳۸ که  است  »مدن  منظور،  راتر  .  پارسا“  گاه در  ”  او  خاصی  )اسلُت،  کر  معرفیهای  د.« 
 از همین فصل را بخوانید.  ۴۱۰نوشت ( متن مربوط به پی۷۷۵: ۲۰۲۲

ی ”بوزینه ها  یکی از آن مثال. منظور، »کاستلوست که بارها شبیه بوزینه وصف شده است.  ۴۳۹
 ( ۷۷۵:  ۲۰۲۲« )اسلُت، است.  “ شدهنفرین

 از همین فصل را بخوانید.  ۳۲۵نوشت متن مربوط به پی
:  ۲۰۲۲تر ”مالک آزادْ مسمی به لنهن“ معرفی شد.« )اسلُت، . منظور، »لنهن است که پیش۴۴۰

۷۷۵ ) 
 از همین فصل را بخوانید. ۱۷۳ی نوشت شماره متن مربوط به پی

  “ زن جوانلاف سخت”ترتیب  تر به»استیون و لیوپولد بلوم است که پیش  منظور از این دو نفر،.  ۴۴۱
 ( ۷۷۵: ۲۰۲۲معرفی شدند.« )اسلُت،  “ بخشآرامش ”و 

ن  نوشته Pilgrim’s Progress“ از متن کتاب باری بسیار اندوه . »عبارت ”خشم۴۴۲ ی جان بانی 
 ( ۷۷۵: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۶۲۸-۱۶۸۸)

ن  نوشته  Pilgrim’s Progressپراکند“ از متن کتاب  ها را میی ”روح آن. »جمله۴۴۳ ی جان بانی 
 ( ۷۷۵: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۶۸۸-۱۶۲۸)

 مثل.  هایی از آمیزش جنسی بدون تولید. »دور ریختن« یعنی »شکل۴۴۴
برادرت و با او ازدواج کن که تو باید بذر    آمده: یهودا، برو نزد زن    ۱۰-۸:۳۸  در کتاب پیدایش،

ها مال او نیستند، وقتی نزد زن برادرش رفت، بذر خود را بر  دانست بچه برادرت را بزرگ کنی. او که می 
انگیز ترتیب خدا او را کشت، زیرا عملی نفرتها با نام برادرش به دنیا بیایند. و بدین زمین ریخت تا بچه 

 (۷۷۵: ۲۰۲۲انجام داده بود.« )اسلُت، 
از انگلیسی میانه است.«   brenی  »یعنی ”باسوزوحرارت“ که از واژه   brenninglyی  . واژه ۴۴۵

 ( ۷۷۵: ۲۰۲۲)اسلُت، 
 ( ۱۹۴: ۲۰۲۲پنجمین ماه بارداری.« )هیستینگز، آغاز ». ۴۴۶

یپس )جا تا بخش بعدی نقیضه »از این ن است.« )اسلُت، ۱۷۰۳-۱۶۳۳ای از سبک نثر پ  ( و اول 
۲۰۲۲ :۷۷۵ ) 

)ناسیکا(   سیزده  سکته »گرتی مک در فصل  از  دیگنم  پدی  که  مرد.  داول گفت  مغزی  و ی   ]متن 
فصل[   ۱۱۴نوشت  پی مدرن،    از همان  پزشکی  کاربرد  یکدیگرند،   strokeو    apoplexyدر  مترادف 

را در    درد و رنجتری از  امروزه طیف وسیعرفت که  کار می به معنایی به   apoplexyی  تر واژه گرچه پیش 
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ی قلب پدی دیگنم بیش از اندازه بزرگ شده  شود که دیوارهگیرد. در فصل سرسی )پانزده( ادعا میبرمی
 (۷۷۶-۷۷۵: ۲۰۲۲ی مغزی است.« )اسلُت، علت اصلی سکتهخود بود که  

مرغ خوب  کند که »در این خشکسالی تخم . در فصل چهار )کلیپسو( بلوم با خود فکر می۴۴۷
 (  ۷۷۶: ۲۰۲۲)اسلُت، نیست.« 

 از همان فصل را بخوانید. ۱۱ی نوشت شماره متن مربوط به پی
دیگنم از روی رویال کانال و  ی  جنازه کنندگان  تشییع هنگام عبور  دیز( ». در فصل شش )هیْ ۴۴۸

شویم.«  ران مواجه میهای سرگردان( ]از نگاه پدر کانمی[ با این قایقبار هم در فصل ده )صخره   یک 
 ( ۷۷۶: ۲۰۲۲)اسلُت، 
از   ۵۰ی  نوشت شمارهمتن بعد از پیو  دیز(  از فصل شش )هیْ   ۱۸۴و    ۱۸۳ی  نوشت شماره پی

 های سرگردان( را بخوانید.فصل ده )صخره 
فو )نوشته   رابینسون کروزو »»چیزی در همان حدود« از  .  ۴۴۹ اقتباس (  ۱۷۳۱-۱۶۶۰ی دنیل د 

 ( ۷۷۶: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، شده 
کتاب  ۴۵۰ از »متن  نخواهند زد«  جُرج نوشته   Character of a Trimmer. »بذرها جوانه  ی 

 (۷۷۶: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۶۹۵-۱۶۳۳سویل، مارکی هَلیفکس )
اقتباس (  ۱۷۰۳-۱۶۳۳ی سموئل پیپس )نوشته   Diary»متن کتاب  ها عطشناک« از  »دشت.  ۴۵۱

ی ایزک والتن نوشته  The compleat Anglerاز متن کتاب    رنگی“ انگیزغم”   مرکب  یاست. کلمهشده  
 ( ۷۷۶: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  اقتباس شده (۱۶۸۳-۱۵۹۳)

و    quag  یواژه   .۴۵۲ ”باتلاق“  ”خانه   toft»یعنی  کتاب مزرعهیعنی  متن  از  عبارت  این  و  ای“ 
View of the State of Europe during the Middle Ages   ( ۱۸۵۹-۱۷۷۷ی هنری هلم )نوشته

 (۷۷۶: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده 
۴۵۳  .Young quicks  ویژه ”بیدگیاه“ یا ”گیاه مرغ“ است.« )اسلُت،  »منظور، ”علف هرز“ به

۲۰۲۲ :۷۷۶) 
کتاب  ۴۵۴ متن  »از  عبارت  این   .History of Scotland  نوشته( هالینشد  رافائل  - ۱۵۲۹ی 

 (۷۷۶: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  اقتباس شده (۱۵۸۰
۴۵۵« .Flag   و    “ یعنی ”علف هرزFaggots  ” هیزمیعنی “  .Flag    از متن کتابCharacter of 

a Trimmer   است.« )اسلُت،    اقتباس شده  (۱۶۹۵-۱۶۳۳ی جُرج سویل، مارکی هَلیفکس )نوشته
۲۰۲۲ :۷۷۶) 

کتاب  . جمله۴۵۶ ویرگول »از متن  میان دو  پیپس )نوشته  Diaryی  سموئل  (  ۱۷۰۳-۱۶۳۳ی 
 (۷۷۶: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده 

»توفان  ۴۵۷ منظور،  در    ویرانگری.  که  ایرلند    ۱۹۰۳ی  فوریه   ۲۷-۲۶است  استدر  .«  آمده 
 ( ۷۷۷: ۲۰۲۲)اسلُت، 
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پیدرباره  سهمگین«  »توفان  آن  و    ۱۱۳نوشت  ی  )تلماکس(  یک  فصل  هفت   ۲۷۸از  فصل  از 

 )ایولس( را بخوانید.
۴۵۸  .By and by  ” آر سی ترنچ،  یرکرددبی»یعنی ”بلافاصله“ یا( “A Select Glossary of 

English Words ،۷۷۷: ۲۰۲۲(.« )اسلُت) 
 A Report of the Truth of theشود« از »متن کتاب  طور که بر شب افزون می. »همان ۴۵۹

Fight about the Isles of Azores   والتر رالیه )نوشته ر  است.«   اقتباس شده  (۱۶۱۸-۱۵۵۲ی س 
 ( ۷۷۷: ۲۰۲۲)اسلُت، 

ی ایزک والتن  نوشته   The compleat Anglerگیرد« از »متن کتاب  . »باد از غرب پا می  ۴۶۰
 ( ۷۷۷: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۶۸۳-۱۵۹۳)

ی نوشته   A Journal or the Plague Yearن« از »پاساژی در  غور کرد . »در بحر ابرها  ۴۶۱
فو ) دقت  ابرها را به   عبارت دیگر،به (۷۷۷: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  اقتباس شده  (۱۷۳۱-۱۶۶۰دنیل د 

 ند. )م(دهمورد مداقه و مطالعه قرار می 
اقتباس شده   ۱۷۰۶-۱۶۲۰ی جان اولن )نوشته  Diaryالعینی« از »متن کتاب  ة. »در طرف ۴۶۲

 ( ۷۷۷: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، 
- ۱۵۹۳ی آیزاک والتن )نوشته   The complete Angler. »رگبار دودآلود« از »متن کتاب  ۴۶۳

به اقتباس  (  ۱۶۸۳ نکنم،  خطا  اگر  ابرها،  از  ”و  است:  داشت.“« شده  خواهیم  دودآلود  رگباری  زودی 
 ( ۷۷۷: ۲۰۲۲)اسلُت، 

حصیری۴۶۴ »کلاه  تکه .  یا  دستمال  با  را  میشان  پارچه  تا  ای  نشودباران  زیر  پوشانند  . خراب 
Clout ( ۷۷۷: ۲۰۲۲« )اسلُت، آمده است. ای کهنه“ ”تکه  در معنای 

۴۶۵ .Kirtle  “از شعری با نام و »یعنی ”شلیته“ یا ”دامنThe Golden Targe ی ویلیام  سروده
  Autobiographyاز    ایجمله است. این واژه با  اقتباس شده  (  ۱۵۲۰-۱۴۵۹دانبار )شاعر اسکاتلندی،  

  (۷۷۷:  ۲۰۲۲.« )اسلُت،  : من سرما خوردم( ترکیب شده است۱۶۴۸-۱۵۸۳ی لرد هربرت )نوشته 
 بالاخورده« ترجمه شد. )م(  یشلیته»به  ،روازاین

کند. کوی  لای تا زایشگاه هالس طی مییکوی ا  ۴ی  . »مسیری است که باک مالگن از شماره ۴۶۶
ین است. ین است. زمین چمن دوک در لینستر هاوس، غرب میدان مریمتری میدان مری  ۴۰۰ایلای در  

: ۲۰۲۲شود.« )اسلُت،  ین شروع مییجنوبی است و از طرف شمال میدان مر  –خیابان هالس شمالی  
۷۷۷) 

۴۶۷  .Fiacre   به است  کرایهدرشکه ”معنای  »فرانسوی  کتاب    “ ایی  متن  از   Sentimentalو 
Journey ( ۷۷۸: ۲۰۲۲ی لارنس استرن.« )اسلُت، نوشته 
(  ۷۷۸:  ۲۰۲۲« )اسلُت،  .کرد ین شمالی زندگی میمیدان مری  ۱۰ی  . »فیتزگیبن در شماره۴۶۸

 از فصل هفت )ایولس( را بخوانید.  ۳۳۹ی نوشت شماره پیی »جرالد فیتزگیبن« درباره 
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)اسلُت،  ۴۶۹ بودند.«  کالج  ترینیتی  املاک  کمیسیون  اعضای  از  هیلی  و  »فیتزگیبن   .۲۰۲۲ :
۷۷۸)  

 از فصل هفت را بخوانید.  ۳۴۱ی نوشت شماره ی »تیموتی مایکل هیلی« پی درباره 
سال۴۷۰ اما  بود،  کاتولیک  گذشته  در  مور  »جُرج  مذهبی  .  باورهای  با  بود ها  سال    و   درگیر  در 

پروتستان و   حامی ویلیام سوم   کسی است که. ویلیامی استهوادار پروتستانیسم  اعلام کرد که، ۱۹۰۳
 ( ۷۷۸: ۲۰۲۲.« )اسلُت، است ضد جیمز دوم کاتولیک 

با سبک پیپس در کوتاهنوشته . »جویس در دست۴۷۱ ن که  بن  سازی ی رزنباخ نوشته است: ”ال 
به ها هماهنگ است.“ ماشیننام  و  را الک ماشین کرده  آن  نقطه گذاشته است.«  نویس  کنارش  اشتباه 

 ( ۷۷۸: ۲۰۲۲)اسلُت، 
ن پیدرباره  از فصل چهار )کلیپسو(    ۱۴۳از فصل یک )تلماکس( و    ۱۹۲ی  نوشت شماره ی الک بن 

درباره  نوشتن  و  در  دیگر  آشفتگی  پی  ی  شخصیت  این  شماره نام  را    ۱۳۴۸ی  نوشت  فصل  همین  از 
 بخوانید.

شد.« )اسلُت،  ی سبز که در کندال، وستمورلند، در شمال غربی انگلستان تولید میا. »پارچه ۴۷۲
۲۰۲۲ :۷۷۸) 

ژوئیه است. در روایتی سنتی   ۱۵( اسقف وینچستر بود. روز عید او  ۸۶۲. »سینت سویتن )ح  ۴۷۳
باران ببارد، تا چهل روز پیاپی بعد از آن هوا نامساعد خواهد بود و اگر سینت سویتن  آمده که اگر در روز  

 (۷۷۸: ۲۰۲۲هوا دلپذیر باشد، تا چهل روز بعد نیز مساعد و دلپذیر خواهد بود.« )اسلُت، 
عبارت۴۷۴ می  .  فهمید« »هیچ  کتاب   What in the earth  برابرنهاد که    شود  متن  »از  است 

Colonel Jack  ( ۷۷۸: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۷۳۱-۱۶۶۰ی دنیل دفو )نوشته 
ی دوم.« )اسلُت،  صحنه ،ی اولی شکسپیر است. پردهنوشته  رومئو و ژولیتاز ای واگویه . »۴۷۵

۲۰۲۲ :۷۷۸) 
۴۷۶  .Heifer   جا »یعنی ”زن“ و منظور، ملی، دختر بلوم است.  گوساله« در اینمعنای »مادهبه

کتاب  کلمه متن  از  ”لوند“  )نوشته   Diaryی  پیپس  سموئل  شده  (  ۱۷۰۳-۱۶۳۳ی  است.«  اقتباس 
 ( ۷۷۸: ۲۰۲۲)اسلُت، 

اقتباس (  ۱۷۳۱-۱۶۶۰ی دنیل دفو )نوشته   Colonel Jack. »بزرگ برای سنش« از »کتاب  ۴۷۷
 ( ۷۷۸: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، شده 

)درباره  »پروار«  پی Beef to the heelی  شماره (  را   ۱۴۰ی  نوشت  )کلیپسو(  چهار  فصل  از 
 بخوانید. 

لی به پدرش می»در کلیپسو در نامه  نویسد، به این زنان پروار  مالینگار که تا مچ پایشان  ای که م 
کرات به مردم شود، اما در این اثر به کند. البته این اصطلاح برای دام استفاده میاند، اشاره میگوشتی

ثروتمند اطلاق شده است. معانی ضمنی نامعمول این اصطلاح در این اثر عبارتند از: تقدیر از ثروت 
  به زنان   جنسی  ها(، میلبلوم در لستریگون  از زبانی جنسی )(، بیزاری از فقدان جاذبه بلوم   لیم  از زبان  )
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ن در این فصل(. در لستریگوناز زبان  )چاق و تنومند   لی را به یاد می ها، بلوم این جمله از نامهبَن  آورد ی م 

های مالینگار.“ و  گوساله گوید: ”پروار مثل مادهاش میگویی درونی و در تک   [۴۰۳نوشت  متن و پی]
گذارد، بلوم به یاد ساق پای  ی دلربا پاهایش را برای بلوم به نمایش میاگونهدر ناسیکا، وقتی گرتی به 

کند.  افتد که همان روز تعقیب کرده، ازجمله آن دو در خیابان گرَفتن، و این اصطلاح را تکرار می زنانی می 
 ( ۲۰۱۳« )هانت، [۳۳۰نوشت متن و پی]

لی برمیدر این لی در نامهجا، عبارت مورد نظر با یک چرخش کامل به خود م  ن )که م  اش گردد و بَن 
او اشاره می را ”ماده به  او  لوند“ معرفی میاگوساله کند(  پروار“ است. ی  و  بزرگ  ”برای سنش  که  کند 

لی این اصطلاح را از دهان دوستگوید: ”من به تورنتن از قول فریتز سن می پسرش درستی معتقدم که م 
ن[ شنیده است.“« )همان  جا(]بَن 

نه  ترتیب، اصطلاح مذکور  از سد گونه »بدین  بلکه  عبور می   های حیوانیتنها  ی گیرندهدربرکند، 
 جا()همان «از چندگانگی اقتصادی و جنسی است. دنیایی

ی ملکه های منتشرشدهرا از یادداشت بارید“[  ]”شرشر باران می. »جویس عبارت مورد نظر  ۴۷۸
: است   اقتباس کرده Leaves from the Journal of Our Life in the Highlandsویکتوریا با نام 

but it poured with rain. ،( ۷۷۹: ۲۰۲۲“« )اسلُت 
۴۷۹  .Covey    یعنی ”یک خانواده، دسته“ و از متن کتاب«Tale of a Tub  A  تان  ای جاننوشته
 ؛ فردی شنگولدارد  ی آمیخته با مسخرگییعنی ”کسی که تخس Wag( است. ۱۷۴۵-۱۶۶۷سویفت )

 ( ۷۷۹: ۲۰۲۲« )اسلُت، .مضحک“  و
۴۸۰ .Brangling  یعنی ”پرسروصدا“ یا ”فتان، آشوبگر“ و از متن کتاب«English Past and 
Present   ترنچ )نوشته آر سی  کتاب    و خود(  ۱۸۸۶-۱۸۰۷ی  از متن  پیپس نوشته  Diaryعبارت  ی 

 (۷۷۹:  ۲۰۲۲« )اسلُت، “ . مَرد  : ”یکی یحتملاستاقتباس شده ( ۱۷۰۳-۱۶۳۳)
سال۴۸۱ دانشجوی  دیکسن،  »منظور  ماتر  .  بیمارستان  در  که  است  پزشکی  سوم  سال  یا  پایین 

 The Secondبیند. عبارت ”بانوی من از مرسی“ برداشتی از کتاب  ( تعلیم میمرسیکوردیا )میزری
Voyage of Frobisher  ( ۷۷۹:  ۲۰۲۲( است.« )اسلُت،  ۱۶۱۶-۱۵۵۳ی ریچارد هکلویْت )نوشته 

 ها( را بخوانید. از فصل هشت )لسریگون ۲۶۲و  ۲۶۰ی نوشت شماره ی »دیکسن« پیدرباره 
  ۳۲۷دیز( و  از فصل شش )هیْ   ۱۶۵ی  نوشت شماره کوردیا« پی ی »بیمارستان ماتر میزریدرباره 

 از همین فصل را بخوانید.
 د. )م( بینمی  بعد در فصل شود، بلوم جا مطرح می خوابی که در این. ۴۸۲
ی مجزایش در کتاب  ( است که دو نمونه Dame Venusاز ترکیب ”بانو ونوس“ )  هگوی او. »۴۸۳

Selections from the Best English Authors  ( وجود دارد.  ۱۹۳۴  -۱۸۴۷ی موریسن )نوشته
نام  چنین  هم با  دانبار )شاعر اسکاتلندی،  سروده  The Golden Targeاز شعری  ویلیام  -۱۴۵۹ی 

از  برداشتی    نیزو    برجسته، بانو ونوس قدرتمند“ ”و به بانو ونوس جنگجوی  اقتباس شده است:  (  ۱۵۲۰
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در  جمله  )ح    The Faerie Queeneمتن  ای  اسپنسر  )اسلُت،  است.  (۱۵۹۹-۱۵۵۲اثر   »۲۰۲۲  :
 ( »خانم مال« همان مالی بلوم است. )م( ۷۷۹

۴۸۴  .In ken    از متن کتاب    ای“ واگویه واقف بودن”»یعنیDiary   ۱۶۲۰ی جان اولن )نوشته -
 (۷۷۹: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  (۱۷۰۶

تواند به  می  ،استمحکوم شده  باردار که به ارتکاب جرمی    ی. »مطابق قانون انگلستان، زن ۴۸۵
بیندازد  تعویق  به  فرزندش  تولد  زمان  تا  را  مجازات  شکمش“  قانون ”تقاضای  این  عمل،    .  لغو  در  به 

می مجازات   مینا  منجر  مورد  بابت  بیشتر  پیشود.  کلی  ازورفوی،  است:  معنای  شده  استفاده  اش 
به کمک  برای  بارداری”درخواست  کتاب    ایواگویه   اش.“ خاطر  متن  Moll Flanders  (۱۷۲۲ )از 

فو )نوشته  ل د   ( ۷۷۹: ۲۰۲۲( است.« )اسلُت، ۱۷۳۱-۱۶۶۰ی دنی 
قلم به   فرهنگ فارسی عامیانه). »سر خشت« نشاندن »یعنی ”به زاییدن زنی کمک کردن“  ۴۸۶

از کتاب خروج است: ”و او گفت، وقتی تو نقش ماما را برای    ایاگویه و(  ۵۵۲ابوالحسن نجفی، ص  
ها را بکشی، اما اگر بینی، اگر فرزند پسر باشد، پس باید آنها را سر خشت میزنان عبری داری و آن

 ( ۷۸۰: ۲۰۲۲دختر باشد، پس باید زنده بماند.“« )اسلُت، 
۴۸۷  .Bullyboy  پسری»یعنی ”عزیزکرده “.  Bully   ی تحبیب است و به هردو جنس پسر و  واژه

 ( ۷۸۰: ۲۰۲۲شود: ”عزیز، عزیزکرده.“« )اسلُت، دختر اطلاق می 
باکره است. عبارتهارخدادیکی از  . »روز بانو« روز »برپایی جشن برای  ۴۸۸   ی زندگی مریم 

تاریخی  به  مذکور یا    ۲۵تواند برای  میلحاظ  بشارت(  یا    ۱۵مارس )عید   ۸اوت )عید عروج مریم( 
اوت،    ۱۵دسامبر)آبستنی مریم باکره( استفاده شود. در ایرلند    ۸سپتامبر )ولادت حضرت مسیح( و یا  
 ( ۷۸۰: ۲۰۲۲روز عید عروج مریم است.« )اسلُت،  

های زیر یک سال را با قیچی  . »اشاره به باوری خرافی است بر این مبنا که نباید ناخن بچه ۴۸۹
 ( ۷۸۰: ۲۰۲۲چید.« )اسلُت، 

ای با مذهب متدیست ی انجیل شاه جیمز است. آقای پیورفوی که در خانه . منظور، »نسخه ۴۹۰
 (  ۷۸۰: ۲۰۲۲ای از این انجیل را دارد.« )اسلُت، بزرگ شده، حتما نسخه 

اند، این نهمین با این حساب، مینا پیورفوی دوازده مرتبه باردار شده است و چون سه فرزندش مرده
 ی او خواهد بود. )م( فرزند زنده
. »از مراسم کلیسای کاتولیک است. کلیسای کاتولیک هفت روز را برای آیین مقدس ربانی  ۴۹۱

فقط دو روز، روز تعمید و   ،های پروتستانها مثل بیشتر فرقهکه متدیستشناسد، درحالیبه رسمیت می
: ۲۰۲۲جا منظور دومی است.« )اسلُت،  شناسند که در اینرا برای این آیین به رسمیت می  ،عشای ربانی

۷۸۰) 
 . »یوم سبت« روز هفتم هفته یا همان یکشنبه است. )م( ۴۹۲
 (۷۸۰: ۲۰۲۲.« )اسلُت، کردندلنگرگاه بالاک ماهیگیری میاز دیرباز در . »۴۹۳
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وقتی    ،کند که در زمان انداختن قلاب. »ترمز چوب ماهیگیری سرعت را طوری تنظیم می ۴۹۴

 (۷۸۰: ۲۰۲۲قرقره آهسته شود.« )اسلُت، حرکت  یابد،فشار مفتول کاهش می
ساختن  یعنی    to dapعبارت   شناور  و  اعماق  به  طعمه  فرستادن  طریق  به  ماهی  آرام    »صید 

 جا( ی متصل به ریسمان ماهیگیری روی آب.« )همانپنبهچوب 
۴۹۵  .Punt  که شبیه »بلم«    (۷۸۰:  ۲۰۲۲پهن با عمق کم و چهارگوش« )اسلُت،  »قایقی کف

 )م(  است.
کی که در پایان عهد عتیق آمده است: ”به گوش باش؛  . »اشاره۴۹۶ ای است به دیدگاه پیامبر مل 
 (۴۲۳: ۱۹۹۸سوزاند...“« )گیفرد، چیز را می آید که مثل تنور داغ است و همه روزی می

بودن این   pseudo»پیشوند   بر غیرقابل اعتماد  کی )پیامبر من( دلالت  )قلابی( پیش از اسم مل 
 ( ۳۸۵: ۲۰۲۲پیامبر دارد.« )اسلُت، 

 از فصل نه )اسکلا و کریبدس( بخوانید.  ۳۷۳ی نوشت شماره شرح بیشتر را در پی 
جُرج راسل  در آن زمان،  است که    استدآیریش همی کشاورزی“ همان  . »منظور از ”روزنامه ۴۹۷

بود.دبیر تحریریه حری غیب  یجمله   اش  به    کرده“ از همین جان کلام  گویانه  ”از روی هندوستانی س 
نسبتعلاقه  راسل  شرقیی  تصوف  و  عرفان  و  اشراق  حکمت  می]هندی[    به  )اسلُت، کند اشاره   ».

۲۰۲۲ :۷۸۱)  
 ۳۴ی از فصل دو )نستور( و شماره  ۱۳۸ی نوشت شماره « پیاستدآیریش هُمی »ی روزنامه درباره 

 از فصل نه )اسکلا و کریبدس( را بخوانید. ۲۰۵و 
۴۹۸  .Fetch   “و   »یعنی ”شبح، توهم  Bottom  اسلُت، آمده است.  ”مبنا، اساس“   در معنای( »

۲۰۲۲ :۷۸۱ ) 
۴۹۹  .Queerity  ( است.« ۱۷۲۹-۱۶۷۲از ریچارد استیل )ای  واگویه وغریبی“  »یعنی ”عجیب

 ( ۷۸۱: ۲۰۲۲)اسلُت، 
 ( ۱۹۴: ۲۰۲۲»آغاز ششمین ماه بارداری.« )هیستینگز، 

ل دفو نوشته شده است.« )اسلُت،  . از این۵۰۰  (۷۸۱:  ۲۰۲۲جا تا قسمت بعدی »به سبک نثر دنی 
از فصل نستور و متن مربوط به آن( که استیون    ۱۱۱ی  نوشت شماره ی دیسی است ]پی»منظور، نامه 

 جا(  برد.« )همانمی  فریمن ژورنالدر فصل هفت )ایولس( به دفتر 
از    ۵۰۱ی  نوشت بعدی )شمارهاز همان فصل و متن مربوط به آن و نیز پی   ۱۹۵ی  نوشت شماره پی

 همین فصل( را بخوانید. 
روزنامه ۵۰۱ در  »نامه  عبارت  کتاب  .  »متن  از  شب«  آن  دفو  نوشته  Colonel Jackی  دنیل  ی 

 ( ۷۸۱: ۲۰۲۲اقتباس شده است.« )اسلُت، ( ۱۷۳۱-۱۶۶۰)
بریم که کرافورد واقعاً یس( پی می»در این نقطه از فصل، و باری دیگر، در فصل شانزده )یومی

او می نامه  به  )ایولس(  که استیون در فصل هفت  را  پنجشنبهدهد، در شمارهی دیسی    ایونینگشب  ی 
 (۲۰۱۵کند.« )هانت، منتشر می تلگراف
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»چالاکی  ۵۰۲ عبارت  انرژی.  از  کتاب  سرشار  »متن  از   »Colonel Jack   دفو  نوشته دنیل  ی 
 ( ۷۸۱: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  اقتباس شده (۱۷۳۱-۱۶۶۰)

۵۰۳  .Merryandrew   یعنی ”آدم لوده“ یا ”دلقک“ با معنای ضمنی ”شیاد بودن“ و توصیفی«
- ۱۶۶۰ی دنیل دفو )است برای اندرو بُرد، پزشک شخصی هنری هشتم. از متن ”دکتری شیاد“ نوشته

 ( ۷۸۱: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۷۳۱
 )م(  فریتز سن معتقد است که باید »لوده« باشد.

نیز برای ”نوجوان  و کند“ »یعنی ”کسی که دائم دردسر ایجاد می (pickle) ی »تخس«واژه  .۵۰۴
استفاده می مهارناپذیر“  جوان  مرد  نوشتهیا  شیاد“  ”دکتری  متن  از  دفو  شود.  دنیل    ( ۱۷۳۱-۱۶۶۰)ی 

 ( ۷۸۱: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده 
ی سر هنری واتن  نوشته  Reliquiæ Wottonianæمایه بود« از »متن  لحاظ دارایی بی»به .  ۵۰۵

 ( ۷۸۱: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۶۳۹-۱۵۶۳)
۵۰۶ .Crimp  ( ۷۸۲: ۲۰۲۲متقلب.« )اسلُت، ، »کلاهبرداریعنی 

 از فصل نه )اسکلا و کریبدس( را بخوانید.  ۴۷۷ی نوشت شماره ی »مهتر« پیدرباره 
کلیسای جامع    این اصطلاحمنبع ارجاع  ها و شیادان است و  بیکاره   ،“ مردان پال ”. »منظور از  ۵۰۷

 (۷۸۲: ۲۰۲۲سینت پال در لندن است که جای اصلی شیادان بود.« )اسلُت، 
پادوها۵۰۸ »کار  مذکور.  شرط   ی  مأموران  برای  پول  کردن  )اسلُت،  جمع  بود.«  : ۲۰۲۲بندی 

۷۸۲) 
»کلاه ۵۰۹ درواقع،تخت.  به »  «  لندن،  شهروندان  برای  است  خودمانی  که  اسمی  کسانی  ویژه 

به این نام معروف    ،های کوتاه با تاج تختکلاه   واجپس از راز زمان هنری هشتم،  ها  آن  .کنند شاگردی می
 ( ۷۸۲: ۲۰۲۲.« )اسلُت، شدند

۵۱۰  .Waistcoateer    که   (۷۸۲:  ۲۰۲۲ای از قرن هفتم است« )اسلُت،  و واژه   “ روسپی”»یعنی
 )م( به »خُشنی« ترجمه شد.

۵۱۱ .Ladies of the bagnio   ( ۷۸۲: ۲۰۲۲)اسلُت،  .«روسپیان»یعنی 
«Bagnio  خانه تبدیل شد. کم به اصطلاحی برای روسپیشد که کمقبلًا به حمام ترکی گفته می

است.«   اقتباس شده  (۱۷۳۱-۱۶۶۰ی دنیل دفو )نوشته   Colonel Jackاز متن کتاب  ی مذکور  واژه 
 جا()همان

۵۱۲  .Chanceable    غیراصلی، کمکی”»یعنی“.  Catchpole    مأمور گردآوری مالیات”یعنی “ 
 ( ۷۸۲: ۲۰۲۲)اسلُت،  «. “ ]شرخَر[ مسئول پس گرفتن قرض ”یا 

Tipstaff  جا( )همان «افسر پلیس قضایی.»یعنی 
Catchpole  «  از متن کتابی با عنوانOn the Study of Words  ۱۸۰۷ی آر سی ترنچ )نوشته-

 جا()همان است.«اقتباس شده ( ۱۸۸۶
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۵۱۳  .Hanker about    “و کل عبارت  »یعنی ”در آن حوالی پلکیدن“ یا ”در آن دوروبر ول گشتن

:  ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  اقتباس شده  (  ۱۷۳۱-۱۶۶۰ی دنیل دفو )نوشته  Colonel Jackاز متن کتاب  
۷۸۱) 

اقتباس (  ۱۷۳۱-۱۶۶۰ی دنیل دفو )نوشته  Colonel Jack»متن کتاب  »روز فراگیر« از  .  ۵۱۴
 ( ۷۸۲: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، شده 

ای مرکب از شراب سفید ساک )واردات اسپانیا که در قرن شانزدهم و هفدهم  . »نوشیدنی۵۱۵
و تخم  شیر داغ، چاشنی  شکر،  بود(  کتاب  پرطرفدار  از متن  واژه  این    Tale of a Tub  Aمرغ خام. 

 (۷۸۲: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۷۴۵-۱۶۶۷تان سویفت )ای جاننوشته 
۵۱۶  .Ordinary    وعدهیعنی یا  بار.«    ی»جیره  یا  رستوران  در  ثابت  قیمت  با  معمولی  غذایی 
 ( ۷۸۲: ۲۰۲۲)اسلُت، 

ی دنیل  نوشته   Colonel Jack»متن کتاب  معنای »غذاخوری« از  به(  Boilingcook)»مطعم«  
 ( ۷۸۲: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۷۳۱-۱۶۶۰دفو )

۵۱۷  .Broken victuals  بشقاب   است  های غذایی»خرده کتاب  که در  از متن  باشد.  مانده  ها 
Colonel Jack  ( ۷۸۲: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۷۳۱-۱۶۶۰ی دنیل دفو )نوشته 

۵۱۸  .Tester    و از متن کتاب    “ پنسشش”»یعنیColonel Jack    “و نیز از متن ”دکتری شیاد
 (۷۸۳: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۷۳۱-۱۶۶۰ی دنیل دفو )نوشته 

ی  نوشته  Colonel Jack»متن کتاب  توانست کارش را با زبانش پیش ببرد« از»همیشه می. ۵۱۹
 ( ۷۸۳: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۷۳۱-۱۶۶۰دنیل دفو )
۵۲۰  .Punk  «کتاب    “ نشمه”یا    “ روسپی ”  معنای به متن  دفو نوشته  Colonel Jackاز  دنیل  ی 

 (۷۸۳: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  (۱۷۳۱-۱۶۶۰)
بر شدن« از »متن ”دکتری شیاد“ ها را« و نیز »از خنده روده . دو عبارت »پسر هر مادری از آن ۵۲۱

 (۷۸۳: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  اقتباس شده (۱۷۳۱-۱۶۶۰ی دنیل دفو )نوشته 
 است. )م( «فرنک »شویم که اسم کوچک کاستلو جا متوجه میدر این .۵۲۲

)م(  دلیل« است.معنای »بهاز انگلیسی میانه به   Along of عبارت 
  (۷۸۳:  ۲۰۲۲( »همان ”بیماری پا و دهان“ یا ”تب برفکی“ است.« )اسلُت،  Plague)»طاعون«   

 منتشر شده است.امشب ایونینگ تلگراف در ی بیماری مذکور، که درباره  ی دیسی استو اشاره به نامه 
 )م( 

 از فصل دو )نستور( را بخوانید.  ۱۱۰ی نوشت شماره پی
قدر ماهی خوب هست که از آغاز تاکنون  دریا هماندر  ”المثل  . »این جمله برداشتی از ضرب۵۲۳

« .وجود دارد“   شانمحل صید  در  هااین ماهیهنوز مقدار معتنابهی از  و یعنی ”  “ از آن صید شده است
 ( ۷۸۳: ۲۰۲۲)اسلُت، 

 ( ۷۸۳: ۲۰۲۲های کوچک دریایی است، مشابه ساردین یا حشینه.« )اسلُت، . »از ماهی۵۲۴
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۵۲۵ .Wishly ( را با  ۱۷۳۱-۱۶۶۰دو عبارت از دو کار مختلف دنیل دفو ) .“ »یعنی ”با حسرت
 (۷۸۳: ۲۰۲۲.« )اسلُت، Moll Flandersو  Colonel Jackهم ترکیب کرده است: 

۵۲۶ .Sharpset  ،( ۷۸۴: ۲۰۲۲یعنی »دارای جوع یا خیلی گرسنه.« )اسلُت 
(  ۱۷۳۱-۱۶۶۰ی دنیل دفو )بود« از »متن ”دکتری شیاد“ نوشته   مأموریتشی اصلی  . »برنامه ۵۲۷

 (۷۸۳: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده 
۵۲۸ .Mort aux vaches  اش اللفظیمعنای ”مرگ بر پلیس“ )و معنای تحت »فرانسوی است به

ی فرانسوی( یعنی ”پلیس“ و کل عبارت شعاری )اصطلاح عامیانه   La vacheشود: ”مرگ بر گاو.“(  می
اش، ”مرگ بر گاو“ متناظر با نام  اللفظیشود. معنای تحتاست که اغلب بر بدن تبهکاران خالکوبی می

به  که  شدند.« )اسلُت،    این فصل، گاوهای خورشید است  اودیسیوس سلاخی  : ۲۰۲۲دست مردان 
۷۸۴) 

۵۲۹  .Donaught  بیکاره.« )اسلُت،  وباطل و  عاطلکند، یک  یعنی »شخصی که هیچ کاری نمی
۲۰۲۲ :۷۸۴) 

۵۳۰  .Headborough  ” رد“ و از متن کتاب  خُ   پاسبان»یعنیColonel Jack  ی دنیل دفو  نوشته
 ( ۷۸۴: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۷۳۱-۱۶۶۰)

مهارت خواندن از روی نقشه است، و از سوی دیگر، ”کره“ اصطلاحی عامیانه    ،. »منظور۵۳۱
 ( ۲۰۳: ۱۹۹۴برای ”پستان زن“ است.« )دنت، 

۵۳۲  .He took the bit between his teeth  ناپذیری نافرمان بودن“ یا طرز علاج »یعنی ”به
کند، دیگر سوارکارش ریزی گیر میهایش خردهزیرا وقتی اسبی میان دندان  ،”فقط ساز خودش را زدن“ 

 (۷۸۴: ۲۰۲۲تواند او را مهار کند.« )اسلُت، نمی 
۵۳۳ .Justiciary  ( ۷۸۴: ۲۰۲۲« )اسلُت، »قاضی یا رئیس دادگاه.یعنی 

Parish beadle  «  “ی  و واژه یعنی ”ژاندارم محل یا منطقهbeadle    ی  مقالهازA Reverie at 
the Boar’s Head Tavern, Eastcheap   نویسندهنوشته( گلداسمیت  آلیور  انگلوی  ایرلندی،  -ی 

 جا( )هماناست.«  اقتباس شده (۱۷۷۴-۱۷۲۸
۵۳۴ .Sulter (۹۰: ۲۰۲۲فروش آزاد ارتش.« )اسلُت، فروش یا اغذیهیعنی »دست 

 از فصل سه )پروتیوس( را بخوانید.  ۲۴۲نوشت پی
۵۳۵  .Welsher   های مسابقه  بندی بر سر اسبها را برای شرط بندی که پول یعنی »مأمور شرط

 (  ۷۸۴: ۲۰۲۲رود.« )اسلُت، بازد، از پرداخت پول به برنده طفره می که مین آکند، اما بعد از جمع می 
۵۳۶ .Bearpit  ها را رها  بندند و سگ ای که در آن خرسی را با زنجیر به دیرکی می»میدان مسابقه

 (۷۸۴: ۲۰۲۲کنند تا با او بجنگند.« )اسلُت، می
۵۳۷  .Ocean sea    متن »از  دریا(  )نوشته  Voyages)اقیانوس  هکلویْت  ریچارد  - ۱۵۵۳ی 

 (۷۸۴: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۶۱۶
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زمین پراکنده است و   یقومی که به شکلی گسترده رو  Roma( »یا  Romany)»رُمنی«  .  ۵۳۸

رسد.« شان به آسیای جنوبی میونسب شوند و اصلبیشتر در اروپا و آمریکای شمالی و جنوبی یافت می
 ( ۷۸۴: ۲۰۲۲)اسلُت، 

متن  ۵۳۹ »از  عبارت  این   .Story of Inkle and Yarico   نوشته( ل  استی  ریچارد  -۱۶۷۲ی 
 (۷۸۴: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  اقتباس شده (۱۷۲۹

۵۴۰  .Fecking    ،نوشت  ( متن مربوط به پی ۷۸۵:  ۲۰۲۲یعنی »بلند کردن، کش رفتن.« )اسلُت
 ها( را بخوانید. از فصل یازده )سایرن ۲۶۰ی شماره 

 معنای »لباس زیر« است که به »تُنکه« ترجمه شد. )م( از انگلیسی قدیمی به   Linenی  . واژه ۵۴۱
ی شکسپیر نوشته   هنری چهارم ی  ی اول نمایشنامه از متن پرده»ای  واگویه »صبح  این روز« .  ۵۴۲

 ( ۷۸۵: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، 
درباره ۵۴۳ »کشتی.  متنی  لیورپول«  به  های  شماره پی   مربوط  شش    ۱۷۳ی  نوشت  فصل  از 

 دیز( را بخوانید.)هیْ 
۵۴۴  .Springer  یابد نه برای گوشتش.« )اسلُت،  »گاوی که برای بارداری و شیر دادن پرورش می

۲۰۲۲ :۷۸۵) 
۵۴۵ .Hogget  ( ۷۸۵: ۲۰۲۲ساله.« )اسلُت، یعنی »گوسفند یک 
۵۴۶  .Wether wools  «wether  که   است  ”پشمی،  کلدرشده“ و  ویژه قوچ اخته به  ،یعنی ”قوچ

 (۷۸۵: ۲۰۲۲« )اسلُت، .آید“دست می چینی گوسفند بهاز بعد از اولین پشم 
درباره۵۴۷ پی.  کاف«  »جوزف  شماره ی  )هیْ   ۱۷۲ی  نوشت  شش  فصل  درباره از  و  ی دیز( 

از همان    ۱۷۵ی  نوشت شماره بلوم در مرکز پرورش دام جوزف کاف پی   (دفترداری »محاسب بودن« )
 فصل را بخوانید.

فو )( نوشته ۱۷۲۲)  Moll Flandersی مورد نظر »از متن کتاب  . جمله ۵۴۸ ل د  - ۱۶۶۰ی دنی 
 (۷۸۵: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۷۳۱

ها  ها را در روزنامه حراجموارد از  منظور از حراج مرغزارها »فروش مزارع در حراجی است. این  
 جا(کردند.« )همانتبلیغ می

گذار و ی گاو و گوسفند، مسئول حراج و قیمت . »آقای گوین لو دلال چهارپایان، فروشنده۵۴۹
 ( ۷۸۵: ۲۰۲۲خیابان پراشا بود.« )اسلُت،  ۵۳-۴۷ی دلال ملک در شماره

Pilgrim’s Progress  (۱۶۷۸ )»متن کتاب  گیرم« از  شما را به استفهام میباره  در این».  ۵۵۰
ن )نوشته   (۷۸۵: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۶۸۸-۱۶۲۸ی جان بانی 

 ( ۷۸۵: ۲۰۲۲ی گاوهاست.« )اسلُت، . »دو بیماری مخصوص رمه ۵۵۱
 از فصل دوازده )سایکلوپس( را بخوانید.  ۳۵۰ی نوشت شماره متن مربوط به پی

فو  ( نوشته۱۷۲۲)  Moll Flanders»متن کتاب    »گرچه... شایسته« از. عبارت  ۵۵۲ د  ل  ی دنی 
 ( ۷۸۵: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۷۳۱-۱۶۶۰)
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کند او را به آمدن به ایرلند دامپزشک جراح اتریشی است که آقای دیسی سعی می  ،. »منظور۵۵۳
خود »آقای  «جنبان اعظم امپراتوردم»( اما کایبرد معتقد است که ۷۸۶: ۲۰۲۲ترغیب کند.« )اسلُت، 

 (  ۱۱۰۹: ۲۰۱۱گوی دولت بریتانیاست.« )دیسی است که تملق
 از فصل دو )نستور( را بخوانید.  ۱۲۲ی نوشت شماره متن و پی 

۵۵۴ .Rinder  (۷۸۶: ۲۰۲۲« )اسلُت، .“ ی گاوها یا گاورمه ”ای آلمانی است برای »واژه 
 از فصل دو )نستور( را بخوانید.  ۱۱۸ی نوشت شماره پی

است،    to take the bull by the horns. منظور از »درافتادن با شاخ گاو نر« که معادل  ۵۵۵
 معنای »مقابله با وضعیتی سخت« که همان درمان رمه است. )م( اصطلاحی است به 

 (۷۸۶: ۲۰۲۲. »آقای وینسنت« همان »وینسنت لینچ است.« )اسلُت، ۵۵۶
 از همین فصل را بخوانید.  ۱۷۱ی نوشت شماره پی

۵۵۷.  Plain dealing    و از متن کتاب    رک“ روراست،    ”»یعنیColonel Jack   ی دنیل دفو  نوشته
 ( ۷۸۶: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۷۳۱-۱۶۶۰)

ی ساده و نامعقولش ای که به سخن گوینده( یعنی ”گفتهIrish Bull. »بول یا بول ایرلندی ) ۵۵۸
دارد“ منطقی میمعنای   تناقضی آشکار  و مهمل است و در خود  یاوه  اما درواقع  پتریک،   ،دهد،  مثلًا 

می شود.  فرانسوی  گفته  ایرلندی  به  اگر  آره،  کشیشی  یا  فهمی؟  درس  که  دوستی  به  ایرلندی  مردی 
ام بشنوم.« )گیفرد،  ی تو را در مراسم خاکسپاریقدر عمر کنم که موعظه گوید، امیدوارم آنخواند، می می

۱۹۹۶ :۴۲۴ ) 
 از فصل سه )پروتیوس( را بخوانید. ۶۶ی نوشت شماره پی

Horns of a dilemma   هایش هم به همان اندازه ناخوشایند »یعنی ”انتخابی سخت که جایگزین
است“  نامطلوب  و    یعنی  Lemma  .یا  شود“  پنداشته  بدیهی  که  چیزی  یا  یعنی   dilemma”فرض 

که هر شاخش را بگیری، تو را به همان سمت  است  شمشیر دولبه یا گاو نری    یا“  lemma”دوچندان  
 (۷۸۶: ۲۰۲۲« )اسلُت، .کند پرتاب می

 از همین فصل( را بخوانید.  ۵۵۹ی نوشت بعدی )شماره پی
ی متناقض سخن یاوه »  ،«گاو نر»  که  متفاوت دارد   ایچند معن  ،زمانهم   ،. بول در این متن۵۵۹

ده و همان »بول«  کر  گردانینویسه در بیشتر موارد    ،رواز این  آن جمله است.« از  فتوای پاپی»و    «مضحک 
 ام. )م( را آورده 

ای است با جا آمده، »بولی که ایرلندی است« درواقع »گزارهگونه که در این»بول ایرلندی« یا آن
به  آشکار،  یاوه“ تناقض  و  ”مضحک  معنای  در  شد،    .ویژه  دانشگاه  رئیس  بعدها  که  ترینیتی  پروفسور 

”یک بول ایرلندی    :دهد( پاسخ می۱۹۱۹-۱۸۳۹”بول ایرلندی چیست؟“ جی پی مهافی )  :پرسدمی
( اما منبع جویس  ۳۰)یا گاو نر ایرلندی(، خانم، همیشه باردار است.“ )آلیور سینت جان گوگرتی، ص  

ل  ازکاریکاتوری است   شاخ گاو نر )ایرلندی(  (، با عنوان ”با  Punch)  پانچی  مجله   در  ، منتشرشدهتنی 
ها وزیر گلداسمیت به هردو شاخ یک گاو نر چنگ زده است. یکی از شاخنخست  ،آن  که در  درافتادن“ 
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”مسئله برچسب  گاو  شکم  و  ”مستأجر“  دیگری  و  دارد  که  برچسب ”صاحبخانه“  ایرلند“  سرزمین  ی 

نارضایتی  رفعبرای  . قانون مذکور۱۸۷۰ای است به قانون صاحبخانه و مستأجر )ایرلند( در سال اشاره
 (۷۸۶: ۲۰۲۲.« )اسلُت، وضع شده بود ها و مستأجرانمیان صاحبخانه و اختلاف شدید 

به»درباره.  ۵۶۰ ”ایرلندی  اهانتی  مفهوم  شاید  سرشت“  ”تناقضلحاظ  یا بار   غیرمنطقی  آمیز، 
 Polite Conversationها مد نظر باشد. کل عبارت از متن کتاب  به ایرلندیگونه“ نسبتظاهراً این

لحاظ سرشت نازنین  لحاظ نام و به ( اقتباس شده است: ”او به ۱۷۴۵-۱۶۶۷)تان سویفت ای جان نوشته 
 ( ۷۸۶: ۲۰۲۲)اسلُت،  است.“«

 ببینید. مقابل  کد کاریکاتور مذکور را با اسکن کردن

 
این۵۶۱ »از  بعدی  .  تا بخش  جان   اینقیضهجا  سبک  )اسلُت،  ااز  است.«  سویفت  :  ۲۰۲۲تان 

۷۸۶) 
To purl ( ۷۸۶: ۲۰۲۲غُل.« )اسلُت، وار و با صدای غُلیعنی »جاری کردن با شکلی گرداب 

از همین فصل    ۵۵۹ی  نوشت شماره فروشی انگلیسی« پیی »گاو نر ایرلندی در چینی. درباره ۵۶۲
 را بخوانید. 
۵۶۳  .To conceive    ،گاو نر  داستان »( نیز  ۷۸۷:  ۲۰۲۲یعنی »درک کردن و دریافتن.« )اسلُت

 از همین فصل بخوانید.  ۵۵۹ی نوشت شماره در پی را  «ایرلندی  جی پی مهافی
شود و البته هرگز  اش به او اشاره میبخش، دیکسن تنها شخصیتی است که با نام خانوادگی»در این  

 جا(شود.« )همان نام کوچک او به ما داده نمی 
پاپ  ۵۶۴ بریکسپیر،  نیکلاس  کشاورز“  ”نیکلاس  از  »منظور  )کایبرد،   آدریان.  است.«  چهارم 

۲۰۱۱ :۱۱۰۹ ) 
Bull   معنای به از این فصل اشاره شد، علاوه بر معنی گاو نر، »  ۵۵۹نوشت  طور که در پیهمان

)اسلُت،   پاپ«  جانب  از  هم  ۷۸۷:  ۲۰۲۲فتوا  اینهست(  »در  از  جا .  فتوای    منظور  پاپ“  ”بول 
Laudabiliter  (۱۱۵۵  است، احتمالًا پاپ )ر، تنها پاپ انگلیسی،   آدریان چهارم )نیکلاس بریْکسپی 

صدور آن، فرمانروایی  با    و   در این مقام بوده( آن را صادر کرده  ۱۱۵۹تا زمان مرگش در    ۱۱۵۴که از  
به هنری دوم   سیاسی را  از  که دوره  ،ایرلند  و    ۱۱۸۹تا    ۱۱۵۴ی حکومتش  اعتبار  بخشیده است.  بود، 

ها قبل مورد سؤال بود. البته هیچ شاهدی در دست نیست که نشان  )بول( مزبور از مدت  یسندیت فتوا
علاوه، وقتی به ایرلند وارد . بهاست ( فتوای پاپ را اجرا کرده  ۱۱۷۱دهد هنری دوم با آمدنش به ایرلند )

  درنگ اکثر قلمروهای ایرلند به او واگذار شد. اما تقریباً بیستعنوان یک کشورگشا نیامد، بلکه بیشد، به 
س در اثری با نام    ،سال بعد نری  بول )فتوا( به ه  ”مدعی شد که    تاریخ فتح ایرلندوقتی جیرالدس کمبرنس 
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های هرز بدجنسی را از  آموخت واقعیات دین مسیحی را به مردمی گستاخ و عامی یاد بدهد و علف
کندزمین خدا ریشه  آغاز شد  ،“کن  فتوا  آن  به  انگلو۲۶۱. )ص  حمله  ارتش  نورمن در سال -( گرچه 

عبارت وتاز محدود بود و به ن تاخت آ  [از فصل دو  ۹۳ی  نوشت شماره پی]به ایرلند حمله کرد،    ۱۱۶۹
 جا(شروع شد.« )همان ۱۱۷۱ی انگلستان بر ایرلند از سال سلطه ،تردقیق

پاپ کسپیر، نیکلاس بریْ  ،۱۱۵۵( در سال ۱۱۸۰-۱۱۱۵ی جان از سالزبری )ح . »طبق گفته۵۶۵
بر ایرلند به او  او  ی  به نشان واگذاری حق سلطه   ، پادشاهی ایرلند را به هنری دوم بخشید و چهارم   آدریان
 (۷۸۷: ۲۰۲۲زمرد تزیین شده بود.« )اسلُت، نگینی از ای طلایی داد که با حلقه

ای  خوردهای صیقلسیگار نقره خواندیم که هینز انگلیسی »جعبه تر، در فصل یک )تلماکس(  پیش
   (۱۱۰۹: ۲۰۱۱زد، درآورد.« )کایبرد، را که در آن سنگ سبزی برق می

 از همان فصل را بخوانید. ۱۶۸ی نوشت شماره پی
گفته   true for you  عبارت  .۵۶۶ قبلی  سخن  تأیید  در  معمولًا  و  است  ایرلندی  »اصطلاحی 

 به »گل گفتی« ترجمه شد. )م(جا در اینکه   (۷۸۷: ۲۰۲۲)اسلُت،  شود«می
بارمذکور  عبارت   بلوم در فصل هشت )لستریگوننوزی فلین    ،را یک  به  با  گویدمی  ها(  ، »حق 

 )م(   «.گویی»درست میگوید،  می  در فصل دوازده )سایکلوپس( به شهروندی دیگر، جو  و بار  توست«
از   ۳۸۲ی  نوشت شماره پی قبل از  از فصل هشت و متن    ۵۱۶ی  نوشت شماره متن مربوط به پی 

 دوازده را بخوانید.
پارچه ۵۶۷ در  شده  تنیده  معمولًا  طلا،  از  نوارهایی  یا  سیم  نخ،  از  »نسجی  یا  .  ابریشمی  های 

 ( ۷۸۷: ۲۰۲۲پشمی.« )اسلُت، 
: ۲۰۲۲سوزانند.« )اسلُت،  . »منظور از ”نفس دودی معطر“ عودی است که در کلیسا می ۵۶۸

۷۸۷) 
»او«  .  ۵۶۹ از  بریْ منظور  »نیکلاس  پاپ  همان  است    آدریانکسپیر،  از    ۵۶۵نوشت  پی]چهارم 

به   [همین فصل کلیسای لاترن در سال که  بماند. شورای دوم  که مجرد  یاد کرد  عنوان کشیش سوگند 
عنوان پاپ  به   ۱۱۵۴کسپیر در سال  ها را از ازدواج که تا آن زمان میسر بود، منع کرد. بریْ کشیش  ۱۱۳۹

 ( ۷۸۷: ۲۰۲۲انتخاب شد.« )اسلُت، 
ژورنال  گفتهبه  در  اشتینبرگ  اروین  لیترچری  )مدرن  بول   از  »وقتی   ،bull  میان به  حرف  ایرلند   )

نقشی اساسی در ها  در آن  (bull)  بول افتد که  هایی از ایرلند باستان مییاد اسطوره   آید، استیون بهمی
”وقتی    :نوزدهم آمدهی هفتاد قرن  های ایرلندی  دههکند. مثلًا در یکی از افسانه ی بازی میرهای باروآیین

قرمز همراه او بود.    یی خورشید، که به دانا هم معروف است( پدیدار شد، گاو نریا الهه   Aineآنیا )
سپس ارل دزموند به او تجاوز و باردارش کرد و گراد به دنیا آمد.“ این قسمت از فصل چهاردهم نیز نشان  

ت نگیرند. بنابراین وینسدهد که زنان ایرلند نمادهای امیال جنسی را با خود امیال جنسی اشتباه میمی
درنگ، سخن او را اما دیکسن بی   “ های گل مینا آویختند؛زنان ایرلند ما بر بول بودنش حلقه”گوید، می

ادامه میی عقیمای درباره با جمله  پاهای عقبیبودگی  با  نر  بلند میدهد.”اما گاو  بانوان  اش  به  تا  شد 
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اش را از دست داده یا عقیم ها آشکار کند که آلت تناسلیاحتمالًا بر آنو  ارجمند رازی را نشان دهد“  

 ( ۲۰۰۱شده است.« )
نمایندگان کلیسای کاتولیک، گمراه شدن امیال جنسی زنان  وغریب عقیم»ترکیب عجیب بودگی 

هم آمده است. در آن  چهره...عنوان میعادگاه در جاهای دیگر این اثر و در رمان  گاه به ایرلندی و اعتراف
تصور می کشیشی  را  خود  استیون  میرمان،  گوش  زنان  اعترافات  به  که  امیال کند  گناهان،  ”از  دهد: 

گاه می آلود آنآلود و اعمال گناه آلود و افکار گناهگناه د هنگام شنیدن از زبان زنان و دخترانی که  وش ها آ
جا هم  آگین کلیسایی تاریک در گوشش نجوا کنند.“ همان پاساژ در این در اتاقک اعتراف در فضای شرم 

دهند هرزمان از ماه، در دختر، زن، مادر روحانی و بیوه تا امروز معترفند که ترجیح میشود: ”تکرار می
که با  ای در گوش او نجوا کنند یا از زبان بلند مقدسش لیسی بر قفایشان بگیرند تا اینتاریکی گاوخانه 

.“ البته استیون ددلس  تهمتن  تجاوزگر به زنان از هر چهار قلمرو سراسر ایرلند بخوابندترین جوان زیبنده
ای برای او که بتواند با گاو نر  عنوان خانه ای ساخته برای پاسیفائه: بنایی چوبی به شکل گاو به گاوخانه 

 جا( نامد.« )همانجفت شود؛ و استیون ]در فصل پانزده[ آن گاو چوبی را اولین اتاقک اعتراف می
ها  اصلاحات انجام داد تا کشیش  ای( سلسله۱۰۶۱-۱۰۵۸های  . »نیکلاس دوم )پاپ سال۵۷۰

انتظار   ،ها محدود کرد. بنابراینخوابگی منع کند و انتخاب پاپ را به اعضای کالج کاردینالرا از هم
چهارم مجرد باشد و از جانب اعضای کالج انتخاب شده باشد.« )گیفرد،    آدریانکه یک قرن بعد،    داریم

۱۹۹۸ :۴۲۴ ) 
زاده یا مجازاً شخص یا چیزی که به شخص یا چیزی دیگر مربوط  . »عمو، عمه، دایی یا خاله ۵۷۱

-۱۰۸۶مادرش، ماتیلدا )”ی آلمانی هنری دوم:  اشاره دارد به خانواده   “ عموزاده” است. در این متن،  
ای است به نیاکان  نیز اشاره  “ ی آلمان ازدواج کرد.زادهم مقدس، هنری پنجم،  و( ابتدا با امپراتور ر۱۱۲۵

 (  ۷۸۷: ۲۰۲۲ی سلطنت کنونی.« )اسلُت، آلمانی خانواده 
خانواده درباره  آلمانی  »نیاکان  پیی  بریتانیا«  سلطنتی  شماره ی  فصل   ۵۶۲و    ۵۶۱ی  نوشت  از 

 دوازده )سایکلوپس( را بخوانید.
 ( ۷۸۷: ۲۰۲۲. »شاه هری دوم، شاه انگلستان است.« )اسلُت، ۵۷۲

 از همین فصل را بخوانید. ۵۶۴ی نوشت شماره پی )هنری( ی »هری«درباره 
 از همین فصل را بخوانید.   ۵۸۵نوشت ی »فرمان لرد هری« پیدرباره . ۵۷۳

ضربه از  »با  زد«  ماتحتش  به  دست  کف  کتاب  ی  جان نوشته   Tale of a Tub  A»متن  تان  ای 
 ( ۷۸۸: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۷۴۵-۱۶۶۷سویفت )

ی شکسپیر آمده است.« نوشته  هنری چهارم المثلی است که اولین بار در بخش اول  . »ضرب۵۷۴
 « )م( تر است.به دیگری بسیار باارزش نسبتپیشنهادی که »( یعنی ۷۸۸: ۲۰۲۲)اسلُت، 

جا . یعنی »رفتن نزد کشیش برای اعتراف کردن. ”گاوخانه“ همان اسطبل گاو است، اما این۵۷۵
 ( ۷۸۸: ۲۰۲۲اتاقک اعتراف است.« )اسلُت،  ،منظور

 ( ۴۲۴: ۱۹۹۸منظور اعتراف.« )گیفرد، یا »در گوش کشیش نجوا کردن به 
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 خواران( را بخوانید.از فصل پنج )لوتس ۲۱۴و  ۲۱۲ی نوشت شماره پی
:  ۲۰۲۲. منظور، »چهار استان ایرلند است: کوناخت، لینستر، آلستر و مانستر.« )اسلُت،  ۵۷۶

۷۸۸) 
درهم » با  نرآمیختن  شاید  اعتراف  و   گاو  و  با مذهب  گناه  سکس  تلویحیبه   ،به  داستان   ،طور  به 

  (۲۰۱۱کند.« )هانت، می  اشارهسیفائه اسکسی پ
 از فصل نه )تلماکس( را بخوانید. ۵۹۸ی نوشت شماره پی

ی کند و این از اولین جمله طور مکرر تداعی میخصوص گاو نر را به های گاوان و به استیون گله
می  چهره...رمان   یک  شروع  فصل  در  مالگن  )تلماکس(  شود.  نظر  از  را  خود  که  داریم  یاد  به  هم 

 جا(« )همان [از فصل دو ۱۴۲ی نوشت شماره پی] .خواندمی “ رسانیاریگاوسرای نره حماسه ”
اند،  است، چسبیده  شده  حمایتاز طرف پاپ  ای که  »این جمله که زنان ایرلندی به گاو نر انگلیسی

:  ۲۰۱۱زنند.« )کایبرد،  ها لاس میاستیون از زنان ایرلندی است که هنوز هم با کشیش   یشکوه بسطی بر  
۱۱۰۹ ) 

با سوراخ۵۷۷ به آن. در قرن  . »نوعی زیرپیراهنی است  هایی برای وصل کردن جوراب شلواری 
  The Statues of Kilkennyچهاردهم، گره کردن یا بستن جوراب به پیراهن مد رایج انگلستان بود.  

های پارلمان ایرلند در کیلکنی( دستور داده بود که انگلیسی  یشدهوپنج قانون وضعای از سی)مجموعه 
مقیم ایرلند رسم پوشاک خود را رعایت کنند و هیچ نوع رسمی از رسوم پوشاک مردم ایرلند را اختیار  

 ( ۷۸۸: ۲۰۲۲نکنند.« )اسلُت، 
Tippet  جا(آویزند و معمولا از خز است.« )همان یعنی »شنلی که بر شانه می 

ی قوانین کیلکنی،  ها در همان مجموعه ها برای انگلیسیی ایرلندی. »در میان رسوم ممنوعه۵۷۸
 ( ۷۸۸: ۲۰۲۲ها بود.« )اسلُت، ی پیشانی تا روی چشم شدهی پرپشتی از موهای نمدیریختن دسته

ی های دیگر که هنگام تاجگذاری شاه و ملکهشکل از سر عنبرماهی یا نهنگ ای مومی. »ماده۵۷۹
ی آملیا  ( نوشته ۱۸۸۳)  The Winners in Life’s Raceمالیدند؛ از متن کتاب  شان میانگلستان بر تن 

 ( ۷۸۸: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۹۲۹-۱۸۴۰باکلی )
۵۸۰  .To doss  ۲۰۲۲« )اسلُت،  . مورد گاو یعنی ”با شاخ هل دادن“  »یعنی ”خوابیدن“ و در :

۷۸۸ ) 
 ( ۷۸۸: ۲۰۲۲. »پدر متدین« یعنی »کشیش کاتولیک.« )اسلُت، ۵۸۱
۵۸۲  .To cozen    یعنی ”فریب دادن“ و از متن کتاب«Micro-Cosmographie   ی یوهان نوشته

 ( ۷۸۸: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۶۶۵-۱۶۰۱ارل )ح 
 از همین فصل را بخوانید. ۵۶۹ی نوشت شماره . پی۵۸۳
های عظیم کارگرانش  ای برای تولید خوراک توده عنوان مزرعهایرلند بهسرزمین  . »انگلستان از  ۵۸۴

 (۱۱۰۹: ۲۰۱۱کرد.« )کایبرد، استفاده می
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عنوان چراگاه، نه  مزارع ایرلندی باید به   با این مضمون که. »هنری هفتم فرمانی صادر کرد  ۵۸۵

 ( ۱۱۰۹: ۲۰۱۱زمین مزروعی، استفاده شود.« )کایبرد، 
 از همین فصل( را بخوانید.  ۵۸۵ی نوشت قبلی )شمارهپی. ۵۸۶

 . )م(تطابق دارد متن اصلی با  هاواژه  گونی آغازینی مذکور همدر جمله 
ای کوهستانی است است. کانمارا منطقه واقع مرکز ایرلند ی. »استان راسکامن در بخش غرب۵۸۷

است در شمال غربی ایرلند.«   ایمنطقه نیزدر ساحل غربی ایرلند در استان گالوی. سلایگو نام شهر و 
 ( ۷۸۹: ۲۰۲۲)اسلُت، 

 از همین فصل را بخوانید.  ۵۸۵نوشت ی »فرمان لرد هری« پی. درباره ۵۸۸
۵۸۹  .Old Nick    ،آغاز  ( که برای حفظ ارتباطش با  ۷۸۹:  ۲۰۲۲یعنی »شیطان« )اسلُت » »نیک 

 ترجمه شد. )م(   «نانیک » نیکلاس به 
ی بول )گاو نر( ایرلندی است، از هنری دوم، پادشاه انگلستان و نیکلاس  »این پاساژی که درباره 

طور کلی، رود، هری و نیکلاس، به شود، اما هرچه جلوتر میکسپیر )پاپ آدریان چهارم( شروع میبریْ 
بدل می پاپی  مقام  و  انگلستان  پادشاهی  جملهبه حامیان  شاید  داستانی  شوند.  به  هنری   ازی مذکور 

( دوره مربوط  (  ۱۵۴۷-۱۴۹۱چهارم  در  هنری  پادشاهیباشد.  )ی  پاپ  ۱۵۴۷  -۱۵۰۹اش  کوشید   )
کلمنت هفتم را ترغیب کند که به او حق طلاق بدهد تا بتواند از کاترین  آراگونی جدا شود و سپس با ان  

 (۷۸۹: ۲۰۲۲بولین ازدواج کند. ناگفته نماند که تلاش او نافرجام ماند.« )اسلُت، 
در    ،۱۷ی  مکاشفه  در  ،بابیلون  ها“ پاپ است. روسپی  ی روسپی. »منظور از ”ارباب دیرینه۵۹۰

تنگاتنگ با کلیسای کاتولیک دارد،   یکند و ارتباطبازی می   فراگیرنقشی  بریتانیا    ضد کاتولیک    هایخطابه 
یعنی ”روسپی“ و عدد ”هفت“    Trullم است.  وبرای شیطان معمول ر   شدهلقبی شناختهکه نامش  چنان

وارد    ،ی دارو داشت”یکی از هفت فرشته که هفت شیشه، مانند   کندمکرر در مکاشفه بازی می   ینقش
های بسیار نشسته  گفت: بیا تا به تو نشان دهم رسوایی روسپی بزرگ را، او که بر آب   چنینمن  ه  شد و ب 

 ( ۷۸۹: ۲۰۲۲است.“« )اسلُت، 
۵۹۱ .Pizzle (۷۸۹:  ۲۰۲۲ویژه آلت گاو نر.« )اسلُت، نر، به ییعنی »آلت جنس 
 (۱۱۰۹: ۲۰۱۱ها از قانون.« )کایبرد، ی دیگر از سرپیچی بریتانیایی ا. »نمونه ۵۹۲
»شاید  ۵۹۳ نام  .  با   Assertio Septem Xacramentorum adversus Martinusاثری 

Lutherus ،    حملات مارتین    علیهاز کلیسای کاتولیک  باشد که در آن  هنری هشتم  ی  ، نوشته۱۵۲۱چاپ
و حتا از جانب پاپ    دش در انگلستان و خارج از آن پرفروش    کوچک . این کتاب   فاع کرده استلوتر د

د. کر( اعطا Fidei Defensorعنوان مدافع ایمان ) هشتم به هنری یفتوایصدور  پاپ با پاداش گرفت؛
 ( ۷۸۹: ۲۰۲۲اما بعدها هنری از پاپ رو گرداند.« )اسلُت، 

۵۹۴  .Left-handed    از  »یعنی و مرتبهازدواج مردی  از مرتبهجایگاه  با زنی  بالا  پایینی   .« ی 
 (  ۷۸۹: ۲۰۲۲)اسلُت، 
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عنوان  شوهر یا پدر را   کسبزن و فرزندان حاصل از این ازدواج، حق  »اما حائز اهمیت است که  
 جا()همانندارند.« 

:  ۲۰۲۲ها از اخلاف و جانشینان او هستند.« )اسلُت،  ی پاپ”پیتر“ است که همه  ،. »منظور۵۹۵
۷۸۹) 

۵۹۶ .Bos Bovum ( ۷۸۹: ۲۰۲۲معنای ”گاو نری میان گاو نرها.“« )اسلُت، »لاتین است به 
۵۹۷  .Bog Latin    عبارت  یشدهو شاید تحریفیا جعلی“    ساختگیلاتین  ”»یعنی  Dog Latin 

 (  ۷۸۹: ۲۰۲۲باشد؛ نیز بیانگر نوع زبان گفتار لاتینی است که در ایرلند رایج بوده است.« )اسلُت، 
Dog Latin است. )م(  «تقلید غلط از زبان لاتینمعنای »به  محاوره  یعبارت 

آمده است: ”اسقف، رئیس   Punchدر  ۱۸۹۶ژوئن  ۲۷»رئیس سیرک« اصطلاحی است که »در 
 ( ۱۷۲: ۱۹۹۴سیرک، عواطف زیادی نشان داد...“« )دنت، 

:  ۲۰۱۱( است.« )کایبرد،  Fidei Defensor. منظور از »نام جدیدش« همان »مدافع ایمان )۵۹۸
 از همین فصل را بخوانید. ۵۹۳ی نوشت شماره ( پی۱۱۰۹

سال  » از مرحله  درهنری هشتم  ،  ۱۵۳۱در  کلیسای  بخشی  نقض  اول  سرسپاری   کاتولیک ی  و 
تاج به  انگلستان  مقام کلیسای  و  انگلستان  کلیسای  مقام  برترین  و  ”حامی  را  خود  سلطنتی،  وتخت 

بلکه عنوان جدید بود.( در طول سه سال بعد نبود،  نام جدید  فتواهای    ،روحانی“ معرفی کرد که این 
محق ریاست   ،درعملرا،  و او    را قطعی کرد حاکمیت انگلستان و قدرت شاه بر کلیسا  صادر شد و  بیشتر  

 (۷۹۰-۷۸۹: ۲۰۲۲کلیسای انگلستان دانست.« )اسلُت،  
پاپ۵۹۹ زبان  کلیسایی،  »لاتین  یعنی  )اسلُت،  .  فتوا.«  صدور  برای  کلیسا  رؤسای  دیگر  و  ها 

۲۰۲۲ :۷۹۰) 
پاپی را می  با آن فتواهای  بولنویسند )لاتین  »زبانی که  با آیریش  و  نر ایرلندی[  کلیسایی(    ]گاو 

 (  ۴۲۵: ۱۹۹۶جناس دارد.« )گیفرد، 
 از همین فصل را بخوانید. ۵۶۹و  ۵۶۴ ینوشت شماره پی

ی نامهفرهنگ . egoشود شخص مفرد در لاتین که می ضمیر اول»یا  ی«شخص . »ضمیر اول  ۶۰۰
کسفورد  به نفس، منیت و خودمحوری و خودمهم  egoکند که  اشاره می  آ پنداری“  در مفهوم ”اعتماد 

 ( ۷۹۰: ۲۰۲۲گردد.« )اسلُت، برمی  ۱۸۹۱کم به سال دست
)بول ایرلند( »شاید ان بولیْن، زن ایرلندی هنری باشد.« )کایبرد،    bull of Ireland. منظور از  ۶۰۱

۲۰۱۱ :۱۱۰۹ ) 
۶۰۲  .An arse and a shirt  اللفظی از اصطلاح ایتالیایی   ای تحت»ترجمهculo e camicia  

نگر دوستی نزدیک دو شخص است. اصطلاحی مشابه آن در زبان فرانسه نیز وجود دارد، اما  بیااست که  
 ( ۷۹۰: ۲۰۲۲گوید: ”کون با پیراهن تماس نداشت.“« )اسلُت، تر است و میاش قدیمیایتالیایی

۶۰۳  .Ungrate  ” ناخوشایند، نامطلوب“ و از متن کتاب  ،  ناشناسحق»یعنیTale of a Tub  A 
 (۷۹۰: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  اقتباس شده (۱۷۴۵-۱۶۶۷تان سویفت )ای جاننوشته 
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۶۰۴  .Wherry    یا بلم  بار از روی رودخانه استفاده   “ کلک سبک ”»نوعی  انتقال  است که برای 

 ( ۷۹۰: ۲۰۲۲شود.« )اسلُت، می
۶۰۵  .Yard   عنوان شود به معنای ”تیرک“ که به دکل نصب می»از اصطلاحات دریانوردی است به

 (۷۹۰: ۲۰۲۲حائلی برای بادبان کشتی.« )اسلُت، 
۶۰۶  .Spring one’s luff    کشتی را به جهت باد نزدیک کردن و از متن کتاب    یدماغه»یعنیA 

Report of the Truth of the Fight about the Isles of Azores   ر والتر رالیه )نوشته - ۱۵۵۲ی س 
 (۷۹۰: ۲۰۲۲( است.« )اسلُت، ۱۶۱۸

۶۰۷  .To heave to    ها را طوری تنظیم کنند که در جهت مخالف یکدیگر عمل بادبان »یعنی
 ( ۷۹۰: ۲۰۲۲« )اسلُت، کنند تا کشتی را به وضع سکون درآورند.

۶۰۸.Three sheets to the wind    « مست بودن“   عبارتی برایدریانوردی و نیز نیک   یاصطلاح” 
 ( ۴۲۵: ۱۹۹۶« )است.

 (۷۹۰: ۲۰۲۲شود.« )اسلُت،  سمت راست آن می. این کار »باعث چرخیدن کشتی به ۶۰۹
 (۷۹۰: ۲۰۲۲سلامتی گفتن.« )اسلُت، . »سه بار سه دادن« یعنی »سه بار به ۶۱۰
۶۱۱  .Bullgine   اثری با    »موتور بخاری است برای به حرکت درآوردن کشتی. سیسیل شارپ در

کند: ”ما از شب تا قول میگونه نقل از نوعی آواز پاروزنی در دریا این   English Fold-Chanteys  نام
 ( ۷۹۱: ۲۰۲۲گذاریم موتور بخار براند، براند.“« )اسلُت، آه بران، می رانیم./صبح می

Bumboat   ای که در بندر لنگر انداخته است و کوچک است برای حمل آذوقه به کشتی  ی»قایق
قایق  نوع  این  آن.  از  فضولات  و  بازگرداندن  قاچاق  دزدی،  مانند  غیرمجاز  کارهای  در  همواره  ها 

 ( ۷۹۱: ۲۰۲۲گری دست داشتند.« )اسلُت، روسپی
۶۱۲  .To recover    فعل    برای»یعنی ”رسیدن، واصل شدن )به یک مکان یا موقعیت(“ و این معنا

بود. برای  مذکور در قرن کسفوردنامه فرهنگ )اصل(    mainهای شانزدهم و هفدهم رایج  از قول   ی آ
ل ) با قدری فرسودگی وارد نهری در اصل آمریکا   آشیلنویسد: ”کشتی ( می ۱۷۲۹-۱۶۷۲ریچارد استی 

)اسلُت،    «(Addison and Steel, The Spectator, Vol. ۱, P. ۳۶]سرزمین اصلی آمریکا[ شد.“ )
۲۰۲۲ :۷۹۱ ) 
 A Report of the Truth of the Fight( از متن کتاب  “ واصل شدن”اولین بخش این عبارت )»

about the Isles of Azores  نوشته( رالیه  والتر  ر  س  شده  (  ۱۶۱۸-۱۵۵۲ی  میان اقتباس  است. 
از    ۸۴،  ۱۹۲۱و    ۱۸۷۶های  سال به   ،ایرلندی  کل مهاجران درصد  را  عنوان مقصدشان ایالات متحده 

 جا( )همانکردند.« انتخاب می
۶۱۳ .Pissabed کند»کسی که تختخوابش را خیس می یعنی شاشو( )شب».   

آهنگ  » از  ترکیبی  مصرع  دو  )این  خوبیاشه“  از  آدمه  اگه  ترانه ۱۷۹۵”آدم  با  برنز  رابرت  از  ی ( 
 ( ۷۹۱: ۲۰۲۲شاشو“ است.« )اسلُت، ی ”شبکودکانه 
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دهد. راوی  ومنال و موقعیت مورد نقد قرار می مال   رای داشتنگذاری به انسان را بارج   مذکور  شعر
ها آدم است، اما از ی آن دارایی همه   دلیل داشتنگوید، دنیا بر این باور است که یک انسان به شعر می

ویژه اگر  هایش“ آدم است، حتا و به خاطر ”صداقت“ و ”خوبی نظر خود او چنین نیست، یک انسان به
 خاطر تموم اون.« )م( فقیر باشد. »چنین آدمی شاه آدمیان است به 

ل و جوزف ادیسن نوشته شده است.« . از این۶۱۴ جا تا قسمت بعدی »به سبک نثر ریچارد استی 
 (  ۷۹۱: ۲۰۲۲)اسلُت، 

Apologue  منظور انتقال درسی مفید. گونه است به معنای ”حکایت اخلاقی“ داستانی تمثیل »به
جان هستند.«  ها یا گویندگان آن جانور یا طبیعت بیشود که شخصیتمعمولًا به داستانی اطلاق می 

 جا(  )همان
 ( ۱۹۵: ۲۰۲۲»آغاز هفتمین ماه بارداری.« )هیستنیگز، 

به عبارت »آشنای گران  .۶۱۵ ما«  کایبرد، »نقیضهگفتهقدر  نثر مقالهی  از  و ای است  ل  استی  های 
 (۱۱۰۹: ۲۰۱۱ادیسن در قرن هجدهم.« )

از فصل چهار   ۱۰۸از فصل یک )تلماکس( و   ۱۹۲ی نوشت شماره ی »الک بنن« پی . درباره ۶۱۶
 )کلیپسو( را بخوانید.

 (۷۹۱:  ۲۰۲۲)اسلُت،  .«ای در ارتش»خرید درجه یعنی  ی مذکور. کل جمله ۶۱۷
Colour  جا()همان .«ی واحدی در ارتش استپرچمی که مشخصه »یعنی 
Cornet  جا(.« )همانکندای که پرچم را حمل می رتبه پایینافسر »یعنی 

 Fencible  « برای خدمت به وطن  خاص    نظامی است که در موارد اضطراری  گروهان پیاده یا سواره
  جا(« )همانشود.می  تشکیل
اقتباس   (۱۷۳۱-۱۶۶۰ی دنیل دفو )نوشته   Colonel Jackعبارت ”خرید پرچم“ از متن کتاب  »

 جا()هماناست.«  شده
.«  واقع شده بود  خیابان فلیت  ۴۵ی  در شماره بود و محل کارش  دار  . »جُرج کوینل چاپخانه ۶۱۸
 ( ۷۹۱: ۲۰۲۲)اسلُت، 

۶۱۹ .Incubator  ( ۷۹۲: ۲۰۲۲دهنده، نویسنده، مرجع.« )اسلُت، )انکوباتور( یعنی »پرورش 
 ، ساحل  یکیلومتری شمال شرق دابلن و هشت کیلومتر  نوزده  ی، در فاصلهی لمبیْ . »جزیره ۶۲۰

 (۷۹۱:  ۲۰۲۲.« )اسلُت،  هستند  آن  از ساکنانپرندگان دریایی    و  ای رهاشده است و فقط خرگوش جزیره 
ل )نویسنده و سیاست۶۲۱ های طنزآمیز  ( در داستان۱۷۲۹-۱۶۷۲مدار ایرلندی، . »ریچارد استی 

:  ۲۰۲۲)اسلُت،    «“ افراییم بدستاف”مانند    ،کردمعنادار خلق میهایی با اسامی  هایش شخصیتو مقاله 
 ی کوچک کنار تختخواب.« )م(که افراییم یعنی »پرمیوه« و بداستاف یعنی »میله (۷۹۲

Fopling  »که به »گول« ترجمه شد. )م( (  ۷۹۲: ۲۰۲۲)اسلُت، یعنی »آدم احمق حقیر 
Popinjay   “اثر شکسپیر   هنری اولی  از متن نمایشنامه   که»یعنی ”آدم سطحی خودخواه یا متکبر  

 ( ۷۹۲: ۲۰۲۲)اسلُت،  «.ی سوم( اقتباس شده استی اول، صحنه)پرده
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 Selections from the Best English Authorsاز اثرش با نام    ۱۱۳موریسن نیز آن را در ص  »

 جا()همانقول کرده است.« نقل
جا به »طوطی« ترجمه شد، که معنای منسوخ این واژه است، اما به دلیل ارجاع این متن به  در این

هایش از این فصل با همان معنای منسوخش ی جویس به آن در یادداشتی شکسپیر و اشارهنمایشنامه 
 آوردم. )م( 

Milksop  ی زنانه که  ویژه پسر یا مردی دودل با روحیه عرضه و ضعیف، به یعنی »آدم عاجز و بی
 معنای »عاجز، سست و ضعیف« ترجمه شد. )م(( که به »راجل« به ۷۹۲:  ۲۰۲۲ترسوست« )اسلُت،  

Quidnunc    ،معنای ی کایبرد، »لاتین است بهگفته( و به۷۹۲:  ۲۰۲۲یعنی »آدم فضول.« )اسلُت
 کننده« ترجمه شد. )م( معنای »تجسس( که به »جساس« به ۱۱۱۰: ۲۰۱۱”حالا چه خبر؟“« )

 ( ۷۹۲: ۲۰۲۲شکسپیر است.« )اسلُت،  هملتاز متن »  ایواگویه دوست من« . »خوب ۶۲۲
کتاب  ۶۲۳ متن  »از  جمله  این   .Polite Conversation  جان نوشته سویفت  ای  - ۱۶۶۷تان 

 (۷۹۲: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۷۴۵
اقتباس شده  (  ۱۷۷۶-۱۷۱۱اثر دیوید هیوم )  My Own Life. این جمله »از متن کتاب  ۶۲۴

 ( ۷۹۲: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، 
  The Tatlerدر اثری با نام    Mr Bickerstaff Visits a Friend. عبارت مذکور »از متن  ۶۲۵

 (۷۹۲: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۷۲۹-۱۶۷۲ریچارد استیل ) ینوشته 
آمیزش جنسی است.« )اسلُت،  . »به ۶۲۶ فرد هنگام  و خودداری  به امساک  اشاره  :  ۲۰۲۲نظر 

۷۹۲) 
تواند مادرزادی یا اکتسابی باشد.« )اسلُت،  . »یک مثال آن باید بیماری سیفلیس باشد که می ۶۲۷

۲۰۲۲ :۷۹۲) 
۶۲۸  .Pledge    ی والدین  دوسویه ی  شناسویژه کودکی که حاصل عشق و وظیفه »کودک، به یعنی

 ( ۷۹۲: ۲۰۲۲)اسلُت،  «باشد.
کتاب  » متن  از  جمله  )نوشته  Essaysکل  بیکن  فرانسیس  ر  س  شده  باقت (  ۱۶۲۶- ۱۵۶۱ی  اس 

 جا()هماناست.« 
اقتباس   (۱۷۲۹-۱۶۷۲ریچارد استیل )  ینوشته  Dick Escourt: In Memoriam. »از  ۶۲۹

 ( ۷۹۳: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  شده
۶۳۰ .Jointure  ،( ۷۹۳: ۲۰۲۲یعنی »جهیزیه.« )اسلُت 
۶۳۱  .Bonze  اند و  کار بردهبودایی ژاپنی و گاهی چینی به   کاهنها برای  »اصطلاحی که اروپایی

: ۲۰۲۲های کاتولیک استفاده کرده است.« )اسلُت،  عنوان اسم خودمانی برای کشیشگوگرتی آن را به 
۷۹۳) 

۶۳۲ .Flambeau  ،( ۱۱۱۰: ۲۰۱۱یعنی »مشعل، چراغ.« )کایبرد 
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است: ”شما نور دنیایید. شهری که روی کوهی    “ ی عیسی در بالای کوه موعظه ”»این جمله از متن  
  زیرا آن گذارد،  افروزد و آن را زیر بوشلی می تواند پنهان بماند و نیز انسانی که شمعی می قرار دارد نمی

 ( ۷۹۳: ۲۰۲۲بتابد.“« )اسلُت،  ،اندها که در خانه ی آناز بالای شمع بر همه نور ممکن است 
آمده است: ”افزایش یابید و چندبرابر شوید و زمین را پر کنید و آن    ۱:۲۸. »در کتاب پیدایش  ۶۳۳

کند و ی مذکور را دقیق و به روش تجویزی تفسیر میرا به اختیار خود درآورید.“ کلیسای کاتولیک آیه 
با استبداد جنسی مخالف است و در فصل هشت، تکرار می  یولسیزاین مفهوم در سراسر   بلوم  شود. 

شان است،  دهد: ”این از تعالیم دینی تحمیل این قانون بر زنان و عواقب عدم اجرای آن نظر می درباره 
داد، آمرزش. افزایش یابید و چندبرابر شوید. هیچ  ی اعتراف کردن نمیوگرنه کشیش به زن بیچاره اجازه 

ایده شنیدههمچو  کاشانه ای؟ میای  و  از خانه  و  بیرونت میخورندت  ای  وبچهکنند. خودشان زنات 
شکم بخواهند  که  ]پیندارند  کنند.“  سیر  را  شمارهشان  اما    ۳۳و    ۳۲،  ۳۱ی  نوشت  فصل[  همان  از 

مایه  کند و در این فصل، جویس مرتب به این بن چنان قدرت  درخواست تولید مثل را احساس میهم
میبازمی  و  پروتاگونیستگردد  خواب  گوید  اتاق  در  دادن  انجام  برای  زیادی  کارهای  مذکرش  های 

 (۲۰۲۱دارند.« )هانت، 
۶۳۴ .Muskin باشد؛ و تقریباً همیشه قبل از   وغریبعجیبآدمی ویژه اگر »یعنی ”مرد، یارو“ به

 Onی  ( عبارت مذکور را در مقاله ۱۸۰۰-۱۷۳۱آید. نخستین بار ویلیام کَوپر )ی غیرمسئول میواژه 
Conversation  ،( ۷۹۳: ۲۰۲۲مطرح کرده است.« )اسلُت 

»از  ۶۳۵ مذکور  عبارت   .Mr Bickerstaff Visits a Friend    نام با  اثری    The Tatlerدر 
 (۷۹۳: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۷۲۹-۱۶۷۲ریچارد استیل ) ینوشته 

۶۳۶  .In convenient  « (۷۹۳:  ۲۰۲۲« )اسلُت،  آمده است.  معنای ”بدبختی“ و به اسم    عنوانبه 
گرما لازم  و یا برای تبدیل مایع به گاز  فیزیک برای تبدیل جامد به مایع یا بخار  علم  . »در  ۶۳۷

 ( ۷۹۳: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، 
۶۳۸ .Fee simple  برای »ملک طلق یا ملکی که تا ابد به مالک آن و وارثانش تعلق دارد و یعنی
 ( ۷۹۳: ۲۰۲۲)اسلُت،  «ای از وارثان محدودیتی وجود ندارد.هیچ طبقه

In fee simple  « “از    و برگرفته  یعنی ”در مالکیت مطلقDelaration to the English Nation 
 جا()همانی جونیوس است.« نوشته 

ناشناس از قرن هجدهم است،که نویسنده   ی »جونیوس«درباره  از   ۶۴۸ی  نوشت شماره پی  ای 
 فصل دوازده )سایکلوپس( را بخوانید. 

از طریق    ۱۸۵۰( عنوان لرد تالبوت د  مالاهاید را در سال  ۱۸۸۳-۱۸۰۵. »جیمز تالبوت )۶۳۹
عنوان  ،  ۱۹۰۴ی لمبیْ را به کُنت کانسیدین فروخت. در سال  ، جزیره ۱۸۸۱رد. در سال  کسب ک   وراثت 

 (۷۹۳: ۲۰۲۲د.« )اسلُت، واگذار ش ( ۱۹۲۱-۱۸۴۶ریچارد وگن تالبوت )مذکور به 
 های سرگردان( بخوانید. از فصل ده )صخره  ۶۶ی نوشت شماره شرح بیشتر را در پی 
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از   ۸۷ی نوشت شماره ی انگلستان بر ایرلند( پیکاران هوادار سلطه)محافظه  toryی . درباره ۶۴۰

 فصل دو )نستور( را بخوانید. 
و )پروتیوس(    از فصل سه  ۱۲۰نوشت  پی] ،ی لیمریک عهدنامه ، زمان نوشته شدن  ۱۶۹۱سال  از  »

دوازده  ۵۵۶ فصل  دوره ۱۸۰۱  تا  [)سایکلوپس(  از  کشور،  دو  اتحاد  قانون  وضع  سال  کلاسیک   ،  ی 
ها مالک زمین شدند و افرادی که با پیوستن  استیلای پروتستان بود. در این دوره )در قرن هفدهم( خانواده 

، از انحصار واقعی قدرت سیاسی ها همسانشدند و با آنها آن جذب آداب و قوانینبه کلیسای رسمی  
ن و  ی حکومت ویلیام و اَ در دورهند. اساس این استیلا  گشت   مندقدرت مالکیت بهره   نیز  و اجتماعی و

صدور  به  از  مجموعه دنبال  جزاییای  کاتولیک به   حقوق  داشتن  نگه  فرودست  و  ضعیف  بنا  منظور  ها 
 ( ۷۹۴: ۲۰۲۲گذاشته شد.« )اسلُت، 

۶۴۱  .A freehold  طلق ملک  هیچ    است  همان  بدون  و  ابد  )تا  مطلق  مالکیت  در  »ملکی  یا 
 (۷۹۳: ۲۰۲۲محدودیتی( یا تا پایان عمر.« )اسلُت، 

ظاهر علمی برای طراحی ی مالگن به اهداف بهسازی نژادی شبیه است: تلاشی به. »برنامه ۶۴۲
،  (۱۹۱۱-۱۸۲۲)فرانسیس گلتن    یبرساخته های برتر از طریق تولید مثل انتخابی. این واژه  و تولید انسان 

کند: با این ادعا شروع می دارد ( ۱۸۶۹) نبوغ ارثی را که عنوان . کتابشاست ،ی چارلز داروینزادهدایی
ازدواج از طریق  مستعد  بسیار  نژادی  ن ”تولید  چندین  طول  در  سنجیده  پیسهای  میسر  ل  کاملًا  درپی 

آل و  ی هواداران بهسازی نژادی نژادپرست نبودند، اما میان بهسازی نژادی ایدهکه همه است.“ درحالی
 (۷۹۴:  ۲۰۲۲های نژادپرست هماهنگی و سازگاری وجود داشت.« )اسلُت، گروه 

 از فصل یک )تلماکس( را بخوانید.  ۶۳ی نوشت شماره ی »امفالوس« پی. درباره ۶۴۳
صورت جفت  های مکعبی با یک یا دو پله و به ستونهای مصر را معمولًا بر پایه ستون. »تک ۶۴۴

 ( ۷۹۴: ۲۰۲۲گذاشتند.« )اسلُت، جلوی درهای ورودی معابد می
»خرده۶۴۵ به .  تکه مالکان  دائمی  یا  مطلق  مالکان  تاریخی  هستند. لحاظ  زمین  کوچک  های 
به خدمات افسران    ی کار سخت و مستمر“ یعنی ”خدمت مؤثر با مشخصه   yeoman serviceاصطلاح  

 ( ۷۹۴: ۲۰۲۲.« )اسلُت، اشاره دارد پایه در ارتش انگلستان در گذشته دون
۶۴۶ .Fecundation  ،( ۷۹۴: ۲۰۲۲یعنی »باروری.« )اسلُت 
کیدی بر »هر مرتبه« است »از متن Soever. »هرگونه« )۶۴۷ ی نوشته  On Dedication( که تأ

 (۷۹۴: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۷۴۴-۱۶۸۸الکساندر پاپ )
 A Tale از متن کتاباست که    “ اندام تناسلی”  معنایبه »جا،  در این(  Natural)»طبیعی«  .  ۶۴۸
of a Tub ( ۷۹۴: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۷۴۵-۱۶۶۷تان سویفت ) ای جان نوشته 
۶۴۹  .Tuber  پرورش می که در زیر خاک  و کم»محصولی کشاورزی  با  یابد  وبیش گرد است 

زمینی ی آشنای آن سیبروید؛ نمونهها گیاه تازه میهایی که از آنهای زیرزمینی و چشم و جوانه ساقه 
 ( ۷۹۴: ۲۰۲۲.« )اسلُت، است

Tubercle  یعنی«tuber   جا( .« )همانکوچک 
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Coney  جا()همانخرگوش.« »یعنی 
پی  شماره در  یا    ۶۱۹ی  نوشت  »انکوباتور«  او  که  خواندیم  مالگن  وصف  در  فصل  همین  از 

 )م(  دهنده« است.»پرورش 
تواند باروری را افزایش دهد؛ شود، چون می. »منظور گوشت خرگوش است که توصیه می۶۵۰

 ( ۷۹۵: ۲۰۲۲تولید مثل کلان دارند.« )اسلُت، قدرت ها که خرگوش است ای رایج کلیشه باور 
۶۵۱ .Asseveration  ،(۷۹۵: ۲۰۲۲یعنی »ادعای محکم، دفاع قرص.« )اسلُت 
کتاب  ۶۵۲ »متن  از  زدن«  هم  به  چشم  یک  »در   .Ennui  اجوُرث  نوشته مریا  ی )نویسنده ی 
 ( ۷۹۵: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، ( ۱۸۴۹-۱۷۶۷ایرلندی، 

 را برای حفاظت کلاهش از باران روی آن گذاشته است. )م(  اشجیبیدستمال. مالگن ۶۵۳
Put off    کَند( »از متن کتاب(Oliver Cromwell’s Letter and Speeches   ی تامس نوشته

 (۷۹۵: ۲۰۲۲( است: ”کلاهش را کند، و حرف زد.“« )اسلُت، ۱۸۸۱-۱۷۹۵کارلایل )
 جوزف ی  نوشته    Sir Roger at the Playیهایشان« از »متن مقالهگام بخشیدن به    بهبود. »۶۵۴

راه خیابان فلیت  بنیه را مشاهده کردم که از نیمه است: ”دو یا سه مرد سیاه خوش   (۱۷۱۹-۱۶۷۲)  ادیسن
می گام نکتعقیبم  با  متناسب  و  می ند  که  من  آن های  از  گام خواستم  به  بگریزم،   بهبود هایشان  ها 

 ( ۷۹۵: ۲۰۲۲بخشند.“« )اسلُت، می
از فصل نه )اسکلا و   ۷۴۳ی نوشت شمارهگیرد، پیی »بارانی« که ساعت هفت باریدن میدرباره 

 کریبدس( را بخوانید.
 (۷۹۵: ۲۰۲۲« )اسلُت، ربعی.شلوار کوتاه سه »یعنی  ،جا. »لباس کوچک« در این۶۵۵

 Hodden grey    اش درنتیجه رنگ خاکستری طبیعیی پشمی زبر که رنگ نشده و  پارچه »یعنی
 جا(« )همانکند.را حفظ می 

 In The Gentle Shepard, a Scots patoralبا نام    ش را الن رمزی در اثرمذکور  عبارت  »
comedy  (۱۷۲۵ آورد )   در سطر دهم شعر  و آن را رایج کرد .For A’ That and A’ That   ی سروده

 جا( )همانرابرت برنز نیز آمده است.« 
پیسه   یا  کتاب  piebald)»ابلق«  متن  »از   )Spectator  The   ل  نوشته استی  ریچارد  -۱۶۲۷)ی 

است: ”از شنیدن صدای اسب ابلق خوشحال   اقتباس شده  (۱۷۱۹-۱۶۷۲و جوزف ادیسن )(  ۱۷۲۹
   جا()همان شد.“«

۶۵۶  .To except to it    ۱۵۶۱ی فرانسیس بیکن )هامقاله از    “ وابراز مخالفت کردن”»یعنی -
 ( ۷۹۵: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، برداشت شده ( ۱۶۲۶

المثلی است برای انجام کاری غیرضروری،  »ضرب « درواقع،سنگ به نیوکسلزغال». بردن ۶۵۷
در    «زیره به کرمان بردن»( معادل  ۷۹۵:  ۲۰۲۲سنگ است.« )اسلُت،  چون نیوکسل مرکز معادن زغال 

 فارسی. )م(
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متن  ۶۵۸ »از   .Dick Estcourt: In Memoriam   نوشته( استیل  ریچارد  (  ۱۷۲۹-۱۶۷۲ی 

 (۷۹۵: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده 
ی ریچارد نوشته   Story of Inkle and Yarico»متن  از    اش سکنی داشت«»در حافظه .  ۶۵۹

 ( ۷۹۶: ۲۰۲۲( است.« )اسلُت، ۱۷۲۹-۱۶۷۲استیل )
۶۶۰  .Talis ac tanta depravatio hujus seculi, O quirites, ut matresfamiliarum 

nostrae lascivas cujuslibet semiviri libici titillationes testibus ponderosis atque 
excelsis erectionibus centurionum Romanorum magnopere anteponunt   لاتین«

  ، رذالت عظیم عصر این است، آی شهروندان، که مادران ما در خانوادهو چنان معنای ”از چنین است به 
حد از  هرزه  ،بیش  نیمه تحریکات  دیگر  یا  یک  بیضه ی  به  را  بربری  نعوذ  مرد  و  بزرگ  های 

این پاساژ از خود جویس است و آن را به    . دهند“ م ترجیح میوهای ارتش ری سرکردهکشیدهفلک سربه
 (۷۹۶: ۲۰۲۲سبک سیسرو نوشته است.« )اسلُت،  

 anteponuntی واژه  Latin and Roman Culture in Joyceی شورک در اثری با نام گفته»به 
واژه   anteponantباید   پیش   libiciی  باشد.  در  جویس  نیست.  بود  لاتین  نوشته  خود  قبلی  نویس 

Libyici   ی  که به کلمهLibyci, Libyan   ی مذکور بنابه  ”لیبیایی“ خیلی نزدیک است. واژه   معنایبه
  ، می“[ در تقابل است و بنابراینومعنای ”ر]به  Romanorumی  سیاق عبارت در این پاساژ، با کلمه 

 جا(بربر“ ترجمه شود.« )همان ” کند که به شورک توصیه می 
اقتباس (  ۱۷۱۹-۱۶۷۲ی جوزف ادیسن )نوشته   The Vision of Mirzah  کتاب  . »از متن۶۶۱

 ( ۷۹۶: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، شده 
۶۶۲  .Person  و عبارت    یا دارای اهمیت“   دارای امتیازی  ی بالا، طبقه »یعنی ”آدمی از طبقهa 

man of person  ” از متن کتاب    “ وامتیاز  مردی صاحبیعنیAnatomy of Melancholy   ی نوشته
 ( ۷۹۶: ۲۰۲۲.« )اسلُت، اقتباس شده است  (۱۶۴۰-۱۵۷۷رابرت برتن )

ن )( نوشته۱۶۷۸)  Pilgrim’s Progress»این وراج« از »متن کتاب    .۶۶۳ - ۱۶۲۸ی جان بانی 
نامش برمیاقتباس شده  (  ۱۶۸۸ ی آید، مدتی طولانی درباره است. در آن اثر، شخصیت وراج که از 

 ( ۷۹۶: ۲۰۲۲کند.« )اسلُت، زند، اما خود به آن عمل نمی ایمان حرف می
 Mr Bickerstaff Visits a Friendبود« از »متن  توجه خود را به لباسش متمرکز کرده  ».  ۶۶۴

نام   با  اثری  )  ی نوشته   The Tatlerدر  استیل  شده  (  ۱۷۲۹-۱۶۷۲ریچارد  )اسلُت،  است.«  اقتباس 
۲۰۲۲ :۷۹۶) 

۶۶۵  .Animadversion   مالگن )و گوگرتی( است   ی از عاداتگیری“ و عادت»یعنی ”نقد یا خرده
 ( ۷۹۶: ۲۰۲۲زنند.« )اسلُت، جان حرف میکه با اشیاء بی 

در اثری با   Mr Bickerstaff Visits a Friendعبارت »آقای جوان، دوستش« از »متن  .  ۶۶۶
 ( ۷۹۶:  ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  اقتباس شده  (  ۱۷۲۹-۱۶۷۲ریچارد استیل )  ینوشته   The Tatlerنام  

ک بنن با ملی بلوم است.« )بلامایرز، ی داستان رابطه  ،. »منظور۶۶۷  ( ۱۲۲: ۱۹۹۶ال 
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علاوه زنان و کودکان“ را با فقط ”پنج قرص »عیسی جمعیتی برابر با ”پانصد نفر از مردان، به.  ۶۶۸
 ( ۷۹۶: ۲۰۲۲(.« )اسلُت، ۱۴:۱۷نان و دو ماهی“ سیر کرد. )متی، 

ی ریچارد نوشته   Story of Inkle and Yarico»متن    در برابر تعارف او« از»وی    . عبارت۶۶۹
 ( ۷۹۷: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  اقتباس شده (۱۷۲۹-۱۶۷۲استیل )

  Dick Escourt: In Memoriam»متن  ی درخور خود را از او نگه داشت« از  »فاصله .  ۶۷۰
 (۷۹۷: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۷۲۹-۱۶۷۲ی ریچارد استیل )نوشته 

و »وضعیت  ۶۷۱ آمده  زایشگاه هورن  به  زایمان  برای  که  پیورفوی است  از »بانو« خانم  . منظور 
که به    (۱۷۳:  ۱۹۹۴ای است برای بارداری« )دنت،  واژه جالب« یا »وضع جالب یا موقعیت جالب نیک 

 »حامل بار شیشه است« با همان معنا ترجمه شد. )م( 
برآورد عمیق« از  .  ۶۷۲ ی جوزف  نوشته  The Vision of Mirzah  کتاب   »متنعبارت »آهی 

 ( ۷۹۷: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۷۱۹-۱۶۷۲ادیسن )
 [ از فصل یک   ۱ی  نوشت شمارهپی]شود.  . »منظور، باک مالگن است که دارد گوشتالو می ۶۷۳

صورت اسم آمده و  جا به ( که در این ۷۹۷:  ۲۰۲۲گنده“« )اسلُت،  یعنی ”شکم  ventripotentی  واژه 
 معنای »شکم گنده« ترجمه شد. )م(به »بطین« به 

۶۷۴ .to rally  ،( ۷۹۷: ۲۰۲۲یعنی »شوخی یا مزاح کردن.« )اسلُت 
۶۷۵( ملدون  اس  »آستین  عضو۱۸۴۴-۱۹۰۴.  ایرلند،    انجراحسلطنتی  کالج    انجمن  ( 

راح ارشد در بیمارستان  جچنین  التحصیل از کالج پزشکی کینگ و کویین ایرلند بود. ملدون هم فارغ 
 ( ۷۹۷: ۲۰۲۲کرد.« )اسلُت، ین شمالی زندگی میمیدان مری ۱۵ی خیابان جرویس بود و در شماره 

ن، »دکتر ملدون به فربه بودن معروف بود ]...[ ما همه لطیفهگفتهبه  ای را که در دابلن  ی سی پی کُر 
تر از پدیدار ای بزرگ معجزه ”کردند، شنیده بودیم:  ی او موقع بیرون آمدن از کالسکه تعریف میدرباره 

 (۱۸: ۱۹۷۰« )“ شدن یوحنا از شکم نهنگ. 
بلوم می۶۷۶ از  نیازمند“ . »مالگن  یهودستیز  ”به مساعدت تخصصی  زایشگاه  این  که در  پرسد 

گوشتالو بودن مالگن    که  پرسدکند“ و از او میاست )باردار است؟( و ”دیکسن موضوع را عوض می 
معنای ”مربوط  پزشکی به  –  جعلی و غیرعلمیی  کلمه  Ovoblastic  .است یا ولع  “ ”زهدان مردانه  دلیلبه 

جا  که در ایناست  بستی در بخش پروستاتی مجرای ادراری مردانه“  ”بن   Utricle  .است  “ به سلول تخم
م زنانه وصف می  مثلعنوان ”زهدان مردانه“  به  نام  رح  با   Lezioniشود. شاید جویس آن را از اثری 

Elementari di Embriologia نتینوشته    (۷۹۷: ۲۰۲۲اقتباس کرده باشد.« )اسلُت،  ی جولیو وَل 
نتی« پیی »اثر رویاندرباره   از همین فصل را بخوانید.  ۱۰۲۳ی نوشت شماره شناسی  جولیو وَل 

اشاره» شکم“  در  ”گرگ  )آنعبارت  گرگی  مجرای  به  است  آمده، ای  ولنتی  کتاب  در  که  گونه 
المثلی برای ولع است: نیز مصداق ضرب  .شودها مایعات بدن جاری و حمل می مجراهایی که در آن

دارد.“«   شکمش گرگی  در  حال رشد  در  سیریبه(  ۷۹۷:  ۲۰۲۲)اسلُت،  ”پسر  دیگر،  ناپذیر  عبارت 
 است. در فارسی هم داریم که »گرگ همیشه گرسنه است.« )م(
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ن شروع می دخترش( برای شخصی ی ملی )دوستکند به حرف زدن درباره در این پاساژ، وقتی »بَن 

پرسد که آیا به مراقبت پزشکی نیاز دارد و بلوم  )کراترز( که کنارش نشسته است. باک مالگن از بلوم می
باید برای کسب اطلاعات از احوال مینا جواب می بلوم  آمده است. )چرا  پیورفوی  دهد که برای مینا 

آیا آن بیاید.  به زایشگاه  که هنگام زایمان  پیورفوی  نزدیکی هستند  به اتاق انتظار برود؟    قدر دوستان  او 
بلوم برای وقت احتمال قوی به آن تر این است که  به خانه می کشی  تا وقتی  رود، مالی خواب  جا آمده 

 ( ۱۹۵: ۲۰۲۲نیست.« )هیستینگز، بعد از دیدارش با بویلن مالی  رویارویی بای باشد. او هنوز آماده
ی ی هاضمه است که میان معده و رودهبخش باریک لوله   منظور،جا ». »کوچک« در این۶۷۷

 ( ۷۹۷: ۲۰۲۲ی کوچک.« )اسلُت، بزرگ قرار دارد یا همان روده 
 از فصل یک )تلماکس( را بخوانید.  ۱۱۰ی نوشت شماره ی »مادر گروگن« پی . درباره ۶۷۸
ی ( نوشته۱۶۳۳)  Tis Pity She’s a Whore‘»از عنوان  را    ی داخل پرانتزجمله   بخش دوم .  ۶۷۹

 (۷۹۸: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  اقتباس کرده (۱۶۵۵ح -۱۵۸۶جان فورد )ح 
ی قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیستم: ”این شکم  ایرلندی از نیمه   –  . برگرفته از »زبانزدی انگلو ۶۸۰
 ( ۷۹۸: ۲۰۲۲زنی و خودستایی“ است.« )اسلُت، معنای ”لاف ده“ به پرورانی حرامزاده ناهرگز بچه
۶۸۱  .Larum    یعنی ”زنگ خطر“ و از متن«Story of Inkle and Yarico   ی ریچارد نوشته

ل )  ( ۷۹۸: ۲۰۲۲( اقتباس شده است.« )اسلُت، ۱۷۲۹-۱۶۷۲استی 
تا بخش بعدی به سبک لارنس استرن نوشته شده است.« )اسلُت،    پاراگراف  . »از آغاز این۶۸۲

۲۰۲۲ :۷۹۸) 
  اقتباس شده  ی لارنس استرننوشته  Sentimental Journey« از »متن کتاب  مزاجی آتشیآدم»

 جا(است.« )همان
.« )اسلُت،  “ استت الکلیامشروب”معنای  به   cordial water»شنگولی« برابرنهاد  »آب.  ۶۸۳

۲۰۲۲ :۷۹۸) 
۶۸۴« .Mias bien sur… et mille compliments    میلیون معنای ”البته... و یک  به و  فرانسوی

پاراگراف علاقه   است.   سپاس“  این  فرانسوی در  زبان  از  کتابش، استفاده  بامزه کردن  به  وافر استرن  ی 
Sentimental Journey ۲۰۲۲دهد.« )اسلُت،  های فرانسوی را بازتاب می، از طریق انتخاب واژه :

۷۹۸) 
۶۸۵  .Riband    ل )  ینوشته  بخش مربوط به »یعنی ”ربان“ از اثر    ( در۱۷۲۹-۱۶۷۲ریچارد استی 

ل و ادیسن با نام  مشترک  (۷۹۸: ۲۰۲۲.« )اسلُت، قتباس شده است ا The Spectatorاستی 
ن به کراترز نشان می۶۸۶  ( ۱۹۵: ۲۰۲۲دهد، عکس ملی است.« )هیستینگز، . »عکسی که بَن 
۶۸۷.Coquette   ( ۱۱۱۰: ۲۰۱۱گر.« )کایبرد، گرانه، زن عشوه یعنی »عشوه 

دهد و خود ملی در این »همان کلاهی است که بلوم برای تولد ملی )روز عیدش( به او هدیه می
بلوم مینامه  به  ”همه می اش  ره نویسد:  ب  کلاه  این  با  من  تازهگویند  اسکاتلندی  خوشگل  ی  حسابی  ام 
 ( ۷۹۸: ۲۰۲۲ام.“« )اسلُت، شده
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نامه  پی متن  و  )کلیپسو(  چهار  فصل  در  ملی  شماره ی  را    ۱۴۵-۱۴۰ی  نوشت  فصل  همان  از 
 بخوانید.

 . »خلعت« در معنای »هدیه« آمده است. )م( ۶۸۸
ی رابرت  ( نوشته۱۶۴۸)  Delight in Disorderنظمی معصومانه« از »شعر  . عبارت »بی۶۸۹

 ( ۷۹۸: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۶۷۴-۱۵۹۱هریک )
۶۹۰  .Amiable  دوست” معنای  کتاب  »در  متن  از  و   A Select Glossary ofداشتنی“ 

English Words (۷۹۸: ۲۰۲۲ی آر سی ترنچ اقتباس شده است.« )اسلُت، نوشته  
مفعولی   ضمیر  معادل  »تُرا«  فصل  این  بنابه    theeدر  که  کسفورد نامه فرهنگ است  آ ای  »واژه   ی 

 منسوخ از انگلیسی کهن« است. )م( 
۶۹۱ .Sublunary  یعنی ”زیر ماه، زمینی“ و از متن کتاب« A Tale of a Tubتان  ای جاننوشته
 ( ۷۹۹: ۲۰۲۲( است.« )اسلُت، ۱۷۴۵-۱۶۶۷سویفت )

 است. )م( Maledicityمعنای »خبیث و ملعون« برابرنهاد  »گُجسته« به . ۶۹۲
نوشت  نهفته در این جمله پی  «ایهام جنسی»ی  دربارهمنظور از »بالاپوش« کاندوم است.  .  ۶۹۳

 از همین فصل را بخوانید.  ۷۱۲ی شماره 
۶۹۴  .Beshrew me  ” با   ،لعنت بر من“ نفرین یا  »نوعی اظهار شگفتی است مانند اما اغلب 

 که به »خاک بر سر من« ترجمه شد. )م(  (۷۹۹: ۲۰۲۲شوخی آمیخته است« )اسلُت، 
در است.  ی کاندوم“  معنای ”فروشندهبه   و »فرانسوی    Marchand de Capotes. عبارت  ۶۹۵

االفظی ”اورکت انگلیسی“( اصطلاحی عامیانه است  )با معنای تحت  capote anglaiseزبان فرانسوی  
 ( ۷۹۹: ۲۰۲۲.« )اسلُت، French letterبرای کاندوم؛ در مقایسه با اصطلاح انگلیسی آن، 

 از فصل نه )اسکلا و کریبدس( را بخوانید. ۷۴۲ی نوشت شماره پی
معنای  به  Marchand de Capotesکه هردو  ند»دو تاجر با این نام بود در دابلن آن زمان، . ۶۹۶
خیابان   ۱۰۶-۱۰۵ی در شماره که فروشگاهش یکی بنیامین پوینتز و شرکا بودند؛  ی اورکت“ ”فروشنده

. گوگرتی واقع شده بود  خیابان کلیْر  ۲۰ی  در شماره   اشکه مغازه  فتن و دیگری سموئل رابرت پوینتزرَ گ
 ( ۷۹۹: ۲۰۲۲ی دومی شعری سروده است.« )اسلُت، درباره 

۶۹۷  .Livre  جای آن را گرفت.«   ،با ارزش برابر  ،نک اای است فرانسوی که سرانجام فر»پوند، سکه
 ( ۷۹۹: ۲۰۲۲)اسلُت، 

از همین فصل   ۷۱۲ی نوشت شماره نهفته در این جمله و پاساژ پی «ایهام جنسی»ی . درباره ۶۹۸
 را بخوانید. 
۶۹۹  .Le Fécondateur  به است  )اسلُت،  »فرانسوی  ”بارورساز“«  و ۷۹۹:  ۲۰۲۲معنای   )

 )م(  باک مالگن است. ،منظور
 ( ۷۹۹: ۲۰۲۲« )اسلُت، است. “ با او”معنای به و  »فرانسوی  (Avec lui) وک لویی«»اَ  .۷۰۰
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از فصل نه )اسکلا و کریبدس(   ۷۴۱ی  نوشت شماره مور، دوست ما« پییا آقای    »موسیوی  درباره 
 را بخوانید. 
”دماغه ۷۰۱ از  »منظور  زیرا جنوبی.  است،  زنانه  تناسلی  مجرای  هورن“  تنه ی  نوک  زن ترین  ی 

 ( ۷۹۹: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، 
با Ventre biche). »وانتر بیش«  ۷۰۲ اما    ،اللفظی ”شکم آهو“ معنای تحت   ( »فرانسوی است 

 (۷۹۹: ۲۰۲۲!“« )اسلُت، امانرود، چیزی شبیه ”کار میبرای بروز هیجان به 
: ۲۰۲۲« )اسلُت،  است.  شوخی“ معنای ”بیبه و  ( »فرانسوی  Sans blague. »سان بلگ« )۷۰۳

۷۹۹) 
جا، منظور از ”بدساخت“ خشک و  . »منظور از ”چیزهای بدساخت“ کاندوم است. در این ۷۰۴

 (۷۹۹: ۲۰۲۲انعطاف است.« )اسلُت، بی
. یک سو در افواه مبلغی  لیورشود یک  تای آن میی فرانسوی است که بیست ( »سکهSou»سو« )

 جا(ارزش است.« )همانکاملًا بی 
«  است.  ی جلوگیری از بارداری“ ”وسیله  معنایبه  ،»در این متن  (umbrella)  ی »چتر«واژه   .۷۰۵

 ( ۸۰۰: ۲۰۲۲)اسلُت، 
این۷۰۶ در  و  است  چتری  »قارچ  همان  جادویی«  »قارچ  از  منظور  به.  یا   جا  ی وسیله   کاندوم 

 ( ۸۰۰: ۲۰۲۲د.« )اسلُت، دار اشارهجلوگیری از بارداری 
سازد تا منتخبانش از  ای میاست. نوح کشتی ۸-۶. »کشتی نجات نوح« از »کتاب پیدایش 707

یوانی را از سیل نجات دهد. در این متن منظور از ”کشتی نجات نوح“ کاندوم است.« حی  هر گونه
 ( ۸۰۰: ۲۰۲۲)اسلُت، 

 از همین فصل را بخوانید.  ۴۸۳ی نوشت شماره « پی dameی »بانو« یا ». درباره 708
709  .Il y a deux choses   ۲۰۲۲معنای دو مطلب وجود دارد.« )اسلُت،  »فرانسوی است به  :

۸۰۰) 
)برهنگی(  ی طبیعی  شان جامه برای  «جامه یگانه» حالت،دو در  ،گوش راوی گفته زیر. کتی 710

 از همین فصل را بخوانید. ۷۱۲ی نوشت شماره است. )م( پی
711  .Tilbury  بدون سرپوش یا سقف که در آغاز قرن نوزدهم، جان    ی اسبی دوچرخه»کالسکه

 ( ۸۰۰: ۲۰۲۲طراحی کرده است.« )اسلُت،  یلندن تیلبوری  
این قسمت »آقایان  712 و رمزی درباره ای  شیوه به . در  تهیهسربسته  کاندوم حرف میی  زنند:  ی 

داستان  خیس شود.“ لینچ هم    ییبانو  هیچ  نگذاشتهترین بالاپوش  مُد فرانسوی را که تا امروز  راحت ”
می   اشدوستی مطرح  را  تی  ک  میبا  پیش  کاندوم  موضوع  روی  بیشتر  کمی  و  )هیستینگز،  کند  رود.« 
۲۰۲۲ :۱۹۶ ) 

ایهام جنسی هستیم )یادآور دهد. آشکار است که در میان شبکه»لینچ چتر را ترجیح می ای از 
بارداری از  و چتر مظهر وسایل جلوگیری  بارانی  یا  بالاپوش  آن  که در  بهتریسترام شندی(  عبارتی اند. 
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عنوان کیفیت مناسب و درخور  شود. برهنگی به موضوع باروری ]و بارورسازی مالگن[ دوباره مطرح می
 ( ۱۲۵: ۱۹۹۶شود.« )بلامایرز، ها حمام کردن است، تبلیغ میانسان برای دو فعالیت که یکی از آن

ای که به  شده و بریدههای قطعهای ناقص است و جمله »کارهای لارنس استرن مملو از مکالمه 
تیره در  ن شوخط تیره ختم می به  یولسیزد. جویس غالباً از گذاشتن خط   هنگام جز  پرهیز کرده است، 

، اما آوردههای متعدد  نویساست و آن را در پیش   از موارد نادری ویژه  شروع هر دیالوگ. این خط تیره 
های ی نسخه در همه   ،روازایننقطه تایپ کرده است.  جایش سه نویس اشتباه دیده و به متأسفانه ماشین 

 ( ۸۰۰: ۲۰۲۲نقطه وجود دارد.« )اسلُت، قبل از گبلر همان سه
این713 از  نویسنده .  گلدسمیت،  آلیور  سبک  »به  بعدی  قسمت  تا  شده  جا  نوشته  ایرلندی،  ی 

 ( ۸۰۰: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، 
داستان  ۷۱۴ »از  عبارت  این   .Asem the man-hater   نوشته( گلدسمیت  آلیور  -۱۷۲۸ی 

 (۸۰۰: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۷۷۴
۷۱۵ .Fuddled ( ۸۰۰: ۲۰۲۲مخمور.« )اسلُت،  ،یعنی »مست 
شود که از نظر ظاهری  برای توصیف کسی استفاده می  ،طور مجازیبه مذکور،  . »اصطلاح  ۷۱۶

ظاهر ”یعنی    monstrous fineبه بدن شخص اشاره دارد و    cowfleshجذاب است. در این عبارت  
کار به آمیز  این نوع زبان اغلب با لحنی بازیگوشانه یا اغراق است.    “ طور استثنایی خوبآن شخص به 

  انه ای است برای تعریف کردن از ظاهر یکی در قالبی خلاقو قرار نیست جدی گرفته شود. شیوه  رودمی
 ( ۱۷۴: ۱۹۹۶یا مضحک.« )دنت، 

است  واگویه . »717 پردهای  چهارم از  نمایشنامه صحنه  ،ی  دوم  چهارم   یکم ی  ی  ی نوشته   هنری 
 ( ۸۰۰: ۲۰۲۲شکسپیر.« )اسلُت، 

 (۸۰۰:  ۲۰۲۲»ناسزایی از قرن هجدهم.« )اسلُت،  (Gad’s bud) »لعنت خدا« .718
719 .Demme «یواژه قرن هجدهمی  املای damn [ است.« )اسلُت، کوفتی ]۸۰۰: ۲۰۲۲) 
720  .Doctor O’Gargle   اُغ  به نیست.« )اسلُت،  معنای »دکتر  :  ۲۰۲۲رغره« دکتری »واقعی 

۸۰۰) 
« مالگن پی ی »جلیقه. درباره 721 از فصل یک )تلماکس( را    ۱۴۷ی  نوشت شماره ی زرد کهربایی 

 بخوانید.
722  .Lawksamercy   زنانه و شکل تحریف»فحش  قرن هجدهم است   Lordی  شدهای در 

have mercy ،م( برگرداندم «کنخُدرَم » به معنای »خدایا رحم کن« که ( به ۱۷۴: ۱۹۹۶« )دنت( . 
با این معنا که  723 بیندازی!” . این عبارت »عامیانه است  « “ چقدر دوست داری یکی را دست 

 ( ۱۷۴: ۱۹۹۶)دنت، 
۷۲۴ .Cantekissem Father  ،(۸۰۱:  ۲۰۲۲»کشیشی واقعی نیست.« )اسلُت 
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معنای »اصول دین« و یا »سؤال« و تلفظ  به   catechismی  نام این کشیش جعلی از ترکیب کلمه

به »سائل  تواند آنمعنای »نمیبه  can’t he kiss themایرلندی    که  ببوسد« ساخته شده است  را  ها 
 بوس« ترجمه شد. )م( بوس« و در یک کلمه »سائل 

۷۲۵  .Four-ale  [ آن    ۱۴/۱»مقداری آبجو یا دیگر مشروبات الکلی که قیمت هر کوارت ]لیتر
 (۸۰۱: ۲۰۲۲چهار پنس است.« )اسلُت، 

به خفه عبارت »نیمه  باشد؛ گفتهام کند« شاید  بهنوعی »بول ایرلندی«  ظاهر معنا دارد، اما  ای که 
 از همین فصل را بخوانید. ۵۵۸ی نوشت شماره پیی »بول ایرلندی« درباره )م(درعمل یاوه است. 

۷۲۶ .White swelling ( که به  ۸۰۱: ۲۰۲۲معنای »باردار بودن« )اسلُت، اصطلاحی است به
ی اشتباه جمله مطابق با متن اصلی است و گویای زبان محاوره ضمایر »بار شیشه داشتن« ترجمه شد. 

   )م( ایرلندی است. –انگلو 
پیرزن   اشتباه استفاده میدر فصل یک )تلماکس(  از ضمایر  است  ایرلندی  که  و شیرفروش  کند 

شرح کامل آن را   ام زبان بزرگی است.«هایی که بلد است شنیدهگوید: »از آنی زبان ایرلندی میدرباره 
 از همان فصل بخوانید. ۱۲۵ی نوشت شماره پیدر 

727  .To put a period to   ی پایان گذاشتن“ و این جمله از داستان  »یعنی ”نقطهAsem the 
man-hater  ( ۸۰۱: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۷۷۴-۱۷۲۸ی آلیور گلدسمیت )نوشته 

728 .Enceinte  ( ۸۰۱: ۲۰۲۲« )اسلُت، است. معنای ”آبستن“ به و »فرانسوی 
»از  729 عبارت  این  به .  مربوط  )  ینوشته  بخش  ل  استی  مشترک ۱۷۲۹-۱۶۷۲ریچارد  اثر  در   )

ل و ادیسن با نام   ( ۸۰۱: ۲۰۲۲.« )اسلُت، اقتباس شده است The Spectatorاستی 
730  .Want   “کار رفته است.  به”خواستن“    امروزی    معنایو نه به   »در معنای قدیمی آن، ”فقدان

است. اقتباس شده  ( ۱۷۷۴-۱۷۲۸ی گلدسمیت )نوشته The Citizen of the Worldاز متن کتاب 
پیشگی همسرشان تنبیه  خاطر خیانتمردها را به   ،شود که در انگلستانوقتی فیلسوف چینی مطلع می 

یا    (۸۰۱:  ۲۰۲۲« )اسلُت،  .“ یعنی ”من شکیبایی ندارم“ …I want patience”  :گویدکنند، میمی
 )م(  ام.«»من در فقدان شکیبایی

 A Reverie at the Boar’sی  ( در مقاله ۱۷۷۴-۱۷۲۸. »ابری از گواهی« از »گلدسمیت )731
Head Tavern in Eastcheap  جدید عهد  انجیل  کتاب  عبرانیان،  از  نیز  شده  و  است.«   اقتباس 

 ( ۸۰۱: ۲۰۲۲)اسلُت، 
732  .Exercitations    ۲۰۲۲)اسلُت،    .«اشهای شخص در حرفهها و قابلیت قریحه»یعنی  :

۸۰۲) 
 جا( )هماناین واژه را در توصیف لویی پانزدهم آورده است.«  (۱۷۲۸-۱۷۷۴) گلدسمیت»

733 .Byword ( ۸۰۲: ۲۰۲۲ی سرزنش و تحقیر.« )اسلُت، یعنی »مایه 
( ۱۷۷۴-۱۷۲۸ی گلدسمیت )نوشته   The History of Hypatiaی  . این عبارت »از مقاله۷۳۴

 (۸۰۲: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده 
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ی  خواند، کاستلو درباره اتاق زایمان فرامی ه آید و دیکسن را بپرستار کالان میکه . »بعد از آن۷۳۵
گوید که رفتار درست با بیمار را از  کنایه به او می  دهد و دیکسن بهپرستار کالان نظرهای ناشایستی می

گوید که به او در بخش زایمان نیاز دارند.  دوشیزه کالان آموخته است و قبل از توبیخ کاستلو به جمع می 
هوپسا پسرپسرپسر هوپسا!« )هیستینگز،    است.  خانم پیورفوی ”پسری سالم و سرحال به دنیا آورده“ 

۲۰۲۲ :۱۹۶ ) 
۷۳۶  .On the by   معنای ”ایستادن دور بار مشروب“ گیفرد معتقد است »اصطلاحی است به. »

ی نوشته  Discoveriesنظر اسلُت، »یعنی ”مختصراً“ و کل عبارت از متن کتاب ( اما به ۴۲۸: ۱۹۹۸)
 ( ۸۰۲: ۲۰۲۲بن جانسن اقتباس شده است.« )

کاربرد  737  .Round hand    تاممعنای  به»و    گرددبرمی  ۱۸۸۷به قوت  قاطعانه”با   «است.  “ ، 
 ( ۸۰۲: ۲۰۲۲)اسلُت، 

Round  جا()همان« گونه تعدیل.بدون هیچ عیار، کامل؛ قاطع، تمام »یعنی 
738 . Stap (۴۲۸: ۱۹۹۸« )گیفرد، است. معنای ”متوقف کردن“ یا ”پر کردن“ به و  »منسوخ 
معناست از پایان قرن هفدهم و قرن »دشنامی بی  stap my vitalsی اسلُت کل عبارت  گفتهاما به 

 ( ۸۰۲: ۲۰۲۲هجدهم.« )
ی خدا در گانه پنجمین فرمان از فرامین دهی ”به پدرت و به مادرت احترام بگذار“  »جمله.  739

 ( ۸۰۲: ۲۰۲۲(« )اسلُت، ۲۰:۱۲کوه سینا به موسی. )کتاب پیدایش، 
»نوعی شیرینی   ،شودها( هم به آن اشاره می . »رولت مربایی« که در فصل هشت )لسریگون۷۴۰

 ( ۲۹۰: ۲۰۲۲.« )اسلُت، ستشکل پرشده با مرباسبک مثلثی
 جا(شود.« )همانشیر یا آب درست می  بااز مخلوط آرد غلات  ت»پودینگ غلا

از همین    ۷۲۶ی  نوشت شماره باره پی ضمایر غلط جمله متناسب با متن اصلی است. در این.  ۷۴۱
 فصل را بخوانید.

ما در این پاساژ  است. شود که ”فرزند خوبی از جماعت مؤمنان راستین“ »پانچ کاستلو مدعی می
کاستلوست. پس آیرونیک  شویم که ”فرنک کاستلوی درستکار، فرنک پانچ کاستلو، پدر پانچ  متوجه می 

ادبی نام آن مرد درستکار را بر خود دارد. اما از قبل به ما هشدار داده شده است که  است که چنین آدم بی
تر در این فصل خواندیم که ”فرنک درستکار“  وجه در تعیین سرنوشت نقش ندارند و پیش هیچاسامی به 

حساب، آیا  باایناست.  خرد که با هر بار دیدن او یک پاینت اشک ریخته“    پاسبانپدر پانچ است، آن ”
که خوبی از جماعت مؤمنان راستین است؟“ پس از آن  فرزندی همراهان حاضر واقعاً ”پانچ برای بقیه 

پانچ کاستلو از جانب همگان بیغاره دید و ایشان معترض  پرستار کویگلی پانچ را با تشر ساکت کرد، ”
گرایانه و در همان  تربیت، برخی با نوعی گستاخی متمدنانه و دیگران با تهدید لاوهگشتند بر آن آدم بی 

که چه  هنگام همگی به تعییر وی مشغول گشتند، که آدم احمق را فقط مرگامرگی متوقف سازد، و این
کفایت،  ای، ای بیای در سر دارد، ای تو جلعم، ای چلغوز، ای که نخودی به دنیا آمدهی اهریمنانهنقشه 

...“ به همین منوال، وقتی بلوم  آمده توالخلقه، ای زیر برغاب عملننه، ای تخم یاغی، ای ناقصای بچه 
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کند  کاستلویی را تصور می مخاطبند،  بیریچارد سوم می  مشابه را آید و او  از دست کاستلو به تنگ می

زادگی ی جسمش زشت است، تصویری که ممکن است سبب شود خواننده حلالاندازهکه روحش به 
 (۶۰: ۱۹۹۴اش.« )کالتن، او را مورد پرسش قرار دهد بدون توجه به نام خانوادگی

 و متن مربوط به آن از همین فصل را بخوانید.  ۳۲۴-۳۱۷ی نوشت شماره پی
 ( ۱۹۶: ۲۰۲۲»آغاز هشتمین ماه بارداری.« )هیستینگز، 

ی  ( نوشته۱۷۲۲)  Moll Flanders»متن کتاب  های گستاخانه« از  کردن  »مسخره   . عبارت۷۴۲
فو ) ل د   ( ۸۰۲: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۷۳۱-۱۶۶۰دنی 
۷۴۳ .Sparks  ،( ۸۰۲: ۲۰۲۲یعنی »مردان جوان سوسول.« )اسلُت 

ارل  نوشته   On Passionکاری« از »متن  »گزاف فیلیپ دورمر استَنهُپ،  -۱۶۹۴چسترفیلد )  ی 
 (۸۰: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده  ،(۱۷۷۲

ی فیلیپ دورمر استنهُپ، نوشته  On Passionرویه« از »متن  هایی با رشد بی . عبارت »بچه۷۴۴
 (۸۰۳: ۲۰۲۲اقتباس شده است.« )اسلُت،  ،(۱۷۷۲-۱۶۹۴ارل چسترفیلد )

 Decline of the Romanاز متن کتاب  و  “  نظمبی  ،»یعنی ”آشفته  tumultuaryی  . واژه ۷۴۵
Empire  ( ۸۰۳: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۷۹۴-۱۷۳۷ی ادوارد گیبن )نوشته 

 (۸۰۳: ۲۰۲۲« )اسلُت، ست.ها“ معنای ”واژه ( »فرانسوی به mots. مو )۷۴۶
ی فیلیپ دورمر استنهُپ،  نوشته   On Passion»از متن    testiness. »آمیخته با تندخویی« یا  ۷۴۷

 جا(اقتباس شده است.« )همان ،(۱۷۷۲-۱۶۹۴ارل چسترفیلد )
۷۴۸ .Intellects  (۸۰۳: ۲۰۲۲« )اسلُت، است. ”قوای ذهنی“  معنایبه »در قالب جمع 

To resile    یعنی ”کنار کشیدن“ و از متن کتاب«My Own Life  ( ۱۷۷۶-۱۷۱۱اثر دیوید هیوم )
 جا(است.« )هماناقتباس شده 

گفت« از »متن ها سخن می . دو عبارت »ذخایر نیرومند سرزندگی« و »به نمایندگی از آن۷۴۹
On Passion  است.« اقتباس شده    ،(۱۷۷۲-۱۶۹۴ی فیلیپ دورمر استَنهُپ، ارل چسترفیلد )نوشته

 ( ۸۰۳: ۲۰۲۲)اسلُت، 
کند  فکر می   : اودهدجوانان گستاخ نظر میبه  ی دیدگاه بلوم نسبت در این پاراگراف، راوی درباره 

ی مثبتی باشد، »به آداب  توانست خصیصه رغم »انرژی و ذخایر بالای سرزندگی« که می که جوانان به 
 کنند. )م( ها را رعایت نمی اجتماعی واقف نیستند« و در بیشتر موارد آن

۷۵۰  .To nauseate  ” ن“ و از متن کتاب  منزجر شد»یعنیMoll Flanders  (۱۷۲۲نوشته ) ی
فو ) ل د   ( ۸۰۳: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۷۳۱-۱۶۶۰دنی 
۷۵۱  .Crop-eared   عنوان نوعی تنبیه( و  بریده“ )به»یعنی ”گوشgibbosity    یعنی ”گوژپشت

ل )ی  نوشته بخش مربوط به  بودن“ و دومی از   ل و ادیسن  ۱۷۲۹-۱۶۷۲ریچارد استی  ( در اثر مشترک استی 
 ( ۸۰۳: ۲۰۲۲.« )اسلُت، اقتباس شده است The Spectatorبا نام  
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ر تامس مور   The History of King Richard IIIی پیرو »از متن کتاب  جمله کل . ۷۵۲ اثر س 
 ( ۸۰۳: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۵۳۵-۱۴۷۸)

کید میی  عبارت دیگر، بر ظاهر و نحوه به  ورزد؛ گوژپشتی که موقع تولد تولد غیرعادی کاستلو تأ
 دندان داشته و از پا به دنیا آمده است. )م( 

ی او موقع تولد ظاهرش را با دیگر عیوبش  اثر انبردست جراح بر جمجمه   ه این معنی که. ب۷۵۳
 کند. )م( هماهنگ و پذیرفتنی می

گذار تئوری انتخاب طبیعی و دانشمند انگلیسی و بنیان(  ۱۸۸۲-۱۸۰۹. »چارلز داروین )۷۵۴
چنان جنجالی بود و مورد  هایش همی فرگشت است. بعد از مرگ او تئوریپیشگام در بیولوژی نظریه

اش دلالت  ی فرگشت. نظریهی نظریه ی هر گفتمانی قرار گرفت: ناتورالیسم، ماتریالسم یا فلسفه حمله 
اش  برداری، پیشرفت و بدبینی، جنگ و صلح. دیدگاه سیاسیداشت بر رقابت و همکاری، آزادی و فرمان

اش را آتئیست یا ارتودکس. در  اند و باور مذهبیکار وصف کردهرا از لیبرال، سوسیالیست تا محافظه 
به  را  اجتماعی“  ”داروینیسم  آمریکا  بعد  و  اروپا  اجتماعی  علوم  دانشمندان  بیستم،  قرن  عنوان شروع 

بردند. از  کار میاندازی کرده، به شان دستهای بیولوژی که بر قلمرو حرفه ی تئوریشدهصورت کوتاه 
)نوشته   On Passionمتن   چسترفیلد  ارل  استَنهُپ،  دورمر  فیلیپ  شده  ،(۱۷۷۲-۱۶۹۴ی   اقتباس 

 ( ۸۰۴: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، 
”حلقه گروتسک،  موجود  این  از  مفقوده»بلوم  بود.« ی  شده  منزجر  انسان،  و  میمون  میان  ی“ 

 ( ۱۹۶: ۲۰۲۲)هیستینگز، 
داو۷۵۵ مزامیر  کتاب  »در  جیمز  ۱۰:۸۹د  .  شاه  انجیل  در  است  (۱۰:۹۰  )و    ”عمر  :آمده 
(  ۱۹۰۴به دنیا آمده، اکنون )در سال    ۱۸۶۶بلوم که سال    “ شده به انسان هفتاد سال است. دادهتخصیص

شده برای انسان رد شده است.« ی عمر معینترتیب، سنش کمی از نیمه وهشت ساله است. بدینسی
 ( ۸۰۴: ۲۰۲۲)اسلُت، 

- ۱۷۸۴)ی سموئل جانسن  نوشته   On Wasting Timeاز »متن    که...گذاشته بود« »و این.  ۷۵۶
 (۸۰۳: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۷۰۹

۷۵۷  .Choler    ی فیزیولوژی و طب کهن و قرون  یکی از اخلاط چهارگانه که    “ تندخویی”»یعنی
 Cholerی سلامتی و خلق هر فرد است.  کننده. در آن دوران معتقد بودند که این اخلاط تعیین استوسط

ی فیلیپ دورمر  نوشته  On Passionدارای طبیعتی خشک و تند. از متن    یعنی  مزاجیصفرا یا صفراوی 
 (۸۰۴-۸۰۳: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده  ،(۱۷۷۲-۱۶۹۴استَنهُپ، ارل چسترفیلد )

متن  ۷۵۸ »از  عبارت  این   .On Wasting Time   نوشته( جانسن  سموئل  (  ۱۷۸۴-۱۷۰۹ی 
 (۸۰۵: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده 

ی نوشته  National History of Selborne»متن کتاب    ترین اقدام احتیاطی« از»با مهیا  .۷۵۹
 ( ۸۰۵: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده گیلبرت وایت 
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 اقتباس شده   (۱۷۷۶-۱۷۱۱اثر دیوید هیوم )  My Own Life. این عبارت »از متن کتاب  ۷۶۰

 ( ۸۰۵: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، 
آورند، اما ها را تاب میدانند و آنتحمل میها را قابل ی مردم برخی رنجهمه  منظور این است که

 عبارت دیگر، میزان تحمل همه محدود است. )م( اند. به آوردنیهایی را که تاب فقط آن
ی فیلیپ دورمر استَنهُپ، ارل چسترفیلد نوشته   On Passion. این بخش از جمله »از متن  ۷۶۱

 ( ۸۰۵: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده  ،(۱۶۹۴-۱۷۷۲)
است.« اقتباس شده  (  ۱۸۳۴-۱۷۷۵ی چارلز لم )نوشته   Essays of Elia. »از اثری با نام ۷۶۲

 ( ۸۰۵: ۲۰۲۲)اسلُت، 
اقتباس (  ۱۷۸۴-۱۷۰۹ی سموئل جانسن )نوشته   On Wasting Time. این جمله »از متن  ۷۶۳

 ( ۸۰۵: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، شده 
ی ادموند  نوشته   Reflection on the Revolution in France. این عبارت »از متن کتاب  ۷۶۴

 ( ۸۰۵: ۲۰۲۲( است.« )اسلُت، ۱۷۹۷-۱۷۲۹برک )
ی سموئل نوشته  A Garret and its Tenanntsآور« از »متنزده و شرم نشینی شتاب. »عقب۷۶۵

 ( ۸۰۵: ۲۰۲۲( است.« )اسلُت، ۱۷۸۴-۱۷۰۹جانسن )
۷۶۶ .Mow  ( ۸۰۶: ۲۰۲۲)اسلُت،  .«شوخی، شیطنت »یعنی 

Dotard  جا()همانابله.« »یعنی 
Gruntling  جا(یعنی »غرولند کردن.« )همان 

ل ( نوشته ۱۷۲۲)  Moll Flanders« )زایمان( »از متن کتاب  مشروع. عبارت »حوادث  ۷۶۷ ی دنی 
فو )  ( ۸۰۶: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۷۳۱-۱۶۶۰د 

با استفاده از عبارت درخت ممنوعه )میوه  به آن داستان معروف کتب دینی  راوی  ی ممنوعه( که 
کید می اشاره دارد و اغلب مرتبط با وسوسه و نافرمانی است، بر   ورزد. جوانان  گستاخی رفتار جوانان تأ

حرمتی به بانویی که  کنند، مثل بی باک و جسورند، اما از برخی مرزهای اخلاقی عبور نمی سرزنده بی
 در اتاق زایمان است، اما کاستلو از این مرز گذشته است. )م( 

فوری  زایمان»  .۷۶۸ کتاب  ز  حدسرا  ی  از »متن  )  My Own Lifeد«  دیوید هیوم  - ۱۷۱۱اثر 
  (۸۰۶: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۷۷۶

 یابد. )م(  . بلوم از شنیدن خبر زایمان خانم پیورفوی نه یک ذره، که بسیار تسکین می۷۶۹
Auspicate    کردن پیش”»یعنی متن    “ بینی  از   Nature of England’s Hold on herو 

Colonies  ( ۸۰۶: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  اقتباس شده (۱۷۹۷-۱۷۲۹ی ادموند برک )نوشته 
- ۱۶۷۸ی هنری سینت جان )نوشته  Letter to Windhamتعالی« از »متن  . »کرَم باری770

 (۸۰۶: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۷۵۱
پاره . از این771 تا  نویسان قرن هجدهم است.« )اسلُت،  سبک مقاله  ای ازنقیضهی بعدی »جا 

۲۰۲۲ :۸۰۶) 
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To break one’s mind    و از متن کتاب    “ چه در ذهن شخص استآشکار کردن آن”»یعنیThe 
Doctor ( ۸۰۶: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  اقتباس شده (۱۸۴۳-۱۷۷۴رابرت سوتی ) ینوشته 

از»جهت....  772 ) نوشته   On Dedication»متن    چیز«  پاپ  الکساندر  ( ۱۷۴۴-۱۶۸۸ی 
 (۸۰۶: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  اقتباس شده
)...می»عقیده.  773 او  کتاب  از    داشت(«ی  )  My Own Life»متن  هیوم  دیوید  - ۱۷۱۱اثر 

 (۸۰۶: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۷۷۶
۷۷۴ .Genius  ،( ۸۰۷: ۲۰۲۲یعنی »مزاج.« )اسلُت 
( ۱۷۸۴-۱۷۰۹ی سموئل جانسن )نوشته   On Wasting Timeترین خبر« از »متن  . »نوین ۷۷۵

 (۸۰۷: ۲۰۲۲اقتباس شده است.« )اسلُت، 
اف  ۷۷۶ روایت سُ .  این  منبع  است.  صغیر  آسیای  سواحل  غرب  در  باستانی  ایونیایی  »شهر  س 

Satyricon  اف  ی  ( است که در آن بیوه ۶۶ی پترونویوس )ح  نوشته س، مأیوس از سُ سوگواری از شهر 
کند.  سرباز جوان گیرایی هدایتش می  جانبو به دهد  را تغییر می عشقش  سمت  درنگ  بی  ،مرگ همسرش 

نزدیک  ل  نوشته  Story of Inkle and Yaricoتر  منبع  استی  ریچارد  است.« (  ۱۷۲۹-۱۶۷۲) ی 
 ( ۸۰۷: ۲۰۲۲)اسلُت، 

جمله 777 کوتاه.  مقاله  مذکور  ی  )نوشته  On Conversationی  »از  کَوپر  ویلیام  -۱۷۳۱ی 
 ( ۸۰۷: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۸۰۰

778« که  است  معتقد  گیفرد  کوتاه  آن  .  دعای  یادآور  پیورفوی  آقای  برای  مضحک   Gloryنام 
Hallelujah  ی کشیش موعظههنگام  ،ی جنبش احیاگریاعضای هیجانی جامعه در آمریکا، است که

 (۴۲۹-۴۲۸: ۱۹۹۸کردند.« )قطع می  خواندند و کلام او را می
تبدیل کرده است   Allelujurumی مذکور را به ی جان سیمسن، »جویس به این دلیل واژه گفتهبه 

 شود.« )جیمزنیز تلفظ می  Allelujurumو    Hallelujeramهای آمریکایی  که در برخی از گویش 
 نت(آنلاین   جویس

او را با    ،و کاتولیک نیست(  ۱۱۱۱:  ۲۰۱۱)کایبرد،    »چون شوهر خانم پیورفوی پروتستان است«
  )م( خواند.این لقب می

779  .Dundreary    برگرفته از نام لرد   ،بلند  یدستهدو    با )سبیل دسته( »نوعی سبیل بدون ریش
 ( ۸۰۷: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  Our American Cousinداندریری، شخصیتی در کتاب 

780  .To prefer a request    یعنی ”درخواستی را اقامه کردن“ و از متن کتاب«My Own Life  
 (۸۰۷: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۷۷۶-۱۷۱۱اثر دیوید هیوم )

 )م(  ی مینا و منظور همسرش، مینا پیورفوی است.. »ویلهلمینا« آلمانی شده781
می»فی.  782 ازالحال  کتاب    ترکد«  )نوشته   ایوانهو»متن  اسکات  والتر  سر  ( ۱۸۳۲-۱۷۷۱ی 

 (۸۰۷: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده 
783 .Slife'  ی شده»قسَمی که کوتاهGod’s life  ،(۸۰۷: ۲۰۲۲است.« )اسلُت 
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۷۸۴  .Round  ی نوشته   هنری پنجمی  از نمایشنامه   برگرفته“  پرده، رک، بی»یعنی ”صادق، روراست

 ( ۸۰۷: ۲۰۲۲قول شده است.« )اسلُت، نقل  Anthology of English Literatureدر  کهشکسپیر 
( ۱۷۱۹-۱۶۷۲ی جوزف ادیسن )نوشته  Sir Roger at the Playمذکور »از متن    ی. جمله ۷۸۵

 (۸۰۸: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده 
( ۱۷۷۲  –۱۶۸۸( تقلیدی از امانوئل سویدنبرگ )conjugalجای  )به   conjugialی  . »دیکته۷۸۶

 (  ۸۰۸: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، 
 یعنی »شوهر« که به »شوی« ترجمه شد. )م(  conjugalی واژه 
 از فصل نه )اسکلا و کریبدس( را بخوانید. ۴۴۸ی نوشت شماره پی

 از فصل دوازده )سایکلوپس( را بخوانید.   ۱۰۳ی نوشت شماره ی »مردی در معبر« پیدرباره 
787  .Clerck in orders   کرده طی  را  روحانیت  مراتب  که  انگلیکان  کلیسای  در  »کشیشی 

 ( ۸۰۸: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، 
788  .Linkboy  رهگذران ها را برای  خیابان   هایکند تا با آن چراغ »پسری که مشعلی حمل می  

 ( ۸۰۸: ۲۰۲۲)اسلُت،  «روشن کند.
Virtuous  جا()همان.« نیرومند»یعنی 

( است.« ۱۸۳۲-۱۷۷۱ی سر والتر اسکات )نوشته  ایوانهو»از متن کتاب  این بخش از جمله  .  789
 ( ۸۰۸: ۲۰۲۲)اسلُت، 

درباره 790 پی.  تناسخ  و    ۱۲۷و    ۱۲۵نوشت  ی  )کلیپسو(  چهار  فصل  سیزده   ۳۹۵از  فصل  از 
 )ناسیکا( را بخوانید.

پیورفوی از آن رنجگفتهبه  آسوده   کاملاً خاطرش    ،ی بلامایرز، »بلوم از شنیدن خبر رهایی خانم 
دردی  ”  ،شودمی چنان  بودزیرا  خود بی  کشیده  آن   از  تقصیری  ب  .“ هیچ  تمدیگران  لحنی    آمیز سخرا 
که    پس  کهپرسند  می دارند  شک  برخی  است،  کسی  چه  لوجورم   ”تقصیر  مایه اَل  افتخارخوب   یا   “ ی 

بتواند توانایی چنین دستاوردی را داشته باشد و تقصیر را بر گردن   “ مرد مسنی با سبیل دسته”شوهرش،  
زده است که چگونه دانشجویان  ند. بلوم شگفتاندازگردی میفروش دوره داری یا دستکشیشی، مشعل

 ( ۱۲۳: ۱۹۹۶پزشکانی محترم تبدیل شوند.« )بلامایرز،  سرعت به  توانند باها میسری مانند آنسبک 
791  .Pinch of time    و از متن کتاب    “ لختی از زمان”یا    “ کمیت بسیار کوچک ”»یعنیDiary 

  (۸۰۸: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  اقتباس شده (۱۷۰۳-۱۶۳۳ی سموئل پیپس )نوشته 
 از همین فصل( را بخوانید.  ۷۹۰ی نوشت قبلی )شمارهپی

زمینه792 در  برجسته  مردان   »بیشتر  عبارت  کتاب  .  »متن  از  دیگر«  اثر   My Own Lifeهای 
 (  ۸۰۸: ۲۰۲۲( اقتباس شده است.« )اسلُت، ۱۷۷۶-۱۷۱۱دیوید هیوم )

( ۸۰۸:  ۲۰۲۲است« )اسلُت،    birds of a feather flock togetherالمثل  . »از ضرب793
معنای »گروه گروه به   flockی  اما جویس واژه   ،المثل کبوتر با کبوتر باز با باز... استکه مشابه ضرب 

 )م(  آمدن یا رفتن« را به »خندیدن« تغییر داده است.
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 ( ۸۰۸: ۲۰۲۲ی بعدی »به سبک جونیوس نوشته شده است.« )اسلُت، جا تا پاره . از این۷۹۴
دوازده(   فصل  )مانند  هجدهم،  قرن  طنزنویس  جونیوس،  مستدل  سبک  از  تلویحاً    و»تقلیدی 

 ( ۱۱۱۱: ۲۰۱۱س و بلوم.« )کایبرد، ودانستن جونی  همانند
پابلیک  در    ،خاطر فساد رایج در حکومت جُرج سوم به ای است که  جونیوس اسم مستعار نویسنده»

 ،هانوشت. از همان آغاز انتشار نامه دار می های نیشنامه   اشراستیو وزیران دستاو  علیه  ادورتایزر،  
و  زنیگمانه  شروع  سال ها  نویسندهبه   بسیاری  اسامی  ،هاطی  آنعنوان  پژوهشگران    های  شد.  مطرح 

ر فیلیپ فرانسیس )سیاست ترین کاندیدا شناسایی ( را محتمل۱۸۱۸-۱۷۴۰  مدار انگلیسی،معاصر س 
 ( ۶۵۲: ۲۰۲۲اند.« )اسلت، کرده

تابستان   هم  ،۱۸۹۹»در  دیگر  ]و  گذراندنهایش[  ایدوره جویس  اول    برای  سال  پایان  امتحان 
مقاله دانشگاه   کوتاهاباید  موضوع   کهنوشتند  می  ی  سه  از  بررسی،  یکی  بوده  درباره  مورد  جونیوس  ی 

 جا(است.« )همان
 (۱۱۱۲: ۲۰۱۱این یهودی، بلوم است.« )کایبرد،  ،“ این اجنبی ”. »منظور از ۷۹۵
به فرمان ملوکانه از انگلستان و ایرلند اخراج شدند. در طول    ۱۲۹۰ی  ژوئیه   ۱۸. »یهودیان در  ۷۹۶

ی شعائر دین یهود ممنوع بود. کرامول و بعد چارلز دوم به  های پانزدهم و شانزدهم، انجام آزادانه قرن
ی کاتولیک خدمت  گیر علیه جامعه عنوان مانع ضربهیهودیان اجازه دادند که به این کشورها کوچیده تا به 

کنند. اما طی چند قرن بعد، پذیرش مجدد یهودیان در دو کشور مذکور تدریجی و آمیخته با تنش بود.  
تابعیت و اجازه لایحه  ،۱۷۵۳در سال   به  ی اعطای  یهودیانی که سه سال در  آن گروه از  ی شهروندی 

بریتانیای کبیر و ایرلند زندگی کرده بودند، تصویب شد. اما چند ماه بعد، از پی ایجاد آشوب سراسری  
ی اعطای تابعیت به  ، پارلمان ایرلند لایحه ۱۷۸۳در کشور، لایحه را لغو کردند. از سوی دیگر، در سال  

به همه  خارجیان  سال  ی  در  لایحه،  همان  کرد.  تصویب  را  یهودیان  سرانجام   ۱۸۱۶جز  و  شد  ملغی 
های نامه ی بخشنده“ از جونیوس در اثری با نام  یهودیان حق شهروندی دریافت کردند. عبارت ”شاهزاده 

 (۸۰۹-۸۰۸: ۲۰۲۲و خطاب به شاه است.« )اسلُت،  جونیوس 
 را بخوانید.  )تلماکس( از فصل دوازده ۶۴۸نوشت هایش به شاه پیی جونیوس و نامه درباره 
»از  797 مذکور  عبارت  جونیوس نامه.  نامه  ،های  دوک  در  به  شده  گرَفتن    ای  است.« اقتباس 

 ( ۸۰۹: ۲۰۲۲)اسلُت، 
 (۸۰۹:  ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  ۱۹۰۲-۱۸۹۹های . منظور، »جنگ بوئر در سال798
نشینی  اجاره  ،عبارت دیگرنشین به میل و دلخواه« یعنی »مستأجری بدون قرارداد. به . »اجاره 799

 (۸۰۹: ۲۰۲۲کند.« )اسلُت، جا زندگی میکه به میل و دلخواه صاحبخانه در آن 
کشیش هورن است.« آقای  ای از  در نامه   ،های جونیوس نامهعبارت »تفنگش را شلیک کند« از »

   جا()همان
.« )اسلُت، های جونیوس نامهاز    برگرفته  . است  گذاری با چهاردرصد سود»سرمایهمنظور،  .  800

۲۰۲۲ :۸۰۹) 
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تبلیغی را از دولت کانادا منتشر کرده است با این وصف که    فریمن ژورنال،  ۱۹۰۴مارس    ۹»در  

می سرمایه کانادا  دولت  سهام  بازار  در  هزینهچهارتوانند  گذاران  بدون  کنند،  برداشت  سود  ای درصد 
درصدی را نپرداختند و تا  چهارسنت برای تمبر در ازای هر صد سهام. البته هرگز سود    دو جز  اضافی به 

همهآن،  ۱۹۲۲سال   که  کرد  سقوط  بهادارشان  اوراق  ارزش  سرمایهقدر  سرمایهی  دست  ی  از  گذاران 
 ( ۱۲۳۱: ۲۰۲۲رفت.« )اسلُت، 

 ( ۱۱۱۲: ۲۰۱۱.« )کایبرد، است در همان عصر بلوم  خودارضایی »منظور از ”گزارش“ . 801
د، یا دروغ نباش ده است،  کر  خودارضاییبلوم در کنار ساحل    کهعبارت دیگر، اگر این گزارش  به 

 کند. )م( یا خودارضایی میی لذت خود است« گزارش مذکور راست باشد، »فقط خود او مایه 
802 .Objurgation  ،( ۸۰۹: ۲۰۲۲یعنی »شماتت تندوتیز.« )اسلُت 
شود،  به مؤمنان پیشکش می منجیخون  به این معناست کهو نیز  یعیس. »پلیکان نماد ایثار 803

ی خود را  کشد و پس از سه روز سینه هایش را می ، پلیکان جوجه اای از قرون وسطزیرا براساس افسانه 
:  ۲۰۲۲گرداند.« )اسلُت،  پاشد و از این راه به زندگی بازشان می ها میشکافد، خون خود را بر آن می

۸۰۹) 
پیوندها و تعهدات میان افراد مقیم یک خانه بی . منظور این است که نسبت۸۰۴ اعتناست یا به 

 شان. )م(  به تعهداتش به خدمتکار خانه نسبت
 از همین فصل( را بخوانید.  ۸۰۵ی نوشت بعدی )شماره پی

عذرش   رو،ازاین   به خدمتکارشان میل جنسی داشته و شود که بلوم نسبت. »مالی مدعی می۸۰۵
 (۱۱۱۲: ۲۰۱۱را خواسته است.« )کایبرد، 

کند.« ی محافظ دارای قدرتی مافوق طبیعی است و از شخصی خاص مراقبت می. »فرشته۸۰۶
 ( ۸۰۹: ۲۰۲۲)اسلُت، 

شد، از ابراهیم باردار دار نمی . »هاجر که خدمتکار ابراهیم و سارا بود، با رضایت سارا که بچه 807
که سارا اسحاق را زایید، عذر آن( بعد از  ۴-۱:  ۱۶ر پیدایش،  شد و اولین پسر او را به دنیا آورد. )سفْ 

 (۸۰۹: ۲۰۲۲(« )اسلُت،  ۱۴: ۲۱هاجر را خواست و او را با اسماعیل به بیابان روانه کرد. )
اقتباس “  پابلیک ادورتایزرای به  در ”نامه   ،های جونیوس نامه خلقی« از »کج  شدت. عبارت »808

 ( ۸۰۹: ۲۰۲۲)اسلُت، است.« شده 
 . از همین فصل را بخوانید ۷۹۴ی نوشت شماره پی « جونیوس های نامه ی »درباره 
از  و متن مربوط به آن    ۳۵۲ی  نوشت شماره پی  «جوزف کاف و ماجرای مذکور»ی  . درباره809

 را بخوانید. فصل دوازده )سایکلوپس( 
ام در ”نامه   ،های جونیوس نامه  »با کلامی... معروض داشت« از »قسمت  .  810 ای از کشیش 

 ( ۸۱۰: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  اقتباس شده هورن“ 
بلوم در  811 که ممکن است تصور شود  دارد  . »این جزئیات طنزآلود چنان سرشتی خصوصی 
 ( ۱۱۱۲: ۲۰۱۱کند.« )کایبرد، ها فکر می به آن ،پیچیده در لفافه درونی، گوییشکل تک 
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در حال آیش    اش با مالی، زمینی کهی جنسیی عدم رابطه ای است به بلوم درباره طعنه  نظربه اما  
 )م( زرع و بارور نشده است. نوبت خود به  است و

»منظور812 )کایبرد،    ،.  است«  زدن  جلق  ساحل  ۱۱۱۲:  ۲۰۱۱عادت  در  بلوم  امروز  که   )
(  از همین فصل ۸۱۱ی ، شماره نوشت قبلیدر این مورد هم برداشت کایبرد )پی مونت انجام داد.سندی

 )م( تواند درست باشد.می
ی پرسند: ”آیا در جلعاد ]ناحیه است وقتی می  ۲۲:  ۸. »مرهم جلعاد« از »کتاب ارمیای نبی،  813

فلسطین کهن[   اردن در  برای مرهمی  کوهستانی شرق رود  زبانزدی است  نظر  نیست؟“ عبارت مورد 
 ( ۸۱۰: ۲۰۲۲دلداری.« )اسلُت، 

دلیل عطر و امتیاز درمانی برای هر  کنند که به»درختان نواحی کوهستانی جلعاد صمغی تولید می
 ( ۴۲۹: ۱۹۹۸مرضی ارزشی دوبرابر وزن آن به نقره دارد.« )گیفرد، 

دلیل نقد جوانان جنجالی در زایشگاه به ریاکاری متهم »صدای جونیوسی  این پاراگراف بلوم را به 
بهمی کارهای خلاف زده است، مثل جلق زدن  به  او دست  )زیرا خود  زناشویی( و  کند  جای خوشی 

ی مورد نظر در این فصل بیشتر مناسب عصر  خواند. اما جمله می  اظهارات اخلاقی او را ”مرهم جلعاد“ 
انبوه است تا عصاره  به بازار  و نایاب درختان  ی ارزشمند انجیلی.  نظر عجیب است که محصول ناب 

ها سلطه یابند، برای  اند تا بر آن باستانی اردن که ظاهراً ملکه سبا به شاه سلیمان و یعقوب به فرعون داده 
 اروییدرواقع د ،کامل آماده شود. ]...[ با تحقیقاتم دریافتم که مرهم نیروبخش جلعاد درمان یک نسل  

کردند و با بهایی گزاف به سرتاسر ظاهر درمانی  عصر روشنگری بود که در لیورپول تولید می قلابی اما به 
 ( ۲۰۱۸فروختند.« )هانت، دنیا می 

۸۱۴ .Apothegms ( ۸۱۰: ۲۰۲۲.« )اسلُت، ، کلمات قصارهای کوتاه و پرمغزیعنی »گفته 
۸۱۵  .Unfledged    ی  “ و از نامه ، پردرنیاورده  دانشتجربه، بی( ”خام، بی»یعنی )انسانXXX 

 ( ۸۱۰: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ی جونیوس نوشته 
نامه ۸۱۶ »از  جونیوس .  ”نامه  ،های  چاپخانه در  مسئول  به  ادورتایز“ ای  پابلیک  شده   ی  اقتباس 

 ( ۸۱۰: ۲۰۲۲« )اسلُت، است.
817  .Quondam   معنای ”ماسبق“ و از قرن شانزدهم به زبان انگلیسی وارد شده »لاتین است به

 ( ۸۱۰: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، 
با این دیدگاه انتقادی »این پاساژ به سبک سخنوری سیاسی اواخر قرن هجدهم نوشته شده است  

ای  دهد از دانشجویان پزشکی ایرلند انتقاد کند. بیگانه بلوم که چرا، حتا در دل، به خود حق می   به نسبت
است که از سر لطف به او حقوق مدنی اعطا شده است. در مواردی متعدد خود را در معرض نقد قرار 

خدمتکار   یداده است: ”از ادا کردن حقوق زناشویی موجه زنش دست کشیده و سعی در اغوا کردن دختر
اعتبار کرده است. او یک  داشته است.“ ]...[ از آن گذشته، هنگام کار کردن برای آقای کاف خود را بی

 ( ۱۲۳: ۱۹۹۶زن است. باری، ادای معلم اخلاق درآوردن او ریاکارانه است.« )بلامایرز، جلق
 (۸۱۰:  ۲۰۲۲ی بعدی به سبک اوارد گیبسن نوشته شده است.« )اسلُت،  . »این پاساژ تا پاره 818
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معنای  به   la Sublime Porte»برگرفته از عبارت فرانسوی  (  Sublime Porte»سابلایم پورت« )

ی سابق( و بنابراین،  انگیز“ همان ”بارگاه یا کاخ سلطان عثمانی در استانبول )قسطنطنیهی شگفت”دروازه 
ی ساحلی  دولت عثمانی است. باراندازی که بر آن چندین توپخانه سوار شده است و در طول تمام دیواره 

ی بزرگ  ها برای کاربرد عمومی است و دروازه هایی در دیوار شهر که فقط یکی از آن ادامه دارد با دروازه 
ی ی همایونی نام دارد. دولت عثمانی عنوان سابلایم پورت )دروازه کاخ سلطان، باب همایون یا دروازه 

های پیروزی بر  هایی از جمجمه و نشان انگیز( را از این دروازه گرفته است. بیرون دروازه هرم شگفت
های تلنبارشده بر پل لندن به همان هولناکی جمجمه   هک  شورشیان یونانی و صرب روی هم انباشته شده

بار“  تمپل  لیننوشته  The Story of Turkey)  است.   روی  استنلی  صص  -ی  (« ۲۶۹-۲۶۸پول، 
 ( ۸۱۱-۸۱۰: ۲۰۲۲)اسلُت، 

( دوم  سال  عثمانیسلطان    ،۱۴۸۱-۱۴۳۰»محمد  در۸۱تا    ۴۸های  در  همایونگاه،  ی ازه و( 
شگفتهمایونی سبکی  به  را  کاخ اش،  یا  شهر  برای  است  دگرنامی  ”دروازه“  است.  کرده  بنا  انگیز 

 ( ۴۳۰: ۱۹۹۸سلطنتی.« )گیفرد، 
819 .Licence ( ۸۱۱: ۲۰۲۲آداب.« )اسلُت،  اعتنایی بهیا بی توجهی به قوانین یعنی »بی 
»ابی820 یعنی  .  بانو”گیْل  ابی  “ خدمتکار  شخصیت  از  برگرفته  در  و  حقیر  گیل  ی نوشتهبانوی 

 ( ۸۱۱: ۲۰۲۲( است.« )اسلُت، ۱۶۱۶بومونت و فلچر )
821  .A strife of tongues    ،است.« اقتباس شده    ۲۰:  ۳۱)نزاع زبانی( »از انجیل شاه جیمز
 ( ۸۱۱: ۲۰۲۲)اسلُت، 

 ( ۸۱۱: ۲۰۲۲. »برادران رحمی« یعنی »برادرانی از یک مادر و نه یک پدر.« )اسلُت، 822
طور که  همان  ،پذیر نیست. »به دنیا آوردن بچه با بریدن شکم مادر وقتی زایمان طبیعی انجام823

: ۲۰۲۲پیشگام عمل سزارین در ایرلند بود.« )اسلُت،  پزشک  برای ژولیوس سزار انجام شد. اندرو هورن  
 ها( را بخوانید. از فصل هشت )لستریگون ۱۵۸ی نوشت شماره ی دکتر هورن پی( درباره۸۱۱

»پدرمردگی«  ۸۲۴ زما»   یعنی.  در  پدر  دادن  دست  مادر  هنوز    بچهکه  نی  از  رحم  . استدر 
کسفورد نامه فرهنگ در  برای مادر    است که  درآوردیای منواژه   (posthumityمردگی )والد مدخلی    ی آ

مانند مکداف که    – ظاهراً منظور این است که مادر در طول بارداری )نه در حال زایمان( بمیرد  .  ندارد 
( شد.  گرفته  مادر  رحم  از  طبیعی“  موعد  از  پردهمکبث”پیش  صحنه،  پنجم،  )اسلُت،  ی  هشتم(«  ی 

۲۰۲۲ :۸۱۱ ) 
نوشت پی  مدافعشو ماجرای دادگاه و وکیل  «معروف به قاتل چایلدز  یی »برادرکش. درباره۸۲۵

 دیز( را بخوانید.از فصل شش )هیْ  ۲۰۴تا  ۲۰۲ی شماره 
( »اصلی است که طی آن پسر ارشد اموال پدر را به  primogenitureزادگی ). حق نخست ۸۲۶

 ( ۸۱۱: ۲۰۲۲شوند.« )اسلُت، ی خواهران و برادران از ارث محروم میبرد و بقیه ارث می
.« )اسلُت،  داد، پاداش میزاییدندقلو یا بیشتر میهایی که همسرشان دوقلو، سه»شاه به آن  .827
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828  .(  » فیتو  این  به »  (Foetus in Foetu»فیتس  ، “ جنینی در جنین دیگر”معنای  لاتین است 
 ( ۸۱۱: ۲۰۲۲کند.« )اسلُت، ی دیگر رشد میای درون بچه آن بچه  سبببه که  ،مادرزادی ینقص

 (۸۱۱:  ۲۰۲۲( یعنی »غیبت یا رشد ناقص صورت.« )اسلُت،  aprosopia)  «چهرگیبی. »829
( یعنی »غیبت کامل فک یا چانه در صورت نوزاد.«  agnathia)  «فکیچانگی یا بی . »بی830

 ( ۸۱۲: ۲۰۲۲)اسلُت، 
جا( نامد.« )همان چانه“ میبی   )اسکلا و کریبدس( مالگن آقای اگلینتن را ”چینی    نه»در فصل  

 از همان فصل را بخوانید.  ۷۵۷نوشت پی
 (۸۱۲:  ۲۰۲۲های فک بالایی و پایینی.« )اسلُت، . »در یک ردیف نبودن استخوان831
از فصل   ۲۲۶ی  نوشت شماره ومیش« پیبری« یا حالت »خواب گرگ هوش ی »نیمه . درباره832

 ها( را بخوانید. هشت )لستریگون
833 .Gravidancy ( ۸۱۲: ۲۰۲۲.« )اسلُت، ، آبستنییعنی »بارداری 
را با   شاننوزادان اند که چرا زنان برگرفته است: ”کسانی پرسیده ارسطو شاهکار. »احتمالًا از ۸۳۴

می این دنیا  به  درد  میهمه  پاسخ  منتقل آورند.  بدن  تمام  به  اعصاب  طریق  از  درد  احساس  که  دهم 
ی رحم که بسیار تنگ است، باید هنگام زایمان زن گشاد شود و این گشاد شدن اعصاب  شود؛ و دهانه می

 ( ۸۱۲: ۲۰۲۲شود.“« )اسلُت، جا درد تولید میکشد و از آنرا می
( ۶۵۵: ۲۰۱۷که در قرن هفدهم منتشر شد، درواقع کار ارسطو نبود.« )اسلُت،  ارسطو  شاهکار»

 های سرگردان( بخوانید. از فصل ده )صخره  ۲۳۳ی نوشت شماره شرح بیشتر را در پی 
مشیمی  ۸۳۵ یا  آمنیوتیک  »مایع  که  .  است  مایعی  کیسه همان  درون  را  جنین  میسر رشد  آب  ی 

خروج پیش از موعد این مایع به  نرم شدن و  دارد. اما  سازد و جنین را از ابتلا به عفونت در امان میمی
 ( ۸۱۲: ۲۰۲۲انجامد.« )اسلُت، عفونت و مرگ جنین می 

( اولین لقاح مصنوعی در  ۱۷۹۳-۱۷۲۸، جان هانتر )جراحی بریتانیایی،  ۱۷۷۶. »در سال  ۸۳۶
کار برده و این  انسان را انجام داده است. هانتر سرنگ گرمی را برای باردار کردن زن با اسپرم شوهرش به

گرایان واهمه داشته، کار او در  جا که از نقد اخلاق عمل را با موفقیت به انجام رسانده است. اما از آن 
، بیست سال پس از این عمل و شش سال پس از مرگ هانتر گزارش شده است.« )اسلُت،  ۱۷۹۹سال  

۲۰۲۲ :۸۱۲ ) 
: ۲۰۲۲ی سقوط رحم“ است.« )اسلُت،  زیر مدخل ”درباره   ارسطو  شاهکار. »برگرفته از  837

۸۱۲) 
 ( ۱۱۱۲: ۲۰۱۱د.« )کایبرد، رومی  تحلیل»باوری همگانی بود که رحم پس از یائسگی 

ی جاستین نوشته  میلادی،  از قرن هفدهمی مامایی  درباره. »ارجاعی است به کتابی آلمانی  838
دهد که برای کوتاه انگیز شرح میبرای بحثشیوه   به. سیگموند  ترین مامای آن زمانسیگموند، معروف 
برای    او های طولانی بهتر است زن را به شکم بخوابانیم یا از روی میزی هل بدهیم.  کردن زمان زایمان 

)افتادن   sturzgeburtی  واژه اما  کار برده است.  )انداختن( را به   stürzungی  شرح روال کارش واژه 

e-book



فصل چهارده  نوشتیپ | 2۴9  
 

1۴ 

 
اند،  در قرن نوزدهم سکه زده را  بیند“  افتد و آسیب می ”تولدی که در آن بچه به زمین می   معنایبه تولد(  

ی درست اشتباه کرده یا اطلاعاتش را از  یعنی بعد از مرگ سیگموند. احتمالًا جویس در انتخاب واژه 
اثر و  ، منبعش باید همان اشاره دارد پیورفوی مینا جا که به زایمان طولانی منبعی دیگر گرفته است. از آن

 ( ۸۱۳-۸۱۲: ۲۰۲۲سیگموند باشد.« )اسلُت، جاستین ی شیوه 
 (۱۱۱۲: ۲۰۱۱ی مذکور یعنی »تولد ناگهانی.« )اما کایبرد معتقد است که واژه 

839« .Twikindled    احتمالًا یعنی ”دو اسپرم“ وkindling   ها را برای  در معنای مجازی )اسپرم
می ”تحریک  بهتخمک  واژه کنند“(  است.  رفته  اسپرم  کار  یک  از  بیش  با  باروری  برای  معمول  ی 

Polyspermy    )چنداسپرمی در برخی پرندگان و خزندگان شایع، اما در انسان است )چنداسپرمی .
 (۸۱۳: ۲۰۲۲« )اسلُت، ناممکن است.

Catamenia  «  “لقاح    حاصل  یعنی ”بارداری    رفته،همو روی یعنی ”دشتان“ یا ”خون عادت ماهانه
  جا(« )همان ی عادت ماهانه“ که چندان غیرعادی نیست.در دوره 

Consanguineous  جا()همان خون.« هم»یعنی 
شود که ”وقتی خون عادت ماهانه جاری است، اگر مرد اشتباه( مدعی می)به   شاهکار ارسطو در  »

اند، فرزند این و زن با هم نزدیکی کنند و لقاح صورت گیرد، در این حالت که هردو ناپاک و غیرطبیعی
است. شود؛ تنبیهی عادلانه برای انجام کاری که طبیعت ممنوع کرده“  پیکر و مخوف میرابطه اغلب غول 

نمونه اینهای مطرح دیگر  و تخیلیوغریبجا که عجیبشده در  ارسطو وجود  تر میتر  اثر  شوند، در 
 جا()همانندارند.« 

 از همین فصل( را بخوانید. ۸۳۹ی نوشت قبلی )شماره. پی۸۴۰
۸۴۱  .Nativity    و از اثر    “ زایش و ولادت”»یعنیUrn Burial   ۱۶۰۵)ی سر تامس براون  نوشته -

 ( ۸۱۳: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  اقتباس شده( ۱۶۸۲
شماره پی   ارسطو«ی  نوشته   شاهکار»  یدرباره.  ۸۴۲ )صخره   ۲۳۳ی  نوشت  ده  فصل  های  از 

 دو اثر متفاوتند. )م( شاهکار ارسطوی ارسطو با نوشته  شاهکارناگفته نماند که   سرگردان( را بخوانید.
ی اختراع شد و تا دهه  ۱۸۳۰ی های رنگی در دههعکسبرای چاپ سنگی  چاپ  دستگاه . »۸۴۳

شد.«  استفاده می  ارسطو  شاهکاری کم مانند  هایی با بودجه چنان رایج شد که حتا برای کتاب  ۱۸۵۰
 ( ۸۱۳: ۲۰۲۲)اسلُت، 

د که به دولا شدن توجه کنند،  شوبه زنان در ماه نهم بارداری پیشنهاد می  ارسطو  شاهکاردر  . »۸۴۴
پیچد و سبب  می دور بچه  وگرنه بند ناف    ،طولانی ننشینند، بر پهلو نخوابند و بدن خود را زیاده خم نکنند

 (۸۱۳: ۲۰۲۲شود.« )اسلُت، هلاکت او می
رنه  گی جنسی خودداری کند، ورابطه   گونهفهمد باردار است، باید از هرکه زنی می. »همین۸۴۵

(«  ۱۳۵، ص شاهکار ارسطوبچه خال گوشتی خواهد گرفت یا احتمال دارد که زن دوباره باردار شود. )
 ( ۸۱۴-۸۱۳: ۲۰۲۲)اسلُت، 

 (۱۱۱۲: ۲۰۱۱« یعنی »اندام تناسلی.« )کایبرد، خود . »آن بخش از بدن۸۴۶
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دلیل شباهتش به  ست از »شکافی در لب بالایی و به ا  شکری« عبارتخرگوشی یا لب. »لب۸۴۷
ترین انگشتان اضافی، انگشت کوچک پا، شست پا یا میانی  لب خرگوش به این نام مشهور است. شایع

 ( ۸۱۴: ۲۰۲۲هستند.« )اسلُت، 
از   ۲۹۱ی  نوشت شماره و متن مربوط به پی   ۳۶۱ی  نوشت شماره ی »خال روی پستان« پی درباره 

 فصل نه )اسکلا و کریبدس( را بخوانید. 
۸۴۸  .Negro’s inkle    .ناشناخته است«inkle   ای است. احتمالًا منظورنوعی چسب پارچه، 

ingleberry  نگلیسی  ا  –  که هایبرنو  angleberry   اضافی که گرد است با سطحی ناصاف    یاست: گوشت
ل زگیلی”  ای ازو گونه  آیدبالا می   حیوانات مشابهو روی پوست گاو، اسب و   « )اسلُت، است.  “ دشپ 

۲۰۲۲ :۸۱۴ ) 
توت . »خال توت ۸۴۹ نوعی »خال مادرزادی است شبیه  و ”ماهفرنگی«  گرفتگی شرابی“ فرنگی 

شود.« )اسلُت، ی مادرزادی صاف، قرمز یا بنفشی که معمولًا روی صورت و سر نوزاد ایجاد میلکه 
۲۰۲۲ :۸۱۴ ) 

پسند« و کل جمله  ظاهر( موجه و محکمهی لاتین یعنی »)بهبا ریشه   prima faciعبارت  .  ۸۵۰
انگشتی و سایرین( در نگاه اول گواه یا نشان  شکری، خال پستان، ششهای مذکور )لبیعنی، ناهنجاری
 )م(  و دلیلی موجه برای توضیح آن وضعیت. است وضعیتی خاص

توان گفت، از دیدگاه برخی، برای تولد نوزادان  ی عبارت »توضیح فرضی طبیعی« می. درباره ۸۵۱
ی نمونه » اما محتمل وجود دارد و    ،صفات مادرزادی )طبیعی( توجیه یا دلیلی فرضیالخلقه و آن  عجیب

کید می «خوکی دوشیزه گریزلکله  ورزد. )م(بر این فرضیه تأ
 ( از همین فصل را بخوانید.۸۵۲ی نوشت بعدی )شماره پی

- ۱۶۵۴دکتر ریچارد استیونز دابلنی )ح    ( خواهر  ۱۷۴۶-۱۶۵۳. »دوشیزه گریزل استیونز )۸۵۲
کرد    توصیه  و به او به ارث گذاشت    ش املاکش را برای خواهر  ،هنگام مرگ  ،( بود. دکتر استیونز۱۷۱۰

،  ۱۷۱۰در سال  دوشیزه استیونز،  اما    .واگذار کند  ی در شهربرای تأسیس بیمارستان  گمر  هنگام  هم  ویکه  
 (۸۱۴: ۲۰۲۲)اسلُت،  «بیمارستان را تأسیس کرد.پس از مرگ برادرش،  درنگ یب

به کسی نشان  آن را  ی خوک است و جسارت ندارد که مردم معتقد بودند که صورت او مانند پوزه »
ی بیمارستان هست، صورتی درشت و عضلانی  اش در اتاق هیئت مدیره دهد. گریزل که هنوز هم پرتره 

 جا()همان  وجه خوکی نبود.«داشت، ولی به هیچ 
مثل سگ، پوشیده  تصویری گراوری از پسری است که سرتاسر بدنش    شاهکار ارسطو در  . »۸۵۳

 ( ۸۱۴: ۲۰۲۲موست.« )اسلُت،  از
»پلاسم۸۵۴ ماده   ا .  یا  میان قالب  میی  شکل  چیزی  آن  در  که  است  ی حافظه ”گیرد.  بافتی 
داروینی، با این وصف که موجود  اصطلاحی است مرتبط با لامارکیسم، تئوری فرگشت پیش  “ پلاسمایی

ر  هایی را که در طول عمر کسب کرده است، به بچه تواند خصیصه زنده می هایش منتقل کند. پال کامر 
نویسد: ”هر عادت، یاد یا  یکی از هواداران لامارکیسم، می   ،(۱۹۲۶-۱۸۸۰شناس استرالیایی،  )زیست
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ی مفهوم حافظه البته    .شودی آن موجود زنده ارث نامیده میگونه   ی یک موجود زنده در زندگی  حافظه 

مانند  ی هر سلول زنده  حافظه   رود کهتصور میشود و  همگانی پلاسمایی دچار سوءتفاهم مکرر می
ثبتحافظه  مخ  ی  قشر  در  میشده  به    .ماندباقی  صورت،  این  آگاهی  در  نوعی  سلول  هر  پلاسمای 

که یک موجود زنده  ای که کامرر قصد بیانش را دارد این است: درحالی.“ نکته شودمی  منتقل  همگانی 
ویژگی است  باشد،  ممکن  برده  ارث  به  را  کرده  کسب  سایکوهای  با  مخالفت  ها  لامارکیست -در 

پلاسمای  و    (۸۱۵-۸۱۴:  ۲۰۲۲)اسلُت،    «تواند موروثی باشدمی ن  سلولحافظه و یاد یک  گوید،  می
 کند. )م( هر سلول آگاهی و اطلاعات همگانی را ضبط و منتقل نمی

میاستیون  »وقتی   فکر  )تلماکس(  یک  فصل  که  در  بازیچه ”کند  با  حافظه مادرش  در  ی هایش 
و رفت شاید خواننده  ۸۵ی  نوشت شماره ]پی  ،“ طبیعت جمع شد  تسلیم خیالا   تصور[  او  که    ت کند 

ی را در قالب حافظه   یداعق باورها و  وسال استیون بود،  غیرمتعارف شده است، اما وقتی جویس به سن 
 (۲۰۱۱.« )هانت، ددامی  شرحهمگانی 

به » حافظه  این  عرفانی  متون  برخی  ”حافظه در  حافظه عنوان  است.  شده  ثبت  پلاسمایی“  ی ی 
ماده  از طریق  به ارث میپلاسمایی  نامیرا ”می  خود   رسد کهی پلاسما  متن    جا(باشد.« )همان  “ تواند 

 از همین فصل را بخوانید. ۱۰۳۶ی نوشت شماره مربوط به پی
دونی نامی رومی برای مردمان شمال ال»کراترز اسکاتلندی است. ک   Caledonian. منظور از  ۸۵۵

 ( ۸۱۵: ۲۰۲۲بریتانیاست.« )اسلُت، 
- ۱۷۱۰که تامس رید )فلسفی    مکتبی،  است   اسکاتلندی معرفت عمومی  مکتب. »منظور،  ۸۵۶

را  (  ۱۷۹۶ واکنش  آن  در  و  پاسخ  وتجربه  بهدر  تجربه  علیه  گرایی  )فیلسوف  اصالت  هیوم  دیوید  ی 
. بعدها طرفدارانش )همه اسکاتلندی( عبارت بودند از: جیمز بیتی  بنا نهاد(  ۱۷۷۶-۱۷۱۱اسکاتلندی،  

(۱۸۰۳-۱۷۳۵ ( استوارت  دوگلد  همیلتن  ۱۷۵۳-۱۸۲۸(،  ویلیام  ر  س  جیمز  (  ۱۷۸۸-۱۸۵۶)(،  و 
به ۱۸۹۴-۱۸۱۱مکاش ) بر اهمیت اصول مشترک، عملی و تجربی،  پیروانش  و  عبارت دیگر،  (. رید 

کید می و معرفت عمومی دریافت همگانی  (۸۱۵: ۲۰۲۲ورزیدند.« )اسلُت، تأ
ی اسکاتلندی پلاسمایی( را که فرستادهی  ای نظری )حافظه سخن، این پاساژ فرضیه . به کوتاه ۸۵۷

های فیزیکی ممکن است ناشی از قطع  کند که برخی ناهنجاری گونه وصف میمطرح کرده است، این
 ای قبل از انسان شدن باشد. )م( رشد رویان در مرحله 

۸۵۸ .Avouchment  ،( ۸۱۵: ۲۰۲۲یعنی »ادعا.« )اسلُت 
از فصل نه )اسکلا و کریبدس(    ۵۹۸از همین فصل و    ۸۶۴نوشت  ی »مینوتور« پی درباره .  ۸۵۹
 را بخوانید. 

 ( ۱۱۱۳: ۲۰۱۱اشعار اُوید است.« )کایبرد، عنوان مجموعه  (Metamorphoses« )دگردیسی»
  Decline and Fall of the Roman Empire( »از متن کتاب  Pleasantry)»مزاح«  .  ۸۶۰

 ( ۸۱۵: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۷۹۴-۱۷۳۷ی ادوارد گیبسن )نوشته 
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دست۸۶۱ »در  تریستهنوشته.  اوست( ی  داستانی  بدل  مالگن  )که  ”گوگرتی  که  آمده  جویس  ی 
 ( ۸۱۵: ۲۰۲۲« )اسلُت، بود. راغب زنی ثروتمند یا پیرمردی تمیز“ 

 یچسبیدههمبه   شود که طی آن یکی از دوقلوهایبه موردی اشاره می  شاهکار ارسطو. »در  ۸۶۲
ی حکومت هنری سوم، زنی  لحاظ پزشکی ناممکن(: ”در دوره میرد )امری بهسیامی پیش از دیگری می 

گونه  هایی که از پشت به هم وصل بودند؛ سرها آنچهار دست و بدن   ،بود که کودکی به دنیا آورد با دو سر
ها سه سال بیش  ]...[ باری، یکی از آنبودند  عکس یکدیگر  دو کودک در جهت  به هم چسبیده بودند که  

که از فرط را با خود حمل کرد تا آن   ش دیگرقُل  ی  مردهجسد  از دیگری عمر کرد و در تمام این مدت  
 ( ۸۱۵: ۲۰۲۲« )اسلُت، هوش شد.بی “ مردهاز بوی تعفن  ،سنگینی بار از هوش رفت و بیش از آن

جکی و تامی در فصل سیزده، استیون و   –به دوقلو و جفت وسواسی ذهنی داشت  »جویس نسبت 
 ( ۱۱۱۳: ۲۰۱۱.« )کایبرد، فینگنز ویکمالگن در فصل یک و شم و شان در 

ی ی جوزف کنراد )نویسندهنوشته   لرُد جم»عبارت ”صدایی درونی“ شاید از متن اثری با نام  .  ۸۶۳
 نت(آنلاین( باشد.« )هرالد بک، جیمزجویس۱۹۲۴-۱۸۵۷انگلیسی،  –لهستانی 

جا و چند مورد دیگر کند. در اینجویس از معانی متفاوت یک واژه در جاهای مختلف استفاده می
curious م( آمده است. «عجیب»یا  «خاص»معنای به(   

آیا طلاق دادن زن  ،  ها از عیسی پرسیدندفریسی   که  آمده است  ۶-۳:  ۱۹. »در انجیل متی،  ۸۶۴
چه خدا به هم پیوند داد، مباد که انسان از هم جدا کند.“«  برای مرد قانونی است. عیسی پاسخ داد: ”آن

 ( ۸۱۵: ۲۰۲۲)اسلُت، 
شدگی را توسعه دار است و در این پاساژ همان تئوری عقیمهای »باک مالگن یاوه اما خنده گفته

در صورت وقوع مرگ  حقوقی و الهیاتی  معضل  درخصوص  ”  به طعنه. بحثی را که  شایددهد، حتا  می
بلوم وامی  ،گیردیکی از دوقلوهای سیامی“ درمی  به استیون منتقل کند. در اینبه  تا  جا متوجه  گذارند 

حرفی به میان   از او جاتا این  ی ورود باک مالگناز لحظه  وشویم که استیون ”تاکنون خاموش“ بوده می
هم    نیامده حالا  سیامی هنگام  است.  دوقلوهای  پرسش  به  کوتاهش  سخنرانی   ،پاسخ  از  اش خطی 
چه خدا به هم پیوند زده، مباد که انسان از هم  کند: ”آنی ملی را تکرار می در کتابخانه   هملتی  درباره 

 (۱۹۷: ۲۰۲۲جدا کند.“« )هیستینگز، 
با   پیورفوی  خانم  زایمان  می  لحن»خبر  تکرار  گیبن  درباره جدی  دانشجویان   ]...[ ی شود 

ناهنجاری  ایمجموعه  و  زایمان  مادرزادی  از مشکلات  زبانی“ های  می  ”نزاعی  سرانجام شروع  کنند. 
به  را  عجیببحث  تولدهای  غولالخلقهسمت  به  ی  ارجاع  با  نر  حیوانات  با  زنان  جماع  تئوری  و  آسا 

چنین گاوی دانیم که ددلس استاد ساختن هزارتوی کرتی بود. همبرند. )میی مینوتور پیش میافسانه 
 ( ۱۲۴: ۱۹۹۶توانست وارد آن شود و با گاو نر آمیزش کند.(« )بلامایرز، ساخت که پاسیفائه می 

جوزف تامس شریدن ل  ، رمان گوتیک   ی کنار صحن کلیساخانه   نگارش  . »این پاره به سبک ۸۶۵
 ( ۸۱۶: ۲۰۲۲ی ایرلندی، نوشته شده است.« )اسلُت، نویسنده(، ۱۸۷۳-۱۸۱۴فَنو )
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 ی اورلندوقلعهرمان گوتیک  نگارش  سبک    تقلیدی است از»  ،گیفرد معتقد است که علاوه بر آن

نوشته۱۷۶۴)  )( والپُل  هوراس  و  ۱۷۹۷-۱۷۱۷ی  نمایشنامهنیز  (  از  این  دیالوگی  در  سینگ.  های 
د، غاصب قاتل، را بازی می نقشمختصر، هینز  ر   ( ۴۳۱: ۱۹۹۸کند.« )مَنف 

کی مالگن است. )م(   منظور از »ملکیاس« مَل 
کریبدس(  ۸۶۶ و  )اسکلا  نه  فصل  »در  ب  .  میآقای  کتاب  :گویدست  رفت  گیل،  ”هینز  فروشی 

عاشقانه ترانه  کوناختهای  )اسلُت،  (  ۱۹۴۹-۱۸۶۰)هاید  داگلاس    یسروده  ی  بخرد.“«  : ۲۰۲۲را 
۸۱۶ ) 

« ی کوناختهای عاشقانهترانهی »و درباره   ۳۸۰  ینوشت شمارهفروشی گیل« پی»کتاب  یدرباره 
 بخوانید. از همان فصل را  ۷۵ی نوشت شماره پی

به سبک رمان گوتیک اش هینز است،  داستانی را که شخصیت اصلی»مالگن  جا  در این.  ۸۶۷
بینند که به قتل سموئل  عنوان شخصیت منفی داستان میمردان دیگر شبح او را به   ]...[  .کند میتعریف  

ناپدید میچایلدز اعتراف می موضوعی مکرر در سراسر رمان است.( هینز  و کند )قتل چایلدز  شود 
با مالگن قرار دیدار  گردد که  شود. برمیروی شومینه است ظاهر میی در که روبهدوباره سرش در آستانه

بینیم که استیون را از رفتن کوْ بروند. میلند را بگذارد تا با آخرین قطار به سندیدر ایستگاه خیابان وست
 ( ۱۹۷: ۲۰۲۲کنند.« )هیستینگز، به برج مارتلو حذف می 

جمله ۸۶۸ همان  این  درباره .  )تلماکس(  یک  فصل  در  هینز  که  است  ناروای ای  »عملکرد  ی 
 از همان فصل را بخوانید. ۱۷۸ی نوشت شماره متن و پی )م( گوید. انگستان با ایرلند« به استیون می

)هیْ   .۸۶۹ شش  فصل  خانه در  در  ساله  هفتادوشش  چایلدز  تامس  که  خواندیم  کشته دیز(  اش 
میمی شناخته  اصلی  متهم  و  مظنون  چایلدز،  سموئل  برادرش،  و  اینشود  در  او    باره شود.  دادگاه  و 
 از همان فصل را بخوانید.  ۲۰۴تا  ۲۰۲ی نوشت شماره پی

  Seo é an chuma atá ormی ایرلندی  اللفظی جمله ی تحتی مذکور »ترجمه. جمله 870
 ( ۸۱۶: ۲۰۲۲.“« )اسلُت، قرار دارم است به این معنا: ”این وضعیتی است که من در آن 

871  .Tare and gages    گوشت  ها یا  از چشمیا  )ها  ”اشک   :عنااین م  انگلیسی است به   –»هایبرنو
 ( ۸۱۶: ۲۰۲۲های عیسی.“« )اسلُت، و زخم  (شدهپاره 

ها و  ”اشک  به عبارتکل دارم“ ]...[ و در زبان ایرلندی یعنی ”جریحه tareدنت معتقد است که »
 ( ۱۷۵: ۱۹۹۸.« )شودترجمه می “ یهای عیسزخم 

 ها« ترجمه شد. )م( که به »قرن  agesنوشته است،  gagesجای قابل ذکر است که جویس به 
ها، مجازات و باری را که طی سالیان مدید بر دوش کشیده  عبارت دیگر، شخصیت حس رنج به 

ها« ترجمه شد تا هم دخل و تصرف در عبارت اصلی و هم  ها و قرنبه »رنج  ،رودهد. ازاینبروز می
 اش به رنج عیسی را برساند. )م(رابطه 

 lem’ chuidی ایرلندی  ی جمله ی واژه به واژه جا »ترجمهها« در این . »با سهم خود از ترانه 872
amhrán ( ۸۱۶: ۲۰۲۲دانم.“« )اسلُت، هایی که من مین ترانه چنا”با  :معناا این است ب 
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873  .Slouth    “ی  از واژه و  »یعنی ”روح، شبحsamhilt    ،(۸۱۶:  ۲۰۲۲ایرلندی است.« )اسلُت 
Bullawurrus  شود ور میی آتش شعلهاش زبانه گونی که از چشمان، دهان و بینییعنی »گاو شبح

 (۲۲۷: ۲۰۱۲شده است.« )پی دبلیو جویس، و در شبانگاه نگهبان گنج دفن 
این . درباره ۸۷۴ و  ایرلند«  باستان جهنم    ی  دین کیش بی در  که »ی »جهنم  یا  رد ندا  وجود ایرلند   »

های  از فصل ده )صخره   ۴۱۰ی  نوشت شماره »دوزخ ایرلند مانند دوزخ هینز در همین زندگی است« پی
 سرگردان( را بخوانید.  

رس« )۸۷۵ لیک اسکاتلندی و یا هردو.  ( »زبان ایرلندی است یا زبان گیErse. منظور از »زبان ا 
رس، ابتدا برای زبان گیاز قرن شانزدهم تا هجدهم، واژه  شد و بعد، لیک اسکاتلندی استفاده میی ا 

 ( ۸۱۶: ۲۰۲۲رفت.« )اسلُت، کار میگاهی فقط برای زبان ایرلندی به 
- ۱۸۶۳نویسنده )  کرد، ویلیام بالفن  در برج مارتلو زندگی می  ۱۹۰۴. »وقتی جویس در سال  ۸۷۶

، از او، گوگرتی و ترنچ دیدار کرد. در کتابی که با نام  پیمودرا میایرلند  سراسر    اش( که با دوچرخه ۱۹۱۰
Rambles in Eirinn ترنچ ”که   کرده استاش نوشته، به این موضوع اشاره ی گردش تفریحیدرباره  و

« )اسلُت،  بود.  “ های ایرلند بازگشتهها و کانال ها، رودخانه رانی در دریاچه تازه از سفر صد مایلی  قایق 
۲۰۲۲ :۸۱۶ ) 

تریاک  از»تنتور  مرکب  از    ،  که  الکل،  و  افیون  همه هاکالاپودر  اساسی  داروخانه ی  های ی 
بخش قابل    ،تا اواخر قرن نوزدهم  و  شدعنوان مسکن استفاده میبه  ،از قرن هفدهم  ،ویکتوریایی بود

)اغلب بدون نظارت و نسخه(   دادبه خود اختصاص می  ها راداروخانه  کالاهای فروش میزان توجهی از 
نیمی از معتادان زنان  ناگفته نماند که  مشکل رایج جوامع شد.  به افیون  تا آن اندازه که اعتیاد   بیش از 

 ( ۲۰۲۲کردند.« )هانت، بودند، چون از این ماده برای کاهش دردهای پریود استفاده می
این۸۷۷ »در  می .  بازی  ذیل  مفهوم  با  جویس  خویشتن   ضرورتکند:  جا  و  برای  انضباط  داری 

ها را دیوانه یا به دامن موادفروشان هدایت کرده است. فصل ی یک امپراتوری بسیاری از امپریالیستاداره
ظهور و سقوط سنت ادبی انگلستان؛ ظهور   –  پردازد میخبر سقوط غرب    به مضمون  رفتههمرویچهارده  

را در آغوش می زنان حقیرش مهاجمان خارجی  که  ایرلند   شکه مرداندرحالی  ،گیرندو سقوط ملت 
کش و زناکارند.« )کایبرد، ها هم مردان سربلند قوی و مؤثر نیستند، بلکه بچه کنند و آنمهاجرت می

۲۰۱۱ :۱۱۱۳ ) 
  جناس و همگونی سرآغاز   انتقال  منظوربه جای »آرزو«  جای »مواد مخدر« و »علقه« به »علف« به 

 ده است. )م( انتخاب ش  ی مذکور در متن اصلیدو واژه 
 از فصل یک )تلماکس( بخوانید.  ۱۰۰و  ۲۲ی نوشت شماره . داستان »پلنگ سیاه« را در پی878

داند. او به قتل  خاطر استقبال سرد از او دوباره تاریخ را مقصر میمانند، به»هینز، شخصیتی شبح
کشد، محکوم به استفاده از مواد مخدر )علف( کند، از پشیمانی عذاب میسموئل چایلدز اعتراف می

بیند و بعد ناپدید  سیاه را می  ی.“ تصویر پلنگدر آن قرار دارم است که من  وضعیتیو ویرانی است. ”این 
 ( ۱۲۴: ۱۹۹۶شود.« )بلامایرز، می
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 از همین فصل را بخوانید. ۸۶۷ی نوشت شماره . پی879
  زایشگاه آهن به  ترین ایستگاه راهلند، ایستگاه پیرس کنونی، نزدیک . »ایستگاه خیابان وست 880

دارد.    پانصدوپنجاهحدود    در  واست   فاصله  آن  از  قطار   متر  حرکت  که    ماقبل  ساعت  قطاری  آخرین 
 ( ۸۱۷: ۲۰۲۲.« )اسلُت، بودشب  یوپنج دقیقه وبیستیازدهرفت، کو میمقصد سندیبه 

ی مینا پیورفوی  ی گیفرد، »در سطح روایت، اشاره به سر بچه گفتهمنظور از »سرش پدیدار شد« به 
:  ۱۹۹۸زایمان شروع شده است.« )“ روند  است  رشد رویان   که  است که به دنیا آمده؛ در سطح ”تکنیک 

۴۳۱) 
 ( ۸۱۷: ۲۰۲۲جُرج مور است.« )اسلُت،  “ میزبان خوشگذران”. »منظور از 881

 از فصل نه )اسکلا و کریبدس( را بخوانید.  ۲۰۶ی نوشت شماره ی »جُرج مور« پی درباره 
جُرج   یخانه مهمانان جشن   یکی از ،جُرج ویلیام راسل )ایْ ای(»  « خود  . منظور از »پیشگو882

  (۸۱۷: ۲۰۲۲« )اسلُت، .زندی اتفاقات همان مهمانی حرف میدرباره مالگن است و  ،مور
م  یابیجا درمی همان شود و  اشاره میی جُرج مور  مهمانی خانه ( به  اسکلا و کریبدس)  نهدر فصل  

 از همان فصل را بخوانید. ۲۶۱ی نوشت شماره)م( پی دعوت نشده است.مهمانی که استیون به آن 
منَنان“  عبارت ”کینه» نمایشنامهتوزی  جُرج راسل  نوشته  (Diedre)دیدرا  ی  به  .  کنداشاره میی 

منَنان را از متن راسل   یی نوشتن واژه نحوه ی راسل نیست، جویس  گرچه این جمله دقیقاً در نمایشنامه 
کند آلستر  توز همان منَنان است که منگان را وادار می ی راسل، کینهاقتباس کرده است. در متن نمایشنامه 

کنای سیاه پس بگیرد.«    جا()همان  را از فی 
می  پیوند  راسل  جُرج  به  را  ایرلند،  دریای  خدای  مننان،  اغلب  )کایبرد،  »جویس  :  ۲۰۱۱دهد.« 

۱۱۱۳ ) 
ی »خدای دریا  از فصل نه )اسکلا و کریبدس( و درباره   ۱۴۶ی  نوشت شماره « پیدیدرای »درباره 

 از فصل سه )پروتیوس( را بخوانید.  ۵۴ی نوشت شماره در فرهنگ ایرلند« یا »منَنان« پی
 ( ۸۱۷: ۲۰۲۲. »منظور از شخص فرزانه، جان اگلینتن است.« )اسلُت، 883

 از فصل نه )اسکلا و کریبدس( را بخوانید.  ۱۲ی نوشت شمارهی »جان اگلینتن« پیدرباره 
۸۸۴« .Lex talionis   برابر    مثل یا چشم در به عبارتی لاتین است برای قانون موسی، قانون معامله

 ( ۲۵۶: ۲۰۲۲)اسلُت، چشم.« 
 از فصل هفت )ایول س( بخوانید. ۳۱۶ی نوشت شماره پی  را در شرح بیشتر

با عنوان  ی مذکور  . »جمله ۸۸۵ اثری  جُرج  نوشته   The Ordeal of Richard Feverelاز  ی 
ث ) د   ( ۶۳۶: ۲۰۱۷است.« )اسلُت،  اقتباس شده  (۱۹۰۹ –۱۸۲۸مر 

   از فصل نه )اسکلاو کریبدس( بخوانید. ۴۰۱ی نوشت شماره پی  را در شرح بیشتر
درباره۸۸۶ پی.  موفق   » سوم  »برادر  شماره ی  را    ۶۶۲ی  نوشت  کریبدس(  و  )اسکلا  نه  فصل  از 

 بخوانید.
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)هیستینگز، گیرد.«  ی هملت و روح پدرش را به سخره میباک مالگن بحث استیون درباره ».  887
۲۰۲۲ :۱۹۷ ) 

هینز می به  )تلماکس(  در فصل یک  ثابت میمالگن  ریاضیات  با  »استیون  نوه گوید،  که  ی کند 
 ۱۴۹ی  نوشت شماره که خودش هم روح پدر خودش است.« پی هملت پدربزرگ شکسپیر است و این

 از همان فصل را بخوانید.
از گفته  آن روز طوری استفاده می»مالگن  که گویی گفتههای استیون در  های خود اوست، کند 

 (۱۹۷:  ۲۰۲۲کند.« )هیستینگز،  ی هملت را با تقلیدی تمسخرآمیز بیان می ویژه تئوری استیون دربارهبه 
از فصل سیزده )ناسیکا(   ۳۳۳ی  نوشت شماره ی »برای این خلاصی بسیار ممنون« پی. درباره888
 را بخوانید. 
( است.« ۱۸۷۳  - ۱۸۱۴ی ل  فَنو )( نوشته ۱۸۶۳)  ی کنار صحن کلیساخانه . »از متن رمان  889

 ( ۸۱۷: ۲۰۲۲)اسلُت، 
)هیْ  شش  خانه دیز( میدر فصل  که  گورستان خوانیم  از  قبل  خانه«  »آخرین  چایلدز  سموئل  ی 

پراسپکت است و چایلدز در همان خانه کشته شده است، جایی که دیگر »هیچ موجودی در آن زندگی 
 )م( «ها.ها و موش جز عنکبوتبه  نخواهد کرد،

 از همان فصل را بخوانید.  ۲۰۳و  ۲۰۲ی نوشت شماره پی
این 890 به  است  محکوم  داده  روی  قتلی  آن  در  که  محلی  که  است  خرافی  باور  این  »از  که . 

که قابیل برادرش هابیل را کشت، خدا او را نفرین کرد.« )اسلُت،  حاصل و نابارور بماند. بعد از اینبی
۲۰۲۲ :۱۹۵ ) 

( نوشته  ۱۸۳۴-۱۷۷۵نویس )م  مقاله ی بعدی به سبک التقاطی چارلز لَ جا تا پاره . »از این891
 ( ۱۱۱۴: ۲۰۱۱شده است.« )کایبرد، 

هایش، اغلب شوخی و  خاطر سبک التقاطی و متنوع نوشتارش معروف بود و در مقاله چارلز لم به 
 آمیخت. )م( اش درهم می شور و هیجان را با تأملات شخصی

 «کند،آن که در هر رویکردی تغییر می  صفتیقابلیت بوقلمونو  روح  »جا، بلوم به  در این  .892
 اندیشد. )م( می

ن )( نوشته۱۶۷۸)  Pilgrim’s Progress. »این عبارت از متن کتاب  893 - ۱۶۲۸ی جان بانی 
 (۸۱۷: ۲۰۲۲( است.« )اسلُت، ۱۶۸۸

ن  ی از هم  ۸۰۰ی  نوشت شمارهگذاری بلوم در »صندوق اوراق بهادار« پی ی سرمایه. درباره ۸۹۴
 فصل را بخوانید.

»ترتیب بازنگرانه« که کرنن  ی کند. )م( دربارهبلوم در »ترتیبی بازنگرانه« به گذشته سفر می. ۸۹۵
 دیز( را بخوانید.از فصل شش )هیْ  ۶۱ی نوشت شماره کند، پیمطرح می
ادغام گذشته و حال، خود    ،ای تبدیل کند... این آینه در آینهتواند خود را به آینه . »بلوم می۸۹۶

شود. ]...[ درضمن،  عنوان پروتاگونیست اصلی داستان عرضه می نوعی هنر است که به لیوپولد بلوم به 
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آینه  بلوم هیچ ترکی نیست و تصاویر چندگانه در  به یک تصویر واحد بدل    با همدیگر  اشی  ترکیب و 

بسیار مهم می  شایستگیکه وایلد آن را برای    ،شوند، تصویر تماشاگرمی :  ۱۹۸۷داند.« )بگنال،  هنر 
۲۳۷) 

 از همین فصل را بخوانید. ۹۱۰ی نوشت شماره پی
»خانه 897 شماره .  در  بلوم  کودکی  کلن   ۵۲ی  ی  )اسلُت،  خیابان  است.«  بوده  :  ۲۰۲۲برَسیل 

۸۱۸) 
رَزمس اسمیت درس خوانده است.« )گیفرد،   ( شرح بیشتر را در ۸۵:  ۱۹۸۹»بلوم در دبیرستان ا 

 ( بخوانید. خوارانلوتساز فصل پنج ) ۲۱ی نوشت شماره پی
بازوی دست دیگر می. »سربازان حمایل898 زیر  را روی یک شانه و  انداختند.« )کایبرد،  شان 

۲۰۱۱ :۱۱۱۴ ) 
 ( ۸۱۸: ۲۰۲۲. »کلاه سفت، کلاهی است از نمد مالیده.« )اسلُت، 899
. این کار فروخته است “ را میخانواده  ”شرکت  ی سیار“ بوده و اجناس”فروشنده. »بلوم مدتی  900

، یک سال بعد از پایان تحصیلش در دبیرستان، شروع کرده باشد. در فصل دوازده  ۱۸۸۱را باید از سال  
ی جواهرات بوده است.« پی بردیم که پدرش، پیش از مالکیت هتل کویین در انیس، رباخوار و فروشنده

 ( ۸۱۸: ۲۰۲۲)اسلُت، 
901  .Baisemains  “بوسیدن دست یا  معنای ”به ه  فرانس ای از زبان  واژه وام   »یعنی ”اظهار ادب

نوشته است. روی  Baisemoinsهایش این کلمه را نوشتهی دستجویس در همهاست. بوسی“ دست
نویس  ، یادداشتی برای ماشین ی مذکوری مربوط به واژه ی صفحه ، در حاشیه ی این اثرشدهتایپ ی  نمونه 

 ( ۸۱۸: ۲۰۲۲نوشته و بر حفظ این دیکته اصرار ورزیده است.« )اسلُت، 
ی تنهنیم مانند  ای که  ( »نوعی پیپ از پایان قرن نوزدهم با کاسه Jacob pipeجیکاپ )  . پیپ  902

لاتن پاریس و بلژیک خیلی پرطرفدار بوده است.« )اسلُت،  ی کارتیه مردی ریشو بود. گویی در محله 
۲۰۲۲ :۸۱۸ ) 

903 .Ingle  ،( ۱۱۱۴: ۲۰۱۱یعنی »کنج.« )کایبرد 
درباره ۹۰۴ می .  عاقل  »پدر  پی ی  کیست«  خودش  پسر  شماره داند  شش    ۲۳ی  نوشت  از فصل 

 دیز( را بخوانید.)هیْ 
سمت جنوبی    در  ،تراس ارلزفورت و خیابان هارکورت  در حد فاصل  ،. »خیابان هَچ شمالی۹۰۵

. منظور از انبارهای گمرک،  جاستدر آن  دانشگاه رویال )سالن کنسرت ملی کنونی(واقع است که    برزنی
چ شمالی.« خیابان هَ   ۲ی  در شماره واقع    است،  سازعرق  شرکت  با مسئولیت محدود دبلیو و ایْ گیلبی  

 (  ۸۱۸: ۲۰۲۲)اسلُت، 
که مجبور باشند پیش از فروش  کردند بدون آن ی را ذخیره میلدر انبارهای مذکور مشروبات الک

 مالیات بپردازند. )م( 
، پهلوی.«  Hard by عبارت نت،آنلاین مز جویس  جیی جان گوردن در گفتهبه   یعنی »کنار 
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با زنی روسپی از دست می»بلوم در آن شب بکارتش را در رابطه  دهد.« )هیستینگز،  ای جنسی 
 )م( نامد.سبب آن را »اولی« می( بدین۱۹۸: ۲۰۲۲

- ۱۷۳۱)  ی دنیل دفونوشته   Colonel Jackننگ« از »متن کتاب    حاصل  یا. عبارت »بچه ۹۰۶
 ( ۸۱۸: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده  (۱۶۶۰

 شده است. )م(  اش بسته و متولدنطفه ای است که بدون جاری کردن عقد ازدواج بچه  ،منظور
 (۸۱۸: ۲۰۲۲جز برای بلوم.« )اسلُت، . »برایدی کلی برای همه ناشناخته است به 907

گوید، »چه موقع اولین  بیند و با خود می ها( بلوم زنی روسپی را مییک بار در فصل یازده )سایرن
کنم. شب بارانی در آن  طور است. خیلی احساس تنهایی میی عزیز را دیده بود؟ بله. اینبار آن قیافه 

( پاراگراف مربوط  ۱۹۸:  ۲۰۲۲کوچه.« هیستیگز معتقد است که »آن زن همین برایدی کلی است.« )
 از همان فصل را بخوانید.  ۵۸۶نوشت به پی 

 دهد. )م( . منظور از شب عروسی، شبی است که بلوم بکارتش را از دست می908
 از همین فصل را بخوانید. ۹۰۵ی نوشت شماره پی

 معنایدر    انگلیسیزبان  در  اما  انجام شود!“    باشد کهمعنای ”لاتین است به »(  fiat)  «. »فیَت909
 (۸۱۸: ۲۰۲۲« )اسلُت، رود.کار میبه  ”فرمان دادن“ 

”در آغاز خدا آسمان را آفرید و بعد زمین را و زمین بدون شکل    :خوانیممی  ۱:۳»در کتاب پیدایش،  
د، و اش ب  نورها حرکت کرد. و خدا گفت،  بود و خالی؛ و تاریکی عمیق بود. و روح خدا بر صورت آب

 ( ۴۳۲: ۱۹۹۸شد.“« )گیفرد،  نور
آورد و »اولین  اش را به یاد میهای مختلف زندگی گذشتهوهوایی رؤیایی« دوره »بلوم در حال   .910

گاه  آن  ثمر بود. بلوم هم ای بیاش را با روسپی یک شیلینگی، برایدیْ کلی، که مواجهه ی جنسیمواجهه 
 ( ۱۲۴: ۱۹۹۶ماند.« )بلامایرز، پسر میو هم اکنون بی

اشاره    تر از همه بایدمحتملبسیاری از انجیل اشاره دارد، اما    هایآیه . »این جمله احتمالًا به  911
ای بسازی،  گفت: ]...[ تو نباید برای من خانه پدرم،  داوود،  : ”و عیسی به  باشدجمله از سلیمان  این  به  

 ( ۸۱۹: ۲۰۲۲ای به نام من بسازد.“« )اسلُت، اما پسرت، که از کمر تو به وجود خواهد آمد، باید خانه 
آورد، لحن  پرورش به یاد می. »در این پاراگراف که بلوم خود را در مراحل مختلف رشد و  912

دبیرستان اش در  آموزیزمان دانشسالگی و  شود. ابتدا به هجده آمیز میحسرت   نوستالژیک و   روایت
گاه  ، آنسیار بوده و بعد  یفروششرکت جواهرفروشی پدرش دست  درزمانی که  به  کند، سپس  فکر می

در اش را با دختری به نام برایدیْ کلی برقرار کرده است.  ی جنسیاولین رابطه   سالگی  وچنددر بیست  که
بینیم: ”یک ترتیب بازنگرانه،  را می رمان  از پرده برداشتن صورت،آشکارترین   به چنینهم  این پاراگراف،

نگریست.“  آینه خود  در  او  هی!(  )هی،  آینه  در  می  دهندهترتیبای  عمل  آینه  طرزی به   و  کندمانند 
آینه  نگرد و خود  به گذشته می  یولسیزاز    “ آل ای ایدهخاطره ”با  خودانعکاسی   ای است که جوهر رمان 

ای جنسی با زنی روسپی کند. و بله، بلوم در آن شب بکارتش را در رابطهی انسانی را منعکس میتجربه
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می دست  میاز  درواقع  )هیستینگز،  دهد؛  خواند.«  بازنگرانه“  ”ترتیب  داشتن  نظر  در  با  را  رمان  توان 

۲۰۲۲ :۱۹۷- ۱۹۸) 
  و   شودشروع می  اوپسر بودن  که با یادآوری بی داریم  از مالیخولیا    در بلوم، نشانی»در این پاساژ،  

 جا(یابد.« )همانتا چند پاراگراف بعدی ادامه می
( نوشته شده است.« ۱۸۵۹-۱۷۸۵ی بعدی به سبک تامس د  کوئنسی )جا تا پاره . »از این913
 ( ۸۱۹: ۲۰۲۲)اسلُت، 

گاه راه  سربهی  »جمجمه   جا تا پایان  »از این اقتباس جویس،    ، اثر منظوم Giacomo Joyce« از  آ
 ( ۸۱۹: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  شده

نینا بردلیگفتهبه.  ۹۱۴ ، »این پاساژ عناصر ادبیات ی دانشگاه ویکتوریادر وبسایت کتابخانه   ی 
اول پاراگراف  ی است، مثلًا جمله   استفاده کردهرمانتیک را در خود دارد، زیرا از زبان مجازی و شاعرانه 

صداهایی مانند و زیسته“    سلسله، نسلفضاست،  ،  سکوت، صدا، سرشته، آمیزش”های  از طریق واژه 
این را که    نیز  د ونآمیزدهد که صداها در گوش بلوم درهم میجویس نشان میکند.  منعکس می  س را

درمی  روحش و به حرکت  لحظه  آید  حال  از  می ی  با  شود. گرگدور  تاریکی”ومیش  کردن  و    “ منتشر 
خود یکی دیگر از عناصر ادبیات   و این  شودواجد صفات انسانی می  “ های ستارهپاشیدن شبنم  جاودانه ”

 ( ۲۰۲۲گریزد.« )نفع زبان شاعرانه و تصاویر خیالی میجا جویس از واقعیت به رمانتیک است. در این
گلی   ی مریمهای گسترده»هرگز بر چراگاه داریم:  های معترضه  جمله بدل یا    ،گاهی در این پاساژ

 « )م( .افتد سبز نمی
گاه“ به   apprehensive. در این جمله،  ۹۱۵  (۸۱۹:  ۲۰۲۲کار رفته است.« )اسلُت،  در معنای ”آ
از فصل چهار )کلیپسو( را    ۱۷۶و    ۷۴،  ۷۳ی  نوشت شماره ی شرکت »اگنداث« پی. درباره۹۱۶

 بخوانید.
معنای ”شیطانه  عبری است به  Lilithی انگلیسی  ترجمه »  (screechowlجغد جارزن« ). »917

از همین فصل را بخوانید.[ در انجیل اشعیا   ۲۳۰ی  نوشت شماره اهریمن“ ]برای شرح بیشتر پییا ماده 
از حکم خدا درباره ۳۴:۱۴از شاه جیمز،   پیروی  به  بایر  بنی، سرزمین  باید محل سکونت  ی  اسرائیل 

ولی   ،آشام(به ”لامیا“ )ساحره، خون  (Douay Bible) دوای در انجیل  ”جغد جارزن“ ها شود. شیطانه 
 ( ۸۱۹: ۲۰۲۲ی شب“ ترجمه شده است.« )اسلُت، ی استاندارد به ”عجوزه در نسخه 

918  .«Upupa   پرنده لاتین  آوازش    hoopoeی  اسم  روی  از  که  است  انگلیسی  در  )هدهد( 
 ( ۸۱۹: ۲۰۲۲« )اسلُت، .گذاری شده است نام 

 Sandblind جا()همان « تارچشم.»یعنی 
تصویری کابوسی از سرزمین فلسطین    سمتبه نداشتن پسر    یدرباره جا، »افکار بلوم  در این.  919

 ( ۲۰۲۱ود.« )هانت، رو تبدیلش به زمین هرز می 
در فصل چهار )کلیپسو( هم بلوم به نابودی سرزمین موعود و تبدیلش به خاکستر فکر کرده بود.  

 )م( شود. جا باری دیگر، آن زرین از نظر او نابود می این
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  ۱۷۵ و ۷۳ی نوشت شماره پی اگنداث« نتاییم»ی درباره از همان فصل را بخوانید و  ۸۹نوشت پی
 فصل را بخوانید.همان از 

خورشید .  920 خدای  هلیوس،  گاوهای  اودیسیوس  مردان  وقتی  اودیسه،  روح   ،»در  کشتند،  را 
 (  ۸۱۹: ۲۰۲۲کردند.« )اسلُت، ها را تعقیب و اذیت میحیوانات مرده آن 

 ها( را بخوانید. از فصل هشت )لستریگون ۳۴۸ی نوشت شماره پی
»هُشش«درباره  .921 ترکه  ی  آمدن  وارد  »صدای  است،   که  حیوانات«  بدن  به   بر  مربوط  متن 

 دیز( را بخوانید.از فصل شش )هیْ  ۱۷۱ی نوشت شماره پی
درباره922 به »ی  .  پیپارالکس«  منظر«  »اختلاف  شماره معنای  هشت   ۸۱ی  نوشت  فصل  از 

 ها( را بخوانید. )لستریگون
ی  نقطه »تفاوت یا تغییر موقعیت یا جهت یک شیء وقتی از دو  ست از:  ا  اختلاف منظر عبارت

ی متفاوت دیده شود؛ تفاوت یا تغییر در موقعیت جرمی آسمانی وقتی از نقاطی روی زمین یا در نقطه
اندازه  ،دور خورشیددر گردش   مدار    ،مقابل روی مدار زمین با  پارالکس  گیریدیده شود.  اجرام   های 

  (۲۸۳: ۲۰۲۲کنند.« )اسلُت، محاسبه میاز یکدیگر را ها ی آنآسمانی فاصله 
پارالکس و ستاره به  بسیار  ای شناسی در رمان، مانند همین جمله، به وضعیتی سیاره»ارجاعات 

: ۲۰۱۶کند.« )گیلز،  مطابق با پرسپکتیو جهانی تغییر می  ی فاصله و زماناشاره دارد که در آن اندازه
۳۲) 

کُنتس ی  بندی این جمله اشارتی است بر خطی در پایان نمایشنامهی بیان و عبارت»شیوه .  923
 ( ۸۱۹: ۲۰۲۲ییتس.« )اسلُت،  ویلیام ینوشته  کاتلین

پارالکس ”  ،جدی داریم که در آنی آسمان تصویری نیمه »با آذرخش غیرمنتظره   گوید:می  اوراموس 
های تیرمانندی که ابروهایش صاعقهزند،  ها ]ارواح[ سیخ میکند و به آنسر آهسته تعقیب میاز پشت

دهد است، فقط به این دلیل که نشان می  یادماندنیبه ای جذاب و  پارالکس برای بلوم واژه   “ . عقرب است
  «ارتر از آن است که بتواند درک کند.، اما این توضیح برای بلوم فر  تواند کائنات را توضیح دهدعلم می

(۲۰۲۳ :۶۰ ) 
۹۲۴  .Lancinating  ” و از متن کتاب  تیرمانند  ،رندهبُ »یعنی “Confessions of an English 

Opium-eater  (۱۸۲۲نوشته  )( کوینسی  تامس  شده  (۱۸۵۹-۱۷۸۵ی  کتاب    اقتباس  در  است. 
شود بزرگی باز می انتهایی بیآورد و چاله ی پنجم ترومپت یا شیپورش را به صدا درمیمکاشفه، فرشته

شوند.  ها به عقرب ماننده میشوند. این ملخروی زمین رها می ریزند و بیرون می ها آن ملخداخل از  که
)اسلُت،  ۷-۵:  ۹) نیش۸۱۹:  ۲۰۲۲(«  زیرا  نیش(  شبیه  صورت   ی  صورتعقرب،  مانند  و    ی  انسان 

   . )م(دارند های شیردندان
خاطر گاوهای نر و گوسفندانش معروف است و  ی جنوبی که به ای از سوریه»باشان ناحیه   .۹۲۵

النهرین کهن واقع  ی فرات در بین ها آمده است. بابل در امتداد رودخانه در انجیل شاه جیمز وصف آن 
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و   از  بود  بنی بودند  دیرین یهودیان  اندشمنبابلیان  قوم  از  ارمیا  بابل  اسرائیل می.  که علیه مردم  خواهد 

  (۸۲۰-۸۱۹: ۲۰۲۲شورش کنند.« )اسلُت، 
دوران الیگوسن و پلیستوسن در اروپا، آسیا و  ی شبیه فیل که در  ان« پستاندار ها. »ماستودون۹۲۶

 اند. )م( آمریکای شمالی پراکنده بوده
که  »دسته  .927 مختلف  حیوانات  از  در  نمایندههریک  ای  فلکی  صور  از  یکی  ی 

 (۸۲۰:  ۲۰۲۲اند.« )اسلُت، البروجیةمنطق 
به   Lacus Mortisعبارت   نامی رومی برای دریای  معنای ”دریاچه »لاتین است  ی مردگان“ که 

 (۸۲۰: ۲۰۲۲مردگان ]بحرالمیت[ است.« )اسلُت، 
سروده928 »در  دوازدهم  .  خدااودیسهی  هلیوس،  خشم  باعث  اودیسیوس  مردان  هومر،    یی 

 (۸۲۰: ۲۰۲۲شوند.« )اسلُت، خورشید، می 
دهد. روح وهوای فانتزی و تصویر زنده و افیونی قلم د  کوینسی را نشان می بلوم حال   رؤیایی»عالم  

او در میان ستارگان و اشباح در پرواز است و برخی از تصاویر و خاطرات تکراری امروز به شکلی عجیب  
ی شود، ”نتاییم، آن زرین، دیگر وجود ندارد“ و گلهشود. اگنداث به سرزمین بایر تبدیل میمسخ می

به  که  میگاوی  لنگرگاه  دستهسوی  شکل  به  منطق برند،  تهدیدآمیز  و  بزرگ  درمیةی  با  البروج  و  آیند 
 (۱۲۴: ۱۹۹۶گذارند.« )بلامایرز، ریای مردگان را زیر پا میدهای سنگین قدم

 )م(  دار« فیل محجر است.منظور از »ترومپتی با عاج 
این929 در  به  ،جا.  کوینسی  د   افیونی  خیالات  تأثیر  تحت  سورئال    »تصاویر    متناسب شکل 

  (۱۱۱۴: ۲۰۱۱شوند.« )کایبرد، بازسازی می
بدل است   های وحشتناک«قلپ نوشیدن نشده و با قلپ»عطشی رفععبارت  ،  ی مذکوردر جمله 

آلود شور را بنوشند.« کران خوابروند تا سیلاب بی سمت دریای مردگان میها »به ی آنمیان جمله   در
 را بخوانید.  (از همین فصل ۹۲۸ی شمارهقبلی )نوشت )م( پی

  ،گیلبرتاعتقاد  به دار است.  اسبی« همان »صورت فلکی پگاسوس یا اسب بال   ینشانه . »930
کم بنابه برخی متون بر زهدان حاکم است. این نظر دست  البروجةمنطق در  سنبله  یا صورت فلکی  برج  

ی اسب  دابلن، هردو ستارهشهر  اخترشناسی درست است. در آن ساعت، ده تا یازده شب از ماه ژوئن در  
بالبال  قابل رؤیتند: اسب  و سنبله  افق    همین حالا  داردار  و سنبله در حال غروب   ددممیروی خط 

 ( ۸۲۰: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، 
 از همین فصل( را بخوانید.  ۹۳۰نوشت قبلی ). پی931
درباره932 )متم.  تناسخ  »شگفتی  پیی  شماره سایکوزیس(«  چهار    ۱۲۵ی  نوشت  فصل  از 

 خوانید.ب)کلیپسو( را 
از فصل نه )اسکلا و  و متن مربوط به آن    ۶۴۱ی  نوشت شماره ی روز« پیی »ستاره. درباره933

 بخوانید.کریبدس( را 
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است. این عبارت یادآور   “ ی روزستاره”  پس  .دمدژوئن، ناهید حدود ساعت سه صبح می  ۱۷»در  
 ( ۸۲۰: ۲۰۲۲ی لورتوست.« )اسلُت، نامه هایی از القاب کاربردی برای مریم باکره در نیایش نمونه 

 از فصل سیزده )ناسیکا( بخوانید.  ۹۸ی نوشت شماره شرح بیشتر را در پی 
تک ۹۳۴ »از  م .  لیونل  آهنگ خوانی  اثر  مارتا  اپرای  در  فلوتو  پاری  فون  فردریک  آلمانی،  ساز 

 ( ۸۲۰: ۲۰۲۲( اقتباس شده است.« )اسلُت، ۱۸۸۳-۱۸۱۲)
 از فصل هفت )ایول س( بخوانید. ۲۱ی نوشت شماره شرح مفصل آن را در پی

بلوم از قصابی برمیگفتهبه  ن، »در فصل چهار، وقتی  برای  نتاییم“ فکر  ی کلی  به ”اگنداث  گردد، 
اما   ،کند“ افزا بدنش را پژمرده میکند و سرانجام با این فکر که ”سرزمینی مرده است، وحشتی غممی

که می  باد،  با موهای طلایی در  ببیند“ تصویر دخترش، ملی، ”دختری  تا مرا  و    ،دود  نومیدی  از  را  او 
جا، وقتی دوباره، سرزمین موعود  ”اگنداث نتاییم به سرزمین هرز“ تبدیل  کشد. در ایندلسردی بیرون می

شکند: ”اوست، مارتا، تو ای  برد، تصویر ملی آن طلسم را میشود و او را در همان نومیدی فرو میمی
 ( ۲۰۱۸گمشده، ملیسنت، جوان، عزیز، بشاش.“« )

»ملی در قالب تصویر، سمبل غامض  امیال جنسی و دام فرویدی است، اما تحت عاملیت خود،  
 جا( قدرت دور کردن مرگ و نابودی را دارد.« )همان

کند.« ای از صورت فلکی ثور است که حدود ساعت سه صبح طلوع می . »پروین خوشه ۹۳۵
 ( ۸۲۰: ۲۰۲۲)اسلُت، 

سپیده نزدیک  سنبله  می»وقتی  غروب  ما(  دم  بانوی  نیایش  پژواک  طریق  )از  باکره  مریم  کند، 
ی آسمان ی پروین جای ملکه خواهران خوشه ( که در میان هفت بلوم   یابد به ملیسنت )ملیدگردیسی می

 ( ۴۳۳: ۱۹۹۶گیرد.« )گیفرد، شمار القاب مریم باکره( را می)یکی از بی
ژوئن، در ساعت سه صبح، درست   ۱۷ی پروین از ستارگان صور فلکی ثور است که در  »خوشه 

دمد. مروپ، هفتمین ستاره از آن خوشه صورتش را پنهان کرده است، زیرا عاشق  دم، میپیش از سپیده
 جا(موجودی میرا شده است.« )همان

ساعت  ۹۳۶ حدود  سپیده  دابلن،  در  ژوئن  ماه  »در  می  یدقیقه  ۳:۳۳.  )اسلُت،  صبح  دمد.« 
۲۰۲۲ :۸۲۰) 

مارتا کلیفرد، ملی بلوم )دختر بلوم( و مریم آمیخته از  درهم  یتصویر،  هزنان  . »این تصویر کلی  937
 (  ۱۱۱۴: ۲۰۱۱.« )کایبرد، استباکره 

به ملی، مارتا، دختران کنار   ،ای که در هر بار ظهوردهد، الههای که بلوم به مالی می با هر نام تازه 
شکل و قابل جهش  خود آب بی   ناو را همچو  ،دیابدگردیسی میی پروین و دیگران،  ی خوشه دریا، ملکه 

 کند. )م( می
 ( ۴۳۴:  ۱۹۹۶بلوم است.« )گیفرد،    »متعلق به  گویند، تار عنکبوت« عبارتیچه می   اش»به .  938

 از فصل سیزده )ناسیکا( را بخوانید.   ۳۷۵ و ۳۷۴یشماره  نوشتمتن مربوط به پی
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.« )اسلُت، Giocomo Joyceعبارتی است »از  (  starborn flesh)زاده«  . »جسم ستاره939

۲۰۲۲ :۸۲۰) 
دانستند که تئوری نسبیت اینشتین خلاف آن را ثابت کند، مسلم می. »دانشمندان تا پیش از آن ۹۴۰

های انرژی تابشی را منتقل  وزن است که ضرورتاً نور، گرما و دیگر شکلکه فضا پر از اتر نامرئی و بی
 ( ۱۱۵۷: ۲۰۲۲کند.« )اسلُت، می

بیتی از آهنگ »دختران زیبای کنار دریا«ست که هری بی نوریس در سال  ۹۴۱ ساخته    ۱۸۹۹. 
اجرا کنند.  آن را  مالی  خوانندگی  بلیزس بویلن با  خواندیم که قرار است  فصل چهار )کلیپسو(    دراست و  

 از همان فصل را بخوانید. ۱۵۶و  ۱۰۹ی نوشت شماره برای شرح بیشتر پی 
بران، ستاره. »ستاره۹۴۲   یا  ی دیگر مثلثبسیار بزرگ است. آلفا با دو ستاره  و  ی سرخا ی آلفا یا الد 

ی پیشوا  دهد. آلفا، ستارهسازند که پیشانی گاو نر در صورت فلکی ثور را تشکیل میرا میای  گوشهسه
  ۲۴گذاری  ی الفبا برای نام در آن صورت فلکی، نامش از حرف اول حروف الفبای یونانی است و بقیه 

است.   Bass Pale Ale  آبجویی با نام   ی بعدی استفاده شده است. مثلث سرخْ آرم  روی بطریستاره
که بلوم در آن عالم رؤیا به برچسب روی بطری آبجو زل زده است.« )اسلُت، این اولین گواه است بر این

۲۰۲۲ :۸۲۱ ) 
»درباره  شماره   Bass Pale Aleی  پی]بَس   یک[«  شماره ی  هشت    ۸۷ی  نوشت  فصل  از 
به   ۱۸۷۶سال آغاز ای بوده که در ی یک« اولین نام تجاریها( را بخوانید. منظور از »شماره )لستریگون

 )م( ثبت رسیده است. 
 ( ۱۹۶: ۲۰۲۲نهمین ماه بارداری.« )هیستینگز، آغاز ». ۹۴۳

این پاره »از  تا  )جا  لَندُر  سَوج  والتر  نثر  سبک  به  بعدی  است.« ۱۸۶۴-۱۷۷۵ی  شده  نوشته   )
 ( ۸۲۱: ۲۰۲۲)اسلُت، 

 (  ۸۲۱: ۲۰۲۲ستلوست.« )اسلُت، ا»فرانسیس همان پانچ ک 
 خواران( را بخوانید. از فصل پنج )لوتس ۱۳۷ی نوشت شماره ی »کانمی« پی. درباره ۹۴۴
:  ۲۰۲۲افلاطون است.« )اسلُت،    جمهوری. »گلاکان یکی از مخاطبان اصلی سقراط در  ۹۴۵

۸۲۱) 
)ح  ۹۴۶ بادیز  »الس  فرمانده   ۴۵۰-۴۰۴.  م(  سیاستپ  و  ارتش  بود.  ی  آتنی  در  نام  مدار  او 
آمده است  سمپوزیوم  آن  افلاطون  و    ایکنندهجا، شرکتو در  لَندُر ستپرسروصدامست  سَوج  والتر   .

در مجموعه ۱۷۷۵-۱۸۶۴) تخیلیگفتی  (  یونانی  وگوهای  مورخ  زنوفن،  و  او  برقرار  دیالوگی    ،میان 
 ( ۸۲۱: ۲۰۲۲کند.« )اسلُت، می

)ح  ۹۴۷ »پیسیستراتوس  قدرتمند  ۶۰۵-۵۲۷.  حاکم  م(  وخواه  خیراما    ،پ  از چنین  هم  آتنی 
 ی قانون اساسیبخش عمدهپیسیستراتوس    .بود  یپ م( قانونگذار آتن  ۵۵۸ح-۶۳۸)ح    ،خویشان سولُن

کند.«  برقرار میدیالوگی  و سولن  او  میان    ،وگوهای تخیلیگفتی  . لندُر در مجموعه کرد حفظ  را    سولن
 ( ۸۲۱: ۲۰۲۲)اسلُت، 
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مجموعه۹۴۸ متن  »از  تخیلیگفتی  .  )  وگوهای  شعر  ۱۸۶۴-۱۷۷۵لَندُر  از  نیز  و  است   )
 ( ۸۲۱: ۲۰۲۲ی متیو آرنولد.« )اسلُت، ( سروده۱۸۵۵”جدایی“ )
 ( ۸۲۱: ۲۰۲۲دیز است.« )اسلُت، های یونان یکی از چهار رود هیْ . »لته در اسطوره۹۴۹
 جا(کار.« )همانی لته یعنی »فراموش کلمه
تواند با روح مردگان است. در این سرود، اودیسیوس می  یسه داوای »از سرود نهم  . جمله ۹۵۰

 (۸۲۱: ۲۰۲۲ارتباط برقرار کند.« )اسلُت، 
( است.« ۱۸۶۴-۱۷۷۵ی لَندُر )نوشته   وگوهای تخیلیگفتی  ای »از متن مجموعه . جمله۹۵۱
 ( ۸۲۱: ۲۰۲۲)اسلُت، 

معنای ”گاو نر با تاج  به»یونانی است  (  Bous Stephanoumenos»بوس استفانومنوس« ).  ۹۵۲
 (  ۲۴۵: ۱۹۸۹.« )گیفرد، شودبرده میمثل گاو نری که به قربانگاه   ،گل“ 

 از فصل نه )اسکلا و کریبدس( بخوانید.  ۶۴۹ی نوشت شماره شرح بیشتر را در پی 
از فصل دو )نستور( را    ۱۴۲ی  نوشت شماره رسان« پییاریگاوسرای نره ی »حماسه . درباره۹۵۳

 بخوانید.
نیقیه: ”روح. »برگرفته از اعتقادنامه۹۵۴ ی حیات، او که از پدر و پسر  القدس، خدا و دهندهی 

 (۸۲۲: ۲۰۲۲مبعوث شده است.“« )اسلُت، 
از فصل یک )تلماکس(    ۱۷۹ی  نوشت شماره ی نیقیه« را در پیی »اعتقادنامهشرح بیشتر درباره 

 بخوانید.
۹۵۵ .Gadding ( ۸۲۲: ۲۰۲۲.« )اسلُت، وپلا، پخشیعنی »ژولیده 

Coronal  می»حلقه سر  روی  که  است  برگ  یا  گل  از  رای  شراب  خدای  باکوس،  م  و گذارند. 
 جا( شود.« )همانهای درخت مو توصیف می )دیونیزوس در یونان( با تاجی از برگ 

برعکس   ،عنوان کسی که عالم کشیشی را رد کرده است()به »این پاساژ ممکن است استیون را  
اولین جمله اما    ،وصف کند این  چهره...ی رمان  او از  به گلهجا،  تا  به مکرر  به نره ی گاوان و  گاو  ویژه 

زنند: ”یالا  ددلس! بوس شود. در همان رمان، پسرها موقع شنا کردن او را صدا می]مقدس[ ربط داده می 
بوس  استفانومنوس  نام ”بوس  استفانفوروس !  تأمل در  با  استورات کوران   ]...[  “ گاو   ،“استفانومنوس ! 

رمان    ،جویس  مقدس   در  استیون  دوستان  گویی  که  است  رسیده  نتیجه  این  مسخره   چهره...به  را  او 
کله می و  می کنند  آن پوک  بازی  و  تفریح  در  نیست  حاضر  چون  فعل دانند،  اما  کند،  شرکت  ها 

stephanon    یعنی ”حلقه زدن“ و اسمstephanos  بدین ترتیب خود اسم    .ی گل“ یعنی ”تاج یا حلقه
ت نکند. او و وینسی مردان کشورش معرفی میو جداشده از بقیه   برگزیدهاستیون او را قهرمان، جوانکی  

ت معتقد است که استیون  نکنند و وینسبو بر سر دارند، بازی می که شاعران بزرگ تاج برگ   ایدهبا این  
فقط مشتی قصیده  یبرازندههنوز ” زیرا  نیست،  اما معنای  این زینت“  کوتاه )سبک( سروده است.  ی 

قربانی ریشه  را  او  نام استیون  قربانگاه برود، معرفی میی  به  باید  که  یونان  ای  که در  دلیل  این  به  کند، 
نشان قربانگاه  به  بردن  برای  داشت،  گل  تاج  سرش  بر  که  گاوی  یونانی  باستان  فعل  و  بود  شده  دار 
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stephanomai  ترتیب، معنای  معنای ”آماده شدن برای قربانگاه“ باشد. بدین تواند به میstephanos 

اش برگزیده، پیوندی ی خودنگاریعنوان بنیان نامی برای چهره در یونان باستان با شخصیتی که جویس به 
 (۲۰۱۱سازد: سینت استیون، شهید اول، اولین شهید از شهدای دین مسیح.« )هانت، واضح می 
منتشر   Chamber Music  اثری با نام   در  هابعدجویس که  ای است به اشعار غنایی . »اشاره۹۵۶

 (  ۸۲۲: ۲۰۲۲.« )اسلُت، شد
 ها( را بخوانید. از فصل یازده )سایرن ۴۴۰ی نوشت شماره پی

ی  ی حلقهکنندهحمل استیون،  ”معنای  به و  »یونانی    (Stephaneforos)  »استفانفوروس«  .۹۵۷
 ( ۱۱۱۵: ۲۰۱۱« )کایبرد، است. “ گل

 از همین فصل را بخوانید. ۹۵۵ی نوشت شماره پی
لطیفه۹۵۸ از  »برگرفته  بسیار  .  که  می   معروف ای  درخواست  ایرلندی  مردی  ”از  در است:  شود 

خواهید من مادرش  گوید: آخ، میپرسند، میکند و وقتی دلیلش را میدوئلی شرکت کند، اما او رد می
. جویس  اقتباس شده است  ی اچ پی کلینوشته  Irish Bulls and Punsرا یتیم رها کنم؟“ از کتاب  

این    اینسخه  در    اثراز  تریستهخانه های موجود در  کتابی  قفسه را  : ۲۰۲۲اش داشت.« )اسلُت،  ی 
۸۲۲) 

 (۸۲۲: ۲۰۲۲اند.« )اسلُت، به خاک سپرده ۱۹۰۳ژوئن  ۲۶. »مادر استیون را در روز ۹۵۹
ن روی اسبی به نام سپتر شرط بسته است و سوارکار  ۹۶۰ ن نام دارد.« )اسلُت،    . »مَد  سپتر هم اُ مَد 

۲۰۲۲ :۸۲۲) 
 ای یونان باستان است. )م( ی نقره . دراخما سکه ۹۶۱
۹۶۲ .Freshly (۸۲۲: ۲۰۲۲امان و پرانرژی، مشتاقانه.« )اسلُت، یعنی »بی 
وصف شده مغایر   ایونینگ تلگرافچه در  دوانی با آنی اسبی مسابقه . »توضیح لنهن درباره۹۶۳

وی از همان آغاز  اسب  آن روزنامه،  شرح    طبقاست.   جز مدت کمی نزدیک به اول است، بهمسابقه  ثروا 
 ( ۸۲۲: ۲۰۲۲زند.« )اسلُت، خط پایان که سپتر موقتاً جلو می

ی اوید،  نوشته   Heroidesنامی معمول در اشعار روستایی است. در  »  (Phyllis« ). »فیلیس۹۶۴
گوید: به فیلیس زنی روستایی است که شوهرش، دمافن، ترکش کرده است و او با فریاد به شوهرش می

 ( ۸۲۲: ۲۰۲۲ونو قسم، نگهبان مهربان تختخواب عروسی.« )اسلُت، ج
 ازدواج و تولد است. )م( ی روم باستان و نگهبان و حامی ونو« الهه ج»

  ۱۷روز    فریمن ژورنال  در  ای  »جویس از مقاله را  (  Drew level)«  شانه شدبه شانه ». عبارت  ۹۶۵
 ( ۸۲۳: ۲۰۲۲، برداشته است.« )اسلُت، پرداخته روز قبل دوانیی اسبکه به مسابقه  ۱۹۲۰آوریل 

 از همین فصل را بخوانید. ۹۶۳ی نوشت شماره پی
رفته«  .  ۹۶۶ از کف  )  (۱۸۳۱)  لَ سونَمبول اپرای  »از  »همه  بلینی  وینچنسو    (۱۸۳۵-۱۸۰۱اثر 

 ( ۵۲۶و  ۵۲۴: ۲۰۲۲)اسلُت،  «.اقتباس شده است
 ها( بخوانید. از فصل یازده )سایرن ۲۱ی نوشت شماره شرح بیشتر را در پی 
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 از همین فصل را بخوانید.  ۹۶۴ی نوشت شمارهپی ی »جونو« درباره . ۹۶۷
۹۶۸  .Whip   (۸۲۳:  ۲۰۲۲دار؛ سوارکار.« )اسلُت،  یعنی »کسی که تازیانه در دست دارد؛ تازیانه 
 ۱۶ی سوارکاری و در  در چهار مسابقه   ۱۹۰۴ژوئن    ۱۵( در  ۱۹۲۰-۱۸۸۳. »ویلیام لیْن )۹۶۹

آن از  یکی  که  شد  اول  نفر  مسابقه  سه  در  مسابقه ژوئن  و  ها  موفق  سوارکاری  لیْن  بود.  جام طلایی  ی 
ی اش ادامه دهد. در دوره ، افتاد و دیگر نتوانست به حرفه۱۹۰۴سپتامبر  ۲۰ارزشمند بود. متاسفانه، در 

ویْ مهم های بی اش با اسبکاری ترین اسبی بود که برای لیْن موفقیت آورد.«  شماری برنده شد و ثروا 
 ( ۸۲۳: ۲۰۲۲)اسلُت، 

آن۹۷۰ »از  که  .  است  canterجا  آهسته  نسبتاً  آهسته[  برنده    ،]چهارنعل  آسان  که  اسبی  برای 
وکار میبه  شودمی کرایهمی   برند  با سرعت اسب  برنده میگویند  آهسته  با چهارنعل  اسب  ”شود.  ای 

ایونینگ فقط کمی تندتر از یورتمه رفتن.    دود،می  سرعت ممکنکندترین  به    “ آهسته  ای با چهارنعل  کرایه
ویْ  و دیگر روزنامه   تلگراف : ۲۰۲۲پیروز شد.« )اسلُت،    “ با چهارنعل آهسته” ها گزارش دادند که ثروا 

۸۲۳) 
ی جان میلتن نوشته  ی آموزش ای درباره نامه اثری با اسم  متن  »از  طبق رسم عهد باستان«  . »971

 (۸۲۳: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده 
مادیان پنج  مادیان. کره ( مادیان بود، نه کره ۱۸۹۹ی آوریل  ، سپتر )زاده۱۹۰۴. »در ماه ژوئن  972
 ( ۸۲۳: ۲۰۲۲« )اسلُت، .مادیانی که بود نیست“ معنایی، ”او کره تر سن دارد. بنابراین، به سال یا کم
ی هوراس.« )اسلُت،  سروده  ،Odes»اسم زنی است در اثری با نام    (Lalage)  »للاجی«  .973

۲۰۲۲ :۸۲۳) 
 ( ۱۱۱۵: ۲۰۱۱زیبا در اشعار لاتین است.« )  زن کایبرد معتقد است که للاجی »نام 

ی جان دلن و فریتز سن، بیانگر اسم یونانی  گفته( »بهPeriplepomenos. »پریپلیپومنُس« )۹۷۴
Periplous  ،( ۸۲۴: ۲۰۲۲)جهانگردی با کشتی( است که به وجه وصفی درآمده است.« )اسلُت 

مجموعه ۹۷۵ »متن  از  گوشی«  »در   عبارت  تخیلیگفتی  .  )نوشته  وگوهای  لَندُر  -۱۷۷۵ی 
 (۸۲۴: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۸۶۴

»درباره  معشوقهی  و  وینسنت  ملاقات  جوانشقرار  پی ی  و  متن  شماره  «  ده    ۸۸نوشت  فصل  از 
 های سرگردان( را بخوانید.)صخره 

بیند که ای در فصل ده، وقتی پدر کانمی جفت جوان عاشقی را میای است به لحظه . اشاره۹۷۶
ها وینسنت لینچ بوده است.«  شویم که یکی از آنجا متوجه میشوند. ایناز ”شکاف پرچینی“ پدیدار می

 ( ۱۱۱۵: ۲۰۱۱)کایبرد، 
جویس  ن»وینس و  لینچ(  واقعی  کاسگریْو )شخصیت  )که  زمانی ت   مدیر (  ۱۸۹۵-۱۸۹۲کانمی 
 ( ۸۲۴: ۲۰۲۲اند.« )اسلُت، درس خوانده بوده، در آن کالج کالج بلودر 
ده )صخره   ۸۲نوشت شماره  دعای روزانه« پیی »کتاب. درباره 977 را از فصل  های سرگردان( 

 بخوانید.
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 (۸۲۴: ۲۰۲۲های سنتی برای زیبایی اصیل.« )اسلُت، . »گلایسرا یا کلوی« هردو »نام 978
ی جوانش با پدر  رویی وینسنت و معشوقه یاروی  درباره های سرگردان(،  . در فصل ده )صخره 979

درنگ خم شد و با دقتی آهسته  درنگ کلاهش را برداشت: زن جوان بی »مرد جوان بی  خوانیم:می   کانمی
 )م(  ای را از دامن سبکش کند.«انداختهی چنگ چیله 

 از همان فصل را بخوانید. ۸۸نوشت شماره متن و پی 
ر بس )  ،پتر. »صاحب اسب س  980 م  ی مایکل آرتر بس،  برادرزاده ،  (۱۹۵۲-۱۸۷۹ویلیام آرتر ه 

 (۸۲۴: ۲۰۲۲بود.« )اسلُت،  ،( و مدیر آبجوسازی مسرز۱۹۰۹-۱۸۳۷بارون  برتن )
981 .Propensely  “ی لَندُر  نوشته  وگوهای تخیلیگفتی از متن مجموعهو »یعنی ”حسن نیت

 ( ۸۲۴: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۸۶۴-۱۷۷۵)
: ۲۰۱۱. »منظور از ”بیگانه“ بلوم است که به آرم روی بطری بس زل زده است.« )کایبرد،  982

۱۱۱۵ ) 
ی نوشت شماره کند. پی. نخستین بار، مالگن در فصل یک )تلماکس( به این کلمه اشاره می 983

 از همان فصل را بخوانید. ۹۶
مطرح    یولسیز، بارها در  بودند  پیش از مسیحیت  در ایرلند    یبسیار بانفوذ  انکشیش  که  »دروئیدها

 ( ۲۰۱۸شوند.« )هانت، می
شود که بلوم به بطری آبجوی بس خیره و در افکارش غرق شده است«  جا »مالگن متوجه میدر این

می دراز  را  دستش  لنهن  لحظه  همین  در  می و  مانع  مالگن  اما  بردارد،  را  بطری  که  او کند  از  و  شود 
ی دوران باستان، ازجمله، ژولیوس سزار، خواهد »سکوت دروئیدی را حفظ« کند. »چندین نویسندهمی

اند. در  اند که دروئیدها به تناسخ و حلول روح در موجودی دیگر اعتقادی راسخ داشتهبه این اشاره کرده 
اش در کیهان و تولدهای بسیارش نهفته  مفاهیم باور به نامیرایی روح، سرگردانیگویی  جملات مالگن  

 جا(است.« )همان
جمله  .  ۹۸۴ کتاب  کل  متن  Confessions of an English Opium-eater  (۱۸۲۲ )»از 

 (۸۲۴: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  اقتباس شده (۱۸۵۹-۱۷۸۵ی تامس کوینسی )نوشته 
ویژه جُرج راسل که نام مستعارش ایْ ای از کلام عارفان است، بهنقیضه  این پاساژ  . »زبان۹۸۵

نویسد: ”من شیئی را انتخاب  می  Candle of Vision( است. ایْ ای در  Æonای، برگرفته از ایون )
کنم ذهنم را روی آن  اش و حذف جزئیات غیرضروری تلاش میولیه کنم و با کاستن آن به عناصر امی

 (۸۲۴: ۲۰۲۲شود.“« )اسلُت، تمرکز کنم و حتا یک آن یا لحظه هم از تمرکزم کاسته نمیم
  یپرسد، آیا سخت غور کردن روی شئی به دسترس در جواب  مالگن که میجا، استیون  . در این۹۸۶

یا عرفان(   Theosophyبه تئوسافی )شود، »با تقلید مضحکش از زبان عارفانه،  به دنیای بالا منجر می 
 ( ۸۲۴: ۲۰۲۲کند.« )اسلُت، به شخصیت تئوسافوس تبدیل میاو را  دهد و تجسم انسانی می 

 ها( را بخوانید. از فصل هشت )لستریگون ۶۵۴ی نوشت شماره ی »قانون کارما« پی . درباره ۹۸۷
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ی  وهشت مرحلهای که بر بیستاستیون، موجودات نامرئی  معنیهذیانی و بی. »در عرفان  988
کنند، تحت کنترل رانند، مراتب تناسخی را که آن مراحل برای رشد روح انسان تعیین میماه فرمان می 

 ( ۴۳۶: ۱۹۹۸دارند.« )گیفرد، 
البروج است. حمَل )مریخ، انرژی در روند سازنده( اولین  ة ی قمری همان منطق . »سلسله989
: ۱۹۹۸ی آلفا )اول( است.« )گیفرد،  قرمز سیارهنارنجی  البروج است؛ پس مریخ  ةهای منطق برج از برج 

۴۳۶) 
ی باستانی هندو، »جفت یا همتای اتری« بخش  های عرفانی، برگرفته از فلسفهبنابه آموزه .  990

یابد و با دیگر ادامه می کند و کمی تا ورای آن  نامرئی جسم فیزیکی عادی  مرئی است، که در آن نفوذ می 
شود،  جاحاضر  فضا ساخته نمی دهد. همتای اتری از آن اتر  همه تر »هاله« را تشکیل میاجسام عالی 
شود. درضمن، اتری، زیراتمی و اتمی ساخته می ی اتری، ماورای ای فیزیکی، معروف به ماده بلکه از ماده 

ی شود که »همتای اتری« نسخه ی »جفت« یا »همتا« به این دلیل استفاده میدر عبارت مذکور، از واژه 
 تری است. )برگرفته از وبسایت انسایکلوپدیا(کپی جسم فیزیکی متراکم

اند.« البروج، آمدهة برج دوم  منطق صورت فلکی ثور، ها زیر نشان . »این بدان معناست که آن991
 (  ۴۳۶: ۱۹۹۸)گیفرد، 

 )سایکلوپس( را بخوانید.  دوازدهاز فصل  ۱۹۴ی نوشت شمارهی »همتای اتری« پیدرباره 
برج دوم  منطق  نارنجیةدر  ایگوهای  منبع  بلوم  البروج،  نجومی  که در تصور  ثور است  برج  قرمز 

 )م(  شود.تر میواضح 
 از همین فصل را بخوانید. ۹۳۵ی نوشت شماره ی »ثور« پیدرباره 

نام   با  اثری  از  پاساژ  نوشتهThe Inner Life  (۱۹۱۰»این  ب(  عارفی  لیدبیتر  اسم  هی  دبلیو  سی 
ی سیارگانی است. اولین سه سلسله، ی قمری سومین سلسله استخراج شده است. برای عارفان، سلسله

ی ترین مادهمتراکم  و  دهندهای ایْ، بی و سی معروفند، کمانی نزولی تشکیل می که معمولًا به سلسله 
آن است. صورت   از رسد که زمین ما یک نمونه می  ،ی چهارم سلسلهدی، یعنی فیزیکی جسم نزولی به 

منطق  از  برج  دومین  ثور  ستارهة فلکی  و  است  الدبران روشنالبروج  بزرگ  بسیار  ستارهی  آن.«  ترین  ی 
 (  ۸۲۵: ۲۰۲۲)اسلُت، 

 از همین فصل را بخوانید.  ۹۴۲نوشت شماره ی »الدبران« یا آلفا پیدرباره 
گوید که موجودات مسئول ماه که »اربابان ماه« نامیده  عبارت دیگر، استیون از قول تئوسافوس میبه 

میمی نارنجی شوند،  اجسام  از  گروهی  که  سیارهگویند  از  سلسلهقرمز  در  )الدبران(  آلفا  ماه ی  ی 
 )م(  »همتای معنوی« معروف است، قبول ندارند.هایی از خود را که به کپی

این992 پاره . »از  تا  به سبک فصل هفده )یومیجا  بعدی  نوشته شده است.« )اسلُت، ی  یس( 
۲۰۲۲ :۸۲۵) 

 از انگلیسی کهن است.  doldrumو برابرنهاد  و سستی« افسردگی»معنای « به فترت». 993

e-book



فصل چهارده  نوشتیپ | 269  
 

1۴ 

 
:  ۲۰۱۱شود.« )کایبرد،  سنگ پنداشته می»رؤیای بیداری بلوم با خواب اودیسیوس در ساحل هم

۱۱۱۵ ) 
 از همین فصل را بخوانید. ۹۹۷ی نوشت شماره پی

« یعنی »برای تقاضایی به جای غلط یا سراغ آدم اشتباه رفتن.«  یافتنبازار عوضی    در. »خود را  ۹۹۴
 ( ۸۲۵: ۲۰۲۲)اسلُت، 

ها(  از فصل هشت )لستریگون ۸۷ی نوشت شماره ی یک« پیی آبجوی »بَس  شماره . درباره ۹۹۵
 را بخوانید. 

 کوچک در کنار رود »ترنت« است. )م( بازاری »برتن« شهر 
است.  گری“  دوانی“ و نیز ”دنیای روسپی”دنیای مسابقات اسب  معنایبه»  The turf. عبارت  ۹۹۶

دوانی« با حفظ  که به »روزگار اسب  (۸۲۵:  ۲۰۲۲تواند درست باشد« )اسلُت،  جا میهردو معنا در این
 تقریباً هردو معنا ترجمه شد. )م( 

کند اند و لنهن دست دراز می دخترش سرحال شده. »لینچ و لنهن از ماجرای لینچ با دوست997
گوش ی بلوم را که از برچسب قرمز سه دارد تا عالم خلسه تا بطری آبجو را بردارد، اما مالگن او را بازمی

ی گذشته بلوم ابتدا  افسون شده است، آشفته نکند. در طول چهار دقیقه  بسْ شرکت  روی بطری آبجوی  
کند و اکنون ”دو سه فعالیت  اش )که ما سه صفحه قبل شاهد آن بودیم( فکر می به روزهای نوجوانی

بینند، دست دراز  ی او را می شود که دیگران نگاه خیره گذراند. بلوم متوجه میخصوصی“ را از نظر می 
 (۱۹۹-۱۹۸: ۲۰۲۲کند.« )هیستینگز، دارد و گیلاس لنهن را پر میکند و بطری را برمیمی

درواقع،    ،است. یادآوری خاطرات نوجوانی  “ افسون نشده”وجه  هیچکند و »بلوم به مالگن اشتباه می
:  ۱۹۹۶دهد.« )بلامایرز،  ی ”دو سه فعالیت خصوصی“ میتر درباره جای خود را به افکاری معمولی

۱۲۵) 
یابد که خاطرات یا فعالیت خصوصی بلوم چیست: روزی  »خواننده در چند پاراگراف قبل درمی 

رود“ یا روزی که ”یک سال یا اندکی  سمت دبیرستان می اش به مانند روی شانه که ”با کیف کتابش حمایل 
بعدکم ”فروشنده  ،وبیش“  پدرش  تجارت  به  کمک  میبرای  سیار“  با  ی  بار  اولین  که  شبی  و  شود 

 ( ۲۰۱۹کند.« )هانت، ای به اسم ”برایدی کلی“ دیدار میروسپی
کند. تعداد زیاد یادآوری کند و مالی نیز چنین می»استیون هم خاطراتی روشن از گذشته را زنده می

خاطرات گذشته توسط سه شخصیت رمان گواهی بر درستی نظر جان اس ریکارد است که اثرش را 
چه استیون در فصل  تنها آشکارا اعتقاد دارد به آن گذاری کرده است. جویس نهنام   ی جویسکتاب خاطره 

می کریبدس(  و  )اسکلا  بالقوه   –گوید  نه  وضعیت  در  من،  واقعی”اما  صورتی  صورت  ها،  شده، 
بلکه انگار دیدگاهی پروستی دارد با این حساب که گذشته   –(  ۱۵۶نوشت  ی حافظه منم“ )پیواسطه به 

ها  آوریم، فقط به شکل کنیم یا به خاطر میها را یادآوری می رود. وقتی ما خاطره هرگز واقعاً از بین نمی 
می تکه فرصت  مانند  آیند،  هم  گرد  دوباره  که  )گفتهدهیم  آب  روی  کاغذ  کوچک  پروست(. های  ی 

فاکنر، هم  نویسنده  ویلیام  نمی  معتقد است:ی معاصر دیگر،  میرد. گذشته حتا گذشته  ”گذشته هرگز 
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شود فقط گامی کوتاه تا  یس( به آن اشاره مینیست.“ از این بینش و دریافت که در فصل هفده )یومی
 جا(باقی مانده است.« )همان فینگنز ویک 

 از همین فصل( را بخوانید.  ۹۹۷ی نوشت قبلی )شماره. پی998
 ( ۱۸۵۹-۱۸۰۰بینگتن مکالی )تامس بَ   نگارش   تقلید از سبک به  ی بعدی »تا پاره   جا»از این.  999
 (۸۲۵: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  نوشته شده

ی گیلبرت وایت نوشته   National History of Selborne»از متن کتاب  ی مذکور  جمله .  1000
 (۸۲۵: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده 
 ی شمالی اسکاتلند است. )م( . منظور از »هایلند« نیمه 1001
ای است که به درون کانال شمالی در  ( »دماغهThe Mull of Gallowayگالووی« )  در  »مال

یابد.« )اسلُت، کند و تا غرب خلیج لوس امتداد میترین بخش جنوب غربی اسکاتلند نفوذ میانتهایی
۲۰۲۲ :۸۲۵) 

Briny   ،( ۱۱۱۵: ۲۰۱۱یعنی »شور دریایی.« )کایبرد 
جا که دیکسن از  کند. از آنحاضر در جلسه را وصف می  گسارانمی جا، دوباره  . »در این1002

استآن رفته  آن)بی  ،جا  از  نفر  نُه  حاضر،  حال  در  است(  خالی  رزیدنت  صندلی  میز  شک  دور  ها 
 (۱۲۵: ۱۹۹۶هستند.« )بلامایرز، 

1003  .Brogues    از«bró g  سنگین برای کشاورزی است. استیون در فصل    کفش، نوعی  ایرلندی
 ( ۲۰۱۵اندیشد که مالگن به او قرض داده است.« )هانت، دو )نستور( به »یک جفت چارُقی« می

 از همان فصل را بخوانید.   ۷۵ی نوشت شماره پیمربوط به متن 
این استفاده می»در  ن  بَن  الک  برای  را  کلمه  جنگل جا همین  از  تازه  که  برگشته  کند  مالینگار  های 

ی راوی فصل دوازده )سایکلوپس( در  ای این فصل راوی را تقریباً به همان اندازه است. سبک نقیضه
ن کفشاعتماد میای آن غیرقابلهای نقیضه بخش  مخصوص های یغور  سازد، اما مشخص است که بَن 

 ( ۲۰۱۵که با مد شهری مالگن در تقابل است.« )هانت،  به پا دارد وصحرا راه رفتن در دشت 
 (۸۲۵:  ۲۰۲۲( است.« )اسلُت، ۱۸۵۹-۱۸۰۰عبارت مذکور »از تامس مکالی )

 یکی از مراحل مهم دباغی چرم است. )م(  «سود کردن»نمک 
از فصل یک )تلماکس(  ۱۴۷ی نوشت شماره ی زرد کهربایی مالگن« پی ی »جلیقه. درباره ۱۰۰۴
 را بخوانید. 

. رولند  مطابقت دارد   اش، آلیور سینت جان گوگرتییواقع نام الگوی    با. »نام کامل مالگن  ۱۰۰۵
آلیور و    .“ این به آن در”همان آلیور است: یک رولند برای یک آلیور، که یعنی    المثلی،ضرب  براساس

ای ناشناس هستند.  قلم نویسندهبه   La Chanson de Rolandی منظوم   رولند دو شخصیت از حماسه 
است. هر   دشوارها از یکدیگر  ز دادن آنییکه تماهت دارد  قدر به هم شبماجراهای این دو قهرمان آن

 (۸۲۶-۸۲۵: ۲۰۲۲کاری که رولند انجام داده، آلیور نیز انجام داده است و برعکس.« )اسلُت،  
 از همین فصل را بخوانید. ۱۰۰۳ی نوشت شماره ی »تقابل مذکور« پیدرباره 
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 (۸۲۶: ۲۰۲۲سر“ لنهن است.« )اسلُت، . »منظور از ”پیشگوی سبک ۱۰۰۶
1007 .Hippodrome ( ۸۲۶: ۲۰۲۲دوانی.« )اسلُت، یعنی »میدان اسب 
است که خواننده ممکن است    یس()یومی  نوشت حاوی خبری از فصل شانزدهم. این پی1008

 )م( نخواهد از پیش بداند.
 نگارش »جویس هنگام به تصویر کشیدن بلوم با مهارتی خاص از سبک    ،جادر این فصل و در این

تقلید می به انگلیسی  به لافایتگفتهکند.  این اشاره  فریتز سن،  بازی  رساناطلاع   نقش  ی  را  تأخیری  ی 
)یومیمی شانزده  فصل  در  و  بعدها  خواننده  زیرا  میکند،  متوجه  خیابان  یس(  در  لافایت  که  شود 

های ی ”لکه“ به گونه ی مالی واژه که، در توصیف پرتره مورلند از مالی عکس گرفته است. دیگر اینوست
مطرح   در همان فصلکه  “  بیشتر به جذابیتش افزوددار شدن  شود، مثل ”مختصر لکهمختلف مطرح می

 ( ۹۸: ۲۰۲۲رایت،  –.« )بینی شودمی
درباره 1009 شهوانی.  زیبایی  »آن  لافایت...  ی  خلاق  قلم  که  که  را  ،  دهدمینسبت  مالی    به« 

 از همین فصل( را بخوانید.  ۱۰۰۸ی شمارهنوشت قبلی )پی
اش جیمز استَک لادر  خیابان وستمورلند. نام واقعی  ۳۰ی  »جیمز لافایت عکاسی بود در شماره

 (۸۲۶: ۲۰۲۲د.« )اسلُت، و( ب۱۹۲۳-۱۸۵۳)
ن کرُلیگفتهعبارت »قلم خلاق« به    ی عکاسی.« )جیمز گر ای است به کار روتوش »اشاره  ،ی رُن 

 نُت(آنلاین جویس 
به  بود. در سال  اش روی عکسخاطر کار روتوش رنگی»لافایت  به او  ۱۸۸۷ها معروف  ، ملکه 

همراه آورد. درضمن، امتیاز عکاس سلطنتی در دابلن را اهدا کرد که برایش موفقیت تجاری بیشتری به 
 (۸۲۶: ۲۰۲۲موی نقاشی در آغاز  کاربردشان مترادف یکدیگر بودند.« )اسلُت،  قلم و قلم 

ی بعدی به سبک نثر علمی قرن نوزدهم نگاشته شده است.« )اسلُت،  جا تا پاره . »از این1010
۲۰۲۲ :۸۲۶) 

ی استوارت گیلبرت، از  گفتهایم؛ و بهسبک در نثرهای قرن نوزدهم استوار شدهلحاظ  به جا  »در این
روش های سبک نوشتاری لَندُر، دیکنز، نیومن، پیْتر، راسکین و چند نفر دیگر تقلید شده است. اما  نمونه 

اقت  آزمایشی نیست. جمله بجویس یک سلسله  ترتیب زمانی  به  و  نثر  اس ساده  یادآور  که  داریم  هایی 
 (  ۱۲۵: ۱۹۹۶وبوی دوران دیگر را دارد.« )بلامایرز، هایی که رنگ مردث و کارلایل است و جمله 

شود.    منتقلجا که ممکن است سعی شده سبک و نثر هر جمله مستقل از دیگری  ، تا آنترتیباینه ب
 )م( 

متعالیه».  1011 »جنبشTranscendentalism)  « حکمت  در   ی(  که  است  فلسفی  و  مذهبی 
 نهفته در ی  نفوذ باقی ماند. فلسفهذی  ۱۸۶۰ی  پا خاست و تا دهه از نیوانگلند به   ۱۸۳۰ی  ی دههمیانه 

نه که متأثر از ویلیام وردزورث، نمو  ویژه آنالتقاطی از رمانتیسم انگلستان )به   یترکیب  حکمت متعالیه
و  سموئل   سویدنبرگ  امانوئل  تصوف  پیوریتانیسم،  عقلانیت،  ضد  بود(  کارلایل  تامس  و  کُلریج  تیْلر 

فلسفه جنبه از  واژه هایی  خود  بود.  شرقی  را  درواقع،    ،های  جنبش  آن  که  شد  زده  سکه  کسانی  توسط 
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امانوئل کانت، فیلسوف آلمانی  متون  برگرفته از    و نیز  کردندمسخره می  پردازانهخیال خاطر انتزاعات  به 

وحدت میان طبیعت و خدا، حضور خدا در هر   یدربرگیرنده است. اعتقادات محوری حکمت متعالیه 
 ( ۸۲۶: ۲۰۲۲ها بود.« )اسلُت، فرد و قابلیت کامل شدن انسان 

شکاکان ”معنای  به و  لاتین    Divinitatis Scepticus( »مخفف  .Div. Scep. دیو. شپ. ) 1012
 (۸۲۶:  ۲۰۲۲« )اسلُت، است. “ به الوهیت

این1013 در   .« نهادنجا  هم  به  در  پلک  کردن.“  انکار  یا  گرفتن  نادیده  بستن،  ”چشم  »یعنی   »
کسفورد نامهفرهنگ  دیگر سودی نداشت ”ده است که: ش قول اثر جُرج الیوت نقل Adam Bedeاز  ی آ

 ( ۸۲۶: ۲۰۲۲« )اسلُت، “ .پلک بر هم نهیمکه در برابر واقعیت 
۱۰۱۴.  ( کنوْ.  »مخفف  .Pubb. Canvپاب.   )Canvasser of Publications   معنای  به

 ها. )م( های روزنامه آگهی یا بازاریاب   (۸۲۶: ۲۰۲۲« )اسلُت، است. “ بازاریاب روزنامه”
سقراطی از تریناکاریا )سیسیل( بود.  ( فیلسوف پیشپ م ۴۳۵ح  -۴۹۵. »امپیدوکلس )ح ۱۰۱۵

کشند. )سرود جا مردان اودیسیوس گاوهای مقدس را میکه در آن   اودیسهای است در  تریناکاریا جزیره 
بود. او    ،(پ م  ۴۲۸  ح   -۵۰۰ی ارسطو، این ایده از معلم امپیدوکلس، آناگزاگورا )ح  هفتم( طبق گفته

بود منبع    :معتقد   ]...[ است.“  آن  چپ  سمت  در  دختر  جنین  و  رحم  راست  سمت  در  پسر  ”جنین 
از  واسطه بی پاساژی  است  ممکن  جویس  )اسلُت،    Aristotle’s Masterpieceی  :  ۲۰۲۲باشد.« 

۸۲۶-۸۲۷) 
نماسپرم ۱۰۱۶ کسفورد ی  نامهفرهنگ ( »اسپرماتوزوا هستند. در  Nemaspermsها ).  که   آ آمده 

هایی در زبان انگلیسی که پیش  جویس این واژه را سکه زده است، اما اصل کلمه ایتالیایی است با مثال
 (۸۲۷: ۲۰۲۲از جویس بوده است. ]...[ این پاساژ برگرفته از متون ارسطوست.« )اسلُت، 

کال1017 »نیکلاس   .( پر  پزشک۱۶۵۴-۱۶۱۶پ  کتاب  ی(  که  بود  زمینهانگلیسی  در  های هایی 
ازجمله،    –مختلف درمانی   نوشت،  و  English Physician  (۱۶۴۸پزشکی   )A Directory for 

Midwives  (۱۶۵۱ جویس اسم او را به .)  اشتباه با دو حرفp    نوشته است. به احتمال قوی کارهای
پر مرجع و منبع کتاب کال  ( ۸۲۷: ۲۰۲۲بوده است.« )اسلُت،   Aristotle’s Masterpieceپ 

ایتالیایی بود که مطالعاتش بر عملکرد   یدان( طبیعی۱۷۹۹-۱۷۲۹. »لازارو اسپالانزانی )1018
ی غیرزنده[ خودی ]خودزایی، تولید موجود زنده از ماده مثل خودبه   بدن و باروی و نیز بر رد اعتقاد تولید

 ( ۸۲۷: ۲۰۲۲متمرکز بود.« )اسلُت، 
بلومن.  1019 فردریش  تطبیقی ( طبیعی۱۸۴۰-۱۷۵۲باخ )»یوهان  آناتومی  استاد  و  آلمانی  دان 

آ]شباهت گونهنهای  نام  اتومی  با  اثری  در  بود.  جانداران[  مختلف   De generis humaniهای 
varietate nativa  (۱۷۷۵ رشته مردم(  اندازه ی  براساس  و  طرح  را  فیزیکی  جمجمه شناسی  ی ی 

 (۸۲۷: ۲۰۲۲بندی کرد.« )اسلُت، ی نژادی دستهها را به پنج گونه ها، آنانسان

e-book



فصل چهارده  نوشتیپ | 273  
 

1۴ 

 
( پروفسور زنان و زایمان در بلوو هاسپیتال ۱۸۹۷-۱۸۳۸. »ویلیام تامسن لاسک آمریکایی )1020

  که در سراسر دنیا   The science and Art of Midwiferyمدیکال کالج بود. او کتابی نوشت با نام  
 (۸۲۷: ۲۰۲۲کتاب درسی استاندارد بود.« )اسلُت،  

1021( هرتْویش  »اسکار  رویان۱۸۴۹-۱۹۲۲.  جنین (  یا  سال  شناس  در  که  بود  آلمانی  شناس 
انجام   ۱۸۷۵ لقاح  زمانی  فقط  که  کرد  که هسته ثابت  است  سلولپذیر  یکی  ی  زن  و  مرد  جنسی  های 

 ( ۸۲۸: ۲۰۲۲شوند.« )اسلُت، 
نام  ( رویان۱۹۱۱-۱۸۴۶. »جرارد لیوپولد )1022 با  بود که اثری نوشت   Shortشناس آلمانی 

Guide to the Examination of Lying-in Women  ویلیام اف ویلسن آن را به انگلیسی ترجمه .
 ( ۸۲۸: ۲۰۲۲کرد.« )اسلُت، 

وَ 1023 )تولد  ل  . »جولیو  رویان۱۸۶۰نتی  نویسنده(  و  ایتالیایی  نام  شناس  با  اثری   Lezioniی 
Elementari di Embriologia  (۱۸۹۳  )شناسی  جویس یکی از منابع اصلی رویان  بود. اثر مذکور

 (۸۲۸: ۲۰۲۲برای این فصل بوده است.« )اسلُت، 
 از همین فصل را بخوانید.  ۱۰۱۶ی نوشت شماره ی »نماسپرم« پی. درباره ۱۰۲۴

است.   “ دهندگیمعنای ”تمایل شکلبه  و( »لاتین Nisus Formativus»نیسوس فرماتیسوس« )
هنگام دفع مایعات   هاویژه برای اشاره به انقباض ماهیچه است و به   “ سعی”  نیسوس ی  معنای لاتین کلمه 

بلیا جنین از بدن استفاده می عبارت    از همین فصل[  ۱۰۱۹نوشت  پی ]باخ  من وشود. یوهان فردریش 
مورد    مثل در هر قلمرو منظم.“ و در  تولید  و  کرد: ”منبع زایش، تغذیهمذکور را به این معنا استفاده می

آمیز به حفره گوید: ”ما بنابراین بر این باوریم که آن مایعاتی که طی آمیزش موفقیتکارکرد خاص آن می
و بلوغ یابد. پس از این   شودشود، زمان معینی نیاز دارد تا خوب ترکیب و وارد عمل  رحم پرتاب می

آمادهمرحله شکلی  تمایل  آنسازی،  در  تحریک میدهندگی  مادهها  به  بیشود،  اسپرماتیک  شکل ی 
« شود.تبدیل می   رویان“   ساختار  و بخشی بهزیبا    تخم ساختار سلول  دهد و بخشی به  حیات و شکل می 

 ( ۸۲۸: ۲۰۲۲)اسلُت، 
۱۰۲۵  .Happily  این »یعنی  در  اتفاق”جا  حسن  واز  لاتین    “  فیلیکس”عبارت   “ سوکوبیتوس 

(Succubitus Felix به )طور مؤثر و بارور در زیر خوابیدن“ وجه صفتی مجهول مذکر است،  معنای ”به
به  متن  در  ]...[گرچه  باشد.  مؤنث  باید  که  شاید  نظر  بدانیم  است  بهتر  جمله،  فهم    توضیح   برای 

فیلیکس“   بدلبه ”سوکوبیتوس  دستوری  برای  یلحاظ  اتفاق    عبارت    است  حسن  از  ”وضعیت  
نویسد: ”هرگاه چیزی از دو چیز  ارسطو می   Generation of Animalsلقاح(. در  یا  شده“ )انتخاب

که مؤنث را   از آن دو  شود که یکیتشکیل می فعال است و دیگری منفعل، عامل فعال در آن چیزی 
زیرا   ندارد،  وجود  است  و    جنسساخته  منفعل  او    مذکرجنس  مؤنث  از  حرکت  اصل  و  است  فعال 

 ( ۸۲۸: ۲۰۲۲آید.“« )اسلُت، می
»مخفف  ۱۰۲۶  .Hygeae et Eugenicae Docto    لاتین ”دکتر  به   وکه  و معنای  بهداشت 

 (۸۲۸: ۲۰۲۲« )اسلُت، است. سلامت“ 
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1027  .Scorbutic   ،بیماری اسکوربوت با علائمی مانند ضعف عمومی بدن، التهاب شدید لثه«
ی قرن نوزدهم، اقلیتی از  همراه است. در نیمه   ی بدنهای زیرپوستی و درد اعضابوی بد دهان، جوش 

تثبیت شد که علت آن کمبود    ۱۸۹۰ی  پزشکان اعلام کردند که این بیماری مسری است، اما در دهه
 (۸۲۸: ۲۰۲۲اسید آسکوربیک )ویتامین ث( در رژیم غذایی است.« )اسلُت، 

1028  .Duenna  ی اسپانیایی  ی کلمه شده»شکل انگلیسیDueña   معنای ”زن متأهل یا  است به
« )اسلُت،  “ اند.ده نش  بارورلحاظ زادوولد  زنان متأهلی که به ”  به این معناست:و کل عبارت  معشوقه“  

۲۰۲۲ :۸۲۹) 
به زیبایی( »)نوواژه Kalipedia)  «کالیپدیا».  1029 .« )اسلُت،  است  ی یونانی( دانشی مربوط 

۲۰۲۲ :۸۲۹) 
از فصل هشت    ۵۶۶ی  نوشت شماره های کلاسیک« پیی »قالب گچی مجسمه . درباره 1030
 ها( را بخوانید. )لستریگون
بک.».  1031 مخفف  .Disc. Bacc)  «دیس.  و  »لاتین   )Disciplinae Baccalaureus 

 ( ۸۲۹: ۲۰۲۲« )اسلُت، است.  معنای ”کارشناس متد“ به 
اریت.».  1032 »Bacc. Arith)  «بک.  و  (    Baccalaureus Arithmeticiمخفف  لاتین 

 ( ۸۲۹: ۲۰۲۲« )اسلُت، است.  معنای ”کارشناس ریاضیات“ به 
اقتباس  گویی  بودن یا نبودن  هملتبخش تک  ،شکسپیر هملت»ما را به گمان وادارد« از ». 1033

که    بیاید/ رؤیاهایی  ممکن است  وقتی این کلاف مرگبار را باز کنیم،    /: ”زیرا در آن خواب مرگ شده است
و منظور از »شاعر«    (۸۲۹:  ۲۰۲۲ی اول(« )اسلُت،  ی سوم، صحنهباید ما را به گمان وادارد.“ )پرده

 شکسپیر است. )م(  خود
 View of the State of Europe during»متن کتاب   کننده« از»دلایل مجاب  . عبارت۱۰۳۴

the Middle Ages   ( ۸۲۹:  ۲۰۲۲است.« )اسلُت،    اقتباس شده  (۱۸۵۹-۱۷۷۷ی هنری هلم )نوشته 
۱۰۳۵ .Morbous ( ۸۲۹: ۲۰۲۲زا.« )اسلُت، یعنی »بیماری 
شرح داروین    که روند انتخاب طبیعی را مانند تئوری فرگشت  ها“  ترین”بقای سالم. »عبارت  ۱۰۳۶

زیستمی )فیلسوف،  اسپنسر  هربرت  جامعهدهد،  زده  (  ۱۹۰۳-۱۸۲۰شناس،  شناس،  است.«  سکه 
 ( ۸۲۹: ۲۰۲۲)اسلُت، 

 از همین فصل را بخوانید.  ۱۰۱۲ی نوشت شمارهی »دیو. شپ.« پی. درباره 1037
ای موضوع و حرف نفر قبلی گونهزند که به ی موضوعی حرف میجا استیون درباره . در این1038

 کند. )م( را قطع می 
1039 .To deglute  ،( ۸۲۹: ۲۰۲۲یعنی »خاییدن یا جویدن.« )اسلُت 
  چاپ شده  ی امشبدر روزنامه  است وی دیسی  عیار« که از نامه ی »خونسردی تمام. درباره۱۰۴۰

نوشت  از فصل دو )نستور( را بخوانید. توضیح سخنان استیون را در پی   ۱۱۴ی  نوشت شماره است، پی
 از همین فصل بخوانید. ۱۰۴۳ی شماره 
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۱۰۴۱  .Concrenous  « هم بیانگر  cancerous  و هم گویای    زا“ ”سرطان  معنایبهcancrebated  

 (۸۲۹: ۲۰۲۲ست.« )اسلُت، ا معنای ”قانقاریایی“ به 
۱۰۴۲  .Chlorotic  می نامیده  نیز  سبز  یرقان  که  کلروزیس“  به  ”مبتلا  )اسلُت،  »یعنی  شود.« 

۲۰۲۲ :۸۳۰) 
از فصل هشت    ۴۶۳ی  نوشت شماره ی تلوتلوخور« پی آمدهدنیا به ی تازه ی »گوساله. درباره ۱۰۴۳
 از همین فصل( را بخوانید.  ۱۰۴۵ها( و بعدی ))لستریگون

این قرن  جا »گویی جویس می در  از  که  را  و زوال ادبیات  الگوی قدیمی فرهنگ  خواسته سقوط 
علمی به ”حکمت  ی شبهحمله   ،دهد. درنتیجهنشان  نوزدهم شروع شده و در قرن بیستم شتاب گرفته،  

می  فرو  قلابی  فیزیولوژی  باتلاق  در  استیون  مرگ متعالی“  موضوع  رشته رود.  در  نوزادان  از ومیر  هایی 
شود. در کنار هم  می  از نظم خارج های آشفته و بدون منطق و نظم علمی، یا حتا عاری از فهم عام  بحث 

جامعه  با  قلابی  طب  گرفتن  میقرار  )”طبیعت،  غیرمنطقی  رمانتیک  و  کمدی  مطمئن  شناسی،  توانیم 
هرآن بابت  که  می باشیم  انجام  مجاب چه  و  خوب  دلایل  دارد“(کنندهدهد،  را  خود  ومرج  هرج  ی 
  با ها را  چیزخوار“ی که انسان”موجود همه   در جایگاهکند و تصویر  استیون از خدا  روشنفکرانه ایجاد می

و   –های قانقاریایی“ گرفته تا دیگران از ”زن –خورد و نیاز دارد خوراک دیرهضمش را تغییر دهد مرگ می
ی تلوتلوخور“ را انتخاب کند، آمدهدنیا به ی تازهتر مانند ”گوساله برای ”تسکین معدی“ کودکان مطلوب

 ( ۱۲۵: ۱۹۹۶کند.« )بلامایرز، افت می سطح خودترین به پایین 
استیون    ،گوید که ”او مادرش را کشته“ . »در فصل یک )تلماکس( وقتی مالگن به استیون می۱۰۴۴

این تبادل نظر،   [۳۵تا    ۳۴ی  نوشت شماره ]متن مربوط به پی   دهد: ”یکی او را کشته است.“ جواب می 
بخشد، باید  اگر قبول داریم که او حیات می  است. کشیده شدهاست که در سراسر رمان  ایآغازگر رشته

ی رحمانه بی  اظهار نظرگیرد. در فصل پانزده )سرسی(، باری دیگر به  بپذیریم که او مثل قصاب جان می
را کشته مالگن )”می مادرت  تو  پاسخی منطقی میگویند  نه من.  ای“(  را کشت،  او  که ”سرطان  دهد 

را   الوهیت  استیون  کریبدس(  و  )اسکلا  نه  فصل  در  و  آنسرنوشت“  چیزها،  که  ”خدای  هایی 
میترینکاتولیک  بویا  دیو  کلیسا  بههای  خدای  ]پینامند،  شماره دارآویز...“  معرفی  ۷۱۶ی  نوشت   ]

ی نوشت شماره ها( ]پیکند. نام واقعی این خدا قصاب است. بلوم هم در فصل هشتم )لستریگونمی
خون می[ می۱۲ و  قربانی  ”خدا  یزدانگوید،  منطق  تمام  این  باشد  مسیحی،  خواهد.“ هرچه  شناسی 
 (  ۲۰۱۳.« )هانت، کشیدن و شام آخر استصلیببه 

ی تامس هنری هاکسلی به ”حکمت متعالیه   های علمی  در این فصل »صدای راوی به سبک نوشته
خون بودن  به آشامی و تشنههای خونکند که استیون با انگشت گذاشتن بر جنبهای“ اشاره میشدهتحریف

 جا( پروراند.« )همانالوهیت در سر می
“ استیون، خدا ”همه  ی انواع گوشت انسان  چیزخواری“ است که همه »از دیدگاه ”بسیار ناخوشایند 

می  می را  و  میجود  مکث  گاهی  و  شیره خورد  با  را  کامش  تا  ”گوساله کند  گوشت   لطیف  ی ی 
 جا(ی تلوتلوخور“ تمیز کند.« )همان دنیاآمدهبه تازه 
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ای ناخوشایند شیوه ی استیون نوعی گرایش را به ی راوی بدین معناست که گفتهو در پایان، جمله 
 چیزخواری خداست. )م(کند و آن گرایش همه )یا زیر نور( برجسته و آشکار می 

می ۱۰۴۵ مبادرت  پزشکی  درس  خواندن  به  جویس(  )مانند  »استیون  نا.  ولی  رها ورزد،    تمام 
 ( ۸۳۰: ۲۰۲۲.« )اسلُت، کند می

 از فصل سه )پروتیوس( را بخوانید. ۱۳۱ی نوشت شماره برای شرح بیشتر پی 
ی هایی که سابقه برای تنویر افکار آن”کند تا آخرین خوراک را تفسیر کند:  مکث می   »راوی.  ۱۰۴۶

جا از بُعد آشنای آدمکش  چنین عمیق با جزئیات کشتارگاه شهری ندارند... یهوه )خدا( در این  ایآشنایی
 ( ۲۰۱۳« )هانت، “ شود.ی گرسنه و درنده بدل می خوار شکمباره رود و به گوشت گناهکار فراتر می

 از همین فصل را بخوانید.  ۱۰۱۴ی نوشت شماره ی »پاب. کنوْ.« پی. درباره ۱۰۴۷
ی مامایی و عضو کالج پزشکی کینگ اند کویین در ایرلند  ی پروانه. »دکتر ایْ هورن دارنده۱۰۴۸

 ( ۸۳۰: ۲۰۲۲بود.« )اسلُت، 
F. K. Q. C. P. I   های »سرواژهFellow of King and Queen’s College of Physicians 

in Irland ،معنای »عضو کالج پزشکی کینگ اند کویین در ایرلند.« به  (۱۱۱۶: ۲۰۱۱« است. )کایبرد  
 )م( 

 ها( را بخوانید. از فصل هشت )لستریگون ۱۵۸ی نوشت شمارهپی «دکتر هورن»ی درباره 
نامتعارف رابطه جا »بلوم به در این  ۱۰۴۹ بارداری و زایمان را شرح میطرزی  دهد.« ی جنسی، 
 ( ۱۹۹-۱۹۸: ۲۰۲۲)هیستینگز، 

 ی معترضه است. )م( گونه که او در قالب الفاظ ریخت« جمله »آن
نوشته شده است.« (  ۱۸۷۰-۱۸۱۲)ی بعدی به سبک نثر چارلز دیکنز  جا تا پاره . »از این۱۰۵۰

 ( ۸۳۰: ۲۰۲۲)اسلُت، 
کوشمان« )  (۸۳۰:  ۲۰۲۲« )اسلُت،  است.  معنای ”زایمان“ به و  »فرانسوی    (Accouchement»آ

لحاظ حسی به آن  قدر به آن”:  دیکنزچارلز  ی  نوشته   دیوید کاپرفیلداز متن کتاب  برگرفته  . »۱۰۵۱
ها، اما در عادت و  ها یا ماه طولانی نیست، هفته  ،درواقع  .زمان را حساب کنمتوانم  نمی عادت دارم که  

 ( ۸۳۰: ۲۰۲۲« )اسلُت، بار است.“ بار ملالت ملالت یی من، مدتتجربه
 ها با متن اصلی هماهنگ است. )م( یکسانی سرواژه 

این  »ضرب.  ۱۰۵۲ ”در  جنگیدنالمثل  خوب  نامه   “ جنگ  به  از  پولس  )یا  تیموتی  به  پال  های 
 (۸۳۰: ۲۰۲۲(« )اسلُت، Timothy، ۶:۱۲ ۱تیموتاوس( برداشت شده است. )

قلم ویلیام میْکپیس  به  Henry Esmondاز »متن کتاب    (reverently)   «آمیزاحترام. قید »۱۰۵۳
ری ) زند.“« )اسلُت، روی کتاب مقدس زانو می روبه  آمیزاحتراماست: ”اقتباس شده  (  ۱۸۶۳-۱۸۱۱تک 
۲۰۲۲ :۸۳۰) 

« که »در متون الهیاتی بسیار آمده، همان خداست.« )اسلُت،  همگانی»شوهر    منظور از.  ۱۰۵۴
۲۰۲۲ :۸۳۰) 
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۱۰۵۵  .Doady   ی تحبیب است که دورا، اولین همسر دیوید کاپرفیلد، برای خطاب به او  »واژه
 (۸۳۱: ۲۰۲۲کند.« )اسلُت، استفاده می

اقتباس شکسپیر    شب دوازدهم  ینمایشنامه   ها« یا »گردش زمان« از »متن. »گردش سال۱۰۵۶
 ( ۸۳۱: ۲۰۲۲ی اول(« )اسلُت، ی پنجم، صحنهاست. )پردهشده 

های بسیاری  اش در خیابان وارینگ بلفاست است، شعبهی مرکزی. »بانک آلستر که شعبه۱۰۵۷
دارد.   دابلن  پنج شعبه در  و  ایرلند  نظر  شعبهدر سراسر  واقع است.«   ۳۳-۳۲در  ی مورد  کالج گرین 

 ( ۸۳۱: ۲۰۲۲)اسلُت، 
(  ۱۸۷۰-۱۸۱۲)ی چارلز دیکنز  نوشته  دیوید کاپرفیلد. »شاید هرگز دوباره نیاید« از »متن  ۱۰۵۸
 (۸۳۱: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده 
 از همین فصل را بخوانید.   ۱۰۵۵ی نوشت شماره ی »دوْدی« پیدرباره 

( ۱۸۴۹-۱۸۰۳ی جیمز کلارنس منگن )( سروده۱۸۳۷از شعر ”روزگار رُزها“ )برگرفته . »۱۰۵۹
 (  ۸۳۱: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، 

ی چارلز  نوشته دیوید کاپرفیلداز متن برگرفته »( the old shakeداشتنی« )»تکان دوست . ۱۰۶۰
  (۸۳۱: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، ( ۱۸۷۰-۱۸۱۲)دیکنز 

( است. رابرتز در ۱۹۱۴-۱۸۳۲. »منظور، لرد فردریک اسلیْ رابرتز  اهل قندهار و واترفورد )۱۰۶۱
ی کل قوای ارتش بریتانیا  سمت فرمانده  به  ۱۸۹۹سمت فیلدْمارشال )ارتشبد( و در سال    به  ۱۸۹۵سال  

ی حضورش در هندوستان، گماشته شد. پس از پیروزی در جنگ بوئر او را به مقام ارل رساندند. در دوره 
املای آن در  نوشته است که با    Kجای  ، به Cر بابز داده بودند. جویس قندهار را با حرف  به او لقب س  

 ( ۸۳۱: ۲۰۲۲.« )اسلُت، مطابقت دارد  تامراهنمای کتابچه مدخل رابرتز در 
کسی با اسم کوچک    تامراهنمای  ی مذکور در کتابچه. »در فهرست اسامی مسئولان اداره۱۰۶۲

 (۸۳۱:  ۲۰۲۲کرد.« )اسلُت،  های غیرمالیاتی را وصول میمورتیمور ادوارد وجود ندارد. این اداره بدهی
با  Cronionاما    است،  “ پدر زمان ”  منظور،. »۱۰۶۳ کند. کرانوس، اسم  می  قاطی  Cronos  را 

نام دیگری برای زئوس   “ زمان”معنای  به   choronosخدای یونانی از     ، گرفته شده است، ولی کرانیون 
کرونوس   را  است پسر  پدرش  حکومت  که  بود  اورانوس(  و  جیا  فرزندان  )از  غول  آخرین  کرونوس   .

:  ۲۰۲۲دیز و پوسایدون سرنگون شد.« )اسلُت، دست پسرانش، زئوس، هیْ  سرنگون کرد و خود نیز به
۸۳۱) 

 از همین فصل را بخوانید.  ۱۰۵۳ی نوشت شماره ی »کتاب مقدس« پی. درباره ۱۰۶۴
 از همین فصل را بخوانید. ۱۰۵۵ی نوشت شماره ی »دوْدی« پیدرباره 

”کشتن    to dout the lightعبارت   یا  کردن“  ”خاموش  متن  »یعنی  از  و  چراغ   “Tobacco 
Battered  (۱۶۱۷سروده )  ،است.« اقتباس شده  (  ۱۶۱۸-۱۵۶۳ی جاشوا سیلوستر )شاعر انگلیسی

 ( ۸۳۱: ۲۰۲۲)اسلُت، 
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اش را با  های روزانه بسیاری از خاطره  بود و نویس( خاطره ۱۷۰۳-۱۶۳۳. »سموئل پیپس )۱۰۶۵
 (۸۳۲: ۲۰۲۲کرد.« )اسلُت، تمام می  “ ترتیب به تختخواب بروو بدین ”عبارت 

 وقت مناسب آقای پیورفوی را فرا خواهد خواند. )م( « خداست که به خود. منظور از »۱۰۶۶
 از همین فصل را بخوانید. ۱۰۵۲ی نوشت شماره ای« پیجنگیده خوبی ». درباره ۱۰۶۷
 ای احترام. )م(  . برای فشردن دست او به نشانه ۱۰۶۸
  قرایحت ،  گویدمی  اشبندهارباب به   جا کهآن(  ۲۵:۲۳  ،)متی  قرایحت تمثیلی  ا. »از حکای۱۰۶۹
  (۸۳۲: ۲۰۲۲« )اسلُت، .ی بندکار میرا عاقلانه به 

می  اندرز  و  پند  حواریون  به  عیسی  معمولًا  تمثیلی  حکایات  این  قرایدر  از  که  نعایم    حدهد  و 
 شان در جهت خدمت به خدا و بندگانش استفاده کنند. )م( خدادادی

( نوشته  ۱۸۹۰-۱۸۰۱ی بعدی به سبک نثر جان هنری کاردینال نیومن )پاره جا تا  . »از این۱۰۷۰
 ( ۸۳۲: ۲۰۲۲شده است.« )اسلُت، 

گذار دانشگاهی که جویس در آن تحصیل بنیان   ،های نیومنبر نوشتهای است  نقیضه این جمله »
 ( ۱۱۱۶: ۲۰۱۱« )کایبرد، .استکرده 

بلوم و  هم    ردن  گاه که گناهان گذشته برای آزکند، آنفصل بعدی را پیشگویی می  از. »زمانی  ۱۰۷۱
 ( ۱۹۹: ۲۰۲۲شوند.« )هیستینگز، هم استیون برانگیخته می 

1072  .Timbrel   زنند و در معابد ممنوع است. داریه  ای که معمولًا زنان می زنگی یا داریه »دایره
ی جان هنری نوشته  Purity and Loveی  داریه و هارپ از متن خطابه در عهد عتیق مکرر آمده است.  

جویس برای نیومن  نویسنده احترام بسیار بالایی  ( اقتباس شده است.  ۱۸۹۰-۱۸۰۱کاردینال نیومن )
، اما نیومن در سبک بسیار  ی نویسندگان تقلید و هجو شدههمهسبک  ” :  اش گفته استقائل بود و درباره 

ی اتکا نیاز داشتم تا بقیه را سر پا نگه دارم.“«  شود. درضمن، من به این نقطه زیبایش فقط عرضه می
 ( ۸۳۲: ۲۰۲۲)اسلُت، 

 Neglect of Divine and  یخطابه »متن  گاه که دیگر با شراب پر شده است« از  »آن.  ۱۰۷۳
Warnings ( ۸۳۲: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۸۹۰-۱۸۰۱)نیومن جان ی نوشته 
اقتباس (  ۱۶۷۴-۱۶۰۹قلم ادوارد هاید )به   History of the Great Rebellion. »از متن  ۱۰۷۴

 ( ۸۳۲: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، شده 
این۱۰۷۵ »از  پاره .  تا  )جا  پیْتر  والتر  نثر  سبک  به  بعدی  است.« ۱۸۹۴-۱۸۳۹ی  شده  نوشته   )

 ( ۸۳۲: ۲۰۲۲)اسلُت، 
عبارت کند. به نشینی آرامش کاذب او را ملاحظه می بلوم در صورت و در تلخی کلام استیون عقب

 دیگر فعل ملاحظه کردن برای هردو عمل است. )م( 
ی مت دلن در رَوندتَون  ی مهمانی خانه شنود، خاطره های تلخ استیون را می که بلوم حرف »همین 

  (۱۲۶: ۱۹۹۶شود.« )بلامایرز، در ذهنش زنده می
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ن و آن مهمانی« پی درباره  نوشت  دیز( و پیاز فصل شش )هیْ   ۲۸۵ی  نوشت شماره ی »مت دل 

 ها( را بخوانید. از فصل یازده )سایرن ۳۱۴ی شماره 
»صحنه۱۰۷۶ خانه .  مهمانی  در  است  دلن،  ای  مت  کهی  دیدار   جایی  مالی  با  بار  اولین  بلوم 

  (۸۳۲: ۲۰۲۲کند.« )اسلُت، می
 د. را بخوانی (از همین فصل ۱۰۷۵ی نوشت قبلی )شمارهپی

»بیشه 1077 »خوب .  و  متن  به زار«  »از  هردو  Marius the Epicurean  (۱۸۸۵ )یادماندنی« 
 ( ۸۳۲: ۲۰۲۲( است.« )اسلُت، ۱۸۹۴-۱۸۳۹قلم والتر پیْتر )به 

از فصل شش    ۲۸۵ی  نوشت شمارهپیی دلن«  و »مهمانی باغ خانه ی »رَوندتَون«  . درباره1078
 را بخوانید. دیز()هیْ 

قلم والتر ( به ۱۸۸۵)  Marius the Epicurean  کتاب  ای بس واقعی« از »متن. »با علاقه 1079
 ( ۸۳۳: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۸۹۴-۱۸۳۹پیْتر )

 داند. )م( مند به بازی بولینگ میهای یاس را تماشاچیان علاقه گل جا بلوم در این
های مخصوص بازی بولینگ روی چمن است. بلوم ( »توپPellets)  «هاگلوله». منظور از  1080

 ( ۱۱۱۷: ۲۰۱۱.« )کایبرد، است آورد که آن شب با منتن مسابقه دادهبه یاد می 
 دیز( را بخوانید.)هیْ فصل شش  از  ۲۸۵ی نوشت شماره پی

درباره 1081 پی.  دلن«  مت  دختران  خواهر،  سه  »این  شماره ی  سیزده    ۴۲۵ی  نوشت  فصل  از 
 )ناسیکا( را بخوانید.

 ( ۱۱۱۷: ۲۰۱۱ترشان« همان »مالی است.« )کایبرد، . منظور از »دوست تیره 1082
نقاشی. »مدونای گیلاس 1083 ایتالیایی، ح  ها  تیتیان )نقاش  ( که از  ۱۵۷۶- ۱۴۸۸ای است از 

 (۸۳۲: ۲۰۲۲مریم باکره در حال خوراندن گیلاس به عیسی کشیده است.« )اسلُت، 
متن  comely)  «ملیح» »از   )Marius the Epicurean  (۱۸۸۵ به  )( پیْتر  والتر  - ۱۸۳۹قلم 
 (۸۳۳: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۸۹۴

گوشواره۱۰۸۴ مهمانی  آن  در  »مالی  گوش .  به  گیلاس[  طرح  ]با  است.« هایی  آویخته  هایش 
 (۱۲۶: ۱۹۹۶)بلامایرز، 

ساله استیون ی چهار پنجمنظور از این پسربچه  ،شودطور که در فصل ایتاکا تأیید می. »همان۱۰۸۵
اولین بار در یک خانه همدیگر را ملاقات    نفر،  ددلس است. در آن شب، بلوم، مالی و استیون، هرسه

 ( ۸۳۳: ۲۰۲۲کنند.« )اسلُت، می
قلم والتر پیْتر ( به ۱۸۸۵)  Marius the Epicureanضرورت« از »متن  . عبارت »باید به ۱۰۸۶

 ( ۸۳۳: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۸۹۴-۱۸۳۹)
به   ،ی متیو دلن»بلوم با نگاه کردن به استیون اولین دیدارشان را در حدود هفده سال پیش، در خانه 

داشتنی دورش ای است که زنان جوان دوست سالهی چهار یا پنجآورد. آن زمان استیون پسربچهیاد می
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:  ۲۰۲۲اندازد.« )هیستینگز،  اند؛ گاهی برای خاطرجمع کردن مادرش به او نگاهی میرا احاطه کرده
۲۰۰ ) 

اما در این متن    ، ی ”میدان یا بازار کوچک“ انمع ایتالیایی است به ( »Piazzetta. »پیاتستا« )1087
 ( ۸۳۳: ۲۰۲۲« )اسلُت، است. مهتابی“  یا ”ایوان معنایبه 

1088( فرگنگلیشه«  »اَلس   .alles Vergä ngliche  آلمانی« ”همهبه   و(  ناپایدارمعنای   “ چیز 
 ( ۸۳۳: ۲۰۲۲« )اسلُت، است.

»از   مذکور  )کایبرد،    فاوستعبارت  است.«  )شاید    (۱۱۱۷:  ۲۰۱۱گوته  ضمنی  معنای  این  با 
گاه است و می  فلسفی( که مادر از ماهیت ناپایداری   گذرد.  داند که این نیز می لحظه یا حتا خود زندگی آ

 )م( 
این1089 »از  پاره .  تا  )جا  راسکین  جان  سبک  به  بعدی  است.« ۱۹۰۰-۱۸۱۹ی  شده  نوشته   )

 ( ۸۳۳: ۲۰۲۲)اسلُت، 
آن»هیچ.  1090  ، میچیز  که  بیگونه  از  نماید،  خشونت«  یا   Marius the»متن  پروایی 

Epicurean  (۱۸۸۵ به )( ۱۸۹۴-۱۸۳۹قلم والتر پیْتر)  ( ۸۳۳:  ۲۰۲۲است.« )اسلُت،    اقتباس شده  
 گونه که پیداست، نه بی پروایی حضور دارد و نه خشونت. )م(در آن اتاق، آن

ی یهودیه، در آخوری اللحم در منطقهی بیتخوانیم که عیسی در دهکده. »در انجیل لوقا می1091
 ( ۸۳۴: ۲۰۲۲(« )اسلُت، ۲۰-۱: ۲کنند. )و فرشتگان و شبانان از او مراقبت میآید می به دنیا 

قلم والتر پیْتر  ( به۱۸۸۵)  Marius the Epicurean»متن  فشرده« از  هم»ابرهای توفانی به .  1092
 ( ۸۳۴: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۸۳۹-۱۸۹۴)

 از فصل نه )اسکلا و کریبدس( را بخوانید.   ۴۴ی  نوشت شماره ی »بیان آن کلمه« پی . درباره1093
این۱۰۹۴ پاره . »از  تا  کارلایل )جا  تامس  به سبک  بعدی  نوشته شده است.« ۱۸۸۱-۱۷۹۵ی   )

 ( ۸۳۴: ۲۰۲۲)اسلُت، 
 ( ۲۰۰: ۲۰۲۲)هیستینگز،  «.زایهزایش و پسی مرحله»

در است که  مد نظر استیون رکی جان ب  جا »میخانه در این است و رک« »ب  »کلمه« همان منظور از 
 (۸۳۴: ۲۰۲۲بود.« )اسلُت، واقع شده خیابان هالس، در تقاطع با خیابان دنزل   ۱۷ی شماره 

 از همین فصل را بخوانید. ۱۱۱۰ی نوشت شماره ی »کلمه« پی برای شرح بیشتر درباره 
  ل و اوباش ذگروهی جورواجور از مردمی عادی یا ارا  Rar, tag, and bobtail»منظور از  .  ۱۰۹۵

 )م(  ( که به »اره و اوره« ترجمه شد.۸۳۴: ۲۰۲۲« )اسلُت، است
 از همین فصل را بخوانید. ۵۳۵ی نوشت شماره زن« پیبندی طفره ی »مأمور شرط . درباره ۱۰۹۶
کتاب  1097 متن  »از  عبارت  این   .Oliver Cromwell’s Letter and Speeches   ی نوشته

 (۸۳۴: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۸۸۱-۱۷۹۵تامس کارلایل )
 در این متن »کلاه« است. )م(  (headgear) «سرافزار». منظور از 1098
1099. Bilbo  (۸۳۴: ۲۰۲۲شهر بیلبائو.« )اسلُت،  از است دها آبد»شمشیر اسپانیایی خوب 
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1100.  Alpenstocks    نوکی  نامهفرهنگ طبق عصایی  کسفورد  »عکازه«  آ به  که  است  فلزی 

 فلزی« ترجمه شد. )م(  معنای »عصای نوکبه 
: ۲۰۲۲.« )اسلُت،  است   ساحلی در سوئیس، نزدیک ماترهورن  ی»روستای  (Zermatt)  »زرمت«

۸۳۴) 
ی این اسم شده( است. انگلیسیDaedalus( »برگرفته از اسم ددلس )dedale)  «هزارتو».  1101

جا جویس املای فرانسوی آن  در این دارد. ”هزارتو یا لابیرنت“  و معنایشود نوشته می   daedalمعمولًا 
 ( ۸۳۴: ۲۰۲۲دهد.« )اسلُت، معنای ”هزارتو“ می این نیز( آورده است که dédaleرا )

 از فصل یک )تلماکس( را بخوانید.  ۱۵ی نوشت شماره ی »ددلس« پیدرباره 
 ( ۱۸۸۱-۱۷۹۵ی تامس کارلایل ) نوشته   Past and Present. عبارت پایانی جمله »از متن  1102
 (۸۳۴: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  اقتباس شده
ری )به   Henry Esmondی مذکور »از متن کتاب  . جمله 1103 - ۱۸۱۱قلم ویلیام میْکپیس تک 

 (۸۳۵: ۲۰۲۲( است.« )اسلُت، ۱۸۶۳
است.«   اقتباس شده  (۱۸۸۱-۱۷۹۵»از تامس کارلایل )(  tumultuously»پرهیاهو« ).  ۱۱۰۴

 ( ۸۳۵: ۲۰۲۲)اسلُت، 
قلم جان  به   Modern Paintersمتن کتاب  »ای« از  ی یک دقیقه»در حرکت برای مسابقه.  ۱۱۰۵

 ( ۸۳۵: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۹۰۰-۱۸۱۹راسکین )
اقتباس (  ۱۸۸۱-۱۷۹۵تامس کارلایل )ن  ومت»دهد« از  شان میهای زننده تحویل»حرف .  ۱۱۰۶

 ( ۸۳۵: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، شده 
- ۱۶۶۷تان سویفت )اقلم جانبه   Polite Conversation»دکترهای تراز اول در    دو   . این1107

« )اسلُت،  “ هستند.  شادیدکتر  و    دکتر آرامش،  دکتر خوراکو بهترین دکترها در دنیا  ”( هستند:  ۱۷۴۵
۲۰۲۲ :۸۳۵) 

»جویس  1108 رنگ .  آن  در  ”داستانش  میاصطلاح  خوانده  خسته  مقاله شد“  پریدگی  از  ای را 
:  ۲۰۲۲بیرون کشیده است.« )اسلُت،    ۱۹۲۰آوریل    ۱۷  فریمن ژورنال  دوانی در  ی اسبی مسابقهدرباره 
۸۳۵) 

تغییری می این مدت در  بلوم متوجه  که در  و در صورت  چهره شود  ایجاد شده  پرستار کالان  ی 
 خواند. )م(ی او داستان خستگی کل بخش مراقبت بیمارستان را میپریدهرنگ 

  Life of Sir Walter Scottمعنای ”عقل سلیم“ از متن کتاب  به   Motherwitی  واژه ».  1109
 (۸۳۵: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۸۵۴-۱۷۹۳قلم جان گیبسن لاکهارت )به 

گوید: »کی نوبت به پرستار کالان می  وکند«  داشتنی ناشیانه عمل میطرزی دوست. »بلوم به 1110
 ( ۲۰۰: ۲۰۲۲رسد.« )هیستینگز، لک تو میلک آمدن جوجه 

اما   نیستند،  ها و عمل  حرف میان  شباهت  برای  این »عیاشان درواقع، در اتاق برگزاری شام آخر 
با عید پنجاهه    آن  تردارد و بعداً همانندی واضح وجود  استیون با کلام و عمل عیسی در شام آخر دلیلی  
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شود. ظاهر شدن هینز )در چند صفحه قبل( بیانگر ظهور عیسای برخاسته در اتاق  )خمسین( آشکار می 
است.   آخر  یاقوتی گوشه سه”شام  زبانه   “ رنگ ی  یادآور   ]...[ بس  آبجوی  بطری  سر  روی  بر  آتش  های 

سازد، اما هایی آشکار و عمدی نمی تنهایی سمبلها به یک از این شباهتاز حواریون است. هیچ  یک هر
توسط استیون و    رک[]ب    “ کلمه”تجسد کلمه در تولد تازه گواهی شباهتی با ولادت عیساست و بیان آن  

مستانه  دویدن  بیرون  خواندننیز  برای  جوان  مردان  جستن    یموعظه   ی  برای  و  دوی  جی  الکساندر 
کند. علاوه بر  وچرای عید خمسین را خلق میچونی بیرستگاری در شاه عیسی به بانگ بلند پدیده

 ( ۱۲۶: ۱۹۹۶شود.« )بلامایرز، ها داده می ی زبانها هدیه جا به بعد به آن، از ایناین
کنند به سخن  ها شروع می شود و آن دمیده میروح مقدس  در روز عید خمسین در بدن حواریون  

هر زبانی    متکلم به  شوند با مردم  هایی که پیش از این بلد نبودند و از آن لحظه قادر می گفتن به زبان 
 ارتباط برقرار کنند. )م( 

ی تامس کارلایل نوشته  Sartor Resartus»متن کتاب  »رطوبت شبنم باران« از  . عبارت  1111
 ( ۸۳۵: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۸۸۱-۱۷۹۵)

از.  1112 زندگی«  ملکوتی  کتاب    »جوهر  کارلایل  نوشته   Sartor Resartus»متن  تامس  ی 
 ( ۸۳۵: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۸۸۱-۱۷۹۵)

: ۲۰۲۲« )اسلُت،  است.  معنای ”آسمان“ به   و  لاتین  caelum( »یا  coelum. »کویلوم« )1113
۸۳۵) 

۱۱۱۴ .Scintillant  ( ۸۳۵: ۲۰۲۲.« )اسلُت، زنجرقه»یعنی 
Circumambient  جا( )همان .«فراگیر»یعنی 

Cessile  جا(« )همانسازگار.»یعنی 
۱۱۱۵ .Doughty  ( ۸۳۶: ۲۰۲۲»شجاعانه و شایسته.« )اسلُت، یعنی 
۱۱۱۶ .No botch (۱۱۱۷: ۲۰۱۱)کایبرد،  «.تردید نیست گونهجای هیچ» یعنی 

از معدود گیرسخره می  بهرا    خاندان مقدسدر کتابی که  » پیورفوی )گرچه پروتستان( یکی  د، 
  ، . درضمن بخشی دارد رضایت  زندگی خانوادگی]طبق آیین مذهب کاتولیک[    که  هایی استشخصیت

به باشیم که از زمان قحطی معروف، جمعیت ایرلند  با  طور مستمر کاهش میباید توجه داشته  یافت 
 جا()همان.« هانابودی نسل ایرلندی  برای پابرجا یترس 

1117  .Chaffering  ” و از متن کتاب  مهمل، وراجی  بر سر قیمت  ، چانه زدنکلام  یمبادله»یعنی “
Sartor Resartus   نوشته( کارلایل  تامس  شده  (۱۸۸۱-۱۷۹۵ی  )اسلُت،    اقتباس  : ۲۰۲۲است.« 

۸۳۶) 
1118  .Allincluding  از »متن کتاب    «ی»با محاسبه   یعنیSartor Resartus   ی تامس نوشته

 ( ۸۳۶: ۲۰۲۲.« )اسلُت، استاقتباس شده ( ۱۸۸۱-۱۷۹۵کارلایل )
Farraginous  جا()همان .« یا ملغمه برهم، درهمجورواجور»یعنی 
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پایه  .1119 قسمت  جملهکل  کتاب    ی  متن  کارلایلنوشته  Sartor Resartus»از  تامس    ی 

 ( ۸۳۶: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۸۸۱-۱۷۹۵)
اقتباس شده  (  ۱۸۸۱-۱۷۹۵ی تامس کارلایل )نوشته  Sartor Resartus. »از متن کتاب  1120

 ( ۸۳۶: ۲۰۲۲« )اسلُت، “ .: ”خود را وقف آن کناست
1121  .Bandog  بسته است به این دلیل که تواند سگ نگهبان باشد یا  »یعنی ”سگ بسته“ که می  

 (۸۳۶: ۲۰۲۲بیش از حد وحشی است.« )اسلُت، 
»مالتوسینه1122  .( تئوریMalthusiastsچاکان«  »هواداران  مالتوس  (  رابرت  تامس  های 

ای با نام  ی جویس نیست، بلکه از مقالهبرساختهاز واژگان  ی مرکب  . این واژه بودند  (۱۸۳۴-۱۷۶۶)
A Wedding  ( .اتخاذ شده استThe Moral Reformer, Mar. ۱۸۳۳, vol. ۳, no. ۳, P. ۸۴ .)

ی کنترل رشد جمعیت[ به قحطی ایرلند نسبت داده شده است، زیرا رشد های مالتوس ]دربارهتئوری
  ای گونهالبته صرفاً و به   –های مالتوس را  جمعیت در ایرلند پیش از قحطی سیری تصاعدی داشت. تئوری

بردند.« )اسلُت،  کار می برای توجیه عدم فعالیت دولت بریتانیا در مقابله با آن فلاکت به  –گرایانه  تقلیل
۲۰۲۲ :۸۳۶ ) 

چاکان(  )سینه  Enthusiastsی  )مالتوس( و کلمه  Malthusترکیبی از اسم    Malthusiastsواژه  
 است. )م( 

اقتباس شده (  ۱۸۳۰-۱۷۷۸قلم ویلیام هیْزلت )به   Essays. »دولا شدن« از »متن کتاب  1123
 ( ۸۳۶: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، 

۱۱۲۴ .Bemoiled (۸۳۶: ۲۰۲۲ولای و لجن.« )اسلُت، یعنی »دفن شدن زیر گل 
اغلب   .لیتر است ۴۰۰گیری در انجیل که حدوداً برابر با »معیار اندازه (Homer) «هُمر». ۱۱۲۵

ی کلمه  شود ولیتر، اشتباه می  ۲.۳تری در انجیل، برابر با  گیری بسیار کوچک )اُمر(، واحد اندازه  omerبا  
 ( ۸۳۷-۸۳۶: ۲۰۲۲قلم میلتن است.« )اسلُت، به   Areopagiticaاز  همر برگرفته
خیس ۱۱۲۶ ”پشم  انجیل،  »در  است  نشان  گیدئونی  خورده“ .  آن  نجات  گر  برای  را  او  خدا  که 

 ( ۸۳۷: ۲۰۲۲اسرائیل از دست دشمنان  مدیانی برگزیده است و نیز نماد بارداری است.« )اسلُت، 
مدیانیت بر  پیروزی  در  را  یهود  که  کسی  و  یهود  قاضی  جدعون  یا  کرد.«  »گیدئون  رهبری  ها 

 پور( ی آریاننامه)فرهنگ 
و جوئن«  .  1127 برای زن»لقبی شوخی»دالمن  به هم چسبیدهآمیز  که  به وشوهری  ویژه در  اند، 

 ( ۸۳۷: ۲۰۲۲ای محقرانه.« )اسلُت، سالی یا در زندگیهای میانسال
1128« .To cant    و   جاغ آوازخوان“ یا جی  ”پرنده  معنایبه   canting jayیعنی ”آواز خواندن“ 

 ی کلاغ است. )م( ای از خانواده جاغ، پرنده( جی۸۳۷: ۲۰۲۲« )اسلُت، است.
بدون تولیدمثل و ازدیاد جمعیت   آمیزش و منظور،    مطابق متن اصلی است  عبارت  یقافیه .  1129

 . )م( است
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ی نوشت شماره تولد عیسی« پی   در زمان  دهرودست  گناه به کودکان بی عام  ی »قتل. درباره 1130
پیشگیری از  درست »گوید، اسم  جا، راوی می ها( را بخوانید. در ایناز فصل هشت )لستریگون  ۴۸۶

 هرود« است. )م( دست گناهان به بیعام »قتل  «مثل تولیدیا »جلوگیری از  «بارداری
1131  .Quinsy    یعنی ”چرک لوزه“ و از«On the Study of Words  اقتباس ی آر سی ترنچ  نوشته

 ( ۸۳۷: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، شده 
”کلیه  منظور».  1132 متحرکاز  سبب  است    مرضی  “ ی  می  جداکه  کلیه  و  شدن  ی کلیه شود 

 ( ۸۳۷: ۲۰۲۲.« )اسلُت، کندمیدر شکم آزادانه حرکت جداشده 
 ( ۸۳۷: ۲۰۲۲شری“ گواتر است.« )اسلُت، . »منظور از ”گردن داربی1133
۱۱۳۴  .Threnes  «” شد.«  نامه استفاده میویژه برای مصیبت قبلًا به   و   “ مویهوزاری و  گریهیعنی

 ( ۸۳۷: ۲۰۲۲)اسلُت، 
Trentals   رثا یا نوحه“   معنایبه و مجازاً    یای از سرودهای عزا در مراسم عشای ربان»مجموعه”  

 جا(« )هماناست.
Defunctive music  « از    “ موسیقی عزاداری”  نوعی   اثر   The Phoenix and the Turtleو 

 جا((« )همانII :۵۰-۴۸شکسپیر است. )
 « استبه بلوم  تمسخرآمیز  ای  ی کایبرد، »اشارهگفتهدهند« به انجام نمی   –  هرگزعبارت ».  ۱۱۳۵

 کند. )م( خواهد، ولی آن را بابت آن هیچ اقدامی نمی که دلش پسر می (۱۱۱۸: ۲۰۱۱)
 :Elegy 19از    برگرفته  ی ”آمریکا“ اسمی خودمانی است برای عزیز و محبوب، و. »کلمه۱۱۳۶

To His Mistress Going To Bed (۸۳۷: ۲۰۲۲ی جان دان است.« )اسلُت،  نوشته 
1137  .Transpontine  ۲۰۲۲سوی اقیانوس و معمولًا اقیانوس آتلانتیک.« )اسلُت،  یعنی »آن :

۸۳۸) 
 ( ۱۱۱۸: ۲۰۱۱یعنی »دنیای نو و کهن را در مدار شمالگان به هم متصل کردی.« )کایبرد، 

از فصل یک )تلماکس(   ۲۰۴ و ۲۰۱ ینوشت شماره ی »چگونه گفت زرتشت« پی . درباره1138
 را بخوانید. 

1139  .Deine Kuh Trübsal melkest Du. Nun trinkst Du die süsse Milch des 
Euters    نیچه.« )اسلُت،    چنین گفت زرتشت»آلمانی است، از متن کتاب ( یعنی  ۸۳۸:  ۲۰۲۲اثر 

ی داریوش به ترجمه   ۴۷نوشی.« )ص  ات را دوشیدی. اکنون شیر شیرین پستانش را می»گاو  محنت
 آشوری( 

۱۱۴۰  .To displode  از متن کتاب    و برگرفته  “ »یعنی ”انفجاری جاری شدنTale of a Tub  A  
 ( ۸۳۸: ۲۰۲۲( است.« )اسلُت، ۱۷۴۵-۱۶۶۷تان سویفت )ای جاننوشته 

تک ۱۱۴۱ با  »بازی  شک  .  لیدی  وقتی  است  مکبث  لیدی  درونی  کهگویی  ذات   شوهرش   دارد 
تا ]برای   انسانی سرشاری  تباردوستیو بیش از اندازه از شیر  تگوید: ”می به او  داشته باشد و    یکشآدم
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تاج  به  نزدیک رسیدن  را  وتخت[  راه  صحنهپرده،  مکبث )  “ .یبگیرپیش  در  ترین  اول،  پنجم(« ی  ی 

 (  ۸۳۸: ۲۰۲۲)اسلُت، 
که جویس به    (human kindness)  « انسانیدوستی  تباریا    محبتگوید، »شیر  لیدی مکبث می

است.(  human kin)  « انسانی  وخویشقوم »شیر   کرده   the milk of humanدرواقع،    تبدیل 
kindness  اصطلاح مذکور برای انتقال بازی جویس با    « کهانسانی  معنای »محبته ب  است  اصطلاحی

ی »شیر« را حفظ  کلمه وخویش« را به »تبار« برگرداندم و  دوستی« و »قوم »مهر و محبت« را به »تبار
 )م(  کردم.

۱۱۴۲ .Rutilant  ،( ۸۳۸: ۲۰۲۲یعنی »فروزان.« )اسلُت 
او از شهد نباتی تغذیه شده ”  :گویدوبلای خان است که می قی  . »برگرفته از کولریج درباره ۱۱۴۳

 ( ۱۱۱۸: ۲۰۱۱« )کایبرد، “ و شیر پردیس نوشیده است.
 از همین فصل را بخوانید. ۳۷۲ی نوشت شماره پی «سرزمین کنعان»ی . درباره۱۱۴۴
۱۱۴۵  .Bonnyclaber    معنای ”شیر غلیظ ترشی که برای کره گرفتن“انگلیسی است به  –»هایبرنو  
 (۸۳۸: ۲۰۲۲« )اسلُت، شود.استفاده می
۱۱۴۶  .Pap  جامد“ مانند غذایی که معمولًا به نوزادان یا بیماران  یا ”غذای نیمه   “ »یعنی ”پستان زن

می می شیر درست  یا  آب  در  خیسانده  بلغور  و  نان  از  غالباً  و  معنا میدهند  تواند درست  شود؛ هردو 
 ( ۸۳۸: ۲۰۲۲باشد.« )اسلُت، 

۱۱۴۷  .Per deam Partulam et Pertundam nunc est bibendum!   معنای  »لاتین است به
 (۱۱۱۸: ۲۰۱۱سلامتی ایزدبانوان  پارتولا و پرتوندا بنوشیم!“« )کایبرد، ”و اینک باید به 

م باستان که مسئول زایش بود و پرتوندا مسئول از دست دادن  وهای ر»پارتولا ایزدبانویی در اسطوره 
(«  ۱.۳۷ی هوراس است. ))اینک باید بنوشیم( سرآغاز قصیده   nunc est bibendumباکرگی. عبارت  

 ( ۸۳۸: ۲۰۲۲)اسلُت، 
این۱۱۴۸ از  پاره .  تا  به جا  بعدی  نامه   ی خود جویسگفتهی  باجندر  فرنک  به  های ، »حرف اش 

  (۸۳۹: ۲۰۲۲وبرهم وحشتناک است.« )اسلُت، درهم
Buster  از متن کتاب    برگرفته  گساری“ وی باده »یعنی ”دورهLondinismen   ی هاینریش نوشته

ی لندن برای خوانندگان آلمانی. بَومن است. کتاب بَومن راهنمایی است از اصطلاحات و گفتار عامیانه 
از آن   ۱۹۰۲ویرایش سال ،  ی انگلیسیهایی از لهجهمنظور یافتن مثالو به  برای پایان این فصلجویس 

 جا( دقت مطالعه کرده است.« )همانرا به اثر 
۱۱۴۹  .Armstrong  «از  برگرفته  ”بازو در بازو“    معنایبهSea Words and Phrases along 

the Suffolk Coast (۸۳۹: ۲۰۲۲ادوارد فیتزجرالد است.« )اسلُت،  ینوشته 
ی سرو  الکل نداشتند،  ها و بارها اجازه . در ایرلند آن زمان، بعد از ساعت یازده شب، رستوران۱۱۵۰

ولی »طبق قانون کشور، ”بعد از آن ساعت    [)اسکلا و کریبدس(   از فصل نه   ۷۴۳ی  نوشت شماره پی]
فروش  را  حق  الکلی  مسافران    مشروبات  )حسن   با  به  بونافایدها(   Bonafide travellersنیت    یا 
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  ، ممکن  مسیرترین  کوتاه  با انتخابقبلش،    مسافر واقعی یعنی ”کسی که از جای خواب شب    .“ داشتند 
معادل   حداقل  طی“    ۴.۸مسافتی  کُج  بااینباشد.  کرده  کیلومتر  قب  ”شب  پرسش  علت  ترتیب، 

می روشن  کلمهخوابیدی“  از  استفاده  کوتاهشود.  مانند  های  گویش  sleptجای  به  slepشده،  از   ،
ی  شدهصورت کوتاه ( که در ترجمه نیز، »قبل و کجا« به ۸۳۹:  ۲۰۲۲لندنی است« )اسلُت،    یعامیانه 

 است. )م(  »قب و کُج« آمده 
رود که  کار میو در ایرلند برای کسانی به   “ با حسن نیت”معنای  لاتین است به   “ بونافاید”ی  ه واژ»

:  ۲۰۱۱اند.« )کایبرد،  که به آن سفر کرده  در بارهای شهریمشروب  و محق نوشیدن    اندمسافر واقعی 
۱۱۱۸ ) 

 از همین فصل( را بخوانید. ۱۱۵۰ی نوشت قبلی )شماره. پی۱۱۵۱
 از فصل چهار )کلیپسو( را بخوانید.   ۹۳ی نوشت شماره ( پیnagginی »پیاله« ). درباره۱۱۵۲

ر تیموتی اُبراین  ی درب»شهسوار پیاله وداغون« یا  ی درب»تیموتی  پیاله  وداغون« درواقع »لقب س 
مهمان مالک  نوزدهم  قرن  اوایل  در  که  ”اُبراین  بود  بود.  پتریک  سینت  جامع   کلیسای  نزدیک  سرایی 

وداغون ی دربریانش به شهسوار پیاله توغریب داشت و در میان جمع خاصی از مششخصیتی عجیب
مسی او دارد و به    هایجام وداغون  اشاره به وضعیت درب   وتیمعروف بود ]...[ این لقب سوم  سر تیم

مش دلیل،  مصرانه  تهمین  از   بودند  معتقدریانش  توجهی  قابل  مقدار  طریق  این  از  خسیس  مالک  که 
 ( ۸۳۹: ۲۰۲۲« )اسلُت، .“ کند میمشروب باارزش را برای خود ذخیره 

سرای  گوید، در مهمانشوخی میدیگری به  ،»در پاسخ به این پرسش که ”شب قب کج خوابیدی“ 
تواند بعد از ساعت  کند مسافر است و می که وانمود میی اینجا به بعد، دیگر درباره تیموتی، اما از این 

 ( ۸۳: ۱۹۹۷آید.« )ترنر، یازده هم بنوشد، حرفی به میان نمی 
۱۱۵۳  .Billyo  « بالا”  معنایبه   Billy-hoیا  سرعت  دیو“ ”با  یا    “ با  کتاب    سرعت  متن  از 

Londinismen (۸۳۹: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  اقتباس شده ی هاینریش بَومننوشته 
توجهی برای  اضطراب قابل  گسارانمی ، زیراحرکت کنید “ دیو سرعت”با دهد که »یکی دستور می

:  ۱۹۹۷شان سرو شود.« )ترنر،  خواهند هرچه زودتر مشروب زمان قانونی بسته شدن میخانه دارند و می
۸۵) 

۱۱۵۴  .Brolly   ای انگلیسی  کلیشهی  واژه ی  شده»کوتاهumbrella  که به چت ترجمه شد    ]چتر
هایی گالش  Gumbootsی هاینریش بَومن است.  نوشته  Londinismenاز متن کتاب  برگرفته  [ و  )م(

هندی. چرم  از  واژه   Fambly  است  کاکنی  )اسلُت،    familyی  تلفظ  به    (۸۳۹:  ۲۰۲۲است«  که 
 »خونواته« ترجمه شد. )م( 

 (۸۳: ۱۹۹۷پرسد که در این باران کسی چتر و گالش دارد.« )ترنر، »یکی می
۱۱۵۵« .Henry Melville    موزون با  است  اسلنگیDevil  Sawbones  یا ”جراح“    معنایبه[

کاکنیعامیانه )  cloو    [نیشترزن دست“[  رخت ”یا  ]  clothesمخفف    (ی  زبان  به  های فروش است 
کُنه“ کوتاهرَخ!  معنای ”به   !Clo! Old cloزنند:  خیابانی که فریاد می  رخت کهنه“  رخت،  ی ”شدهرَخ 
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پوش  کهنهرخت  ور از ”نیشترزن“ دکتر دیکسن است و منظور از ”رَخ کُنه“ استیونظجا مندر ایناست.  

 ( ۸۳۹: ۲۰۲۲.« )اسلُت، دارد  بر تندوم مالگن را های دستکه لباس است
۱۱۵۶« .Sorra    کید  منظور  به ی دولن ”برای نشان دادن غیبت یا  گفتهانگلیسی است و به   –هایبرنو تأ

ی شیوه  کهداند“ هایش نوشته است: ”هیشکی از من نمی جویس در یادداشتشود. می “ بر نفی استفاده
ی نوشته    Spreading the Newsدانم.“ این جمله از متن کتاباست قاطعانه برای گفتن  ”من نمی  بیانی 

 ( ۸۴۰: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  اقتباس شده لیدی گرگوری
سمت آید و گروه باید عجله کنند به بینند که از ساختمان بیمارستان بیرون می . »دیکسن را می ۱۱۵۷

 ( ۸۳: ۱۹۹۷پیشخان بار برک.« )ترنر، 
۱۱۵۸  .Ribbon  شنگولی“از ”پیشخان آب  شنگولی )یا مشروبات الکلی( است و منظور»آب، 

   (۸۴۰: ۲۰۲۲رک است.« )اسلُت، ی ب  در میخانه  بارپیشخان  
 از همین فصل( را بخوانید.  ۱۱۵۷ی نوشت قبلی )شمارهپی

ی آمریکایی  قلم برت هارت، نویسندهبه   Tales of the Westاز  برگرفته  »عبارت مذکور  .  ۱۱۵۹
 (۸۴۰: ۲۰۲۲( است.« )اسلُت، ۱۹۰۲-۱۸۳۶)

آرامهمه”»  کند کهلاس جویس اشاره می ساستنی اُکانل،  مورد علاقه   عبارت    “ چی  ویلیام  دایی  ی 
 (۱۶-۱۵ :۱۹۵۸.« ) است چهره...دایی چارلز در رمان  

چی آرام“ است.« )ترنر،  دهد که خوبم و ”همه گیرد و او جواب میرا می کاستلو یکی سراغ پانچ»
۱۹۹۷ :۸۳ ) 

. »منظور از ”کشیش مست“ استیون است با آن لباس سیاه و کلاه نرم روی سرش. در ایرلند، ۱۱۶۰
 ( ۸۴۰: ۲۰۲۲شود.« )اسلُت، فقط به روحانی پروتستان اطلاق می  ministerی کلمه

 ( ۸۳: ۱۹۹۷.« )ترنر، دن آوربه زبان می  های ولگرد با دیدن استیونبچه  ی مذکور را»جمله 
پایان یک دوره میساستنیی  طبق گفته گساری، دوستان جویس او را به  لاس جویس، »شبی در 

کشند و بینند، هورا میهای ولگرد کلاه او را میها، وقتی بچه برند. در یکی از خیابان جا میجا و آن این
بودی؟ چشاش رو به عیسی    دیدهمثلش  وق  . هیچ ببینکشیش پروتستان مست رو  بیا این  گویند، ”می

 ( ۲۴۴ :۱۹۵۸« )است. بسته“ 
۱۱۶۱  .Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius    است این  »لاتین   : معنابا 

القدس  حافظت باشد، پدر و پسر. این دعای پایانی عشای ربانی باید به روح   خدای قادر مطلق”باشد که  
 ( ۸۴۰: ۲۰۲۲« )اسلُت، “ ختم شود.

 (۸۴: ۱۹۹۷دهد.« )ترنر، های ولگرد را تبرک می »مالگن با خواندن دعای بالا بچه 
۱۱۶۲ .Make ( ۸۴۰: ۲۰۲۲پنی.« )اسلُت،  یعنی »نیم 
 (۸۴: ۱۹۹۷)ترنر،  کنند به گدایی و درخواست پول.« های خیابانی شروع می»بچه 

. وقتی استیون و دیگران از خیابان  آن خیابانندهای ولگرد  »بچه   های کوی دنزیل«»پسربچه.  ۱۱۶۳
به  میخانه هالس  میسمت  برک  آنی  کنار  از  میروند،  رد  روبه ها  درست  دنزیل  کوی  در  شوند.  روی 
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خانه  بیشتر  و  است  هالس  خیابان  در  بیمارستان  )اسلُت،  ورودی  است.«  استیجاری  : ۲۰۲۲هایش 
۸۴۰) 

:  ۱۹۹۷خواهد که دور شوند.« )ترنر، ها میپیوندد و از بچه می  خوارگانمی بلوم به جمع . »۱۱۶۴
۸۴) 

( که به »ملایزقل«  ۸۴۰:  ۲۰۲۲لقبی است برای یهودیان« )اسلُت،    Isaacsجا  . »در این۱۱۶۵
 )م( ترجمه شد. 

 از همین فصل را بخوانید. ۱۱۸۴ی نوشت شماره پی
 ها را دور کند. )م( خواهد آن( و از او می۸۶: ۱۹۹۷کند« )ترنر، »این یهودی را تحسین می لینچ 

۱۱۶۶( عمراً   .in life  هایبرنو« است  –(  ”هرگز“ به   و  انگلیسی  )کایبرد،  است.  معنای   »۲۰۱۱  :
۱۱۱۹ ) 

بلوم می»لینچ   آناز  به  هم  او  که  تعارف می»و    «پیونددها میپرسد  که  بعد  مزاحم”عمرکند   “ اً 
آقا“ستمسخره میبه . سپس  نیست .« )ترنر، که همه در این گروه برابرندو این  گوید که او ”یه پارچه 
۱۹۹۷ :۸۴ ) 

۱۱۶۷« .Lou  شود  ]شُم مخفف شما[ به زبان نامفهوم مستان میyou  .Heap    به زبان گفتار بومیان
  All the sameانگلیسی چینی برای    Alee sameeآمریکای شمالی یعنی ”یک عالم“ )یک پارچه(.  

تامس ی  نوشته   Limehouse Nights  در   دو داستان کوتاه  ی ازهایپاساژ   دو جمله از  این  .(“ )”عینهو هم
   (۸۴۰: ۲۰۲۲( است.« )اسلُت، ۱۹۴۵-۱۸۸۶ی انگلیسی، برک )نویسنده 

 از همین فصل( را بخوانید.  ۱۱۶۶ی نوشت قبلی )شمارهپی
 از همین فصل را بخوانید. ۱۱۶۶ی نوشت شماره . پی۱۱۶۸
۱۱۶۹  .En avant, mes enfants   اسلُت،  “ های من!پیش، بچه به”معنای  »فرانسوی است به( »

۲۰۲۲ :۸۴۰) 
 (۸۴: ۱۹۹۷گوید.« )ترنر، ترها میدوست به جوان ی بالا را لنهن فرانسه »جمله 
ی به دشمن، میخانه نند که  بیمی  زمینینیروی    ارتش  د را در نقشجا خودر این  گساران. »می1170

جا پنج پرسنگ پیش رفتند.“« شان شبیه ارتش مزدور یونانی است: ”از آند. حرکتنکنبرک، حمله می
 ( ۸۴: ۱۹۹۷)ترنر، 

ای که در  گیری فاصله در پارس قدیم، فاصله ( »واحدی برای اندازه Parasang. پرسنگ )1171
  نگار یونانی، که مالگن در فصل یک کیلومتر. زنوفن، تاریخ  ۶یک ساعت پیموده شود یا تقریباً معادل  

عنوان از پرسنگ به  Anabasisدر سرتاسر    [۳۱ی  نوشت شماره پی]کند،  قول می از او نقل  )تلماکس(
 ( ۸۴۱: ۲۰۲۲کند.« )اسلُت، گیری مسافت استفاده میواحد اندازه 
آهنگی است مضحک از   Shlathery [sic] Mounted Fut. »هنگ سوار اسلتری« یا »1172

درباره  فرنچ  “  پرسی  ”سربازان  می   گسارمیی  آبجو  دنبال  که  ایرلندی  )اسلُت،  قهار  :  ۲۰۲۲گردند.« 
۸۴۱) 
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1173  .Awfur  ی  »محاورهauthor  را  به خوانندگانی  ادای  جویس  است.  ”نویسنده“  معنای 

 ( ۱۱۱۹: ۲۰۱۱اند.« )کایبرد، در این پاساژ شاکی او نوشتن کنترلآورد که از عدم درمی
( برگردانده شد.  و مزخرف   )ترکیب مؤلف  مؤرف است که به    awfulو    authorدرواقع، ترکیبی از  

 )م( 
این۱۱۷۴ اعتقادنامه جا »نقیضه . در  بر  نوشته است.  ای  از   ۱۸۱ی  نوشت شماره پی]ی حواریون 

نه    [()تلماکس  فصل یک  و کریبدس(  ]در فصل  بر  [  ۳۷۴ی  نوشت شماره پی)اسکلا  نقیضه  این  نیز 
. حواری کسی است که به اعتقادات مذهبی یا وفاداری  خواندکه استیون برای خود می  اعتقادنامه را داریم

 ( ۸۴۱: ۲۰۲۲کشد.« )اسلُت، کند یا از آن دست میاخلاقی خود پشت می 
می۱۱۷۵ نگاه  دوروبر  به  »مالگن  می.  ]مؤرف[  استیون  دنبال  و  لحظه کند  که  پیش، گردد  ای 

ی جای اعتقادنامه ی مرتدها ]به خواهد که اعتقادنامههای ولگرد او را کشیش خواندند، و از او میبچه 
 ( ۸۴: ۱۹۹۷کند: ”نه، نه، مالگن!“« )ترنر، رسولان[ را بخواند. اما استیون تقاضای او را رد می 

۱۱۷۶  .Abaft   به است  دریانوردی  بیشتر  ”»اصطلاحی  درآنمعنای  و  هعقب   جا  متن برگرفته  “  از 
)نویسندهنوشته   Cap’n Eriکتاب   لینکلن  کرازبی  جوزف  آمریکایی،  ی  است.«  ۱۹۴۴-۱۸۷۰ی   )

 ( ۸۴۱: ۲۰۲۲)اسلُت، 
( Chuckingout time. »مالیی« مخفف مالگن است و منظور از »وقت بیرون انداختن« )1177

: ۲۰۲۲شوند. »وقت بسته شدن بارها در دابلن یازده شب بود.« )اسلُت،  ساعتی است که بارها بسته می 
۸۴۱) 

افتاده، صدا میگساران  از جمع می»یکی مالگن را که   خواهد عجله کند، چون کند و میعقب 
«  “ جلو بران. حواست به ساعت باشد. وقت بیرون انداختن.به ”ساعت بسته شدن میخانه نزدیک است:  

 ( ۸۴: ۱۹۹۷)ترنر، 
 از فصل نه )اسکلا و کریبدس( را بخوانید. ۷۴۳ی نوشت شماره پی

»هایبرنو  1178 جمله  این  به   –.  است  میانگلیسی  اذیتت  ”چی  ترجمهمعنای  چته؟“  ی کند، 
 ( ۸۴۱: ۲۰۲۲ایرلندی است.« )اسلُت،  cad tá ortاللفظی تحت

 ، او در جواب  ؟آییقدر کند میکه این چیست    تمشکل  ،پرسدمی)در عقب همه(  مالگن  »یکی از  
:  ۱۹۹۷.« )ترنر،  دارد   ی نظامیرژه   خواند که ریتمی مانند موسیقیفرانسوی شنیعی را میی  آغاز ترانه 

۸۴)  
 از همین فصل( را بخوانید. ۱۱۷۹ی نوشت بعدی )شماره پی

1179  .Ma mère m’a mariée  معنای ”مادرم با من عروسی کرد“: عنوان »فرانسوی است به
های بسیار متفاوتی از آن وجود  گردد. گونهکم به آغاز قرن هجدهم برمیاست که دست  شنیعای  ترانه 

ها کارهای کثیف و حقه و کلک است که وقتی مادری دخترش را به ی آنی مشترک همهدارد، اما نکته
دهند. مرجع آن در این آورد، رخ میازدواج مردی )بسته به هر روایت، پیر، جوان، وکیل و دیگران( درمی
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این از این ترانه با موسیقی اچ نوزیله باشد، زیرا    ۱۸۹۹-۱۸۹۸رافائل میْ در سال    ینسخه پاساژ شاید  
 ( ۸۴۱: ۲۰۲۲در اوایل قرن نوزدهم معروف بود.« )اسلُت، نسخه 

)ترنر،    کند.«سرود نظامی دانشجویی، را درخواست می  ،“ بهروزی بریتانیایی”  سرود»یکی  .  1180
۱۹۹۷ :۸۵ ) 

 است.   هماهنگ  متن اصلیبا  مذکور  های عبارتسرواژه  یکسانی
 فصل بخوانید.از همین  ۱۱۹۰ی نوشت شماره پی ی »بهروزی بریتانیایی«درباره 
1181  .Ratamplatan digidi boumboum   ترانه از  بیت   Ma mère m’aی  »دومین 

mariée،   به  خوانند و  ست که تودماغی و با دهان بسته می معنابیای از کلمات  رشتهbon bon  معنای به
  (۸۴۱: ۲۰۲۲.« )اسلُت، شودختم می ”خوب خوب“ 

:  ۱۹۹۷خواند.« )ترنر، هایی از همان آهنگ فرانسوی را می»خواننده مالگن است و در ادامه بیت 
۸۵ ) 

 ( از همین فصل را بخوانید.۱۱۸۲ی نوشت بعدی )شماره پی
به سبک اعلام (  ۸۵:  ۱۹۹۷« )یکی )مشخص نیست چه کسی و چرا(ی ترنر، »گفتهبه   .1182

اما کلایو هارت و هرالد    جا()همان  اند.«های موافق برنده گوید، »رأیدر پارلمان بریتانیا می   ءنتایج آرا
»خواننده که  معتقدند  گویندهبک  و  فرانسوی  آهنگ  از  بیت  آن  )جیمز  ی  است.«  لنهن  جمله  این  ی 

 نت(جویس آنلاین 
درباره1183 عجیب.  »خواهران  و    که  وغریب«ی  هستند  ییتس  کتاب،  خواهران  چاپ  کار  در 

 را بخوانید.از فصل یک )تلماکس(  ۱۱۳ی نوشت شماره پی
به  را  ایرلند  رنسانس  ادبیات  دوباره  می»مالگن  میسخره  و  ترانه   ،گویدگیرد  یا  آن  فرانسوی  ی 

بریتانیایی” و  ”  “ )معلوم نیست کدام(بهروزی  باید در انتشارات دروئیدروم توسط دو زن زرنگ چاپ 
 . سپساست   “ های هنریرنگ آخرین حرف در  ”که    “ ای سبز شاشیجلد چرم گوساله ”با    “ صحافی شود

آمده ]در[  گوید، این ”زیباترین کتاب درکند، میی ییتس میبا تکرار مزاحی که در پایان فصل نُه درباره 
دهد، به  اش را از دست میایرلند زمان من“ خواهد بود. استیون که ظاهراً از شنیدن این حرف شکیبایی

 ( ۸۵: ۱۹۹۷زند: ”ساکت.“« )ترنر، زبان لاتین داد می 
)”مُلایَزقل، اینا رو از جلو    اندعصبانیها  برخی از آن های رهگذرانی که  . »در خیابان، حرف ۱۱۸۴

کن تارومار  ما  آن“ چشم  و  عیاشان  فریادهای هذیانی  با  درباره  گویاچه  (  استیون  تمسخرآمیز  ی کلام 
ای سبز شاشی“( چاپ ای هنری )”جلد چرم گوسالهکتابی از ییتس است و در نشر دروئیدروم با سلیقه

ی نوشت قبلی )شمارهطور که در پیاما همان  (۱۷۲:  ۱۹۹۶آمیزد.« )بلامایرز،  شده است، درهم می
ی »بعضی از گویندگان درباره از همین فصل( خواندیم، نظر ترنر و نیز هرالد بک و کلایو هارت ۱۱۸۳

مُلایَزقل، اینا رو از جلو چشم ما  »ی  ها معتقدند که جملهبا نظر بلامایرز فرق دارد. آن  ها«این حرف 
 )م(   گوید.را لینچ به استیون می «تارومار کن 

 از همین فصل را بخوانید. ۱۱۶۵ی نوشت شماره پی
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 از همین فصل را بخوانید. ۱۱۹۰ی نوشت شماره ی هشت مورد »بهروزی بریتانیایی« پیدرباره 
شود. این اصطلاح در اواخر قرن  ها در نقاشی تولید می هنری« »از ترکیب رنگ   های. »رنگ ۱۱۸۵

 (  ۸: ۲۰۲۲نوزده و اوایل قرن بیست رایج بود.« )اسلُت، 
پی  و  پی از فصل یک )تلماکس(    ۲۶ی  نوشت شماره متن  نیز  از همین    ۱۱۸۳ی  نوشت شمارهو 

 بخوانید.فصل را  
و   از فصل نه )اسکلا و کریبدس(  ۷۷۹ی  نوشت شماره ی »زیباترین کتابی...« پی. درباره ۱۱۸۶

 را بخوانید. از همین فصل ۱۱۸۳ی نوشت شماره نیز پی
1187 .Silentium  ( ۸۴۲: ۲۰۲۲« )اسلُت، است. ت“ اکمعنای ”س »لاتین به 

 از همین فصل را بخوانید. ۱۱۸۳ی نوشت شماره پی
 ( ۸۴۲:  ۲۰۲۲[ است.« )اسلُت،  خبردار]  attentionی  شدهکوتاه ( »tention)  بردار«-»ا.  1188

سوی  . پیش به بردار-ا ” کند:  ی برک را به زبان نظامی بیان می »باید عجله کنند. دوباره سفر به میخانه 
 (۸۵: ۱۹۹۷)ترنر، « “ رو!فروشی الحاقی. قدمترین غذاخوری اردوگاه و مشروبنزدیک 

کُر    .1189 ی  های جنگ داخلی آمریکا نوشته آهنگ از  ،  Tramp, tramp, tramp»از موسیقی 
های  جُرج اف روت است که در ایرلند آن زمان مشهور بود، شاید به این دلیل که جمع بزرگی از ایرلندی

 “ سینه جلو”یا  “ حالت بدن” معنایبه   Attitudeعنوان سرباز جنگیدند. کرده در آن جنگ به وطنجلای 
 (۸۴۲: ۲۰۲۲« )اسلُت، کار رفته است.به 

را بخوانند. انتخاب ”در   بریتانیایی“   بهروزی ”ی  شوند که ترانه رو آماده میدانشجویان در حال قدم »
پسرها    ،رورو، قدم رو، قدمقدم”( )از همان آهنگ  marchingپیش“ )جای ”به ( به parchingعطش“ )

 (۸۵: ۱۹۹۷ی نوشیدن مشروبند.« )ترنر، ها تشنه( به این دلیل است که آن“ پیشبه 
 از همین فصل( را بخوانید.  ۱۱۸۸ی نوشت قبلی )شمارهپی

این1190 یا .  بهروزی  علت  هشت  مقابل  در  است  بریتانیایی“  ”بهروزی  علت  »هشت  ها 
)متی عیسی.  کلیشه۱۱-۳:  ۵  ،سعادتمندی  انواع  درباره(  که  را  انگلیسیهایی  میی  درهم  ها  گویند 

مثال )و تجاری    اقتصادی( فراست  گوساله  )کباب  ی گوشتیاغذیه ،  آبجوها به  آمیخته است: عشق آن
دانست پول یعنی چه. پول ساخت.  ”او می   :گویدی شکسپیر میآقای دیسی در فصل دو( ]که درباره 

از همان فصل[ کلیسای پروتستان بیش    ۷۲ی  نوشت شماره شاعر بود، بله، ولی انگلیسی هم بود.“ پی
  از فصل دوازده   ۶۱۷ی  نوشت شمارهپی]قائل است.    و ارزش   امتیاز  انجیلاز کلیسای کاتولیک برای  

از    [ م()ها اضافه شده.  سرواژه هماهنگی  برای رعایت    “ اهلی ی ”واژه ]  سگ بولداگ  [)سایکلوپس(
ی متولدان ی ”پسران دریا، همه ی بریتانیایی بوده است و مثال آن در ترانه دیرباز مظهر سرسختی روحیه 
قدرت    در جایگاه  ،: موقعیت بریتانیاناو آرزم   است.  ی پسران نژاد بولداگ“ بریتانیا“ از قرن نوزدهم: ”همه 

ای است برای کلیشه   الواطیی  واژه اش وابسته بود.  به قدرت نیروی دریایی  ،برتر دنیا در قرن نوزدهم
ی والامقامی گرایی در مدارس عمومی انگلستان و در پایان، کلیسای انگلیکان بر پایه جنسرواج هم 

 (۸۴۲: ۲۰۲۲هایی بنا نهاده شده است که زیر حکمرانی پاپ نیستند.« )اسلُت، اسقف 
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 کلاه، مطابق با متن اصلی است. )م( ها، آی باکلاه یا بی سرواژه همگونی 
رو،  رو، قدمآهنگ ”قدمهای  نت ای است با نام ”خدا ایرلند را نجات دهد“ که با  . »از ترانه1191

:  ۲۰۲۲)اسلُت،    ی دار.«خدا ایرلند را نجات دهد/ .../ حتا اگر بالای چوبه :  شودرو“ خوانده میقدم
۸۴۲) 

می1192 شروع  »یکی  میهن.  آهنگ  خواندن  به  س پرستانهکند  دی  تی  از  مذکور  اما ای  لیوان، 
پراکند.« های آن ترانه می وپیش کرده و در وسط جملههایی از آهنگ ”بهروزی بریتانیایی“ را پسکلمه

 ( ۸۵: ۱۹۹۷)ترنر، 
شود و از متن  ای حشو و مبهم استفاده میعنوان کلمه( »بهthunderation. »رعدآسا« )1193

اقتباس شده  ( ۱۹۴۴-۱۸۷۰ی آمریکایی، ی جوزف کرازبی لینکلن )نویسندهنوشته  Cap’n Eriکتاب 
 ( ۸۴۲: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، 

ی ی جوزف کرازبی لینکلن )نویسندهنوشته   Cap’n Eri( »از متن کتاب  durnd. »لعنتی« )۱۱۹۴
  millingو    militaryی  ترکیب دو واژه   Millingtaryاست.  اقتباس شده  (  ۱۹۴۴-۱۸۷۰آمریکایی،  

ارتشی« ترجمه شد، به »کوب  و (  ۸۴۲:  ۲۰۲۲دهد« )اسلُت،  است که معنای ”کوبش و ضربه“ می 
 )م( ی نظامی.«های کوبندهای مرکب از کوبشی و ارتشی و درکل، یعنی »گامواژه 

ی ایرلند را به پرستانه افتیم هم آهنگ میهنپاشد. عبارت ما میرو از هم میجا، بیت قدم»در این
 ( ۸۵: ۱۹۹۷دهد.« )ترنر، ها را در خیابان نشان می آورد و هم سکندری خوردن جوان پایان می

 ( ۸۵: ۱۹۹۷رسند.« )ترنر، ی برک )اتاق بار( می ها به میخانه »جوان.۱۱۹۵
Boosbox    ی  ]اتاق بار.[ مالگن )مانند گوگرتی( به کلمه  “ بار”»یعنیbox    ،علاقه دارد.« )اسلُت

۲۰۲۲ :۸۴۲ ) 
جلسه   او برگزاری  مکان  برای  کریبدس(  و  )اسکلا  نه  فصل  کلمه در  از  روح  احضار  ی های 

Yogibogeybox  نوشت پی )م(  کنند.کند و منظور، اتاقی است که در آن روح احضار میاستفاده می
 از همان فصل را بخوانید. ۲۱۱ی شماره 

۱۱۹۶« .Scrum  مخفف    و   “ یعنی ”جماعت گیج و شلوغ در مراسمیscrimmage   است که در  
های خط حمله با سرهای  اجمال[ دو دسته از بازیکن ]به .  رودکار میبه معنای ”زدوخورد“  بازی راگبی به 

شان را از توپ دور کنند یا توپ را از حریف. کنند که حریفشوند و تلاش میفشرده جمع می   ،پایین
Touch    جایی که اگر توپ به آن وارد    ،هر طرف از زمین بازی“   در راگبی یعنی ”نواحی ورای خط مرزی

تواند  ( میKicking the ball into touchشود از بازی بیرون است. شوت توپ به بیرون خط مرزی )
کند. ”شوت به بیرون خط  عنوان تاکتیکی برای پیشروی استفاده شود، گرچه جریان بازی را قطع میبه 

ی هاینریش نوشته  Londinismenمرزی“ یعنی ”وارد ندانستن، رد کردن، باطل کردن“ و از متن کتاب 
 ( ۸۴۳-۸۴۲: ۲۰۲۲بَومن است.« )اسلُت، 

:  ۱۹۹۸های دیگر.« )یعنی »به توپ پا بزن نه به بازیکن   no touch kickingگیفرد معتقد است  
۴۴۳) 
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1197  .Tootsies   ی مرفه ای از زبان گفتار مردم طبقه»یعنی ”پاها“ و هاینریش بَومن آن را نمونه

 )م(  که به »کوچولوپاهام« ترجمه شد.  (۸۴۲: ۲۰۲۲داند« )اسلُت، می
از جوانان  1198 پای یکی  به میخانه   موقع. »انگشتان  ب  ورود  پای یکی دیگر لگدمال  ی  زیر  رک 

 “ م!هاپاآخ، کوچولو ”گوید،  و بعد می   “ های دیگرنه به بازیکن   ،به توپ پا بزن”زند،  شود و فریاد می می
 ( ۸۵: ۱۹۹۷کند.« )ترنر، می  بسیار عذرخواهی و ابراز تأسف ،شخصی که پای او را لگدمال کرده

 Sea Words and Phrases along the( »را جویس از  query)   «استفهام» ی  . کلمه1199
Suffolk Coast ( ۸۴۳: ۲۰۲۲ادوارد فیتزجرالد گرفته است.« )اسلُت،  اثر 

پردازد.« )اسلُت، )یا پرسش( این است که چه کسی پول مشروب همه را می   “ استفهام”  آن. »1200
۲۰۲۲ :۸۴۳)  
 نت(هارت، جیمز جویس آنلاین پرسد.« )بک و ن را لنهن میآ»

1201 .Damnall   ،(۸۴۳: ۲۰۲۲یعنی »هیچی.« )اسلُت 
اعلام  ”و  “ هستیم  مالک مفتخر هیچ”گویند: ما  سرایی میهم»ای با  در جواب به آن پرسش، عده

 نت(« )بک و هارت، جیمز جویس آنلاین کنیم.می “ وایینبی
1202 .Bet  یواژه   بندی« »اصطلاحی عامیانه برایعلاوه بر معنای »شرط beaten  ،اما در  است

 ( ۸۴۳:  ۲۰۲۲.« )اسلُت،  دارد دوانی[  ی اسببندی ]در مسابقه این متن اشاره به باختن پول پس از شرط 
خود  ”است که تا  زنیمشت  آن مثلو حالا روی اسب اشتباه شرط بسته اندازه بیگوید، »لنهن می

پول است. عبارت دیگر، ورشکسته و بی به  (۸۵:  ۱۹۹۷است.« )ترنر،    “ باخته”خورده و    مشت  “ طناب
 )م( 

های ایتالیایی  پایان  زبان شومن  از»  ( یا حتا نمک هم ندارم nantee saltee»ناری نمکی« )  .1203
 ( ۸۴۳: ۲۰۲۲« )اسلُت، است. “کاملًا مفلسم”  معنایبه و  قرن نوزدهم
ها(  از فصل هشت )لستریگون  ۷۴ی  نوشت شماره پی مربوط به  ی »پول سرخ« متن  . درباره۱۲۰۴
 را بخوانید. 

شود که او و استیون »دو ابرمرد« . به یاد داریم که در فصل یک )تلماکس( مالگن مدعی می۱۲۰۵
و  از همان فصل    ۲۰۱و    ۳۷  ینوشت شماره« پیÜ bermenschی »یا »اوبرمانش« هستند. درباره

 را بخوانید. از فصل سه )پروتیوس(  ۲۴۸
ضیافت  همه  وقتی» این  در  حاضران  میی  کهاعلام  مالگن   کنند  از  استیون  ندارند،  پولی  هیچ 

شوند که استیون قرار است  ی افراد متوجه میبقیه   ؟نوشیپرسد: ”و تو؟“ به این معنا که تو چه می می
ترتیب، استیون پول نوشیدنی  دهند: ”ایضاً.“ بدینمادرخرج شود و همه همان نوشیدنی را سفارش می

 (۸۴۳: ۲۰۲۲پردازد.« )اسلُت، همه را می
 ( ۸۴۳: ۲۰۲۲ی یک است.« )اسلُت، . منظور، »آبجوی بس شماره ۱۲۰۶
 ها( را بخوانید. از فصل هشت )لستریگون ۸۷ی نوشت شمارهی آبجوی مذکور پیدرباره 
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سازند و گهگاهی با  که از ترکیب کشمش، زنجبیل، پوست لیمو و آب می   است  . »لیکوری1207
  (۸۴۳: ۲۰۲۲کنند.« )اسلُت، ترش میافزدون ویسکی یا برندی قوی 
دانند و معتقدند که نوشیدنی داغ  انتخابش را مسخره میدهد و مردان دیگر  »آن را بلوم سفارش می

گوید، این نوشیدنی گرمای حیاتی  نوشد. بلوم )یا یکی از دانشجویان پزشکی( میرا می   هاچیدرشکه 
:  ۱۹۹۷)ترنر،    کند.«گوید، دارد ساعتش را کوک می کند و میانگیزاند. یکی به بلوم نگاه میبدن را برمی

۸۶) 
دار است و  ادویه ی گرم مرکب از مخلوط جوشیر با شراب یا آبجو که شیرین و  اشابه . »نو1208

 (۸۴۴-۸۴۳: ۲۰۲۲دهند.« )اسلُت، زائوها می ، بهویژه عمدتاً به بیماران و به 
  که   آورد، درست مثل وقتیساعتش را از جیبش درمی  مشروب،  . »بلوم هنگام سفارش دادن  1209
نوشت  داد. ]متن مربوط به پیشراب سفارش می  (هالستریگونفصل هشت )بار دیْوی برن در  در رستوران 

 ( ۸۴۴: ۲۰۲۲ساعتش از کار افتاد.« )اسلُت،   امروز دانیم که عصر[ می از همان فصل ۴۷۰
از فصل سیزده   ۱۷۴  ینوشت شمارهمتن مربوط به پی  از همین فصل و  ۱۲۱۶  ینوشت شماره پی

 )ناسیکا( را بخوانید.
شعر  1210 از  »بیتی  از  جمله  این   .Grandfather’s Clock  (۱۸۷۵ترانه آمریکایی(،  ،  ای 

به سروده دیگر  ایستاد  ”اما  است:  وُرک  سی  هنری  نیفتاد/ ی  سیزده   کار  فصل  در  مُرد.“  پیرمرد  وقتی 
چهارونیم ایستاد.“«   رأس)ناسیکا( متوجه شد که ساعتش از کار افتاده است: ”مسخره است که ساعتم  

 ( ۸۴۴: ۲۰۲۲)اسلُت، 
 از همان فصل را بخوانید. ۲۸۳ی نوشت شماره پی

 (  ۸۴۴: ۲۰۲۲یعنی »حالیت شد؟« )اسلُت،  Savvy پرسشی   یواژه  .1211
1212( »کارامبا«   .Caramba  ،اسلُت( شگفتی«  ابراز  برای  است  »اسپانیایی   )۲۰۲۲  :۸۴۴ ) 

 معنای »عجبا!« )م( به 
سرکه، مشروبات مایعاتی مانند  ی درسته در  که با زرده   داری استچاشنی  مرغ خام  . »تخم 1213

 (۸۴۴:  ۲۰۲۲الکل را کاهش دهند.« )اسلُت،  اثرخوابانند تا می سایرینالکلی و 
اش »شاید منظور گوینده این است که استیون باید قبل از نوشیدن افسنتین سبز قوی مخاط معده

را با مخلوط مذکور بپوشاند. یا شاید نکته این است که استیون باید از افسنتین چشم بپوشد و بعد از 
 (۸۶: ۱۹۹۷اش آرام بگیرد.« )ترنر، همه مشروباتی که از صبح نوشیده اجازه دهد معدهآن

« ؟“ دشمن”  گوید،خواهد بداند ساعت چند است، یکی می»در جواب پرسش بلوم که می   .۱۲۱۴
میراست.« )اسلُت،   واقعی موجودزیرا زمان دشمن    ،“ در این متن »یعنی ”زمانکه    (۸۶:  ۱۹۹۷)ترنر،  
۲۰۲۲ :۸۴۴) 

 ( همان ساعت اوست. )م( timepiece) «نماوقت». منظور از ۱۲۱۵
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Avancular    مضحک گوینده  بهاست.    ”گروبردار“   برای»اصطلاحی  دیگر،  داند  نمیعبارت 

« )اسلُت،  است.  ”خویشاوند“   است، زیرا ساعتش را گرو گذاشته است. معنای دیگر آن  چند  ساعت
۲۰۲۲ :۸۴۴) 

»ده  ۱۲۱۶ )اسلُت، کم.  بارهاست.«  شدن  بسته  زمان  یازده،  به  دقیقه  ده  ساعت  »الان  یعنی   »
۲۰۲۲ :۸۴۴) 

مدیونم  ”تشکر بلوم )  ساعت ده دقیقه به یازده است و در جواب    :گوید»یکی در پاسخ به بلوم می 
 ( ۸۶: ۱۹۹۷« )ترنر، “ حرفش را هم نزن.” :گوید( می“ بدجوری

 از همین فصل( را بخوانید.   ۱۲۱۶نوشت قبلی ). »پی1217
دیکسن می1218 از  »یکی  سینه.  آسیب  ”درگیر  درواقع  پرسد،  )که  دیکس؟“  هان،    واقعیت ای، 

درمان کرده است.( شاید   –ماندی نیش زنبور در ویت  –ای خاطر آسیب سینهدیکسن بلوم را به  زیرا، دارد 
آید که دیکسن ماجرای نیش  نظر میپرسد. بهدر واکنش به عبارت ”تحریک گرما“ این را میکننده سؤال

به بلوم را و این  زدن   به بعضی از اعضای گروه گفته است، وگرنه این  زنبور  که خود او درمانش کرده، 
”واقعیت مسلم.“«   :دهدداشت. او جواب میمی ای“( به خود دیکسن ربط پرسش )”درگیر آسیب سینه

 ( ۸۶: ۱۹۹۷)ترنر، 
1219  .Pos fact  «یشدهکوتاه  positive fact  از برگرفته  نام  است،  با   Polite  اثری 

Conversation  اسلُت،  نوشته( سویفت«  کوتاه   (۸۴۴:  ۲۰۲۲ی  مسل«  »واقعیت  به  ی  شدهکه 
 )م(  .شد»واقعیت مسلم« ترجمه 

مرد“ 1220 باغ  در  ”خوابیدن  موقع  هملت  »شاه  صحنه)پرده  ..  یکم،  پنجم(  ی  یعنی   Bitی 
درکل به  از انگلیسی میانه است و  که    (۸۴۴:  ۲۰۲۲“« )اسلُت،  ، بستانیعنی ”باغ  Gartenو    ”کوچک“ 

 ترجمه شد. )م(  ستانک«»بُ 
ی ( خواندیم که »وقتی زنبوری در باغچه۱۷۰ی  نوشت شمارهدر فصل چهار )کلیپسو، متن و پی

 ( ۱۱۱۹: ۲۰۱۱کند.« )کایبرد، زند، دکتر دیکسن او را درمان می بلوم به او نیش می 
»و در آن لحظه خواب بوده است. این یکی از موارد متعدد تشبیه بلوم به پدر هملت است.« )ترنر،  

۱۹۹۷ :۸۶ ) 
 (م« ) .boomblebeeگوید، ( می“ خرزنبورمعنای ”به ) bumblebeeجای »به 

 ( ۸۶: ۱۹۹۷ای بلوم نزدیک بیمارستان ماتر بوده است.« )ترنر، »اتاق اجاره . 1221
میزریدرباره  »ماتر  بیمارستان  پیی  شماره کوردیا«  )هیْ   ۱۶۵ی  نوشت  شش  فصل  را از  دیز( 

 بخوانید.
به 1222 )قلاب .  کتاب  buckledافتاده  متن  از  و  ”متأهل“  »یعنی   )Londinismen   ی نوشته

 ( ۸۴۴: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  اقتباس شده هاینریش بَومن
.«  و منظورشان این است که بلوم متأهل است  چرخدسمت مالی میی کلام به جا »رشتهدر این

 ( ۸۶: ۱۹۹۷)ترنر، 
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1223  .Dona   ( ۸۴۵:  ۲۰۲۲« )اسلُت،  است.  “ علیامخدره،  معنای ”بانوبه   و  »انگلیسی محاوره
 منظور، مالی، زن بلوم است. )م( 

»درواقع،  sartin)  «البت».  ۱۲۲۴  )certain   به به ”البته،  و یقین“  معنای  کتاب   است  متن  از 
Cap’n Eri   نویسندهنوشته( لینکلن  کرازبی  جوزف  آمریکایی،  ی  شده  (۱۹۴۴-۱۸۷۰ی   اقتباس 

 ( ۸۴۵: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، 
۱۲۲۵  .Dure  به است  به »ایرلندی  که  زنی  و  ”در“  ”اندازهمعنای  درلنگهی  هایبرنو    “ ی   – است 

 ( ۸۴۵: ۲۰۲۲« )اسلُت، است. بلند و گنده“ قدمعنای ”زنی به  و انگلیسی
های سرگردان( را از فصل ده )صخره   ۲۴۰ی  نوشت شماره ی »لباس سردستی« پی. درباره۱۲۲۶

  بخوانید.
 ( ۸۶: ۱۹۹۷)ترنر،  اش.«ببینی سردستی“ لباس ”گوید باید در »به او می

 ( ۸۴۵: ۲۰۲۲ست.« )اسلُت، دلربا و گیرا. یعنی »وقتی برهنه است خیلی 1227
بیند هفت گاو آمده است که فرعون در خواب می   ۴۱:۳ر پیدایش شاه جیمز  . »در کتاب سفْ 1228
  خواب هفت گاو لاغرمردنی  جوزف  و  سر او از رودخانه بیرون آمدند، بدخواه و ”لاغرمردنی“  دیگر پشت

 (  ۸۴۵: ۲۰۲۲« )اسلُت، کند.تعبیر می “ هفت سال قحطی”به را  او
برای رمه و گاو استفاده کرده   kineی تقریباً منسوخ  جا نیز مانند فصل یک )تلماکس( از واژه در این

 را بخوانید. همان فصل از ۱۱۹ی نوشت شماره متن مربوط به پیاست. 
1229  .Pull down the blind, love   ای از چارلز مکارتی است.« »عنوان و بند ترجیع ترانه

 ( ۸۴۵: ۲۰۲۲)اسلُت، 
کند. شاید معنایش این است که مالی نباید خود را در ”لباس سردستی“ »یکی این بند را مطرح می 

 (۸۶: ۱۹۹۷باید کرکره را بکشد.« )ترنر،  ،به نمایش بگذارد و اگر قصد دارد برهنه شود
پاینت آبجوی سیاه گینس است. سه پاینت از این آبجو    ،( »منظورArdilauns)  «آردیلان».  1230

جا.“ این اصطلاح از نام بارون آردیلان، مالک دیگر شود: ”دو آردیلان. یکی هم اینسفارش داده می
 ( ۸۴۵: ۲۰۲۲.« )اسلُت، گرفته شده است  ،ی گینس کارخانه 

:  ۱۹۹۷« )ترنر،  باشد.  دهد که ”فرز“ فروشی دستور می. »یکی به گارسون یا صاحب پیاله 1231
۸۷ ) 

 (۸۴۵: ۲۰۲۲« یعنی »فرز باش، چابک باش.« )اسلُت، look sliperyعبارت »
هایی ی نوشیدنی اند، این اعداد شاید شماره جا که ده نفر برای نوشیدن به این بار آمده . »از آن1232

ی اضافه : آن پنج به هفت[ ۱۲۰۶ی نوشت شماره بطری آبجوی بس. ]پی  پنجاند: باشد که سفارش داده 
شود ی اولین دو گینس میاضافه ها به ی این[ و افسنتین. همه ۱۱۹۳ی  نوشت شماره نوشیدنی زنجبیل ]پی 

)اسلُت،  شود ده.«  [ می۱۲۳۰ی  نوشت شماره ی گینس سوم ]پیاضافه ها به ی آن: جمع همه عالی.  هن  
۲۰۲۲ :۸۴۵) 
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عامیانه که با    یو عمدتاً از اصطلاحات   ندگرد میبری زن بلوم  درباره   به حرف زدن  »دوباره.  1233

 ( ۸۷: ۱۹۹۷)ترنر،  «.کننداستفاده می ،اندقافیه کلمات واقعی هم
Mincepies   با    قافیه هم   عامیانه،  »اصطلاحیeyes  اسلُت،  است.  معنای ”چشمان“ همان    به   و( »

۲۰۲۲ :۸۴۵) 
در پایان این (  bumو     breastقافیه باهم  rumو    rests)که برابرنهاد  . »بستان« و »جبل«  ۱۲۳۴

پاره »اصطلاحات عامیانه  را  ای هستند همدو  انتقال همین معانی  که قصد  کپل گنده  پستان و  با  قافیه 
گیری مشروبات الکلی است که در هلند، آلمان ونیم گالن[ واحد اندازه ]معادل هشت  Ankerدارند.  

 (۸۴۶- ۸۴۵: ۲۰۲۲شود.« )اسلُت، شمالی، دانمارک، سوئد و روسیه استفاده می
Anker ( ( اقتباس شده است.« )همان۱۸۵۹-۱۸۰۰»از متون تامس مکالی  )جا 

با ای ایرلندی  زادهاقتباس شده است. نجیب  ۱۸۲۹مربوط به سال    ایجی بسیار را. »از لطیفه۱۲۳۵
انگلیسی خواستگاری   بانویی  از  کوتاه   از طریقاش  نخوانده و خدمتکار درس   کندمیخواندن شعری 

کند. متأسفانه آن بانو استفاده می  یندیمه ها برای خواستگاری از  شنود و از آنسمع آن ابیات را می استراق
گونه است: ”گردن همچو مرمر  زاده اینکند. شعر نجیبمی  تحریف و خرابطریقی  خدمتکار شعر را به 

و شعر خدمتکار: ”گردن همچو   “ کشد، آه، کوپیدون!قلبم را به آتش می  و چشمان گیرای درخشانت/  تو/
 (  ۸۴۶: ۲۰۲۲« )اسلُت، “ کشد/ آه، انگماجدان!قلبم را به آتش می  و چشمان گیرای پیچانت/  خر تو/

»چشمان گرسنه، گردن مشمابسته«  جای صفات او  به   و جویس در کلمات خدمتکار دست برده  
معنای »دیگ چسب« استفاده  به   Glue-potی مرکب  از کلمه  «کوپیدون»ازای  آورده است. خدمتکار به 

ترجمه    «دیگ »معنای  به   «کماجدان »و    «چسب»معنای  که به »انگماجدان« مرکب از انگم به   کندمی
 شد. )م( 

Glue-pot   به   ی»اصطلاح   ،گیفرداعتقاد  به زننده”معنای  عامیانه  منی بوی  مایع  « است.  “ ی 
(۱۹۹۸ :۴۴۳ ) 

ی اعتقاد به حمل  زمینی بلوم است. ایونا اُپی و مویرا تاتم چندین مثال درباره . »منظور، سیب۱۲۳۶
ی ( نوشته۱۸۷۳)  Lancashire Legendsاند؛ مثلًا در  زمینی برای درمان رماتیسم فراهم آورده سیب

شود که در جیب  برند، توصیه می هایی که از درد رماتیسم رنج می به آن”هارلند و ویلکنسن آمده است: 
سیب  بگذارند.  زمینیخود  کوچک  عملهای  پیشگیری  تنها  نه   این  آن  از  بلکه  درمان،  را  رماتیسم 

 ( ۸۴۶: ۲۰۲۲« )اسلُت، “ کند.می
 از فصل چهار )کلیپسو( را بخوانید.  ۲۵ی نوشت شماره پی

می گیر  را  پزشکی  دانشجویان  از  یکی  مفت  گوش  می»بلوم  و  راستآورد  که    است  پرسد، 
به من داده برای درمان رماتیسم خوب است؟ دانشجوی پزشکی میزمینیسیب خواهد ای که مادرم 
داند.«  ثمر میزمینی برا )برای( رماتیسم؟“ و البته آن را بی که آیا حرف بلوم را درست شنیده: ”سیب  بداند

 ( ۸۷: ۱۹۹۷)ترنر، 
1237 .Hoi polloi « ( ۱۱۱۹: ۲۰۱۱.« )کایبرد،  عوامیعنی 
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1238 .I vear thee beest a gert vool  درواقع«I fear you are a great fool  .استGert  
اش به  که اشتباه موجود در جمله   ( ۸۴۶:  ۲۰۲۲در غرب انگلستان است« )اسلُت،    greatتلفظ بومی  

 متن فارسی نیز منتقل شد. )م( 
 نت(جویس آنلاینپرسد.« )جیمز ها را »گارسون/برک از دکتر دیکسن میالؤ. این س 1239

است. ی زنان“  ”اندام تناسلی زنانه“ و نیز ”جامعه  معنایبه »   Lapland»دُکی« همان دکتر است.  
تان  ای جاننوشته  Tale of a Tub  Aترتیب، منظور از این واژه ”زایشگاه“ است و از متن کتاب  بدین 

 ( ۸۴۶: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۷۴۵-۱۶۶۷سویفت )
 ( ۸۴۶:  ۲۰۲۲پرسی توأم با شوخی.« )اسلُت،  »از گویش آمریکایی است و نوعی احوال .  ۱۲۴۰

 ( ۸۷: ۱۹۹۷معنای »اوضاع چطور است؟« )ترنر، به 
۱۲۴۱« . Squaw  “یعنی ”زنPapoose   های ”زن“ و ”بچه“ در زبان  یعنی ”بچه؛“ هردو با واژه

 ( ۸۴۶: ۲۰۲۲بومیان آمریکا شباهت دارند.« )اسلُت، 
گساران امشب نیست، دوستی است کننده متعلق به جمع می دهد که سؤال»این پرسش نشان می 

 ( ۸۷: ۱۹۹۷که در میخانه به دیکسن برخورد کرده است.« )ترنر، 
۱۲۴۲ .Womanbody  و معنای ”زن“ انگلیسی است به  –»هایبرنو in the straw  یعنی ”زنی که
 شد. )م(  ترجمهبه »تازه سر خشت نشسته«  که( ۸۴۶: ۲۰۲۲« )اسلُت، است تازه زاییده“ 

 از همین فصل را بخوانید.  ۴۸۶ی نوشت شماره پی
 ( ۸۷:  ۱۹۹۷کنند؟« )ترنر،  اند، اکنون استراحت میی زنانی که تازه زاییده »با این مفهوم که آیا همه 

کلمهدرباره  از  به   –« در هایبرنو  afterی »ی استفاده  که  نوشت معنای »تازه« است، پیانگلیسی 
 ها( را بخوانید. از فصل دوازده )سایکلوپس ۱۹۲ی شماره 

ها بالا و بچه را رد کن بیاید. اما اصل : دستداریمای مربوط به زایمان  لطیفه   جمله. »در این  ۱۲۴۳
به  را در میخانه  آن  که  بار است  این دومین  از راهزنان است.  که میکار می آن  با دستوری  گوید: برند 

د ن کندرخواست می ی آن  واسطه به های دابلن باشد که  ی رمز.“ شاید نوعی اصطلاح در میخانه ”کلمه
جا  ی رمزی که در این عهده بگیرد. کلمه  ها را به یکی تسلیم شود و مسئولیت سفارش و پرداخت مشروب

جا شاید به بیرون آمدن  بند یا برگردان آهنگی است، اما در اینشود، ”موی زهار“ است که ترجیعگفته می
ی آن در فصل دوازده )سایکلوپس( ارجاعی شهوانی به موی  سر مودار بچه از کانال زایمان یا مثل نمونه 

 (۸۷: ۱۹۹۷زهار مادران باشد.« )ترنر، 
 از همان فصل را بخوانید.  ۵۴ی نوشت شماره ها بالا ...« پیی »دستدرباره 

 ( ۶۱۸: ۲۰۲۲« )اسلُت، است. . »در متن یعنی ”موی زهار آشکار“ ۱۲۴۴
از فصل دوازده    ۴۵۲ی  نوشت شماره از همین فصل( و متن و پی   ۱۲۴۳ی  نوشت قبلی )شماره پی

 )سایکلوپس( را بخوانید. 
برن را  ی خودش از شعر سوینجمله   ی تولد، دوبارهها درباره . »مالگن با شنیدن این پاره۱۲۴۵

 ( ۸۷: ۱۹۹۷کند.« )ترنر، قول می نقل
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های از فصل ده )صخره   ۴۰۷ی  نوشت شماره برن پیی »مرگ سفید و ...« از شعر سوین درباره 

 سرگردان( را بخوانید. 
ل توی چشمت“ تر دوستی قدیمی. »شاید گونه۱۲۴۶ کامی یا به سلامتی نوشیدن از ”بادا که گ 

 (۱۸۳: ۱۹۹۶باشد.« )دنت، 
گوید و شاید پرخاشی به او باشد  ی مذکور را دیکسن به استیون می»جملهاما ترنر معتقد است که  

 ( ۸۸: ۱۹۹۷پاشد.« )میجا به همه که آب دهانش را 
را    ۴۰۱نوشت  و محتوایش« پی  ف»تلگرا  اینی  . درباره۱۲۴۷ و کریبدس(  نه )اسکلا  از فصل 

 بخوانید.
لقب و »کنچ«  داده است.»مامر«  استیون  به  مالگن  که  نوشت پی  ی »کنچ«درباره   هایی هستند 

از فصل نه )اسکلا    ۴۰۳و  از فصل یک )تلماکس(    ۳۸  ینوشت شماره پی  ی »مامر«و درباره   ۴  یشماره 
 را بخوانید. و کریبدس( 
است.«  ۱۲۴۸ آمده  آن  در  ث  د  مر  جُرج  از  قولی  که  است  مالگن  به  استیون  تلگراف  »منظور،   .

 ( ۸۴۶: ۲۰۲۲)اسلُت، 
۱۲۴۹  .Orchidised    از«orchitis   بیضه به ”تورم  علائمعلامتی    ،ها“ معنای   های بیماری  از 

سال    آمیزشی آغاز  در  نامه می ۱۹۰۴است.  گوگرتی  به  جویس  درباره ،  او  با  و  درمان عفونت دهد  ی 
 ( ۸۴۷: ۲۰۲۲کند.« )اسلُت، مقاربتی نامعینی مشورت می

 ( ۸۸: ۱۹۹۷دهد.« )ترنر، چنان استیون را مورد خطاب قرار می»مالگن هم 
ی تأثیر د« و از او درباره دهپدر استیون نامه ب  بهخواهد  ی مالگن میکه »عمه ی این. درباره ۱۲۵۰

خوبه«( شکایت کند، متن اش )»مالگن خوب منفی رفتار پسرش )»استیون بدبده«( بر کردار برادرزاده
 بخوانید. از فصل نه )اسکلا و کریبدس( را ۴۰۳نوشت مربوط به پی
  (۸۸: ۱۹۹۷« )ترنر، (هورا!”هوروو“ )زند، د و یکی داد می ورن آمی  راها . »مشروب۱۲۵۱

«Collar  ” یعنی  مسابقات ورزشی  ک در  خود  در   “ است،چرم ”معنای  به که    leatherو  ن“  مال 
،  ن“ تصرف کن یا مال خود ک شود ”توپ را  رفته میهمروی  و  های فوتبال یا کریکت یعنی ”توپ“ بازی

  (۸۴۷: ۲۰۲۲.“« )اسلُت، مال خود کن”مشروب یا آبجو را  به این معناست: در این متن اما
 گویند. )م( ی بیرونی توپ کریکت از جنس چرم است، به آن »چرم« هم می چون لایه 

Youngun    همانyoung’un    یاyoung one  به )اسلُت، معنای »مرد جوان یا جوانک«  است 
 )م(  که به »جوونک« ترجمه شد. (۸۴۷: ۲۰۲۲

۱۲۵۲  .Nappy    ،ل.« )اسلُت ی  نوعی آبجوی خاص است که با مخمر،    (۸۴۷:  ۲۰۲۲یعنی »ا 
کسفورد نامه فرهنگ بنابه  roun شود.  ی آبجوها تولید میی تخمیر و در حرارتی متفاوت از بقیه شیوه  ،  ی آ

 که به »بگردون« ترجمه شد. معنای »دور گرداندن خوراکی سر میز«است به roundی  اسکاتلندی  واژه 
  )م(
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لهجه فصل،  پایان  تا  گاهی  و  خط  چند  این  می»در  غالب  اسکاتلندی  کراترز شود.  ی  شاید 
 ( ۸۸: ۱۹۹۷.« )ترنر، هامخاطب آن  یاهاست و ی آناسکاتلندی گوینده

 ( ۸۴۷: ۲۰۲۲.« )اسلُت، اسکاتلندی مرد »یعنی  Jockی واژه . ۱۲۵۳
«braw  در گویش اسکاتلندی همانbrave  ترجمه شد  شجا”که به جا( )همان  است« شجاعیا “

  )م(
«Hielentman    تلفظ اسکاتلندیHighlandman    )واژه )هایلندی از   Barleybreeی  است. 

لبه  ،گویش اسکاتلندی  ی  رابرت   جا دو پاره از اشعار مختلف  ایندر  است.  “  یا ماءالشعیر  معنای ”آبجو ا 
کردهرا    Willie Brew’d a Peck of Mautو    The Jolly Beggars  ،برنز ترکیب  هم  .« است  با 

 جا()همان
 (۸۸: ۱۹۹۷ل تو.« )ترنر، ی  یعنی »جان شجاع هایلندی، این هم آبجو ا   ،درواقع
واژه ۱۲۵۴ »هردو  به  kaleو    lumی  .  است،  اسکاتلندی  گویش  به از  یا ترتیب  ”تنوره  معنای 

پزند“ و منظور از کل جمله آرزوی عمر دراز برای فرد مورد  سبز میدودکش“ و ”شوربا یا سوپی که با کلم
 ( ۸۴۷: ۲۰۲۲نظر است.« )اسلُت، 

نوشیدنی بعدی و  ی من“  گوید، ”پیالهکنند. یکی میها را بین خودشان توزیع می. »نوشیدنی۱۲۵۵
به دیگری می اودهند  را  به. گوید: ”مرسیمی   و  :  ۱۹۹۷)ترنر،  نوشند.«  سلامتی خودشان می“ سپس 

۸۸) 
سلامتی  د: ”بهکنمیتجسم  است    گیخودشیفتمالگن را که آمیخته با    گفتن  سلامتیاستیون به  قبلاً »

 (  ۸۴۷: ۲۰۲۲خودمان.“« )اسلُت، 
 را بخوانید. فصل یک )تلماکس( از  ۶۳ی نوشت شماره پیمربوط به متن 

 that’sقافیه با  اصطلاحی است عامیانه و هم   leg before wicket. »در بازی کریکت  ۱۲۵۶
the ticket   که از پایش  خاطر آندار به بازی، وقتی داور از چوگان این  ست. در  بجا“ چیز  همه”معنای  به

برابر پرسش ”جای چوب یا چوگان استفاده کرده، خطا می به    : دهد“ جواب میچطور است گیرد، در 
 (  ۸۴۸ - ۸۴۷: ۲۰۲۲”خطای پا.“« )اسلُت، 

 قافیه است. )م( چیز بجا« هم »خطای پا« با »همه 
جا در معنای  سؤالی مربوط به بازی کریکت است، اما در این  “ ؟چطور استپرسد، ”»یکی می

”به  آمده:  غیرورزشی  و  )ترنر،  عادی  است؟“«  چطور  ”آبجو  یا  داشتی“  دوست  را  من  گفتن  سلامتی 
۱۹۹۷ :۸۸ ) 

۱۲۵۷  .Sitin’ems  به اصلی    متنکه متناسب با  (  ۸۴۸:  ۲۰۲۲« )اسلُت،  یا تنبان  یعنی »شلوار
 )م(   شکسته )تنبون( آمد.زبان 

دیگری ]تنبون[  کند و قطراتی روی شلوار  احتیاطی می»یکی موقع بلند کردن لیوان مشروبش بی 
 ( ۸۸: ۱۹۹۷ریزد.« )ترنر، می
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  است   ی فلفل را ناکامل آورده است. مصرف فلفل با آبجو درمانیکلمه  عمدبه . »جویس  ۱۲۵۸

 ( ۸۴۸: ۲۰۲۲ناشی از آبجو.« )اسلُت،  افواهی برای رفع نفخ و بادشکم  
سمت او پاش را به کند و گویی لنهن فلفلاش فلفل درخواست می برای نوشیدنی )احتمالًا(  »بلوم  

 ( ۸۸: ۱۹۹۷« )ترنر، “ . ”بگیرش  :گویدو می کندپرتاب می
ی ی جوزف کرازبی لینکلن )نویسنده نوشته   Cap’n Eri( »از متن کتاب  catch aholt»بگیرش« )

 ( ۸۴۸: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  اقتباس شده (۱۹۴۴-۱۸۷۰آمریکایی، 
خاصیت دفع نفخ دارد و از دیرباز برای افزایش میل جنسی ی اسلُت، »گفتهبه   «. »تخم زیره ۱۲۵۹

 (۸۴۸: ۲۰۲۲هم مصرف شده است.« )
”تخم زیره    :گویدباز میجاست که لنهن  جناسدارد و اینبرمی»گویی بلوم کمی هم تخم زیره  

می  “ .بادگیره  دریافتی  “ ”گرفتید؟  :پرسدسپس  را  من  حرف  جناس  ”جیغ   (؟د)یا  با  سکوت  اما  “ های 
 ( ۸۸: ۱۹۹۷شود.« )ترنر،  رو میبارش روبه رقتپرانی زده در برابر جناس مخاطبان حیرت 

 متن اصلی است. )م( قافیه و جناس جمله متناسب با 
۱۲۶۰  .To twig  های سکوت“ از  »یعنی ”پی بردن و دریافتن و گرفتن“ و ”جیغMusic Hall 

and Theatre Review   (  ۸۴۸: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده 
 از همین فصل( را بخوانید.  ۱۲۵۹ی نوشت قبلی )شمارهپی

۱۲۶۱« .Cove  (۸۴۸: ۲۰۲۲ست.« )اسلُت، معنای ”یارو“ از اصطلاحات دزدان به 
Mort  جا()همان.« مادینه، زن»یعنی 
 از فصل سه )پروتیوس( را بخوانید.  ۲۷۵ی نوشت شماره پی« Mortی »درباره 

به گفت  محور» استیون  کنمی  تغییرزنان    سمتوگو  و  مید  دزدها  زبان  از  استفاده  ”هر گویدبا   :
 ( ۸۸: ۱۹۹۷ی خودش.“« )ترنر، زادهاشراف یمادینهیارویی با 

۱۲۶۲«  .Pandemos    باستان یونان  به از  همه   معنایو  به  داشتن  مردم”تعلق  ونوس است.    “ ی 
پندموس جنبه بی )آفرودیت(  و  آفرودیت    دراست  ی عشق  ادبانه ی شهوانی  )برابر  که   (ملکوتیاورانیا 

 ( ۸۴۸: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  آنی روحانی جنبه
 نت(آورد.« )جیمز جویس آنلاین »این عبارت را مالگن به زبان می 

۱۲۶۳  .Les petites femmes  «کوچولو“به   و  فرانسوی ”زن  )اسلُت،  ست. معنای   »۲۰۲۲ :
۸۴۸) 

لی، را وصف می۱۲۶۴  ( ۸۹: ۱۹۹۷کند.« )ترنر، . »بنن معشوقش، م 
 asking .Atانگلیسی است برای  –ای »هایبرنو واژه  axingبرابرنهاد   ،جای استعلام»استهلام« به 

 (۸۴۸: ۲۰۲۲« )اسلُت، است. ی“ ”درباره  معنایبه های محلی در بسیاری از گویش 
وسوسه ۱۲۶۵ بیت  حاضران  از  »یکی  می.  را  برنز  رابرت  گویش  از    Wameخواند.  انگیز 
 ( ۸۹: ۱۹۹۷« )ترنر، است. معنای ”شکم یا رحم“ به و اسکاتلندی 
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Haud دیکته( ی صحیح آنhold  داشتننگه”معنای به “ )ی اسکاتلندی است که به »نگر  لهجه از
 داشتن« ترجمه شد. )م( 

[ را با سطری های سرگردان()صخره   از فصل ده  ۶۵ی  نوشت شماره . »عروسی مالاهاید ]پی۱۲۶۶
به Mandalay  (۱۸۹۲از   پی(  و  ]متن  کیپلینگ  رودیارد  شماره قلم  ده   ۶۶  –  ۶۴ی  نوشت  فصل    از 

 ( ۸۴۹: ۲۰۲۲[ درهم آمیخته است.« )اسلُت، های سرگردان()صخره 
مالاهاید“ پدر کانمی را    ای بهجاده گوید که با معشوقش ”در  ی این میتر درباره»لینچ کمی قبل

]اما به خواننده گفته    پرسد، او عاشق چه کسی است؟اند. شخصی از حاضران از یکی دیگر میدیده
خواند: ”اگر او که من را  و سپس بیتی از آهنگ تامس مور را می “ من؟”شنویم، در جواب می شود[نمی 

می که  مخاطبش  بود.“  گذاشته  را  نامش  فقط  کرد  ارزاناغوا  او  عشاق  تنها  یعنی  بیت  این  ترین داند 
گوید، عشقش چیزی نیست جز  خواهی؟“ یکی دیگر میپنس چی میپرسد، ”در ازای نهروسپیانند، می

 ( ۸۹: ۱۹۹۷نگ آبجو: ”ماکری، ماکرویسکین.“« )ترنر، تُ 
است.« )اسلُت،    اقتباس شده  ی تامس مورسروده   When He, Who Adores Thee. »از  ۱۲۶۷

۲۰۲۲ :۸۴۹ ) 
 خوانید. باز همین فصل( را   ۱۲۶۶ی نوشت قبلی )شمارهپی

 خوانید.باز همین فصل   ۱۲۶۶ی نوشت شماره ی مذکور را در پی . مفهوم جمله۱۲۶۸
معنای ”قلبم )عشقم( به  و( »ایرلندی  Machree, Macruiskeen. ماکری، ماکرویسکین )۱۲۶۹

 ( ۸۴۹: ۲۰۲۲« )اسلُت، است. تُنگ کوچک من“ 
 خوانید.باز همین فصل را   ۱۲۶۶ی نوشت شماره پی

 ( ۸۹: ۱۹۹۷خوانند.« )ترنر، خواری می»آهنگی ایرلندی که هنگام می
از فصل دوازده    ۵۳ی  نوشت شماره انگلیسی« پی  –ویسکی در زبان هایبرنو  پر از  ی »تنگ  درباره 

 )سایکلوپس( را بخوانید. 
«  است.  ”آمیزش جنسی“  معنایبه Moll Pealty’s gig“ و روسپی یعنی ” (Mollمال ). »۱۲۷۰

 (  ۸۴۹: ۲۰۲۲)اسلُت، 
مالی    ،Mollمنظور از    “ .روسپیانبا  ”خواهد:  دردسر میگوید که او نوعی سکس بی»شخصی می

 ( ۸۹: ۱۹۹۷بلوم نیست، مگر خواننده بخواهد چنین تصور کند.« )ترنر، 
طولانی،  ی یک جرعهکم از اوایل قرن نوزدهم: ”های قدیم، دست. »آوازی است از پاروزن۱۲۷۱

 ( ۸۴۹: ۲۰۲۲جمعی.“« )اسلُت، دستهی یک جرعه قوی و ی یک جرعه
نوشیدنی. »در این1272 پاینت  جمعی“ و سپس  دسته  ییک جرعهکنند: ”و  شان را تمام میجا 

«  را داریم.  “ اش را درآرمعنای ”تا ته بنوش“ یا ”تهبه   !trink ex( یا  exی آلمانی ”اکس“ )اصطلاح عامیانه 
 ( ۸۹: ۱۹۹۷)ترنر، 

را بپردازند. جویس روی یادداشتی نوشته    هامشروب   پول   هاکه آن   . »متصدی بار منتظر است1273
 (  ۸۴۹: ۲۰۲۲کند بپردازد.“« )اسلُت، است: ”فراموش می
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آورد و سپس نوشی به زبان میاین عبارت را »خود متصدی بار یا یکی از حاضران در این جمع

 ( ۸۹: ۱۹۹۷هایت را رویش گرو بگذار.“« )ترنر، ”قطعاً! کفش :گویدمی
۱۲۷۴( قطعنده«  »بس   .most deciduously بذله »ترکیب  از  (  معنای  به   decidedlyآمیزی 

وجود داشته   یولسیز”ریزنده“ در فصلی خاص. این اصطلاح پیش از    معنایبه  deciduous”قطعاً“ و  
 (  ۸۴۹: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، 

 آمیزی »قطعاً« و »ریزنده« ساخته شده است. )م( »قطعنده« از درهم
 (  ۸۴۹: ۲۰۲۲( یعنی »سکه.« )اسلُت، shiners) «وزرسیم». ۱۲۷۵

وزری دید هیچ سیمکه میاز این  مبهوتحساب هنوز پرداخت نشده و متصدی بار ”»اما صورت
 (  ۸۹: ۱۹۹۷« )ترنر، .آید“ درنمی

 از همین فصل( را بخوانید.  ۱۲۷۵ی نوشت قبلی )شمارهپی
۱۲۷۶ ( افتاد«  »دوزاری   .undercomstumble عامیانه معنای بهاست    مضحک ی  ( »اصطلاح 

 ( ۸۴۹: ۲۰۲۲« )اسلُت، .”فهمیدن“ 
 از همین فصل( را بخوانید. ۱۲۷۷ی نوشت بعدی )شماره پی

1277  .Chink   به ”پول“  ”پول سکه»یعنی  به  ای“  ویژه  شدجرنگی  ]که    ad libو  [  )م(  ترجمه 
این  ب  ad libitum  یشدهاه کوت کتاب   ست:معناا  متن  از  عبارت  این  بخواهد.“  دلت  چقدر  ”هر 

Londinismen (۸۴۹: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ی هاینریش بَومن نوشته 
گوید، نگران نباش، او و یکی دیگر به متصدی بار می “ دوزاری افتاد؟” :گوید»یکی به استیون می

 ( ۸۹: ۱۹۹۷دارد.« )ترنر،  “ جرنگیهر چقدر دلت بخواهد  ”
ی نوشته   Cap’n Eriشود و از متن کتاب  ی غلیظ اسکاتلندی گفته می. »این جمله به لهجه 1278

)نویسنده لینکلن  کرازبی  آمریکایی،  جوزف  شده  (  ۱۹۴۴-۱۸۷۰ی  گویش   Hisnاست.  اقتباس  از 
خودش“  به   اسکاتلندی ”مال  کتاب  برگرفته  معنای  متن  بَومن  نوشته   Londinismenاز  هاینریش  ی 

 (  ۸۴۹: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، 
وبیش سه پوند مایه در دستش  کم شود: »ما همین الان یا یک کمی قبل،  جمله می شکل صحیح  

 دیدیم که گفت از خودش است.« )م( 
از    ۲۷۳ی  نوشت شماره متن و پی های خراج«(  )»سکهی »این داستان و مبلغ پول استیون«  درباره 

 همین فصل را بخوانید.
شود و یکی از حاضران به استیون  تاب می. در این لحظه »لحن کلام کمی نومیدانه و بی 1279
حساب ”به  گوید، پرداخت صورتایم“ و دیگری میگوید، ”ما به دعوت تو آمدهکند و مییادآوری می

 (۸۹: ۱۹۹۷« )ترنر، .پای توئه، رفیق“ 
1280  .Oof  [ “از اصطلاح یدیش   پیسه»یعنی ”پول ،]ooftish    است که استفاده از آن در لندن

بود. این واژه درواقع از   نوزدهم رایج   auf demشود  تر آن میآلمانی )دقیق  auf tischeاواخر قرن 
tische معنای ”روی میز“ گرفته شده است، زیرا اگر کسی پول روی میز نگذارد، از شرکت در بازی ( به
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اقتباس   ی هاینریش بَومننوشته  Londinismenی مذکور از متن کتاب  شود. واژه با ورق محروم می 
 (۸۵۰- ۸۴۹: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  شده

»یعنی ”دو شیلینگ و یک پنی“ که    (two bar and a wing)  »دو شمش و یه پاپاسی«  .1281
معنای ی دابلنی به اصطلاح عامیانه   wing.  اندیی است که سفارش داده هانوشیدنی  ه ازقیمت این دور 

ی پنج بطری بس، سه پاینت گینس، یک نوشیدنی  های این دور دربرگیرنده”پنی“ است. کل نوشیدنی 
نظر در محاسبه اشتباهی رخ به   [از همین فصل ۱۲۱۳ی نوشت شماره پی] .زنجبیل و یک افسنتین است

پنی و    ۲زیرا قیمت استاندارد یک پاینت گینس برابر است با    داده است، شاید از جانب خود جویس،
پنی. گرچه نتوانستیم بهای نوشیدنی زنجبیل و افسنتین آن زمان را پیدا کنیم، یک لیوان    ۳یک بطری بس  

شیلینگ و یک    ۲  باید بیش از  هاجمع آن پنی که    ۲پنی بود و نوشیدنی زنجبیل هم    ۷تا    ۴مشروب بین  
 (  ۸۵۰: ۲۰۲۲.« )اسلُت، باشد پنی

 از فصل ده را بخوانید.  ۴۴۰ی نوشت شماره « پیbarی »درباره 
1282« .Bilk    و کلاهبردار”یعنی کتاب    “ کلاش  از متن  ی هاینریش  نوشته  Londinismenو 

 ( ۸۵۰: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  اقتباس شده بَومن
حساب  صورت گوید، طفره رفتن در پرداخت  مالگن »به استیون که مدتی در پاریس بوده است، می

 (۸۹:  ۱۹۹۷آید.« )ترنر،  کار نمی های کلاش“ یاد گرفتی؟ اگر بله، در دابلن این چیزها به را از ”فرانسوی
زند که حاوی اشتباهات تصنعی  یکی در میان جمع »به نوعی از زبان انگلیسی حرف می.  1283

”این بچه کوچولو خیلی شرمنده است. او این طرفای   :گویدپوستان است« و میی سیاه چینی و لهجه 
 نت(برزنگی است.“« )جیمز جویس آنلاین بروترین سیاهما تودل 

»واژه coon)  برزنگی«»سیاه  .۱۲۸۴ نژادباورانه (  سیاه ی  به  اشاره  در  است  آمریکایی  پوستان. ی 
 (۸۵۰: ۲۰۲۲به بریتانیای کبیر آمده است.« )اسلُت،  ۱۸۹۰ی مذکور در حدود واژه 

 از همین فصل( را بخوانید.  ۱۲۸۳ی نوشت قبلی )شمارهپی
خدایی».  ۱۲۸۵ »بهGawds teruth)  «راس   یعنی  )اسلُت، (  بخواهی.«  را  راستش  اگر  خدا، 

۲۰۲۲ :۸۵۰ ) 
 از فصل یک )تلماکس( را بخوانید. ۱۳۵ی نوشت شماره متن مربوط به پی

که منظور، چارلی است،   (Chawleyگوید، ”راس  خدایی، چاولی“ )استیون می  وقتی. »۱۲۸۶
نیسیم.   ”ما مَس  گویند:با صدای بلند میکنند و  قول میبرنز را نقل  ای ازبرخی از اعضای گروه جمله

 (۸۹: ۱۹۹۷هم مس نیسیم.“« )ترنر، اونقدام 
( لهجه fou»مس«  »به  کُر  (  آهنگ  از  جمله  دو  کل  و  ”مست“  یعنی  اسکاتلندی   Willieی 

Brew’d a Peck of Maut’ ( ۸۴۷: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ی رابرت برنز سروده 
 Auشود، »فرانسوی و صحیح آن می (Au Reservoir, Mossoo، موسو« )ررزروا»او . 1287

revoir, monsieur  (۸۵۰: ۲۰۲۲« )اسلُت، ست.ا معنای ”خداحافظ، آقا“ بهکه 
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کند:  شود و بابت مشروب از او تشکر میآورد. از استیون جدا می»پاراگراف را لنهن به پایان می 

Tanks you    ]رود.« )ترنر،  دیگر میخانه می   قسمت  گیرد و بهها فاصله می از آنو چند قدم  ]مچکرم
۱۹۹۷ :۸۹ ) 

”خود اوست،    ،گویدبیند و با زبان محاوره می »لنهن لاینز را می   بخش از میخانه،  . در این1288
:  ۱۹۹۷گویی؟« )ترنر،  چه می  ،پرسدشنود و میاو را نمی صدای  ن شلوغی  آدر  مخاطبش  مطمئنم.“ اما  

۹۰) 
ی ی تأسف لنهن برای باختش در مسابقه عجیب و رمزی این پاراگراف درباره   هایقسمت »بیشتر  

گفتاسب این  در  است.  امروز  لنهن،    ،وگودوانی  دارند،  حضور  شخصیت  در که    ش،مخاطبچهار 
  . لهنن که بنتام لاینز راکند وگو مینام گفتآهنی بیبنتام لاینز که با کارگر راه و    ،ایستاده  از او  ایفاصله 

وی منصرف کرده است.« را هم از شرط بنتام  روی سپتر شرط بسته و    ،پایدمخفیانه می  بندی روی ثروا 
 جا()همان

1289 .What say (۱۸۵: ۱۹۹۶گویی؟“« )دنت، معنای ”چه می ی کاکنی به»از لهجه 
1290  .Speakeasy   به را  الکلی  مشروبات  که  باری  یا  ”میخانه  برای  است  طور  »اصطلاحی 

می زدن“ غیرقانونی  حرف  ”آهسته  دیگرش،  معنای  احتمالًا  و  )اسلُت،    ،فروشد“  باشد«  نظر  مد  هم 
»پرده۸۵۰:  ۲۰۲۲ به  که  به (  با صدایی پایین«  زدن  نیز »حرف  و  پرده«  پشت  »فروش مخفی  معنای 

 آهسته« ترجمه شد. )م(
 ( ۹۰: ۱۹۹۷دهد که در باری غیرقانونی نوشیده یا یواش حرف بزن.« )ترنر، »لنهن جواب می

1291    .Tight    یعنی ”مست، پاتیل“ و از«Tales of the West   ی  قلم برت هارت، نویسنده به
 ( ۸۵۰: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  اقتباس شده (۱۹۰۲-۱۸۳۶آمریکایی )

 بینمت، داداش.« )م(گوید، »دارم میلنهن با لحن و زبان مستی می
می متوجه  لنهن  می»سپس  و  است  نوشیده  سخت  لاینز  که  پاتیل.”گوید،  شود  و  لاینز   “ مست 

« )ترنر،  “ . ..باده ، ”دو روز بی تواند تاب بیاورد که دیگر نمیکند تا این مدت دو روز از نوشیدن پرهیز میبه 
۱۹۹۷ :۹۰ ) 

( ۸۵۰:  ۲۰۲۲است.« )اسلُت،    teetallerنوشی یا »باده بی( مخفف  tee-teeباده ). بی1292
 کند.« )م(پرهیز می و یا هرگونه مشروب الکلی معنای »کسی که از نوشیدن بادهبه 

و    معنایبه »  To bowseفعل   انگلستان(  لهجهاز  )  nowt”نوشیدن“  شمال   ”هیچ“   معنایبه ی 
ی زنجبیلی  کند و نوشابه ، بنتام لاینز از نوشیدن الکل پرهیز می( هالستریگون)  هشت  در فصل  است.

 The Rakes ofی ایرلندی   کل جمله برداشتی از اولین بیت ترانه   [۵۹۶ی  نوشت شماره پی]نوشد.  می
Mallow جا( ی شاعری گمنام است.« )همانسروده 

1293  .Garn   «Go on  برو“ و    معنایبه” Glint ۲۰۲۲« )اسلُت،  است.  ی ”یک نگاه“ معنابه :
۸۵۰) 
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گا بنداز“ و ببین که سبیلش را تراشیده.  ین  هگوید، برو و به لاینز ”ی. »لنهن به مخاطبش می۱۲۹۴
گوید: ”ای خدا! دوباره سبیلش را تراشیده، شود و می هم بلوم متوجه آن می  خواران()لوتس  در فصل پنج

 ( ۸۹: ۱۹۹۷نمک.“« )ترنر، لب بالای بلند و بی 
 از همان فصل را بخوانید. ۲۵۴نوشت سطر پیش از متن مربوط به پی 

بازی می . »با اصطلاح ”مضحک ۱۲۹۵ : ۲۰۲۲کند.« )اسلُت،  تر از آن که بشود تعریف کرد“ 
۸۵۱) 

بابای راهن ۱۲۹۶ نشسته است و یکی می. لاینز »پیش یک  این ”پرسد،  آهنی  تو چرا  قدر“  حالا 
 (۹۰: ۱۹۹۷زنی؟« )ترنر، یواشکی حرف می

  ی آمریکایی،ی جوزف کرازبی لینکلن )نویسندهنوشته   Cap’n Eri»از متن کتاب    ی مذکورجمله 
 (  ۸۵۱: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۹۴۴-۱۸۷۰

آهنی آن  کند که مرد راهکند و فکر می. در این لحظه »لنهن دوباره معمای صبح را مطرح می1297
 آهن است. )م( ی خطوط راه زیرا درباره  (۹۰: ۱۹۹۷را ”دوست خواهد داشت“« )ترنر، 

 از فصل هفت )ایولس( را بخوانید. ۲۲۷ی نوشت شماره ی معمای لنهن، »رُز کاستیل« پیدرباره 
غش  دارد  زده شده که  کند که از شنیدن جناس او چنان شگفت. »مخاطب لنهن وانمود می1298

“«  کرده.برای یک آدم غش  ]آب[  O2H! قدری  زند، ”پلیسکند. بنابراین، لنهن یا یکی دیگر داد میمی
 ( ۹۰: ۱۹۹۷)ترنر، 

قرار است  که    به این دلیل شاید    ،شود که لاینز برای زنش گل خریده است . »یکی متوجه می1299
 (۹۰:  ۱۹۹۷زنش را آرام کند.« )ترنر،  خواهدشود و می مست و خراب وارد خانه  

للعجب».  1300 هفدهم.« gemini)  «یا  قرن  از  اصل  در  شگفتی،  بروز  برای  »اصطلاحی   )
 ( ۸۵۱: ۲۰۲۲)اسلُت، 

:  ۱۹۹۷”کالین بون“ را شروع کند.« )ترنر،  خواندن  خواهد آوازی بخواند و  زده میفلک   »شاید لاینز  
۹۰) 

از فصل دوازده )سایکلوپس(   ۱۳۲ی  نوشت شماره پی  معنای »دختر بور«ی »کالین بون« به درباره 
 را بخوانید. 

 ( ۹۰: ۱۹۹۷کند.« )ترنر، »یکی با آوازخوانی او مخالفت می. 1301
 ( ۱۱۲۰: ۲۰۱۱)کایبرد،  «»خفه شو! بابا!یعنی  o, cheese itعبارت 
نمی .  1302 دهانش  در  ناسزای  »زبان  و  می]صاب  Blurryرا    bloddyچرخد  گوید. مرده[ 

Dutch oven   به کتاب  اصطلاحی عامیانه  از متن  و  ی نوشته  Londinismenمعنای ”دهان“ ]گاله[ 
 ( ۸۵۱: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده هاینریش بَومن 

که می1303 بنتام لاینز است  او  . »منظور،  به  لنهن  اما  ببندد،  وی شرط  ثروا  خواسته روی اسب 
که روی سپتر شرط ببندد، اسبی که خود او، در فصل هفت، آن را یک شانس صددرصد   کردهتوصیه  

(dead certمی ).( ۸۵۱: ۲۰۲۲)اسلُت،  «نامد 
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  از فصل دوازده   ۴۷۳  ینوشت شماره متن مربوط به پی   همان فصل واز    ۱۵۳ی  نوشت شماره پی

   را بخوانید.)سایکلوپس( 
اقتباس شده ی هاینریش بَومن  نوشته  Londinismenمتن کتاب  »از    عبارت »شانس صددرصد«

 (جاهماناست.« )
دهد،  گونه توضیح میاش، این. »جویس این پاساژ را برای جُرج گویرت، مترجم آلمانی۱۳۰۴
افزاید که دردنخور مردنی را به من داد. سپس او میی استیون هَند را ببرد که اسم اسب به ”شیطان کله

بیند که تلگرافی ی را میبَرکند: هَند پسر تلگرافمردی به نام استیون هَند به شرح زیر کلاهبرداری می
ی پلیس مشهور برای دوستی در اداره   دوانی از آقای بس  ی مسابقات اسبخصوصی را با توضیحی درباره 

می مسابقهدابلن  در  بخواهد  او  از  تا  شرط برد  سپتر  روی  طلایی  جام  پسر  ی  به  هَند  آقای  کند.  بندی 
به مقصد ببرد.    تا  دهدمیپس  بندد و به پسر  خواند، میکند، میدهد، نامه را باز میپنس می  ۴  برتلگراف

بازد )این اتفاق واقعی است و نام آن مرد استیون هَند بوده است، ولی  بندد و می بعد روی سپتر شرط می
مسابقه  در  طلایی(.نه  جام  )ایشان    “ ی  هَند  جوزف  حزب  ۱۹۲۴-۱۸۷۳استیون  ثبت  مأمور   )

شناختند.« ها را می آشنایان بسیار داشت که جویس و پدرش نیز آن  هَندناسیونالیست ایرلند بوده است.  
 ( ۸۵۱: ۲۰۲۲)اسلُت، 

«Ruffin  شیطان معنایبه” “، to cly  و  “ بردن”معنای بهnab  است. کل عبارت از”کله“  معنایبه 
اقتباس  ی ریچارد هد  سروده  The Canting Academyاز    The baggars Curseاولین بیت شعر  

کند. هاینریش بومن اثر فکر می  ینی دیگری از ااست. استیون در فصل سه )پروتیوس( به ترانه شده  
 (۸۵۲: ۲۰۲۲آورد.« )اسلُت، می Londinismenی مذکور را در کتاب ترانه 

)اسب    jadyی  کلمه ”مردنی“  یعنی  مقاله   آنجویس  و  (  از  در  را  ژورنالای  آوریل    ۱۷،  فریمن 
 (۸۵۲: ۲۰۲۲، برداشته است.« )اسلُت، ۱۹۲۰

۱۳۰۵ .Big bug  (  ۸۵۲: ۲۰۲۲)اسلُت،  «گنده.کله» یعنی 
 جا()همانبس مالک سپتر بود.« آرتر »

 از همین فصل بخوانید.  ۹۸۰ی نوشت شماره شرح بیشتر را در پی 
۱۳۰۶ .Joey است. ای معادل ”چهار پنی“ »سکه Grahamise   “یعنی ”باز کردن غیرقانونی نامه

  ، وزیر امور داخله  ،(۱۸۶۱- ۱۷۹۲از نام سر جیمز گراهام )و  جا یعنی ”با بخار باز کردن“  در این   که
کند.« )اسلُت، ی جوزپه ماتزینی  انقلابی را با بخار باز مینامه  ۱۸۴۴گرفته شده است. گراهام در سال 

۲۰۲۲ :۸۵۲ ) 
 (۹۱: ۱۹۹۷»این چند جمله کوتاه و به سبک تلگراف نوشته شده است.« )ترنر، 

 ( ۸۵۲: ۲۰۲۲.« )اسلُت، است  سپتراو ی اول  تلگراف بس و اسب مورد نظر . »نیمه 1307
 ( ۹۱: ۱۹۹۷وچالاک و آماده است و تیزرو.« )ترنر، »مادیان یا سپتر چست
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»نیمه 1308 است.  .  بس  تلگراف  دوم  و  Goose-gogی  فرنگی“  ”انگور   guinea to aیعنی 
gooseberry    ،فیل« چسیک  ( که به »گینی برای  ۸۵۲:  ۲۰۲۲یعنی ”گینی برای بُرد ضعیف“« )اسلُت

 )م(  ترجمه شد.
1309 .Cram  (۸۵۲: ۲۰۲۲)اسلُت،  .«دروغ»یعنی 

شوخی  کلمه نوعی    tell a cramآمیز  اصطلاح  با  تلویحی   tellegramی  بازی  معنای  با 
شود »مشتی  معنای »خبط بزرگ« که درکل میمعنای »توده« و »گاف« به که به »تل« به   ست“ و”دروغگ

 خبط« ترجمه شد. )م(
مطرح شد. این عبارت از    ۱۸۵۰ی  کوتاه بعد از اختراع تلگراف در دهه   یمدتاصطلاح مذکور  »

 ( ۸۵۲: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ی هاینریش بَومن نوشته Londinismenمتن کتاب 
“ انجام نداده  جناییخواهد بداند که استیون هَند با باز کردن نامه ”اقدام انحرافی  . »لنهن می1310

 ( ۹۱: ۱۹۹۷کنم که بله.“« )ترنر، ”من فکر می ،گویداست. بعد می
1311  .Chokee    یعنی ”زندان“ یا ”هلفدونی“ و از متن کتاب«Londinismen  ی هاینریش نوشته

 (۸۵۲: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  اقتباس شده بَومن
منظور انتقال جناس کلام  جا نیز به ساز است و در اینتر گفتیم که ذهن لنهن جناس . پیش1312

واژه او به   ی،  برابرنهاد  »مدین«  گردانیدن«  فرومایه  و  »فرومایه  کننده(  )دیوانه  Maddeningمعنای 
 . )م( انتخاب شد
 ( ۹۱: ۱۹۹۷)ترنر،  «.از دعای ”خدایا، پناهگاه ما و توان ما“ستبرگرفته » .1313
ی نوشت شماره پی مربوط به  و نیز متن    ۲۰۷ی  نوشت شماره متن بعد از پیی »دعای مذکور«  درباره 

 ( را بخوانید. خوارانلوتس از فصل پنج ) ۲۲۵
پرسد، ”باید بری“ و آهنی است که میشود که برود. احتمالًا بابای راه لاینز بلند میبنتام  . »۱۳۱۴

ست هادابلنیداستان   های مهاجر از مجموعه لاینز یکی از شخصیت دهد، ”پیش مامی.“  او جواب می 
داستان تا اکنون ازدواج کرده و پدر شده است.« مجموعه آن  ی میان داستان پانسیون در  در فاصله   و ظاهراً 
 ( ۹۱: ۱۹۹۷)ترنر، 

گوید، ”یکی سرخی صورتم  بندی شرمنده است و می اش به لاینز در شرط . »لنهن از توصیه ۱۳۱۵
 ( ۹۱: ۱۹۹۷را قایم کند. نابودم اگر من را ببیند.“« )ترنر، 

»واگویه ۱۳۱۶ ترانه .  عنوان  از  آمریکایی  ای    ?Won’t You Come Home, Bill Baileyی 
ن است.« )اسلُت، ( سروده۱۹۰۲)  ( ۸۵۳: ۲۰۲۲ی هیویی کن 

آورد. از متن  )بدرود، پیرمرد( را درمی  Au revoir, mon vieux. »ادای عبارت فرانسوی  1317
Sea Words and Phrases along the Suffolk Coast   فیتزجرالد  نوشته ادوارد  شده  ی  اقتباس 

 ( ۸۵۳: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، 
جا را ترک  هایش آنجانب لنهن باشد به لاینز که بدون برداشتن گل»شاید این بدرود فرانسوی از  

بندی روی شرط   ی خوب  خواهد بداند توصیه گیرد و میاش جلوی او را میآهنیکند. اما دوست راه می
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ویْ   : ۱۹۹۷« )ترنر،  “ رفیق به رفیق.”شود بگوید،  ده است. لاینز وادار میاز طرف چه کسی بواسب ثروا 

۹۱) 
معنای  انگلیسی است به   – آمده است، »هایبرنو    herselجا  ( که در اینherself»منزل« ).  1318

کتاب   متن  از  و  خانه“  بَومن  نوشته   Londinismen”زن  هاینریش  شده  ی  )اسلُت، اقتباس  است.« 
۲۰۲۲ :۸۵۳) 

وی است.« )اسلُت، و آن کره   thatانگلیسی است برای    –( »هایبرنو  thon. »اون« )1319 اسب ثروا 
۲۰۲۲ :۸۵۳ ) 

 از همین فصل را بخوانید. ۱۳۱۷ی نوشت شماره پیاسب را بت داد« ی »کی اون کره درباره 
شر یعنی صادقانه.« )اسلُت، jannock. »راستیات« )1320  (۸۵۳: ۲۰۲۲( »به گویش لنک 
.“ جان تامس  اشزوجه ،ای از دعای بعد از عشای ربانی است: ”از سینت جوزف . »نقیضه1321

 ( ۸۵۳: ۲۰۲۲« )اسلُت، است.  معنای ”کیر“ آمیز بهمزاحاسمی 
 ( را بخوانید.خوارانلوتساز فصل پنج ) ۲۱۱ی نوشت شماره نیز پی
وی، شرط  . سرانجام »لاینز می1322 گوید که چه کسی به او توصیه کرده روی اسب برنده، ثروا 

دروغ، بندد[: ”بیکند و روی سپتر بازنده شرط میبندی نظرش را عوض می ببندد ]البته پیش از شرط 
بلوم روزنامه   که(  ۹۲:  ۱۹۹۷لیوی خوب“« )ترنر،   بلوم است. امروز صبح وقتی  به او  لیوپولد  اش را 

انداختمش دور.« یا  توانی برای خودت نگهش داری. پیش پای تو داشتم میگوید: »میدهد، میمی
Throw it away .Throwaway  ویْ اسم کره ی آن روز است. لاینز اشتباه برداشت  اسب برندهیا ثروا 

ویْ. )م( کند و این را ندایی میمی  داند از طرف بلوم برای شرط بستن روی ثروا 
 ( را بخوانید.خوارانلوتساز فصل پنج ) ۲۵۸ی نوشت شماره پی

1323 .Honest injun ( ۸۵۳: ۲۰۲۲راستی یا صادقانه.« )اسلُت، یعنی »راستی 
وی شرط بسته باشم»سپس می  .۱۳۲۴ یا الان دروغ    .افزاید که خدا به کمرم بزند اگر من )روی ثروا 

 ( ۹۲: ۱۹۹۷جاست.« )ترنر،  گوید، یک دروغگوی لعنتی اینآهنی میبگویم( و بابای راه 
مقدس».  ۱۳۲۵ »اسلنگHoly friar)  «کاهن  است(  با هم  ی  معنای  به ]  bloody liar  قافیه 

)اسلُت،  “ ملعوندروغگوی  ” است.«  هم ۸۵۳:  ۲۰۲۲[  مقدس«  »کاهن  عبارت  »کاذب  (  با  قافیه 
 )م(  معنای »دروغگوی مجرب« است.مضرس« به 
معنای »چرا به   (۸۵۳:  ۲۰۲۲)اسلُت،    «ی مضحک یدیش« استفاده کرده است.. از »لهجه۱۳۲۶

 (۹۲: ۱۹۹۷)ترنر،  گویی.«تو به من نمی 
لهجه 1327 ادامه می . »همان  را  یدیش  و میی مضحک  شبیه عملکرد دهد  این عملکرد  گوید 

 ( ۹۲: ۱۹۹۷یهودیان است.« )ترنر، 
نویسد،  ( »جویس در یادداشتش به مترجم آلمانی می Sheeny nachez»جهود نیست« )ی  درباره 

ست که از  نیکند“ یا ”این دقیقاً همان چیزی که یک یهودی عمل مینیست ”طوری  آن این عبارت یعنی
داری انتظار  یهودی  به ؟یک  جویس  توضیح  اما  زیرا  “  نیست،  دقیق  کلمه  sheenyنظر  ای )یهودی( 
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« است.  ی خشنودی روانی“ معنای ”مایهبه   ویدیش    nachezی انگلیسی. اما  نژادباورانه است با ریشه 
 ( ۸۵۳: ۲۰۲۲)اسلُت، 

«Mishnah   تدوین قانون شفاهی یهودیان است که در کوه سینا به موسی داده شده است، اما در
نویسد، شوم.“ جویس در یادداشتش به مترجم آلمانی می”نابود می  :با این مفهوم عام باشد  گوییجا  این

 (۸۵۴-۸۵۳: ۲۰۲۲« )اسلُت، .“ آنعدم آمادگی برای مرگ غیرطبیعی بد با این دو کلمه یعنی ”
ی وسیلهکند: ”به ی پایانی »پارودی دعای پس از عشای ربانی را کامل می ه مل. در این ج1328

جویس این پارودی را  است.  معنای ”کیر“  به   و  انگلیسی قدیماز    Yerdما. آمین.“    اربابهمان عیسی  
 (۸۵۴: ۲۰۲۲کند.« )اسلُت، مترجم آلمانی روشن می رایهم در یادداشتش ب

 ( ۹۲: ۱۹۹۷. »وقت سفارش دادن دور دوم مشروب است.« )ترنر، 1329
 ( ۸۵۴: ۲۰۲۲یعنی »با سرعت زیاد جلو رفتن.« )اسلُت،  to go itعبارت 
1330  .Bloggy  مزاح به bloodyآمیز  »تلفظ  )اسلُت،  «  »لعنتی«  به    (۸۵۴:  ۲۰۲۲معنای  که 

 »لعندی« ترجمه شد. )م( 
کند که باز هم برای عیاشی؟ یکی از استیون تمنا می  “ ری که تند بریاستیو پسر، می”. »1331

اما متوجه میبرای بخرد،  کند.« شان مشروب  تمام  را  اولین گیلاسش  تا  دارد  نیاز  وقت  که کمی  شود 
 ( ۹۲: ۱۹۹۷)ترنر، 
جا متن شاعرانه نیست، بلکه تلاشی است ، »در این خوانییولسیز در وبسایت    ی فریتز سنگفتهبه 

ای  کند تا گفتهپاافتاده را به سبکی مسحورکننده بیان میدر جهت بیان پرتکلف. گوینده موضوعی پیش
 بار را به اتفاقی کلامی تبدیل کند و از سطح مردم عادی بالاتر ببرد.«کسالت

ب  مادرخرج میSplendiferous standerغایت معرکه« )ه »مادرخرج   شود و  ( یعنی »کسی که 
 ( ۸۵۴: ۲۰۲۲خرد.« )اسلُت،  برای همه مشروب می 

 دیز( را بخوانید.از فصل شش )هیْ  ۸۳ی نوشت شماره پیمربوط به متن 
 (۹۲: ۱۹۹۷گوید، برای دور بعدی مشروب کمی صبر کن.« )ترنر، . »یکی می1332
تر در همین فصل کاستلو چهچهه . »یکی )پانچ کاستلو؟ مالگن؟( خطی از استبو را که پیش1333

 (۹۲: ۱۹۹۷خواند.« )ترنر، می موقعه زد، ب
سروده درباره  که  استبو؟«  داری؟  خوب  شراب  موجر،  »موجر،  پیی  است،  گوگرتی  نوشت ی 

 از همین فصل را بخوانید.  ۳۰۰ی شماره 
۱۳۳۴.  Drop  گوید:  ی اسکاتلندی میرا با لهجهdrap   ه« به جای »جرعه« ترجمه شد. که به »جر 

 )م( 
 To pree    یعنی ”یک جرعه یا نمونه برای چشیدن“ و از آهنگ کُر«Willie Brew’d a Peck 

of Maut’  اسکاتلندی است    ی مذکورکلمه   ،نویسداست. جویس می  اقتباس شده  ی رابرت برنزسروده
رود.« )اسلُت،  کار نمی معنای ”مزیدن ویسکی“ که درست است، گرچه فقط برای مزیدن ویسکی به به 

۲۰۲۲ :۸۵۴ ) 
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می درخواست  مشروب  اسکاتلندی  گویش  با  دیگر  می»یکی  و  یک کند  مرد،  ”آهای،  گوید: 

 ( ۹۲: ۱۹۹۷ی کوچک برای مزیدن.“« )ترنر، جرعه 
 takeر و دوباره بیا“ )از اصطلاح  گوید، ”ببُ ، استیون مینوشیدن  انداز دومین دور. »در چشم ۱۳۳۵

a cut from the joint and come again if you like it  )  من خیلی پول دارم،  ”  ست:معنااین    به که
 ( ۹۲: ۱۹۹۷« )ترنر، “ هر چقدر دوست داری بنوش.

کلمه.  ۱۳۳۶ فندقی  در دو  صاحب  »یعنی    Boniface (  !Right. Bonifaceدار!« )»راست. 
 (۸۵۴: ۲۰۲۲)اسلُت،  «دار.سرا یا فندقکاروان
 جا()همان کند.« بازی می  right about faceی نظامی جا شاید با اصطلاح رژه در این»

1337« .Nos omnes biberimus viridum toxicum diablolus capital posterioria 
nostria  همه باید سَم سبز )افسنتین( را بنوشیم. هرچه پیش آید خوش آید.“    :معنااین    لاتین است به”

که جویس اشتباه نوشته  باشد    posteriora nostraباید    posteriora nostria  شکل صحیح عبارت  
 ( ۸۵۴: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، 

درباره 1338 میخانه.  شدن  بسته  »ساعت  پی ی  دابلن«  نه    ۷۴۳  یشماره   نوشتهای  فصل  از 
 )اسکلا و کریبدس( را بخوانید.  

کند که برای او شود، بلوم به استیون اشاره میافسنتین برای همه می   سفارش   . »وقتی حرف 1339
بدهد.   سفارش  نیست  می اشاره  استیونلازم  را  او  میی  و  به    “ هان؟”گوید،  بیند  بار  سپس  متصدی 

 ( ۹۲: ۱۹۹۷ترنر، « )( برای بلوم.“ می رُم )شراب اعلا”گوید، می
کتاب    .۱۳۴۰ متن  از  و  است  ”شراب“  همان  رُم“  ”می  از  ی نوشته   Londinismen»منظور 

تر به آدمی ی پایین [ عنوانی که شخصی از طبقه“ اعیانبچه”]  Toffاست.  اقتباس شده  هاینریش بَومن  
 ( ۸۵۵: ۲۰۲۲دهد.« )اسلُت، لباس و آراسته میخوش 

 از همین فصل( را بخوانید.  ۱۳۳۹ی نوشت قبلی )شمارهپی
»روشن نیست، ممکن است اصطلاحی برای بروز ناباوری باشد.« معنای عبارت مذکور  .  ۱۳۴۱

  )از دهان استیون(   نویسد، »شاید بنن باشد که با شنیدن اسم بلوم ( اما ترنر می۸۵۵:  ۲۰۲۲)اسلُت،  
:  ۱۹۹۷معنای ”حرفت را درست شنیدم؟“« )دچار هول و ترس شده است. این عبارت اسلنگی است به

۹۲) 
۱۳۴۲ .Cadges  ،( ۸۵۵: ۲۰۲۲یعنی »گدایی کردن.« )اسلُت 
”پاپایی عکاس“ ۱۳۴۳ از  »منظور  می  ،.  ”دخترعکاس“  را  ملی  بنن  است.  ]پیبلوم  نوشت نامد 

[ و ملی پدرش را ”پاپایی“ صدا  از فصل چهار )کلیپسو(  ۱۴۳  از فصل یک )تلماکس( و  ۱۹۳  یشماره 
 ( ۸۵۵: ۲۰۲۲زند.« )اسلُت، می

گوید، ”بلو؟  شود و میزده میدخترش است، وحشتیابد بلوم پدر دوست. »بنن که درمی۱۳۴۴
  (۹۳: ۱۹۹۷گوید، ”بیار پایین...“« )ترنر، کند...“ یکی به بنن میآگهی گدایی می

۱۳۴۵ .To slide  ،( ۸۵۵: ۲۰۲۲یعنی »یواشکی در رفتن.« )اسلُت 
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۱۳۴۶  .Bonsoir la compagnie   به است  به ”معنای  »فرانسوی  همگی  عنوان   “ خیرشب  و 
ی گبریل چارلز د لَتینیو  اش سروده( و ترانه ۱۹۲۹-۱۸۵۷ی کانستنس ماد )ساخته   ۱۸۹۶آهنگی از سال  

 (۸۵۵: ۲۰۲۲.« )اسلُت، است  (۱۹۰۴-۱۸۳۲ی ادوین آرنولد )( با ترجمه ۱۹۲۹-۱۸۵۷)
پستالی گوید که بنن برایش کارت جوان می یبه مرد  )تلماکس(یک پایان فصل  به  »مالگن نزدیک 

“ .برو پیدا کرده. اسمش را گذاشته دخترعکاسجا یک عدد جوان تودل ”آن  :نوشته  روی آن  فرستاده و
شماره پی] این  [۱۹۳ی  نوشت  می در  متوجه  بنن  درباره جا  که  دختری  می شود  حرف  دختر اش  زده، 

ای سخت بگریزد، باید ”صدا را پایین بیاورد، یواشکی  خواهد از مواجهه لیوپولد بلوم است، پس اگر می
 (۲۰۲۲خیر“ بگوید.« )هانت، به  برود“ و ”شب

حفظ  شیطان    کمندما را از شر و  ”. »پارودی سطری از دعای بعد از مراسم عشای ربانی:  ۱۳۴۷
 ( ۸۵۵: ۲۰۲۲« )اسلُت، “ .کن

۱۳۴۸  .Namby Amby  اصطلاح  با  ی»باز  namby-pamby  صفت“ که معنای ”پرتکلف  زنبه
 (۸۵۵:  ۲۰۲۲بنن است.« )اسلُت،  ،منظور

۱۳۴۹ .To skunk  ،(۸۵۵: ۲۰۲۲یعنی »قال گذاشتن؛ کسی را تنها گذاشتن.« )اسلُت 
“ و قال گذاشتند ”پرسد،  رفتند؟ و بعد می  “ صفت کجاباک مالگن و پرتکلف  زن”پرسد،  »یکی می

 ( ۹۳: ۱۹۹۷« )ترنر، رفتند؟
۱۳۵۰ .To give leg bail ( ۸۵۵: ۲۰۲۲فنگ شدن.« )اسلُت، جیم  گاهیعنی »با پا از بازداشت 
۱۳۵۱  .Aweel, ye maun e’en gang yer gates  به است  اسکاتلندی   : معنااین    »گویش 

 ( ۸۵۵: ۲۰۲۲”خب، تو باید به راه خودت بروی.“« )اسلُت، 
شود از مالگن رودست خورده است، با  گوید و بعد وقتی متوجه می ای است که استیون می»جمله 
با این مفهوم ضمنی که مالگن )شاه(   (۹۳: ۱۹۹۷“« )ترنر، هلع قبه  کند، ”کیش مات. شاه خود فکر می 

 ماند. )م( میسکنی و بیرود و او بیرون به قلعه یا برج مارتلو می
 از همین فصل( را بخوانید. ۱۳۵۱ی نوشت قبلی )شماره. پی۱۳۵۲
 (۸۵۶:  ۲۰۲۲. »منظور مالگن است که کلید برج مارتلو را دارد.« )اسلُت، ۱۳۵۳

 (۹۳: ۱۹۹۷کند.« )ترنر، »استیون وضعیت اسفناکش را در قالب آوانگاری بیان می
به    تعجب  ابرازی بالای بریتانیا برای  ( »اصطلاحی که معمولًا طبقهcrickey. »شگفتا« )۱۳۵۴

  (۸۵۶: ۲۰۲۲« )اسلُت، آورند.زبان می
Sprung  جا()همان.« پاتیلومست»یعنی 

 ( ۹۳: ۱۹۹۷گوید.« )ترنر، ی مذکور را »یکی از مردان جوان میجمله 
ی آمریکایی،  قلم برت هارت )نویسندهبه   Tales of the West»دو پاساژ از  در این جمله  .  ۱۳۵۵

کند. منظور از تعطیلات بلند، تعطیلات تابستانی است. ترینیتی کالج  ( را با هم ادغام می۱۹۰۲-۱۸۳۶
 داستان  تعطیل نکرده بود و تعطیلی تابستانی بعد از این روز ۱۹۰۴ژوئن  ۲۱های ترم بهاری را تا کلاس 
 (۸۵۶: ۲۰۲۲شد.« )اسلُت، شروع می یولسیز
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ترین تعطیلی بلند نباشد.«  گوید، »تا ابدالآباد روحم بسوزد اگر ای بهترین و خوشگل یدرواقع م

 )م( 
 از فصل چهار )کلیپسو( را بخوانید.  ۴۳ی نوشت شماره ( پیcurateی »ساقی« ). درباره ۱۳۵۶

 (۸۵۶:  ۲۰۲۲.« )اسلُت،  است  ( »در اسکاتلند نام معمول برای نان همبرگریcookie»کوکی« )
چیزی برای خوردن د که هیچشنوجواب میدر  گیرد و وقتی  »یکی سراغ قدری خوراکی می  .۱۳۵۷

  (۹۳: ۱۹۹۷چی؟« )ترنر، ینه، هیچ کزند، حون حدا و دو تا خانیست، داد می 
تبرک   آن را  مذهب کاتولیک کشیش  که  است  »شراب«  همان    (خون خدامنظور از »حون حدا« )

 شود. )م( تبدیل می )عیسی( به خون خدادهد و می
کید خاطر مستی( )شاید به هاتلفظ اشتباه کلمه بای تقاضایش برای خوراکی . در ادامه۱۳۵۸   به تأ

 )م(  «؟، »نه حتا یک گاز پنیردپرس می
فروش با اعلام وقت بسته شدن است که مشروبی دعای عشای ربانی  نقیضهی  . »ادامه۱۳۵۹

 ( ۹۳: ۱۹۹۷کند.« )ترنر، میخانه آن را قطع می 
 از همین فصل را بخوانید.  ۱۳۴۷ی نوشت شماره پی

ی کار رسمی دارند و  هایی هستند که پروانه فروشیدار« مشروبهای پروانه بخشمنظور از »روح
 باید سر ساعت یازده ببندند. )م( 

 (۹۳: ۱۹۹۷)ترنر، شود.« »در این میان، دور دوم مشروب )افسنتین( سرو می
می ۱۳۶۰ تکرار  بار  متصدی  و  .  آقایان«  است،  شدن  بسته  »وقت  که  آن،  کند  از  از پس  یکی 

همراه او به جهنم بینداز و به ”)را  شخصیت دیگر ی دعا یا نفرینهای حاضر در میخانه جمله شخصیت
:  ۱۹۹۷)ترنر،    زنند.«کند: »که در دنیا پرسه میکامل می(  “ دار را نیزهای پروانه بخشها و روح دیگر روح

۹۳) 
۱۳۶۱ .À la vôtre  «  (۸۵۶: ۲۰۲۲« )اسلُت،  ست.ا “ سلامتی شمابه معنای ”به و  فرانسوی 
حق(  ۱۳۶۲ )یا   .Golly    کتاب متن  بَومن نوشته  Londinismen»از  هاینریش  شده   ی    اقتباس 

 ( ۸۵۶: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، 
  معنای ”چه نوع یا چه“ به   و»از گویش اسکاتلندی و شمال انگلستان    Whatten  یواژه   .۱۳۶۳

 ( ۸۵۶: ۲۰۲۲)اسلُت،  است.«
Tunket  «  “از متن کتاب  و  یعنی ”جهنمCap’n Eri  ی ی جوزف کرازبی لینکلن )نویسندهنوشته

 جا()هماناست.«  اقتباس شده (۱۹۴۴-۱۸۷۰آمریکایی، 
«Yon  ی  کلمه  است.  “ آن”  معنای بهguy    وغریب  در آغاز به شخصی با ظاهر و پوشش عجیبرا

معنای   ۱۸۶۰ی  در دهه آمریکا، اما  در  ویژه  به   رفتکار میبه   مرد معنای  در    ،گفتند. بعدهاو مضحک می
جا مقبول است.« به بریتانیا رسید و در آغاز قرن بیستم کاربردی رایج داشت. هردو معنا در ایندومش  
 جا()همان
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و برای    را بخوانید  دیز(از فصل شش )هیْ   ۳۲۵ی  نوشت شماره پوش« پیاینتاشی »مرد مک درباره 
 را اسکن کنید. مقابلهای بیشتر کد شرح و مثال یمطالعه 

 
شندره۱۳۶۴ »دلقک   .( برایDusty Rhodesپوش«  عام  »لقبی  در    شخصیت  (  دلقک  ولگرد 

بریتانیا    Chipsی  بود و گاهی هم در مجله   ۱۸۹۰ی  های مصور آمریکایی از دههها و فکاهیروزنامه 
 نت(شد.« )سیمسن، جیمز جویس آنلاین دیده می

ی  شدهکه به »قادر مطل« کوتاه   By God Almightyی  شدهکوتاه  By mighty. منظور از  ۱۳۶۵
 قادر مطلق« ترجمه شد. )م(خدای »

که    Jubilee mutton  حکایت.  ۱۳۶۶ قرار است  این  پنجاهاز  تاجگذاری »در  ونهمین سالگرد 
، میان برخی از مردم فقیر دابلن گوشت گوسفند توزیع کردند تا شاید دل  ۱۸۹۷ملکه ویکتوریا در سال 

نسبت آن را  حکمها  گرم   رانی  به  رفت،  انگلستان  دابلن  بازدید  به  ویکتوریا  وقتی  بعد،  مدتی  کنند.  تر 
”این دادند،  و شعار  تاجگذاری“ ]یعنی اجمعیتی جمع شدند  داره؟ گوشت جشن سالگرد  هاش! چی 

 )م(  ( عبارت داخل قلاب از خود اسلُت است.۸۵۷: ۲۰۲۲[.« )اسلُت، “ زچیتقریباً هیچ”
۱۳۶۷  .Bovril  بود که جی لاسن جانستن در سال  »اسم تجاری عصاره  ۱۸۸۹ی آب گوشت 

همه  تبلیغاتی  در  را  آن  و  بود  کرده  به ابداع  میجانبه  معرفی  سالم  غذایی  ”عصارهعنوان  ی کردند: 
دقیقاً همان چیزی است که برای تقویت سیستم دفاعی بدن در برابر عفونت   اینت است و  گوشت قو  آب

 (۸۵۷: ۲۰۲۲سوی شفای عاجل.“« )اسلُت، لازم است و یا برای هدایت بدن بیمار به 
۱۳۶۸  .To ken  ( ل ی جان دبلیو گریوز  ( با ترانه John Peel»یعنی ”دیدن“ و از آهنگ جان پی 
 (۸۵۷: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده 

نما و پر از سوراخ است یا او اصلًا جورابی به پا ندارد.« پوش یا نخاینتاشهای مرد مک »جوراب 
 ( ۹۳: ۱۹۹۷)ترنر، 

:  ۲۰۲۲. »ریچموند نام تیمارستانی در خیابان برانزویک شمالی در دابلن است.« )اسلُت،  ۱۳۶۹
۱۴) 

 از فصل یک )تلماکس( را بخوانید.  ۶۷ی نوشت شماره پی  مربوط به ی »ریچموند« متندرباره 
( »یعنی  cuss»زید«  از    “ شخص ”(  )نویسندهبه   Tales of the Westو  هارت  برت  ی قلم 

پوش  اینتاشاست. ظاهراً یکی از دانشجویان پزشکی مرد مک اقتباس شده  (  ۱۹۰۲-۱۸۳۶آمریکایی،  
است.   کرده  درمان  ریچموند  تیمارستان  در  کتاب    Seedyرا  متن  از   Londinismen]خنزرپنزری[ 

 جا(است.« )همان اقتباس شده ی هاینریش بَومننوشته 
1370 .Rawther «همان Rather  ( ۹۴: ۱۹۹۷« )ترنر، است. ”البته“   معنایبه 
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کند که مگس قورت  یادداشتی برای این فصل نوشته است، ”یارو فکر میی  برگه . »جویس در  1371

 ( ۸۵۷:  ۲۰۲۲زاست.« )اسلُت،  ی شهوتداده است، رسوب سرب در کیر.“ مگس اسپانیایی نوعی ماده 
ها  ( »عبارتی که از اواخر قرن نوزدهم ورد زبانtrumpery insanityنگی مُرقتی« )ا. »دیو1372
از متن عبارت  این  است.  معنای ”دیوانگی موقتی“  به   temporary insanityآن    صحیح  وبوده است  

 (  ۸۵۸ -۸۵۷: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ی هاینریش بَومن نوشته Londinismenکتاب 
 شاید بتوان به »بالاخانه اجاره دادن« تشبیه کرد، اما از نوع موقتی. )م( 

گوید، ”کسی که معمولًا اش میبه مترجم آلمانی  Bartle the breadی  »جویس درباره .  1373
پوش را در  اینتاشهای سرگردان( مرد مک خورد.“ در پایان فصل ده )صخره کند یا آن را می نان حمل می 

می خشک“  ”نان  خوردن  پیحال  به  مربوط  ]متن  شماره بینیم.  برگه ۴۹۵ی  نوشت  در  جویس  ی [ 
ی جان اُسوالد  نوشته   Changeی  “ که از متن نمایشنامه Meredith the breadیادداشتی نوشته است، ”

 ( ۸۵۸: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  اقتباس شده (۱۹۵۶-۱۸۸۲نویس ولزی، فرانسیس )نمایشنامه 
«  calls»انگلیسی     –ی هایبرنو  واژه   و معادل  ی »گذُشتیم« متناسب با متن اصلیاشتباه نوشتاری واژه 

 است. )م( 
 ( ۸۵۸: ۲۰۲۲( یعنی »شهروند.« )اسلُت، Cit. »شهرون« )۱۳۷۴
شود: ”این مرد  گونه شروع می که این The House that Jack Builtی . »از شعر کودکانه ۱۳۷۵

 ( ۸۵۸: ۲۰۲۲ی کاملًا مغموم/ کلًا شد خنزرپنزری و داغون.“« )اسلُت، وقتی بوسید یه دوشیزه 
( »یعنی ”فرار کردن“ و با گسترش معنایی یعنی  to sling one’s hook. »فلنگ رو بستن« )۱۳۷۶

 ( ۸۵۸: ۲۰۲۲« )اسلُت، .”مردن“
جا،  جا و آن پوش سرگردان است و شاید به همین دلیل، ایناینتاش، مرد مک . »به این جهت1377

ای به اینتاش قهوه ی ”آن مرد با مک کند. شرح مذکور علت بیان جمله در مراسم خاکسپاری شرکت می
 ( ۹۴:  ۱۹۹۷کند.« )ترنر،  ورزد که مرده“ ]فصل دوازده )سایکلوپس([ را هم روشن می خانمی عشق می 

:  ۱۹۹۸های وسترن آمریکایی گفته شده است.« )گیفرد،  »به سبک عنوان داستاناین گزاره  .  1378
۴۴۸) 

 (۸۵۸: ۲۰۲۲( یعنی »سر کشیدن یا قورت دادن.« )اسلُت، tuck. »بدیم بالا« )1379
 (۸۵۸:  ۲۰۲۲.« )اسلُت، است شده برای بستن میخانهریزی»وقت برنامه  منظور،. 1380
1381«  .Nix    در”یعنی یکیمورد    هشداری  کتاب    “ آمدن  متن  از  ی  نوشته   Londinismenو 

 ( ۸۵۸: ۲۰۲۲است.« )اسلُت،  اقتباس شده هاینریش بَومن
 ها( را بخوانید.از فصل هشت )لستریگون ۲۵۵ی نوشت شماره ( پیhornyی »پاسبان« )درباره 
تواند لنهن یا استیون باشد.  اش میگوید. »گویندهخاک« میجای خاکسپاری »سپاری. به 1382

یادداشتی   یجویس در برگه   ،مورد استیون  لنهن خودشیرینی از طریق بازی با کلمات را دوست دارد و در
 (۸۵۸: ۲۰۲۲« )اسلُت، “ ها.خاکسپاری   بهاستیون، خنده ”برای این فصل نوشته است: 
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1383  .To pass in one’s checks    ،۲۰۲۲یعنی »مردن یا ریق رحمت را سر کشیدن.« )اسلُت  :
۸۵۸) 

 از همین فصل( را بخوانید. ۱۳۸۴ی نوشت بعدی )شماره پی
»خُدرمتش۱۳۸۴ ترجمه.  کند«  رحمتش  »خدا  یا  به  ludamassyی  کنه«  »خدا است  معنای 

 ( ۸۵۸: ۲۰۲۲رحمت کند.« )اسلُت، 
 زنند و امیدوار است که چیزی در حرف می پوش اینتاشمک ی مرد شود که درباره »بلوم متوجه می

گوید که امروز صبح او را در مراسم خاکسپاری دوستش پدی  مورد این مرد رازآمیز دریابد. به یکی می
اینتاشی  گوید، ”چی گفتید؟ امروز ]مک شود و میدیگنم دیده است. اما مخاطب او درست متوجه نمی 

های کنه!“ سپس برای بچه خاک دیدیش؟ ریفیق  تو ریق رحمت رو سر کشید؟ خُدرَمتشرا[ در سپاری
اش خاطر دلسوزی موچولا!“ بعد بلوم را به کند، ”بدبخ کوچولدیگنم با لحنی تمسخرآمیز دلسوزی می

نزدیکت یه دهد، ”اینو نگو به من، پولد بیچاره. واسه پَدنی دوس به دیگنم مورد تمسخر قرار می نسبت
کند.« و سرانجام خود پدی دیگنم را مسخره می  مَشک اشک پاشیدی وختی تو کیسه سیاه بردنش؟“ 

 ( ۹۴: ۱۹۹۷)ترنر، 
کوچول درباره .  ۱۳۸۵ »بدبخ  پی ی  )شماره موچولا!«  قبلی  را    ۱۳۸۴ی  نوشت  فصل(  همین  از 

 بخوانید.
 از همین فصل را بخوانید. ۱۳۸۴ی نوشت شماره . پی۱۳۸۶
1387 .Tiens, tiens  ( ۸۵۸: ۲۰۲۲« )اسلُت، “ .خب. خب” :معنااست با این »فرانسوی 
کاملًا غیرقابل   اش”انگلیسی:  گویداش میبه مترجم آلمانیاین جمله    یدرباره   . »جویس1388

 ( ۸۵۸: ۲۰۲۲قبول است و قرار هم این بوده.“« )اسلُت، 
 دیز( را بخوانید. از فصل شش )هیْ   ۱۶۰ی  نوشت شماره ی گوردون بنت پی ی مسابقه. درباره 1389

:  ۱۹۹۷چرخد.« )ترنر،  رانی گوردون بنت میی اتومبیلسمت مسابقهوگو ناگهان به گفتجهت  »
۹۴) 

«Get   ی  شدهکوتاهget out   معنای  به”go away “    .است شتاب    to rev]برو[  ”سریع  یعنی 
کل جمله یعنی ”افزایش یک واحد   و  به خط افقی“ ی شیب نسبت”درجه  معنایبه   Gradient  ،گرفتن“ 

افقی“  واحد در خط  برای هشت  نُه همان شیب  درجه  .در خط عمودی  به  درجه    ۶.۳۴ی شیب یک 
به   ۱ها در درجه شیب  نوشته شده است که بسیاری از ماشین  ۱۹۰۷آیریش تایمز  ای در  است. در مقاله

 (۸۵۸: ۲۰۲۲درجه است.« )اسلُت،  ۹.۹۵ ی معادلاند که شیب سقوط کرده ۵.۷
که محال است.« به  یازده درجه؛ چیزی  تا شیب  بگیر  برو، سریع شتاب  عبارت دیگر، »آه، زود 
 ( ۹۴: ۱۹۹۷)ترنر، 

1390« .Souped   “گوید، جنتزی، رفته میهمروی]یا تو هچل افتادن.[    یعنی ”به درد سر افتادن
مسابقه کنندهشرکت در  میله ای  که  را  رقیبانش  از  یکی  بنت،  گوردون  شکست  ی  دارد،  متحرک  محور 

 (  ۸۵۹: ۲۰۲۲محور متحرک در آن زمان نو بود.« )اسلُت، دهد. میلهمی
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 از همین فصل( را بخوانید. ۱۳۹۱ی نوشت بعدی )شماره پی

 ( ۸۵۹: ۲۰۲۲)اسلُت،  «شکست دادن.»( یعنی lick. »خرد کردن« )1391
که در ایرلند برگزار   ۱۹۰۳رانی سال   ی اتومبیلمسابقه در    (۱۹۱۳-۱۸۶۸گامیل جنتزی بلژیکی )»

جنتزی و بارون د کیترز را از   ۱۹۰۴ژوئن  ۱۶در تاریخ  ایونینگ تلگراف. ، مقام اول را به دست آورد شد
مسابقه در آلمان برگزار شد و لیون تری فرانسوی برنده شد.    درواقع،شمارد.  میان نوزده راننده بهترین می

 جا()همانجنتزی جایگاه دوم را کسب کرد و بارون سوم.« 
دیز( را از فصل شش )هیْ   ۱۶۰ی  نوشت شماره پی رانی گوردن بنت«  ی اتومبیلی »مسابقه درباره 

 بخوانید.
شود و آن جنگ روس و ژاپن است.« )ترنر، دیگری مطرح می در جریان   جا اتفاق  . »در این1392

۱۹۹۷ :۹۴ ) 
 ۱۵ی بالاتر از  ی زوایای درجه انداز است در همهی بالا« درواقع »آتش از خمپاره »آتش از زاویه 

بیشتر به آتش از   ظاهراً   هاآمده است که روس   Review Quarterly  (۱۸۹۱). در یادداشتی در  درجه
 (۸۵۹: ۲۰۲۲ی بالا وابسته بودند.« )اسلُت، زاویه 

( بابا!«  »یا  inyah»نه   )inah    واژه   –هایبرنو و  است  ابراز  انگلیسی  برای  قالبی ای  در  ناباوری 
 جا(.« )همانگونهطنز

را با امضای ”ستاد خبری   (۱۹۰۵-۱۹۰۴های  در سال)  ها جنگ ژاپن و روس . »روزنامه 1393
میویژه  گزارش  جنگ“  استی  نوشته  یادداشتی  در  جویس  توسط ”   :کردند.  شد  غرق  ژاپن  کشتی 

 (۸۵۹: ۲۰۲۲« )اسلُت، “ روس.جنگی خبرنگاران 
می ۱۳۹۴ اعلام  را  میخانه  شدن  بسته  ساعت  بار  مسئول  »دوباره  می.  از  یکی  و   ان گسارکند 

به  را  لمبرخورهای منگ!”کند،  سمت در خروجی ترغیب می همراهانش  پیش،  و یکی موقع ترک    “ به 
 (۹۴:  ۱۹۹۷)ترنر،  گوید.«می “ خیربه ”اند شب هایی که هنوز نشسته جا به آن آن

 از همین فصل( را بخوانید. ۱۳۹۴ی نوشت قبلی )شمارهپی خیر« ی »بهدرباره . ۱۳۹۵
 از همین فصل را بخوانید.  ۱۲۸۶ی نوشت شماره پی ی »مس نیسیم« درباره . ۱۳۹۶
 Leithها مست نیستند، اما موقع تلفظ عبارت ”پلیس لیث“ ). »کراترز مدعی است که آن1397

Policeچرخد و می ( زبان در دهانش نمی( “گوید، ”تُلیس لیستleast tholice  “و ”عشق اصیل )
(true loveرا ”عشق علیل“ می ) ،(۵۶: ۲۰۱۷گوید.« )بارلو 

”این   نوشته است:اش  مترجم آلمانی  رایای کودکانه است. جویس بگیره ی مذکور از زبان»جمله 
: ۲۰۲۲کردند.“« )اسلُت،  گساران استفاده میگیره را افسران پلیس برای امتحان شدت مستی میزبان

۸۵۹) 
که   . »هشداری است1398 این معنا  )  به  پلیس  نزدیکی است“    hawk”افسر  این  یارو( در  و یا 

 (۸۶۰:  ۲۰۲۲“« )اسلُت،  .کند، مواظب باش روی تو نپاشدمی  غ ”یکی استفرا  شود:معنای دیگر آن می
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به 1399 می .  »گوارشی«  به جای  »گواژی«  برابرنهاد  گوید،  که  طعنه«  و  »سرزنش  معنای 
«abominable   همبه ”مشمئزکننده“  با  معنای  ”گوارشی“ به   abdominalجناس  یا  ”معدی“  معنای 

 (  ۸۶۰: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، 
نام ”مونا، عشق خود من“ از ودرلی و ادمز۱۴۰۰ با  .« )اسلُت،  اقتباس شده است  . »از آهنگی 

۲۰۲۲ :۸۶۰) 
و  ( »مزاحobstropolps. »جارمنجالی« )۱۴۰۱ است    obstreperousآن    املای صحیحآمیز 

 ( ۸۶۰: ۲۰۲۲« )اسلُت، .است “ جاروجنجالی”معنای به 
 ( ۹۵: ۱۹۹۷خواهد که دهانش را ببندد.« )ترنر، خواند می ی مونا را می »یکی از کسی که ترانه 

  “ پفلاپ”  .گذرند جا میبا شیپورهایشان از آن  که  نشانی هستندمأموران آتش  ی از. »گروه۱۴۰۲
ها را دنبال کنند تا گیرند آنگساران تصمیم می . بیشتر میآیدبیرون می  هاشیپور آن  ی است که ازصدای

 (۹۵: ۱۹۹۷ببینند کجا آتش گرفته است.« )ترنر، 
به ۱۴۰۳ »گروه  است .  مونت  خیابان  دیگر  سوی  در  که  بیمارستان  و  هالس  خیابان  سمت 

 ( ۸۶۰: ۲۰۲۲پیچند.« )اسلُت، می
می ۱۴۰۴ »متوجه  آن.  دنبال  )احتمالًا(  استیون  که  نمی شویم  ”نمیها  تعقیب رود،  در  تو؟“  آی 

آید، سرعت، عجله کن.“ شیپور دوباره به صدا درمی  زند، ”بدو، بانشانی یکی فریاد میمأموران آتش
 ( ۹۵: ۱۹۹۷”پفففلاپ!“« )ترنر، 

خواهد دهد، ”هان؟“ سپس استیون از او میزند، ”لینچ“ و او جواب می. »استیون صدا می۱۴۰۵
به  :  ۱۹۹۷سمت عشرتکده“ تغییر جهت بدهند.« )ترنر،  جا ”به طرف ”کوی دنزیل“ بروند و از آنکه 

۹۵) 
 شود کند و به خیابان دنزیل وصل می می قسمت تقسیم    . »کوی دنزیل خیابان هالس را به دو ۱۴۰۶

 ( ۸۶۰: ۲۰۲۲شود.« )اسلُت، لند منتهی میلند و ایستگاه خیابان وست به خیابان وست   و آن نیز
دو.  ۱۴۰۷ آن  »ما  از  تا،...  نام  جاست«  با  شعری  هجدهم    The Blessed Damozel»بند 

 (۸۶۰: ۲۰۲۲است.« )اسلُت، اقتباس شده ( ۱۸۸۲- ۱۸۲۸ی دانته گبریل روستی )سروده
۱۴۰۸  .Laetabuntur ubilibus in suis  ب است  این  »لاتین  در  ”آن  :معناه  )روسپیان(  ها 

از  تختخواب می  خشنودیهایشان  وجد  جمله  آیند.“  به  مزامیاین  از ۱۴۹:۵داوود    راز  ”قدیسان   ،
 ( ۸۶۰: ۲۰۲۲« )اسلُت، اقتباس شده است. آیند“ می خشنودی به وجد 

خواهد که با او برود یا  چنان از لینچ میپرسد، اما آشکار نیست که هم . »این را استیون می۱۴۰۹
 ( ۹۵: ۱۹۹۷ها به عشرتکده برود.« )ترنر، کند که با آنبلوم را دعوت می 

کارلایل )نوشته  Past and Present. »از  ۱۴۱۰ تامس  است.«  اقتباس شده  (  ۱۸۸۱-۱۷۹۵ی 
 (  ۸۶۰: ۲۰۲۲)اسلُت، 

کتاب   بَومن،  نوشته  Londinismen»بنابه  هاینریش  لباس )”رخت  dudsی  به  وپخت“(  اشاره 
 جا(است.« )همان
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پوش )بلوم( این مرد سیاه خواهد که ”زیر لب بگوید“ د و از او میسانراستیون می خود را به »لینچ 

آید.“« )ترنر،  گوید، ”هیس! علیه نور گناه کرده... دنیا میکند و میکیست؟ استیون حرفش را قطع می
۱۹۹۷ :۹۵ ) 

 از همین فصل( را بخوانید. ۱۴۱۰ی نوشت قبلی )شماره. پی۱۴۱۱
فاجعه  آن  در  که  مسیحیان  داوری  روز  از  است  آتش  »تصاویری  دهد.« کننده هم رخ میپاک   ی 

 (  ۸۶۱: ۲۰۲۲)اسلُت، 
از   ۱۲۷ی  نوشت شماره ند« پیاه گناه کرد   یا در مخالفت با نور  ی یهودیان که »در حق نوردرباره 

 گوید که بلوم یهودی است. )م( غیرمستقیم به لینچ می  ریقطفصل دو )نستور( را بخوانید. استیون به
۱۴۱۲  .Ut implerentur scripturae  به است  وولگات  مقدس  کتاب  که ”این  :معنااین    »از 

:  ۲۰۲۲کننده باشند.“« )اسلُت،  بسا در انجیل دوای و شاه جیمز اقناع های مقدس پیامبران چهنوشته 
۸۶۱) 

۱۴۱۳« می  ظاهراً .  استیون  از  می لینچ  اطاعت  او  و  بخواند  آوازی  مستهجن خواهد  شعر  و  کند 
 (۹۵: ۱۹۹۷خواند.« )ترنر، مالگن را می

از فصل نه )اسکلا    ۶۲۷ی  نوشت شماره ی شعر مالگن، »دیک  پزشکی و دیْوی  پزشکی« پیدرباره 
 و کریبدس( را بخوانید. 

]عیسی[« دوم   christگانه است. نخست با  ( »دارای جناس سهChristicleیه« )آ. »عیس۱۴۱۴
 (۱۱۲۲:  ۲۰۱۱]خایه[ دارای جناس است.« )کایبرد،    testicle]سرود مذهبی[ و سوم با    canticleبا  

 آیه )عیسی، آیه و خایه( ترجمه شد. )م( که برای حفظ هر سه جناس به عیس 
آورد. این همان دستوری است که استیون در رمان  عنوان ناسزا به زبان می را به   زرد ی  »لینچ کلمه

ی زرد برای نویسد که کلمه ای به مترجم اسپانیایی آن رمان میدهد. جویس در نامه به او میچهره...  
 ( ۸۶۱: ۲۰۲۲دهد.« )اسلُت، لینچ معنای ”لعنتی“ می

ین جنوبی و خیابان دنزیل  ین« درواقع »کلیسای انجیلی است در تقاطع خیابان مری »سالن مری
 ( ۸۶۱: ۲۰۲۲لند.« )اسلُت،  در مسیر خیابان وست

 های سرگردان( را بخوانید. از فصل ده )صخره  ۴۲۳ی نوشت شماره پی
بیند، شعرخوانی استیون  ین می. »وقتی لینچ آگهی الکساندر دَوی را روی دیوار سالن مری ۱۴۱۵
می  قطع  میرا  را  آگهی  متن  و  می کند  ”الیاس  سپس  خواند،  شده.“  شسته  بره  خون  با  ی موعظهآید. 

سیاره را به شکوه  این  این است اسم من، کسی که بیشتر نصف  “ را داریم، ””الکساندر جی کرایست دوی
 ( ۹۵: ۱۹۹۷د.« )ترنر، گوی می  سخندَوی ، و تا پایان فصل رساند از ساحل فریسکو تا ولادی وستک“ 
که در پایان فصل دوازده، مانند الیاسی جدید پیوند دارد و این»به یاد داشته باشیم که بلوم به الیاس  

گاه کند، همان کاری که  کند و نقش او این است  ها صعود میسوی آسمانبه  استیون را از خطر انحطاط آ
 جا()همان «دهد.فصل انجام میاین که دوی/الیاس در پایان 

 ها( را بخوانید. از فصل هشت )لستریگون ۱۵ی نوشت شماره آید« پیی »الیاس میدرباره 

e-book



 | یولسیز  320

 
 

ها(  از فصل هشت )لستریگون  ۱۰و    ۹ی  نوشت شماره ی »با خون بره شسته شده« پی . درباره ۱۴۱۶
 را بخوانید. 

ی ی دَوی شبیه است، این بخش برگرفته از موعظه . »گرچه لحن این پاساژ به لحن موعظه ۱۴۱۷
موعظه   Billyها،  یکشنبه خویشتن یا  مدافع  آمریکایی،  )واعظ  اشلی  ویلیام  انجیلی  در ی  داری 

ی هاکلمه  شبیهتقریباً    هاییواژه   را باهایش  ( است. موعظه۱۹۳۵-۱۸۶۲  ،بالگساری و بازیکن بیس می
 (۸۶۱: ۲۰۲۲.« )اسلُت، کرد بیان می  مذکور

درباره ۱۴۱۸ پی .  دَوی  کرایست  جی  الکساندر  شماره ی  هشت    ۱۷و    ۱۶ی  نوشت  فصل  از 
 ها( را بخوانید. )لستریگون
۱۴۱۹ .Nickel dime  (۸۶۲: ۲۰۲۲)اسلُت،  «ارزش یا پول سیاه.ی بی»سکهیعنی 
Bum  جا( )همان «فرودست.»یعنی 

 (۹۵: ۱۹۹۷)ترنر،  «آن معبود یک نمایش )فرودست( کارناوالی نیست.» درکل یعنی
ی آمریکایی، ی جوزف کرازبی لینکلن )نویسندهنوشته   Cap’n Eriاز متن کتاب  عبارت مذکور » 

 ( ۸۶۲: ۲۰۲۲)اسلُت، است.«  اقتباس شده (۱۹۰۲-۱۸۷۰
 از همین فصل را بخوانید. ۱۴۱۷ی نوشت شماره پی

۱۴۲۰ .Diddle  ( ۸۶۲: ۲۰۲۲گذاشتن.« )اسلُت، کلاه یعنی »سر کسی 
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 (۹۵: ۱۹۹۷»خیلی هم زیاد.« )ترنر، 
نوشیدند.« )کایبرد، خاطر الکل موجود در آن می. »مردم فقیر دابلن اغلب شربت سرفه را به ۱۴۲۲

۲۰۱۱ :۱۱۲۲ ) 
عبارت  آن«  در  پانچ  یک  با  آگهی»کلیشه  ی»تصویری  در  که  است  به ای  دیگر  جاهای  یا  کار ها 

از همفترمی برای گروهی  آمریکایی  وقتی ”شخصی  مثلًا  توضیح می.  را  داد، وطنان سابقش چیزی 
 (۸۶۲:  ۲۰۲۲“« )اسلُت،  .”تصویری با یک پانچ در آن  :گفتشکست“ و میسکوت را با این جمله می 
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